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  سخن ناشر

  و آله و صحبه؛ الله و الصلوة و السلام علي رسول اهللالحمد 
خواسته و هدفي همگاني به درازاي تاريخ است؛ خواسته اي كه  رستگاري،

در اين ميان برخي شگرد خوشبخت . بشريت، در طول تاريخ به دنبال آن بوده است
زيستن را ياد داشته و به آن دست يافته اند؛ اما آنان كه تعريف درستي از خوشبختي 

ماندند و طعم  رت خوشبختينداشتند و راههاي دستيابي به آن را نمي دانستند، در حس
  .آرامش را نچشيدند

بوغ اتومبيلها، انبوه كالاهاي  اينك كه هياهوي زندگي مدرن، دود كارخانه ها،
ترس از سلاحهاي شيميايي و ميكروبي و اتمي، همچون ماري بر زندگي  و توليدي

ترس و اضطراب و نگراني، بر حيات جامعه بشري سايه افكنده و بشر چنبره زده و 
مانع از تابش خورشيد گرمابخش آرامش بر پهنه سرمازده زندگي انسان گرديده، 

ي نيازمند توجه جدي به موضوع خوشبختي هستيم تا از يكسو عوامل بيش از هر زمان
 سعادت و آرامش را تقديم بشرِغم و اندوه را بازشناسيم و از ديگر سو، پيدايش 

سان دستش را بگيريم و او را از  سرگردان در وادي غم و اندوه نماييم و بدين
  .سكون و اطمينان سوق دهيمصحراي داغ بيقراري به سايه سار خنك و دل آرام 
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تحت عنوان را  )لا تحزن(، مفتخر است در اين راستا كتاب سنت احمدانتشارات 
تقديم خوانندگان گرامي نمايد؛ گفتني است اين كتاب،  ،به زبان فارسي» غم مخور«

دكتر عائض قرني به زبان عربي تأليف شده و با پرداختن به  به قلمذاب، با ادبياتي ج
موضوع سعادت و راههاي زدودن غم و اندوه، يكي از پرتيراژترين كتابهاي دنيا بوده 

، ضمن ابراز سنت احمدانتشارات . شده استو چاپ كه به زبانهاي مختلف ترجمه 
فارسي زبان، مراتب تشكر و  خرسندي از تقديم اين كتاب ارزنده به خوانندگان

، اعلام مي دارد و قدرداني خود را از مترجم كتاب، آقاي محمدگل گمشادزهي
زحمات آقاي محمد ابراهيم كياني را ارج مي نهد كه كار مراجعه و بازنگري اين اثر 

  .را انجام داد
به شما خواننده محترم، آرامش و اطمينان  كتاباميد آن مي رود كه تقديم اين 

اطر را به شما هديه نمايد و زمينه فراگيري بهتر زيستن را به يكايك ما بياموزد و خ
  .تيرگي غم و اندوه را از زندگي تك تك ما بزدايد

ناشر
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  آمدي بر كتابدر

غم و  اندوه، بدبيني، ي وافسردگ ،حيرت بي اعتمادي و ،طراب وآشفتگياض
ناك زندگي درد بار وبخشي از وضعيت اسف ،نااميدي و احساس شكست ،ناراحتي

اين تراژدي و  گيرا است كه به علاج پژوهشي جدي و اين كتاب،. بشريت است
ه است تا مشكلات زمان در اين كتاب تلاش شد. جعه آميز آن مي پردازدوضعيت فا
نمونه هاي  ،همگام با فطرت سالم،تجربه هاي مفيد ،وحي و رهنمود رسالت در پرتو
در اين كتاب از اصحاب و . ادبيات گيرا حل شود ذاب وداستانهاي جدر سايه  زنده و

توصيه  ،ه و سروده هاي شاعران بزرگسخناني نقل شد مطالب و ،تابعين بزرگوار
علما نيز به رونق آن افزوده  رهنمود هاي هاي فرزانگان واندرز هاي پزشكان ماهر،

ن و معاصران شتگاها وگذدر اين ميان طرحها وبرنامه هايي كه شرقيها و غربي. است
درستي كه رسانه هاي  مطالب شايسته وهمچنين . بيان داشته اند نيز ذكر شده است

نشريه ها ارائه داده اند، به اين  ويژه نامه ها و ،قبيل روزنامه ها، مجلات  از گروهي
  .كتاب اضافه گرديده است

تلاشي پيراسته است كه در يك  مرتب وخلاصه اينكه اين كتاب،آميخته اي 
  .»خوشبخت وآرام باش؛ شاد و خوشبين باش وغم مخور«:تو مي گويد  له بهجم
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  مقدمه چاپ اول

  .علي آله وصحبه و االله السلام علي رسول و ةحمد الله و الصلوال
بته بايد ال ؛از آن استفاده نماييد را بخوانيد و »غم مخور«اميدوارم بتوانيد كتاب 
با مقياس  ،از آن و عقل سالم و فراتر ست،آن را با منطق درقبل از خواندن اين كتاب

  .يابي كنيدسنت ارز كتاب و
 ؛، ستم استچيزي قبل از آگاهي يافتن از آنباره حكم نمودن در پيش داوري و

انديشيدن پيش از  اظهار نظر كردن قبل از اطلاع از موضوعي و طور فتوا دادن وهمين
ستم بر معرفت  ،اندن دليلخو ديدن حجت و شنيدن ادعا واز  قبليا  باره اش ودر

  .است
آورده ام كه اندوه و كتاب را در مورد كساني به رشته تحرير در مطالب اين

اينك . انشان ربوده استخواب از چشم ،ها را فراگرفته يا آشفتگي و رنجيآن ،بلايي
تلاش  چكيده ،كوشيده ام تا فشرده وناك گرفتار هستيماين واقعيت دردما به كه همه 

روح خسته وتن  و رنج ديده وآمدان را در درمان دل خونين گان و سرفكري نخب
جا و سخناني از اين و نكات ، بيان حالتها و اندرزها وآيات و اشعار اندوهگين در قا لب

  .از مثالها و داستانها ارائه دهم جا و ذكر پاره ايآن
: ويدگ  بلكه مي .شخوشبين و آرام با شاد وخوشبخت باش؛ :گويدمي اين كتاب،
اين كتاب، . طيب خاطر سپري كرد ، بايد با رضامندي وگونه كه هستزندگي را آن

زمان و مكان  و سنتهاي زندگي و در رفتار با مردم، اشيااشتباهاتمان را در تعامل با 
 ،از پافشاري بر درگير شدن با زندگي، مخالفت با قضا و قدر تصحيح مي نمايد و
لكه ب ؛دليل، به شدت باز مي دارد نيز از بي اعتنايي بي وحيات  مبارزه با شيوه و برنامه
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به  مطمئن باش و ؛ي داشتنوشت خوبي خواهاز نزديك صدايت مي زند كه سر
كه داري، اعتماد كن؛ براي شكوفايي استعداد هايت بكوش و به آنچه  خودت و

ر د رو مي خواهماز اين. زندگي و خستگيهايش را فراموش كنهاي رنجها و ناگواري
  :آغاز كتاب مسايل مهمي را به خواننده گرامي گوشزد نمايم كه عبارتند از

 ن سعادت وآرامش و گشودن دروازه هدف از اين كتاب باز گرداند
 .خشان اميدوار باشنداي در زندگي افراد است تا به آينده بيني بهيدواري و خوشام

را به ياد آورند،  آمرزش او ، مهرباني خداوند وهمچنين منظور اين است كه مردم
داشته به خاطر همواره اضطراب و آشفتگي را براي آينده بگذارند و نعمتهاي الهي را 

 .باشند

 ج، رناز ميان بردن تلاشي است براي دور نمودن غم و اندوه و  ،اين كتاب
 .آشفتگي و نااميدي و احساس شكست

  و ستانها دا ،، مثالهاي گوناگوناحاديث نبوي ،آنيكتاب، آيات قردر اين
 .شكان و اديبان جمع آوري نموده امپز ،اشعار و گفته هايي از فرزانگان

 دلايل قاطع و سخناني  ،كتاب پاره اي از تجربه هاي مفيد همچنين در اين
از اينرو اين كتاب تنها يك موعظه، يك سرگرمي فكري و . گيرا و جذاب آورده ام

انه براي سعادت و خوشبختي بلكه دعوتي مصر ؛يا يك طرح و راهبرد محض نيست
 .شماست

 بنابراين در پرتو  ؛ه استمسلمانان نگاشته شدبراي مسلمانان و غير ،اين كتاب
 احساسات انسانها را مورد توجه قرار داده و ،يين راستين الهي كه دين فطرت استآ

 .رعايت نموده ام
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  لذا  ها نقل شده است؛كتاب مطالبي مي بينيد كه از شرقيها و غربيدر اين
 من است؛چراكه حكمت،گمشده مؤ. اين باره مورد سرزنش قرار نگيرم اميدوارم در

 .تر استاز ديگران به آن سزاوار ،كه آن را بيابدجا هر 

 بهم مستمر و فكرش ،بدين منظور كه مطالعه اش براي راحتي خواننده و ،
منابع  واز افزودن پانوشت به كتاب خودداري كرده  ،پيوسته و جمع و جور باشد

 .ل شده را در متن كتاب گنجانده اممطالب نق

 نموده و شماره صفحه را ذكر  در نقل مطالب، فقط به ذكر منابع اكتفا  
زيرا به نظر من، اين  ؛به شيوه برخي از پيشينيان عمل كرده ام در اين روش ؛نكرده ام
 .تر استبراي خواننده مفيدتر و آسان ،روش

 گاهي متن آن را  و ودهنم با اندكي تصرف نقلهي مطالب را در اين ميان گا
  بيان  كتاب يا مقاله منبع، اشت شخصي خود را ازيا برد طور كامل ذكر كرده وب

 .داشته ام

 از بخش بندي آن،  موضوعات متنوعي را در اين كتاب ارائه داده و
احث بدين صورت است كه مب ،ترتيب موضوعي اين كتاب ؛خودداري كرده ام

ال از يك گفتار به گفتار ديگر انتق ،ك موضوع مطرح شده و رشته سخنمتنوعي در ي
 شده تا بيشتر مورد توجه و بهره در جاهاي ديگر تكرار ،يافته و گاهي همان سخن

 .خواننده قرار بگيرد

 ا آيات يشماره  ،براي پرهيز از تكرار و براي آنكه خواننده خسته نشود
ضعف آن را ذكر  ،اگر حديثي ضعيف باشد البته ؛تخريج احاديث را بيان نكرده ام

بيان نموده يا را صحت و حسن آن  ،ام و چنانچه حديثي، صحيح يا حسن باشد كرده
 .سكوت كرده ام
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  و شيوه هاي گاهي خواننده مي بيند كه بعضي مفاهيم به صورتهاي مختلف
ار و يكببيش از  ،اين كار را براي آن كرده ام كه چون مطلبي ؛متنوعي تكرار شده اند

چنانچه اندكي تأمل  ؛در ذهن جاي مي گيردبهتر  ،به صورتهاي گوناگوني ارائه شود
  .ن موضوع را روشن و نمايان مي كنداي ،و انديشه در قرآن

با اين مقدمه، اين كتاب را تقديم خوانندگان گرامي مي كنم و اميدوارم كه 
مورد  ه در آن،داروهاي درست و ديدگاههاي صحيح ارائه شد ،مطالب شايسته

مورد  ،اب براي همه سخن گفته ام و همگاندر اين كت ،بنده .بگيرداستفاده قرار 
خاطب من فقط يك گروه يا نسل مشخص و يا مردم يك م. خطاب من مي باشند

مي خواهند خوشبخت تر  آنهايي است كه براي همه ،بلكه اين كتاب ؛كشور نيستند
  .زندگي كنند

  يضي ء بلا شمس و يسري بلا قمر  هـركتدر حتي تـو رصعت فيه ال
د روشنايي مي دهد و بدون ماه در آن چنان گوهر آراستم كه بدون خورشيو «

  .نورافشاني مي كند
  

  و لـله در الرمش والجيد و الحور  فـعينـاه سحــر والجبيـن مهند
لكهاي چون شمشير آب ديده؛آفرين به اين پهم شچشمانش افسونگر و پيشاني«

  .»گردن دراز و به اين همه زيباييزيبا و 
  عائض بن عبداالله القرني

  ق.هـ26/4/1415
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  يا االله

® … ã&é# t↔ó¡ o„ ⎯ tΒ ’ Îû ÏN¨uθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$#uρ 4 ¨≅ ä. BΘöθ tƒ uθ èδ ’ Îû 5β ù'x© ∩⊄®∪ 〈 » همه كساني
  .»او، هر روز در كاري است ؛او را مي خوانند زمين هستند، سمانها وكه در آ

  بلند  مگين از هر سو،فاني مي گردد و امواج خروشان و سها طوآنگاه كه دري
  .يا االله :ورندكشتي سواران فرياد بر مي آ ،باد به شدت وزيدن مي گيرد مي شوند و

به كدامين سو  د و قافله نمي داندكه كاروان در بيابان ره گم مي كنهنگامي 
  .يا االله :بانگ بر مي آورند ،كاروانيان،راهش را ادامه دهد

وقتي كه بلا و مصيبت فرا مي رسد و حادثه، بر در خانه زانو مي زند، بلاديدة 
  .يا االله: بيچاره فرياد مي زند

  مسدود د و راهها و آنگاه كه چاره ها كارساز نمي افتد و اميدها قطع مي شو
  .يا االله: ورندفرياد بر مي آ ،مي گردد

، بر مي شود و تحمل خودتهنگامي كه زمين با وجود فراخي اش بر تو تنگ  و
  .يا االله: فرياد برآور ،تو دشوار مي گردد

  سـود و وجــه الدهــر أغبرقــاتم  ولقد ذكر تك والخطوب كوالـــح
ام كه مصيبتهاي سخت و جانكاه به سويم چهره در  دهتو را در حالتي به ياد آور«

  .»آلود و تيره استغبار هم كشيده و سيماي زمان،
  فـــإذا محــيا كــل فجـر بـاسم  حار باسمك صارخاًفهتفت في الاس

؛ در نتيجه ناگهان سپيده دمي گاهان فرياد زدم و نام تو را گرفتمدر سحر«
  .»درخشان هويدا شد
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به  ،و ناله و زارياشكهاي پاك و آه  ،فرياد صادقانه ،دعاي خالصانه سخن پاك،
 در ويش دراز مي شوند وگاهان دستهاي نياز به س؛ سحرسوي خداوند بالا مي رود

  هنگام وقوع مصيبت از او فريادخواهي  چشمها بدو دوخته مي گردد و ،هاسختي
  نامش را زمزمه مي نمايند و او را صدا مي زنند واز او كمك  ،زبانها. مي شود

 كش مي كند و انسانها،احساسات فرو ،آرام مي گيردبا ياد او دلها  مي جويند؛
 ®. با ذكر او يقين در دل جاي مي گيرد اه را مي نمايد ور ،خدا. خونسرد مي شوند

ª! $# 7#‹ÏÜ s9 ⎯ÏνÏŠ$ t7Ïè Î/ 〈 »،نسبت به بندگانش مهربان است خداوند«.  
  :ترين كلمه استراست ترين عبارت و ارزشمند ،زيباترين واژه ،، بهترين اسماالله

® ö≅ yδ ÞΟ n= ÷è s? …çμ s9 $ wŠÏϑ y™ ∩∉∈∪ 〈 »؟پيدا خواهي كرد همنامي براي خدا آيا شبيه و«  

⎯Ç ®: قدرت و فرزانگي صاحب عزت و ،نيرومند ،باقي ،يعني خداوند توانا االله yϑ Ïj9 

à7 ù= ßϑ ø9$# tΠöθ u‹ø9 $# ( ¬! Ï‰ Ïn üθ ø9$# Í‘$ £γ s) ø9$# ∩⊇∉∪ 〈 »كيست؟ امروز  امروز پادشاهي از آن
  ».خداوند چيره است پادشاهي، از آن

 ورزي وركه لطف و عنايت ومدد و مه جاست؛ وقتي اسم االله برده مي شود،آناالله
$ ® :توجه انسان را به خود جلب مي نمايد ،احسان tΒ uρ Νä3Î/ ⎯ÏiΒ 7π yϑ ÷è ÏoΡ z⎯ Ïϑ sù «! ر ه« 〉 #$

  .»از جانب خداوند است ،نعمتي كه از آن برخوردار هستيد
  .هيبت و بزرگي است عظمت و، االله

  احقدسيــة تشـدو بهــا الارو  مهما رسمنا في جلالك احرفا
  يا رب عنـد جـلالكم تنــداح  فلانت أعظم و المـعاني كلها



29  غم مخور

در  ،ها را مي خوانندشور و آواز بلند آنبا  ،كلمات مقدسي را كه ارواحچند هر«
تو بزرگتر از آني و همه مفاهيم  ،ه وبزرگي تو بنگاريم و مرتب كنيمبيان شكو

  .»شكوهمندي تو،گسترده تر از آن است
،آرامش بياور و شادماني را پاداش اندوه بي تابي و ناراحتي به جاي! پس بارخدايا

  .هراس و ترس را به امنيت تبديل كنقرار بده و 
، با يخ آشفتگيها بي تابي مي كنند دلهايي را كه در كوره غمها و !پروردگارا

با  ،ي را كه ارواح بر آن غلط مي زنندسرد و آرام بگردان و اخگرهاي ناراحت ،يقين
  .خاموش بگردانآب ايمان 

به  در خوابي آرام فرو ببر و ،شان پريدهكساني را كه خواب از چشمان! پروردگارا
چه زودتر راه حلي براي آرامش بده و هر ،نسانهايي كه رنجور و آشفته هستندا

  .مشكلاتشان ارزاني بفرما
به سوي نور خويش  ،يي را كه در حيرت و گمراهي هستندآنها !پروردگارا
به راه  ،وشيوه هاي گمراه پيروي مي نمايندافرادي را كه از برنامه ها  هدايت كن و

  .خويش رهنمون بگردان
تاريكي وسوسه ها را با سپيده دم نور دور بگردان و با فجر روشنايي  !خدايابار
 و مكر شيطان را با لشكريان ويژه و گرفتار در باطلگرايي را روشن نماهاي ، ضميرحق

  .طان باز گردانبه خود شي ،مشخص خود
تابي را از وجودمان بيرون  غم واندوه را از ما دور بفرما و اضطراب وبي !خدايابار
  .بياور

ياري كسي جز تو  ازكه از غير تو بهراسيم و از اينبه تو پناه مي بريم ! خداوندا
  .بهترين ياور و بهترين مددكاري ،تو ساز ما هستي و، كارتو ؛بجوييم
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  اربينديش وسپاس بگز

بدين سان خواهي ديد كه نعمتهاي  در نعمتهاي الهي بينديش و آنها را به ياد آور؛
β ® :الهي از هر سو تو را در بر گرفته است Î) uρ (#ρ ‘‰ ãè s? sπ yϑ ÷è ÏΡ «!$# Ÿω !$ yδθÝÁ øtéB 〈 » اگر

  .»، نمي توانيد همه آنها را بشماريدنعمتهاي خداوند را بشماريد
د نعمتهاي خداون ،اينها ، همهآب و هوا پوشاك، ،خوراك امنيت، تندرستي،

صاحب كه اما درك نمي كني  ،تو تمام دنيا را داري ؛هستند كه تو از آنها بهره مندي
x ® ؛داني حيات و زندگاني هستي ونمي t7ó™ r&uρ öΝä3ø‹ n= tæ …çμ yϑ yè ÏΡ Zο uÎγ≈ sß Zπ uΖ ÏÛ$ t/uρ 〈 

دو چشم، دو پا،  .»است خداوند نعمتهاي ظاهري وباطني خويش را بر شما فرو ريخته«
“Äd ® ؛و لب و زباندو دست  r'Î6 sù Ï™ Iω#u™ $ yϑ ä3 În/u‘ Èβ$ t/Éj‹ s3è? ∩⊇⊂∪ 〈 » كدام يك از نعمتهاي

  »؟وردگارتان را تكذيب مي كنيدپر
حال آنكه كساني  و روي پاهايت راه ميروي بر  ،اين چيز كمي است كه توا آي

  .قطع شده است؟ ،هستند كه پاهايشان
خوابي كه خواب بسياري  مي در حالي به راحتي ،ناچيزي است كه تو مرا آيا اين،

 و آيا اين را دست كم گرفته اي كه تو، با شكمي سير مي ؟از مردم پريده است
كساني هستند كه آب و غذا به آنها نمي  خوابي و آب خنك مي نوشي؟حال آنكه

  .ا نيستگواربرايشان  چسبد و
و به بينايي ات بنگر  .اي شنوايي در امان ماندهدر شنوايي خود فكر كن كه از نا

ود نگاه كن كه چگونه از به پوست خ .نابينايي نجات يافته اي كه چگونه ازببين 
در عقل خود بينديش كه  .جذام رهايي يافته اي ي پوستي همانند پيسي وبيماريها
  .به تو داده و تو ديوانه نشده اي نعمت عقل را خداوند،
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بگيرند و در برابر آن به اندازه كوه احد به تو طلا را از تو  آيا حاضري چشمت
آيا راضي  ؟بدهند؟آيا حاضري شنوايي ات را به ازاي مبلغي به اندازه كوهها بفروشي

زبانت را از تو بگيرند ولال  در عوض كه كاخهاي مجلل را به تو بدهند و مي شوي
  ؟شوي

ندي كه از آن تو و مي پسمي كني له بندهاي مرواريد معامآيا دستانت را با گردن
  قطع گردد؟ ،باشند و دستهايت

از  ؛داني تو را به آغوش گرفته است و تو نمي ،شكي نيست كه نعمتهاي فراواني
كه نان گرم و آب سرد و ين و افسرده زندگي مي كني حال آنرو ناراحت و غمگاين

، فكر مي كني و ريچه ندابه آن.. از تندرستي كامل برخورداري خوابي آرام داري و
صورتي كه از يك زيان مالي ناراحت هستي در شكر آنچه را كه داري نمي گزاري؛ 

استعدادها و نعمتهاي  ،كليد خوشبختي در دست توست و گنجينه هايي از خوبيها
  :ارختيار داري؛ پس بينديش و سپاس بگزدر امختلف 

® þ’ Îûuρ ö/ä3 Å¡àΡr& 4 Ÿξ sù r& tβρ ã ÅÇö7 è? ∩⊄⊇∪ 〈 »شما نشانه هاي روشني بر  ر وجوددو
خودت و خانواده و كار و سلامتي و درباره » ؟آيا نمي بينيد ؛ت خداستقدر

tβθ ® ؛دوستانت و دنياي پيرامون خود فكر كن èù Í÷è tƒ |M yϑ ÷è ÏΡ «! $# ¢Ο èO $ pκ tΞρ ã Å6Ζãƒ 〈 
  .»سپس آن را انكار مي كنند نعمت خداوند را مي شناسند؛«

  
  گذشته ها، گذشته

حماقت و ديوانگي است  اد آوردن گذشته و غم خوردن به خاطر فجايع آن،به ي
ته را مي پيچند و روايت گذش پرونده عاقلان .ده و زندگي فعلي را نابود مي كندو ارا
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هميشه در سلول فراموشي بسته و زنداني  گذشته با طنابهايي محكم براي ؛نمي كنند
و پايان ، گذشته چون گذشته ها .د آمداز بند فراموشي بيرون نخواهمي شود و هرگز 

، و ناراحتي ، آن را باز مي گرداند و نه اندوهنه غم خوردن رواز اين. يافته است
 لذا در كابوس .سامانش مي دهد؛ چون گذشته، ديگر چيزي نيست و وجود ندارد

ا از شبح و كابوس كن و خودت رزندگي م ،گذشته و زير چتري كه وجود ندارد
رداني و خورشيدي را كه خواهي آب رفته را به جوي باز گ ؛آيا ميبدهگذشته نجات 
گرداني دوباره به شكم مادر باز ،دهي و نوزادي را كه متولد شدهطلوع  ،غروب كرده

كه از چشم بر گرداني و اشكي را به درون پستان بر ،يا شيري را كه از پستان چكيده و
  !گرداني؟به چشم باز ،گونه ها سرازير شده

در و  سوختن در آتش گذشته ،ن به گذشته،آشفتگي به خاطر گذشتهداختپر
خواندن دفتر . يت اسفبار و تراژدي وحشتناكي استوضع ن،گذشته افتادآستانه 
خداوند، . از بين بردن تلاش و لحظه كنوني است ضايع كردن زمان فعلي و ،گذشته

y7 ®: هاي گذشته و عملكردشان را ذكر كرده وسپس فرموده استامت ù= Ï? ×π ¨Β é& ô‰s% 

ôM n= yz 〈 »از اينرو . تمام شده و رفته است ،كار. »آن، امتي است كه گذشته است
كسي كه به  .فايده اي ندارد ،د زمان و برگرداندن چرخهاي تاريخشكافي جسكالبد

برد و  سيا مي، بسان فردي است كه گندم آردشده را دوباره به آگذشته بر مي گردد
از قديم . مايدنبراده هاي چوب را دوباره اره مي نند كسي است كه آرد مي كند يا ما
، مردگان از گورهايشان توبا گريه  :مي گريد، گفته انداي گذشته به كسي كه بر

؟ چرا نشخوار نمي كني :همچنين گفته شده كه به خر گفتند.. بيرون نخواهند آمد
پرداختن و سامان دادن  مشكل ما اين است كه از. دروغ گفتن را دوست ندارم :گفت

خود را به گذشته مشغول مي نماييم؛ كاخهاي به زمان فعلي خود ناتوان هستيم و 
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ه مرثيه سرايي و از بين رفت تپه اي ، براي مشتي خاك وزيباي خود را فراموش كرده
گرداندن گذشته دست به دست  انسانها و جنها براي بازاگر همه . سوگواري مي كنيم

  .محال است ،كه اين كارچرا ؛انند آن را بازگردانندتونمي  ،هم دهند
باد به سمت جلو مي وزد و آب،  ؛ چونكنند سر و عقب نگاه نمي مردم به پشت

پس تو هم با سنت و . به سوي جلو حركت مي كند ،رو به جلو جريان دارد و قافله
  .مخالفت نكن ،قانون حيات

  
  امروز ، فقط امروز

، نه گويا فقط امروز زندگي خواهي كرد ؛مباش شام، منتظر چون صبح كردي
  .ديروزي كه با خوب و بدش تمام شده و نه فردايي كه هنوز نيامده است

ا ت رپس ذهن و خاطر ؛، فقط يك روز استعمر توامروز فقط روز توست؛ 
. بدنيا آمده اي و امروز خواهي مرد؛ گويا امروز فقط به زندگي امروز معطوف بدار

راحتي گذشته و گي تو در ميان خاطرات تلخ و اندوه و نا، ديگر زندنين باشياگر چ
  .ميان توقع آينده و شبح ترسناك و خيزش وحشتناك آن از هم نخواهد پاشيد

بايد نمازي  پس امروز .كار خود را فقط صرف امروز بگردانتوجه و تلاش و ابت
ر دل به ذكر كني؛ با حضو آن را تلاوت، قردرست و خاشعانه بخواني و با تدبر

به بهره و قسمت  ،ام دهي، اخلاقي زيبا ارائه نمايي، كارها را سنجيده انجبپردازي
بورزي  هر خود توجه نمايي و به جسم و تن خويش اهتماماظخويش راضي باشي، به 
  .و به ديگران فايده برساني

هاي آن از ثانيه  سالها وكن و از دقيقه هاي آن به اندازه ساعتهاي امروز را تقسيم 
از . امروز نهال خوبي و مهر بكار و كارهاي زيبا انجام بده ماهها استفاده كن؛به اندازه 
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 ور و براي سفر از اين جهان،پروردگارت آمرزش بخواه و پروردگارت را به ياد آ
در امنيت و آرامش  امروز با شادماني و سرور و بدين سان. خودت را آماده كن

روزي و همسر و فرزندان و شغل خود و از خانه و دانش و زندگي بسر مي نمايي و از 
⇐õ‹ä ® ؛خود راضي خواهي بود جايگاه sù !$ tΒ y7 çG ÷ s?#u™ ⎯ä. uρ š∅ ÏiΒ t⎦⎪ÍÅ3≈ ¤±9$# ∩⊇⊆⊆∪ 〈 

  .»، بگير و از شكرگزاران باشام پس آنچه را به تو عطا كرده«
ون ناراحتي امروز را بداگر رويه اي را كه گفتم، در پيش بگيري، كه خلاصه اين

  .پريشاني و بدون حسد و كينه و ناخرسندي مي گذراني و
اين جمله را در دفتر خود با خطي  يك جمله بايد بر لوح قلبت نقش ببندد؛

  .)امروز فقط امروز( درشت بنويس و آن اينكه
 آيا نان خشكي كه ديروز خورده اي يا نانِ ،اگر امروز ناني گرم و گوارا بخوري

  به تو زياني مي رساند؟ علوم نيست چه باشد،فردا كه هنوز م
چرا براي آب تلخ و شوري كه ديروز  ،وقتي امروز آبي شيرين و گوارا مي نوشي

آبي آلوده و فردا شايد غم مي خوري و چرا خودت را از ترس اينكه  ،اي نوشيده
  ؟ناراحت و افسرده مي كني ،گرم بهره تو باشد

فقط امروز  :خودت را به اين نظريه كه باشي،اگر اراده اي آهنين و قاطع داشته 
ن و وجودت جاي وقتي اين تئوري در ذه .قانع مي نمايي ،زندگي خواهم كرد

بگيرد،آنگاه مي تواني از هر لحظه امروز براي ساختن خود، شكوفايي استعدادهايت 
بايد امروز  :در اين صورت خواهي گفت دن كارهايت استفاده كني؛و سامان دا

. و ناسزا و غيبت به زبان نمي آورمپس سخن بيهوده  ؛درست به زبان بياورمسخناني 
ام مرتب باشد؛پس هيچ در هم بر همي نخواهم گذاشت و  امروز بايد خانه و كتابخانه

دگي مي كنم؛پس به نظافت و فقط امروز زن. ه همه چيز بايد منظم و مرتب باشدبلك
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ر و سخنان و حركتهاي سنجيده و رفتا مي ورزم و مي كوشم قيافه ظاهري خود اهتمام
  .ز من سر زندستي ادر

؛ پس در عبادت پروردگارم و خواندن نماز به كاملترين فقط امروز زنده هستم
ي براي آخرت خود ا توشه ،شكل تلاش مي كنم و سعي مي نمايم با خواندن نوافل

  .كنم و كتابي مفيد مطالعه نمايمبيندوزم و نكته مفيدي حفظ 
خوبي را در قلب خود مي كارم پس نهال فضيلت و  ؛ن فقط امروز استزندگي م

ريا و  پسندي،همراه شاخه هاي خاردارش كه كينه، خود خت شر و بدي را بهو در
  .، از ريشه باغ دلم در مي آورمگماني استبد

مردم  به رو به ديگران سود مي رسانم واز اين ؛فقط امروز زندگي خواهم كرد
آدم  ،در تشييع جنازه اي شركت مي كنم ،عيادت بيمار مي رومبه  ،كنم نيكي مي

مشكل  ،دهم ، به گرسنه اي خوراك مينمايي مي نمايمرا راه گمشده و سرگرداني
مي ايستم و او را زير چتر حمايتم قرار  در كنار ستمديده اي ،كسي را حل مي كنم

صيبت زده و با انساني م ،فرد ضعيف و ناتواني سفارش مي كنممي دهم؛ براي 
دست شفقت و  ،عالم و دانشمندي احترام مي گذارم، به رنجديده همدردي مي كنم

  .كشم و بزرگترها را گرامي مي دارممهرباني بر سر كوچكترها مي 
 !پس اي گذشته اي كه رفته و پايان يافته اي ؛فقط امروز زندگي خواهم كرد

ريست وحتي لحظه اي نخواهم گبراي تو  زمن هرگ همانند خورشيدت غروب كن؛
واز كوي ما  گفتهما را ترك  ،چون تو. هم براي به ياد آوردن تو درنگ نمي كنم

  .و هرگز به سوي ما باز نخواهي گشترخت بر بسته اي 
با خيالات تعامل نمي كنم  ،من ؛در عالم غيب و دنياي پنهان هستي تو !اي آينده و

شتاب نمي  ،زي كه وجود نداردو براي تولد چي و خودم را به اوهام نمي فروشم
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فقط  امروز، !اي انسان. نيامده و آفريده نشده است وجودهنوز به  ،چون فردا ورزم؛
زيباترين واژه براي كسي است كه زندگي را در  اين،در فرهنگ خوشبختي، . امروز

  .زيباترين و درخشنده ترين صورت آن مي خواهد
  

  ...آينده را بگذار تا بيايد

® #’ sA r& ã øΒ r& «!$# Ÿξ sù çνθ è= Åf÷è tG ó¡ n@ 〈 »؛ پس در آمدن آن شتاب فرمان خدا سر رسيد
  .»مورزيد

، سقط جنين، نارس زاييده شود و اهي بچهو؛آيا مي خاز حوادث پيشي مگير
مزه و رنگي هم فردا، هنوز نيامده و هيچ  ؟واهي ميوه را كال بچينيآيا مي خگردد؟
  از مصيبتهاي آن  ،آن مشغول مي كنيمان را به ميوه پس چرا ما خودم ندارد؛

در صورتي  ؟ن هستيمآانتظار فجايع  دربه حوادث آن توجه مي نماييم و  ،مي هراسيم
ميان ما و رخدادهاي تلخ فردا حايل خواهد شد يا اينكه  ،كه نمي دانيم كه آيا مانعي

رور و سرشار از س فردا،چه بسا نيز نمي دانيم كه  ؛ما گرفتار فجايع آن مي گرديم
و  نياي پنهان و عالم غيبت نهفته مي باشدست كه آينده در دمهم اين ا. شادي باشد

دغدغه عبور از آن را در سر  ،لذا ما نبايد نرسيده به پل. استهنوز به زمين نرسيده 
شايد  ؟شايد ما قبل از رسيدن به پل توقف كنيم وبپرورانيم؛ اصلاً چه كسي مي داند

  .رو بريزد و شايد هم به پل برسيم و با سلامتي از آن عبور كنيمف ،پل قبل از رسيدن ما
گشودن كتاب آينده و به ذهن براي انديشيدن در باره  دادن محيطي گسترده تر

چون  .،از نظر شرعي امري ناپسند استي بيجا از اتفاقات احتمالي آيندهو نگران غيب
ست و از نظر عقلي نيز چنين نشانگر داشتن آرزوي طولاني ا ،زياد به آيندهانديشيدن 
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چراكه اين كار،كشتي گرفتن با . مورد مذمت و نكوهش قرار گرفته است ،چيزي
  .سايه مي باشد، نه آينده نگري

خود را  از جهانيان از فقر و گرسنگي و از بيماري و مشكلاتي كه آينده بسياري
برنامه هاي  اينها از همه! معرض گرفتار شدن به آن مي بينند، بيمناك هستنددر 

≈⎯ß ®: استمدارس شيطان  sÜ ø‹¤±9$# ãΝ ä.ß‰Ïè tƒ u ø)xø9 $# Νà2 ã ãΒ ù'tƒ uρ Ï™ !$ t±ós xø9 $$ Î/ ( ª! $#uρ 

Νä.ß‰ Ïè tƒ Zο uÏ øó̈Β çμ ÷Ζ ÏiΒ Wξ ôÒ sù uρ 〈 »ها شما را به زشتيفقر مي دهد و  شيطان، به شما وعده
و فضل خويش و به لطف امر مي كند و خداوند ، شما را به آمرزشي از جانب خود 

  .»نويد مي دهد
براي اين گريه مي كنند كه فردا گرسنه خواهند بود و يا يك سال بعد  بسياري،

شود  وبه پايان  و يا ناراحت هستند كه صد سال ديگر دنيا تمام مي !بيمار خواهند شد
  .مي رسد

شرط  ،نبايد به آنچه وجود ندارد ،در دست كسي ديگر است ،كسي كه زندگيش
به  نيست كه درست، برايش داند كي و چه زماني خواهد مرد كسي كه نميببندد و 

از اخبار  ؛فردا و آينده را بگذار تا بيايد .چيزي مشغول شود كه وجود و حقيقتي ندارد
تعجب و . به امروز مشغول هستي چون تو فعلاً. باشآن م آن مپرس و منتظر حمله

ورت نقدي وام مي گيرند تا آن را شگفتي اينجاست كه افرادي غم و اندوه را به ص
رزوي طولاني پس از آ!! دهندزي كه هنوز خورشيد آن طلوع نكرده، بازپس در رو

  .بپرهيزيد
خداوند  مردان روبرو شويم؟ابلهان بزهكارو ناجوان چگونه با انتقاد بزهكاران

ه باد ب ،كه هيچ معبود به حقي جز او نيست يي راروزي دهنده و يگانه و يكتا ،آفريننده
هستيم كه گناه  پس من و تو چه توقعي داريم؟ حال آنكه ما، بندگاني ؛ناسزا گرفته اند
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 ،ي خانمانسوز و هميشگيشما در زندگي خود با جنگ ؛و خطا از ما سر مي زند
به صورت هدفمند و سازمان يافته براي و د ويشمي ناجوانمردانه و تلخ روبرو  يانتقاد

كه ي زمانتا  و انتقاد بي رحمانه قرار مي گيريد مورد ،تخريب شخصيتترور و 
مورد اهانت قرار  به عمد ،تأثير بگذاري و بدرخشي بسازي، دهي داشته باشي،باز

در اعماق زمين از تو دست نخواهند كشيد مگر آنكه تونلي  ،اينها ؛خواهي گرفت
از دست اينها ي به آسمان بزني و حفر كني و در آن خود را پنهان نمايي يا اينكه نردبان

شته باش كه تو را از آنها انتظار چيزي را دا ،اما تا وقتي در ميان آنها هستي ؛بگريزي
، دلت را خونين مي نمايد و خواب را از ناراحت مي كند، تو را به گريه مي اندازد

  .چشمانت مي ربايد
  هيچگاه به مرده لگد  مردم،. كسي كه روي زمين نشسته است، نمي افتد

؛آنان به خاطر اين بر تو خشم گرفته اند كه در درستكاري يا دانش يا ادب و دنمي زنن
از نگاه آنان  ،بنابراين چون از آنها پيشي گرفته اي .برتر هستي يا ثروت از آنها

مگر آنكه نعمتهاي يرفته نخواهد شد گناهكار و مجرم مي باشي و توبه ات پذ
ي پسنديده ات دوري صفات و ويژگيهادادادي و استعدادهايت را رها كني، از همه خ

، احمق ،ت را از تن خود بيرون آوري وكودنمفاهيم پسنديده و مرولباس  نمايي و
  چيزي است كه آنها از تو  ،اين. شكست خورده و رنجديده شوي ،دست خالي

  .واهندمي خ
انتقادها و تحقير و تخريب اينها استوار باش و مقاومت  ،سخنانبنابراين در برابر 

به علت  باش كه وقتي دانه هاي تگرگ به آن اصابت مي كنند،اي كن و مانند صخره 
به حرفهاي اينها گوش  اگر تو .صلابت و توان صخره مي شكنند و از هم مي پاشند

صفاي زندگي  شدنبزرگترين آرزوي آنها را كه تيره  ،واكنش نشان دهي بسپاري و



39  غم مخور

از آنها  گذر و چشم پوشي كن وآنها درپس به زيبايي از . آورده نموده ايبر توست،
رزش آنها در انتقاد پوچ و بي ا .گردان و از مكر و حيله هايشان دلتنگ مباشروي ب

وزن و جايگاه و  با براي توست و هر كس به اندازهمانه و زيحقيقت شرح حالي محتر
  .اهميت خود مورد انتقاد بزهكارانه و دروغين قرار مي گيرد

ببندي يا زبانهايشان را گره بزني، ولي با منتقدان كينه توز را  تو نمي تواني دهان
نان و سخنانشان مي تواني انتقاد آنها را زير پا دوري گزيدن از آنها و بي اعتناعي به آ

≅ö ® ؛له كني و در زير خاكها دفن نمايي è% (#θ è?θ ãΒ öΝä3Ïà øŠ tóÎ/ 〈 » بگو به سبب خشمتان
دهانشان  يهايت،و رشد دادن خوبيهايت و اصلاح كج بلكه با افزودن فضايلت .»بميريد

اگر مي خواهي همه تو را دوست بدارند و همه تو را . را پر از خاك خواهي كرد
امري محال و  بي عيب باشي،كامل و قبول داشته باشند و از ديدگاه جهانيان فردي 

  .ناممكن را طلبيده اي و آرزويي دست نيافتني را در سر مي پروراني
  

  هيچكس انتظار تشكر نداشته باش از

ده ها روزي داده فريده است تا او را پرستش نمايند و به آفريخداوند، بندگان را آ
ت بسياري از بندگان او را رها كرده و چيزهاي ديگري را عباد .ندراتا شكر او را بگز

سپاسي و نمك از آنجا كه سرشت نا. كرده و بيشتر، جز او را سپاس گزارده اند
كنندو  گاهي مي بيني كه از تو تشكر نمي بر نفسها غالب است، ،ناسي و ستمگرينش

خيزند كن است به دشمني و ستيز با تو بربلكه گاهي مم ؛مي كنندخوبيت را فراموش 
 ديگر، بلكه فقط براي آنكه بهچيزي نه به خاطر  و تو را به توپ كينه و انتقاد ببندند؛

  .ت شوك به تو دست دهد و آزرده شويحال ايدرو نباز اين! آنها نيكي كرده اي
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  .»را از لطف خويش توانگر كرده اند مگر به خاطر آنكه خدا و پيامبرش آنها

خواهي كرد كه  داستان پدري را مشاهده ؛ده جهان را مطالعه كندفتر گشو
به تربيت و تعليم او پرداخته و شبها بيدار  به او آب و نان داده، فرزندش را پرورده،

رنجها  خودش گرسنه مانده تا فرزندش سير باشد و مانده است تا پسرش بخوابد؛
چون هم ،نيرومند گرديد جوان و اما وقتي اين پسر، كشيده تا فرزند راحت باشد،

بر او پرخاش  پدرش را توهين و تحقير كرد، ندان تيز نمود،درنده براي پدر د يسگ
  .كه عذاب و بلايي براي پدر گرديداو نافرماني كرد؛ خلاصه اين از نمود و

به  ان راآن برگهاي خوبي ،انسانهاي پست فطرت وبي ارادهكه بايد كساني  !آري
باشند كه خونسردي و آرامش خود را حفظ كنند و به اين شادمان  آتش كشيده اند،

اين پيام گرم از .پاداش آنها را خداوندي خواهد داد كه گنجينه هاي او تمام نمي شود
ي اين بلكه تو را برا ديگران را رها كني، ي خواهد كه خوبي و نيكي كردن بهتو نم

ي تو را يكنشناسي مردم باشي و اين احتمال را بدهي كه نآماده مي كند كه منتظر قدر
ناراحت مباش وكار خوب را براي خدا انجام  ،از آنچه مي كنند پس .فراموش نمايند

به تو زياني  ،سپاسي مردمرت به هر حال تو موفق هستي و ناچون در اين صو. بده
چند هر كاري داده است؛را ستايش كن كه به تو توفيق نيكوخداوند  .نخواهد رساند

ز دست پايين و گيرنده بهتر ا ،دست بالا و دهنده .، انساني بدكار استسناسپافرد 
$ ® .است oÿ©ς Î) ö/ä3ãΚ Ïè ôÜ çΡ Ïμ ô_uθ Ï9 «! $# Ÿω ß‰ƒ Í çΡ óΟä3ΖÏΒ [™!# u“ y_ Ÿω uρ #·‘θ ä3 ä© ∩®∪ 〈 »شما را ، ما

  .»خوراك مي دهيم، از شما مزد و تشكر نمي خواهيم به خاطر رضاي خدا
خصلت و سرشت مردم  ،نا سپاسي فراموش كرده اند كه خردمندان،بسياري از 

اين پيام وحي را نشنيده اند كه چنين مردمي را به  گويا انديشمندان، ايه است؛فروم
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§ ® :و مي گويد مورد سرزنش قرار مي دهد خاطر سركشي وتمردشان، tΒ β r( Ÿ2 óΟ©9 

!$ sΨ ãã ô‰ tƒ 4’ n< Î) 9hàÑ …çμ ¡¡̈Β 〈 »را به خاطر زياني كه به او رسيده  ما چنان مي گذرد كه گويا
  .»ده استبه فرياد نخوان بود،

ين قلم در نكوهش تو چيزهايي با هم قلمي هديه دادي و او، يك انسان ابلهاگر به 
همچنين اگر عصايي به فردي كم خرد هديه نمودي تا بر آن  .تعجب نكن ،نوشت

شگفت  با همان عصا سرت را شكست،، او وبچراند گوسفندانش را با آن  تكيه زند و
همين قاعده رادر  ،اند شناسي، موميايي شدهرنانسانهايي كه در كفن قد. زده مباش

  !؟چگونه خواهند بود پس با من و تو دارند؛ه خود تعامل با آفرينند
  

  .است آرامش نيكي به ديگران، مايه

اولين كساني كه از نيكي  .همانند نامهايشان زيبا و پسنديده هستند ي،خوبي و نيك
آن را  خيلي زود ثمره آنان،.هستندخود نيكوكاران  به مردم استفاده مي برند،كردن 

و احساس  و درون خود مي بينند رفتار اخلاق، در وجود، نتيجه اش را و مي چينند
  .راحتي مي كنند آرامش و
به ديگران  گاه با مشكلي برخوردي و پريشاني و ناراحتي برايت پيش آمد،هر

مش احساس آرا وخواهد شد حل  خيلي زود در اين صورت مشكلت، نيكي كن؛
 گرفتاري را نجات بده، ستمديده اي را ياري كن، به بينوا چيزي ببخش، .خواهي كرد

آنگاه خواهي ديد كه  به شكست خورده اي كمك كن، گرسنه اي را غذا بده،
  .درآغوش مي گيرد تو را سو سعادت از هر
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فروشنده و  مشك است كه حامل و و مانند عطر ،انجام كار خير نيكي كردن و
 به ديگران،كردن پيامدهاي رواني نيكي . مي شوند از آن بهره مند ،ههم ،مشتري

كساني عرضه مي شوند  داروخانة خجسته اي هستند كه در همانند داروهاي خوب و
  .از نيكي و احسان است سرشار كه دلهايشان،

 ؛ستجاريه اي در دنياي ارزشهاصدقه  نيازمندان اخلاق،درميان توزيع لبخندها 
اعلام جنگي خانمانسوز  رويي،اما ترش .شوي روروب درت با چهره اي بازبرا باهرچند 

  .عواقب آن را مي داند پنهان، عليه ديگران است كه فقط خداوند دانا از پيدا و
 دو دستش را پر از آب مي كند تا سگي درنده از تشنگي نجات يابد؛ زني فاحشه،

 مي نمايد كه پهنايش به اندازه آن زن را به بهشتي وارد به پاداش اين كار، خداوند،
قدرشناس و  و آمرزگار ،چون كسي كه پاداش مي دهد .آسمانها و زمين است

  .و توانگر ستوده است زيبايي را دوست دارداو،  زيباست؛
به ! شما را تهديد مي كند هراس، اضطراب و بختي،اي كساني كه كابوسهاي بد

 مهمان نوازي نماييد، كمك كنيد،ن كردن بياييد و به ديگرابوستان خوبي و نيكي 
  .رنگ سعادت راببينيد طعم و تا مزه و و به ديگران خدمت نماييد همدردي كنيد

® $ tΒ uρ >‰ tn{ …çν y‰Ψ Ïã ⎯ÏΒ 7π yϑ ÷è ÏoΡ #“ u“ øgéB ∩⊇®∪ ω Î) u™ !$ tó ÏG ö/$# Ïμ ô_uρ Ïμ În/ u‘ 4’ n? ôãF{$# ∩⊄⊃∪ 

t∃ öθ |¡ s9 uρ 4©yÌ ö tƒ ∩⊄⊇∪ 〈 »بدينوسيله نعمتش پاسخ (رد تا هيچكس، بر او حق نعمتي ندا
بلكه تنها هدف اوف جلب رضاي ذات . جز داده شود) گويد و از سوي آن نعمت
شخصي كه چنين كارهايي كرده، از كارهايش و (قطعاً . پروردگار بزرگش مي باشد

  .»خشنود خواهد شد) نيز از پادش آنها
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  .كردن پر كنيد كار بيكاري را باخلأ 

كه خاطر و به شايعه پرا كني ودروغ بافي مشغولند؛ چرا افراد بيكار، همواره
θ#) ® ؛اذهانشان مشوش است àÊ u‘ β r'Î/ (#θ çΡθ ä3 tƒ yì tΒ É# Ï9# uθ y‚ø9  تا با راضي شده اند« 〉 #$

  .»باشند) از جنگ(ماندگان باز
در چنين  .مي باشداست كه فرد بيكار  زماني ،خطرناكترين حالت براي ذهن

بدون راننده به  است كه در سراشيبي با سرعت زياد و رويي، مانند خودوضعيتي او
هر  .چپ سمتگاهي به  راست كج مي شود و سمتگاهي به  د؛روسمت پايين مي 

 .اندوه آماده كن خودت را براي ناراحتي وغم و روز كه در زندگي بيكار مي شوي،
يرون مي هاي زندگي بفعلي و آينده را از كمد ،همه پرونده هاي گذشته زيرا بيكاري،

توصيه من به خودم و  .آورد و پيش تو مي گذراند و تو را آشفته و پريشان مي كند
چون  .هاي مفيد بپردازيدشنده به انجام كاراين است كه به جاي اين تنبلي كُ ،شما

  .ر كردن غيرمحسوس خودتنبلي و بيكاري،يعني زنده به گو
كه در زندانهاي چين آرام و تدريجي مي ماند  ، بيشتر به يك شكنجهبيكاري

زير يك لوله آب قرار مي دهند  زنداني را ،چينيها .زندانيان را با آن شكنجه مي كنند
ز آنجا كه زنداني پس از چكيدن ا كه در هر دقيقه يك قطره آب از آن مي چكد؛

  .در نهايت بر اثر اين انتظار ديوانه مي شود قطره منتظر قطره بعدي مي ماند، ،يك
 قرباني و عقل بيكار نيز دزدي حرفه اي؛ غفلت است و بيكاري، راحت نشستن،

  .شكاري است كه اين جنگهاي خيالي،آن را پاره پاره مي كنند
خانه  يا دفتر كار بنويس، مطالعه كن، تسبيح بگو، ار،نماز بگز ،پس اينك برخيز

يا به ديگران كمك نما تا بدين سان از بيكاري رهايي  ات را درست و مرتب كن و
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كار  چاقويبا  ر بيكاري راس .تو را نصيحت مي كنم خواه تو هستم وخير من، .يابي
به  .تضمين مي كنند سعادت تو را با اين اقدام به موقع %50پزشكان جهان  كردن ببر؛

در كمال سعادت و  هاهمچون گنجشكبناها نگاه كن كه آنها  نانوايان و كشاورزان و
اشكهايت را پاك مي كني  ،بر بستر خود نشسته اي راحتي ترانه مي خوانند و اما تو

  .تو نيش خورده وگزيده شده اي ؛ زيراوآشفته و حيران هستي
  

  بي شخصيت مباش

تن نكن و در شخصيت آنها ذوب مشو؛ چون اين  پيراهن شخصيت ديگران را به
 سخنان، ها،حركت صدايشان، بسيارند كساني كه خودشان،. يك عذاب هميشگي است

و از  تا در شخصيت ديگران ذوب شوند شرايط خود را فراموش مي كنند و هااستعداد
 ستايي نمايند،خود تكلف كنند،حتي براي اين كار مجبور مي شوند .بين بروند

از آدم كه اولين انسان است تا  .شخصيت خودشان را از بين ببرند بسوزند و وجود و
پس چگونه  .نبوده اند، مثل هم ردو نف آخرين انساني كه پا به اين جهان مي گذارد،

در  تو چيز ديگري هستي و؟ انتظار داريم كه اخلاق و استعدادهايشان يكي باشد
 در دنياكسي نخواهد آمد پس از اين هم تاريخ گذشته نمونه و همانندي نداشته اي؛

  .كه از لحاظ شخصيت و اخلاق، كاملاً شبيه تو باشد
آوردن تقليد و در پس خودت را در غار ي؛عمرو كاملاً فرق مي كن يد وز تو، با

با همان صورت بلكه  .اطوار ديگران و ذوب شدن در شخصيت آنها گرفتار نكن ادا و
ô‰s% zΟ ®. پيش برو و عادتي كه داري، Ï= tã ‘≅ à2 <¨$ tΡ é& óΟ ßγ t/ uô³¨Β 〈 » هر گروهي از

  .»مردم محل نوشيدن خود را دانستند
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® 5e≅ ä3Ï9 uρ îπ yγ ô_ Íρ uθ èδ $ pκ Ïj9 uθ ãΒ ( (#θ à)Î7 tFó™ $$ sù ÏN¨uö y‚ø9 و هر يك جهت و سمتي دارد « 〉 #$
  .»ديپس در انجام كارهاي خوب پيشي بگير .كه رو به آن مي كند

نحوة فرياد زدنت صدايت را تغيير مده و آنگونه زندگي كن كه آفريده شده اي؛ 
وحي  سيلهخود را به و را عوض مكن؛خود راه رفتن را دگرگون نكن و چگونگي 

باطل كني و استقلال  نبايد وجود و شخصيت خود را لغو و. پيراسته كن و تربيت نما
با همان  تو رنگ و روي خودت را داري و ما مي خواهيم تو را .خود را از بين ببري

  چون تو اينگونه آفريده شده اي و ما تو را اينگونه . رنگ و روي خودت ببينيم
  .شناخته ايم

  .»شخصيت نباشد هيچ يك از شما بي«
بعضي از ميوه  طبيعت و سرشتشان بيشتر به درختان مشابهت دارند؛ مردم از لحاظ

برخي بلند  و ؛كوتاه ،برخي از درختان. ترش است ،ميوه برخيو  ؛شيرين ،درختان
، خودت را به گلابي اگر تو مثل موز هستي. بايد هم اينگونه متفاوت باشند ؛هستند

 ،متفاوت بودن رنگها .ارزش تو در اين است كه موز باشي وچون زيبايي . تبديل نكن
ها و انه شپس نيكي از نشانه هاي خداوند است؛  ي ما،استعدادها و تواناييها ،زبانها

  .آيات او را نبايد انكار كرد
  

  رو قد قضا

® !$ tΒ z>$ |¹ r& ⎯ÏΒ 7π t6ŠÅÁ –Β ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# Ÿω uρ þ’ Îû öΝä3 Å¡àΡr& ω Î) ’ Îû 5=≈ tG Å2 ⎯ÏiΒ È≅ ö6 s% β r& 

!$ yδ r&u ö9 ¯Ρ 〈 » پيشتر در لوح محفوظ  ،يا به شما مي رسدهر مصيبت و بلايي كه به زمين
 فيصله شده است قلم رفته و كاغذها جمع شده اند و كار، .»ثبت و ضبط شده است
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$! 9©⎯ ®. همه نگاشته شده اند ،تقديرها و رخدادهاو uΖ u;‹ÅÁ ãƒ ω Î) $ tΒ |= tF Ÿ2 ª!$# $ uΖ s9 〈 
آنچه به تو . »راي ما نوشته استهيچ بلايي نخواهد رسيد مگر آنچه خداوند ب به ما«

امكان نداشته كه بدان  ،نخوردهامكان نداشته كه از تو بگذرد و آنچه به تو بر رسيده،
گاه اين باور در وجودت ريشه بدواند و در دلت جاي بگيرد آنگاه هر. گرفتار شوي

 مي شود و همه حوادث را به عنوان جايزه و مصيبت و رنج برايت به هديه اي تبديل
، خداوند نسبت به هر كس« )من يرد االله به خيراً يصب منه( .يافت مي داريمدال در

از بيماري و مردن پس . »او را به مصيبت گرفتار مي كند ،او اراده خير داشته باشد
 .ان مباشناراحت و پريش ،ات در آتشفرزند و يا زياني مالي و يا از سوختن خانه 

انتخاب شده چنين چيزي  برايت قبلاً مقدر نموده تا چنين اتفاقي بيفتد؛چون خداوند، 
اما تو در برابر اين مشكلات پاداش مي بيني و . از آن خداست ،و حق انتخاب

  .گناهانت بخشوده مي شوند
ا از خداوندي كه تنها او، شكيبايي و رضامندي آنه ،مبارك باد بر مصيبت زدگان

≅Ÿω ã ®. روزي را زياد و كم مي نمايد ،او ست وده و گيرنده ابخشن t↔ó¡ ç„ $ −Η xå ã≅ yè øtƒ 

öΝèδ uρ šχθ è= t↔ ó¡ç„ ∩⊄⊂∪ 〈 »شود و آنها  پرسيده نمي ،كند همان خدايي كه از آنچه مي
  .»پرسيده مي شوند

سوسه هايت از دل بيرون نخواهد اعصاب تو راحت نخواهد شد و اضطراب و و
پيش خواهد  ،ن داشته باشي و بداني كه هر آنچهتقدير و قضا ايماكه به رفت مگر آن

خودت را تلف مكن و  پس با حسرت و اندوه خوردن، ؛، قبلا نوشته شده استآمد
ز ريختن آب مانع ا فرو ريختن ديوار جلوگيري نمايي،گمان مبر كه مي توانستي از 

خلاف ميل من و  بر ؛را بگيري و نگذاري كه شيشه بشكندشوي و جلوي وزش باد 
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⎯ ® .، اتفاق خواهد افتادشما چنين چيزي درست نيست و آنچه مقدر شده yϑ sù u™ !$ x© 

⎯ÏΒ ÷σ ã‹ù= sù ∅ tΒ uρ u™ !$ x© ö àõ3 u‹ù= sù 〈 » هر كس مي خواهد ايمان بياورد و هر كس  
  .»خواهد كفر بورزد مي

 ،ردنفرياد و فغان و شكايت ك ،تسليم تقدير باش قبل از آنكه اظهار ناخوشنودي
تقدير و قضا اعتراف كن پيش از آنكه سيل به . تو را در محاصره خود قرار دهد

  .ناگهان به تو هجوم آورد ،خروشان ندامت و پريشاني
به خواسته ات اما  ،نمودي و تمام توانت را بكار بستيگاه اسباب را فراهم رپس ه

 :افتاد و نگوجمع باش كه اين همان چيزي است كه بايد اتفاق مي نرسيدي، خاطر
مقدر خداوند چنين  :بلكه بگو ؛چنان و چنين مي شد ،اگر چنين و چنان مي كردم«

  .»كرده استهمان  ،نموده و آنچه خواست او بوده
® ¨β Î) yì tΒ Îô£ ãèø9 $# #[ô£ ç„ ∩∉∪ 〈 »به دنبال سختي آساني خواهد بود«.  

خواب  ،بيسيري است و بعد از بي خوا ،بعد از گرسنگي و تشنگي! اي انسان
گمراه هدايت خواهد شد و دلواپسيها و  تندرستي خواهد بود و ،آرام و پس از بيماري

  .خواهد بست، رخت برپايان خواهند يافت و تاريكي رنجها
® ©|¤ yè sù ª! $# β r& z’ ÏAù' tƒ Ëx ÷F xø9 $$ Î/ ÷ρ r& 9 øΒ r& ô⎯ÏiΒ ⎯Ïν Ï‰Ψ Ïã 〈 » اميد است خداوند پيروزي يا

  .»اوردراه حلي از جانب خودش بي
ش را سر ،سپيده دمي كه با روشن كردن قله كو هها و دره ها شب را مژده باد به

 ،انسان رنج ديده و مصيبت زده را مژده باد به موفقيتي كه با سرعت نور بلند مي كند؛
ه لطفي پنهان و فرد گرفتار را مژده باد ب. رسد ناگهان در يك چشم به هم زدن سر مي

 ،صحرا و بيابانديدي كه هر گاه  .به آغوش خواهند گرفتدستهايي گرم كه او را 
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سبز است باغي سر ،بدان كه آن سوي اين صحرا ،طولاني است و همچنان ادامه دارد
  .كه سايه هاي دلپذيري دارد

 .شد، بدان كه پاره خواهد سخت و سخت تر مي شود ،مي كه ديدي طنابهنگا
يد امنيت به سراغ انسان مي آ ،س و ترسبعد از هرا ؛اشكها با خود لبخند همراه دارند

 را نمي سوزد؛ آتش، ابراهيم خليل .آرامش همراه است ،و با اضطراب و آشفتگي
؛ پنجره اي سرد و پنجره اي به سوي او گشوده است ،چون عنايت و توجه الهي

$ ® :سلامت uΖù= è% â‘$ uΖ≈ tƒ ’ ÏΤθ ä. #YŠö t/ $ ¸ϑ≈ n= y™ uρ #’ n? tã zΟŠÏδ¨uö/ Î) ∩∉®∪ 〈 .موسيرياد ،  را

Hξ ® :چون اين صدا و فرياد را سر داده است كهكند؛  غرق نمي x. ( ¨β Î) z© Éë tΒ ’ Ïn1u‘ 

È⎦⎪Ï‰ ÷κu y™ ∩∉⊄∪ 〈 » با من است و مرا هدايت خواهد كردپروردگارم هرگز نه؛«.  
 با ما ،مژده داد كه خداوندبه همراهش  ،وردر سفر هجرت و در غار ث پيامبر

  .آنها را فرا گرفت ،يروزي و آرامشاست؛ آنگاه امنيت ،پ
بختي چيزي جز بد ،لحظه هاي فعلي و شرايط جانكاه خود هستند كساني كه برده

خانه به چيزي  بدر چون آنها جز به ديوار اتاق و ؛دشواري و نابودي نمي بينندو 
ه افكارشان را رها سازند تا ب و ن سوي موانع نگاه كنندآنها بايد به آ. ديگر نمي نگرند

  .آن سوي ديوارها بروند
زيرا تداوم يك وضعيت براي هميشه  ؛پس تاب و توان خود را از دست مده

روزها در . انتظار رهايي از بند سختيهاست ،اشد و بهترين عبادتمحال و ناممكن مي ب
 ؛، متغير و شبها، آبستن اتفاقات جديدي مي باشدروزگار. گردش و دگرگوني هستند

يد خدا هر روز به كاري مي پردازد و شا ،يمحكست و خداوند پنهان ا دنياي غيب،
  .آساني است ،سختي اما بدان كه بعد از ؛بعد از آن راه حلي بياورد
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  از ليمو نوشيدني شيريني بساز

 ،بزدل ولي فرد نادان و ،كند تبديل مي ، زيانها را به سودانسان هوشمند و زيرك
آنگاه در  ،از مكه اخراج شد پيامبر .دت را به دو مصيبت تبديل مي نماييك مصيب

كارنامه  ،تاريخ ه اقامت گزيد و در آنجا حكومتي تأسيس كرد كه براي هميشهمدين
  .زرين آن ماندگار است

گاه امام و پيشواي مسلمانان در آن ،د بن حنبل زنداني شد و شلاق خوردامام احم
يك كتاب بيست  او با ،سرخسي را در قعر چاه گذاشتند .سنت و حديث گرديد

؛ آنگاه كتاب ابن اثير خانه نشين گشت. از زندان بيرون آمدفقه موضوع جلدي در 
. از معروفترين و مفيدترين كتابهاي حديث را تأليف كرد )النهاية جامع الاصول و(
تب مرگ . ولي او، قرائتهاي هفتگانه را آموخت ،ن جوزي را از بغداد بيرون راندنداب

شعراي ش را كه با ديوان اشعار شهورزيبا و م، قصيده گرفت و اوامالك بن ريب را فر
 يب هذلي مرد و او،ذؤابو پسر. دتقديم جهانيان كر ،دولت عباسي برابري مي نمايد

از شنيدن  ،را به سكوت و حيرت واداشت و مردممرثيه اي برايش سرود كه جهانيان 
  .ثبت نمود آن مات و مبهوت شدند و تاريخ، آن را در برگهاي زرينش

سراغت آمد، به بخش مفيد و قابل استفاده گاه مصيبت و فاجعه اي ناگهاني به هر
ي و اگر ، مقداري شكر به آن بيفزااگر كسي به تو يك ليوان ليمو داد ؛آن بنگر

. خود بردار و بقيه اش را رها كن پوست گرانبهايش را براي ،اژدهايي به تو هديه كرد
در . سم مارها واكسينه كرده است بدان كه تو را در برابر ،هرگاه عقربي تو را گزيد
 .شادمان و مسرور باش تا براي ما از آن گل و ياسمن بياوري ،شرايط سختي كه داري
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® #© |¤tã uρ β r& (#θ èδ u õ3 s? $ Z↔ø‹ x© uθ èδ uρ Ö ö yz öΝà6 چه بسا چيزي را ناپسند بدانيد و حال « 〉 9©
  .»آنكه براي شما بهتر است

يكي از  ؛گ را زنداني كردبل از انقلاب توفنده و بزرگش دو شاعر بزرفرانسه ق
هر دوي آنها سرشان را از . فردي بدبين بود بين و ديگري،اين شاعران فردي خوش

گاهي به ستارگان انداخت و خنديد؛ اما بين نشاعر خوش .پنجره زندان بيرون آوردند
هميشه . ، نگاه كرد و گريستبودبه گل و خاك خياباني كه در كنارشان  ،شاعر بدبين

و پاداش و  خوبي در آنبلكه  ؛چون شر محض نيست. آن سوي تراژدي بنگربه 
  .موفقيت نيز نهفته است

  
  چه كسي درمانده را جواب مي دهد، 

  بزند؟  وقتي كه او را صدا

ز گاه چه كسي آه و ناله سر مي دهد و ابه در ،فردي كه گرفتار مصيبت و بلا شده
ن دست نياز به سويش او كيست كه جهانيا ؟كيست ،؟اوري مي جويدچه كسي يا

او كيست كه زبانها به ياد او حركت مي نمايند و  ؟داو را مي خوانن دراز مي كنند و
خداوند است كه  ،بدون شك او ؟معبود و خداي خويش  قرار مي دهنداو را  دلها،

ختي و آساني و در خوشي سبر ما لازم است كه در  .هيچ معبود به حقي جز او نيست
گاه ييم و به درجوبسختيها به او توسل  در ،او را بخوانيماو را صدا بزنيم و  ،و ناخوشي

آن  .بيندازيمگاهش خود را به در ،زاري و انابت ا گريه وباو زاري و تضرع كنيم و 
 .گره گشايي از سوي او مي آيد رسد و توفيق و وقت است كه مدد و ياري او فرا مي

® ⎯̈Β r& Ü=‹Åg ä† § sÜôÒ ßϑ ø9 $# #sŒ Î) çν% tæ yŠ 〈 گمشده را  ،چه كسي درمانده را جواب مي دهد
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 ستمديده را ياري مي كند، ،مار تندرستي و سلامتي مي بخشدبه بي ،باز مي آورد
*sŒÎ# ® ؟كند نمايد و مصيبت و بلا را از مصيبت زده دور مي گمراه را هدايت مي sù 

(#θ ç7Å2 u‘ ’ Îû Å7 ù= àø9$# (#âθ tã yŠ ©! $# t⎦⎫ ÅÁÏ= øƒ èΧ çμ s9 t⎦⎪Ïe$!$# 〈 »وقتي در كشتي سوار شدند، 
و  ي دور كردن غمرا كه برادر اينجا دعاهايي . »مخلصانه خدا را به فرياد خواندند

يث حواله مي بلكه شما را به كتابهاي حد ؛بيان نمي كنم ،اندوه و ناراحتي آمده اند
او را  ،با او مناجات كنيد گارتان را بياموزيد،خطاب نمودن پرورد دهم تا بهترين شيوه

  .خوانيد و به او اميد داشته باشيدبه فرياد ب
گويا همه چيز داريد و اگر به خدا ايمان نداشته  ،اگر به خدا ايمان داشته باشيد

عتي عبادت و طا ،دعا و خواندن پروردگارت. ، همه چيز را از دست داده ايدباشيد
براي بنده اي كه  .بالاتر مي باشد چه مي جويي،ت آمدن آنديگر است كه از به دس

 شايسته نيست كه ناراحت و غمگين و پريشان شود؛ ،فن دعا كردن را خوب ياد دارد
 ها بسته مي شوند جز در او و او،همه در ،مي گردند جز ريسمان اوريسمانها قطع همه 

ابت هد و دعايش را اجدر مانده را پاسخ مي د ؛نزديك و شنوا و اجابت كننده است
  .مي كند وقتي كه او را بخواند

ناتوان  حال آنكه تو نيازمند،تو فرمان مي دهد كه او را بخواني؛ به  ،خداوند
’þ ® .و يكتا و بزرگوار استنيرومند  توانگر، ومحتاج هستي و او، ÏΤθ ãã ôŠ$# ó=Åf tG ó™ r& 

öΝä3 s9 〈 »تو را فرا گرفتند، ،ا و سختيهاگاه بلاههر. »مرا بخوانيد تا شما را اجابت كنم 
 ت؛پيشانيرياد بزن ومدد و ياري او را بجويف ،اسم او را بگير ،پيوسته خدا را ياد كن

تاج آزادي را به دست را براي منزه دانستن و تقديس نام او با خاك آغشته كن تا 
گ چنفراني ات را در خاك عبوديت او به به خاك بمال تا مدال نجات را بياوري و بي
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ر دنياز بگشاي و زياد از او بخواه و هايت را به سوي او دراز كن و زبان دست ؛آوري
 ،از او دور مشو گاهش آه و زاري نما وبه در ؛خواستن و خواندن خدا مبالغه كن

او گمان نيك داشته  نام او را بگير و درباره منتظر لطف و مهرباني او و ياريش باشد،
  .تا خوشبخت و موفق شوياز همه ببر به قصد او باش و
  

  ات جاي بگيردر خانه 

كار و اهل آن واز افراد بي اين است كه از شر و ،گوشه نشيني شرعي و خوب
از رهايي در اين صورت خاطرت آرام خواهد شد و ذهنت د دوري كني؛ بزهكار

  .در باغ معرفت به حركت خواهد آمد ،حكمت ارائه خواهد داد و نگاهت
ا از كار خير و عبادت باز نمودن از آنچه كه انسان رگوشه گيري و دوري 

مهمي است كه پزشكان و اطباي دلها،آن داروي  دارد و به خود مشغول مي كند،  مي
كسب كرده است ومن شما در معالجه موفقيت بزرگي  ،اين دارو. را تجربه كرده اند

يعني  ،فرومايه ن از بدي و افراد ياوه كار ودوري گزيد. كنم را به آن راهنمايي مي
يعني جشن ميلاد  ،انديشه، يعني برافراشتن خيمه تقواي الهي سازي فكر وبارور

جمع شدن  ،اجتماع و گردهمايي پسنديده. بازگشت به سوي خدا و به يادآوردن او
كاري با در كنار هم براي نمازهاي پنجگانه و اداي نماز جمعه و مجالس علم و هم

ي است چيز ،ما مجالس بيجا و گردهاييهاي بي ارزشا. يكديگر براي كار خير است
اطر اشتباهات خود رو به خاز اين. كه بايد به شدت از آن پرهيز كرد و از آن گريخت

اختلاط و همنشيني . زبانت را كنترل كن و در خانه ات بمان ،اشك ندامت بريز
منيت و راي اعليه روان انسان است و تهديدي خطرناك ب جنگي بي رحمانه ،بيهوده

 و شايعه پراكني اركانزيرا با كساني همنشيني مي كني كه  .آرامش رواني مي باشد
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، استاد مي ساندن از بلا ها و حوادث پيش نيامدههرمانان دروغ بافي هستند و در ترق
 .، بميريكنند كه روزي هفت بار پيش از آنكه مرگت فرا برسد ؛آنها كاري ميباشند

® öθ s9 (#θ ã_u yz /ä3‹Ïù $ ¨Β öΝä.ρ ßŠ#y— ω Î) Zω$ t6 yz 〈 »جز تشويش  ،ياينداگر همراه شما بيرون ب
، اين است كه به بنابراين تنها خواهش من از تو. »پريشاني چيزي به شما نمي افزايندو 

از  ،مگر آنكه به قصد گفته يا كرده اي نيك. بنشينكار خويش بپرداز و در خانه ات 
سامان مي يابد و وقت  ،مي بيني كه قلبتدر اين صورت  ؛خانه ات بيرون بروي

 ،زبانت از غيبت. دهي ايع نمي شود و ديگر عمر خويش را هدر نميهايت ضگرانب
، گمانيسخنان ناشايست و هرز و دلت از بدگوشهايت از شنيدن  ،قلبت از پريشاني

 مي داند و هر كس بر ،هر كس كه اين را تجربه كرده. سالم و در امان خواهد ماند
خودش او را به حال  ،حركت نمودهمردم بي هدف  ب اوهام سوار شده و با تودهمرك
  .كنا هر

  
  عوض هر چيزي را خدا مي دهد

به شرط  داد، بهتر از آن را به تو خواهد كه از تو بگيرد، هر چيزي را خداوند،
 :چنانچه در حديث آمده است .به پاداش الهي اميدوار باشي و ورزياينكه شكيبايي 

عوض آن به او  در د،يورزي م و او شكيبايدو چشمش را از او گرفتس كه هر ك«
  .»بهشت را خواهم داد

هر كس چيز دوست داشتني او را از او گرفتم و او با چشم داشت پاداش، «
هر كس فرزندش را از دست  .»به او مي دهم را، بهشت در عوض آن شكيبايي كرد،
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 اين، .بهشت جاودان ساخته خواهد شد برايش خانه اي در بدهد و شكيبايي ورزد،
  .مقايسه كنيد است؛امور ديگر را بر همين اساسفقط يك مثال 

چون پاداش  .تأسف و حسرت مخور ،به خاطر گرفتار شدن به بلايي رواز اين
  .وجود دارد نزد كسي كه اين بلا را مقدر كرده، مزد بزرگي، بهشت و

دربهشت برين مورد تمجيد و  اند، گرفتار شدهدوستان خدا كه در دنيا به بلا 
≈íΝ ® .ستايش قرار مي گيرند n= y™ / ä3ø‹ n= tæ $ yϑ Î/ ÷Λ änö y9 |¹ 4 zΝ÷è ÏΨ sù © t<ø)ãã Í‘#¤$!$# ∩⊄⊆∪ 〈 

  .»چه زيباست سراي آخرت .كه نموديدو صبري شكيبايي  درودتان باد به خاطر«
خيري كه  در كه در برابر بلا داده مي شود وبنگريم شايسته است ما به پاداشي 

  .جاي آن را پر مي كند
® y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& öΝÎκö n= tæ ÔN üθ n= |¹ ⎯ÏiΒ öΝÎγ În/§‘ ×π yϑ ômu‘ uρ ( y7 Í×̄≈ s9 'ρ é&uρ ãΝèδ tβρ ß‰ tG ôγ ßϑ ø9$# ∩⊇∈∠∪ 〈 

  .»ايشان است و اينان راه يافتگانند درود و رحمتي از جانب خداوند بر«
كوتاه و  كه عمر دنيا، بي ترديد .مصيبت ديدگان و بلاكشان را مبارك و مژده باد

 هر كس، تر مي باشد؛بهتر و ماندگار چيز و اندك است و سراي آخرت،نا گنج آن،
در آن جهان پاداش خواهد يافت و ، در عوض در اين دنيا به بلا و مصيبتي گرفتار آيد

سخت ترين  بكشد، در آنجا راحت خواهد شد؛امارنج و خستگي  اينجا هر كس در
از  عاشق آن گشته و به آن گرايش يافته اند، به دنيا دل بسته، چيز براي آنهايي كه

بنابراين مصيبتها و  .هاي دنيا و آرامش و راحتي آن استدست دادن لذتها و خوشي
زيرا آنها فقط زير پاهايشان را  ها بر آنان بسيار دشوار و غير قابل تحمل مي باشد؛سختي

  .ذر و فاني و بي ارزش را نمي بينندگو از اينرو چيزي جز دنياي زود نگاه مي كنند
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باز هم شما  كه از دست بدهيد، هر چيزي !اي رنج ديدگان و اي مصيبت زدگان
پاداش و  لطف، ،شار از مهرورزيخداوند پيامي برايتان فرستاده كه سر .سود برده ايد

  .انتخاب درست است
 :ن فكر كند كهبايد به اي ،او را فرو پوشانده است مصيبت ديده اي كه چادر بلا،

رحمت و  ،ده مي شودكه دري دارد كه درون آنميان آنها ديواري ز در نتيجه«
<z ® :»عذاب است بيرونش، ÎÛØ sù Νæη uΖ÷ t/ 9‘θ Ý¡Î0 …ã& ©! 7>$ t/ … çμãΖ ÏÛ$ t/ ÏμŠ Ïù èπ uΗ ÷q§9$# …çνã Îγ≈ sß uρ 

⎯ÏΒ Ï&Í# t6 Ï% Ü># x‹ yè ø9$# ∩⊇⊂∪ 〈 تر ماندگار تر و گواراتر و بزرگتر وآنچه نزد خداست به
  .است

  
  ايمان يعني زندگي

يقين بي بهره  از سرمايه گنجينه هاي ايمان و بختان واقعي كساني هستند كه ازبد
  .مي باشند
⎯ô ®. سر مي برندمواره در ناراحتي و خشم و ذلت به آنها، tΒ uρ uÚ u ôã r& ⎯ tã 

“Í ò2 ÏŒ ¨β Î* sù …ã& s! Zπ t±ŠÏè tΒ % Z3Ψ |Ê 〈 »زندگي تنگي  ،دهر كس از ياد من روي بگردان
  .»خواهد داشت

 وجودش تنها ايمان به پروردگار جهانيان است كه انسان را خوشبخت مي نمايد،
غم واندوه را از او دور مي او را شادمان و مسرور مي كند و را پاك مي گرداند،

كه براي آن تنها راه ملحدان، .در حقيقت زندگي بدون ايمان هيچ مزه اي ندارد .نمايد
. نماينداين است كه خودكشي  ،راحت كنند ،و فجايع هاز بدبختيها و تاريكيا را خود
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آنهايي كه از آيين .چه زندگي فلاكت باري است راستي كه زندگي بدون ايمان،ب
=Ü ® .راه او منحرف شده اند، به نفرين هميشگي گرفتارند الهي و Ïk= s)çΡ uρ öΝåκ sE y‰Ï↔øù r& 

öΝèδ u≈ |Á ö/ r&uρ $ yϑ x. óΟ s9 (#θ ãΖ ÏΒ ÷σãƒ ÿ⎯ ÏμÎ/ tΑ ¨ρ r& ;ο§ sΔ öΝèδ â‘ x‹ tΡ uρ ’ Îû óΟ Îγ ÏΖ≈ uŠ øóèÛ tβθ ßγ yϑ ÷è tƒ ∩⊇⊇⊃∪ 〈 
شان را دگر گون ، دلها و چشمانهمانگونه كه نخستين بار به وحي ايمان نياوردند«

  .»ر گشته در گمراهيشان رها مي كنيمكنيم و آنها را س  مي
ه اين نتيجه رسيده بدشوار در طي قرون گذشته  عقل پس از تجربه اي طولاني و

 صادق هستند؛ ند؛پيامبران،و بي اساس دروغو الحاد، خرافات است و كفر  كه بت،
 .او بر هر چيزي تواناست را سزاست و او ،ي وستايشفرمانروايحق است و بر خداوند،

قاطعانه باور كند كه هيچ معبود به حقي  ،بعد از اين تجربه وقت آن رسيده كه جهان
  .جز خداوند نيست

⎯ô ®. ضعف ايمان اوست قوت ودت وآرامش هر انساني، متناسب با سعا tΒ Ÿ≅ Ïϑ tã 
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Ç⎯ |¡ôm r'Î/ $ tΒ (#θ çΡ$ Ÿ2 tβθ è= yϑ ÷è tƒ ∩®∠∪ 〈 »شايسته انجام دهد،كار  ،منيزن مؤ هر مرد و 
خواهيم  زندگي پاكيزه اي به او مي دهيم و پاداش آنها را بهتر از آنچه مي كرده اند،

 به خاطر نويد الهي است؛ زندگي پاكيزه وآرامش خاطر زنان و مردان مومن، .»داد
زندگي پاك به خاطر آن است كه دلهايشان به سبب محبت پروردگارشان اين  !آري

بدين ترتيب مي باشد؛  هاي انحراف پاكر آنها از آلودگيستوار است و ضميا
زيرا آنها  ند؛رد وآرام هستند و از تقدير راضيخونس فجايع، هنگام بروز حوادث وآنها،

 ؛،پيامبرشان مي باشداسلام ،دينشان و محمد ، پروردگارشان؛به اينكه خداوند
  .راضي و خوشنودند
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  اما كندو را نشكن دار،عسل را بر

اما نبود نرمي در چيزي،آن را  ،هر چيزي،آن را زيبا و قشنگ مي نمايد نرمي در
سخن خوب هنگام  ،لبخند زيبا ،مانند نرمي در سخن گفتن زشت مي گرداند؛

بلكه  .هستند كه سعادتمندان بر تن مي نمايند اي ي زيبا وآراستههاديدار؛اينها لباس
عسل كه شهد گلهاي شيرين  مانند زنبور .من مي باشندصفات و ويژگيهاي انسان مؤ

 .آن را نمي شكند ،گاه بر گلي بنشيندصولي شيرين مي سازد و هررا مي مكد و مح
چون خداوند به سبب نرمي و مهرباني چيزهايي ارزاني مي دارد كه با خشونت و 

عاشق ديدارشان مي باشند و با  ،بعضي از مردم هستند كه ديگران .سختي نمي دهد
ني به زبان زيرا اينها سخناني دوست داشت .تقبال مي كنندجان ودل از آنها اس

زيبا و  خداحافظي رويكرد فروش و ديدار و و خريد آورند و در داد وستد،  مي
بررسي و پژوهش قرار گرفته و فني است كه مورد  يابي،دوست .نددارپسنديده اي 

از  حضور يابند، آنها هر جا كه اين فن را خوب مي دانند؛ نهاي شرافتمند و نيكو،انسا
شادي والفت با خود  اگر آنها بيايند، .هر سو مردم پروانه وار گرد آنها حلقه مي زنند

ند و برايشان دعا سراغشان را مي گيرهمه  ،باشندحضور نداشته وقتي  و به همراه دارند
ôì ® برنامه اي با اين عنوان كه، برنامه اي اخلاقي دارند؛ اين سعادتمندان .مي كنند sùôŠ$# 

©ÉL ©9 $$ Î/ }‘ Ïδ ß⎯ |¡ôm r& # sŒÎ* sù “Ï% ©! $# y7 uΖ÷ t/ …çμ uΖ ÷ t/ uρ ×ο uρ ÿ‰ tã …çμ ¯Ρ r( x. ;’Í< uρ ÒΟŠÏϑ xm ∩⊂⊆∪ 〈 » با همان
كه ميان تو و او دشمني ناگهان مي بيني كسي  ؛بر خورد كن ،شيوه كه بهتر است

ري گرم و كينه ها را با عاطفه جوشان و بردبا ،آنها. »گويا دوستي صميمي است ،بوده
نيكي را به ياد دارند؛  بدي را فراموش مي نمايند و گذشت زيباي خود مي مكند،

آن بلكه هيچگاه  اما گوششان به آن بدهكار نيست؛ را مي شنوند، سخنان ناشايست
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از ن نيز اساير مسلمان آنها خودشان در آرامش هستند و. سخنان را به خاطر نمي آورند
از دست  نامسلمان،كسي است كه مسلمان«. ي قرار دارندها در امنيت و سلامتدست آن

الشان او را خونها و امو مؤمن كسي است كه مردم دربارة«. »ندو زبانش در امان باش
را با كسي  به من دستور داده كه پيوند خويشاوندي خود خداوند،«. »امين خود بدانند
به داشته،گذشت كنم و قرار دارم و از كسي كه بر من ستم روا ، بركه آن را بريده

  )احاديث. (»، چيزي بدهمكسي كه به من چيزي نداده
® t⎦⎫Ïϑ Ïà≈ x6ø9$# uρ xá ø‹ tó ø9$# t⎦⎫ Ïù$ yè ø9$# uρ Ç⎯tã Ä¨$ ¨Ψ9$# 〈 » آنهايي كه خشم خود را فرو

امش و سكون در اين اينها را به پاداش آر .»مي برند و از مردم گذشت مي نمايند
ار پروردگار آمرزنده در ميان باغها و نهرهاي بهشت به قرار گرفتن در كنچهان و نيز 

’ ® :مي فرمايد خداي متعالهمچنين . »به عنوان پاداش در جهان آخرت بشارت بده Îû 

Ï‰ yèø) tΒ A− ô‰Ï¹ y‰Ψ Ïã 77‹Ï= tΒ ¤‘ Ï‰ tG ø)–Β ∩∈∈∪ 〈 »اهي راستين نزد فرمانروايي توانادر جايگ«.  
  

  دلها با ياد خدا آرام مي گيرد

، صابون دلهاست؛ صراحت و رك گويي ويي را دوست دارد؛راستگ ،خداوند
 اق به خانواده اش دروغ نمي گويد؛و خلّ و راهنما است و فرد بامروت دليل ،تجربه

ي بزرگتر از پاداشه دلها آرامش بخشد و هيچ كاري نيست كه به اندازه ذكر خدا ب
  .ذكر داشته باشد پاداش
® þ’ ÏΤρ ã ä.øŒ$$ sù öΝä.ö ä.øŒ r& 〈 »بهشت  ذكر و ياد الهي، .»شما را ياد مي كنم ،ياد كنيد مرا

وارد بهشت آخرت  هر كس وارد اين بهشت نشود، روي زمين است؛بر خداوند 
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بلكه  ها ودن جسم و روح از خستگيها و آشفتگيذكر خدا يعني نجات دا .شد نخواهد
زه هاي آمو. است كاميابي راحت به سوي هر نوع موفقيت و راهي كوتاه و ذكر خدا،

داروي آن استفاده كن تا بهبودي و شفا  تا فوايد ذكر را ببيني و از نماوحي را مطالعه 
با ياد  .شوند با ذكر خدا ابرهاي هراس و پريشاني و غم و اندوه دور مي. حاصل كني

  .كوههاي ناراحتي و رنج و افسوس از جا كنده مي گردند او
قاعده و اصلي كلي  ،زيرا اين د؛احساس آرامش نماين اكران،تعجبي نيست كه ذ

چگونه زندگي  او غافلند، اما شگفت در اين است كه آنهايي كه از ذكر .است
ìN ®؟ كنند  مي üθ øΒ r& ãö xî &™!$ uŠôm r& ( $ tΒ uρ šχρ ã ãèô± o„ tβ$ §ƒ r& šχθ èW yè ö7ãƒ ∩⊄⊇∪ 〈 » مردگاني
ي كه از درد و اي كس .»انگيخته مي شوندو نمي دانند كه چه زماني بر زنده هستنديرغ

تو را  آه و ناله سر مي دهي و مصايب، از حوادث و رخدادها رنج شكايت مي كني و
≅ö ® .آوربيا و اسم او را بگير و فرياد بر! گريزان كرده است yδ ÞΟ n= ÷è s? … çμ s9 $ wŠÏϑ y™ ∩∉∈∪ 〈 

  »سراغ داري؟ شبيه و همانندي براي خداآيا «
 و گيرد  دلت آرام مي ه خاطر مي شوي،بيشتر آسود ياد كني، خدا راهر چه بيشتر 

اعتماد به  در ذكر خدا مفاهيمي همچون توكل بر خدا، .احساس خوشبختي مي كني
ي از نيك داشتن و انتظار گره گشايگمان به او  گشت به سوي او،انابت و باز او،

خداوند، نزديك است هر گاه خوانده شود و شنوا است و صداي . اندنهفته  جانب او
اجابت  مي شنود و چون از او خواسته شود، را به فرياد مي خواند، او كه كسي
  .كند  مي

ستايش او، دعا خواستن از  بيان يگانگي خدا، ؛زاري و تضرع كن تني وپس فرو
او و استغفار و طلب آمرزش از او را ورد زبان خويش بگردان،آنگاه به ياري و 



60 غم مخور

ãΝ ®. فتخواهي يا نور و شادي را سرور، خواست او سعادت، ßγ9s?$ t↔ sù ª!$# z>#uθ rO 

$ u‹ ÷Ρ‘‰9$# z⎯ ó¡ãm uρ É>#uθ rO Ïοu ½zFψ خداوند پاداش دنيا و بهترين پاداش آخرت را به « 〉 #$
  .»آنان داد

  
از لطف خويش  شانمردم به خاطر آنچه پروردگار آيا به

  ؟حسادت و كينه مي ورزند ،به آنها عطا نموده

حسد و  .را مي خورد و از بين مي بردموريانه اي سمج است كه استخوان  حسد،
كينه توز و  :گفته شده. بيماري مزمني است كه جسم را تباه و نابود مي گرداند كينه،

ديده و دشمني در لباس ستمگري در لباس ستم او، حسود آرامش و قرار ندارد؛
 آفرين بر حسد كه چقدر عادل و منصف است؛:همچنين گفته اند. مي باشد دوست

رو قبل از آنكه بر از اين .از پا در مي آورداو را ت حسود را مي كشد و نخسزيرا 
ي حسد زيرا وقت .ييمبه خودمان رحم كنيم و از حسدورزي باز آ ديگران رحم نماييم،

اين ناراحتي را با گوشتهاي بدن خود تغذيه مي كنيم  ،مي ورزيم و ناراحت مي شويم
 .نماييم اب خود را بر ديگران تقسيم ميخو و اندوه را با خونهايمان آب مي دهيم و

در آن  تنور داغي را روشن مي كند و سپس خودش، كسي كه حسد مي ورزد،
هايي است كه حسادت بيماري تيره شدن صفاي زندگي و اندوه و ناراحتي، .سوزد  مي

بلاي كسي كه  .آرامش و زندگي زيبا را از بين ببرد بدين سانبه وجود مي آورد تا 
خداوند را در عدالت و  اين است كه به جنگ تقدير برخاسته، ورزد،حسادت مي 

و با صاحب آيين  بي ادبي روا مي دارد ،نمايد و نسبت به شريعتي دادگري متهم م
  .به مخالفت بر مي خيزد كه خداوند است،
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پاداشي ندارد و بلايي هيچ  ،مبتلا به آنبيماري و مرضي است كه فرد  حسد،
فرد كينه توز و حسود . اجري نخواهد داشت گرفتار شود،است كه هر كس بدان 

با  .نعمتهايشان را از دست مي دهند همواره مي سوزد تا اينكه مي ميرد يا اينكه مردم،
خواه و حسود اما راه صلح و آشتي با فرد بد هر كس مي توان صلح و آشتي كرد،

يي كه خدا به تو و از استعدادها ت كه از نعمتهاي خداوند دست بكشيفقط اين اس
، اگر اين كار را بكني ات را دور بيندازي؛ هاي پسنديدهدست برداري و ويژگي داده،

سد مي ورزد به خدا پناه از شر حاسد وقتي ح .خواسته از تو راضي شودشايد با دلي نا
مانند اژدهاي سمي مي شود كه تا زهر و سم  چون وقتي حسد مي ورزد،مي بريم؛ 
شما را از  اكيداًپس .، آرام نمي يابدي بي گناه و پاك وارد نكنددر بدن فرد خود را

  .چون او در كمين شماستاز حسود به خدا پناه ببريد؛ . دارم حسد باز مي
  

  واقع بينانه به زندگي بنگر

هاي زيادي مي باشد، رنجچنين است كه با تلخ كامي و گرفتگي همراه  زندگي،
تو از  .كامي و بلا آميخته شده استرنج و ناا و بگوناگون مي باشد  با خود دارد،

هيچ پدر يا همسر يا دوست يا  دست آن همواره آزرده خاطر و رنجور خواهي بود؛
هايي به همراه دارد و گاهي انسان را ناراحت يا شغلي نيست مگر آنكه نا گواري خانه و

تا  دشر و بدي آن را با آب سرد خير و خوبي اش خنك بگرداني پس سوز مي كند؛
دنيا را چنان آفريده است كه همواره دو چيز مخالف  خداوند، .همه از آن نجات يابيد

در بعد از اين دنيا و  شادي و اندوه؛ ،خير و شر، آباداني و خرابي را با خود دارد؛
خير و صلاح و شادي همه در بهشت جمع مي شوند و شر و تباهي و  جهان آخرت،
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دنيا و آنچه در دنيا « :مايدمي فر پيامبر اكرم .مي آينداندوه همه با هم در جهنم گرد 
  .»آنچه به آن نزديك باشد و عالم و متعلم و ملعون مي باشند جز ذكر خدا است،

، ستنكن؛با دنيا آنگونه كه هدر عالم خيال پرواز  پس با واقعيت زندگي نما و
عيب در تي بي خودت را تسليم زندگي و همزيستي با دنيا بگردان، دوسروبرو شو؛ 

نمي رسد؛چون صفا و كمال از كارهايت به حد كمال  آن نخواهي يافت و هيچ يك
من مرد مؤ« :زني كامل،ايده آل و دلخواه نخواهي يافت هاي دنيا نيستند؛جزو ويژگي

از  خوشايند باشد،يكي از رفتارهاي زن برايش نااگر  نبايد از زن مومن متنفر شود؛
  .»د بودراضي خواه اورفتار ديگر 

گذشت و بخشش پيشه  عفو نماييم، ،، اصلاح كنيمپس شايسته است كه بكوشيم
رها  ،بگيريم وآنچه را كه دشوار و سخت است ،گيريم و آنچه سهل و ميسر است

  .را نسبت به برخي چيزها به بي خبري بزنيم كنيم و اشتباهات را درست نماييم و خود
  

  مصيبت ديدگان را مايه دلجويي 
  بده  ايي خويش قرارو شكيب

ديده كسي جز افراد مصيبت زده و رنج ،به چپ و راست نگاه كنيآيا اگر 
نشسته و بر هر گونه اي اشكها  در هر خانه اي زني به نوحه سراييمشاهده مي كني؟ 

به مصيبت  تو تنها! چه فراوان و شكيبايان چه بسيارندها مصيبت. است گشتهزير سرا
به بلا و مشكل ديگران اندك و ناچيز  و گرفتاري تو نسبت بلكه بلا گرفتار نشده اي؛

درد و  د و ازنراست مي غلت ي كه سالها بر بستر به چپ وانبيمار رندايچه بس. است
چه بسيارند زندانياني كه سالها گذشته و هنوز  !سر مي دهندناله و فرياد  ،بيماري
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چه بسيارند زنان و  .خورشيد را نديده اند و جايي جز سلول خود را نمي شناسند
در زماني كه تازه بهار  گوشه ها و فرزندانشان را در عين جواني ومرداني كه جگر

  .از دست داده اند عمرشان شكوفا شده،
تسليت وقت آن رسيده كه اينها را مايه ! ديده و مصيبت زدهرنج چه بسيارند افراد

و اي مؤمن يك زندان ه يقين بداني كه اين دنيا برو دلگرمي خويش قرار دهي و ب
شان با در كاخافراد خانواده همه صبح مي بيني كه  .بلكه سراچه غمها و بلاهاست

شادي و سرور گرد هم آمده اند،اما شامگاه اين كاخ به ويرانه اي تبديل مي گردد يا 
ثروت و دارايي فراوان و فرزندان زياد  جمع و تندرست و سالمند، ،مي بيني كه همه

  .اگهان فقر و جدايي و بيماري،آنها را فرا مي گيردن عد از چند روزي،اما ب دارند؛
® š⎥̈⎫ t6 s? uρ öΝà6 s9 y# ø‹ x. $ uΖ ù= yè sù óΟ Îγ Î/ $ sΨ ö/ uŸÑ uρ ãΝä3 s9 tΑ$ sV øΒ F{$# ∩⊆∈∪ 〈 » و برايتان

  .»ها زده ايممثال ،ده كه با آنها چه كرديم و براي شماروشن گردي
به خود  ،صخره هاي سنگي مي خوابدآزموده اي كه بر تو بايد مانند شتر كار

بلاي خود را با بلايي كه اطرافيانت و  بايد مصيبت و ؛بقبولاني و به خود قوت دهي
مقايسه كني تا برايت  كساني كه پيش از تو در ادوار روزگار بدان مبتلا شده اند،

مصيبتي كه دامنگير آنان شده، چيزي نيست؛ بلكه نسبت مصيبت به روشن شود كه 
طر پس خداوند را به خا. سيار ساده اي به تو وارد شده استهاي بدردها و نيشفقط 

ار و به خاطر آنچه زستايش كن و او را سپاس بگآنچه به لطف خويش باقي گذاشته، 
  .تسليت خويش بگردان ميدوار باش و اطرافيانت را مايهبه پاداش او ا ،از تو گرفته
نقدر سنگ به او آ ر سرش گذاشتند،بچه دان شتر را ب الگوي شماست؛ پيامبر

در شعب ابي طالب محاصره  زدند كه پاهايش پر از خون شد و سرش زخمي گرديد؛
دندانش گ درختان را مي خورد؛ از مكه بيرونش كردند؛ شد تا اينكه به جاي غذا بر
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دند؛ هفتاد نفر از يارانش كشته را به بي عفتي متهم نمو پاكدامنشهمسر  شكست؛
ش چشم از جهان زندگاني بيشتر دخترانش در دورانرا از دست داد؛  شدند؛ پسرش

به كهانت و ديوانگي و  وفرو بستند؛ از گرسنگي برشكم خود سنگ بست 
پذيري بود بلاهاي گريزنا اينها،. او را حفاظت كرد ،اما خداوند دروغگويي متهم شد،

تر از آن وجود ،گرفتارش گرديد و بلكه اين پالايشي بود كه بزرگرسول خداكه 
  .ندارد

،ترك وطن موسيرا سر بريدند؛  يحيي كشته شد؛ قبل از او زكريا
. ان نيز اين راه را ادامه دادندامامان و پيشواي. را به آتش انداختند ابراهيمكرد؛ 
را خنجر زدند و ائمه را به  عليترور شد؛  عثمانبه خون خود غلتيد؛  عمر

Π÷ ® .كاران شكنجه گرديدنداني شدند و نيكوبرگزيدگان زند شلاق بستند؛ r& óΟçF ö6 Å¡ xm 

β r& (#θ è= äz ô‰s? sπ ¨Ψ yfø9 $# $ £ϑ s9 uρ Ν ä3Ï? ù' tƒ ã≅ sW ¨Β t⎦⎪Ï% ©!$# (#öθ n= yz ⎯ÏΒ Νä3Ï= ö6 s% ( ãΝåκ ÷J ¡¡̈Β â™!$ y™ ù' t7ø9$# 

â™!# §œØ9$# uρ (#θ ä9Í“ ø9 ã— uρ 〈 » آيا پنداشتيد كه وارد بهشت مي شويد و حال آنكه هنوز حالت
آنان، و  رسيدآنان  به) ي بسياري(ها و بلاهااست؟ ناخوشي شما نيامدهسر ينيان بر پيش

  .»ترسانيده شدند
  

  نماز ...نماز

® $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ z⎯ƒ Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ (#θ ãΨ‹Ïè tG ó™ $# Î ö9 ¢Á9$$ Î/ Ïο4θ n= ¢Á9$#uρ 〈 »با شكيبايي و  !اي مومنان
  .»ياري بجوييدنماز 
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تو را در خود پيچاند  ،ا فرا گرفت و اندوه و غم، تو روقتي ناگهان ترس و هراس
، تو را آنگاه آرامش روح و جسم ؛فوراًبه نماز بايست گريبانت را گرفت، ،و ناراحتي

اندوه و راندن حشرات افسردگي از  نماز ريشه كن كردن آثار بجاماندة. فرا مي گيرد
 اي« :مي گفت پيش مي آمد، گاه مشكلي براي پيامبرهر. را تضمين مي كندوجود 
 حضرت سرور و شادي آنماز مايه ن. »براي نمار اذان بگو تا راحت شويم !بلال
نام تاريخ مشاهده نموده ام كه هرگاه دشواريها، مردان ب در سيرت و زندگينامه. بود
شتابان  ،ايشان تنگ مي كرد و حوادث به سوي آنها دندان تيز مي نمود زگار را بررو
  .ستادند و بدين سان نيرو و اراده همت خود را باز مي يافتندايمي فروتن به نماز  و

واس نماز خوف، هنگام ترس و هراس و زماني خوانده مي شود كه هوش و ح
 ،در چنين حالتي بزرگترين آرامش و ثبات ؛گيرند مي پرد و جانها در دم تيغ قرار مي

  .نمازي خاشعانه است
بايد خود را با مسجد آشنا  ،ار آوردههاي رواني بر او فشه طوفان بيمارينسلي ك

ش را به خاك بمالد تا پروردگارش را راضي نمايد بايد قبل از همه چيز پيشاني كند و
پلكهاي او را خواهد سوخت و  ،گر نه اشكها خود از اين عذاب مزمن نجات دهد و و

ماز جز ناعصاب او را از بين خواهد برد و هيچ انرژي و نيرويي  ،ناراحتي اندوه و
  .نيست كه به او آرامش دهد

گناهان است و مقام ما را نزد كه نمازهاي پنجگانه،كفاره  چه خوبست بدانيم
برد و علاجي بزرگ براي دردها و دارويي مفيد براي مي پروردگارمان بالا 

و جوارح ما را و اعضا نمايد  دل ما را سرشار از يقين مي مي باشد وبيماريهايمان 
ما آنهايي كه از مسجد دوري گزيده و ا .ي و خوشنودي مي گردانداز رضامند آكنده

گرفتار بلايي ديگر مي شوند واز يك اندوه و  ،نماز را ترك گفته اند،از يك بلا
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بختي ديگري و غمي ديگر مي گذارند و از يك بدبختي به بدپا به اندوه ناراحتي 
$ ® .وارد مي شوند T¡ ÷è tG sù öΝçλ °; ¨≅ |Ê r& uρ öΝßγ n=≈ uΗ ùå r& ∩∇∪ 〈 » خداوند(مرگ بر آنان باد و (

  »!اعمالشان را باطل و بيهوده گرداناد
  

  .خداوند ما را كافي است و او بهترين كارساز است

رضامندي از  ،اعتماد داشتن به وعده اش ،، توكل نمودن به اوسپردن كار به خدا
ز سوي گشايي و حل مشكلات ااو گمان نيك داشتن و انتظار گره  به ،خواست خدا

ي كه هنگام. منان استايمان واز مهمترين صفات مؤ يجااز بزرگترين ثمرات و نت ،وا
ر همه كارهايش دآنگاه كه انجام نيكي خواهد داشت و بنده اطمينان مي يابد كه سر

مي بيند كه تحت توجه و كفالت و  ،بر پروردگار خويش اعتماد و توكل مي نمايد
  .مدد الهي است

$ ®: گفت آتش انداخته شد، در وقتي ابراهيم uΖç6 ó¡ xm ª! $# zΝ ÷è ÏΡ uρ ã≅‹Å2 uθ ø9 $# 〈 
را آتش  ،خداوند آنگاه .»، بهترين كارساز استخداوند ما را كافي است و او«: يعني

به هجوم لشكريان كفر و و يارانش  پيامبروقتي . براي او سرد و سلامت گردانيد
$ ®: گفتندتهديد شدند، هاي بت پرستان گردان uΖ ç6 ó¡ xm ª! $# zΝ÷è ÏΡ uρ ã≅‹Å2 uθ ø9$# ∩⊇∠⊂∪ 

(#θ ç7 n= s)Ρ$$ sù 7π yϑ ÷è ÏΖÎ/ z⎯ ÏiΒ «! $# 5≅ ôÒ sù uρ öΝ©9 öΝæη ó¡ |¡ôϑ tƒ Ö™ûθ ß™ (#θ ãè t7¨? $#uρ tβ üθ ôÊ Í‘ «! $# 3 ª!$# uρ ρ èŒ 

@≅ ôÒ sù AΟŠÏà tã ∩⊇∠⊆∪ 〈 »س با پ. او، بهترين كارساز استما را كافي است و  ،خداوند
و از  تند در حالي كه هيچ زياني به آنها نرسيدنعمت و لطفي از سوي خدا بازگش

  .»رضامندي خداوند پيروي نمودند و خداوند داراي فضل بزرگ است
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به تنهايي نمي تواند به  ،ضعيف و ناتوان آفريده شده است ،از آنجا كه انسان
. مقاومت كند و به جنگ مشكلات برودها ا حوادث بپردازد و در برابر سختيمبارزه ب
ش را به او به مولاي خويش اعتماد نمايد و كار ،به پروردگارش توكل كند اما وقتي
  .مقاومت و پايداري كند مي تواند ،بسپارد

نيازمند را  ناچيز و اين بنده ،وقتي سختيها و مصائب ،اگر انسان به خدا توكل نكند
’ ®؟ چه چاره اي خواهد داشت ،از هر سو احاطه كنند n? tã uρ «! $# (#ûθ è= ª.uθ tG sù βÎ) Ο çGΨ ä. 

t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σ–Β ∩⊄⊂∪ 〈 »اگر شما مؤمن هستيد بر خدا توكل نماييد«.  
بر خداوند نيرومند و توانگر ! خواه خودت باشيپس اي كسي كه مي خواهي خير

  .ا تو را از بلاها و سختيها نجات دهدتوكل كن ت
® $ uΖç6 ó¡ xm ª! $# zΝ÷è ÏΡ uρ ã≅‹Å2 uθ ø9$# 〈  و داراييت را شعار خويش قرار بده؛ اگر مال

$ ® :آورفرياد بر ،اندك گرديد و بدهكاريت زياد شد و درآمدي نداشتي uΖ ç6 ó¡ xm ª!$# 

zΝ ÷èÏΡ uρ ã≅‹Å2 uθ ø9$# 〈 از ستمگري برداشت و  از دشمن ترسيدي يا تو را هراس و هر گاه

$ ®: فرياد بزن ،يا از بلايي وحشت كردي uΖ ç6 ó¡ xm ª! $# zΝ÷è ÏΡ uρ ã≅‹Å2 uθ ø9$# 〈  

® 4’ s∀ x. uρ y7 În/ uÎ/ $ Zƒ ÏŠ$ yδ # [ÅÁ tΡ uρ ∩⊂⊇∪ 〈 »وردگارت هدايت كننده همين بس كه پر و
  .»و ياور باشد



68 غم مخور

® ö≅ è% (#ρã Å™ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 〈  

  در زمين سياحت كنيد :بگو

از جمله چيزهايي كه به انسان آرامش مي دهد و ابرهاي غم و اندوه را دور 
و سفر كن و كتاب گشوده راز اين. سير و سياحت در جهان پهناور است ،نمايد  مي

ي نشانه هاي جهان هستي را بنگر تا قلمهاي قدرت را ببيني كه بر صفحات جهان هست
كن تا باغهاي زيبا و شكوفا و پردرخت را مشاهده  مسافرت .زيبايي را مي نويسند

ختان بر كوهها و در ؛بينديش ،بيرون بيا و در آنچه پيرامون توست از خانه ات. كني
 ،شاخه هاي ياسمن را ببويو  از آب زلال سر بكش؛ در دره ها فرود بيا بالا برو و

روح خود را آزاد و راحت  ،آنگاه چون پرنده نغمه خواني كه در فضا شناور است
 بيحسرا از چشمانت كنار بزن و آنگاه ت؛ عينك سياه از خانه بيرون بيا. يافت خواهي

گوشه نشيني در بيكاري و . كنيع الهي حركت سگويان و با ذكر خدا در راههاي و
تنها اتاق تو نيست و  ،جهان. موفقي براي خودكشي است راه بسيار يك اتاق تنگ،

با چشم  ؟پس چرا در برابر گردانهاي افسردگي تسليم مي شوي مردم نيستي؛همه  تو،
ρ#) ®: فرياد بزنو با تمام وجود دلت و و گوش  ã ÏΡ$# $ ]ù$ x½z Zω$ s)ÏO uρ 〈 » سبكبار و

از پرندگاني ها و باغهاي انبوه و بيا قرآن را بخوان كه از نهر. »نگين بار حركت كنيدس
ب و داستان پايين آمدن آن از و از آ ، حكايت مي كندعشق سر مي دهندكه نغمه 

ر مفيدي است كه نسخه پزشكان كا ،و كنار زمينسفر به گوشه . سخن مي گويد ،تپه
خودش را ندارد و اتاق كوچكش براي او  همي باشد كه حال و حوصلدر مورد كسي 

  .شادمان شويم و فكر و تدبر نماييم ،بيا تا سفر كنيم .ي نمايدتاريك وظلماني م
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® tβρ ã ¤6 xtG tƒ uρ ’ Îû È,ù= yz ÏN¨uθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$# uρ $ uΖ −/ u‘ $ tΒ |M ø) n= yz # x‹≈ yδ Wξ ÏÜ≈ t/ 

y7 sΨ≈ ysö6 ß™ 〈 »تو اين را بيهوده ! روردگاراپرينش آسمانها و زمين مي انديشند؛ و در آف
  .»تو پاك و منزه هستي !خدايا. نيافريده اي

  
  صبر زيبا

هايي كه با دلي باز و ات مردان برجسته و استثنايي است؛آنصبر و شكيبايي از عاد
و تو صبر نكنيم،  اگر من. ناپذير با ناخوشيها روبرو مي شونداراده اي قوي و تسليم 

آيا توشه اي  ؟كاري غير از صبر نمودن سراغ داريراه آيا تو ؟چه مي توانيم بكنيم
بلاها در آن مي تاختند و  يكي از بزرگان در ميداني كه غير از شكيبايي داري؟

اه از سختي و مشكلي بيرون ، هرگدادند در وجود او با يكديگر مسابقه مي ،سختيها
ا سپر خويش و شكيبايي ر اما صبر شد، با سختي و مشكلي ديگر روبرو مي ،مي آمد

چنين مي كنند؛ آنها با  ،بزرگان! آري. نموده و زره اعتماد به خدا را بر تن كرده بود
براي عيادت  ،مردم. دازند و بلاها را دور مي اندازندها به نبرد و مبارزه مي پرسختي
 نخوانيم؟آيا طبيبي را براي معاينه ات فرا:، آمدند و گفتندكه بيمار بود ابوبكر
 :مي گويد او، :فرمود ابوبكر ؟چه گفت :گفتند. مرا معاينه كرده استطبيب  :گفت

و بدان شكيبايي ات براي خدا و به ياري  باش شكيبا. مي كنم ،هر آنچه بخواهم من،«
اين باور كه مشكلات حل خواهند شد و پايان خوبي خواهند داشت و با با  اوست؛

د چن؛ هرشكيبايي بورز ،شد طلب پاداش و اميد به اينكه گناهان زدوده خواهند
 صبر و با ،به رويت بسته و تاريك؛ چون پيروزي ،حوادث تيره و تار باشند و درها

  .يبايي همراه است و به دنبال سختي،آساني خواهد بودشك
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يي آنان و از توان را مطالعه نمودم و از بزرگي صبر و شكيبا سيرة بزرگان
ي سرد باران فرو مي ريخته و ن چون قطره هامصيبتها بر آنا. تحملشان به حيرت افتادم

بدين سان پس از مدت . جا بوده انداستوار و همچون حق،پابر ،ا مانند كوههاآنه
چهره هايشان را درخشان مي نموده  ،ناگهان طلوع فجر پيروزي و موفقيت ،كوتاهي
ادث و و جنگ با حوبلكه به مبارزه  فقط به صبر و شكيبايي اكتفا نكردند؛ آنها، .است

  .ندو در برابر مصايب فرياد بر آوردند و آن را به مبارزه طلبيد ندبلاها پرداخت
  

  .سرت مگذار كره زمين را روي

جنگي جهاني در وجود و خيال آنها  ،از مردم وقتي به رختخواب مي روندبعضي 
فشار خون و  ،زخم معده ،غنيمت آنان پس از پايان اين جنگ بهره و .در مي گيرد

به  ،مي شونداز گراني قيمتها خشمگين  ،اينها با حوادث مي سوزند. ن استقند خو
د و به علت پايين بودن مزد مي گردآتش خشمشان شعله ور  ،خاطر نيامدن باران

 .سر مي برنددر پريشاني و اضطرابي هميشگي ب اينها همواره ؛كارگران فرياد مي زنند
® tβθ ç7|¡ øts† ¨≅ ä. >π ysø‹ |¹ öΝÎκ ö n= tã 〈 »هر بانگي را عليه خود مي پندارند«.  

بگذاريد . اين است كه كره زمين را روي سر خود نگذاريد ،سفارش من به شما
دلهايشان مانند  ،بعضي. روي زمين باشند و شما آنها را به درون خود نبريد حوادث،

افتاده ناراحت را مي مكد و براي چيزهاي پيش پا غهانج است كه شايعات و درواسف
  چنين قلبي ضامن نابودي صاحب خود  ؛د و براي هر چيز پريشان مي گرددومي ش

  .مي باشد
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پريشانيها، ترس و و  عبرتها و آموزه ها، ايمان صاحبان مبادي حق را مي افزايد
و ضعيف را افزايش مي دهد؛ قلب شجاع، مفيدترين چيز در برابر  افراد سستهراس 

اما انسان بزدل . خونسرد استل، آرام و فرد شجاع و پرتحم. تندبادها و مصائب است
اگر . با شمشير خيالات و اوهام مي كشد روزي چندين بار خودش را ،و ترسو

با مسايل مختلف شجاعانه و با  خواهي زندگي ثابت و استواري داشته باشي،  مي
از مكر و . نبايد افراد بي ايمان، تو را بي ارزش و خوار نمايند ؛قدرت برخورد كن

تندبادهاي و از سخت تر و استوارتر باش  از حوادث،نها دلتنگ مباش؛ حيله آ
به بيچاره هايي رحم  وندخدا. ، سركش تر و از طوفانهاي مهيب نيرومندتر باشهابحران
نها را تكان مي دهد و چقدر آ ،به راستي كه روزگار. د كه دلهاي ضعيفي دارندكن

öΝåκ ® .مي لرزاند ®Ξy‰Åf tG s9 uρ š⇑ u ômr& Ä¨$ ¨Ψ9$# 4’ n? tã ;ο4θ uŠ xm 〈 »ندترين مردم و آنها را آزم
  .»بر زندگي خواهي يافت

الهي اعتماد دد و ياري خدا هستند و به وعده م ما افراد دلير و بي باك در سايها
tΑ ® .دارند u“Ρr' sù sπ uΖŠÅ3¡¡9$# öΝÎκö n= tã 〈 »آورد اوند هم آرامش را بر آنها فرودو خد«.  
  

  را از بين نبرد پيش پا افتاده تو مسايل

مسئله اي پيش پا افتاده و  ،بسياري از افراد غمگين و ناراحتعلت ناراحتي 
  .ارزش است  بي

عزم آنان همت آنها را از دستشان گرفته و  ،منافقان نگاه كنيد كه چه چيزهاييبه 
  :توجه كنيد ،ه نمونه اي از اقوال منافقانب ؛سست كرده استرا 

® Ÿω (#ρ ã ÏΖ s? ’Îû Íh ut ù:   .»در گرما براي جهاد بيرون نرويد« 〉 #$
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® β x‹ø$# ’ Ík< Ÿω uρ û© Éi_ÏG ø s? 〈 »اندن بده و مرا دچار فتنه مگردانبه من اجازه م«.  

® ¨β Î) $ uΖ s?θ ã‹ç/ ×ο u‘ öθ tã 〈 »خانه هاي ما بي پرده و رها و آسيب پذير هستند«.  

® #© ý øƒ wΥ β r& $ sΨ t7 ÅÁ è? ×οu Í← !#yŠ 〈 »ما برسدترسيم بلايي به  مي«.  

® $ ¨Β $ tΡy‰ tã uρ ª! $# ÿ…ã& è!θ ß™ u‘ uρ ω Î) #Y‘ρ áäî ∩⊇⊄∪ 〈 » خداوند و پيامبرش جز دروغ به ما
  .»وعده اي نداده اند

خلاصه و قصر  خانه بشقاب، ،در شكم ،تمام هدف انسانهاي ناكام و بدبخت
 آنها به آسمان آرمانها نگاهي نينداخته و هرگز به ستارگان خوبيها چشم .شود  مي

اري و لباس و سو ،آخرين فكر هر يك از آنها و نهايت دانش ايشان. ندوخته اند
چه برايشان مهم است زيادي از مردم را مي بيني كه آن تعداد. كفش و سفره مي باشد

فرزند يا خويشاوندان است و يا به  اختلافشان با زن يا ،شام به آن مي انديشند و صبح و
ا اتخاذ موضعي ناچيز به خود فشار مي آورند و خاطر شنيدن سخني زشت از كسي ي

والايي ندارند كه خود را به آنها اهداف . مصيبت چنين انسانهايي است اين،. ناراحتند
 :اند گفته. توجه ندارند كه وقتشان را پر كندآن مشغول كنند و به چيزهاي بزرگي 

  آن اهميت  بنابراين در آنچه به. هرگاه ظرف، خالي شود، پر از هوا مي گردد
 ،و رنجي هست يا نه؟چون تو از عقل بينديش كه آيا سزاوار چنين تلاش ،مي دهي
و خوردن  فريباستراحت و وقت خود صرف آن نموده اي و اين  ،خون ،گوشت

  روانشناسان . مي باشد و درآمد ناچيزي داردو ستد  در معامله و دادزيان سهمگيني 
تر از اين گفته خداوند به. معقولي قرار بدهيگاه براي هر چيزي اندازه و جا :مي گويند

‰ô ® :متعال است كه مي فرمايد s% Ÿ≅ yè y_ ª! $# Èe≅ ä3Ï9 &™ó© x« # Y‘ ô‰ s% ∩⊂∪ 〈 »اي هر خداوند بر
اندازه و وزن آن را بده و از  مسأله اي،پس به هر . »چيزي اندازه اي آفريده است
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در  در زير درخت و مبرآنچه براي اصحاب پيا .زياده كاري و مبالغه بپرهيز
. از اينرو رضاي خدا را به دست آوردند. ي به پيمان بودوفا مهم بود، بيعةالرضوان

ا از دست از آن جمع به فكر شترش بود و به دنبالش مي گشت تا اينكه بيعت رمردي 
  .نصيبش گرديد ،داد و محروميت و ناكامي

بيشتر  بدين ساندور بينداز تا بي ارزش و پيش پا افتاده را  مسايلمشغوليت به  پس
  .شوي شاد و مسرورگردد و غمهايت از تو دور 

  
   ،تو نموده راضي باشبه آنچه خداوند بهره 

  .آنگاه توانگرترين مردم خواهي بود

ما در اينجا آن را شرح  بعضي از مفاهيم اين موضوع درصفحات گذشته بيان شد؛
مال و فرزند و مسكن و استعدادي كه  بايد به جسم و .دهيم تا بيشتر فهميده شود مي

›õ ®: منطق قرآن است اين، .، قانع و راضي باشيبهره تو نموده خداوند، ä⇐ sù !$ tΒ 

y7 çG ÷ s?#u™ ⎯ä. uρ š∅ ÏiΒ t⎦⎪Í Å3≈ ، بردار و از پس آنچه به تو عطا نموده ام« 〉 ∪⊇⊇⊆∩ ¤±9$#
  .»گزاران باششكر

 سرمايه، و نادار بودند؛ آنها، فقير ،سلف و اغلب نسل اول مسلمانانبيشتر علماي 
گذار نداشتند؛ با اين حال زندگي را بسر كردند و مسكنهاي مجلل و سواري و خدمت

هايي را كه خداوند به آنها خوبي ،چون آنها. يت را سعادتمند نمودندخودشان و انسان
به عمر و اوقات و  ،از اينرو خداوند. در راه درست بكار گرفتند ،عطا كرده بود

،گروهي ديگر بودند كه اموال و در مقابل اين قشر بابركت .عدادهايشان بركت داداست
وت و ها، سبب شقافراواني به آنان بخشيده شده بود، اما اين نعمت هاينعمتفرزندان و 
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از سرشت سالم و درست و از آيين حق منحرف  ،چون آنان. هلاكت آنها گرديد
فردي را مي بيني . اشيا، همه چيز نيستند دليل قاطعي است كه اموال و ،و اين گشتند

چيزي به ديگران  اما كسي سراغ ندارد كه او، مهمي دارد، كه مدارك بين المللي
در  است؛و بي اثر شناخته خلاصه اينكه فردي نا. داشته باشدبدهد و بفهماند و اثري 

ه اي نهر و چشم ،اما از آن حالي كه افراد ديگري هستند كه دانش محدودي دارند،
اگر . سانند و اصلاح مي نمايندر كه به ديگران فايده مي جوشان ساخته اند

تو را در قالب آن آفريده، راضي  خوشبخت باشي، به صورتي كه خداوندخواهي   مي
آمد سطح فهم و درك خود و از در ،همچنين از وضعيت خانوادگيت و از صدا .باش

  .خرسند و خشنود باش ،خويش راضي
، به كمتر از آنچه داري: روند و مي گويند ان زاهد از اين فراتر ميبرخي از مربي

  :كه بهره چنداني از دنيا داشته اند به نام بزرگان ذيل بنگر. باشراضي 
عالم و دانشمند زمان خودش، برده اي سياه پوست با بيني پهن و  عطاءبن رباح

  .موهاي مجعد و گره خورده بود
 ،، فردي لاغراندامدر ميان تمام عربهابردبارترين شخص ، احنف بن قيس
  .گوژپشت و ضعيف بود

فقير  وي،. بود كه ضعف بينايي داشتشده محدث دنيا، برده اي آزاد ،اعمش
  .قيافه و خانه اش نيز ژنده و كهنه بود كرد؛ بود و لباسهايي پاره پاره بر تن مي

 .كرده اند پيامبران صلوات االله و سلامه عليهم گوسفند چرانده و شباني همه
حال آنكه آنها  ، خياط بود؛نجار و ادريس زكريا آهنگر و داود

  .برگزيدگان مردم و بهترين انسانها بودند
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ارزش تو، اخلاق زيبايت مفيد بودن تو، اينست كه كارهاي شايسته انجام دهي و 
پس به خاطر زيبايي يا ثروت يا فرزند كه فاقد آن هستي حسرت و تأسف  .مي باشد

ß⎯øt ®. ر و به تقسيم خداوندي راضي باشمخو wΥ $ sΨ ôϑ |¡ s% Νæη uΖ÷ t/ öΝåκ yJ t±ŠÏè ¨Β ’ Îû Ïο4θ uŠys ø9$# 

$ u‹ ÷Ρ‘‰9$# 〈 »ما زندگيشان را بين آنها در زندگي دنيا تقسيم كرده ايم«.  
  

  به ياد آور كه پهناي آن بهشتي را 
  ها و زمين استبه  اندازه آسمان

و  و يا بيمار شدي يا حقت پايمال شدناراحت  يا يا فقيراگر در اين دنيا گرسنه 
چنين باوري  اگر از. نعمت پايدار بهشت را به خاطر بياور مورد ستم قرارگرفتي،

تبديل هايت به سود به اين سرنوشت، تلاش نمايي، زيانبرخوردار باشي و براي رسيدن 
ي كه براعاقلترين افراد كساني هستند  .به هدايا هايت،سختي و مصايب و مي گردد

احمقترين و . تر استپايدار و چون جهان آخرت بهتر جهان آخرت كار مي كنند؛
جايگاه و سراي هميشگي و  كنند اين دنيا،  ابلهترين مردم كساني هستند كه فكر مي

مردم بيشتر بروز مصايب از همه هنگام  بنابراين چنين كساني، .آخرين آرزويشان است
 بيش از همه ندامت وو پيشامدها حوادث  ي دهند و دربي قراري نشان مداد و فرياد و 

چيزي جز خود نمي بينند و فقط به اين دنياي از آن جهت كه  آنها. پشيماني مي كشند
، بنابراين و براي جهاني ديگر كار نمي كنند فكري ندارنددنيا  جز فاني مي نگرند و

  .هايشان تيره گرددنمي خواهند صفاي شادي
و  بيرون مي كشيدند هايي را كه بر دلهايشان انباشته شده،اگر آنها حجاب زنگ

و سراي هميشگي آخرت  شان دور مي كردند،پرده جهالت و ناداني را از چشمان
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مي آورند و به پيام وحي كه نعمتهاي آخرت را  هاي آن را به خاطرنعمتها و كاخ
رايي س سوگند به خدا كه جهان آخرت، .د، گوش فرا مي دادندتوصيف مي نماي

  .تلاش و رنج است است كه شايسته توجه،
 گردند، اندوهگين نمي بيمار نمي شوند، آيا در اين انديشيده ايم كه اهل بهشت،

و در  لباسهايشان كهنه و فرسوده نمي شود جواني آنها تمام نمي گردد، نمي ميرند،
كه  ستدر بهشت چيزهايي ا .رون ديده مي شوديهايي هستند كه درون آن از باتاق

تصور آن به دل و ذهن هيچ  را نشنيده و آنتعريف هيچ چشمي نديده و هيچ گوشي 
سايه  بتازد،آن درختان  صد سال در سايه اگر سوار كاري، .انساني خطور نكرده است

جويبارهاي آن هميشگي و  يل است؛م 60درازي يك خيمه در بهشت  تمام نمي شود؛
چشمه هايش  .دسترس هستند هايش زيبا و ميوه هايش به راحتي دركاخ

بالشها  شده اند؛ مرتب و چيدهها وساغرهاي آن جوشان،تختهايش بلند و مرتفع و ليوان
و  شادي پهن و گسترده شده اند؛ و پشتيهاي آن رديف و فرشهاي فاخر و گرانبهايش،

در آنجا به آخرين  انسان .آگين و زيبا داردسرور آن كامل است و فضايي عطر
و چرا ما تدبر و فكر ! نديشد؟پس عقل ما كجاست كه نمي ا. دآرزويش مي رس

  !كنيم؟ نمي
پس بايد مصايب، براي  وقتي پايان همه ما به سوي چنين جهاني است،

 ديدگان شاد گردند و آنهايي كه چيزي ندارند،رنج گان سهل باشند،زد مصيبت
ناداري رنج پاي در آورده و از شما را از  پس اي كساني كه فقر، .دلشاد باشند

عمل صالح انجام دهيد تا در بهشت خداوند جاي ! بريد و به مصايب گرفتاريد  مي
≈íΝ ® :گيريد و از مجاورت پروردگار متعال بهره مند گرديدب n= y™ / ä3ø‹ n= tæ $ yϑ Î/ ÷Λ än ö y9 |¹ 4 



77  غم مخور

zΝ ÷èÏΨ sù ©t< ø)ãã Í‘#¤$!$# ∩⊄⊆∪ 〈 » پس  ؛يدو صبري كه نموددرودتان باد به خاطر شكيبايي
  .»زيباست سراي آخرت چه

  

® y7 Ï9¨x‹ x. uρ öΝ ä3≈ sΨ ù= yè y_ Zπ ¨Β é& $ VÜ y™ uρ 〈  

  »و شما را امتي ميانه گردانده ايم«

 نه ستم، ،نه مبالغه ،امري مطلوب است عقلي و شرعي، نظرعدالت و دادگري از 
بايد احساسات خود را  ،هر كس مي خواهد خوشبخت باشد .نه تفريطو نه افراط 

، انصاف و دادگري پيشه رضامندي وخشم و شادي و اندوه خويشكنترل نمايد و در 
، ستمي است كه انسان بر خود ر تعامل با حوادثزياده روي و مبالغه د چراكه. سازد
فرستاده شده و  با ميزان و عدالت فرو ،شريعت! مي دارد و ميانه روي چه زيباست روا

ي است كه تسليم احساسات سك ،رنجور ترين فرد. زندگي بر پايه انصاف استوار است
براي چنين فردي بزرگ مي نمايد  ،آنجاست كه حوادث ؛و گرايشهاي خود مي باشد

و از جنبه هاي مختلفي شكايت مي كند و در قلب او جنگهاي خونيني از كينه ها و 
حتي  .ياي اوهام و خيالات زندگي مي كنداو در دن زيرا. برپا مي گردد وسوسه ها

آنها و مخالف آنان هستند و ديگران دارند مردم عليه كه همه  بعضي تصور مي كنند
همه : ندمي گوي آنهابه  وسوسه هاي چنين افرادي. تو طئه مي چينند براي نابوديشان

اين در هاله اي سياه از ترس و اندوه و بنابر. شما مي باشند، در كمين مردم دنيا
  .بسر مي برندناراحتي 
اما ارزان و بي هزينه مي باشد و فقط وع است، غ و تهمت از نظر شرعي ممندرو

  .مي باشندو معنوي كساني به آن دست مي زنند كه فاقد ارزشهاي زنده ومبادي الهي 
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® tβθ ç7 |¡øt s† ¨≅ ä. >π ysø‹ |¹ öΝÎκö n= tã 〈 »آرام باش؛  .»هر بانگي را عليه خود مي پندارند
رو تو مي تواني از اين. افتاد اتفاق نخواهد ،بيشتر آنچه بيم رخ دادنش وجود داردزيرا 

 ترين حالت را براي خود در نظر بگيريبد ،ترسي قبل از اتفاق افتادن آنچه از آن مي
هاي بدين سان از پيشگويي. ماده نماييترين وضعيت آو آنگاه خود را براي پذيرفتن بد

پس اي  .نجات مي يابي نمايد،مي ستمگرانه اي كه دل را قبل از بروز حادثه پاره پاره 
 ؛را بده و حوادث و قضايا را بزرگ مكن به هر چيز وزن آن !انسان عاقل و خردمند

منصف باش و با خيال پوچ و سراب فريبنده حركت نكن و به ميزان  بلكه ميانه رو و
دوست « :مي فرمايد پيامبر .گوش بده ،مني و محبتي كه در حديث بيان شدهدش

و دشمن خود را به شايد روزي دشمن تو شود ت بدار كه دوس اي خود را به اندازه
  .»گردد كه شايد روزي دوستتاندازه دشمن بدان 

® * © |¤tã ª! $# β r& Ÿ≅ yèøg s† öΝ ä3sΨ ÷ t/ t⎦÷⎫ t/ uρ t⎦⎪Ï% ©! $# ΝçF ÷ƒ yŠ$ tã Νåκ ÷]ÏiΒ Zο¨Š uθ ¨Β 4 ª!$# uρ Öƒ Ï‰ s% 4 ª! $#uρ 

Ö‘θ à xî ×Λ⎧ Ïm§‘ ∩∠∪ 〈 »ها دشمن هستيدا و كساني كه با آنميان شم، شايد خداوند، 
  .»آمرزگار مهربان است ،تواناست و خداوند ،دوستي و محبت بياورد و خداوند

  .، حقيقت ندارددياز آن مي ترس بسياري از شايعات و آنچه شما
  

  ردن از نظر شرعي امر مطلوبي نيستغم خو

Ÿω ® :استو فرموده ازغم خوردن و ناراحت شدن نهي كرده  خداوند، uρ (#θ ãΖ Îγ s? 

Ÿω uρ (#θ çΡ u“ øtrB 〈 »در چند جا فرموده است همچنين. »سست نشويد و غم مخوريد: ® Ÿω uρ 
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÷β u“ øt rB óΟÎγ øŠ n= tæ 〈 »و براي آنان غم مخور«. ® Ÿω ÷β u“ øtrB χ Î) ©! $# $ sΨ yè tΒ 〈 » اندوهگين
  .»اوند با ماستبي گمان خد ؛مباش

Ÿξ ®: اندوه را نفي كرده است ،همچنين خداي متعال sù î∃ öθ yz öΝÎκ ö n= tæ Ÿω uρ öΝèδ 

tβθ çΡ u“ øt s† ∩⊂∇∪ 〈 »غم و. »پس هراسي بر آنها نيست و نه آنها اندوهگين مي گردند 
انسان را سست و  ،روح همت را از بين مي برد ،، آتش طلب را خاموش مي كنداندوه

، از و اندوهغم  .ي نمايدضعيف مي گرداند و تبي است كه جسم زندگي را فلج م
شيطان بيش از همه . ارد و هيچ منفعتي براي قلب نداردحركت به جلو باز مي د

. كند تا او را از حركتش باز دارد دوست دارد كه بنده را ناراحت و اندوهگين
$ ® :خداوند متعال مي فرمايد yϑ ¯ΡÎ) 3“ uθ ôf¨Ζ9$# z⎯ÏΒ Ç⎯≈ sÜ ø‹¤±9$# šχ â“ ós u‹Ï9 t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ# u™ 〈 

  .»ان است تا مؤمنان را غمگين كنداز شيط)پنهان كاري(در گوشي صحبت كردن «
؛ نفر در جمع سه نفره نهي كرده استاز در گوشي صحبت كردن دو  پيامبر

  .، نفر سوم را ناراحت مي كندزيرا اين كار
 ،ناراحتي چون اندوه و. امر مطلوب و پسنديده اي نيست ،غم خوردن مؤمن

خودش دور كند و تسليم ز آزاري است كه به انسان مي رسد و مسلمان بايد آزار را ا
بل آن مقاومت كند و آن را با وسايل مشروع آن را در هم بشكند و در مقا ،آن نگردد

  .شكست دهد
از آن به خدا پناه  پيامبر .، مطلوب نيست و فايده اي نداردپس اندوه و ناراحتي

  .»برم از اندوه و ناراحتي به تو پناه مي !بار خدايا« :ته استفگ جسته و
دگي را تيره مي كند و زندگي را به كام انسان تلخ ، صفاي زنندوهم و اغ
براي روح و روان است كه انسان را از نظر روحي رنجور  ،گرداند و غذايي سمي  مي
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افسرده  ،در برابر زيبايي شرمنده ،اين امر، باعث مي شود كه انسان. و خسته مي نمايد
بدين ترتيب . ثيري نگذاردندگي در او تأاييهاي ززيبايي را نبيند و زيب ،و پژمرده باشد

البته در معرض اندوه قرار گرفتن . شوم حسرت و درد را سر خواهد كشيدجام  ،انسان
وقتي اين بنابر. ، با توجه به واقعيت زندگي، امري گريزناپذير استشدندچار آن به و 

ß‰ôϑ ® :گويند ميبهشتيان وارد بهشت مي شوند،  ut ù: $# ¬! ü“Ï% ©! $# |= yδ øŒr& $ ¨Ψ tã tβ u“ utù: $# 〈 
بنا براين روشن . »ندوه و ناراحتي را از ما دور كردستايش خدايي را سزاست كه ا«

ساير گونه كه به در دنيا ناراحت و اندوهگين مي شده اند؛ همان ،گردد كه آنها  مي
  .مصايب ناخواسته گرفتار مي گشته اند

چون غم و  .پاداش مي يابد ، اجر وطر تحمل غم و اندوه گريزناپذيربه خا انسان
ست و بنده بايد با دعاها و اسباب اثرگذار و زنده اي كه ضامن نوعي مصيبت ا ،اندوه

Ÿω ® :خداوند متعال مي فرمايد. دور شدن آن هستند،آن را از خود دور كند uρ ’ n? tã 

š⎥⎪Ï% ©! $# #sŒ Î) !$ tΒ x8 öθ s? r& óΟ ßγ n= Ïϑ ós tG Ï9 |M ù= è% Iω ß‰Å_ r& !$ tΒ öΝà6è= ÏΗ ÷q r& Ïμ ø‹ n= tã (#θ ©9 uθ s? óΟßγ ãΖ ã‹ôã r&̈ρ 

âÙ‹Ï s? z⎯ ÏΒ ÆìøΒ ¤$!$# $ ¸Ρ u“ xm ω r& (#ρ ß‰Åg s† $ tΒ tβθ à)ÏΖãƒ ∩®⊄∪ 〈 » و گناهي نيست بر كساني كه
د ببري و تو گفتي كه برايتان نزد تو آمدند تا آنها را سوار كني و با خود به جها

ه خاطر اندوه و ناراحتي م؛آنان بر گشتند در حالي كه چشمانشان بمركبي نمي ياب
  .»اشك مي ريخت كه چيزي نمي يابند تا انفاق كنند

مورد ستايش قرار  اينها تنها به خاطر غمگين شدن، :در توضيح آيه بايد گفت
بر قوت و صلابت  بلكه براي آن ستوده شده اند كه اندوهگين شدن آنها نگرفته اند؛

به جهاد  نتوانستند همراه پيامبر خاطرچون آنها فقط بدين  .ايمانشان دلالت مي نمايد
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ه از باز ره شده كبه منافقان نيز اشادر اينجا . كه توانايي مالي و انفاق نداشتندبروند 
  .شاد و مسرور گشتند ،بلكه از اينكه باز مانده بودند ؛ماندن خود ناراحت نشدند

لت پسنديده است كه به خاطر از دست رفتن عبادتي يا به ع ،اندوهيغم و 
به خاطر كوتاهي در حق  چون اندوهگين شدن بنده. ارتكاب گناهي باشد

را  هدايت ،اين است كه او بودن بنده مي باشد و نشانة دليلي بر زنده ،پروردگارش
هيچ ناراحتي و اندوهي به « :مي فرمايد پيامبر .پذيرفته و راهياب گرديده است

  .»گناهانش را مي زدايد دهد مگر اينكه خداوند به سبب آن من دست نميمؤ
به آن در اين حديث مصيبتي از جانب خداست كه بنده را  و اندوه غم منظور از

حديث، بر اين دلالت نمي كند  .آن گناهانش را مي بخشد گرفتار مي سازد و بوسيله
اراحتي و اندوه را بجويد و ن بنده نبايد رواز اين. م و اندوه جايگاه و رتبه اي داردكه غ

يك عبادت است و خدا به آن تشويق كرده يا به آن غم خوردن، برد كه بگمان 
 ،بود كاري درستين اگر چن. شته استدستور داده ويا آن را براي بندگانش مقرر دا

 در صورتي كه چهره. مي گذارند زندگيش را با ناراحتي و غم و اندوه پيامبر
هند بن ابي هاله در بيان اين  تاما رواي. پيوسته باز و خندان و شادمان بود پيامبر

حديثي است كه صحت  ه اندوهگين و ناراحت بود،، همواركه ايشان حالت پيامبر
امكان چگونه . مي باشد آن حضرتندارد و بر خلاف واقعيت زندگي و حالت 

او را از اينكه  ،در صورتي كه خداوند ؟بوده باشدپيوسته اندوهگين  پيامبردارد كه 
خوارگي مصون ومحفوظ داشته و او را از غم راحت و اندوهگين شود،براي دنيا نا

و  پس غم. گذشته و آينده اش را بخشيده است براي كافران نهي كرده و گناهان
با  ،دل او حال آنكه !؟اندوه از كجا به سراغ او مي آمد و چگونه به دلش راه مي يافت

او و  سراسر وجودش را گرفته، قلبش و استقامت و هدايت الهي بود وذكر خدا آباد 
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 بلكه چهره ؛كرده بودو به احكام و كارهاي الهي خشنود  را به وعده خداوند مطمئن
او  شمايل زيبايدر بيان صفات و چنانچه  .ان بوده استهمواره باز و خند پيامبر
درود و سلام خدا . »نقش بسته بودلبخند همواره بر لبانش زني كه مشيرش« :است آمده
  .باد بر او

د كه او در مي ياب ،بينديشد هر كس در عمق حكايات و اخبار زندگي پيامبر
 او،. طراب و اندوه و ناراحتي آمده بودبراي نابود كردن باطل و در هم شكستن اض

شرك و  ،ترديدها ،نها را از سيطره و استعمار شبهاتآمده بود تا وجود انسا
راستي ب. از پرتگاه هلاكت نجات دهد نها راو اضطراب آزاد كند و انسا سرگرداني

  !كه وي، چه منتهاي بزرگي بر گردن بشريت دارد
ندارد و صحت  ،»وند هر دل غمگين را دوست مي داردخدا«اين روايت نيز كه 

  .سند و راوي آن مشخص نيست
ن اسلامي بر در صورتي كه آيي ،ونه اين حديث مي تواند صحيح باشدچگ اصلاً

غم و  ،به فرض صحت حديث !آن را نقض مي كند؟ ،خلاف آن است و شريعت
، بنده اش را به آن مبتلا مي كند و مي آزمايد و هر گاه بلايي است كه خداوند ،اندوه
را در برابر بلا او  شكيبايي و صبر ،خداوند ،به آن گرفتارشود و شكيبايي ورزد بنده

و آن  يعت نسبت دادهبه شر اين راكساني كه غم واندوه را ستوده و . دوست مي دارد
بلكه باور صحيح همين است كه در . اشتباه كرده اند ،را امري پسنديده پنداشته اند

  .ناراحتي نهي شده است شريعت از اندوه و
عكس در شريعت به شاد شدن به رحمت و لطف الهي و شادماني به آنچه بر  بر
اس سرور به خاطر سبب هدايت الهي و احسبه نازل شده و به خوشحال شدن  پيامبر

  .ه استامر شد ،آسمان بر دلهاي اوليا فرود آمده خير مباركي كه از
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در دل او ناي  ،بنده اي را دوست بدارد هر گاه خداوند،«واما روايتي ديگر كه 
سرود و ناي در دل او  ،اگر بنده اي را دوست نداشته باشدايجاد مي نمايد و  غم

. شد و گفته شده در تورات آمده استي مي باروايتي اسرائيل، »شادي قرار مي دهد
ه خاطر گناهانش غمگين اينكه مؤمن ب ،ستي دارد و آنالبته اين روايت، مفهوم در

  .ه نغمه مي سرايدگرم مي باشد و شادمانغافل و سر ،است و فاسق
به خاطر خوبيهايي كه از دست داده و به سبب كوتاهي  ،اگر دل صالحان بشكند

ناهاني مي باشد كه مرتكب يا به علت گت والاي ايماني است و به درجادر رسيدن 
بر خلاف اندوه و ناراحتي گناهكاران كه آنها به علت از دست دادن دنيا و . شده اند

ها پس اندوه و ناراحتي آن. دها و مقاصد آن اندوهگين مي شوندآمدر ،وشيها، لذتهاخ
  .در راه دنياست براي دنيا و

ôM ®: گفته است كه ر مورد پيامبرش يعقوبد ،اما آنچه خداوند و Ò u‹ ö/$#uρ 

çν$ uΖøŠ tã š∅ ÏΒ Èβ ÷“ ßsø9$# uθ ßγ sù ÒΟŠÏà x. ∩∇⊆∪ 〈 »ش از غم و اندوه كور شد و اوو چشمان ،
گم  كه به سبب يعقوباز حالت  متعال خداوندآيه،  در اين. »سرشار از اندوه بود

ه او را ب گويد كه خداوند، مي ، خبر مي دهد وكردن فرزندش به او دست داده بود
 .گونه كه بلاي جدايي از فرزند را براي او آوردهمان ؛اين اندوه و ناراحتي مبتلا كرد

بر اين دلالت نمي كند كه آن  ،ه بايد دانست خبر دادن از يك مسألهضمن اينك
از غم و اندوه به بلكه ما امر شده ايم كه . خوب است و بايد آن را انجام داد مسأله،

سنگين و شبي ظلماني و طولاني ابري تاريك و  ،چون اندوه و ناراحتي. دا پناه ببريمخ
  .مانعي است بر سر راه كسي كه مي خواهد به اهداف بلند برسد ،غم و اندوه. است

. اهل سلوك اجماع كرده اند كه اندوهگين شدن براي دنيا امر پسنديده اي نيست
، فضيلت است هر حالت در ،و اندوهغم  :ي گويدعثمان جبري كه مالبته به استثناي ابو
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چون غم و . به خاطر از دست رفتن گناهي نباشدمن را مي افزايد تا وقتي و ايمان مؤ
ترديدي نيست كه غم و اندوه، رنج  :بايد گفت. عث پالايش انسان مي گرددبا ،اندوه

كه اما اين .كه بيماري از سوي خداوند مي آيد طورهمان ؛و بلايي از جانب خداست
پس براي فراهم كردن شادي و سرور . ؛ چنين نيستخير ،يكي از منازل راه است

پسنديده اي بدهد و تو را بكوش و از خداوند بخواه كه به تو زندگي پاكيزه و 
حتي برخي . يكي از نعمتهاي دنياست ،چون آرامش. خاطر و راحت بگرداند آسوده

به بهشت آخرت وارد ، وارد آن نشود ر دنيا بهشتي است كه هر كسد :گفته اند
  .،آرامش و شادماني استنخواهد شد و بهشت دنيا

مي خواهيم كه دلهاي ما را با نور يقين بگشايد و آسوده بگرداند متعال از خداوند 
  .و دلهايمان را به راه راست هدايت كند و ما را از زندگي بغرنج و دشوار نجات دهد

  
  نكته

، براي اين دعا ؛اين دعاي صادق و گرم را به زبان بياوريمو  بيا با هم فرياد بزنيم
إلا االله له لا إله إلااالله العظيم الحليم،لا إ(: اندوه و گرفتاري است ،دور شدن ناراحتي
 ،إلا االله رب السموات و رب الأرض و رب العرش الكريم لهلا إ ،رب العرش العظيم

قي جز خداوند هيچ معبود بح« .)ثيا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغي
هيچ  ،هيچ معبود برحقي جز پروردگار بزرگ عرش نيست بزرگ بردبار نيست،

عرش بزرگوار پروردگار زمين و پروردگار  معبود به حقي جز پروردگار آسمانها و
تو نيست و به رحمت حقي جز هيچ معبود ب !اي هميشه پايدار نيست،اي هميشه زنده و

  .»تو ياري مي جويم
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عين و اصلح لي شأني كله لا  لي نفسي طرفةفلا تكلني إ ،اللهم رحمتك أرجو(
به هم زدن به يك چشم  به رحمت تو اميدوارم؛ مرا به اندازه !بارخدايا« )إله إلا أنت

  .»حقي جز تو نيستهيچ معبود ب. خودم مسپار و همه كارهايم را درست كن
كه هيچ  از خداوندي« )وم و أتوب اليهأستغفراالله الذي لا إله إلا هو الحي القي(

و به  ،خداوند هميشه زنده و پاينده ؛آمرزش مي طلبم ،معبود به حقي جز او نيست
  .»مي نمايم توبهسوي او باز مي گردم و 

هيچ معبود به حقي جز تو « .)لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين(
  .»ن بوده امنيست؛ تو پاك و منزهي؛ بي گمان من از ستمگرا

، عدل ماض في حكمك ،ناصيتي بيدك ،اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن امتك(
ته في كتابك أو نزل؛ أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أفي قضاءك

استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القران ربيع  ومن خلقك أ حداًعلمته أ
رزند ف ،، بنده تو هستممن !بارخدايا« )حزني و ذهاب همي قلبي و نور صدري و جلاء

اجرا  فرمان تو در مورد من قطعاً ،بنده ات و فرزند كنيزت؛پيشاني من در دست توست
ه داري و خودت را نامهايي ك به وسيله همه ،باره من عدل استفيصله تو در ،مي شود

آموخته يا به يكي از آفريده هايت  و ا آن را در كتاب خود نازل كردهي به آن ناميده
بهار مي خواهم كه قرآن را از تو  ،نزد خود نگاه داشته اياي يا آن را در دنياي غيب 

  .»از بين رفتن غم و اندوهم قرار دهيدلم و نور سينه ام و مايه 
 ضلع الدين و و البخل و الجبن وأعوذبك من الهم و العجز و الكسل ني اللهم إ(

بلي و بخل و بزدلي و از اينكه و ناتواني و تن از غم و اندوه !بارخدايا« .)غلبة الرجال
  .»به تو پناه مي برم ،چيره شوند كمرم را خم كند و مردان بر من بدهي،
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® $ uΖç6 ó¡ xm ª! $# zΝ ÷è ÏΡuρ ã≅‹Å2 uθ ø9$# 〈 »بهترين كارساز او ما را خدا كافي است و ،
  .»است

  
  لبخند بزن

چنين  .ها استناراحتي براي غمها و مرهمي براي دارويي ،متوسط و معتدلخنده 
 درداءقلب، قدرت عجيبي دارد ؛ چنانچه ابوخنده اي در شاد كردن روح و 

گاهي چنان مي خنديد كه  پيامبر. من مي خندم تا دلم شاد گردد :گويد  مي
و درمان آن خنديدن كساني كه بيماري انسان  .هاي آسياب ايشان ديده مي شددندان

  .را مي دانند، اينگونه است
در  .، اما خنديدني كه بيش از از حد نباشديدن، قله آرامش و راحتي استخند
بلكه نه زياد . »، دل را مي ميراندزياد زياد نخنديد؛ چون خنده« :آمده است كهحديث 

لبخند زدن در برابر برادرت « :است كه در حديث آمدهو نه كم، به صورت ميانه؛ چنان
  .»صدقه ايست

® zΟ ¡¡ t6 tG sù % Z3Ïm$ |Ê ⎯ÏiΒ $ yγ Ï9öθ s% 〈 »از گفته اش تبسم كرد«.  

$ ®. ا بايد پرهيز كردخنديدن براي تمسخر و استهزاما از  −Η s> sù Νèδ u™ !% ỳ !$ uΖÏF≈ tƒ$ t↔ Î/ # sŒÎ) 

Νèδ $ pκ÷] ÏiΒ tβθ ä3 utõÖ n̂ ∩⊆∠∪ 〈 »ناگهان شروع به خنديدن  ،وقتي او با آيات ما نزد آنها آمد
  .»به او كردند

tΠ ®: خنده است ،بهشت داده مي شود هايي كه به اهليكي از نعمت öθ u‹ ø9$$ sù t⎦⎪Ï% ©!$# 

(#θ ãΖ tΒ# u™ z⎯ÏΒ Í‘$ ¤ä3ø9 $# tβθ ä3ys ôÒ tƒ ∩⊂⊆∪ 〈 »خندندمنان به كافران مي در روز قيامت مؤ«.  



87  غم مخور

ي ستودند و اين را ، ممواره لبخند بر لبانش نقش مي بستكسي را كه ه ،عربها
  .سخاوت و كرامت مي دانستند ،دليل بزرگواري

  و يفــرحان تعـرض بالسؤال  وك السن يطرب للعطاياضح
، هنگام عطا و بخشش به ه لبخند بر لبانشان نقش بسته استآنهايي كه هموار

  .خوشحال مي گردند ،د و اگر از آنها چيزي خواسته شودشادمان مي شون ،مردم
  :سروده استچنين  »هرم«زهير درباره 

  طيه الذي أنت سائلهكأنك تع  تـــراه اذا ما جئتـه متهــللاً
، به گويا چيزي را كه از او مي خواهي ؛او را شادمان مي يابي ،گاه نزد او برويهر

  .او مي دهي
مبتني بر ميانه روي استوار اخلاق و رفتار  ،باداتع ،در عقايد ،در حقيقت، اسلام

بايد خنده هاي بلند و باشد و نيز ن و اخمو يهميشه ترشرو ،پس نبايد انسان. است
به  براي آرامش روحي خود، و وقار خود را حفظ كند بلكه متانت و ؛بيهوده سر دهد

  :ابو تمام مي گويد .معقول و ميانه بخندد اندازه
  ح المؤمل كوكب المتأملــصب  ي علي إنهــنفسي فـــداء أب

  ينضو ويهزل عيش من لم يهزل  فكـه يجم الجد أحيــاناً و قد
  روشنايي و سپيده دمي است كه مورد اميد و آرزو  او، ؛جانم فداي ابوعلي باد«

ويي شوخي با خنده ر. يست كه غرق در انديشه و تفكر استمي باشد و نيز ستاره ا
گاهي شوخي و بذله گويي مي نمايد و  ؛جدي مي شود مي كند و گاهي كاملاً

  .»شاد مي گرداند ،گي كسي را كه شاد و سر حال نگشتهزند
§{ ΝèO§ ® :ي انسان استمزاجبدتي دروني و ناراح ، نشانهروييترش t6 tã u y£ o0 uρ ∩⊄⊄∪ 〈 

  .»سپس اخم نمود و روي ترش كرد«



88 غم مخور

  كأنـــما أوردوا غصـباً إلي النــار   الكـبر عابسة ن ســـوادـوجـوههم م
  مثل النجوم التي يسري بها الساري   اًـهم عرضــوم اذا لا قيتــليســوا كق

گويا به زور به جهنم برده  ؛اخمو و عبوس است ،رچهره هايشان از سياهي تكب«
 ،، همانند ستارگانمانند قومي نيستند كه وقتي با آنها روبرو مي شوي ؛مي شوند

  .»راهنماي انسان باشند
 ؛و خوبي را ناچيز مدان« )لو أن تلقي أخاك بوجه طلق و( :در حديث آمده است

 )فيض الخاطر(امين در كتاب احمد . »گشاده رويي دايدار كنيهر چند برادرت با 
؛ فقط خودشان خوشبخت نيستند ،آنهايي كه به زندگي لبخند مي زنند: گويد  مي

 ؛تر مي توانند مسئوليت بپذيرندبلكه آنها در انجام كارها توانايي بيشتري دارند و بيش
رگي كه به سود حل دشواريها و انجام كارهاي بز ،اينها براي رويارويي با سختيها

  .شايسته ترند ،و مردم است خودشان
، يكي از وجود راضي و سرحال يا والامقام  از ثروت فراوان و :اگر به من بگويند

روت وقتي با ناراحتي و مال و ث ؛دومي را انتخاب خواهم كرد ،را انتخاب كن
 والا اگر با گرفتگي و تشويشمقام  !؟مي خورد به چه درد ،ترشرويي همراه باشد

اما طوري  ،اگر كسي تمام دنيا را داشته باشد !چه ارزشي دارد؟ ،همراه باشد خاطر
 !؟د كه گويي عزيزي را به خاك سپرده و برگشته است، چه ارزشي داردگرفته باش

ش را به جهنمي سوزان تبديل نمايد، به چه زيبايي زن بدانگاه كه اخم كند و خانه ا
اما  ،چنين زني نيست حد بدون ترديد خانمي كه به زيبايي در! درد مي خورد؟

  .هزاران بار بهتر است اش را به بهشتي تبديل كرده، خانه
شد كه بر هايي با، ارزشي ندارد مگر آنكه برآمده از ناهنجاريلبخند ظاهري

 ،درياها، رودبارها. ، لبخند مي زنندو جنگلهاگلها، خندانند  .طبيعت انسان مي آيد
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ي زنند و بر لبهاي انسان نيز بطور طبيعي ، لبخند مهمه ،، ستارگان و پرندگانآسمان
البته در صورتي كه طمع و ناراحتيهايي برايش پيش نمي آمد  ؛لبخند نقش بسته است
او با نغمه هاي هماهنگ طبيعت  بنابراين صداي. رو مي نمايدكه او را عبوس و ترش

 از اينرو كسي كه خودش را عبوس و ترشرو. كند و ناسازگار است همخواني مينا
، از مشاهده و درك زيبايي را نخواهد ديد و كسي كه قلب او آلوده گشته ،گرفته

عمل، انديشه و انگيزه هايش دنيا را از لابلاي  ،چون هر انساني. حقيقت ناتوان است
و انگيزه هاي پاكي درست باشد و از فكر درست  ،پس وقتي عملش .مي بيند

دنيا  ،، پاك و روشن است و اوكند شا ميعينكي كه با آن دنيا را تما ،برخوردار باشد
در غير اين صورت شيشه هاي عينكش سياه . مي بيند را همانگونه كه آفريده شده،

  .هر چيزي را تار و سياه مي بيند ،مي گردد و او
كساني هم  .مي توانند از هر چيزي شقاوت و بدبختي بيافرينندافرادي هستند كه 
زناني هستند كه  ؛خلق نمايندسعادت و خوشبختي از هر چيري هستند كه مي توانند 

چون بشقابي  .روز سياهي است ،در خانه فقط به اشتباهات مي افتد؛ امروزنگاهشان 
پس به ! ا نمك غذا زياد شده و يا كاغذي مچاله را در اتاق ديده استشكسته و ي
وري افراد خانه طكند و به همه  شروع به نا سزا گفتن مي ،خشم گرفته خاطر آن

مرداني هستندكه بخاطر شنيدن يك . دشنام مي دهد كه گوياشعله اي از آتش است
 خاطر مسألة ناچيز و پيش پا افتاده اي يا بهيا به  درست آن ويا تعبير وتفسير ناكلمه 

صفاي زندگي را  ،از حد انتظار و امثال اين مسايل سود كمترو يا سبب زياني مالي 
، در نظرشان سياه مي آيد و زندگي را كنند و تمام دنياد و ديگران تيره مي ي خوابر

بزرگ جلوه دادن بديها، براي مبالغه و  اينها،. تار مي كنند براي اطرافيانش نيز سياه و
نند و توانايي بذر، درختي درست مي ك و از تخم و ، از كاه كوه مي سازنداستادند
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و از هر چند زياد باشد  شده،رو به آنچه به آنها داده از اين .كار خوب را ندارند
  .لذت نمي برند ،دستاورد خود، هرچند بزرگ باشد

به خير و صلاح انسان  .را آموخت هنري كه بايد آن، يك هنر است؛ زندگي
و تكاپو جاي تلاش براي ثروت اندوزي و پر كردن جيب خود و سعي ه است كه ب

زندگي  .ندگيش بكاردگلهاي محبت را در ز بكوشد تابراي خرج كردن دارايي اش، 
و در آن هيچ  براي جمع آوري مال و ثروت باشد تلاشها، و حياتي كه در آن، همه

چه ارزشي  مهرورزي ومحبت صورت نگيرد، تلاشي براي رشد و پيشرفت زيبايي،
  !دارد؟

گي باز نمي كنند و بلكه چشم هاي زندخود را به روي زيبايي بيشتر مردم چشمان
آب روان و جوشان و  گلهاي زيبا، ،از كنار باغها. باز است سوي پولفقط به  ،آنها

به گذرند، اما به آنها توجه نمي كنند و بلكه توجهشان فقط  پرندگان نغمه خوان مي
اما ه اي براي زندگي سعادتمندانه اس؛ وسيل ،پول. مبلغي است كه مي آيد و مي رود

، فروخته اند تا در عوضآنها، وضعيت را بر عكس كرده و زندگي سعادتمندانه را 
اما  ،شده اندنهاده  جسم ما ها در در قالبيياچشمها براي ديدن زيب .پول بدست آورند

 هيچ چيزي،. نمي بينند ،را چنان عادت داده ايم كه چيزي جز پولچشمانمان  ما،
دن داري، زقصد لبخند پس اگر . وجود و چهره انسان را مثل نااميدي عوض نمي كند

  .مبارزه كناميدي با نا
مردم گشوده و  بِ موفقيت شما و همهدر ؛فرصت براي شما و مردم فراهم است

 اگر بر اين باور باشيد. بيني به آينده عادت بدهيدپس عقل خود را به خوش ؛ز استبا
كوچك را  ، فقط توان انجام كارهايشده ايدساخته  ،براي كارهاي كوچككه 

به دنيا كه براي انجام كارهاي بزرگ و مهم  اگر بر اين باور باشيد وخواهيد داشت 
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موانع را مي شكنيد و با آن احساس مي كنيد كه ، چنان همتي در وجود خود ه ايدآمد
براي مسابقه دوي صد  هر كس،. رسيد  ميبه ميدان وسيع و هدف والا  هااز آنبا عبور 

اما  ؛احساس خستگي مي نمايد صد متر، پس از طي مسافت وارد ميدان شود، متر،
با طي كردن صد متر و دويست  صد متر وارد مي شود،كسي كه در مسابقه دوي چهار
به  كني، پس به اندازه هدفي كه براي خود معين مي. دمتر احساس خستگي نمي كن

والا باشد  ت،بايد هدف هدف خود را مشخص كن؛ .همان اندازه همت خواهي داشت
گام تازه اي به سوي  ا وقتي كه هر روز،اما ت. بداني كه رسيدن به آن دشوار است و

  .دشواري راه اشكالي ندارد هدف بر مي داري،
عيبجويي از مردم و سخن  هاي زندگي،و كاستي هاديدن بدي بي هدفي، اميدي،نا

رو مي گرداند و در و او را ترش انسان را از پيشرفت باز مي دارد هاي دنيا،گفتن از بدي
  .زنداني تاريك مي افكند

در بدست آوردن هيچ چيزي چنان موفق نمي شود كه در بدست آوردن  ،انسان
بين آنها تعادل برقرار  د تا استعدادهاي طبيعي او را رشد دهد،، توفيق مي يابمربي
عفو و گذشت را به او بياموزد و به او ياد دهد كه  يد،افق ديد او را وسيع نما كند،

اندازه اين است كه انسان به  ش كرد،بهترين هدفي كه بايد براي بدست آوردن آن تلا
و خورشيدي باشدكه همه جا را روشن مي كند  تواناييش به مردم خير و سود برساند

  هرباني و انسانيت م سرشار از عطوفت، و پرتو محبتش به هر كجا مي تابد و دلش،
 ين ترتيب دوست داشته باشد كه به تمام اطرافيانش و كساني كه با اومي باشد تا بد

  .خير و خوبي برساند تماس مي گيرند،
بيند و از چيرگي بر آنها لذت  ها را ميدشواري انساني كه تبسم بر لبان اوست،

لبخند مي زند و  لبخند مي زند و به حل آن مي پردازد؛ به آن نگاه مي كند، برد،  مي
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شت نمي تواند دشواريها را پ روست،اما انساني كه اخمو و ترش. بر آن چيره مي شود
همت خود را  آن را بزرگ مي پندارد، ،ها را ببيندسر بگذارد و هرگاه دشواري

 ،اگر چنين كنم،چنان مي شود و اگر چنان كنم :كوچك مي شمارد و مي گويد
بلكه در ؛ در حقيقت بر روزگار نفرين نمي فرستد چنين انساني،... و چنين مي شود

دوست دارد در زندگي موفق  او،. بيت و طبيعت خودش را لعنت مي كندواقع تر
او در هر راهي شير غران مي بيند و  .خواهد بهاي موفقيت را بپردازداما نمي  شود،

  .نمايان شودگنجي ارد و يا زمين بشكافد و منتظر است تا از آسمان طلا بب
نسبي هستند و براي كسي كه خودش ناچيز و  سختيها و دشواريهاي زندگي،

اما كسي كه  سنگين و غير قابل تحمل مي باشد؛ر و ، دشواچيز، همه كوچك است
انسانهاي  .نيستر او سخت و دشوار ، هيچ چيزي ببزرگ و قوي است خودش،
با  هاي ضعيف،عظمتشان افزوده مي گردد و انسان ها به شكوه ودر نبرد با سختي بزرگ،

اي   همچون سگ درندهها سختي .گريز از مصايب به رنج و بيماريشان اضافه مي شود
اما اگر ببيند  ؛مي دود تپارس مي كند و دنبال ،ترس و فرار تو را ببينداست كه وقتي 
در پوست خود  را برايت باز مي كند و از ترس تو راه ،بي اعتنا هستي كه نسبت به او

احساس حقارت و  ،آنچه بيش از همه چيز وجود انسان را نابود مي كند.مي پيچد
چنين تصور نمايد كه هرگز نمي  ت كه انسان،بدين صور خود كوچك بيني است؛

، احساس گاه انسانهر .تواندكار بزرگي انجام دهد و انتظار خير بزرگي از او نمي رود
بدين  .باوري را از دست مي دهداعتماد به نفس و خود مايگي و حقارت كند،فرو
 نموده، در توانايي و امكان موفقيت خود شك ،هر گاه به انجام كاري اقدام كند سان

اعتماد به  .خوردمي و در نتيجه شكست مي پردازد با سستي و ضعف به انجام آن كار 
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بر پايه آن  ،زش بزرگي است كه موفقيت در زندگيفضيلت و ار باوري،نفس و خود
  .استوار مي باشد

 كند؛  ، بسيار فرق ميكه يك عمل زشت است با غرور و فخرفروشي باوري،خود
اما اعتماد به  رور يعني اعتماد بر خيال پردازي و تكبر بيهوده،شان اين است كه غتفاوت

 مسئوليت دارد، قبولهايي كه براي واناييباوري يعني اينكه انسان بر تنفس و خود
  .و پرورش آنها بكوشد يشهااعتماد كند و براي تقويت استعداد

  :ماضي مي گويدايليا ابو
  !م يكفي التجهم في السماابست: قلت  هاــة و تجمــبـاء كئيــالسم: الـق
  !رماـا المتصــلن يرجع الأسف الصب  مـابتس :فقلت له! ا وليـالصب: الـق

  ماـرام جهنـي في الغـارت لنفسـص  ويـالتي كانت سمائي في اله: قال
  !ماـق أن أتبســيـي فكيف أطـلبـق  اــتهلكـد ما مـودي بعـت عهـخان
  !ماــه متألــلـرك كــت عمــقضي  تهاارنـو قـاطرب فلسم وـابت: قلت

  ماــه الظـلـافر كاد يقتـل المســمث  هائـل راعـي صـارة فــالتج :الـق
  !اــثت دمـما لهــث كلـفـلدم و تن  ةـاجـتـحـة مـلولــادة مســأو غ
  ...ماـسمت فربـإذا ابتـا، فـائهـو شف  ت جالب دائهاـا أنـسم مـابت: قلت

  ل كأنك أنت صرت المجرما؟ـوج  يـأيكون غيرك مجرماً و تبيت ف
  ولي في الحمي؟ـأأسر و الأعداء ح  العدي حولي علت صيحاتهم: قال
  !ماــهم أجلّ و أعظـلو لم تكن من  بوك بذمهمتسم، لم يطلـاب: لتـق
  تعرضت لي في الملابس والدميو  ـهام قد بدت أعلامـالمواس: الـق

  ماًـهس تمـلك درـيي لـكن كفـل  رض لازمــاب فــلي للأحبـو ع
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  !دماـبة معـن الأحـاً و لست مـحي  نك لم تزلابتسم يكفيك أ: قلت
  ماـابتسم و لئن جرعت العلق: لتـق  اـتني علقمـرعـالي جــاللي: الـق
  اـمـاً و ترنـانبـة جـĤبـرح الكــط  ماًـرنـرك إن رأك مـل غيـلعـف
  ا؟ـاشة مغنمـلبشسر باـت تخـأم أن  اًـمـرم درهــنم بالتبـغـراك تـأت

  اـمــحطـه أن يتـوجـلما، والـتثـت  ك أنـيا صاح لا خطر علي شفتي
  !اـمـب الأنجـي متلاطم و لذا نحـج  والد تضحك الشهب نفاضحك فإ

  ماـي الدنيا و يذهب مرغـي إلـيأت  اًـد كائنـيس تسعـالبشاشة ل: قال
  بسماــتت د لنــر، فإنك بعــشب  رديـك والـابتسم مادام بين: قلت

همين كه  لبخند بزن؛ :گفتم. ي در هم كشيده استافسرده و رو ،آسمان :گفت«
  .است كافي ،عبوس است ،آسمان

هرگز عمر و  چون افسوس و تأسف،لبخند بزن؛  :گفتم. جواني رفت :گفت
  .جواني گذشته را باز نمي گرداند

سوزان تبديل  زندگي را برايم به جهنمي آسمان عشقم بود، معشوقه اي كه :گفت
پس چگونه مي توانم  بعد از آنكه دل به او بستم با من بي وفايي كرد؛ .كرده است
  لبخند بزنم؟
تمام عمر خود را با درد و  اگر با او همراه شوي، لبخند بزن و شاد باش؛ :گفتم

  .رنج سپري خواهد كرد
مانند مسافري كه نزديك است  تجارت در كشمكش هولناك قرار دارد؛ :گفت

اما هرگاه  سل كه به خون نيازمند است؛مبتلا به  او را بكشد و يا مانند دوشيزه شنگي،ت
  .خون از دهانش بيرون مي آيد هاي بريده اش را مي كشد،كه نفس
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وري و او را واني بيماريش را از وجودش بيرون بيات يتو نم لبخند بزن؛ :گفتم
تو، شب را مرتكب جرم شده اند و آيا ديگران .  ...پس لبخند بزن شايد بهبود ببخشي؛

  تو مرتكب جرم شده اي؟ چنانكه گويا ؛با هراس مي گذراني
يا خوشحال ؛آو صداهايشان بلند شده است پيرامون من هستند دشمنان،: گفت

  در اطراف من در تب و تابند؟ ،شوم و حال آنكه دشمنان
اگر از  يري،گ مورد باز خواست قرار نمي هابخاطر مذمت آن ؛لبخند بزن :گفتم

  !آنها بزرگتر نباشي
و خويشاوندي با من  در لباسها آشكار گرديده و ،نشانه هاي موسمها :گفت

  .خورد كرده استبر
ولي در دست من يك درهم  ي دارم،و من در برابر دوستان وظيفه ضروري و مهم

  .نيست
ت تو را از دس اي و دوستان، همين كافي است كه هنوز زنده لبخند بزن؛ :گفتم
  .نداده اند
 لبخند بزن؛ :گفتم .هايي را به كام من فرو برده استشبها،رنجها و تلخي:گفت

  .گرچه تلخي را به تو خورانده باشند
افسردگي و رنج را دور  ديگر تو را ببيند كه ترانه مي خواني، شايد وقتي كسي،

  .بيندازد و آواز و ترانه سر دهد
ي به چنگ مي آوري يا مي پنداري كه درهم ،آيا به نظرت با اندوه و افسردگي

  غنيمتي را از دست خواهي داد؟ با شادماني،
خطري نيست بر لبهايت كه نقاب زنند و خطري بر چهره ات نيست ! اي فريادگر

  .كه در هم شكسته شود



96 غم مخور

رو ازاين تلاطم است؛پر مي خندند و تاريكي، اي آسمانيهچون سنگ پس بخند؛
  .ستارگان را دوست مي داريم ما،

 رود،  دنيا مي آيد و با اجبار از آن ميهيچ موجودي را كه به  ،شادي:گفت
  .خوشبخت نمي كند

؛چون ، لبخند بزنتا وقتي كه ميان تو و ناگواري،يك وجب فاصله هست :گفتم
  .»هرگز لبخند نخواهي زد بعد از آمدن ناراحتي،

 ؛نيازمنديمو آرامش و نرمخويي  بشاش بودن راستي كه ما چقدر به لبخند زدن،ب
هيچكس بر خداوند به من وحي كرده كه فروتني كنيد تا « :مي فرمايد پيامبر

  .»فروشي ننمايدبر ديگري فخر كس،ديگري تجاوز نكند و هيچ
  

  نكته

تجربه نمودي و به تو  چون ديروز غم و اندوه را غم مخور و اندوهگين مباش؛
گين گشتي؛آيا ناراحتي تو تو ناراحت و غم فرزندت مردود شد، نرساند؛هيچ سودي 

در  !يا زنده شد؟اندوهگين شدي؛ آ پس تو ،گذشتپدرت در! قبول كرد؟او را 
ها را به سود تبديل زيان آيا غم و اندوهت،تجارت ضرر كردي و اندوهگين شدي؛ 

  !كرد؟
به  چون تو به خاطر يك مصيبت غمگين گشتي و آن يك مصيبت، غم مخور؛

ت افزوده حتيو ناداري ناراحت شدي و به رنج و نارا از فقر .چندين بلا تبديل شد
كار آنها را عليه خود ياري  از حرف دشمنانت اندوهگين شدي و با اين گشت؛
اما آن امر  اندوهگين گشتي، داشتي،را از ترس امر ناگواري كه انتظار وقوعش  ؛دادي

 م بخوري،چون اگر غ غم مخور و اندوهگين مباش؛ !ناگوار،اصلاً به وقوع نپيوست
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 مقام والا و فرزندان رشيد و شريف، همسري زيبا، ثروت فراوان، خانه اي بزرگ،
 چون غم و اندوه، غم مخور و اندوهگين مباش؛ .برايت هيچ سودي نخواهند داشت

ابوجهل خواهي ديد و  ل را چون هندوانهآب زلال را به گلويت تلخ خواهد كرد و گُ
به زنداني تحمل شك مي نمايد و زندگي، برايت ون بياباني خباغ شكوفا در نظرت چ
  .ناپذير تبديل مي گردد
ان داري و در امنيت و دو پا و زب دو دست، دولب، دو گوش، وقتي دو چشم،

  :غم مخور و اندوهگين مباش سر مي بري،تندرستي ب
® Äd“ r'Î6 sù Ï™ Iω#u™ $ yϑ ä3 În/u‘ Èβ$ t/Éj‹ s3è? ∩⊇⊂∪ 〈 »تان را هاي پروردگارپس كداميك از نعمت

  »تكذيب مي كنيد؟
ري كه در آن سكونت خانه اي دا وقتي ديني داري كه به آن معتقد هستي،

 آبي در دسترس داري كه مي نوشي، ناني داري كه آن را مي خوري، كني،  مي
پس چرا غم  لباسي داري كه مي پوشي و همسري داري كه در آغوشش مي خوابي،

  !مي خوري و اندوهگين مي شوي؟
  

  د و رنجنعمت در

در اين  گاهي خير و صلاح بنده، هميشه ناپسند و مذموم نيست؛ درد و ناراحتي،
دعاي گرمي مي كند و صادقانه به  زماني انسان، .است كه ناراحت و دردمند شود

  .ستايش پروردگارش مي پردازد كه دردمند باشد
رگي از او عالم و دانشمند بز هاي طلب علم،دردمندي طالب علم و تحمل سختي

دردمند بودن  .چون در آغاز سوخته است و در نهايت مي درخشد .خواهد ساخت
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 ادبياتي مؤثر و گيرا به بار خواهد آورد؛ ،سرايدشاعر و رنج و تلاش او براي آنچه مي 
و دلها را به شعري كه از دلي دردمند بر مي خيزد، احساسات را تحريك مي كند 

جا خواهد گيرا و آموزنده اي از او ب ثر زنده،ا ،رنج بردن نويسنده .تپش مي اندازد
او را  ،هاتي و بي اعتنايي گذرانده و بحراندانش پژوهي كه زندگي را با راح .گذاشت

طالبي سست و تنبل و  داغ خود را بر او نگذاشته اند، ها،نيش نزده اند و دشواري
 اري را نچشيده،نشناخته و تلخي و ناگو شاعري كه درد را .پرور باقي خواهد ماند  تن

فقط از  چون اشعارش، سروده هايي انباشته از سخنان بي ارزش و پوچ خواهد داشت؛
مفاهيم  زبانش برخاسته و از درون و ضميرش نشأت نگرفته و قلب و اعضاي او در

  .اشعارش نزيسته است
آناني كه در . بالاترين و برترين نمونه و الگوست زندگي مؤمنان صدر اسلام،

داراي  ر رسالت و زمان تولد آيين اسلامي و آغاز بعثت مي زيسته اند،دوران فج
چون  ترين دانش بوده اند؛صادقترين لهجه و عميق نيكوترين قلب، بزرگترين ايمان،

اذيت و آزار  در گرسنگي، فقر،آوارگي، آنها درد و رنج را در زندگي تجربه كرده،
ده و همچنين دردها و زخمها و بسر بر دوست داشتنيچيزهاي محبوب و  و جدايي از
حق انسانهايي برگزيده و ب پس آنان،. ها و شكنجه ها را تجربه نموده اندكشته شدن

نمونه هستند و رمز و نماد ازخودگذشتگي پاك بوده اند كه در شرافت و پاكي 
y7 ® :باشند  مي Ï9 s̈Œ óΟßγ ¯Ρ r' Î/ Ÿω óΟßγ ç6 ÅÁ ãƒ Ø'yϑ sß Ÿω uρ Ò= |Á tΡ Ÿω uρ ×π |Á yϑ øƒxΧ ’Îû È≅‹Î6 y™ «!$# 

Ÿω uρ šχθ ä↔ sÜ tƒ $ Y∞ÏÛ öθ tΒ àá‹Éó tƒ u‘$ ¤à6ø9 $# Ÿω uρ šχθ ä9$ uΖ tƒ ô⎯ÏΒ 5iρ ß‰ tã ¸ξ ø‹̄Ρ ω Î) |= ÏG ä. Ο ßγ s9 

⎯ ÏμÎ/ ×≅ yϑ tã ìx Ï=≈ |¹ 4 χ Î) ©! $# Ÿω ßì‹ÅÒ ãƒ u ô_ r& t⎦⎫ÏΖÅ¡ ósßϑ ø9$# ∩⊇⊄⊃∪ 〈 »،براي آن است  اين
رسد و جايي كه كفار را به در راه خدا به آنان نمي  كه هيچ تشنگي ورنج و گرسنگي
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كه خداوند در مگر آن د و از دشمن ضربه اي نمي بينند،نطي نمي كن ،خشم مي آورد
پاداش  ،بي گمان خداوند ؛ها برايشان عملي صالح ثبت مي كندازاي اين چيز

  .»كوكاران را ضايع نمي گرداندني
چون  ؛كرده اند ز خود به جهانيان تقديمدر جهان مردماني هستند كه آثار زيبايي ا

  :آنگاه او اين شعر زيبا را سرود. متنبي را ناخوش كرده بود ،تب. آنها دردمند بوده اند
  فليس تزور إلا في الظلام  و زائرتـي كان بهــا حياء

ز در رو جاز اين او را فرا گرفته؛ ،گويا شرم وآزرم ،ه به ديدار من مي آيدكآن«
  .»تاريكي شب به ديدنم نمي آيد

يم اين شعر را به مردم تقد ،آنگاه نابغه ؛نا بغه را به قتل تهديد كرد ،بن منذرنعمان 
  :نمود

  إذا طلعت لم يبد منهن كوكب  فإنك شمس والملوك كواكب
از  يكهيچ ،؛ هرگاه خورشيد طلوع كند، ستاره هستندپادشاهانخورشيدي و  تو،

  .»ستارگان باقي نمي ماند
چون آنها درد  ؛به جا گذاشته اندحيات را زندگي و بسيارند كساني كه از خود 

شايد اين رنج و درد زماني  ؛داد و فرياد مكن و از رنجها مترس ،لذا از درد .كشيده اند
بهتر از آن  ،اگر دلسوخته و دردمند زندگي كني .باشدسرمايه و تواني ، برايت چند

≈Å3⎯ ® .بي همت و بي تحرك زندگي نمايي سرد،است كه خون s9 uρ oνÍ Ÿ2 ª!$# 

öΝßγ rO$ yè Î7/Ρ$# öΝßγ sÜ¬7 sV sù Ÿ≅Š Ï% uρ (#ρ ß‰ãè ø% $# yì tΒ š⎥⎪Ï‰Ïè≈ s) ø9$# ∩⊆∉∪ 〈 »تحرك و  ،ولي خداوند
يشان بنابراين آنان را در جايشان بي حركت قرار داد و به ا ؛خيزش آنها را نپسنديد

  .»، بنشينيدبا آنهايي كه نشسته اند :گفته شد
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و در  حسرتها و درد جدايي زندگي بسر نمودبه ياد شاعري افتادم كه با رنجها، 
ن مالك ب او،. معروف و بدور از تكلف سرود ،واپسين لحظات زندگيش شعري زيبا
  :اين شعر را گفته است ،الريب مي باشد كه در رثاي خودش

  أصبحت في جيش ابن عفان غازياًو  ديـباله لالةــرني بعت الضـألم ت
  اـيـالـم ن وـمتيـلي الرقـي بأعـبن  اًــرك طائعــوم أتــه دري يـفلل
  اـاليـم ليـيــقـي مـــنــــة إبرابي  الموت فانزلاصاحبي رحلي دنا فيا

  و لا تعجــلاني قــد تبيــن ما بيا  أقــيما علي اليوم أو بعض ليـلة
  و ردا علــي عيـنـي فضـل رائـيـا  عيـو خطـا بأطراف الأسنه مضج
  من الأرض ذات العرض أن توسعاليا  يكماو لا تحـسداني بارك االله ف

ر هدايت فروختم و از جنگجويان حاضر در نمي بيني كه گمراهي را در براب آيا«
  لشكر ابن عفان گشتم؟

در حالي كه برايشان  آفرين بر من روزي كه فرزندانم را با ميل خود رها مي كنم
  .جا گذاشته امدو اسب نشاندار و مال و دارايي ام را ب

من نزديك شده و  ،مرگ ؛بر تپه اي فرود بياييد !و نفري كه همراهم هستيداي د
  .چند شبي رحل اقامت خواهم افكند

چون وضعيت  ؛كنارم باشيد و مرا شتابزده نكنيدامروز يا قسمتي از يك شب در 
  .مشخص است ،من

  .ندازدشانيم بيرا بر پي و قسمت اضافه ردايم نيدبا نوك نيزه ها آرامگاهم را بكَ
از كندن جايي گشاده در زمين براي من دريغ  ؛ادخدا به شما خير و نيكي ده

  .»مورزيد
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زدگي  دي كه حكايت از داغديدگي و مصيبتاين صداي لرزان و فريا و تا آخر،
  .بر مي آيد ،شاعر اندوهگيناين  مي نمايد،از دل داغديده

® zΝ Ï= yè sù $ tΒ ’ Îû öΝÎκ Í5θ è= è% tΑ u“Ρ r'sù sπ uΖŠÅ3¡¡9$# öΝÎκö n= tã öΝßγ t6≈ rO r& uρ $ [s ÷G sù $ Y6ƒ Í s% ∩⊇∇∪ 〈 »پس 
د و به دانست و آرامش را بر آنان فرود آور ست،خداوند آنچه را كه در دلهايشان ه

  .»پيروزي نزديكي به آنها داد ،پاداش آن
  حشائهحتي يكون حشاك في أ  لا تعذل المشتاق في أشواقه

تو زماني حالت او را  ؛زنش مكنمشتاق و دلباخته را به خاطر علاقه هايش سر«
  .»در درون تو باشد ،درك مي كني كه غوغايي كه در درون اوست

را چون آنها اشعارشان  ديوان شاعراني را ديده ام كه سرد و بي روح هستند؛
ته اي رو به صورت قطعه اي از يخ و انباشاز اين. سروده اندبدون اندوه و رنج سست و 

  .داز خاك عرض اندام كرده ان
ه ام كه هيچ احساسي در شنونده موعظه و سخنراني ديد تأليفاتي را در زمينه

چون بدون سوز و گداز و بدون درد و  ؛ي دهنداو را تكان نم نمي انگيزند و اصلاًبر
šχθ ® :رنج مي باشند ä9θ à)tƒ ΝÎγ Ïδ üθ øù r'Î/ $ ¨Β }§ øŠ s9 ’ Îû öΝÎκÍ5θ è= è% 〈 »هايشان آنان با دهان

  .»ايي مي گويند كه در دلهايشان نيستچيزه) زبانهايشان(
قبل از ديگران در  ،قرار بگيرند تحت تأثير سخن يا شعرت ،اگر مي خواهي مردم

چش و در مقابل طعم آن را ب ،و شعرت بسوز، تحت تأثير آن قرار بگيرآتش سخن 
  .در مردم اثر مي گذارد ،آنگاه مي بيني كه شعر و سخنت ،آن واكنش نشان بده

® !# sŒÎ* sù $ uΖ ø9u“Ρr& $ yγ øŠ n= tæ u™ !$ yϑ ø9 $# ôN ¨” yI÷δ $# ôM t/ u‘ uρ ôM tF t6 /Ρ r& uρ ⎯ÏΒ Èe≅ à2 £l ÷ρ y— 8kŠÎγ t/ ∩∈∪ 〈 
  .»تكان خورد و از هر جفتي گياهي زيبا روياند ،وقتي آب را بر آن فرو فرستاديم«
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  نعمت معرفت

® y7 yϑ ¯= tã uρ $ tΒ öΝ s9 ⎯ä3 s? ãΝ n= ÷è s? 4 šχ% x. uρ ã≅ôÒ sù «! $# y7 ø‹ n= tã $ VϑŠ Ïà tã ∩⊇⊇⊂∪ 〈 » و آنچه
  .»فضل بزرگي بر تو دارد ،به تو آموخت و خداوند ،نمي دانستي

دگي را از بين ضمير و وجدان را نابود مي كند و سرزن ،جهالت و بيسوادي
’þ ® .برد و عمر را تباه و ضايع مي نمايد  مي ÏoΤÎ) y7 ÝàÏã r& β r& tβθ ä3 s? z⎯ ÏΒ t⎦⎫Ï= Îγ≈ yfø9 $# ∩⊆∉∪ 〈 

  .»كه از جاهلان مباشي ا پند مي دهمتو ر«
: طبيعت و فطرت است حيات روح و سوخت محرك ،نور بصيرت ،علم و دانش

® ⎯ tΒ uρ r& tβ% x. $ \G øŠ tΒ çμ≈ sΨ÷ uŠômr' sù $ sΨ ù= yè y_uρ … çμ s9 #Y‘θ çΡ © Å´ôϑ tƒ ⎯ Ïμ Î/ ’ Îû Ä¨$ ¨Ψ9$# ⎯ yϑ x. …ã& é#sW ¨Β ’ Îû 

ÏM≈ yϑ è= —à9$# }§ øŠs9 8l Í‘$ sƒ ¿2 $ pκ ÷]ÏiΒ 〈 »د و ما او را زنده گردانديم و آيا كسي كه مرده بو
مانند كسي است كه  ،در پرتو آن ميان مردم راه مي رودبرايش نوري قرار داديم كه 

  »بيرون بيايد؟از آن نمي تواند هاست و در تاريكي
، امور علم و دانش ه وسيلهچون ب با علم و دانش همراه است؛ ،شادماني و آرامش
نچه را كه پنهان است، را مي يابد و آ انسان گمشده خود ،پيچيده حل مي شوند

از تازه ها و آگاه شدن از اطلاع يافتن  همواره شيفته انسان،. كشف مي كند
زندگي و  ،سواديچون جهالت و بي ؛يعني خستگي و اندوه ،اما جهالت. زيباييهاست

ند امروز و امروزش، مانند حياتي است كه تازگي و زيبايي ندارد و ديروزش مان
  .فرداست
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به دنبال علم و دانش برو و به جستجوي معرفت  اگر مي خواهي خوشبخت باشي،
%è≅ ® .هايت از ميان برودمفيد را به دست بياور تا ناراحتي و شناخت بپرداز و امور uρ 

Éb> §‘ ’ ÏΤ ôŠÎ— $ Vϑ ù= Ïã ∩⊇⊇⊆∪ 〈 »به دانشم بيفزاي !اي پروردگارم: و بگو«.  

® ù& u ø% $# ÉΟ ó™ $$ Î/ y7 În/u‘ “Ï% ©!$# t, n= yz ∩⊇∪ 〈 »بخوان بنام پروردگارت؛آن كه آفريد«.  
به او  ،نسبت به او اراده خير داشته باشدهر كس كه خداوند «: فرمايد مي پيامبر

يد به مال و مقام خود نبا ،كسي كه علم و دانش ندارد. »آگاهي و بينش ديني مي دهد
⎯ * ®. چون زندگي و عمر او كامل نيست ؛افتخار كند yϑ sù r& ÞΟ n= ÷è tƒ !$ yϑ ¯Ρr& tΑ Í“Ρé& y7 ø‹s9 Î) 

⎯ÏΒ y7 În/§‘ ‘, utù: $# ô⎯ yϑ x. uθ èδ #‘ yϑ ôã r& 〈 »ه از سوي پروردگارت آيا كسي كه مي داند آنچ
  »؟مانند كسي است كه نابيناست ،، حق استبر تو نازل شده

  :زمخشري مفسر قرآن مي گويد
  من وصل غانية و طيب عناق  سهري لتنقيح العلــوم ألذ لي

 براي من از وصال و هم آغوشي با زني خواننده و ،براي بازبيني علوم بيداريم«
  .»عطر آگين، لذت بخش تر است

  أشهي و أحلي من مدامة ساقي  و تمايلي طـرباً لحـل عويـصة
ن كار برايم از جامهاي اي ،براي حل مشكلي علمي روي مي آورم وقتي با شادي«

  .»شيرين تر و گواراتر است ،شراب ساقي
  أحلي من الدوكــاء والعشـاق  ر أقلامي علي أوراقهاوصري

از هياهو و غوغاي عاشقان  برايم شيرين تر ،صداي قلم فرسايي من بر كاغذها«
  .»است
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  نقري لألقي الرمل عن أوراقي  والــذ من نقـر الفتـاة لدفها
 زيباتر و ضربه زدنم بر روي برگهاي كاغذ براي دور كردن خاكها از روي آن،«
  .»تر از كوبيدن دختر جوان بر طبلش مي باشدبخشلذت 

  كم بين مستغل و آخر راقي  يا من يحاول بالاماني رتبتي
بدان كه ! به مقام من برسي اي كسي كه فقط با خيال و آرزو تلاش مي كني تا«

  .»تفاوت بزرگي است ميان كسي كه دست و پايش بسته و كسي كه بالا مي رود،
  نوماً و تبغي بعد ذاك لحاقي  تهأبيت سهران الدجي و تبي

 گذراني؛  ري مي كنم و تو آن را در خواب ميشبهاي تاريك را بيدار سپ ،من«
  !؟»آيا باز هم مي خواهي به مقام من برسي

 :دانش و معرفت چه زيباست و چقدر آرامش و آسودگي خاطر مي آورد
®  ⎯ yϑ sù r& tβ% x. 4’ n? tã 7π sΨ Éi t/ ⎯ ÏiΒ ⎯Ïμ În/§‘ ⎯ yϑ x. z⎯ Îiƒ ã— …çμ s9 â™ûθ ß™ ⎯ Ï& Í#uΗ xå (#ûθ ãè t7¨?$# uρ Νèδ u™ !#uθ ÷δ r& ∩⊇⊆∪ 〈 
مانند كسي است كه كار بدش  آيا كسي كه بر دليلي از سوي پروردگارش باشد،«

يال و هواهاي نفس خود پيروي براي او آراسته گرديد و يا مانند آنان كه از ام
  ؟»اند كرده
  

  هنر شادي

 شاد باشد، ،گاه دلهر .آرامش آن است شادي دل و ها،يكي از بزرگترين نعمت
سر حال و  چيزهاي زيبايي توليد مي كند و انسان،توار مي گردد و ذهن و خاطر اس
 پس هر كس، .هنري اكتسابي و آموختني است شادماني، :گفته اند تازه تر مي شود؛

از  هاي زندگي واز زيباييها و شادي و به آن دست يابد، بگيردچگونگي شادماني را فرا 
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قاعده اساسي در جستن و بدست آوردن  . نعمتهاي پيرامون خود بهره مند خواهد شد
از حوادث و فجايع تكان  كسي كه تاب و تحمل دارد، تاب و تحمل است؛ شادماني،

متناسب با  انسان، .پريشان نمي گردد افتاده،پانمي خورد و به خاطر چيزهاي پيش 
  .شود و شادمان مي ، سرزندهقوت و صفاي قلب

وسيله هايي هستند كه غمها و  سست نهادي و ضعف در پايداري، اضطراب،
 پس هر كه خود را به بردباري، سوار بر آنها به سراغ انسان مي آيند؛ ،هاناراحتي

  .برايش آسان خواهند بود ،هامشكلات و بحران شكيبايي و صلابت عادت دهد،
  ه الوحولـر بــفأهون ما تم  إذا اعتاد الفتي خوض المنايا

ترين چيزي كه نآسا د،خودش را به فرو رفتن در سختيها عادت ده هرگاه جوان،«
  .»ها هستندباتلاق از آن عبور مي كند،

 بدين صورت كه انسان،. يكي از دشمنان شادماني، تنگ نظري و كوته بيني است
 .فراموش نمايد فقط به خودش اهتمام بورزد و جهان و آنچه را كه در آن است،

öΝåκ ® :دشمنانش را چنين توصيف نموده است داوند،خ ÷J£ϑ yδ r& öΝåκß¦àΡr& 〈 » برايشان فقط
  .»خودشان مهم است

د مي بينند و در مورد ديگران در درون خو جهان را پس اين كوته نظران،
بايد  ما .انديشند و براي ديگران زندگي نمي كنند و به ديگران توجه نمي نمايند نمي

سان غمها ين ر شويم و به ديگران بپردازيم تا بدلحظه اي از خود دوگاهي براي چند 
يكي اينكه  :ا اين كار به دو فايده دست مي يابيمب هاي خود را فراموش كنيم؛و ناراحتي

ي اينكه در خوشبخت كردن ديگران نيز خودمان را خوشبخت مي كنيم و ديگر
  .مشاركت مي ورزيم
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فكر و انديشه خود را كنترل نمايد  ه انسان،يكي از اصول فن شادماني اين است ك
و  اگر فكر .اين سو و آن سو برود ،به هر سو بتازد و بي هدف و نگذارد كه فكر او،

و با پرونده اي قطور از  سركشي مي نمايد و از حد مي گذرد انديشه ات را رها كني،
برايت  ،ا آمده ايرا از زماني كه به دني هامي گردد و كتاب غمباز  ناراحتيها به نزدت

  .مي خواندو  ايدگشمي 
راسناك را به روي تو ه ندهبار و آيگذشته اندوه رها شود، گاه فكر و انديشه،هر

حريق  اآرام مي شوي و احساساتت، طعمهو آنگاه آشفته و ن ترسيم مي كند
پس فكر و انديشه خود را با لگام توجه جدي و تمركز بر كار  .مي گرددوحشتناك 

≅ö ®. ار كنمه ،مفيد 2 uθ s? uρ ’ n? tã Çc‘y⇔ ø9$# “ Ï% ©!$# Ÿω ßNθ ßϑ tƒ 〈 » و بر خداوندي كه
  .»توكل كن ،هميشه زنده است و نمي ميرد

اين است كه به زندگي  بررسي شادماني، مهم در زمينهيكي از اصول و پايه هاي 
ايد دانست كه زندگي بيش از يك پس ب ارزش و جايگاه واقعي آن را بدهيم؛

 چون زندگي، گردان شوي و به آن بي اعتنا باشي؛يست و بايد از آن رويسرگرمي ن
مهر آن است و پستان فجايع و بلاها را در دهان انسان  مادري است كه فراق و جدايي،

پس چگونه مي توان به چنين چيزي توجه  مي گذارد و حوادث را فراهم مي نمايد؛
  غم خورد؟ نمود و به خاطر امور از دست رفته آن،

مي باشد؛ تيرگي است و درخشش آن بيهوده و يأس آور  صفاي زندگي،
، زايد آنچه مي. است در صحرايي خشك و بي آب سرابي هاي زندگي،نويد

 و آنمورد حسادت و كينه مي باشد  وجودي ندارد و آنكه در دنيا سرور و آقا است،
دنيا با شمشير ديد است و عاشق مورد ته كس كه در دنيا در ناز و نعمت قراردارد،

  .وفايي آن كشته خواهد شد  بي
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  أبــدا غـراب البيـن فيها ينعق  أبني أبينــا نـحن أهـل منـازل
در آن قارقار  ي سكونت گزيده ايم كه همواره كلاغ جدايي،ازلمن نميادر ما،«

  .»مي كند
  جمـعتهم الدنيــا فلم يتـفرقوا  نبكي علي الدنيا وما من معشر

آنها را گرد ل آنكه هيچ گروهي نبودند كه دنيا حا يه مي كنيم؛به خاطر دنيا گر«
  .»اكنده نشده باشندمتفرق و پر باشد و سپس هم آورده

  لابقوا كنزوا الكنوز فلابقين و  أين الجبــابرة الأكاسرة الألي
نه خودشان باقي ! آرينداني كه خزانه ها اندوخته بودند؛سر كشان و قدرتم«

  .»نهايشاماندند و نه گنج
  قـواه لحد ضيـحتي ثوي فح  من كل من ضاق الفضاء بعيشه

بالاخره روزي وجودش را گور  برايش تنگ شده بود، هر كس كه زندگي،«
  .»تنگ پوشاند و در خود گرفت

  لال مطلقـلام لهم حـأن الك  خرس إذا نودوا كأن لم يعلموا
جايز برايشان  ن،لال هستند و گويا نمي دانند كه سخن گفت وقتي صدا زده شوند،«
  .»است

و صبر  علم با آموختن بدست مي آيد و بردباري با« :در حديث آمده است
  .»حاصل مي شود شكيبايي

اسباب آن را فراهم آورد  در فن آداب بايد گفت كه هنر شادماني را بايد ساخت،
  .و خود را به آن عادت داد تا اينكه خوي و سرشت انسان بگردد

  .ن نيست كه ما عبوس و گرفته باشيمايسزاوار  زندگي دنيا،
  ا بـدار قـرارــذه الدنيـا هـم  اريـم المنية في البرية جــحك
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  .»سراي ماندن نيست اين دنيا، در ميان مردم جاري است؛ حكم مرگ،«
  ارــن الأخبــبراً مـته خــألفي  ري الإنسان فيها مخبراـا تــبين

و ناگهان مي بيني كه ن را مي دهد ي كه گزارش مرگ ديگراانساني را مي بين«
  .»به يك خبر تبديل شده است خودش،

  الأكدار ن الأقذار وـواً مـصف  يدهاطبعت علي كدر وأنت تر
ه است و تو مي خواهي كه ازآلودگيها و بر ناگواري و تيرگي سرشته شد دنيا،«
  ؟»پاك و صاف باشد ها،رنج

  جذوة نار اءـلب في المــمتط  هاـف الأيام ضد طباعـو مكل
د چيزي را به روزگار تحميل كند كه بر خلاف طبيعت كسي كه مي خواه«

  .»آتش مي گردد ن آب به دنبال شعلهمانند كسي است كه در ميا ست،آن
  ارـي الرجاء علي شفير هــتبن  يل فإنماـذا رجوت المستحوإ

 ر لبها ببدان كه ساختمان اميد ر اميدوار باشي، و ناممكن گاه به امر محالو هر«
  .»پرتگاه مي سازي

  اريـهما خيـال سـو المـرء بين  و العيـــش نوم والمنيـة يقظـة
  .»خيالي است انسان در ميان اين دو، بيداري؛ خواب است و مرگ، زندگي،«

  أعــمار سـفــر  مـن الأسـفـار  فاقضــوا مĤربـكـم عجالاً إنـما
چون همبرقي است كه  مرهايتان،چون عزهايتان را شتابان برآورده سازيد؛ نيا«

  .»درخشد و از نگاهها پنهان مي شود ديگر برقها لحظه اي مي
  أن تسـتـــرد فـإنـهن عـــوار  وتركضوا خيل الشباب وبادروا

  .»معيوبند چون آن اسبها، هاي جواني را بتازيد و بكوشيد تا نفس تازه كنند؛و اسب«
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  ان عـداوة الأحرارطــبع الزمــ  ليس الزمان وإن حرصت مسالما
سرشت زمان  از در آشتي در نخواهد آمد؛ باز هم زمان، چند آزمند باشي،تو هر«

  .»چنين است كه با آزادگان دشمني مي نمايد و طبيعت آن،
آثار غم و اندوه را از ذير است كه شما نمي توانيد تمام ناپيك حقيقت تريد اين،

‰ô ® :ه آفريده شده استاينگون چون زندگي، د؛ببريزندگي خود بيرون  s)s9 $ uΖø) n= yz 

z⎯≈ |¡Σ M} $# ’Îû >‰t6 x. ∩⊆∪ 〈 »،ايمدرد و رنج آفريده  انسان را در به راستي كه ما« .® $ ¯ΡÎ) 

$ sΨ ø) n= yz z⎯≈ |¡Σ M} $# ⎯ÏΒ >π xôÜœΡ 8l$ t±øΒ r& Ïμ‹Ï= tG ö6 ¯Ρ 〈 »،سان را از نطفه اي آميخته ان ما

.öΝä ® .»ايم و او را مي آزماييم  آفريده uθ è= ö7u‹ Ï9 ö/ä3 •ƒ r& ß⎯ |¡ôm r& Wξ uΚ tã 〈 » تا شما را بيازمايد
  .»ك از شما عمل بهتري انجام مي دهدكه كدام ي
، بطور اما اينكه ناراحتي و اندوه اين است كه از غم و اندوه خود بكاهي، هدف،

ممكن و  هاي بهشت،چنين چيزي فقط در باغ زندگي حذف شود، كامل از صفحه
ß‰ôϑ ®: مي گويند كه بهشتيان، ستاز اينرو. ميسر است utù: $# ¬! ü“Ï% ©!$# |= yδ øŒr& $ ¨Ψ tã 

tβ u“ utù:  اين،. »ما دور كرد ستايش خداوندي را سزاست كه ناراحتي و اندوه را از« 〉 #$
طور كامل از حيات انسان فقط در بهشت ب دليلي است بر اينكه اندوه و ناراحتي،

ط در بهشت بطور كامل از بين فق همانطور كه كينه و حسد، .مي بندد رخت بر
$ ® .رود  مي uΖôã u“ tΡuρ $ tΒ ’Îû Ν Ïδ Í‘ρ ß‰ß¹ ô⎯ÏiΒ 5e≅ Ïî 〈 »،ناراحتي و كينه اي را كه در  و ما

  .»بيرون مي كشيم ،ددلهايشان بو
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جفا و  گرداني،آن را به خاطر روي حالت و ضعف دنيا را بداند، ،پس هر كس
سرشت و حالت  وفايي و جفا،معذور مي داند و مي داند كه بي  وفايي اش،  بي

  .دنياست
  فكأنما حـلفت لنـا أن لا تفي  حلفت لنا أن لا تخون عهودنا

اما گويا انت نكند؛ خي ،براي ما سوگند خورد كه به پيمانهايي كه با ما بسته«
  .»بر سر پيمانش نماندسوگند خورده بود كه 

دنيا را  دانا و هوشيار،شايسته است كه فرد  با وضع و حالي كه از دنيا بيان كرديم،
تمام  بلكه با عليه خود ياري نكند؛ ،با تسليم شدن در برابر ناگواري و غم و اندوه

ρ#) ® .ها از خود دفاع كندقدرت در برابر اين تلخ كامي ‘‰Ïã r& uρ Νßγ s9 $ ¨Β Ο çF÷è sÜ tG ó™ $# ⎯ÏiΒ 

;ο§θ è% ∅ ÏΒ uρ ÅÞ$ t/ Íh‘ È≅ ø‹y⇐ ø9$# šχθ ç7Ïδ ö è? ⎯ Ïμ Î/ ¨ρ ß‰ tã «! $# öΝà2 ¨ρ ß‰ tã uρ 〈 » مبارزه (و براي
ي ورزيده اسبها) از جمله(و ) مادي و معنوي(تا آنجا كه مي توانيد نيروي آنها ) با

  .»ترسانيدبا آن دشمن خدا و دشمن خود را ب آماده كنيد تا
® $ yϑ sù (#θ ãΖ yδ uρ !$ yϑ Ï9 öΝåκ u5$ |¹ r& ’ Îû È≅‹Î6 y™ «! $# $ tΒ uρ (#θ àãè |Ê $ tΒ uρ (#θ çΡ% s3 tG ó™ نان پس آ« 〉 #$

  .»سست و ضعيف نشدند از آنچه در راه خدا به آنها رسيد،
  

  نكته

سبب بدهي در زندان چون كساني هستند كه به  غم مخور؛ اگر فقير و تنگدستي،
اهايشان قطع كساني هستند كه پ و وسيله نقليه نداري، خودرواگر تو . بسر مي برند

هستند كه سالهاست روي تخت كساني  مي نالي، اگر تو از درد. شده است و پا ندارند
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ي هستند كه ديگر افراد ،اگر تو يك فرزند از دست داده اي. بيمارستان خوابيده اند
  .چندين فرزند را در يك حادثه از دست داده اند

چون تو مسلماني و به خدا و به پيامبران و فرشتگان خدا و روز قيامت  غم مخور؛
كساني هستند كه به  ايمان داري، اما و اينكه خير و شر به تقدير و قضاي اوست،

 در كتاب الهي اختلاف ورزيده، پيامبران را تكذيب نموده، پروردگار كفر ورزيده،
  .راه الحاد را در پيش گرفته اند تقدير و قضا، روز قيامت را انكار كرده و در مسئله

ش ز خداوند آمرزا ،توبه كن و اگر بد كرده اي اگر گناه نموده اي،غم مخور؛ 
گسترده  ،چون رحمت الهي اشتباه خود را درست كن؛ اگر اشتباه كرده اي،. بخواه
است و توبه بندگانش گير مي باشد و آمرزش او فراوان و فرا، باز رحمتشو در است 
  .پذيرد را مي

خود را آشفته مي نمايي و  چون اعصاب خود را پريشان مي كني، غم مخور؛
و شبها را با از چشمانت مي پرد  و خواب،دلت را رنجور و خسته مي گرداني 

  :شاعر مي گويد .خوابي سپري مي كني  بي
  ذرعاً و عنــداالله منها المخرج  و لرب نازلة يضيق بهـا الفتي

به تنگ مي آيد و حال آنكه نزد  هااز آن هايي هستند كه انسان،چه بسا مصيبت«
  .»وجود دارد تخداوند برون رفتي از اين مشكلا

  فــرجت و كان يظنها لا تفرج  استحكمت حلقاتها ضاقت فلما
، محكم سخت و دشوار مي نمايد و هنگامي كه حلقه هاي آن مشكل،«
باز  ،حلقه هاي محكم گمان مي برد در حالي كه انسان، باز مي شود؛ گردد،  مي

  .»نخواهد شد
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  كنترل احساسات

هنگام يكي  :مشتعل و طوفاني مي شوند ،احساسات و عواطف در دو حالت
: ه استفرمود اكرم پيامبر .شادي بسيار و ديگري هنگام مصيبت و بلاي سهمگين

 هنگامصداي ناخوشايندي كه  من از دو صدا و فرياد ابلهانه و فاسقانه نهي شده ام؛«
  .»گام فراهم آمدن نعمت بلند مي شودهن مصيبت بالا مي رود و صدايي كه

® Ÿξ øŠs3 Ïj9 (#öθ y™ ù' s? 4’ n? tã $ tΒ öΝ ä3s?$ sù Ÿω uρ (#θ ãm uø s? !$ yϑ Î/ öΝà69s?#u™ 〈 » تا بر آنچه از دست
  .»شادمان نگرديد اندوهگين نشويد و به آنچه خداوند به شما داده، داده ايد،

مصيبت  يي واقعي به هنگام نخستين مرحلهصبر و شكيبا« :در حديثي آمده است
 فراوان،شادي در ي سهمگين و احادثه بروز پس هر كس بتواند هنگام  .»است

بود و به سعادت آرامش سزاوار مقام پايداري خواهد  احساسات خود را كنترل كند،
انسان را چنين توصيف نموده  خداوند، .دست خواهد يافت نفس، بر و لذت چيرگي

داد و فرياد به راه  گاه بلايي به او برسد،است و هر شادمان و خودستا كه انسان،
نمازگزاران كه استثناي به بخل مي ورزد،  تي به او برسد،اندازد و چون خير و نعم  مي

خوشي  درو  ننگزيقراري راه ميانه را بر مي  در شادي و بي آنها، .چنين نيستند
  .و در بلا و مصيبت شكيبايي مي ورزند، شكر مي گزارند نعمت

فرد را به شدت از پاي در مي آورد و رنجور و  عواطف و احساسات طوفاني،
دهانش  ،رودهنگام خشم از كوره در مي  شخص احساسي، .ي گردانددردمندش م

شعله ور مي گردد و از درون  تهديد مي نمايد، وحشتناك مي شود، كف مي كند،
جاست فروخته مي شود و طغيان مي كند؛آنااخگرهاي نهفته شرارت در وجودش بر

مستي و  شود،فراتر مي نهد و اگر شاد و خوشحال ه از ميدان انصاف و دادگري پا ك
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كند و از ، فراموش مي ا در طغيان سيل خروشان شاديسركشي مي نمايد و خودش ر
او را مذمت و  هر گاه با كسي قطع رابطه كند، .فراتر مي گذارداندازه و جايگاهش پا 
او را از ياد مي برد و زيباييها و فضايلش را زير پا له  هايخوبي نكوهش مي نمايد،

ردن او مدالهاي گراميداشت را به گهمه  دوست داشته باشد،اگر كسي را  .كند  مي
دوست خود را به «: در حديث آمده است .كمال مي رساند مي آويزد و او را به قله

شايد روزي دشمن تو گردد و با دشمن خود به اندازه اي دوست بدار كه  اندازه
و از تو « :همچنين در حديث آمده است .»شايد روزي دوست تو گردد ؛دشمني كن

  .»خشم و رضامندي به من عطا نماييدر مي خواهم عدالت و دادگري را 
خويش را حاكم گرداند و به  پس هر كس احساسات خود را كنترل كرد و خود

راه درست را  چنين فردي حق را مي بيند، حد و اندازه اش را بدهد، هر چيزي،
(ô‰s ®. شناسد و به حقيقت رهنمون مي گردد  مي s9 $ uΖù= y™ ö‘ r& $ sΨ n= ß™ â‘ ÏM≈ uΖ Éi t7ø9 $$ Î/ $ uΖ ø9 u“Ρ r&uρ 

ÞΟ ßγ yè tΒ |=≈ tG Å3ø9 $# šχ#u” Ïϑ ø9$# uρ tΠθ à) u‹Ï9 â¨$ ¨Ψ9$# ÅÝ ó¡É)ø9 $$ Î/ 〈 » و پيامبران خود را با
تا مردم به  و كتاب و ميزان را به همراه آنان نازل كرديم هاي روشن فرستاديم  نشانه

پسنديده و آيين شريعت  درست،برنامه  همچنانكه اسلام،. .»عدل و داد بپا خيزند
رزشمند و اخلاقهاي اها ر به همراه ميزان ارزشها و رفتارطوهمان ،مقدس را آورده

y7 ®  .آمده است Ï9 ẍ‹ x.uρ öΝä3≈ sΨù= yè y_ Zπ ¨Β é& $ VÜy™ uρ 〈 » شما را امتي ميانه قرار داده و اينگونه
  .»ايم

يكي از نيازهاي اساسي  ت،مطلوب اس گونه كه در احكام و فرامين،همان عدالت،
؛ صداقت و عدالت استوار گرديده است بر پايه دين، آرمان گرايي نيز مي باشد؛

ôM ® .صداقت در اخبار و عدالت در احكام،گفته ها و كرده ها £ϑ s? uρ àM yϑ Ï= x. y7 În/ u‘ 
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$ ]% ô‰Ï¹ Zω ô‰ tã uρ 〈 » نه به كمال مي رسد و انجام لاادو ع قانهداپروردگارت صفرمان
  .»يردپذ  مي

  
  به وجود محمد احساس سعادت اصحاب

خزانه و ، جاذبه هايي مادي نداشت؛ او با دعوت الهي به سوي مردم آمد؛ پيامبر
باغي نداشت كه از آن بخورد و در كاخ مجللي سكونت  گنجي به او داده نشده بود؛

ندگي و با او بيعت كردند كه ز داران او در حالي به او روي آوردنددوست نمي كرد؛
روزهايي بود كه  .سختي مي گذراندند و در نهايت مشقت و دشواري قرار داشتند

 اين حال، اما با ،آنها را نابود كنند نها اندك بودند و مي ترسيدند مردم اطراف،آ
  .دوست داشتند را به شدت محمد ،صحابه

در شعب ابي طالب محاصره شدند؛ از نظر خوراك و غذا در  پيروان محمد
با آنها به جنگ و  خويشاوندان، عليه نام و شخصيت آنان تبليغ شد؛ نا قرار گرفتند؛تنگ

به شكل را  حال آنان، محمداما با اين  خاستند و مردم،آنها را آزار دادند؛مبارزه بر
  .دوست داشتندبي نظيري 

بعضي در زير  ند؛سوزان با بدني برهنه كشيده شد برخي از آنان روي زمين داغ و
انواع گوناگون را به برخي از آنها  كافران، فضاي باز زنداني گشتند؛ و در آفتاب

  .دل دوست داشتند صميمرا از  پيامبر ،با اين حال صحابه ،ندشكنجه داد
هايي هگااز چرا خانواده و اموالشان را از دست دادند؛ خانه، سرزمين، ،اصحاب

دوران جواني در  يي كه دررا در آن گذرانده بودند و از جاها كه دوران كودكي
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 پيامبر اما با اين همه، آنجا به بازي و سرگرمي و شادي مي پرداختند، رانده شدند؛
  .را با تمام وجود دوست داشتند

سخت  گرفتار شدند، انواع بلا و مصيبتبه  به خاطر دعوت پيامبر منان،مؤ
 حالاما با  ايي بردند؛هدر مورد خدا گمان دلهايشان به حنجره ها رسيد و آشفته گشتند،

  .را دوست داشتند پيامبر
 بهترين جوانان اصحاب در معرض شمشيرهاي آخته قرار گرفتند و شمشيرها،

  .بالاي سر آنها سايه افكنده بود برگ و شاخ،همانند درختي پر
  خضــراء تنبت حولنا الأزهارا  و كأن ظل السيف ظل حديقة

  .»بود كه پيرامون ما گل مي روياند زسبهمچون سايه باغي سر شمشير، و سايه«
مردان آنها قدم در ميدان نبرد گذاشتند و چنان به سراغ مرگ رفتند كه گويا 

را  نها پيامبرچون آ. راي آنها مراسم شب عيد استب براي تفريح رفته اند يا جنگ،
  .دوست داشتنددر حد كمال 

احساس  ناه رسالت او،بودند و در پ پيامبر براستي آنان چرا چنين شيفتهاما 
و از  احساس آرامش و راحتي مي نمودند سعادت مي كردند و در آغوش آيين او،

اطاعت از او را در مسير همه رنجها، سختيها و مشقتها  آمدنش شادمان بودند و
تمام مفاهيم خير و شادماني و  همه در وجود پيامبر ،آنان! فراموش كردند؟

  .يدندي و حق را مي دهاي نيك  نشانه
مهرورزي و  در كارهاي بلند و والا نشانه اي براي جويندگان بود؛ پيامبر

ه آنان آرامش ها را خنك مي كرد و سخنانش بنسوز و گداز دل آ ،صميميت پيامبر
رضامندي را  پيامبر. شار از شادي مي نمودارواح آنها را سر ،مي بخشيد و رسالتش
 مي ديدند، هايي كه در راه دعوت پيامبره درداز اينرو آنان ب به دلها تزريق نمود؛
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از يقين كرده بود كه همه وجودشان را چنان سرشار  رسول خدا. توجه نمي كردند
  .ناراحتيها و تلخ كاميها را از ياد برده بودند

داده و با نور و درون و ضمير آنها را با رهنمودهاي خويش صيقل  پيامبر
آنان را از بارهاي گران جاهليت  يده بود؛گردانآنان را روشن  درخشش خود بصيرت

هاي شرك سبك دوش نمود و طوق و بت پرستي كه بر دوش آنان سنگيني مي كرد،
آتش كينه ورزي و دشمني را كه در ارواح  و گمراهي را از گردنشان بيرون آورد؛

بر احساسات،آب يقين ريخت و بدين سان روح  خاموش گرداند و آنان شعله ور بود،
لذت زندگي  آنان،. تن آنان آرام گرفت و دلهايشان آرامش يافت و خونسرد شدند و

فتن در آستان او و قرار گربابت شادماني از  آرامش در جوار او، و نيز دركنار پيامبر
ر اطاعت از نجات را د ،اصحاب. پيروي از او را دريافتند احساس امنيت از جهت

  .تدا به او مي دانستندو توانگري را در اق اوامر پيامبر
® !$ tΒ uρ y7≈ sΨ ù= y™ ö‘ r& ω Î) Zπ uΗ ÷q u‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yè ù= Ïj9 ∩⊇⊃∠∪ 〈 » تو را جز رحمتي براي جهانيان

y7 ® .»نفرستاديم ¯ΡÎ) uρ ü“ Ï‰÷κ yJ s9 4’ n< Î) 7Þ ü ÅÀ 5ΟŠÉ) tG ó¡–Β ∩∈⊄∪ 〈 » و بي گمان تو به راهي

Ο ® ..»گرديراست رهنمون مي  ßγ ã_Í÷‚ ãƒ z⎯ ÏiΒ ÏM≈ yϑ è= —à9$# ’ n< Î) Í‘θ –Ψ9$# 〈 » آنان را از

uθ ® .»سوي نور و روشنايي بيرون مي آورده ها بتاريكي èδ “Ï% ©! $# y] yè t/ ’ Îû z⎯↵ Íh‹ÏiΒ W{$# 

Zωθ ß™ u‘ öΝåκ÷] ÏiΒ (#θ è= ÷F tƒ öΝÎκ ö n= tã ⎯ Ïμ ÏG≈ tƒ# u™ öΝÎκ Ïj.u“ ãƒ uρ ãΝßγ ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ |=≈ tG Å3ø9$# sπ yϑ õ3 Ïtù: $#uρ βÎ) uρ (#θ çΡ% x. ⎯ ÏΒ 

ã≅ ö6 s% ’ Å∀ s9 5≅≈ n= |Ê &⎦⎫Î7 –Β ∩⊄∪ 〈 » ،خود ، پيامبري از سوادانذاتي است كه در ميان بياو
نمايد و  آنان مبعوث كرد كه آيات خدا را بر ايشان مي خواند و آنان را تزكيه مي

ه قبل از آن در گمراهي آشكاري بسر گرچ ؛كتاب و حكمت را به آنها مي آموزد
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ßìŸÒ ®. »بردند  مي tƒ uρ öΝßγ ÷Ζ tã öΝèδ u ñÀÎ) Ÿ≅≈ n= øñ F{$#uρ ©ÉL ©9 $# ôM tΡ% x. óΟÎγ øŠ n= tæ 〈 »ها و و طوق

$ ®. »، از گردن آنان پايين مي آوردزنجيرهايي را كه بر آنها بود pκš‰ r' ¯≈ tƒ z⎯ƒ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ#u™ 

(#θ ç7ŠÅftG ó™ $# ¬! ÉΑθ ß™ §= Ï9 uρ # sŒÎ) öΝä.$ tã yŠ $ yϑ Ï9 öΝà6‹ÍŠøtä† 〈 »شما را  پيامبرش، هرگاه خدا و

Λ÷ ®. »اجابت كنيد ند،دخوان فرا ما را زنده مي گرداند،به آنچه ش ä⎢Ζä. uρ 4’ n? tã $ x x© ;ο uøãm 

z⎯ ÏiΒ Í‘$ ¨Ζ9$# Νä. x‹ s)Ρr' sù $ pκ ÷]ÏiΒ 〈 »شما را از آن نجات  ؛پرتگاه جهنم بوديد و شما در لبه
  .»داد

در كنار پيشوا و الگوي خود احساس خوشبختي مي كردند و  اصحاب پيامبر
  .داشتند كه احساس سعادت نمايند و شادمان گردندهم حق واقعاً 

  سقي زمانك هطاّل من الديم  يا ليلة الجـزع هلا عدت ثانية
  
 ي سيل آسا و مداومزمان تو را باران آيا دوباره باز نمي گردي؟ !اي شب پريشاني«

  .»آبياري كرده است
هاي انحراف قپيامبري كه عقلها را از طو درود و سلام خدا بر پيامبر رحمت باد؛

از ياران بزرگوار به !خدايا .ها را از مهلكه هاي گمراهي نجات دادآزاد كرد و انسان
  .راضي و خوشنود باش پاداش آنچه در راه تو تقديم نموده اند،

  
  .رنج و ناراحتي را از زندگي خود دور بينداز

قطعاً خسته و  و شيوه مي گذراند، كسي كه زندگي را همواره بر يك روال
بنابراين . طبيعي از يك حالت خسته مي شود طورچون انسان ب نجور خواهد گشت؛ر
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ها و آفريده هاي نوشيدني ها،ها را متفاوت گردانده و خوردنيها و مكانزمان خداوند،
سياه و  زمين همواره و كوهستاني، شب و روز، گوناگون و متنوعي آفريده است؛

اين تفاوت و تنوع را در  خداوند،. و ترش سايه و آفتاب و شيرين گرما و سرما، سفيد،
ßl ® :كتاب خودش بيان نموده است ã øƒ s† .⎯ÏΒ $ yγ ÏΡθ äÜ ç/ Ò>#u Ÿ° ì#Ï= tFøƒ ’Χ …çμ çΡ üθ ø9 r& 〈 » از

$ ®. .»بيرون مي آيد شكمهايشان نوشيدني اي با رنگهاي متفاوت، \κÈ:≈ t± tFãΒ u ö xî uρ 

7μ Î7≈ t± tF ãΒ 〈 »همگون و نا همگون«. .® z⎯ ÏΒ uρ ÉΑ$ t6 Åfø9 $# 7Š y‰ ã` ÖÙ‹Î/ Ö ôϑ ãm uρ ì# Ï= tF øƒ’Χ 

$ pκçΞ¨uθ ø9 r& 〈 »ي سفيد و سرخ كه رنگهاي گوناگوني دارندو كوهها«.. ® y7 ù= Ï? uρ ãΠ$ §ƒ F{$# 

$ yγ ä9 Íρ#y‰ çΡ t⎦÷⎫ t/ Ä¨$ ¨Ψ9$# 〈 »چرخش  و اين روزها را ميان مردم به گردش و
  .»آوريم مي در

چون آنها هميشه همين ؛ از خوردن بهترين خوراك خسته شدندبني اسرائيل 
s9 u⎯ ® .خوراك را مي خوردند É9 óÁ ¯Ρ 4’ n? tã 5Θ$ yè sÛ 7‰Ïn üρ 〈 » ما نمي توانيم بر يك نوع

  .»غذا صبر كنيم
و گاهي ايستاده و گاهي در حال راه رفتن و  قرائت مي كردگاهي نشسته  ،مأمون

%t⎦⎪Ï ® .انسان خسته مي شود :سپس مي گفت ©! $# tβρ ãä. õ‹ tƒ ©! $# $ Vϑ≈ uŠÏ% #YŠθ ãè è% uρ 4’ n? tã uρ 

öΝÎγ Î/θ ãΖ ã_ 〈 »ياد پهلو افتاده ا را در حال نشسته و ايستاده و برآن كساني كه خد ،
  .»كنند  مي

از اعمال و بعضي . آنهاستتنوع و تازگي نمايانگر  ،اندكي تأمل در عبادتها
 ،زكاتتي از قبيل نماز، عبادا. مالي مي باشند قلبي و زباني هستند و برخي، ،عبادات
  .ايستادن، به ركوع رفتن و سجده كردن و نشستن است ،نماز ؛حج و جهاد ،روزه
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بايد در كار و  ،هر كس، مي خواهد راحت و بانشاط باشد و به نتيجه خوبي برسد
در زمينه هاي مختلف مطالعه  ،مطالعههنگام  مثلاً. زندگي روزمره اش تنوع ايجاد كند

را  همه ،ادبيات و فرهنگ عمومي تاريخ، فقه، حديث، سيرت، ،ن، تفسيرقرآ كند و
 مدتي به عبادت بپردازد و وقت خود را تقسيم كند؛. در اوقات مختلف مطالعه نمايد

 به ديدار ديگران برود و به استقبال و. قسمتي از وقتش را با انجام كار ديگري بگذراند
كه خود را چست آنجاست . گاهي ورزش و تفريح كند پذيرايي از مهمانها بپردازد و
  .چون او تنوع و تازگي را دوست دارد. و چابك و سرحال مي يابد

  و ما منهمـــــا الا أغــر محـــجل  له في الندي والبأس يومان عاشهما
ه و در هر دو سربلند دو روز دارد كه سپري نمود ،در جنگ در اجتماع و ،او«

  .»درخشيده است
  وم يصب اّلموت و الجيش جهفلو ي  فيوم يغيث النــاس من مـزن كفـة

 ؛ردم آب مي دهد و روزي ديگر مرگبار استكف دست به م با يك روزپس «
  .»در حالي كه لشكر، انبوه و زياد مي باشد

  
  .اضطراب و آشفتگي را رها كن

óΟ ® :؛ چون پروردگارت مي گويدغم مخور s9 r& ÷y u ô³nΣ y7 s9 x8 u‘ ô‰|¹ ∩⊇∪ 〈 » آيا
ي را شامل مي گردد كه حق را كسآن شرح صدر، هر  »؟ايمدلت را گشاده نگردانده 

⎯ ®. استنور را ديده و راه هدايت را پيشه كرده  ،به دوش گرفته yϑ sù r& yy uŸ° ª! $# 

…çν u‘ ô‰|¹ ÉΟ≈ n= ó™ M∼ Ï9 uθ ßγ sù 4’ n? tã 9‘θ çΡ ⎯ÏiΒ ⎯ Ïμ În/§‘ 4 ×≅ ÷ƒ uθ sù Ïπ u‹Å¡≈ s) ù= Ïj9 Ν åκæ5θ è= è% ⎯ÏiΒ Í ø.ÏŒ «!$# 〈 » آيا
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 دل او را به اسلام گشوده و او بر نوري از سوي پروردگارش قرار ند،كسي كه خداو
ان سخت است و با ذكر خدا نرم پس هلاك باد براي كساني كه دلهايشدارد؛ 
  ..دلها را سخت مي گرداند ،دلها را مي گشايد و باطل ،بنابراين حق. »گردد نمي

® ⎯yϑ sù ÏŠÍãƒ ª! $# β r& … çμ tƒ Ï‰ôγ tƒ ÷y u ô³o„ … çνu‘ ô‰ |¹ ÉΟ≈ n= ó™M∼ Ï9 〈 » خداوند، هر كس را
هدفي است كه  ،پس اين دين .»راي اسلام مي گشايددل او را ب ،بخواهد هدايت كند

  .تنها فرد ميانه رو به آن مي رسد
® Ÿω ÷β u“ øt rB χ Î) ©!$# $ sΨ yè tΒ 〈 »س به عنايت و هر ك. .»خدا با ماست ؛غم مخور

%t⎦⎪Ï ® :اين جمله را مي گويد ،داشته باشدو ياري او يقين  توجه الهي و لطف ©!$# tΑ$ s% 

ãΝßγ s9 â¨$ ¨Ζ9$# ¨β Î) }̈ $ ¨Ζ9$# ô‰s% (#θ ãè uΚ y_ öΝä3 s9 öΝèδ öθ t± ÷z$$ sù öΝ èδ yŠ# u“ sù $ YΖ≈ yϑƒ Î) (#θ ä9$ s% uρ $ uΖ ç6 ó¡ xm 

ª! $# zΝ ÷è ÏΡuρ ã≅‹Å2 uθ ø9 ا شم )جنگ با(، براي مردمان :كساني كه مردم به آنها گفتند« 〉 #$
را  خدا ما :اين چيز به ايمان آنها افزود و گفتند ؛آنها بترسيدپس از  ،فراهم آمده اند

  .، تو را بس استكفايت و حمايت خداوند.. »كافي است و او بهترين كارساز است
® $ pκ š‰ r'̄≈ tƒ ©É< ¨Ζ9$# y7 ç7ó¡ xm ª!$# Ç⎯ tΒ uρ y7 yè t7¨? $# z⎯ÏΒ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# ∩∉⊆∪ 〈 » خداوند !اي پيامبر

هر كس در اين راه قدم .. »را كافي هستند ، تووي كرده اندو مؤمناني كه از تو پير
  .اين موفقيت را بدست آورده است ،گذاشته

® ö≅ 2 uθ s? uρ ’ n? tã Çc‘ y⇔ ø9$# “Ï% ©!$# Ÿω ßNθ ßϑ tƒ 〈 » و بر خداوندي كه زنده است و
فنا مي شوند و  ؛، ديگران مرده اند و زنده نيستندغير از خداوند. »، توكل كنميرد نمي

  .خوار و زبون هستند و شكوهمند و توانا نمي باشند ر نخواهند بود؛ماندگا
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® ö É9 ô¹$# uρ $ tΒ uρ x8 ã ö9 |¹ ω Î) «! $$ Î/ 4 Ÿω uρ ÷β u“ øt rB óΟ Îγ øŠn= tæ Ÿω uρ à7 s? ’ Îû 9,øŠ |Ê $ £ϑ ÏiΒ 

šχρ ã à6ôϑ tƒ ∩⊇⊄∠∪ ¨β Î) ©! $# yì tΒ t⎦⎪Ï% ©! $# (#θ s)¨? $# t⎦⎪Ï% ©! $#¨ρ Νèδ šχθ ãΖÅ¡ øt’Χ ∩⊇⊄∇∪ 〈 » و
و صبر تو جز به خداوند نيست و بر آنان اندوهگين مباش و از  ،بورز شكيبايي

و با كساني گاران بي گمان خداوند با پرهيز. ل مباشتنگد ،مكرهايي كه مي ورزند
، عبارت است از حفاظت ،همراهي ويژة خداوند با دوستانش.. »است كه نيكو كارند
Ÿω ® : اي متعال مي فرمايدخد .آنها به ميزان جهاد و تقوايشان ياري و سرپرستي uρ 

(#θ ãΖ Îγ s? Ÿω uρ (#θ çΡ u“ øt rB ãΝçFΡ r&uρ tβ öθ n= ôã F{$# βÎ) Ο çGΨä. t⎦⎫ ÏΖÏΒ ÷σ–Β ∩⊇⊂®∪ 〈 »ين و سست مشويد و غمگ

⎯ ®. .»نگرديد و شما برتر خواهيد بود s9 öΝà2ρ • ÛØ tƒ Hω Î) ” ]Œ r& ( β Î) uρ öΝä.θ è= ÏG≈ s)ãƒ 

ãΝä.θ —9 uθ ãƒ u‘$ t/ôŠF{$# §ΝèO Ÿω šχρ ã |ÇΖãƒ ∩⊇⊇⊇∪ 〈 » آنها زياني به شما جز آزار نمي رسانند و
و سپس ياري نمايند و به شما پشت خواهند كرد   فرار مي اگر با شما كارزار كنند،

=| ®. .»نخواهند شد tF Ÿ2 ª! $# ⎥ t⎤ Ï= øî{ O$ tΡ r& þ’ Ì?ß™ â‘ uρ 4 χ Î) ©! $# ;“Èθ s% Ö“ƒ Í• tã ∩⊄⊇∪ 〈 
 بي گمان خداوند، ؛ره خواهيم شده من و پيامبرانم چيداشته است ك رخداوند مقر«

$ ®. .»نيرومند تواناست ¯Ρ Î) ã ÝÇΖsΨ s9 $ sΨ n= ß™ â‘ š⎥⎪Ï% ©! $#uρ (#θ ãΖ tΒ# u™ ’ Îû Ïο4θ uŠut ù: $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9$# tΠ öθ tƒ uρ 

ãΠθ à) tƒ ß‰≈ yγ ô© F{$# ∩∈⊇∪ 〈 »منان را در زندگاني دنيا و در روزي كه ، پيامبران خود و مؤما
وعده ايست كه خلاف  ،اين.. »ي خواهيم كرديار)روز قيامت (زند مردم بپا مي خي

ÞÚÈcθ ®  .نخواهد شد sùé& uρ ü” Í øΒ r& ’ n< Î) «! $# 4 χ Î) ©!$# 7ÅÁ t/ ÏŠ$ t6 Ïèø9 $$ Î/ ∩⊆⊆∪ çμ9s% uθ sù ª! $# 

ÅV$ t↔ÍhŠ y™ $ tΒ (#ρ ã x6 tΒ 〈 » بي گمان خداوند به بندگان وكارم را به خدا مي سپارم؛
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’ ®. .»نجات دادشان يهاي مكراو را از بد ،پس خداوند. بيناست n? tã uρ «! $# È≅ ª.uθ tG uŠù= sù 

tβθ ãΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9   .»و مؤمنان بايد بر خدا توكل نمايند« 〉 ∪⊅⊅⊆∩ #$
ض كن كه فقط يك روز زندگي مي كني؛ پس چرا در اين غم مخور و چنين فر

  !؟يا خشمگين گردي روز اندوهگين و ناراحت شوي و يك
، و چون شام كرديرم شام مباش ، منتظوقتي صبح كردي«: در حديث آمده است

اد گذشته را به ي ،حدود همين امروز زندگي كنيعني فقط در .»منتظر صبح مباش
  :شاعر مي گويد .نياور و از آينده پريشان مباش

  و لك الساعة التي أنت فيها  ما مضي فات والمؤمل غيب
پنهان در دنياي غيب و  رفت و تمام شد و آنچه اميد آن مي رود، ،آنچه گذشت«

  .»از آن تو مي باشد ،است و فقط لحظه اي كه در آن هستي
مشغول شدن به گذشته و به ياد آوردن آن و همچنين نشخوار كردن بلاها و 

نوعي حماقت و  ،حوادثي كه تمام شده و گذشته اند رنجهايي كه اتفاق افتاده و
از آن  ،ايتا وقتي به پل نرسيده  :مي گويديك ضرب المثل چيني . ديوانگي است

و غمهاي آن شتاب مورز تاآنكه آنها را مدن حوادث و رنجها يعني در آ. عبور مكن
  .نمايييابي و با آنها زندگي در

ديروزت كه  ؛داري، سه روز تو !اي انسان: يكي از پيشوايان گذشته مي گويد
ا ، خدا رپس در استفاده از امروز .و امروزترفته است؛ فردايت كه هنوز نيامده است 

  .مورد توجه قرار بده
چگونه زندگي  ،و امروز و آينده را بدوش مي كشد كسي كه غمهاي گذشته

 ،كسي كه گذشته را به ياد مي آورد و به خاطر آن دردمند مي شود !؟خواهد كرد
  !هيچ سودي ندارد ،در صورتي كه افسوس گذشته !چگونه راحت خواهد بود؟
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 ،وچون غروب كردي غروب مباش ، منتظرگاه صبح كرديهر«اي اينكه و معن
ي نداشته باش و همواره انتظار اين است كه آرزوي طولان، »شمنتظر صبح مبا

پروازي به آينده با بلند ش و كارهاي نيك انجام بده؛را بكرسيدن اجل خويش فرا
مشغول مباش و تلاشها و كارهايت را بر امروز متمركز كن و فقط به امروز اهتمام 

يگران به و با د نمابه تندرستي خود توجه  ؛ق خوبي داشته باشامروز اخلا ؛بورز
  .خوبي و زيبايي رفتار كن

  
  نكته

دفتر تقدير بسته شده است و آنچه  چون تقدير الهي رقم خورده و ؛ورغم مخ
ا پس و چيزي ر ،رو بدان كه غم و ناراحتي تواز اين .اتفاق خواهد افتاد مقدر شده،

  .پيش و اضافه و كم نمي كند
خورشيد  ،گرداني روزگار را متوقفمگر مي شود با غم خوردن چون غم مخور؛ 
قدمهايت را به عقب بگذاري  ،ربه هاي ساعت را به عقب برگردانيعق ،را نگاه داري

  !و آب رفته را به جوي برگرداني؟
وا را خراب و آب را چون طوفاني است كه ههمچون غم خوردن  ؛غم مخور
شكفته را در باغ زيبا و ان را تغيير مي دهد و گلهاي نوسمرنگ آ ؛آلوده مي كند

  .مي شكند ،سبزسر
زيرا كسي كه غم مي خورد، مانند جويباري است كه از دريا جدا  غم مخور؛

پنبه  ،ني است كه هر چه را بافته و رشتهز يا همچونيا مي ريزد شود و باز به در  مي
و همانند نويسنده اي  ،دكسي است كه در مشك سوراخي مي دممي كند و مانند 

  .مي نويسداست كه با انگشت خود روي آب 



124 غم مخور

پس . ، دوران خوشبختي و آسايش خاطر توستچون عمر واقعي تو غم مخور؛
غم و اندوه از دست هايت را در در اندوه و ناراحتي صرف مكن و شبروزهايت را 

يت مها نگذران و در تلف كردن زندگميان غزندگيت را در ،مده و لحظه اي
  .دوست نمي داردچون خداوند اسرافكاران را  روي مكن؛  زياده

  
   وردگارت،چون پر ؛اندوهگين مباش

  .استپذير  توبه آمرزگار و

دهد و غم واندوه تو را دور نمي نمايد و  الهي به تو آرامش نميآيا اين فرموده 
≅ö * ®: سعادت را به تو باز نمي گرداند كه مي گويد è% y“ ÏŠ$ t7Ïè≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ èù uó  r& #’ n? tã 

öΝÎγ Å¡ àΡ r& Ÿω (#θ äÜ uΖø) s? ⎯ ÏΒ Ïπ uΗ ÷q§‘ «!$# 4 ¨βÎ) ©!$# ãÏ øó tƒ z>θ çΡ—%!$# $ ·è‹ÏΗ sd 4 … çμ̄Ρ Î) uθ èδ â‘θ àtó ø9$# 

ãΛ⎧ Ïm§9$# ∩∈⊂∪ 〈 »از رحمت خداوند ! روي كرده ايدزياده  بگو اي بندگانم كه بر خود
ان را مي آمرزد و او،آمرزگار مهربان د، همه گناهبي گمان خداون. نااميد نباشيد

  .»است
آنها را به دست آورد  خطاب كرد تا دل شكسته )اي بندگان من(آنها را  خداوند،

 چون آنها گناهان ؛و شادشان گرداند و از آنها به اسرافكاران و زياده روان تعبير كرد
بيشتر  ، بايداندگناه كرده  آنهايي كه كمتر قطعاً .و اشتباهات زيادي مرتكب شده اند

، بندگانش از نااميدي و يأس از رحمت و آمرزش خداوند .به رحمت او اميدوار باشند
خود را  خداوند، ؛گناهان توبه كننده را مي آمرزد همه نهي كرد و فرمود كه او، خود

معرفه كه كمال  ف و لامو با ال بكار مي روندكيد ر اين آيه با ضميرهايي كه براي تأد
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çμ… ® :توصيف كرده و فرموده است تضامي نمايند،صفت را اق ¯Ρ Î) uθ èδ â‘θ àtó ø9$# ãΛ⎧ Ïm§9$# 〈 
  .»ن استر مهرباآمرزگا ،بي گمان او«

%š⎥⎪Ï ® :شادماني نمي كني كه مي گويد احساس الهي آيا از اين فرموده ©! $#uρ # sŒÎ) 

(#θ è= yè sù ºπ t±Ås≈ sù ÷ρ r& (# ûθ ßϑ n= sß öΝæη |¡àΡr& (#ρ ã x.sŒ ©!$# (#ρ ã xøó tG ó™ $$ sù öΝÎγ Î/θ çΡ ä‹Ï9 ⎯ tΒ uρ ãÏ øó tƒ 

šUθ çΡ —%!$# ω Î) ª! $# öΝ s9 uρ (#ρ •ÅÇ ãƒ 4’ n? tã $ tΒ (#θ è= yè sù öΝèδ uρ šχθ ßϑ n= ÷è tƒ ∩⊇⊂∈∪ 〈 » و كساني كه
خداوند را ياد مي كنند و  گاه كار زشتي انجام دهند يا بر خودشان ستم نمايند،هر

جز خداوند،گناهان را مي آمرزد و  براي گناهان خود آمرزش مي طلبند و چه كسي
⎯ ® :همچنين مي فرمايد .»در حال دانايي اصرار نمي ورزند ،آنها بر آنچه كرده اند tΒ uρ 

ö≅ yϑ ÷è tƒ # ¹™ûθ ß™ ÷ρ r& öΝÏ= øà tƒ …çμ |¡ øtΡ ¢Ο èO ÍÏ øó tG ó¡ o„ ©! $# Ï‰Åf tƒ ©!$# #Y‘θ à xî $ VϑŠ Ïm§‘ ∩⊇⊇⊃∪ 〈 »هر  و
نمايد و سپس از خداوند آمرزش  كس كار بدي انجام دهد يا بر خودش ستم

  .»ند را آمرزگار مهربان خواهد يافتخداو بخواهد،
β ® :الهي شادمان نمي گردي كه مي گويد آيا از اين گفته Î) (#θ ç6 Ï⊥ tFøg rB u Í← !$ t6 Ÿ2 $ tΒ 

tβ öθ pκ÷] è? çμ ÷Ψ tã ö Ïes3çΡ öΝä3Ψ tã öΝä3Ï?$ t↔Íh‹ y™ Ν à6ù= ½zô‰çΡ uρ Wξ yzô‰–Β $ Vϑƒ Í x. ∩⊂⊇∪ 〈 »اگر از 
هايتان را مي زداييم و شما را بدي پرهيز كنيد، گناهان بزرگي كه از آن نهي مي شويد،

  .»به جاي خوبي وارد مي گردانيم
öθ ® :و اينكه خداوند مي فرمايد s9 uρ öΝßγ ¯Ρ r& Œ Î) (#ûθ ßϑ n= ¤ß öΝßγ |¡ àΡ r& x8ρ â™!$ y_ (#ρ ã xøó tG ó™ $$ sù 

©! $# u xøó tG ó™ $#uρ ÞΟ ßγ s9 ãΑθ ß™ §9$# (#ρ ß‰ ỳ uθ s9 ©!$# $ \/# §θ s? $ VϑŠ Ïm و اگر آنها وقتي بر « 〉 ∪⊇∌∩ ‘§
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نزد تو بيايند و از خدا آمرزش بخواهند و پيامبر براي آنها طلب  خود ستم مي كنند،
  .»را توبه پذير مهربان خواهند يافتند خداو آمرزش نمايد،
’ ® :الهي كه مي فرمايدو فرموده  ÏoΤ Î) uρ Ö‘$ ¤tó s9 ⎯ yϑ Ïj9 z>$ s? z⎯ tΒ#u™ uρ Ÿ≅ ÏΗ xå uρ $ [s Ï=≈ |¹ §ΝèO 

3“ y‰tF ÷δ بس آمرزنده هستم براي كسي كه توبه نمايد و  ،و بي گمان من« 〉 ∪⊅∇∩ #$
  .»، سپس راهياب گرددايمان بياورد و كار شايسته انجام دهد

پس  .مرا بيامرز !پروردگارا :گفت انساني را به قتل رساند، ،وقتي موسي
  .خداوند او را بخشيد

 پس از آنكه توبه كرد و به سوي خدا بازگشت، دووخداوند در مورد دا
$ ® :فرمايد  مي tΡ ö xtó sù …çμ s9 y7 Ï9 s̈Œ ( ¨β Î) uρ … ã& s! $ tΡ y‰ΖÏã 4’ s∀ ø9 â“ s9 z⎯ ó¡ãm uρ 7U$ t↔ tΒ ∩⊄∈∪ 〈 » پس

  .»ما مقرب است و سرانجام نيكي داردآن اشتباه او را بخشيديم و او نزد 
خداوند، رحمت و آمرزش  !است چه مهربان و بزرگوار سبحان االله كه خداوند،

چنانچه  .عرضه نمود ند،هست )سه خدا(ه كساني كه معتقد به تثليث خود را ب
‰ô ®: فرمايد  مي s)©9 u x Ÿ2 t⎦⎪Ï% ©! $# (#ûθ ä9$ s% χ Î) ©! $# ß] Ï9$ rO 7π sW≈ n= rO ¢ $ tΒ uρ ô⎯ÏΒ >μ≈ s9 Î) Hω Î) ×μ≈ s9Î) 

Ó‰Ïn¨uρ 4 β Î) uρ óΟ©9 (#θ ßγ tG⊥ tƒ $ £ϑ tã šχθ ä9θ à) tƒ £⎯¡¡ yϑ u‹ s9 š⎥⎪Ï% ©! $# (#ρ ã x x. óΟßγ ÷Ψ ÏΒ ëU#x‹ tã íΟŠÏ9 r& 

∩∠⊂∪ Ÿξ sùr& šχθ ç/θ çG tƒ ’ n< Î) «!$# … çμ tΡρ ã Ïøó tG ó¡ o„ uρ 4 ª! $#uρ Ö‘θ à xî ÒΟ‹Ïm§‘ ∩∠⊆∪ 〈 »)مسيحيان( 
. خداوند سومين سه تاست؛ حال آنكه هيچ معبود بحقي نيست جز خداي يگانه: گفتند

آيا . كافران را عذاب دردناكي خواهد رسيد نيايند، باز و اگر آنها از آنچه مي گويند،
، آمرزگار مهربان به سوي خدا باز نمي گردند و از او آمرزش نمي طلبند و خداوند

  .»است
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خداوند تبارك و تعالي « :فرموده است كه پيامبر در حديث صحيح آمده
هر چند گناه  تو را هرگاه مرا بخواني و به من اميد ببندي،! اي فرزند آدم :گويد  مي

اگر گناهانت به پري آسمان  !اي فرزند آدم .مي آمرزم و باكي ندارم كرده باشي،
ناه بيايي و اگر به پري زمين با گ !اي فرزند آدم .تو را مي آمرزم و باكي ندارم برسند،

پري زمين  به اندازه با من چيزي را شريك نكرده اي،كه رو شوي در حالي با من رو ب
  .»استقبال تو خواهم آمدآمرزش به با 

دست خويش  انگاهشبخداوند، «: مي فرمايد در حديث صحيح آمده كه پيامبر
 هنگامتوبه نمايد و روز را مي گستراند تا گناهكاري كه در روز مرتكب گناه شده،

دستش را مي گستراند تا گناهكار شب توبه كند و چنين است تا اينكه خورشيد از 
  .»)يامت فرا رسديعني ق(مغرب طلوع كند 

شب وروز مرتكب گناه  ،شما !اي بندگانم«: در حديث قدسي آمده است
شما را  پس از من آمرزش بطلبيد تا گناهان را مي آمرزم؛ ، همهشويد و من  مي

  .»ببخشايم
اگر  كه جانم در دست اوست، ذاتيسوگند به « :در حديث صحيح آمده است

مي آورد كه گناه  ن مي برد و گروهي ديگرشما را از ميا خداوند، ،شما گناه نكنيد
همچنين در  .»، آنها را مي آمرزدمي كنند و از خداوند آمرزش مي خواهند و خداوند

از چيزي  كه جانم در دست اوست، ذاتيسوگند به «: حديث صحيح آمده است
  .»خودپسندي است ،برايتان مي ترسم كه سخت تر از گناه است و آن

، شما خطاكار هستيد و بهترين خطاكاران همه« :تدر حديث صحيح آمده اس
  .»توبه كنندگان مي باشند
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) فردي را در نظر بگيريد كه(«: فرمود در حديث صحيح آمده است كه پيامبر
را در بيابان گم كرد و به جستجوي آن  شآب و غذايش را بر شتري گذاشت و شتر

 كه شتر، بيدار شد و ديد سپس آنگاه از يافتن آن نااميد گشت و خوابيد؛ پرداخت؛
تو بنده ام هستي و من  !خدايابار :پس از خوشحالي گفت .بالاي سرش ايستاده است

، از چنين بنده اش از توبه خداوند،. از شدت خوشحالي اشتباه كرد. پروردگارت
  .»فردي خوشحالتر مي گردد

 بنده اي مرتكب گناهي شد؛« :مي فرمايد در حديث صحيح آمده كه پيامبر
. ن كسي جز تو گناهان را نمي آمرزدچو .گناهم را بيامرز !خدايابار :آنگاه گفت

چون كسي جز تو  ؛گناهم را بيامرز !خدايابار: س گناهي ديگر مرتكب شد و گفتسپ
گناهم را  !خدايابار: گناهان را نمي آمرزد؛ سپس گناهي ديگر مرتكب شد و گفت

، آنگاه سپس بار ديگر گناهي كرد. زدن كسي جز تو گناهان را نمي آمرچو ؛بيامرز
پس . چون كسي جز تو گناهان را نمي آمرزد ؛گناهم را ببخش !خدايابار: گفت

وردگاري دارد كه به سبب گناهان بنده ام دانست كه پر :خداوند عزوجل فرمود
يعني تا . »بكند ،پس بنده ام هر چه مي خواهد. مؤاخذه مي كند و گناهان را مي بخشد

من او را  و آمرزش مي طلبد و از گناه خود پشيمان مي شود، ه توبه مي كندوقتي بند
  .مي آمرزم

  
  .ه تقدير و قضاي الهي بستگي داردب همه چيز غم مخور؛

و پيروان  اين، باور مسلمانان. انجام مي شودهر چيزي طبق تقدير و قضاي الهي 
ن هستي جز با علم و آنها بر اين باورند كه هيچ چيزي در جها پيامبر هدايت است؛
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$! ® .اجازه و تقدير الهي اتفاق نمي افتد tΒ z>$ |¹ r& ⎯ÏΒ 7π t6ŠÅÁ –Β ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Ÿω uρ þ’Îû 

öΝä3 Å¡àΡr& ω Î) ’ Îû 5=≈ tG Å2 ⎯ÏiΒ È≅ ö6 s% β r& !$ yδ r&u ö9 ¯Ρ 4 ¨β Î) y7 Ï9 s̈Œ ’ n? tã «! $# Ö Å¡o„ ∩⊄⊄∪ 〈 » هيچ
 در كتابي ثبت شده است؛ ،آمدن كه قبل ازبه زمين و خودتان نمي رسد مگر آنبلايي 

  .»، براي خداوند آسان استگمان اين كار بي
® $ ¯Ρ Î) ¨≅ ä. >™ ó©x« çμ≈ sΨ ø) n= yz 9‘ y‰ s)Î/ ∩⊆®∪ 〈 »،هر چيزي را به اندازه آفريده ايم ما«.  

® Νä3̄Ρ uθ è= ö7 sΨ s9 uρ &™ó© ý Î/ z⎯ ÏiΒ Å∃ öθ sƒù: $# Æíθ àfø9 $# uρ <È ø) tΡ uρ z⎯ÏiΒ ÉΑ üθ øΒ F{$# Ä§àΡF{$# uρ 

ÏN ü yϑ ¨W9$# uρ 3 ÍÏe± o0 uρ š⎥⎪ÎÉ9≈ ¢Á9$# ∩⊇∈∈∪ 〈 »نگي و كم و و شما را با چيزي از ترس و گرس
  .»ها و ثمرات مي آزماييم و بردباران را مژده بدهكاستي در اموال و جان

، كار او !كار مؤمن چه زيبا و شگفت انگيز است« :در حديث آمده است
اگر خوشي به او دست لت را ندارد؛ وست و كسي جز مؤمن اين حاخير ااش، به  همه
بردباري مي نمايد  و اگر زياني به او برسد،پس به خير اوست  ارد،گز شكر مي دهد،

  .»مي باشدو اين، به خير او 
هرگاه چيزي درخواست «:فرمود در حديث صحيح آمده است كه پيامبر

كه اگر و بدان اه كمك خواستي از خدا كمك بخواه گنمودي، از خدا بخواه و هر
هيچ فايده اي به تو نخواهد رساند  ،هم بيايند تا به تو سودي برسانند گردامت، تمام 

و اگر همه جمع شوند تا زياني  مگر آنچه خداوند براي تو مقرر كرده و نوشته است؛
، مگر آنچه خداوند، براي تو مقرر نموده زياني به تو نخواهند رساند به تو برسانند،

  .»خشكيده اندته شده و كاغذها، قلمها، برداش است؛
چنان نبوده  بدان آنچه به تو رسيده، :همچنين در حديث صحيح آمده است كه

  .»آنچه به تو نرسيده نيز چنان نبوده كه به تو برسد كه از تو خطا كند و به تو نرسد؛
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تو  كه به آنچه !اي ابوهريره« :مي فرمايد در حديث صحيح آمده كه پيامبر
  .»قلم رفته است ،)و با آن مواجه خواهي شد( خواهي يافت

براي آنچه به تو فايده « :مي فرمايد در حديث صحيح آمده كه پيامبر
اگر چنين  :بكوش و از خداوند كمك بخواه و ناتوان مباش و نگو رساند،  مي
، هر چه بخواهدخداوند، خداوند مقدر نموده و  :شد و بلكه بگو چنان مي ،كردم  مي

  .»دانجام مي ده
چ چيزي براي بنده هي خداوند،« :مي فرمايد در حديث صحيح آمده كه پيامبر

  .»كه به خير اوسترا مقدر نمي نمايد مگر آن
كه آيا گناه به خير بنده مه االله در مورد گناه پرسيدند رحتيميه سلام ابن از شيخ الا
آمرزش پشيمان شود و توبه نمايد و طلب بنده، به شرط آنكه آري،  :است؟ گفت

  .كند و شكسته گردد
® #© |¤tã uρ β r& (#θ èδ u õ3 s? $ Z↔ø‹ x© uθ èδ uρ Ö ö yz öΝà6©9 ( #© |¤ tã uρ β r& (#θ ™6 Åsè? $ Z↔ø‹ x© uθ èδ uρ @ Ÿ° 

öΝä3 ©9 3 ª! $#uρ ãΝ n= ÷è tƒ óΟçFΡ r& uρ Ÿω šχθ ßϑ n= ÷è s? ∩⊄⊇∉∪ 〈 » و شايد چيزي را ناپسند بدانيد و حال
و  .بداريد و حال آنكه به ضرر شماست آنكه به خير شماست و شايد چيزي را دوست

  .»خداوند مي داند و شما نمي دانيد
  تجري المقادير علي غرز الإبر  هي المقاديـر فلمني أو فـذر

مرا واگذار كه تقدير به  پس خواهي مرا سرزنش كن يا الهي است؛ ، تقديراين«
  .»انجام شدني است ،هر صورت
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  .دوه باشنتظر بر طرف شدن رنج و انغم مخور و م

طرف شدن انتظار بر ،بهترين عبادت« :آمده است ،در حديثي به روايت ترمذي
  .»رنج و مشكل است

® }§ øŠ s9 r& ßx ö6 Á9$# 5=ƒ Í s)Î/ ∩∇⊇∪ 〈 »؟»آيا صبح نزديك نيست  
ه از راصبح اميد و فرج  ه دم براي رنجديدگان آشكار مي شود وطلوع سپيد

سپيده دم بنگر و منتظر  به صبح و ؛ي سازدمبرطرف رسد و تاريكي غم و اندوه را   مي
وقتي « :عربها مي گويند. گره از مشكلت بگشايد باش تا خداوند مشكل گشا،

و بغرنج بحراني  ،يعني وقتي كارها.»پاره خواهد شد ،، سخت و سفت شودريسمان
خداوند متعال  .بحران باشاز  ، منتظر برطرف شدن رنج و مشكل و رهاييشدند
⎯ ®: فرمايد  مي tΒ uρ È, −G tƒ ©! $# ö Ïe s3ãƒ çμ ÷Ζ tã ⎯Ïμ Ï?$ t↔Íh‹ y™ öΝÏà ÷è ãƒ uρ ÿ…ã& s! # ·ô_ r& ∩∈∪ 〈 » هر كس از

  .»، خداوند كارش را آسان مي گرداندبهراسد و تقواي الهي پيشه نمايد خداوند
  :عربها مي گويند

  ثم يذهبن و لا يجنّه  الغمرات ثم ينجلينّه
  .»كنندو را ديوانه نمي و ا ، برطرف مي شوند و مي روندهاسختي«

پس هر گماني كه  ؛، نزد گمان بنده ام هستممن«: در حديث صحيح آمده است
  .»در باره ام داشته باشد ،مي خواهد

® #©®L xm # sŒÎ) }§ t↔ø‹ tF ó™ $# ã≅ ß™ ”9$# (#ûθ ‘Ζ sß uρ öΝåκ®Ξ r& ô‰ s% (#θ ç/É‹ à2 ôΜ èδ u™!$ y_ $ tΡã óÇ tΡ z© ÅdfãΖ sù ⎯ tΒ 

â™!$ t±°Σ 〈 » د كه آنها دروغگو قرار داده اميد گرديدند و گمان بردنران، ناامبپي آنكهتا
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نجات  ،آمد و آنگاه هر كس را كه بخواهيمياري ما به سراغ آنها بدانگاه  ،شدند
  .»دهيم  مي

® ¨β Î) yì tΒ Îô£ ãèø9 $# #[ô£ ç„ ∩∉∪ 〈 »به همراه سختي آساني است«.  
بعضي . نخواهد گشت، بر دو آساني چيره يك سختي: برخي از مفسرين گفته اند

  .اين گفته را حديث دانسته اند هم
≅¨ ® :فرمايد مي متعالخداوند  yè s9 ©! $# ß^Ï‰øtä† y‰ ÷è t/ y7 Ï9 s̈Œ #X øΒ r& ∩⊇∪ 〈 » شايد خداوند

  .»بعد از آن كاري تازه ايجاد نمايد
® Iω r& ¨βÎ) u óÇ nΣ «! $# Ò=ƒ Í s% ∩⊄⊇⊆∪ 〈 »همانا ياري خداوند نزديك است! گاه باشيدآ«.  

® ¨β Î) |M uΗ ÷q u‘ «! $# Ò=ƒ Í s% š∅ ÏiΒ t⎦⎫ÏΖ Å¡ósßϑ ø9 بي گمان رحمت خداوند به « 〉 ∪∌∋∩ #$
  .»نيكوكاران نزديك است

بدان كه پيروزي به همراه شكيبايي است و به «:در حديث صحيح آمده است 
  .»راه حل و برون رفت خواهد آمد ،دنبال اندوه و مشكل
  :شاعر مي گويد

  لي الفرجفأقرب الأمر أدناه إ  اإذا تضايق أمر فانتظر فرج
منتظر راه حل و بر طرف شدن مشكل  سخت و دشوار گشت، ،هرگاه كاري«
  .»مشكل است دشوار شدن ،رهايي چون نزديكترين چيز به راه حل و باش؛

  :شاعري ديگر مي گويد
  و قـد لج مـن مـاء العيـون لـجوج  وإني حبست النفس بعد ابن عنبس

آب چشمه ها در حالي كه امواج خروشان  م را نگاه داشتم؛بعد از ابن عبس خود«
  .بلند كرده بود سر
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  و لـلـشر بـعد النـازلات فـروج  ليـفرح صب أو لـيستـاء حـاسد
ها بعد از اينكه ؛ و مصيبتتا دلباخته اي شادمان شود يا كينه توزي ناراحت گردد«

  .»طرف خواهند شد، برمي آيند
  : ديگري مي گويد
  في شؤون تكـون أو لا تكون  ين و نامت عيـونسهــرت أع

پريده و چشمهايي هستند كه پلك روي هم نهاده و در  برخي چشمهاخواب از «
يا پيش  مي آيد در مورد چيزهايي است كه پيش اين بي خوابي، خواب فرو رفته اند؛

  .»نمي آيد
  ـــلانـك الهـمــوم جنــون  فــدع الهـم ما استطعت فحمـ

چون بر دوش كشيدن  ؛اندوه را رها كن تواني ناراحتي و كه مي آنجاتا «
  .»ديوانگي است ،ناراحتيها

  
  ـس سيكفيك في غد ما يكون  إن ربا كفاك  ما كان بالأمسـ

در باربر  بي گمان پروردگاري كه تو را در برابر مشكلات ديروز حفاظت كرد،«
  .»كند فردا نيز تو را حفاظت مي اتفاقات

  :ديگري مي گويد
  و لا تنامـن إلا خـالي البـال  دع المقادير تجري في أعنتها

  .»بگذار مقدرات در محل خود جاري شوند و آسوده خاطر بخواب«
  يغير االله من حال إلـي حـال  ما بين غمضة عين وانتباهتها

يك حالت به حالتي ديگر تغيير  دنيا را از ،خداوند ،در يك چشم به هم زدن«
  .»دهد  مي
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  نكته

، با هاي سرسبزتثروتي كه اندوخته اي و كاخهاي مجلل و باغچون  ؛مخورغم 
حسرت بلكه به  ،غم و اندوه ونااميدي نه تنها برايت سبب شادماني نخواهند بود وجود

  .و غم و اندوهت خواهند افزود
 شدهي و چشم خود را بسترزيرا اگر غم و اندوه را در دلت جاي  غم مخور؛

داروهاي  راي آن پهن كني و با پوست خود آن را بپوشاني،و اعضايت را ب بگرداني
  .تو را خوشبخت و راحت نخواهد كرد ان،پزشك هاي و نسخهشيميايي گياهي و 
وان خود را به آستان و مي داني كه چگونه مي ت ردن داريدعا ك يياتوان وقتي
ظهار ا مي تواني بسيار زيبا به درگاه پادشاه پادشاهان،نيز انداخت و  خداوند

ب را در اختيار داري و از لحظه وقتي پاس اخير ش .غم مخور درماندگي نمايي،
  .غم مخور و اندوهگين مباش بهره مندي، ،ها در سجدهماليدن پيشاني

 .براي تو آفريده است ست،چراكه خداوند، زمين و آنچه را كه در آن غم مخور؛
براي تو آفريده و  ،ي شوديافت مگل و زيبا را كه هر نوع درختي در آن باغهاي پر

خلق براي تو  درختان خرما را كه داراي خوشه هاي روي هم انباشته و رديف هستند،
، براي غم مخور كه آفرينش ستارگان درخشان و جنگلها و رودخانه ها .است نموده

  !ندوهگين مي شوي؟اما تو غم مي خوري و ا !ستتو
با  آزاد استنشاق مي نمايي،هواي  تو آب گوارا و زلال مي نوشي، غم مخور؛

  .تندرستي روي پاهايت راه مي روي و در شبها با امنيت به خوابي آرام فرو مي روي
بي گمان پروردگارت آمرزنده  از خداوند آمرزش بخواه؛ غم مخور و به كثرت

=àMù ®  .است à) sù (#ρ ã Ïøó tF ó™ $# öΝä3 −/u‘ …çμ ¯ΡÎ) šχ% x. # Y‘$ ¤xî ∩⊇⊃∪ È≅ Å™ öãƒ u™ !$ yϑ ¡¡9$# / ä3ø‹ n= tæ 
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#Y‘# u‘ ô‰ÏiΒ ∩⊇⊇∪ /ä.ôŠÏ‰ ôϑ ãƒ uρ 5Α üθ øΒ r'Î/ t⎦⎫ ÏΖ t/uρ ≅ yè øg s† uρ ö/ä3 ©9 ;M≈ ¨Ζ y_ ≅ yè øg s† uρ ö/ä3 ©9 #X≈ pκ ÷Ξr& ∩⊇⊄∪ 〈 
آسمان  .بس آمرزنده است ،بي گمان او از پروردگانتان طلب آمرزش كنيد؛ :گفتم«

د و برايتان باغهايي پديد را بر شما مي باراند و شما را با اموال و فرزندان ياري مي ده
  .»مي آورد و رودبارهايي قرار مي دهد

 زياد طلب آمرزش كن تا به موفقيت دست يابي و آسوده خاطر گردي و روزيِ
Èβ ® .لال و فرزندان شايسته داشته باشيح r& uρ (#ρ ã Ïøó tF ó™ $# ö/ä3−/ u‘ §ΝèO (# ûθ ç/θ è? Ïμ ø‹ s9Î) Νä3 ÷è ÏnG yϑ ãƒ 

$ ·è≈ tG ¨Β $ ·Ζ |¡xm #’ n< Î) 5≅ y_ r& ‘ wΚ |¡ –Β ÏN÷σãƒ uρ ¨≅ ä. “ÏŒ 5≅ ôÒ sù … ã& s#ôÒ sù 〈 »و اينكه از 
آنگاه به شما كالاي  سپس به سوي او باز گرديد؛ پروردگارتان طلب آمرزش نماييد و

فضل و  نيك خواهد داد و تا مدتي شما را بهره مند مي كند و به هر صاحب فضلي،
  .»لطف خويش را مي دهد

خداوند هر مشكل و اندوه  زياد استغفار نمايد، ،هر كس« :در حديث آمده است
  .»مي نمايد يياز هر بحران و تنگناراه برون رفتي به او او را رفع مي نمايد و 

اللهم أنت ربي لا (: اين دعا در بخاري آمده است سيد الاستغفار را بيشتر بخوان؛
عوذبك أ أنا علي عهدك و وعدك ما استطعت خلقتني و أنا عبدك و إله إلا أنت،

فانه لا يغفر الذنوب  و أبوء بذنبي فاغفرلي،أبوءلك بنعمتك علي  من شر ما صنعت،
مرا . هيچ معبودي به حقي جز تو نيست پروردگار من هستي؛ ،تو!خدايابار« .)إلا أنت

از  ؛وعده ات پايبندم بر پيمان و تا آنجا كه بتوانم، و منآفريده اي و من بنده تو هستم 
، به تو روي هايي كه به من داده ايبا نعمت. به تو پناه مي برم ام،شر آنچه كرده 

كس جز تو چون هيچ پس مرا بيامرز، آورم و با گناهانم به سوي تو مي آيم؛  مي
  .»گناهان رانمي آمرزد
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  .همواره خدا را ياد كن غم مخور؛

Ÿω ® :مي فرمايدمتعال خداوند  r& Í ò2É‹ Î/ «! $# ’⎦ È⌡ yϑôÜ s? Ü>θ è= à)ø9 با ياد ! هان« 〉 ∪∇⊅∩ #$
  .»خدا دلها آرام مي گيرند

’þ ® :و مي فرمايد ÏΤρ ãä. øŒ$$ sù öΝä.ö ä.øŒ r& 〈 »ا را ياد مي كنمشم ،مرا ياد كنيد«.  

® š⎥⎪ÍÅ2 ©̈%!$# uρ ©! $# #[ÏV x. ÏN ü Å2 ©̈%!$#uρ 〈 » و مردان و زناني كه خدا را زياد ياد
  .»مي كنند

® $ pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#ρ Þ è0 øŒ$# ©! $# #Xø. ÏŒ #[ÏV x. ∩⊆⊇∪ çνθ ßsÎm7 y™ uρ Zο uõ3 ç/ ¸ξ‹Ï¹r& uρ ∩⊆⊄∪ 〈 
اهان او را به پاكي ستايش خداوند را زياد ياد كنيد و صبحگاهان و شامگ !اي مومنان«

  .»نماييد
® $ pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ# u™ Ÿω ö/ ä3Îγ ù= è? öΝ ä3ä9 üθ øΒ r& Iω uρ öΝà2 ß‰≈ s9÷ρ r& ⎯ tã Íò2 ÏŒ «!$# 〈 » اي

  .»شما را از ذكر خدا غافل نگرداند اموال و فرزندانتان، !منانمؤ
®  ä.øŒ$# uρ y7 −/§‘ # sŒÎ) |MŠÅ¡nΣ 〈 »پروردگارت را ياد كنگاه فراموش كرديو هر ،«.  

® ôxÎm7 y™ uρ Ï‰÷Κ ut¿2 y7 În/ u‘ t⎦⎫Ïm ãΠθ à) s? ∩⊆∇∪ z⎯ ÏΒ uρ È≅ ø‹©9 $# çμ ósÎm7 |¡ sù u≈ t/ôŠÎ) uρ ÏΘθ àf‘Ζ9$# ∩⊆®∪ 〈 
و را به پاكي ياد كن و در شب ا ،با ستايش پروردگارت و هنگامي كه بر مي خيزي،«
  .»، او را به پاكي ياد نماهنگام غروب ستارگان و

® $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#ûθ ãΖ tΒ#u™ #sŒÎ) óΟ çGŠÉ)s9 Zπ t⁄ Ïù (#θ çF ç6 øO $$ sù (#ρ ã à2 øŒ$# uρ ©!$# #[ ÏWŸ2 öΝä3 ¯= yè ©9 

šχθ ßsÏ= øè? ∩⊆∈∪ 〈 »پايدار و ثابت قدم  گاه با گروهي روبرو شديد،هر !منانمؤ اي
  .»باشيد و خداوند را ياد كنيد تا رستگار شويد
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مثال كسي كه پروردگارش را ياد مي كند و « :ديث صحيح آمده استدر ح
  .»مثال زنده و مرده است كسي كه پروردگارش را ياد نمي كند،

پيشي  عبادت، خلوت گزيده اند، آنهايي كه براي« :فرموده است پيامبر اكرم
مردان و زناني كه خدا را زياد ياد « :آنها چه كساني هستند؟ فرمود :گفتند. »گرفته اند
  .»مي كنند

ترين آن  از بهترين اعمالتان و پاكيزهآيا شما را «: در حديث صحيح آمده است
از روبرو شدن و از عملي كه برايتان از انفاق نقره و طلا  كنم؛آگاه  پروردگارتان نزد

؟ »بهتر است ،را بزند گردن شما با دشمن و زدن گردن دشمن و يا اينكه دشمن،
  .»ذكر خداست ،آن عمل« :فرمود !اي پيامبر خدا بله، :گفتند

! خدا اي پيامبر :آمد و گفت در حديثي صحيح آمده است كه مردي نزد پيامبر
مايي كن كه راهن عمليمرا به  اسلامي زيادند و من پير شده ام؛ دستوراتواجبات و 

  .»همواره زبانت با ذكر خدا تر باشد« :فرمود. بدان چنگ بزنم
  

  .اميد مباشغم مخور و از رحمت خداوند نا

® …çμ ¯ΡÎ) Ÿω ß§ t↔÷ƒ ($ tƒ ⎯ ÏΒ Çy ÷ρ §‘ «! $# ω Î) ãΠöθ s) ø9$# tβρ ãÏ≈ s3ø9 و جز كافران كسي « 〉 ∪∠∇∩ #$
  .»از رحمت خدا نااميد نمي شود

® #©®L xm # sŒÎ) }§ t↔ø‹ tFó™ $# ã≅ß™ ”9$# (#ûθ ‘Ζ sß uρ öΝåκ ®Ξr& ô‰ s% (#θ ç/ É‹à2 ôΜ èδ u™ !$ y_ $ tΡ ãóÇ tΡ 〈 » تا
ناگهان ياري ما سر  اينكه پيامبران نااميد شدند و گمان بردند كه تكذيب شده اند،

  .»رسيد
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® çμ≈ sΨ ø‹ ¯gwΥ uρ z⎯ ÏΒ ÉdΟ tó ø9 $# 4 y7 Ï9¨x‹x. uρ ©Å√GçΡ t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 از اندوه نجات را و او « 〉 ∪∇∇∩ #$
  .»داديم و اينگونه مؤمنان را نجات مي دهيم

tβθ ® :در مورد مسلمانان مي فرمايد ‘ΖÝà s? uρ «!$$ Î/ O$ tΡθ ãΖ—à9$# ∩⊇⊃∪ y7 Ï9$ uΖèδ z’ Ì?çG ö/ $# 

šχθ ãΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# (#θ ä9 Í“ ø9ã— uρ Zω# u“ ø9Î— #Y‰ƒ Ï‰ x© ∩⊇⊇∪ 〈 »در آنجا  ها مي برديد؛و درباره خدا گمان
  .»تكان داده شدندشتند و به شدت منان آزموده گمؤ

  
  .ببخشكرده،  تو بد غم مخور و هر كسي را كه به

يا براي خالي كردن دلش، بر آنها است  مردم جويي ازانتقامدر صدد كسي كه 
در حقيقت بهاي سنگيني  دست آنها ناراحت مي شود، خشم مي گيرد و از

و از آرامش و سعادت و  اعصاب خون، گوشت، اين بها را از قلب، او، پردازد؛  مي
  .به همين خاطر هم خودش ضرر مي كند .سرور خود مي پردازد

⎫⎦t ® :علاج عصبانيت را به ما نشان داده و فرموده است خداوند، Ïϑ Ïà≈ x6ø9 $#uρ 

xá ø‹ tó ø9$# t⎦⎫Ïù$ yè ø9$# uρ Ç⎯ tã Ä¨$ ¨Ψ9$# 〈 » خود را فرو مي برند و از مردم آنهايي كه خشم

É‹è{ uθ ® :ين مي فرمايدهمچن .»گذر مي نماينددر ø yè ø9$# ó ßΔ ù& uρ Å∃ óãè ø9$$ Î/ óÚ Íôã r& uρ Ç⎯ tã 

š⎥⎫Ï= Îγ≈ pgù: عفو وگذشت را در پيش بگير و به خوبي و معروف امر كن و از « 〉 ∪®®⊆∩ #$

ôì ®: فرمايد نيز مي .»جاهلان روي بگردان sùôŠ$# ©ÉL ©9 $$ Î/ }‘ Ïδ ß⎯ |¡ ômr& # sŒÎ* sù “Ï% ©!$# y7 uΖ ÷ t/ 

…çμ uΖ ÷ t/ uρ ×ο uρ¨y‰tã …çμ ¯Ρ r( x. ;’ Í< uρ ÒΟŠÏϑ xm ∩⊂⊆∪ 〈 »،آنگاه  برخورد كن؛ با شيوه اي كه بهتر است
  .»،گويا دوستي صميمي استي كه ميان تو و او دشمني بودهمي بيني كه كس
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تو  ؛به خاطر آنچه از دست داده اي، اندوهگين مباش
  .نعمتهاي زيادي داري

اس اين نعمتها سپ به خاطرو او را فراوان خداوند بينديش  در نعمتهاي بزرگ و
: يدفرمامي  ،خداوند متعال. تو را از هر سو پوشانده اند ،بگزار و بدان كه نعمتهاي او

® β Î) uρ (#ρ ‘‰ãè s? |M yϑ ÷èÏΡ «!$# Ÿω !$ yδθ ÝÁ øtéB 〈 »خداوند را بشماريد اگر شما نعمتهاي، 

x ®: همچنين مي فرمايد. »ا را بشماريدتوانيد آنه نمي t7ó™ r& uρ öΝä3ø‹ n= tæ …çμ yϑ yèÏΡ Zο u Îγ≈ sß 

Zπ uΖ ÏÛ$ t/uρ 〈 »هايش را به صورت ظاهري و باطني بر شما فرو ريخته استو نعمت«. ® $ tΒ uρ 

Νä3 Î/ ⎯ ÏiΒ 7π yϑ ÷è ÏoΡ z⎯Ïϑ sù «!$# 〈 »از جانب خداستهر نعمتي كه داريد ،«.  

óΟ ®: ف نعمتهايش وا مي دارد و مي گويدخداوند، بنده اش را به اعترا s9 r& ≅ yè øg wΥ 

…ã& ©! È⎦÷⎫ uΖ øŠtã ∩∇∪ $ ZΡ$ |¡Ï9 uρ É⎥ ÷⎫ tG x x©uρ ∩®∪ çμ≈ sΨ ÷ƒ y‰ yδ uρ È⎦ø⎪ y‰ôf¨Ζ9$# ∩⊇⊃∪ 〈 » آيا براي انسان دو
  »؟ير و شر را به او نشان نداده ايمچشم و زبان و دو لب قرار نداده ايم و آيا راه خ

 ،نعمت تندرستي ،متهاي فراواني به ما بخشيده است؛ نعمت زندگينع ،خداوند
ايت هد ،بزرگترين نعمت. آب و هوا و غذا ،اپاه دستها، ،نعمت شنوايي و نعمت بينايي

آيا  ؟ايت را به يك ميليون دلار بفروشيگوشه يرآيا حاض. الهي يعني اسلام است
كه در مقابل دستانت ي پذيرآيا مي  ؟را به يك ميليون دلار معامله مي كنيپاهايت 

چه ثروت و  ؟ود را به يك ميليون دلار مي دهيخ؟ آيا قلب يك ميليون دلار بگيري
  !!دارايي فراواني داري و شكر آن را به جا نمي آوري
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  .اندوهگين مباش ،به خاطر مسايل بي ارزش

 ،كند و آن را رشد و پرورش مي دهد كه سعادت را ماندگار مييكي از مواردي 
فقط  ،ان بلندهمتپس براي انس ؛مسايل پيش پا افتاده اهميت ندهياين است كه به 

  .تجهان آخرت مهم اس
فقط به يك چيز  :يكي از گذشتگان در توصيه به يكي از برادرانش مي گويد

فكر كن و براي آن غم بخور و آن رويارويي با خداوند و ايستادن در پيشگاه اوست 
›7 ®. بينديشو فقط براي آخرت خود  Í× tΒ öθ tƒ tβθ àÊ u÷è è? Ÿω 4’ s∀ øƒrB óΟä3ΖÏΒ ×π uŠÏù% s{ ∩⊇∇∪ 〈 

خواهيد شد و ) و حاضر(عرضه ) براي حساب و كتاب در پيشگاه خدا(در آن روز «
  .»چيزي از كارهايتان پنهان نخواهد ماند

فكر و  ؛كمتر و فروتر از آن هستند كه ارزش غمخوارگي داشته باشند ،تمام غمها
، طلا و ريال شغلها و پستهاي اين دنيا، اندوه اين دنيا چيست و چه ارزشي دارد؟

  .چيزي نيستند ،هرت و كاخها و خانه هايشمقام و ش ،اموال ،فرزندان ،اش  نقره
öΝåκ÷J ®: توصيف دشمنان منافق خود مي گويد در ،متعالخداوند  £ϑ yδ r& öΝåκ ß¦àΡ r& 

šχθ ‘Ζ Ýà tƒ «!$$ Î/ u ö xî Èd, ysø9$# 〈 » برايشان خودشان مهم است و درباره خدا گمانهاي
  .»نادرستي مي برند

  .است و هرگز همتهاي بلندي ندارند راحتي آنها خودشان و شكمها و لذتهايشاننا
يكي از منافقان از مردم جدا شده و  ،زير درخت با مردم بيعت نمود وقتي پيامبر

ن از بيعت با شما پسنديده تر براي م ،شترمن يافت :به دنبال شترش مي گشت و گفت
  .»زيده شديد جز صاحب شتر سرخ موهمه شما آمر« :فرمود آنگاه پيامبر ؛است
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نگام ه :پس به يارانش گفت ؛افقان به خودش خيلي اهميت مي داديكي از من
≅ö ®: گاه خداوند فرمودآن. گرما براي جهاد بيرون نرويد è% â‘$ tΡ zΟ ¨Ζ yγ y_ ‘‰x© r& #v xm 〈 

  .»، گرمتر استآتش دوزخ :بگو«
β ® :و منافقي ديگر گفت x‹ ø$# ’ Ík< Ÿω uρ û©Éi_ ÏG ø s? 〈 »اندن بده و مرا م به من اجازه

Ÿω ®: پس خداوند فرمود. فقط به فكر خودش بود ،او. »دچار فتنه مگردان r& ’ Îû Ïπ uΖ ÷G Ïø9 $# 

(#θ äÜ s) y™ 〈 »آنها در فتنه افتاده اند«.  
منافقان ديگري بودند كه برايشان اموال و خانواده هايشان مهم بود و در فكر آنها 

$! ® .بودند uΖ ÷F n= tó x© $ uΖ ä9 üθ øΒ r& $ tΡθ è= ÷δ r& uρ 〈 » ما را اموال و خانواده هايمان به خود مشغول
  .»كرد

بي ارزش  مايه وي هستند كه انسانهاي فروافتاده و بي ارزشها، فكرهاي پيش پااين
  .ه دنبال فضل و رضامندي خدا بودندتنها ب اما اصحاب بزرگوار ؛به آن مي پردازند

  
  يندازغم مخور و ناراحتي را دور ب

بيماري كشنده اي است و افراد  بيكاري،مايه غفلت اوست؛  ،راحت بودن مؤمن
پردازي و خيال . بيكار بيش از ساير مردم اندوهگين، ناراحت و افسرده هستند

 .ز انجام كار مفيد تهي و خالي استكساني است كه دستشان ا سرمايه ،پراكني شايعه
بنويس، به  ،نما، قرآن بخوان، تسبيح بگويپس به خود تكاني بده و كار كن، مطالعه 

هرگاه . استفاده كن و يك دقيقه را به بيكاري مگذران از وقت خودديدار كسي برو، 



142 غم مخور

به ميداني  ،غم و اندوه و وسوسه ها و خيالات به تو راه مي يابند و تو ،بيكار شوي
  .راي بازيهاي شيطان تبديل مي گرديب

  
  او از قدرنشناسي كسي كه به

  مباش ناراحت ،ي كرده اينيك 

امندي كار خود را فقط براي رض ،كه پاداش خود را از خدا مي خواهيتو 
كسي  اگر به .اري و تشكر نداشته باشپاسگزس كس انتظارخداوند انجام بده و از هيچ
اس است و نيكي ات را فراموش شن، فردي فرومايه و قدرننيكي كردي و ديدي كه او

خداوند  .باش و پاداش خود را از خدا بخواهلكه بي خيال ب ؛اندوهگين مباش ،كرده
tβθ ®: در باره دوستانش مي گويد ،متعال äó tG ö6 tƒ Wξ ôÒ sù z⎯ÏiΒ «! $# $ ZΡ¨uθ ôÊ Í‘ uρ 〈 »و  فضل

$! ®: از زبان پيامبرانش مي گويد. »رضامندي خدا را مي جويند tΒ uρ öΝä3è= t↔ó™ r& Ïμ ø‹n= tã ô⎯ÏΒ 

@ ô_r& 〈 »عوت خود پاداشي نمي طلبمبرابر د و از شما در«. ® ö≅è% $ tΒ Νä3çF ø9 r' y™ ô⎯ ÏiΒ 9 ô_r& 

uθ ßγ sù öΝä3 s9 〈 »از آن شما باشدبگو هر پاداشي كه از شما خواسته ام ،«. ® $ tΒ uρ >‰tn{ 

…çν y‰Ψ Ïã ⎯ÏΒ 7π yϑ ÷è ÏoΡ #“ u“ øgéB ∩⊇®∪ 〈 »عمتي ندارد كه پاداش آن داده و او نزد هيچكس ن

$ ®. »شود oÿ ©ς Î) ö/ ä3ãΚ Ïè ôÜ çΡ Ïμ ô_ uθ Ï9 «! $# Ÿω ß‰ƒ Í çΡ óΟ ä3ΖÏΒ [™ !#u“ y_ Ÿω uρ #·‘θ ä3 ä© ∩®∪ 〈 » شما را فقط
  .»از شما پاداش و تشكري نمي خواهيمبراي رضامندي خدا خوراك مي دهيم و 

  :شاعر مي گويد
  لا يذهب العرف بين االله و الناس  دم جوازيهـمن يفعل الخير لا يع
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پيش خدا و  ،چون نيكي ؛رود ميپاداش آن از بين ن ،هر كس كار نيك كند«
  .»مردم گم نمي شود

 ،اداش و مزد مي دهداست كه پ ذاتي ،او فقط با خداوند يگانه معامله كن؛ پس
، بسي خشنود مي گردد و اومجازات مي كند، بازخواست مي نمايد و خشنود و نا

 فاروق عمر ؛اهدان در قندهار به شهادت رسيدندتعدادي از مج. پاك و منزه است
افراد  :براي او شهيدان را نام بردند و گفتند ؟چه كساني كشته شده اند :به ياران گفت

ولي خداوند آنها را  :گريست و فرمود عمر .ديگري هم هستند كه تو نمي شناسي
  .مي شناسد

اين  :خانواده اش گفتند. خيلي خوبي دادبه مرد نابينايي شيريني  ،يكي از صالحان
 !ولي خداوند مي داند :آن مرد صالح گفت!ه چيزي مي خورد چنابينا نمي داند كه 

  با مردم چه كاري داري؟ ،از تو و خوبيهايت آگاه است ،وقتي خداوند
  

  از سرزنش سرزنش كنندگان غم مخور

® ⎯ s9 öΝà2ρ • ÛØ tƒ Hω Î) ” ]Œ r& 〈 »رسانند نمي به شما هيچ زيان و آسيبي جز آزار«. 

® Ÿω uρ à7 s? ’Îû 9, øŠ|Ê $ £ϑ ÏiΒ šχρ ã à6ôϑ tƒ ∩⊇⊄∠∪ 〈 »و از مكرورزي آنها تنگدل مباش«.. 

® ÷í yŠ uρ öΝßγ1 sŒr& ö≅ 2 uθ s?uρ ’ n? tã «!$# 〈 » و بر خداوند و اذيت وآزار آنها را رها كن

çν ® .»توكل نما r&§ y9 sù ª!$# $ £ϑ ÏΒ (#θ ä9$ s% 〈 »پس خداوند او را از آنچه گفتند، تبرئه نمود«.  
  مي فيه غلام بحجــرأن ر  لا يضر البحر أمسي زاخراً

  .»يا نمي رسدزياني به در ،، سنگي به درياي خروشان بيندازداگر كودكي«
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 ؛ي يارانم را به اطلاع من نرسانيدبد« :فرمود ه است كه پيامبردر حديثي آمد
  .»ه سوي شما بيايم كه دلم پاك باشدچون من دوست دارم در حالي ب

  
  چون ؛از فقر و تنگدستي اندوهگين مباش

  دارد دنبالسلامتي و عافيت را به  

ه همان اندازه روح او گرفته و ب ،بيشتر در ناز و نعمت و رفاه باشدهر چه انسان 
 ،دارد و زهد در دنيا سلامتي و عافيت را با خود ،فقر و تنگدستي. شود جان مي  بي

$ ®. مي دهد ،به هر كس از بندگانش كه بخواهد ،آرامشي است كه خداوند ¯ΡÎ) ß⎯øt wΥ 

ß^Í tΡ uÚ ö‘ F{$# ô⎯ tΒ uρ $ pκö n= tæ 〈 »مي شويموارث زمين و آنچه بر آن هست ،ما ،«.  
  :شاعري مي گويد

  ذاك النعيم الأجلّ  ماء و خبز و ظل
  .»، بزرگترين نعمت هستندآب و نان و سايه«

  إن قلت أني مقلّ  كفـرت نعمة ربي
وردگارم كفر به راستي كه به نعمت پراگر بگويم تنگدستم و چيزي ندارم، «

  .»و ناسپاسي كرده امورزيده 
  !!دلپذير نيست يزي جز آب سرد و نان گرم و سايهدنيا چ

  :ديگري مي گويد
  ار تكرور تبراـفيضي آب وـب   ـنديسر اءــا سمأمطـري لؤلؤ

هاي طلا بيرون خشت !هاي تكروريد بباران و اي چاهمروار !اي آسمان سرنديب«
  .»يدبپاش
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  و إذا مـت لست أعـدم قبراً  م قوتاأنا إن عشت لست أعد
اينطور نيست كه غذايي براي خوردن نيابم و اگر بميرم نيز  ،من اگر زنده بمانم«

  .»اينطور نيست كه قبري گيرم نيايد
  نفس حـر تري المذلة كفـرا  همـتي همة الملوك و نفسي

 زاده ايست كه ذلت را كفرنفس آ ،، همت پادشاهان است و نفس منهمت من«
  .»مي داند

  فلمـاذا أزور زيـداً و عمرا  وإذا ما قنعت بالقوت عمري
  .»پس چرا به ديدار زيد و عمرو بروم ،متمام عمر به خوراك روزانه ام قانع وقتي«

عزت نفس كساني است كه به مباني و ارزشهاي خود باور و  ،ترديد اين بدون
سالت خويش مصمم و اعتماد دارند و در دعوت خود صادق هستند و در انجام ر

  .جدي مي باشند
  

  اندوهگين مباش اتفاقات احتمالي، نگران وبه خاطر 

چون . اتفاق نمي افتد ،از آن مي ترسند ،بيشتر آنچه مردم :در تورات آمده است
ز حوادث و رخدادهاي واقعي مي باشد كه هراس و اوهامي كه در اذهان است بيشتر ا

  .در دنياي واقعيت رخ مي دهند
  :ي مي گويدشاعر

  من الهم افرح أكثر الروع باطله  و قلت لقلبي إن نزا بك نزوة
چون بيشتر  ؛شاد باش ،اندوه بر تو هجوم آورد اگر فشاري از غم و :به قلبم گفتم«

اطلاع  ،رخ داد و از مشكل و بلاييگاه اتفاقي برايت يعني هر. »ترسها بيهوده هستند
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اگر . زيرا بسياري از اخبار صحت ندارند. تأمل كن و غم مخور ،يافتي، شكيبا باش
اما هنگامي  ؛، بايد به جستجوي آن رفتكه تقدير را دفع نمايد وجود داردوسيله اي 

  !پس اين همه بي ثباتي و اضطراب براي چه؟ ،كه چنين چيزي نيست
  

  غم مخور ياوه گوياندان و وساز انتقاد ح

قاد آنها از طرفي انت ؛پاداش مي رسد اگر در برابر انتقاد آنها شكيبايي نمايي به تو
هرگز به قبر لگد نمي زنند و هيچكس به افراد  چون مردم .بيانگر ارزش تو مي باشد

  .فرومايه و بي ارزش حسادت نمي ورزد
  :شاعري مي گويد

  و لاتـري للـئام النـاس حسـاداً  إن العــرانين تلقــاها محسـدة
هيچكس، به فرومايگان اما  ادت هستند؛مورد حس ،جسته و بزرگوارانسانهاي بر«

  .»حسد و كينه نمي ورزد
  :ديگري مي گويد

  فالـنـاس أعـداء لـه و خصـوم  حسدوا الفتي اذ لم ينالوا سعيه
از اينرو  ؛نمرد حسادت ورزيدند كه به سطح و تلاش او نرسيدندوقتي به جوا«
  .»دشمن او هستند مردم،

  و مقتــاً إنـه لذميــم حســداً  كضرائر الحسناء قلن لوجهـها
زشت  ،چهره اش :يي كه از روي دشمني و كينه گفتندمانند هووهاي زن زيبا«
  .»است

  :زهير مي گويد
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  لا ينـزع االله منـهم مـا لـه حسـدوا محسـدون علي ما كـان مـن نعــم
نعمتهايي را كه به خاطر برخورداري از آن مورد حسد و كينه قرار  ،و خداوند«

  .»از دست آنها نمي گيرد ،ندگرفته ا
  :شاعري ديگر مي گويد

  حتي علي الموت لا أخلو من الحسد  اـهم يحسدونني علي موتي فوا أسف
هم مورد متأسفانه به خاطر مردن  ؛من حسد مي ورزند ر مرگ من نيز بهآنها ب«

  .»حسد و كينه قرار مي گيرم
  :شاعري مي گويد

ـدذا سـ  و لن تجد شكوت من ظلم الوشاة و   ـؤدد  إلا أصــيـب بـحسـ
سرور و اما بدان كه هيچ  ؛شكايت مي كنياز ستم سخن چينان و عيبجويان «

  .»كينه ورزاني داشته استكه بزرگي را نمي يابي مگر آن
  سدـير محـين غـه المسكــافـالت و  داًـرام محســط الكـلا زلت يا سب

هيچكس، به فرد زيرا بود؛  واره مورد حسد و كينه خواهيهم !تو اي بزرگزاده«
  .»ورزد مايه و بيچاره حسادت نميفرو

  :ديگري مي گويد
  داهـوم عـجـداد النــت كأعـانـك  جدهـبم اءـغ السمـتي بلــذا الفو إ

، بزرگي و افتخاراتش به آسمان برسد، به اندازه ستارگانهر گاه جوان به سبب «
  .»دشمن خواهد داشت

  لا يبـلغـون بـمــا جـنـوه مــداه  و رمـوه عن قـوس بكل عظيـمة
 درجةاما با جنايات خود به  چند انواع تيرهاي اتهام را به سوي او پرتاب كنند،هر«

  .»او نخواهند رسيد
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 ؛ذارد كه مردم عليه او سخن بگوينداز پروردگارش خواست تا نگ ،موسي
 ،منام؛  اين تضمين را براي خود نكرده ،من !اي موسي« :خداوند عز وجل فرمود

ناسزا به من مردم را مي آفرينم و به آنها روزي مي دهم و آنها مرا دشنام مي دهند و 
  !!»مي گويند

خداوند عز وجل «: روايت شده است كه فرمود در حديث صحيح از پيامبر
حال آنكه او را  ؛ي گويدمرا دشنام مي دهد و به من ناسزا م آدمي زاد، :گويد  مي

ت كه روزگار و زمانه را دشنام اين اس ،شنام دادن او به مند نسزد كه چنين كند؛
شب و روز را  گونه كه بخواهم، زمانه را مي چرخانم و آندر حالي كه من ،دهد  مي

اينست كه به من همسر و فرزند نسبت  ،ناسزا گفتنش به من ؛به گردش در مي آورم
  .»من همسر و فرزندي ندارم مي دهد و حال آنكه

اما  ؛ني و نگذاري كه آبرويت را بريزندتواني زبان مردم را گره بزهرگز نمي  تو،
  .دهي و از سخن و انتقاد آنان دوري نماييمي تواني كار خوب انجام 

  :گويد حاتم مي
  سمعت فقلت مريّ فانفـذيني  و كلمة حاسـد من غير جـرم
  و لم ينـد لهـا أبـداً جـبيـني  و عـابوهـا علي و لم تعـبني

بي آنكه جرمي مرتكب شده . باره خودم شنيدمه توز و حسود رادر سخن كين«
  .مرا بشكاف و برو :پس گفتم؛ باشم

به خاطر آن  اما برايم عيبي نشد و هرگزآنها، اين سخن را بر من عيب گرفتند، 
  .»افكنده نشدمسر

  :ديگري مي گويد
  فمضيــت ثمة قلت لا يعنينـي  ولقد أمرّعلي السفينه يسبني
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با  اما گذشتم و ؛كنم در حالي كه مرا دشنام مي دهدر بي خرد عبور مي از كنا«
  .»خود گفتم كه منظورش من نيستم

  :ديگري مي گويد
  فخـيـر من إجابتـه السـكـوت  إذا نطــق السـفيـه فـلا تجـبـه

كوت كردن چون س ؛جوابش را مده ،شعور و نادان، سخني گفت وقتي انسان بي«
  .»ستاز جواب دادنش بهتر ا
فرهيختگان و انسانهاي برجسته را چالشي جدي فرا روي خود  ،انسانهاي فرومايه

  .مي بينند
  كانت ذنوبي فقل لي كيف أعتذر  إذا محـاســني اللائي أدل بها

چگونه  :پس به من بگو ؛بدان افتخار مي كنم، گناه من استهايم كه خوبي«
  !؟»انم عذرخواهي كنمتو  مي

وقتي بهره و سودشان بالا  ؛شاني و اضطراب بسر مي برنددر پرياغلب ثروتمندان 
≅× ®. ، پايين مي آيدفشار خون آنها ي رود،م ÷ƒ uρ Èe≅ à6Ïj9 ;οu“ yϑ èδ >ο u“ yϑ —9 ∩⊇∪ “Ï% ©! $# yì uΗ sd 
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همان كسي كه دارايي فراوان را گرد مي آورد ! حال هر كه عيبجو و طعنه زن باشدبه 

و آن را بارها و بارها مي شمارد و گمان مي برد كه داراييش، به او جاودانگي 
  .»او، بدون شك به دوزخ افكنده مي شود)! چنين نيست(هرگز . بخشد  مي

 هايانتقادتمام سپس به  ست انجام بده وكار در :مي گويد ،يكي از اديبان غرب
  !بي ارزش پشت كن
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ه تو را مورد انتقاد اين است كه به سخن يا شعري ك ،يكي از تجربه هاي مفيد
ني دفن عيبها و بردباري چون تحمل يع ؛توجه نكن و پاسخ آن را مده ،قرار مي دهد
، مايه پاداش و شرافت دشمنان را شكست مي دهد و گذشت ،سكوت ؛يعني عزت

آن را فراموش  ،از كساني كه ناسزاگويي به تو را شنيده و خوانده اند ينيم .است
لت برخي هم ع ؛مردم آن را نشنيده و نخوانده اندكرده اند و نيمي ديگر از 
اگر تو، واكنش نشان دهي و درصدد پاسخگويي به  !ناسزاگويي به تو را نمي دانند

  .يكني اهميت مدار و با قضيه را ريشه ،سخناني برآيي كه درباره ات گفته شده
ستند و در فكر من و تو مردم به فكر نان خويش ه :ندان مي گويديكي از دانشم

  .، مرگ من و تو را از ياد مي برداگر يكي از آنها تشنه شود. نيستند
  :شاعر مي گويد

  جلساؤك الحساد و الشمات  اكتم عن الجلساء بثك إنما
ه تو نسبت بانت، چون همنشين ؛پنهان بدار خود را از همنشينانت ناراحتي و اندوه«

  .»شادمان مي گردند ،كينه دارند و از گرفتاري تو
 خانه اي كه يك تكه نان جو در آن يافت مي شود و آرامش در آن برقرار است،

ه آكنده از انواع غذاها و خوراكيهاي لذيذ و گواراست، اما بهتر از خانه ايست ك
  .مي باشدآرامي ميدان جار و جنجال و نا
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  نكته

بيماري رفع مي گردد، گناه بخشيده مي شود، بدهيت، ادا خواهد شد،  ؛غم مخور
، توانگر توبه مي نمايد و فقير مسافر باز مي گردد، گناهكار ،زنداني آزاد مي شود

  .شود  مي
ني كه چگونه جاي خود را به آيا مگر ابرهاي سياه متراكم را نمي بي ؛غم مخور

پس بدان  !؟نمي بيني كه چگونه آرام مي گيرد را ند و تندبادده روشنايي مي نور و
آسودگي تبديل خواهند شد و زندگيت، زيبا و به  ،سختيهايت ،كه سرانجام

  .، درخشان خواهد گشتات آينده
تشنگي  ؛گرماي سوزان خورشيد با يك سايه گسترده از بين مي رود ؛غم مخور

 ؛رفع مي كندزجر و رنج گرسنگي را  ،گرمنان . ي بردنيمروز را آب سرد از ميان م
  .ختي منتظر باشيمي صبر كني و لَفقط تو بايد ك
در برابر نفوذ قدرت و وقوع  ،دانشمندان و شاعران ،فرزانگان ،پزشكان غم مخور؛

ا، چاره ه حيرت مانده و از مقابله با آن درمانده اند وتقدير الهي و قطعي بودن آن در 
  .كارساز نشده اند

  :بن جبله مي گويدعلي 
  نعلـل نفسنـا بعسـي  عسي فرج يكون عسي
  ـت هماً يقبض النفسا  فـلا تقـنط و إن لاقيـ
  ء مـن فـرج إذا يئسا  فـأقرب ما يكـون المر

  .. مي كنيمدل خود را با شايد خوش  شايد هم ما، ؛شايد راه حلي باشد«
  ..انسان را مي گيردبرو شدي كه جان اندوهي روآنچنان چه با گر ؛نااميد مباش
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  .»انسان به موفقيت زماني است كه نااميد مي شودنزديكترين حالت 
  

  برگزين غم مخور و آنچه را كه خدا برايت انتخاب كرده،

تو را فقير اگر  ؛بپا داشته، بايست و اگر تو را نشانده، بنشينتو را  ،اگر خداوند
مقدمه و  ،پس اينها. سپاس بگزارو را توانگر كرده، او را چه تنموده، صبر كن و چنان

اين هستند كه به خداوند به عنوان پروردگار و به اسلام به عنوان دين و به  لازمه
  .به عنوان پيامبر راضي و خشنود باشي محمد

  :شاعري مي گويد
  و التدبير  هلكـيـفأول  لا تدبــر لـك أمــراً
  نحن أولـي بك منكا  و ارض عنا إن حكمنا

  .نابود مي شوند ،چون چاره انديشان اره انديشي مكن؛براي خود چ«
صلاح تو را بيشتر از خودت  ،راضي باش كه اگر حكمي نمايد) ند خداو( از
  .»داند  مي

  
  كنمغم مخور و به كارهاي مردم توجه 

 نه مرگ و زندگي در دست آنهاست ومردم نيست؛ در دست  هيچ سود و زياني
  .نه رستاخيز و پاداش و كيفر

  :ي مي گويدشاعر
  و فــاز باللـــذة الجســور  من راقب الناس مات هما
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از غم و ناراحتي  ،ا زير نظر بدارد كه چكار مي كنندهمواره مردم ر ،هر كس«
  .»ميرد و كسي از زندگي لذت مي برد كه بي باك است  مي

  :بشار مي گويد
  و فاز بالطيبـات الفـاتك اللهج  من راقب الناس لم يظفر بحاجته

دست به آنچه مي خواهد  ،باشد كه مردم چه كار مي كنندفكر  ، بدينهر كس«
 به كار و تلاش ،د كه اميدوار و بي باكنخواهد يافت و كسي به زيباييها دست مي ياب

  .»بپردازد
  :ابن رومي مي گويد

  ستجمعنا في ظل تلك المـĤلف  لعل الليالي بعد شحط من النوي
  عواطف من أفضالها المتضاعف  هانـعم إن للأيـام بعـد انـصرامـ

آن در سايه  ،، دور هستيمكه به سبب جدايي از همما را بعد از آن ،شايد شبها«
  .دوست داشتني ها گرد هم آورد

  .»ورزي مي نمايدمهر خويش، روزگار، از لطفهاي فراوان و انبوه گذشت! آري
كه اگر  يممي نمايزندگي حالت خوبي در چنان  ما،« :ابراهيم ادهم مي گويد
ابن تيميه . »زار خواهند كرد، بر سر تصاحب آن با ما كارپادشاهان از آن اطلاع يابند

گاهي دل در حالتي قرار مي گيرد كه به علت شادماني از ذكر خدا به « :مي گويد
آن  زماني كه ابن تيميه را به زندان بردند و زندانبان در را بست، .»مي آيدوجد 
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  .»عذاب ،رحمت است و از برون
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باغ ! بكنند؟ با من چه مي توانند ،دشمنان من« :در زندان چنين فرمود يكي از علما
اگر  شهادت است؛ ،كشتن من. هر كجا بروم همراه من است در سينه ام مي باشد؛ ،من

اين برايم سياحت و تفريح است و زندان براي من  مرا از شهر و ديارم بيرون كنند،
  .»خلوتگاهي است

و كسي كه ! چه بدست آورده است؟ ،كسي كه خدا را از دست داده:گويند مي
  !از دست داده است؟چيزي  خدا را دارد چه

همه چيز را به دست آورده و  هر كس كه خدا را بيابد،هرگز اين دو برابر نيستند؛ 
  .در حقيقت همه چيز را از دست داده است خدا را از دست داده، هر كس،

  
  غم مخور و ارزش چيزي را كه 

  بدان  ،خوري مي آن غم براي

و االله إله إلا االله  لا والحمدالله و سبحان االله( :اينكه بگويم« :مي گويد پيامبر
ها و ان در مورد ثروتمندان و كاخيكي از گذشتگ. »برايم بهتر از دنياست ،)اكبر

آنها مي نوشند و ما هم  هم مي خوريم و آنها هم مي خورند؛ ما :اموالشان مي گويد
ولي ما  ؛تماشا مي كنندجهان را  نيزما هم جهان را تماشا مي كنيم و آنان  مي نوشيم؛

  .بازخواست نمي شويم و آنها بازخواست خواهند شد
  قصور خورنق و كنوز كسري  و أول ليلـة في القبـر تنسـي

به فراموشي سپرده  قصرهاي باشكوه و خزانه هاي كسري، ،اولين شب قبر«
  .»شوند  مي
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  .»ددادندروغ  وعدهما فقط 

كار مي گيري و در افكاري كه ب افكار و انديشه هايت مي باشد؛ ساخته ت،زندگي
ثير ن افكاري هستند كه در زندگيت تأآن مي انديشي و با آن زندگي مي كني، هما

  .باشد يا بدبختيفرق نمي كند كه پيامد آن خوشبختي  مي گذارند؛
آن  ،اهايش قطع شدهكسي نگاه كن كه پبه  ،اگر پابرهنه بودي: يكي مي گويد

  .برخورداري از نعمت پا ستايش مي كنيوقت است كه پروردگارت را به خاطر 
  :شاعر مي گويد

  و لا أضيق به ذرعـاً إذا وقعـا  لا يملأ الهول قلبي قبل وقعته
دلم را فرا نمي گيرد و وقتي  ،آن دنروي داقبل از نگراني از يك اتفاق هراس و «

  .»وه نمي آيماز آن به ست هم رخ بدهد،
  

  غم مخور ،به مردم نيكي مي كنيمادامي كه 

 :صحيح آمده است در حديث راه سعادت و خوشبختي است؛ ،نيكي به مردم
گرسنه  ،من !اي آدمي زاد :بنده اش در روز قيامت مي گويد حاسبههنگام م خداوند،«

تو غذا بدهم، چگونه مي توانم به  !خدايا :بنده مي گويد. به من غذا ندادي شدم و تو،
آيا مگر تو نمي دانستي فلان  :خداوند مي گويد! كه تو پروردگار جهانياني؟حال آن
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امروز پاداش آن را  ،اگر به او غذا مي داديبه او غذا ندادي؟  بنده ام گرسنه بود و تو،
 :گويد بنده مي! تشنه شدم و تو مرا آب ندادي!اي فرزند آدم .نزد من مي گرفتي
 :خداوند مي گويد !؟كه تو پروردگار جهانيان هستيآندهم و حال  چگونه تو را آب

اگر به او آب . اما تو، به او آب ندادي نمي دانستي كه فلان بنده ام تشنه بود، آيا
مريض شدم و به عيادت من ! اي آدمي زاد. پاداش آن را نزد من مي يافتي ،دادي  مي

حال آنكه تو پروردگار جهانيان  و چگونه تو را عيادت كنم: مي گويد بنده! نيامدي
فلان بنده ام، مريض شد و تو او را عيادت نكردي؛ اگر  :يدوخداوند مي گ !هستي؟

  .مرا نزد او مي يافتي به عيادت او مي رفتي،
مرا نزد او مي يافتي و  :اينجا يك نكته قابل توجه وجود دارد و آن، اينكه فرمود

خداوند، نزد  علتش، اينست كه. مي يافتي آن را نزد من:ذشته نگفتمانند دو موردگ
در حديثي . شكسته استمانند مريض كه دل شكسته است؛ كساني است كه دلهايشان،

  .»هر موجود زنده اي پاداش دارد نيكي كردن به« :چنين آمده
بدين خاطر كه سگ  زني زناكار از بني اسرائيل را وارد بهشت نمود، خداوند،

آب و غذا بدهد و مشكلشان را  پس كسي كه به مردم، .تشنه اي را آب داده بود
  !چگونه خواهد بود؟ برطرف نمايد،

 ، توشههر كس« :روايت شده است كه فرمود در حديث صحيح از پيامبر
و هر كس مركب و سواري  آن را به كسي بدهد كه اصلاً توشه ندارد، اضافي دارد
  .»به كسي بدهد كه اصلاً سواري ندارد اضافه دارد

  :اتم مي گويدح
  لتشرب ماء الحوض قبل الركائب  و ما أنا بالساعي بفضـل لجامها
  رفيقـك يمشي خلفها غير راكب  إذا كنت ربا للقلـوص فلا تـدع
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  فـذاك و إن كان العقـاب فعاقب  أنخـها فأركبـه فـإن حملتكمـا
ض آن نيستم كه مهار شتر را گرفته و آن را پيش مي راند تا شترش آب حو من،«

  .را قبل از رسيدن كاروان بنوشد
نگذار كه دوستت پشت سر آن پياده راه  ،اگر تو صاحب ماده شتر جواني هستي

  .برود
چه بهتر و در غير  ،اگر هر دوي شما را برد شتر را بخوابان و رفيقت را سوار كن؛

  .»اين صورت به نوبت سوار شويد
  :برآيدمهماني ر جستجوي دحاتم در اشعاري زيبا به خادمش توصيه مي كند كه 

  إذا أتـي ضـيـف فـأنـت حـر  أوقــد فـإن الليـل ليـل قــر
، آزاد تو چون شب سردي است و بدان كه اگر مهماني آمد، تش بيفروز؛آ«
  .»هستي

  :به زنش نيز چنين گفت وي،
  أكولاً فإني لست آكله وحـدي  إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له

چون من هرگز  افرادي را براي خوردن آن بياب؛ وقتي خوراكي درست كردي،«
  .»آن را به تنهايي نمي خورم
  :و همچنين مي گويد

  و يبقي من المال الأحاديث و الذكر  أماوي إن المـال غـاد و رائـح
  اذا حشرجت يوماً و ضاق بها الصدر  أماوي ما يغني الثراء عن الفتي

ياد فقط  ،مي رود و از مال و داراييصبح مي آيد و شام  بدان كه مال،! اي كنيزم«
  .به جا مي ماند و سخني
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 ،دارايي ثروت و ،آنگاه كه مرگ فرا مي رسد و نفس به آخر مي آيد! كنيزم
  .»براي انسان هيچ كاري نمي كند

  :و مي گويد
  غنانا و لا أزري بأحسابنا الفقر  فما زادنا فخراً علي ذي قرابـة

و ناداري ويشاوندان خود برتر نيستيم و من، فقر از خ ،ما به خاطر ثروتمند بودن«
  .»نمي دانم نمارا نقصي در شرافت و نسب

  :عدوه بن خرام مي گويد
  الحق جاهدبوجهي شحوب الحق و  ريـأتهزأ مني أن سمنت و أن ت
  اء باردـو أحسوا قراح الماء و الم  يرةـأوزع جسـمي في جسوم كث

و چاقي و در چهره ام زردي و لاغري آيا مرا بدين خاطر مسخره مي كني كه ت«
بب اداي تكليف و انجام وظيفه زردروي و نحيف ؟ حال آنكه به سمشاهده مي نمايي

  .شده ام و مردم وظيفه خود را انجام نمي دهند
م و آب صاف و هاي زيادي تقسيم مي كنجسم و تن خود را ميان تنها و جسم

  .»زلال و سرد مي نوشم
  غـم بـينوايان رخـم زرد كـرد  ي زردمـن از بينـوايي نيم رو

، بعد به به يهودي غذا مي داد ، ابتدااو ابن مبارك همسايه اي يهودي داشت؛
 قبل از آنكه براي بچه هاي خود لباس بخرد، براي يهودي لباس مي خريد؛فرزندانش؛ 

نار ام را به دو هزار ديخانه :او گفت. خانه ات را به ما بفروش: مردم به يهودي گفتند
، يك هزار دينار قيمت خانه است و يك هزار دينار قيمت همسايگي ابن مي فروشم

 :دستهايش را بلند كرد و چنين گفت اين سخن را شنيد، ،وقتي ابن مبارك !مبارك
  .آنگاه آن مرد يهودي به اذن خداوند مسلمان شد. او را به اسلام هدايت نما! خدايابار
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در ميان راه زني را ديدكه كلاغ  زم حج بود؛ابن مبارك به همراه كارواني عا
غلام خود را به دنبال آن  ابن مبارك، .زباله داني برداشت و با خود برد مرده اي را از

سه روز : كار مي كني؟ زن گفتاو پرسيد كه با كلاغ مرده چزن فرستاد و غلام از 
 .نيافته ايم ود،است كه هيچ غذا و خوراكي جز آنچه در اين زباله دان انداخته مي ش

اشكهاي ابن مبارك از چشمانش سرازير شد و دستور داد تا اموال كاروان را در آن 
پس از آن  .جا برگشت و آن سال به حج نرفتميان مردم تقسيم كنند و از همان آبادي

حج شما مقبول باد و خداوند پاداش تلاشتان :در خواب ديدكه كسي به او مي گويد
šχρ ® :خداوند عزوجل مي گويد. .بخشيده شوند را بدهد و گناهانتان ã ÏO ÷σãƒ uρ #’ n? tã 

öΝÎκ Å¦àΡ r& öθ s9 uρ tβ% x. öΝÎκÍ5 ×π |¹$ |Á yz 〈 »چه گر مي دهند؛ ديگران را بر خود ترجيح
  .»خودشان به شدت نياز داشته باشند

  :شاعري مي گويد
  عن صاحبي في أرضه و سمائه  إني و إن كنت امـراً متـباعـداً

  و مجيب دعوته و صوت ندائه  صري و كاشـف كربهلمفيـده ن
  يا ليت أن علـي فضـل كسائـه  و إذا ارتدي ثوباً جميلاً لم أقل

اما او را ياري مي كنم و مشكل دور هستم،  من گرچه از زمين و آسمان دوستم،«
 و هر گاه لباسي زيبا بپوشد، .او را حل مي نمايم و ندايش را پاسخ مي دهم

  .»كاش پوشاك اضافه اش تن من بود اي :گويم نمي
  !و خلق و خوي نيكي استعادت چه اخلاق زيباست و اين چه  !خدايا
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چند در خوبي كردن هر كس، به خاطر كار خوب پشيمان نمي شود؛هيچ
 .چند اندك باشدهر فقط به خاطر اشتباه پشيمان مي شود، انسان، .روي نمايد  دهزيا

  :شاعري در اين باره مي گويد
  والشر أخبث ما أوعيت من زاد  أبقي و إن طال الزمان به الخير

بدترين  هرچند زماني طولاني از آن بگذرد و بدي،ماندگارتر است؛  خوبي،«
  .»توشه ايست كه اندوخته اي

  
   چرا با شنيدن سخن زشت غم مخور؛

  ، قدمت زيادي داردحسادت و كينه كه

  في أوحسدواهجر ملامة من تش  احرص علي جمع الفضائل واجتهد
  قبلت وبعد الموت ينقطع الحسد  و اعلـم بـأن العمـر موسـم طاعة

براي گردآوردن خوبيها بكوش و از سرزنش كردن كسي كه دلش را خالي «
  .دوري كن كرده يا حسد ورزيده،

 ،موسم و زمان عبادت است كه روي آورده و بعد از مرگ بدان كه عمر،
  .»حسادت تمام مي شود
كساني كه در برابر انتقاد به شدت حساس  :دان معاصر مي گويديكي از دانشمن

  .را حفظ كنندخود جا و ستمگرانه خونسردي بايد در برابر انتقاد بي هستند،
ابتدا  !و كينه كه چقدر عادل و منصف است آفرين بر حسد:همچنين گفته اند

  .حسود و كينه توز را نابود مي كنديعني صاحب خود 
  :متنبي مي گويد
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  ما فاته و فضول العيش أشغال  ر الفتي عمره الثاني و حاجتهذك
و همان است كه از دست داده  او مي باشد و نيازش،عمر دوباره  بود جوان،ياد«

  .»امور زايد زندگي هستند ها،كارها و سرگرمي
  يكي از دانشمندان  .»باغ محكم و استواري است ،اجل« :فرموده است علي
  .فقط يك بار مي ميرد شجاع ودلير،انسان بارها مي ميرد و  بزدل،انسان  :مي گويد

خواب و  بخواهد،را بندگانش  ، خير و خوبيهاهرگاه خداوند، هنگام بحران
 طور كه طلحههمان بر آنها فرود مي آورد؛ آرامش است،وتاه را كه مايه چرتي ك

د و اين چندين بار شمشير از دستش افتا ودر جنگ احد به خوابي كوتاه فرو رفت 
گذاران را هم چرت فرا گاهي بدعت. آسودگي خاطر او گرديدآرامش و  مايه خواب،

، به خواب سوار بود الاغشبن يزيد در حالي كه بر همان طور كه شبيب  مي گيرد؛
از دليرترين افراد بود و زنش نيز دليرزني بود كه حجاج را به عقب يكي او، . فرو رفت

  :ين سروده استدر اين باره چن شاعر،. راند
  فتخـاء تنفـر من صفير الصافر  أسد علي و في الحروب نـعامة
  ام كان قلبك في جناحي طائر  هلا برزت الي غزالة في الوغي

شترمرغ سست و تنبلي است كه از همچون  ،عليه من چون شير است و در جنگها«
  .سوت سوت زنندگان پا به فرار مي گذارد

نكه دلي غزاله نرفتي و به مقابله با او نپرداختي يا ايآيا در جنگ و نبرد به سوي 
  »ضعيف چون دل مرغان داشتي؟
≅ö ®: خداوند عزوجل مي گويد è% ö≅ yδ šχθ ÝÁ −/u s? !$ uΖÎ/ Hω Î) “y‰ ÷nÎ) È⎦÷⎫ uŠ t⊥ ó¡ßsø9 $# ( 

ß⎯øt wΥ uρ ßÈ −/ u yI tΡ öΝä3 Î/ β r& â/ ä3 t7ŠÅÁ ãƒ ª!$# 5>#x‹ yè Î/ ï∅ ÏiΒ ÿ⎯ ÏνÏ‰Ζ Ïã ÷ρ r& $ sΨƒÏ‰÷ƒ r'Î/ ( (#ûθ ÝÁ −/ u yI sù $ ¯ΡÎ) 
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Νà6 yè tΒ šχθ ÝÁ În/u yI –Β ∩∈⊄∪ 〈 »آيا براي ما جز از دو خوبي چيز ديگري را انتظار  :بگو
مي كشيد و حال آنكه ما چشم به راه هستيم تا خداوند شما را به عذابي از سوي خود 

ار شما انتظه ار؛ ما نيز همپس منتظر باشيد .گرفتار نمايد يا به عذابي به دستان ما،
  .»كشيم  مي

$ ® :متعال مي فرمايدخداوند  tΒ uρ tβ$ Ÿ2 C§ø uΖ Ï9 β r& |Nθ ßϑ s? ω Î) Èβ øŒÎ* Î/ «!$# $ Y7≈ tFÏ. 

Wξ §_xσ –Β 〈 »در كتابي مقرر گشته است ،اجل. خدا هيچكس نمي ميرد مگر با اجازه«.  
  :شاعر مي گويد

  من الأبطال و يحك لن تراعي  أقول لها و قد طارت شعاعاً
به تو  !واي بر تو :مي گويم ،رس قهرمانان مبهوت و حيرت زده استبه او كه از ت«

  .»اعتنا نخواهد شد
  عن الأجل الذي لك لم تطاعي  فـإنك لو سألت بـقـاء يـوم

يك روز تقاضاي ماندن در  از مهلت و اجلي كه برايت مقرر گشته، اگر بيش«
  .»تقاضاي تو پذيرفته نخواهد شد دنيا را بكني،

  فما نيـل الخلـوت بمستـطـاع  الموت صبراً فصبراً في مجال
دست نيافتني  چون آرزوي جاودانه ماندن، پس در زمينه مرگ بايد صبر كرد؛«
  .»است

  فيـخلع عـن أخ الخـنع اليراع  و ما ثوب الحيــاة بثوب عـز
لباس افتخاري نيست كه اگر از تنش بيرون  براي ترسوي بزدل، لباس زندگي،«

  .»لباس افتخار را از تنم در آوردند :بگويد آورده شود،
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يك لحظه پس و پيش نخواهند  گاه اجلشان فرارسد،سوگند به خدا كه هر! آري
  :مي گويد علي .شد

  يـوم لا قـدر أم يــوم قـدر  أي يومي مـن المـوت أفـر
روزي كه مقدر نشده يا روزي كه مقدر شده  ؟روز از مرگ فرار كنم ينكدام«
  .»است

  و من القدر و لا ينجو الحذر  ــدر فـلا أرهـبـهيـوم لا ق
 انسان را از روز تقدير، از روزي كه مقدر نشده، نمي ترسم و گريز و احتياط،«

  .»نجات نمي بخشد
  .»زندگي به شما ارزاني مي گردد خواستار مرگ باشيد؛« :يدمي گو ابوبكر

  
  نكته

رايت طلب آمرزش ، بكند؛ فرشتگان دفاع مي چون خداوند از تو غم مخور؛
شفاعت  پيامبر تو را در دعاي خود شريك مي كنند؛مؤمنان در هر نماز  نمايند؛  مي

رحمت و  ها،اينهمه قرآن به تو نويد و وعده اي نيك مي دهد و بالاتر از  مي نمايد؛
در مقابل يك  زيرا غم مخور؛. مهرباني خداوندي است كه مهربانترين مهربانان است

فقط  ،صد برابر و بلكه بيشتر پاداش داده مي شود و در مقابل يك بديده تا هفت ،نيكي
كه بخشش و چرا .و حتي انتظار غفران و بخشش الهي نيز مي رود يك سزا قرار دارد

  .بسيار زياد است وندبزرگواري خدا
داران توحيد وحاملان دين الهي و از اهل قبله هستي چون تو از پرچم غم مخور؛

پشيمان مي شوي و  گاه گناه مي كني،هر. برش را در دل داريحبت خدا و پيامو م
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داري هاي زيادي خوبي ،پس تو شادمان مي گردي؛ وقتي كار نيكي انجام مي دهي،
  .نمي داني كه

در سختي و راحتي و در  توانگري و فقر،در  خوشي و ناخوشي، درتو  غم مخور؛
كه همه كار مؤمن شگفتا از « :مي فرمايد پيامبر. همه حالات بر خير و خوبي هستي

به او  نديياشخوامر اگر  .جز مؤمن نداردكسي  حالت راو اين  اش، به خير است
صبر  ،ارد و اين به خير اوست و اگر ناخوشي به او برسدشكر مي گز ،دست دهد

  .»نمايد و اين هم به خير و نفع اوست  مي
  

شكيبايي در برابر ناخوشيها و تحمل  چراكه غم مخور؛
  رستگاري و سعادت است و راه موفقيت ها،سختي

® öÉ9 ô¹ $#uρ $ tΒ uρ x8ã ö9 |¹ ω Î) «!$$ Î/ 〈 »در پرتو و صبر تو جز  ،صبر و شكيبايي بورز
  .»نيست خدا توفيق
® Öö9 |Á sù ×≅Š ÏΗ sd ( ª!$# uρ ãβ$ yè tG ó¡ ßϑ ø9$# 4’ n?tã $ tΒ tβθ àÅÁ s? ∩⊇∇∪ 〈 »پيشه  پس صبري زيبا
  .»ياري مي جويم چه مي گوييد،كنم و از خداوند درباره آن  مي

® ö É9 ô¹$$ sù # [ö9 |¹ ¸ξŠ Ïϑ y_ ∩∈∪ 〈 »صبر كن، صبري زيبا«.  

® íΝ≈ n= y™ /ä3ø‹ n= tæ $ yϑ Î/ ÷Λ än ö y9   .درود بر شما به خاطر آنچه صبر نموديد« 〉 ¹|

® ö É9 ô¹$# uρ 4’ n? tã !$ tΒ y7 t/$ |¹ r& 〈 »،شكيبا باش در برابر آنچه به تو رسيده«.  

® (#ρ ã É9 ô¹$# (#ρ ãÎ/$ |¹ uρ (#θ äÜ Î/#u‘ uρ 〈 » شكيبايي ورزيد و يكديگر را به شكيبايي توصيه
  .»كنيد و بر آن مواظبت نماييد
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  .»خوب را دريافتيمبا صبر و شكيبايي، زندگاني  ما،«: فرموده است عمر
عا د شكيبايي، :ها سه شگرد دارند كه عبارتست ازاهل سنت در برابر فجايع و بلا

  .شدن مشكلو انتظار براي برطرف 
  :شاعري مي گويد

  و لكننّا كـنّا علي الموت أصبرا  سقيناهمو كأساً ســقونا بمثلها
نوشانديم كه همانند آن را به ما نوشانده بودند؛ ولي ما بر مرگ  به آنها جامي«

  .»شكيباتر بوديم
 ود،ش  در برابر اذيت و آزاري كه مي كس،هيچ« :در حديثي صحيح آمده است

فرزند و  گمان مي برند كه خداوند،)برخي بندگان (وند نيست؛ شكيباتر از خدا
  .»به آنها تندرستي و روزي مي بخشد اما خداوند،همسري دارد، 

به مصائبي بيش  رحم كند؛ موسي بر خداوند،« :مي فرمايد همچنين پيامبر
شكيبايي  هر كس،« :همچنين فرموده است. »اما شكيبايي ورزيدتار شد، از اين گرف

  .»او را شكيبا مي گرداند خداوند، د،ورز
  قوا دونه الأزراـد النفوس و ألـجه  د و السـاعون قد بلغواـدببت للمج

درنگ مي كني؛ حال آنكه كساني كه به دنبال افتخار و بزرگي براي رسيدن به «
مي روند، تلاشي طاقت فرسا نموده و براي اين منظور كمال توان خود را بكار گرفته 

  .»اند
  وعانق المجد من أوفي ومن صبرا  ابـدوا المجد حتي ملّ اكثرهمو ك

تحمل كردند تا اينكه  ي زياديهارنج براي بدست آوردن افتخار و بزرگي،«
افتخار و بزرگي را به آغوش گرفت كه تلاش كاملي  بيشتر آنها خسته شدند و كسي،

  .»نمود و شكيبايي ورزيد
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  ـغ المجد حتي تلعق الصبرالن تبل  لا تحسب المجد تمـراً أنت آكله
مپندار كه آن را مي خوري؛ هرگز به افتخار و افتخار و بزرگي را خرمايي «

  .»خوراكت باشد ،بزرگي نخواهي رسيد مگر آنكه صبر و شكيبايي
بلكه با  ،كارهاي بزرگ و ارزشمند را با خيال و خواب نمي توان بدست آورد

  .دشمند دست مي يابور ارزجديت و قاطعيت است كه انسان به ام
  

  اندوهگين  از رفتاري كه مردم با تو مي نمايند،
  ندرمباش و به رفتاري بنگر كه با خدا دا

شگفتا از تو اي « :امام احمد در كتاب زهد روايتي آورده كه خداوند مي گويد
تو، از تو را روزي داده ام و  ومن،! تو را آفريده ام و تو غير مرا مي پرستي من،! انسان

محبت مي كنم و حال آنكه از تو هاي خود به تو با نعمت! س مي گزاريسپا ير منغ
ني مي ورزي كه به من نياز هستم و تو با انجام گناهان در حالي با من دشم  بي

من به سوي تو سرازير است و شر و بدي تو به سوي من بالا  خير و خوبيِ ؛نيازمندي
  !!»مي آيد

 ،ار را معالجه كرد و كورهاي زياديسي بيمگفته اند كه او  در سيرت عيسي
  .اما همه دشمن او گرديدند دست او شفا يافتند؛ه ب
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  .از تنگي و كمي روزي اندوهگين مباش

نزد او مي باشد و  ،روزي بندگان روزي دهنده فقط خداوند يكتاي يگانه است؛
Îû’ ® .را به عهده گرفته استمخلوقات روزي رزق و  او، uρ Ï™!$ uΚ ¡¡9$# ö/ä3è% ø— Í‘ $ tΒ uρ 

tβρ ß‰ tãθ è? ∩⊄⊄∪ 〈 »پس  .»تدر آسمان اس، و روزي شما و آنچه وعده داده مي شويد
چرا انسان به تملق و چاپلوسي در برابر  روزي رسان است، وقتي كه فقط خداوند،

خودش را پيش  آوردن روزي،براي به دست انساني همچون خود مي پردازد و 
$ * ®: خداوند متعال مي فرمايد! خوار و ذليل مي نمايد؟ انساني، tΒ uρ ⎯ÏΒ 7π −/!# yŠ ’ Îû 

ÇÚ ö‘ F{$# ω Î) ’ n? tã «! $# $ yγ è% ø— Í‘ 〈 »اي روي زمين نيست مگر آنكه روزيش  و هيچ جنبنده
  .»خداوند است بر عهده

$ ® :همچنين مي فرمايد ¨Β Ëx tG ø tƒ ª!$# Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 ⎯ ÏΒ 7π uΗ ÷q§‘ Ÿξ sù y7 Å¡ôϑ ãΒ $ yγ s9 ( $ tΒ uρ 

ô7 Å¡ôϑ ãƒ Ÿξ sù Ÿ≅ Å™ ö ãΒ …çμ s9 .⎯ ÏΒ ⎯ ÏνÏ‰÷è t/ 〈 » هر رحمتي كه خداوند درش را براي مردم
سي بعد از او هيچ ك ،هيچ بازدارنده اي ندارد و هر آنچه كه او باز دارد بگشايد،

  .»تواند آن را سرازير نمايد نمي
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  را ها وجود دارد كه مصيبتاسبابي  زيرا غم مخور؛
  :جمله زابراي مصيبت زده آسان مي نمايد؛ 

  ؛از خداوند عزوجلپاداش انتظار گرفتن ® $ yϑ ¯ΡÎ) ’ ¯ûuθ ãƒ tβρ ã É9≈¢Á9$# Νèδ u ô_ r& 

Î ö tóÎ/ 5>$ |¡Ïm ∩⊇⊃∪ 〈 »،پاداش خود را بدون حساب و به تمام و كمال  شكيبايان
 .»دريافت مي نمايند

 لا شده اند نيز مصيبت را آسان ديدن و نگاه كردن به كساني كه گرفتار ب
 :گرداند  مي

  علي إخوانهم لقتلت نفسي  و لو لا كثرة الباكين حولي
 ،نبود اگر كثرت گريه كنندگاني كه براي برادرانشان در اطراف من مي گريند،«

  .»من خودكشي مي كردم
  نباشد؟ديده و گرفتار آيا كسي مي بيني بلا به چپ و راست نگاه كن؛

  شمصيبتنسان ااين است كه  ري كه مصيبت را آسان مي نمايد،واز اميكي 
 .ديگر مصائب آسانتر بدانداز را 

 ،نمي باشد نياي بنده است و در مورد دينشددر امور مربوط به  مصيبت. 

 خوشي و  ي و عبوديت به هنگام بروز ناخوشيها بيش از ايامگاهي بندگ
 .عافيت تحقق مي يابد

 چاره اي جز قبول مصيبت نيست: 

  ترك الحيلانما الحيلة في   فاترك الحيلة في تحويلها
اين است  بلكه تنها راه چاره، را براي دگرگون كردن آن رها كن؛ چاره انديشي«

  .»نماييكه چاره ها را رها 
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 ،در دست خداوند جهانيان است انتخاب: ® #© |¤ tã uρ β r& (#θ èδ u õ3 s? $ Z↔ ø‹x© uθ èδ uρ 

Ö ö yz öΝà6   .»استكه برايتان بهتر چيزي را ناپسند بدانيد و حال آن و شايد« 〉 9©
  

  بي شخصيت مباش

® 5e≅ ä3 Ï9uρ îπ yγ ô_Íρ uθ èδ $ pκ Ïj9uθ ãΒ ( (#θ à)Î7 tFó™ $$ sù ÏN ü ö y‚ø9 كه رو  و هر يك جهتي دارد« 〉 #$
 .»ها پيشي بگيريدپس در انجام خوبي به آن نموده،

® uθ èδ uρ “ Ï% ©!$# öΝà6 n= yè y_ y# Í×̄≈ n= yz ÇÚ ö‘ F{$# yì sù u‘ uρ öΝä3ŸÒ ÷è t/ s−öθ sù <Ù ÷è t/ ;M≈ y_ u‘ yŠ 〈 
زمين نموده و برخي را بر برخي برتري داده جانشين و او، كسي است كه شما را در «

  .»است
® ô‰ s% zΟ Ï= tã ‘≅ à2 <¨$ tΡé& óΟ ßγ t/ u ô³¨Β 〈 » هر گروهي از مردم محل نوشيدن خود را
  .»دانستند

به يارانش  اسلام پيامبر بزرگوار هاي مختلفي دارند؛استعدادها و توانايي مردم،
براي قضاوت؛  ،عليمسؤوليت و وظيفه مي داد؛ ي آنها ي و كارآيطبق تواناي

 ،خالدبراي دانش ميراث؛  ،زيدآموزش قرآن؛ براي  ابي براي تعليم؛ ،معاذ
براي سخنراني انتخاب  و قيس بن ثابتشعر براي سرودن  ،براي جهاد و حسان

  .شده بودند
پوشش صفات  به تن كردن خودكشي است؛ ،ذوب شدن در شخصيت ديگران

  .بر پيكر شخصيت خود فرود مي آورد است كه انسان، كشندهضربه اي  ،ديگران
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آفرينش مردم با صفات و استعدادهاي  ،قدرت خداوند متعال يكي از نشانه هاي
خويي خود به با مهرباني و نرم ابوبكر. لف و زبانها و رنگهاي متفاوت استمخت

با شدت و صلابت خويش اسلام و  ،امت و آيين اسلامي سود رساند و عمر
نعمتي است كه  خرسندي از آنچه كه داري،رضايت و پس . ن را ياري كردامسلمان

  .و براي پيشرفت آن كوشيد بايد از آن بهره برداري نمود،آن را رشد داد
® Ÿω ß# Ïk= s3 ãƒ ª! $# $ ²¡ø tΡ ω Î) $ yγ yè ó™ ãρ 〈 »،ش هيچكس را فراتر از توانايي خداوند

  .»داندمكلف نمي گر
زنده به گور  تقليد كوركورانه و ذوب شدن بيش از حد در شخصيت ديگران،

 به نابودي تفاوت، با اين كار انسان، .كردن استعداد و از بين بردن اراده است
گوناگوني و تمايزي مي پردازد كه بايد به عنوان يكي از اهداف آفرينش نمايان 

  .باشد
  

  ندهنشيني و بازتاب مثبت آن بر ب گوشه

كارهايي است پرهيز از  ، دوري كردن از بديها ومنظورم از عزلت و گوشه نشيني
يكي از  ،از اينرو عزلت و گوشه نشيني اما افزون بر نياز و اندازه هستند؛ ،كه جايزند

  .اسبابي است كه انسان را آسوده خاطر مي كند و غم و اندوه را از او دور مي نمايد
تلاوت،محاسبه خود و نيز  ذكر، ه بايد براي عبادت،بند :مي گويد يكي از علما

بخشي از اوقات خود را در  ،جستن از شر و امثال آندعا و استغفار و دوري براي 
  .عزلت و تنهايي بگذراند
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كه سه فصل را به اين موضوع اختصاص داده  )صيد الخاطر(ابن جوزي در كتاب 
همچون گوشه نشيني افتي و شرعزت  هيچ آرامش، :استقرار اين  خلاصه اش از

 ،از شر و بدي دور مي دارد و مايه صيانت جايگاهانسان را  ،خلوت گزيني ؛نديده ام
ه از خودش را از حسودان و آنهايي كاز طريق عزلت انسان  ؛وقت و عمر مي شود

وسيله براي بهترين  گوشه نشيني، ؛دور مي نمايد ،گرفتاري ديگران شاد مي شوند
ن براي ملاقات خدا است و بهترين فرصت براي ده شدت و آماآخر تفكر در باره

براي  زمانبهترين  ،و تنهايي عزلت .مي باشدبادت و انديشيدن در امور سودمند ع
  .هاي حكمت و استنباط آموزه هاي ديني از نصوص استبيرون آوردن گنج

بود كه با اندكي تصرف بيان عزلت  اين، مفهوم سخنان ابن جوزي در باره
  .يدگرد

 .عزتي است كه فقط خدا مي داند ،گوشه نشيني :در همين كتاب گفتم
نتايج  .ري از عقل و چيدن محصولات انديشه مي گردده بسبب بهر ،نشيني  گوشه

بازآمدن از منكر،  ،اش فراوانپاد ،منديآبرو ،آرامش دل: عبارتند از ،خلوت گزيني
ترك امور بيهوده  ،مهربان غنيمت شمردن فرصت براي عبادت، به ياد آوردن خداوند

گريختن از فتنه ها و دوري از دشمن، نجات از شماتت  ،عبثهاي دوري از سرگرميو 
در خواهي ز تعلل انسان تنبل و نجات از عذررهايي ا ،نگاههاي حسودكينه توز و 
 خلاصي ازنيز متكبر و  يانسان دوري از مطالبه حقوق و چاپلوسي نزد ،حضور مردم

، باعث مي شود تا عيبهاي زبان و گوشه نشيني. برابر حماقت احمق صبر ناگزير در
  .حركتهاي نادرست و اشتباهات پوشيده بمانند

هاي زيادي پشت آن پنهان شده و پس گوشه نشيني، حجابي است كه خوبي
عزلت، پوششي است كه خوشه . لت در آن نهفته استصدفي است كه مرواريد فضي
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گوشه نشيني  !چه زيباست ،خلوت و تنهايي با كتاب. برتريها در آن جاي گرفته است
سفري در راه عبادت و گردشي  ،عمر را مي افزايد و شادي تنهايي ،و تنهايي با كتاب

باعث تأمل، انديشه و تدبر  ،گوشه نشيني و تنهايي .باشد در عالم تأمل و انديشه مي
  .مي گردد

ك مفاهيم بكوشي، به ي شود تا براي در، باعث مگوشه نشيني و تنها نشستن
  .انديشه و ساختمان عقل را بسازي در مقاصد بينديشي و دژِ ،نكاتي درست دست يابي

د را فواي انسان، ذهندر تنهايي  دل را شادمان مي نمايد؛ ، روح وگوشه نشيني
چون كسي جز خدا تو را . ، رياكار نخواهي بودوقتي تنها باشيشكار مي كند؛ 

همه كساني كه در طول تاريخ . نمي شنودرا  ا، سخنتهيچكس جز خدبيند و  نمي
 ،رينخبگان و پرچمداران تاريخ و رستگاران آسمان فضيلت و برت درخشيده و همه

لت و گوشه نشيني آبياري كرده اند تا اينكه نهال شكوه و نجابت خود را با آب عز
ل خود را ام زمانها محصوبر پاي خود ايستاده و در تم ،بارور گشته ،درخت فضيلت

  .داده است
  :، چنين سروده استعلي بن عبدالعزيز جرجاني

  رأوا رجلاًعن موقف الذل احجما  يقـولون لي فيك انقباض و انما
در حقيقت آنها مردي را ديده اند كه خود را  ؛تو گرفته هستي:به من مي گويند«

  .»از محل ذلت عقب كشانده است
  فس الحر تحتمل الظماو لكـن ن  اذا قيـل هذا مورد قلت قد أري

 ،ولي انسان آزاده مي بينم،: اين، چشمه ايست، مي گويم: وقتي گفته شود«
  .»يدتشنگي را تحمل مي نما

  بـدا طمـع صيرتـه لـي سلّـما  ولم أقض حق العلم ان كنت كلما
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من آن را  ،آشكار شود طمعي،؛ گرچه هرگاه حق دانش را به جا نياورده ام«
  »و به آن بالا برومنردباني قرار دهم 

  اذن فاتباع الجهل قد كان أخرما  أأشـقي به غرساً و أجنيــه ذلة
ين صورت در ا !؟با ذلت ميوه آن را بچينمنهال طمع را بكارم و  ،آيا با شقاوت«

  .»پيروي از جهالت قطعي است
  و لو عظموه في النفـوس لعظمّا  و لو أن اهل العلم صانوه صانهم

علم نيز آنها را حفاظت مي نمود و  ،را حفاظت مي كردند اگر اهل علم، علم«
  .»اگر آن را بزرگ و گرامي مي داشتند، گرامي مي گشتند

  محيـاه بالأطمـاع حتي تجهما  و لكـن أهانوه فهانوا و دنسوا
ولي آنها، به علم توهين نمودند، پس خودشان خوار گشتند و چهره علم را با «
  .»ه عبوس شد و چهره در هم كشيدها آلوده ساختند تا اينكطمع

  :احمد بن خليل حنبلي مي گويد
  حــة مـن هـم طويـل  مـن أراد العـز و الـرا
  س و يـرضي بالقليـل  ليـكن فـرداً مـن النـا
  عاش من عيش و بيل  كيف يصفو لامريء ما
  و مــداجــاة  ثقيــل  بيـن غمـز من ختـول
  ـخيــلو مـعـانــاة ب  و مــداراة حــســود
  س عـلـي كـل سبيـل  آه مـن مـعـرفـةالنــا

واهد از اندوهي طولاني راحت گردد، بايد هر كس عزت مي جويد و مي خ«
براي كسي زندگي ممكن است چگونه  .راضي شود ،فردي عادي باشد و به اندك
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زندگي و حياتي كه در ميان  ه باشد كه آن را با فلاكت بسر مي كند؛صفا داشت
و غمزه هاي انساني مكار و در ميان خودستايي فردي متكبر، سپري  ها  اشاره
بايد با حسود مدارا كرد و از عملكرد صفا دارد كه همواره چگونه زندگي  گردد؟  مي

  .»از هر راهي كه باشد ؛تو را بشناسند اينكه مردم، بخيل رنج برد؟ واي از
  :علي بن عبدالعزيز جرجاني مي گويدقاضي 

  صرت للبيت و الكتاب جليسا  لعيـش حتيما تطعمت لذة ا
  ــم فما أبتـغـي سـواه أنيسا  ليـس شـيء أعز من العلــ
  س فدعهم وعش عزيزاًرئيساً  إنـما الـذل في مخالطة النـا

هيچ  .تنها زماني چشيدم كه همنشين خانه و كتاب گرديدملذت زندگي را  طعمِ«
ديگر همدمي  ر ازعلم و دانش،؛ از اينرو غيتر نيستچيز، از علم و دانش عزيز

ا كن و با عزت و پس آنها را ره ؛ط با مردم استدر اختلا و خواري ذلت .جويم نمي
  .»سروري زندگي نما

  :شاعري ديگر مي گويد
  فدام لي الهنا و نما السرور  أنست بوحدتي و لزمت بيتي
  أسار الجيش ام ركب الامير  و قاطـعت الأنام فمـا أبالي

پس هميشه  ؛بر خود لازم گرفتمخانه ام را ماندن در م انس گرفتم و به تنهايي ا«
پس پروايي ندارم كه آيا لشكر حركت  ؛و از مردم قطع رابطه نمودم. شاد و مسرورم

  .كرده يا امير سوار شده است
  :حميدي محدث مي گويد

  سوي الإكثار من قيل و قال  لقاء الناس ليس يفيد شيئاً
  لكسب العلم أو إصلاح حال  الا فأقلـل مــن لقاءالناس
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و كمتر به ديدار مردم راز اين .ملاقات با مردم فايده اي جز حرفهاي بيهوده ندارد«
  .»بروي وضعيت خويش بهبودكه براي كسب علم يا برو مگر آن

  :ابن فارس مي گويد
  تقضي حاجـة و تفوت حـاج  و قالو كيف حالك قـلت خيراً
  عسي يوماً يكون له انفـراج  اذا ازدحمت هموم الصدر قلنا
  دفاتر لي و معشوقي السراج  نديمي هرتي و انيس نفسي

 وبرخي خواسته ها، برآورده مي شود  ؛خوبم:گفتم  حالت چطور است؟ :گفتند«
   ،غمهاي دل روي هم انباشته مي شوندوقتي  .برخي هم برآورده نمي گردد

 نديم و همنشين .شوند برطرف د است روزي بيايد كه اين ناراحتيها،امي :مي گوييم
 ،و دفترهايم هستند و معشوقه ام گربه ام مي باشد و مونس و همدم من كتابها ،من

  .»چراغ است
  

  اندوهگين مباش از سختيها

گناهان را پاك مي نمايد، كمر  د،دل را قوي مي گردان ،سختيها و رنجها
، غفلت ،هاتيها و رنجدر ميان سخ ؛خودپسندي را مي شكند و تكبر را نابود مي كند

به سوي تو  مردم برافروخته مي گردد، مهر و عاطفه ،چراغ آگاهي ،ي شودذوب م
 ،جلب مي شود و صالحان، برايت دعا مي كنند؛ انسان، در سختيها در برابر خداوند

باز دارنده  ها،سختي ؛مي نمايد و تسليم خداوند يگانه قهار مي گردد تني و كرنشفرو
با پيشه كردن صبر و  مي افتد و انسان در سختيها به ياد خدا. تنددهنده هسو هشدار
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به پاداش الهي اميدوار مي شود  ،شكيبايي، فروتني مي نمايد و از رنجهايي كه مي برد
  .گاه خداوند آماده مي گرددو براي حاضر شدن در در
ش و آرامانسان را از تمايل به دنيا و راضي بودن به آن  ،هاسختي ها و ناخوشي

همچنين عفو و و لطفهاي پنهان و گناهان پوشيده . غوش آن باز مي دارديافتن در آ
  .ها هستندبسي بزرگتر از اشتباهات و سختي ،گذشت خداوند

 نشيني، تنهايي و گوشه ،زلت و تنهايي را دوست داشته باشدهر كس ع :گفته اند
اثر خطابي را  )لةالعز(رو به شما سفارش مي كنم كه كتاب از اين. مايه عزت اوست

  .مطالعه كنيد

  نكته 

 ،م عبادت ضعيف و ناتوان مي گرداند، تو را در انجاراكه غم واندوهچ غم مخور؛
 همچنين غم و ؛ي شود تا شكست بخوري و ناكام شوياز جهاد باز مي دارد و باعث م

  .اندوه، انسان را بدگمان و بدبين مي نمايد
ب، اساس بيماريهاي رواني و سرچشمه ضطراغم و ا زيرا ناراحتي و غم مخور؛

و نيز عامل شكست روحي و جسمي  وسوسه و اضطراب دردهاي عصبي و ريشه
  .است

  .صدقه و كار خوب و مفيد داري نماز، دعا، ذكر، وقتي قرآن، غم مخور؛
تسليم شدن در برابر  غم مخور و تسليم غم واندوه مشو و بدان كه بيكاري، مقدمه

به استقبال  كاركن؛ ؛ويسبن مطالعه كن؛ تسبيح بگوي؛ ز بخوان؛نما .است غم و اندوه
  ...بينديش و ؛به ديدار فردي برو ؛كسي برو

® þ’ ÏΤθ ãã ôŠ$# ó= Åf tG ó™ r& öΝä3 s9 〈 » تا شما را اجابت كنممرا بخوانيد«.  
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® (#θ ããôŠ $# öΝä3 −/u‘ % Yæ • |Ø n@ ºπ uŠøäz uρ 4 … çμ̄Ρ Î) Ÿω = Ïtä† š⎥⎪Ï‰ tF ÷èßϑ ø9 دگارتان پرور« 〉 ∪∋∋∩ #$
  .»؛ بي گمان او تجاوزكاران را دوست نمي داردتني و آهسته بخوانيدورا با فر
® (#θ ããôŠ $$ sù ©!$# š⎥⎫ÅÁÏ= ÷‚ ãΒ çμ s9 t⎦⎪Ïe$!$# 〈 »مخلصانه خداوند را بخوانيد«.  

® È≅ è% (#θ ãã ôŠ$# ©! $# Íρ r& (#θ ããôŠ $# z⎯≈ uΗ ÷q§9$# ( $ wƒ r& $ ¨Β (#θ ãã ô‰s? ã& s# sù â™!$ yϑ ó™ F{ $# 4©o_ ó¡çt ù: : بگو« 〉 #$
مي كند و او فرق ن ،به هر نامي كه او را صدا بزنيد ؛رحمان را بخوانيد االله را بخوانيد يا

  .»داراي نامهاي نيكوست
  

  قواعد سعادت و خوشبختي

 ،ذهنت مشوش مي گردد ،چارچوب امروزت زندگي نكنيبدان كه اگر در  -1
به  ،آنچه در حديث آمده. د و غم و اندوهت زياد مي گرددكارهايت نابسامان مي شو

  :مفهومهمين 
  .»ودي، منتظر صبح مباشنم شامچون  منتظر شام مباش و ،وقتي صبح كردي«
اهتمام به آنچه گذشته و تمام  فراموش كن؛ ،گذشته را با آنچه در آنست -2
  .استحماقت و ديوانگي  شده،
فرا رسد و  تابگذار آينده، در دنياي غيب است؛ لذا  ؛به آينده مشغول مباش -3

  .آنگاه در آن بينديش
به  ،آرام باش و بدان كه هر چقدرمورد انتقاد باشي غم مخور؛ بلكهاز انتقاد -4

  .همان اندازه ارزش داري
  .، زندگي پاكيزه و سعادتمندانه استايمان به خدا و عمل صالح -5
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بايد به ذكر خدا  ،خواهد آرامش و آسايش داشته باشد ميهر آنكس كه  -6
  .ل شودمشغو
  .تقدير و قضاي الهي انجام مي شود بايد بداند كه هر چيزي طبق بنده، -7
  .كس انتظار تشكر نداشته باشاز هيچ -8
  .براي رويارويي با بدترين شرايط آماده كن خودت را -9

  .باشد به خير و صلاح تو ،افتادهآنچه اتفاق  چه بسا -10
  .تبه خير مسلمان اس ،هر اتفاقي كه مي افتد -11
  .بينديش و شكر بگزار ي الهيدر نعمتها -12
  .يبالاتر از بسياري از مردم ،تو با آنچه داري -13
  .يك لحظه است ،فاصله موفقيت و گشوده شدن گره -14
  .كردن استدعا انگيزه  بلا و مصيبت، -15
  .ي بصيرت و نيرويي براي قلب استمرهمي برا ،مصيبتها و رنجها -16
  .ني خواهد بودبعد از سختي آسا -17
از بين ند و تو را اجازه دهي مسايل پيش پاافتاده تو را به خود مشغول كنبايد  -18

  .ببرد
  .پروردگارت داراي آمرزش فراوان است -19
  .گين مشوخشمگين مشو؛ خشم ؛گين مشوخشم -20
براي لذا  و سايه اي كه زير آن جاي بگيري؛ تكه نان و آبيعني  ،زندگي -21

  .اينها ناراحت و اندوهگين مباشچيزي غير از 
22- ® ’Îû uρ Ï™!$ uΚ ¡¡9$# ö/ ä3è% ø— Í‘ $ tΒ uρ tβρ ß‰ tãθè? ∩⊄⊄∪ 〈 » روزي شما و آنچه وعده داده

  .»در آسمان است مي شويد،
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  .اتفاق نمي افتد ،يزهايي كه مردم از آن هراس دارندبيشتر چ -23
  .براي تو الگو هستند ،گرفتاران و بلاديدگان -24
  .آنها را به بلا گرفتار مي نمايدداوند گروهي را دوست بدارد، وقتي خ -25
  .را كه براي رفع غم و اندوه است، به كثرت تكرار كن دعاهايي -26
شوي و وقتت را به بيكاري بايد به كاري مفيد به صورت جدي مشغول  -27
  .نگذراني

  .ت بي توجه باش و آنها را تصديق مكنبه شايعا -28
و  به سلامتي ات آسيب مي رساند ،ش براي گرفتن انتقامخودخوري و تلا -29

  .، ضرر مي كنياز دشمنتبدين سان بيش 
  .گناهانت مي باشد كفاره ،هر رنج و بلايي كه به تو رسيده -30
  
  !چرا غم مي خوري؟ ،تي آميخته اي از شش دارو داريوق

 ؛تار شديكي از حكما به بلايي گرف :مي نويسد )الفرج بعد الشدة( صاحب كتاب
ن دارويي مركّب از م :او گفت. تسليت بگوينداو بدين خاطر به برادرانش آمدند تا 

عتماد به خدا؛ دوم اينكه اول ا :چه هست؟ گفت :گفتند. شش چيز درست كرده ام
بهترين چيزي است  سوم اينكه صبر،. مي دانم هر آنچه مقدر شده، به وقوع مي پيوندد

صبر نكنم چه كار مي توانم  چهارم اينكه اگر من .سترنج ديدگان آمده ا كه به كار
پنجم به اين  .، از بين ببرمفرياد نمي خواهم خودم را بيشترو با اضطراب و داد  !؟بكنم

رفع آن  از بلا تا :ششم. كنم كه شايد به حالتي بدتر از اين گرفتار مي شدم  كر ميف
  .فاصله است يك لحظه،
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  .ي يا به تو توهين و ستم شد، اندوهگين مباشر گرفتاگر مورد آزار و اذيت قرا
خواست نمي كند و ديگران را مورد نكوهش مؤمن باز :مي گويد يكي از علما

  .خورد به راه نمي اندازد قرار نمي دهد و زد و
  غم مخور و سعي كن با نيكي كردن به ديگران

  ز خود نام نيكي به يادگار بگذاريا 

آن شاعر در تعريف آن  ؛را نيكي كرديكي از شعيكي از سخاوتمندان به 
  :شعري سرود سخاوتمند

  علي وجهه من كل مكرمةسور  غلام رمـاه االله بالحسـن يافعا
از انواع زيباييها به  ،ست كه به سن رشد رسيده و چهره اشاو جوان زيبايي ا«

  .»شدت مي درخشد
  تـردي رداء واسع الثـوب و اتـزر  و لمـا رأي المجد أستعيرت ثيابـه

تن  به دروغ لباس بزرگواري بر ،او بدانگاه كه مشاهده نمود كه نااهلان«
  .»واري از تن افكند و ازاري پوشيدرداي فراخ بزرگ ،اند كرده

  وفي جيده الشعري وفي وجهه القمر  كـأن الثـريـا عـلـقـت بجـبـينـه
در  ستاره اي در خشان و ،گويا ستاره ثريا به پيشانيش آويخته و در گريبانش

  .»، ماه مي درخشدچهره اش
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از غم و  صبر و شكيبايي بهتر ،هادر برخورد با سختي
  .اندوه است

  مهما تهين به الكرام فهاتها  ان كان عندك يا زمان بقية
چيزي  ،بزرگواران را خوار مي گرداني ،آن اگر از آنچه كه به وسيله !اي روزگار
  .»آن را بياور ،نزد تو باقي مانده
از سستي و بي تابي  ،تحمل ؛از داد و فرياد و ناآرامي بهتر است صبر، شكيبايي و

بالاخره  كسي كه با اختيار خودش صبر و شكيبايي نمي ورزد، ؛ارزشمندتر مي باشد
  :متنبي مي گويد .خواهد دادتن به صبر و شكيبايي 

  فـؤادي فـي غشـاء من نبال  رمـاني الدهـر بالأرزاء حتـي
  .»دلم را پوشانده اند باران كرد كه تيرهاي بلا،لاچنان مرا ب روزگار«

  تكسرت النصال علي النصال  فصـرت اذا أصـابتني  سهام
تيز آن  و تيغه هاي مي شكست ،دم كه وقتي تيرها به من مي خوردپس چنان ش«

  .»روي هم انباشته مي گشت
  لأنـي ما انتفـعت بأن أبـالي  فعشت و لا أبـالي بـالـرزايا

از پرواي  زيرا از بلا ها باكي ندارم؛مي نمايم كه سر برا در حالي زندگي  بنابراين«
  .»برايم سودي نداشته است ،بلاها

  :ابومظفر ابيوردي مي گويد
  ان تهونـحداث الزمو أ زّــأع  كر لي دهري و لم يدر أننيـتن

  و بت أريه الصبر كيف يكون  كيف اعتداوهفبات يريني الدهر
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ر كرد و ندانست كه من گرامي و باعزت مي مانم و ا من رفتاخصمانه ب ،روزگارم«
 ،زگار به من نشان مي دهد كه تجاوزشرو .زمانه است كه خوار و زبون مي شود ،اين

  »دهم كه صبر و شكيبايي چگونه است؟ من به او نشان مي چگونه است و
  

  تو برادران و دوستاني  غم مخور كه
  مي نمايندتو محبت  داري كه به

تواني نغمه اش را سر دهي تا  اين خصوص اشعاري برايت مي آورم كه ميدر 
  .شاد و راحت گردد ،دلت

  :انسانها به يكديگر چنين سروده است يكي از شعرا در مورد همدلي و محبت
  لها نسب فـي الصالحين هجـان  نــزلنـا عـلـي قسيـسة يمـنيـة
  الرجـلان لأيــة أرض أم مـن  فقالت وأرخت جانب الستر بيننا

  تميـم و أما أسـرتي فـيمـاني  أما رفيـقي فقـومه: فقلـت لهـا
  و قد يلتـقي الشـتي فيأتلفان  رفيقـان شتـي ألـف الدهر بيننا

رحل  ،و دو رگه و با صالحان نسبتي داشتيمن بود  نزد زني كشيش كه از«
كدام  از :پس از آنكه ميان ما و خودش پرده كشيد، گفتوي  .اقامت افكنديم

از قبيله تميم است ومن از خانداني  ،همراهم :به او گفتم ؟سرزمين هستيد و كيستيد
ميان ما الفت برقرار دوست از دو سرزمين هستيم كه روزگار، دو  ما، .يمني هستم

  .»وند و آنگاه با هم دوست مي گردندروبرو مي شبا هم  ،بسا دو فردچه كرده و 
چنانكه يكي از . غمها را برطرف مي نمايند وسبب دلگرمي مي شوند  ،برادران

™â ® ؛شديم ما با مردم قاطي نمي ،اگر وسوسه نمي بود :بزرگان مي گويد Hξ½z F{$# 
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¤‹Í× tΒ öθ tƒ óΟßγ àÒ ÷è t/ CÙ ÷è t7Ï9 <ρ ß‰ tã ω Î) š⎥⎫É)−F ßϑ ø9$# ∩∉∠∪ 〈 » دشمن دوستان در آن روز
  .»يكديگرند به جز پرهيزگاران
  :نين سروده استچ ي غريبشاعري در مورد مسافر
  رانـلا أهل و لا جي ن وـسك  يأوي اليو مشتت العزمات لا

  انـه الي الأوطـين رحلتـللب  لـوي حتي كأنّ رحيـف النـأل
در هيچ خانه و نزد هيچ خانواده و در  ،كسي كه تصميمهاي پراكنده اي دارد«
دارد ست دست را چنان دورفتن به جاهاي دور .هيچ همسايه اي جاي نمي گيرد كنار

  .»كه انگار كوچ او براي جدايي، حركتي به سوي وطن است
  

  عبوس و از از چهره در هم كشيده 
  مباش اندوهگين ،بخل بخيل

  :سفيان ثوري مي گويد
  و ضنّ بـه الأقـوام ملـح و جـردق  سيكفيـك عمـا أغلـق البـاب دونه

از تو  ،ردمتو را مقداري نمك و يك گرده نان، كفايت مي كند و به آنچه م«
  .»نيازي نداري، دريغ مي دارند
  قـد الملبـاب الثريـارض أصحـتع  ديـفرات و تغت ن ماءـو تشرب م

ن سان با كساني كه نان هار مي خوري و بديااز آب فرات مي نوشي و با آن ن«
  .»رقابت مي كني ،تريد شده مرغوب مي خورند

  لخـبيـص تفـتـقظلــلت بأنـواع ا  تجشـي اذا ما هـم تجشـوا كأنمـا
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گويا گرسنگي ات  تو هم گلويت را صاف كن؛ ،وقتي آنها گلو صاف مي كنند«
  .»ا با انواع حلوا رفع كرده اير

در  ،خيمه اي كه از موي بز ساخته شده زندگي با نان جو در كوخ چوبي و
از زندگي ناگوار و نا خوشايند در كاخي  صورتي كه آبرو و حيثيت انسان بجا باشد،

  .بسيار بهتر و زيباتر است ،ل و باغي زيبامجل
هر كس . ي بر آن بگذرد تا رفع شودمانند بيماري است كه بايد دوران ،رنج و بلا

چند برابر شود يا قوت  ،ممكن است بيماريش براي بهبود و رفع بيماري عجله نمايد،
ظيفه هر فرد و ؛لا بگذرد تا آثار آن از بين برودهمچنين بايد مدتي بر رنج و ب. بگيرد

طرف شدن مشكل باشد و همواره اين است كه صبر نمايد و منتظر بر، مصيبت زده اي
  .دعا كند

  
  نكته

® Ÿω uρ (#θ Ý¡ t↔÷ƒ ($ s? ⎯ ÏΒ Çy ÷ρ §‘ «! $# ( …çμ ¯Ρ Î) Ÿω ß§ t↔÷ƒ ($ tƒ ⎯ ÏΒ Çy ÷ρ §‘ «! $# ω Î) ãΠöθ s)ø9$# tβρ ã Ï≈ s3ø9 $# 

ان كسي از رحمت خدا نااميد كافر ؛ چون جزاميد مباشيداز رحمت خداوند نا« 〉 ∪∠∇∩
  .»نمي شود

® ⎯ tΒ uρ äÝ uΖø) tƒ ⎯ ÏΒ Ïπ yϑ ôm§‘ ÿ⎯ ÏμÎn/ u‘ ω Î) šχθ —9!$ Ò9$# ∩∈∉∪ 〈 » جز و چه كسي
  ؟»اميد مي گرددگمراهان از رحمت پروردگارش نا

® ¨β Î) |M uΗ ÷q u‘ «! $# Ò=ƒ Í s% š∅ ÏiΒ t⎦⎫ÏΖ Å¡ósßϑ ø9 بي گمان رحمت خداوند به « 〉 ∪∌∋∩ #$
  .»ستا كاران نزديكنيكو
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® Ÿω “ Í‘ ô‰s? ¨≅ yè s9 ©! $# ß^Ï‰øt ä† y‰ ÷è t/ y7 Ï9¨sŒ # X øΒ r& ∩⊇∪ 〈 » نمي داني شايد خداوند تو
  .»بعد از آن كاري پديد آورد

® #© |¤tã uρ β r& (#θ èδ u õ3 s? $ Z↔ø‹ x© uθ èδ uρ Ö ö yz öΝà6©9 ( #© |¤ tã uρ β r& (#θ ™6 Åsè? $ Z↔ø‹ x© uθ èδ uρ @ Ÿ° 

öΝä3 ©9 3 ª!$# uρ ãΝn= ÷è tƒ óΟçFΡ r& uρ Ÿω šχθ ßϑ n= ÷è s? ∩⊄⊇∉∪ 〈 »چيزي را ناپسند بدانيد و حال  شايد
 كه برايتان بد است وو شايد چيزي را بپسنديد و حال آنكه برايتان بهتر است آن

  .»خداوند مي داند و شما نمي دانيد
® ª! $# 7#‹ÏÜ s9 ⎯ ÏνÏŠ$ t7Ïè Î/ 〈 »خداوند نسبت به بندگانش مهربان است«.  

® Ÿω ÷β u“ øt rB χ Î) ©! $# $ sΨ yè tΒ 〈 »خدا با ماستغم مخور ،«.  

® øŒÎ) tβθ èW‹Éó tG ó¡ n@ öΝä3 −/u‘ z>$ yf tFó™ $$ sù öΝà6 s9 〈 »از پروردگارتان ياري كه  آنگاه
  .»شما را اجابت نمودپس  جستيد،

® uθ èδ uρ “Ï% ©! $# ãΑÍi” t∴ ãƒ y] ø‹tó ø9 $# .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ (#θ äÜ uΖ s% ãà³Ψ tƒ uρ …çμ tG yϑ ômu‘ 〈 » و خداوند
و رحمت خويش  ،اران فرو مي فرستد بعد از آنكه نااميد شده بودندكه بكسي است 

  .»را مي گستراند
® $ sΨ tΡθ ãã ô‰ tƒ uρ $ Y6 xî u‘ $ Y6 yδ u‘ uρ ( (#θ çΡ% Ÿ2 uρ $ uΖ s9 š⎥⎫ÏèÏ±≈ yz ∩®⊃∪ 〈 » و با ترس و اميد ما

  .»را مي خواندند و آنها در برابر ما فروتن بودند
  :شاعر مي گويد

  ا لم ترض منها بالمـزاجاذ  متي تصفـو لك الدنيا بخير
پس چه وقتي دنيا، برايت باصفا خواهد  ،از مزاج و طبيعت دنيا راضي نباشياگر «
  ؟»بود
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  و مخرجه من البحر الأجاج  ألم تر جوهر الدنيا المصفي
 ،بيني كه از درون درياي تلخ و شورآيا مرواريد زيبا و درخشان دنيا را نمي «

  ؟»بيرون مي آيد
  و رب إقـامة بعد اعوجـاج  د امتناعو رب سـلامة بعـ

امتناع مي آيند و چه بسيار راستيهايي كه بعد از هايي كه بعد از چه بسيار سلامتي«
  .»ي مي آيندكج

  
  كتاب بهترين همنشين

شد دادن عقل خود با مطالب مطالعه و ر دت و خوشبختي،ايكي از عوامل سع
وصيه مي نمايد تا غم و اندوه از جاحظ، تو را به مطالعه و كتاب خواني ت .است مفيد

همنشيني است كه در تمجيد و ستايش تو مبالغه  ،كتاب :مي گويد او،. تو دور شود
كه تو را خسته  رفيقي استكتاب، و دوستي است كه تو را گول نمي زند؛  نمي كند
ي است كه كندي همسايه ا راهنمايي است كه تو را به بدبختي نمي اندازد، نمي كند،

تو را نمي پسندد و نمي خواهد از قافله باز بماني؛ همراهي است كه نمي خواهد  رفتار
كتاب با تو با مكر و دسيسه  ورد؛ايت را با چاپلوسي و تملق از دستت بيرون بياداشته ه

  .تو را نمي فريبد و به تو دروغ نمي گويد رفتار نمي نمايد و با تزوير و دورويي،
ر به آن بنگري تو را بهره مند مي سازد و بيشت چيزي است كه هرچه كتاب،

بيشتر  هرچه استعدادهايت را شكوفا و زبانت را شيوا و ساختارت را زيبا مي گرداند؛
سخنان و كلمات سترگ و زيبايي از زبانت بيرون خواهد آمد و شاد و  بخواني، كتاب

  .آباد خواهد شد سرحال خواهي گشت و دلت،
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با تو  د و پادشاهان،نمردم تو را گرامي بدار تودهتا  باعث مي شود خواندن كتاب،
از زبان  آنچه از يك كتاب در مدت يك ماه مي تواني فرا بگيري، .دوست گردند

است و نيازي رايگان  داده هاي كتاب، مردم در مدت يك سال فرا نخواهي گرفت؛
  .بگير نداردنج و زحمت و ايستادن بر در خانه آموزگار مزدبه تحمل ر
است و تو از او  بهتر ت از اواخلاقنزد كسي كه تو را از زانو زدن  كتاب، خواندن

از همنشيني با به وسيله مطالعه و كتابخواني همچنين  بي نياز مي گرداند؛ ،نجيبتري
در  كساني كه به تو كينه مي ورزند و از همراهي كساني كه خود را بي نياز مي دانند،

  .امان خواهي بود
شبها نيز تو را همراهي  ها گوش به فرمان توست،روز همانطور كه كتاب،

ز مطيع تو خواهد بود در سفر ني ،از تو فرمان مي بردكند و همانگونه كه در حضر   مي
نمي ورزد و خستگي و بيداري تأثيري بر  امتناعبا تو خواب از همراهي  و به بهانه
  .ش با تو نمي گذاردهمراهي

بدون خجالت و كمرويي به  ،ياز داشته باشيكتاب، معلمي است كه وقتي به او ن
به تو فايده مي رساند و اگر از او  هر وقت سراغش بروي،مي آوري و آن روي 

 ،اگر او را مورد بي مهري قرار دهي. اطاعت از تو را رها نخواهد كرد دوري كني،
تو را از  شوي، رفتارش با تو عوض نخواهد شد؛ هرگاه به بهانه اي دست به دامانش

تنهايي برايت زياني نخواهد داشت و به  اگر او با تو باشد، ديگران بي نياز مي گرداند؛
باشد كه تو را از  نلطفش به تو همياگر . نخواهي گشتناچار  يبد با فردهمنشيني 

بزرگترين لطف را در حق تو كرده  باز بدارد، كوچه نشيني و نگاه كردن به عابران،
تضييع حقوق ديگران مي شود و سبب مي گردد تا  باعث زيرا كوچه نشيني،. است

هاي بي ارزش و با كارنگاه انسان به اين سو و آن سو بچرخد و وقت انسان در 
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و اخلاق ناپسند مردم در از سخنان زشت  سپري شود و بدين سان انسان، فرومايگان
عادت ها و خيالات پوچ و بي ارزش و از تو را از آرزو همين كه كتاب، .دامان نمان

مي نمايد، در حقيقت كاملترين  ي و تنبلي و بازي و امثال آن دوركردن به راحت
  .ارمغان را به تو هديه نموده و بزرگترين منت را بر تو نهاده است

اغت خود را با آن بهترين چيزي است كه افراد بيكار مي توانند اوقات فر كتاب،
مشاهده نمي شود كه افراد اين حال با  .هاي خود را با آن سپري نمايندپر كنند و شب

 دينداري، آبرومندي، مروت، تجربه، بر عقل، با وجود دسترسي به كتاب، بيكار
  .بيفزايند خود، ابتكار و سرمايه پيشرفت مالي،

  
  كتاب در فضلچند ي سخن

در  !فرزندانم :مهلب در وصيت خود به فرزندانش گفت :عبيده مي گويدابو
  .نرويد ن و كساني كه كتاب صحافي مي كنند،بازارها جز نزد زره سازا

دوستي برايم تعريف مي كرد نزد شيخي شامي كتابي خواندم كه در آن 
جز از  ،ها از همه جا رخت بربسته اندخوبي :گفتاو . افتخارات غطفان بيان شده بود

در حالي گذرانده ام كه را چهل سال  :از حسن لولوئي شنيدم كه مي گفت .كتابها
  .روي سينه ام بوده است يكه كتابنخوابيده و تكيه نزده ام مگر آن هيچگاه

 ،؛ وقتي بي موقع خوابم بگيردخيلي بد است ،خواب بي موقع: ابن جهم مي گويد
وقتي فوايد و مطالب . مطالعه مي كنمآن را برمي دارم و  كتابي حكمت آميز

سرور آگاهي شادماني و راحتي مي كنم و احساس  ،اي در آن مي يابم آموزنده
 ،نهدام ساختمان يا بانگ بلند الاغصداي ااز چنان مرا بيدار مي نمايد كه  ،يافتن

  .اثري در بيدار كردنم نداردچنان آن
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اوراق آن پياپي به  ،وقتي كتابي را خوب و مفيد بيابم :ابن جهم مي گويد
، دكتاب بيشتر باش هرچه تعداد صفحات ؛نگرم و دلم مي خواهد كه تمام نشود  مي

اگر  :در مورد يكي از كتابهاي گذشتگان گفتعتبي  .بيشتر احساس شادي مي نمايم
ي آن يك نسخه براي خودم ، از روصفحات زيادي نمي داشت ،اين كتاب

 ،بي علاقه نموده ،و را نسبت به اين كتاباما آنچه كه ت :ابن جهم گفت. نوشتم  مي
گاه چنين نبوده كه كتاب يچه مند كرده است؛نها چيزي است كه مرا به آن علاقت

كتابهاي كوچك بيشماري خوانده ام . بزرگي بخوانم و برايم فايده اي نداشته باشد
  !!از آن چيز مهمي دستگيرم نشده استكه 

تعريف  ،همان كتابي كه بدين گونه ؛ستقرآن ا ،بزرگترين و شريفترين كتاب
≈=ë ® :شده است tG Ï. tΑ Í“Ρé& y7 ø‹ s9Î) Ÿξ sù ⎯ ä3 tƒ ’Îû x8 Í‘ ô‰ |¹ Ól u xm çμ ÷Ζ ÏiΒ u‘ É‹ΖçF Ï9 ⎯ ÏμÎ/ 〈 » كتابي
تو تنگي و حرجي باشد،  پس نبايد در دل ؛سوي تواي محمد فرستاده ايمه است كه ب

  .»تا بوسيله قرآن بيم دهي
  

  فوايد مطالعه

  .دور شدن وسوسه ها و غم واندوه -1
  .وچهاي بيخود و دوري از پرداختن به امور پپرهيز از فرو رفتن در كار -2
  .دور شدن از افراد بيكار -3
گفتن يا زور  و دور شدن از تكلف در سخن شيوايي زبان و تمرين سخنوري، -4

  .زدن براي شيوا گويي
  .رشد عقل و خرد و پالايش خاطر -5
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  .آوردن دانش فراوان و حفظ مفاهيم بدست -6
اشتهاي دران و بهره مندي از اندرزهاي فرزانگان و برديگ استفاده از تجربه -7

  .علمي دانشمندان
هايي كه در زمان ر مناسب براي هضم علوم و مطالعه فرهنگفراهم شدن بست -8

  .خود بر جوامع حاكم بوده اند
زيرا . ايمان مي گردد شيافزاباعث  ،خواندن كتابهاي اسلامي.. افزايش ايمان -9
خير و خوبي  رد و بهها باز مي داه و اندرزگوي بزرگي است كه از بديدهند، پندكتاب

  .فرا مي خواند
از اندوه و  ،واندن كتاب از پريشاني نجات مي يابد و قلبخ بوسيله ،ذهن -10

  .رنج رها مي شود و وقت انسان از ضايع شدن مصون مي ماند
معاني و مفاهيمي كه هم واژه ها و باعث مي شود كه انسان در ف ،كتابخواني -11

  .مهارت پيدا كند رموز حكمت، در كلمات است و نيز در شناخت اسرار و
  وليس بأن طعمت ولا شربتا  فروح الروح أرواح المعاني

  ..»ارواح مفاهيم است، نه خوردن و نوشيدن روح، درون مايه«
  

  مورد  ،وقتي نيكي كني غم مخور؛
  گرفت خواهيستايش قرار 

كه  دي خواهند بودستان زبانهايي خواهند بود كه تو را بستايند، ،وقتي نيكي كني
هايي خواهند بود كه براي تعريف از تو به خاطر بلند شوند و برايت دعا كنند و دهان
  .باز شوند ،يبايي كه از خود به جا گذاشته ايكار خوبي كه كرده اي و يادگار ز
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شاعر در  .ي جاودانه و ميراثي خجسته استفرزند ،حياتي دو باره ،نام نيك
  :يدردي بزرگوار و سخاوتمند مي گوستايش ف

  محـرمة عليـك فـلا تـحـل  كأنك في الكتاب وجدت لاء
  .»، برايت حرام است»نه«گويا در كتاب چنين يافته اي كه گفتن «

  و إن حل المصيف فأنت ظل  إذا حضر الشتـاء فأنت شمس
  .»اي تو سايه بيايد، ،تو آفتاب گرم هستي و چون تابستان ،دچون زمستان فرا رس«

  أيكثـر في عطائك أم يقـل  مالا و ما تـدري إذا أنفـقت
  .»اني كه زياد مي دهي يا كم مي دهينمي د ،وقتي مالي انفاق مي كني«

  فأنـت الماجد البطل الأجـلّ  جـزيت عن البرية كل خيـر
  .»تو بزرگوار و قهرمان هستي ؛دهدنيك خداوند به تو پاداش «

  جبيـن في الليـالي مشمعـل  بوجهك نستضيء إذا سرينا
 داريم؛ پرتو روشنايي چهره ات قدم بر مي در شب هنگام حركت كنيم، اگر«

  .»درخشان است پيشاني ات، در شبهاي تاريك،
  موع فلايملـرر في المجـيك  هاد ع خيرسامذكرك في المو

د و تكرار نام و سردل انگيزي است كه به گوشها مي  صدايرين بهت ،ياد تو«
  .»ملال آور نيست يادت در مجامع،
  و يفديك الحجـيج إذا أهلوا  نفوسنا من كل هول فدتك

خود را فداي تو  ،بستن احرامبه هنگام  فدايت باد و حاجيان، جانهايمان،«
  .»كنند  مي
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  نكته

طبيبي فرا برايت آيا  :مردم به عيادت او آمدند و گفتند .بيمار شد ابوبكر
طبيب  :ت؟ پاسخ دادپس به تو چه گف :گفتند .مرا ديده است طبيب، :فرمودنخوانيم؟ 

  .، انجام مي دهمآنچه بخواهم :گفت
 .بهترين زندگي را در صبر و شكيبايي يافته ايم :مي گويد بن خطاب عمر

دستاورد صبر و  بهترين زندگي و حياتي كه به آن دست يافتيم، :همچنين مي فرمايد
  .ي بودحق كه مرد بزرگوارب انسانها قرار داشت، اگر صبر در زمره شكيبايي بود؛
آگاه باشيد كه صبر و شكيبايي براي ايمان همانند  !هان :گفت طالبعلي بن ابي

سپس .. تن از بين مي رود جسم و د،وگاه سر قطع شپس هر سر براي تن است؛
 صبر، :و گفت ..ايمان ندارد انسان بي صبر و ناشكيبا، :با صداي بلند فرمود علي

  .سواري است كه هيچگاه به زمين نمي خورد
و خداوند آن را تنها به  گنجي از گنجهاي خير است صبر، :حسن مي گويد

  .و ارزشمند است اي مي بخشدكه نزد او، گرامي بنده
نعمتي را به يكي از بندگانش  هنگامي كه خداوند، :مي گويد عمر بن عبدالعزيز

و سپس آن نعمت را از بنده اش بگيرد و به جاي آن به او صبر و  ارزاني بدارد
از خود  جايگزين نعمت كرده، آن بنده بداند كه آنچه خداوند، كيبايي عطا نمايد،ش

  .نعمت بهتر است
  .چيزي بهتر از صبر نيست ها،از ميان خوبي :ميمون بن مهران مي گويد
مشخص است جز پاداش صبر و  ،پاداش هر كاري :سليمان بن قاسم مي گويد

$ ® :مي فرمايد خداوند شكيبايي؛ yϑ ¯Ρ Î) ’ ¯ûuθ ãƒ tβρ ãÉ9≈ ¢Á9$# Νèδ u ô_r& Î ö tó Î/ 5>$ |¡ Ïm ∩⊇⊃∪ 〈 
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يعني . »بدون حساب و كتاب و به تمام و كمال به آنها داده مي شود پاداش شكيبايان،«
  .مي يابند پاداش بسيار فراواني

  
  حياتي  غم مخور كه صحنه اي ديگر،

  ديگر و روزي ديگر هم وجود دارد

به  اعتقاد و آيندگان را گرد مي آورد؛ خداوند در جهاني ديگر همه پيشينيان
 دايت الهي آرامش بيابي؛باعث مي شود تا با چشم دوختن به ه قيامت و جهاني ديگر،

در آن جهان آن را خواهد يافت؛ هر  مالي از دست داده، پس هر كس در اين دنيا،
و شد با او منصفانه رفتار خواهد  كس در دنيا مورد ستم قرار گرفته، در جهان آخرت،

فيلسوف آلماني نقل » نتك«ز ا!! آنجا مجازات مي شود هر كس در اينجا ستم كند،
هنوز كامل نگرديده و بايد صحنه دومي هم باشد؛ صحنه زندگي  :شده كه گفته است

 اينجا،. ديده استديگري ستمستمگر و  چون ما در اين دنيا مي بينيم كه يكي،
را ينم كه چيره و غالب است و ديگري يكي را مي ب انصاف و عدالت وجود ندارد؛

مي باشد و انتقامي هم گرفته  لوب و شكست خوردهمشاهده مي كنيم كه مغ
  .كاملاً اجرا گردد شود؛ بنابراين بايد جهاني ديگر باشد كه در آن عدالت، نمي

در اينجا  :مي گويد ،»نتك«اين سخن در مورد شيخ علي طنطاوي با اظهار نظر 
  .ضمني به روز قيامت اعتراف مي كندرت به صو يك بيگانه،

  وقاضي الأرض أجحف في القضا  إذا جـار الوزيــر و  كـاتـبــاه
  لقاضي الأرض من قاضي السماء  فويــل ثـم ويــل ثــم ويــل
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ستمگرانه قضاوت  قاضي زمين،آنگاه كه ستم كنند و  هايش،وقتي وزير و منشي
 ،واي به حالش كه قاضي آسمان! ه حالشواي ب! پس واي به حال قاضي زمين نمايد،

  !چگونه با او رفتار خواهد كرد
® Ÿω zΝ ù= àß tΠöθ u‹ø9 $# 4 χ Î) ©!$# ßìƒ Î |  É>$ |¡ Ïtù:  امروز هيچ ستمي نيست؛« 〉 ∪∠⊆∩ #$

  .»رسي سريع استگمان خداوند در حساب  بي
  

  هاي جهانياي از گفته ها و تجربه هاي شخصيته شم

روبرت لويس . و اندوهگين مباشغم مخور  ي،از اينكه كارهاي زيادي دار
، كارش را هر انساني توانايي اين را دارد كه در طي يك روز« :سون مي نويسداستيون
تا  طلوعاز تمام روزش را هر كس، مي تواند  .به انجام برساند چند دشوار باشد،هر

  .با خوشبختي سپري نمايد و زندگي يعني همين خورشيد، غروب
 ديروز، در زندگي فقط يك روز داري؛ :دگان غرب مي گويديكي از نويسن

  .هنوز نيامده است گذشته است و فردا،
كودك  وقتي كودك شوم؛ :نوزاد مي گويد :ن ليكوك مي نويسداستيو

ولي بعد از ازدواج چه؟ بعد از همه اين  ازدواج مي كنم؛ وقتي جوان شوم، :گويد  مي
به  رحله انسان به فكر بازنشستگي مي افتد؛در آن م تغيير مي كند؛ فكر، ؟مراحل چه

او زندگيش را  د؛باد سردي چهره اش را خشك مي نماي پشت سر خود نگاه مي كند؛
ما بعد از آنكه اوقات و . از دست داده و گويا يك دقيقه هم زندگي نكرده است

 ي يعني هر دقيقهبه خود مي آييم و مي فهميم كه زندگ ،فرصتها را از دست مي دهيم
  .امروز و لحظه
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  .نيز اينچنين هستند ه خواهيم كردبعداً توب :كساني كه مي گويند!  آري
حذر بر شما را از درنگ در انجام كار و گفتن بعداً،: يكي از گذشتگان مي گويد

و بسياري از كارهاي  ها شدهمانع انجام بسياري از خوبي چون اين كلمه، مي دارم؛
  .خير انداخته استخوب را به تأ

® öΝèδ ö‘ sŒ (#θ è= à2 ù' tƒ (#θ ãè−G yϑ tG tƒ uρ ãΛÏι Îγ ù= ãƒ uρ ã≅ tΒ F{$# ( t∃ öθ |¡ sù tβθ çΗ s> ÷è tƒ ∩⊂∪ 〈 » بگذار آنها
  .»خواهند دانست، آنها را غافل گرداند؛ به زودي بخورند و بهره مند شوند و آرزو

سرشار از بدشانسي است كه  زندگي من،« :فيلسوف فرانسوي مي گويد ،تيننمو
با وجود هوشياري و دانش خود  اينها :من مي گويم. »كرده استگاه رحم نهيچ
پيامبرش را با  دانند كه فلسفه آفرينش آنها چيست و به رهنمودي كه خداوند، نمي

  :رهنمون نگرديده اند آن فرستاده،
® ⎯ tΒ uρ óΟ ©9 È≅ yè øg s† ª!$# … çμ s9 # Y‘θ çΡ $ yϑ sù …çμ s9 ⎯ÏΒ A‘θ œΡ ∩⊆⊃∪ 〈 »و هر كس خداوند، 

  .»، نوري نداردري قرار ندهدبرايش نو
® $ ¯Ρ Î) çμ≈ uΖ ÷ƒ y‰ yδ Ÿ≅‹Î6 ¡¡9$# $ ¨Β Î) #X Ï.$ x© $ ¨Β Î) uρ #·‘θ à x. ∩⊂∪ 〈 »،يا  راه را به او نمايانديم؛ ما

  .»ار مي شود و يا ناسپاسسپاسگز
  .فكر كن اين روز باز نمي آيد :مي گويددانسي 

: كه است اكرمر پيامب فرموده زيباتر و مختصرتر از سخن دانسي، :من مي گويم
هر  .»چنان نماز بخوان كه گويا آخرين نمازت مي باشد«: يعني )صلّ صلاة مودع(

يد توبه اش را تجد آخرين روز زندگي من است، با خود بينديشدكه امروز، كس،
 كار درست انجام مي دهد و در اطاعت پروردگار و پيروي از پيامبر خدا نمايد،  مي

  .مي كوشد 
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به اين نهرها . سلام بر صبح :مي گويد» كاليداسا«يگر معروف هندي زاهنرپيشه و ب
جريان زندگي را  چون زندگي همين است و با زمان كوتاهش، و رودها نگاه كن؛

كار  حقايق مختلف وجود خود را مي يابي و نعمت رشد، نمايان مي كند و آنگاه تو،
 و فردا،است خيال چون ديروز فقط يك  درست و زيبايي موفقيت را مي آفريني؛

اي  ، ديروز همچون خاطرهولي اگر امروز را درست زندگي كني .خوابي بيش نيست
پس خوب  .روز تحقق آرزوها خواهد بود در ذهنت خواهد ماند و هر فردايي، زيبا،

  .اين است سلام صبحگاهي .به اين نهرها و رودبارها نگاه كن
  

  غم مخور و درباره امروز و ديروز و 
  اين سؤالها را از خود بپرسردايت ف

امروز  زنداني كن و فقط در گستره گذشته و آينده را پشت درهاي آهني،
  :زندگي نما و از خود بپرس

آيا مي خواهم به خاطر پريشاني آينده و يا از عشق و تب و تاب رسيدن به  -1
 زندگي فعلي خود را نابود كنم؟ باغچه ي جادويي آن سوي افق،

گذشته و  زهايي كه در گذشته رخ داده و با مرور زمان،به چي آيا با سركشي -2
 بار كنم؟زندگي فعلي خود را تلخ و نكبت پايان يافته،

م استفاده امروزاز آيا صبح در حالي بيدار مي شوم كه تصميم گرفته ام تا  -3
 نهايت بهره را ببرم؟ و از بيست و چهار ساعتي كه در پيش دارم، نمايم

از زندگي بهره لازم را خواهم  روز زندگي كنم،آيا اگر فقط در گستره ام -4
 برد؟
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 يا امروز؟... فردا؟... هفته آينده؟ كي اين كار را مي كنم؟ -5

  :و از خودت بپرس مشواندوهگين  وقتي حادثه اي برايت رخ داد،
  چيست؟ بدترين چيزي كه احتمال وقوعش وجود دارد،-1
  و تحمل اتفاق آماده كن؟ خودت را براي پذيرش -2
  .بدترين وضعيت و احتمال ممكن اقدام كن خودت براي بهبود -3

 ® t⎦⎪Ï% ©! $# tΑ$ s% ãΝßγ s9 â¨$ ¨Ζ9$# ¨β Î) }̈ $ ¨Ζ9$# ô‰ s% (#θ ãè uΚ y_ öΝä3 s9 öΝèδ öθ t± ÷z$$ sù öΝèδ yŠ#u“ sù $ YΖ≈ yϑƒ Î) 

(#θ ä9$ s% uρ $ uΖç6 ó¡ xm ª!$# zΝ ÷è ÏΡ uρ ã≅‹Å2 uθ ø9 دشمنان براي : كساني كه مردم به آنها گفتند« 〉 #$
پس ايمانشان افزوده گشت  .با شما توانشان را فراهم آورده اند؛ از آنها بترسيدجنگ 
  .»بهترين كارساز است ما را خدا بس است و او،: و گفتند

  
  نكته

® ⎯ tΒ uρ È,−G tƒ ©!$# ≅ yèøg s† …ã& ©! % [` u øƒxΧ ∩⊄∪ çμø% ã— ö tƒ uρ ô⎯ ÏΒ ß]ø‹ xm Ÿω Ü= Å¡tF øt s† 4 ⎯ tΒ uρ ö≅ ª.uθ tG tƒ 

’ n? tã «! $# uθ ßγ sù ÿ…çμ ç7ó¡ xm 〈 »،براي او راه حل و برون رفتي قرار  هر كس از خدا بترسد
بر خداوند  دهد و از جايي به او روزي مي رساند كه گمان نمي برد و هر كس، مي

  .»خداوند او را بس است توكل نمايد،
® ã≅ yè ôf uŠy™ ª!$# y‰ ÷è t/ 9ô£ãã # [ô£ç„ ∩∠∪ 〈 »آساني  ،به زودي خداوند بعد از سختي
  .»هد آوردخوا

راه  صبر است و به دنبال مشكل، ، همراهبدان كه پيروزي« :در حديثي آمده است
  .»آساني خواهد بود حل مي آيد و با سختي،
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پس نسبت به من هستم؛ من نزد گمان بنده ام «: همچنين در حديث آمده است
  .»بنده ام هر گماني كه مي خواهد درباره من ببرد

® ãΝßγ x6‹Ï õ3u‹ |¡ sù ª! $# 4 uθ èδ uρ ßìŠÏϑ ¡¡9$# ÞΟŠÏ= yè ø9$# ∩⊇⊂∠∪ 〈 »،شما را كفايت  خداوند
  .»شنواي داناست خواهد كرد و او،

® ö≅2 uθ s? uρ ’ n? tã Çc‘ y⇔ ø9$# “Ï% ©!$# Ÿω ßNθ ßϑ tƒ 〈 » و بر خداوند هميشه زنده اي كه
  .»توكل كن هرگز نمي ميرد،

® ©|¤ yè sù ª! $# β r& z’ ÏA ù'tƒ Ëx ÷F xø9 $$ Î/ ÷ρ r& 9 øΒ r& ô⎯ ÏiΒ ⎯ÏνÏ‰Ψ Ïã 〈 »،پيروزي  اميد است خداوند
  .»بياورد يا از سوي خودش كاري درست نمايد

® }§øŠ s9 $ yγ s9 ⎯ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# îπ xÏ©% x. ∩∈∇∪ 〈 » هيچكس جز خداوند آن را دور
  .»نمايد نمي

  :ن بن مطير اسدي مي گويديحس
  و لانت قواها و استقاد عسيرها  سرتـيـور تـه الأملّـر الـإذا يس

هايش از آسان مي گردد و دشواريها و سختي آسان كند، رهايي را كه خداوند،كا«
  .»بين مي رود

  و كـم آيـس منـها أتاه بشيرها  فكم طـامع فـي حاجة لاينـالها
و  حال آنكه به آن اميد دارند كه به خواسته خود نمي رسند؛چه بسيار افرادي «

  .»اغ آنها مي آيدبه سر كه مژده رسيدن به هدف، چه بسا نااميداني
  تمول و الأحداث يحلو مريرها  وكم خائف صار المخيف و مقتر
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از آنها ترسان  اما چنان شده كه ديگران، و چه بسا افرادي كه مي ترسيده اند،«
 گشته اند و چه بسيار افراد فقيري كه ثروتمند شده اند و گاهي حوادث تلخ روزگار،

  .»شيرين مي شوند
  فقيراً و يغني بعد بؤس فقيرها  مسي غنيهاو قد تغدر الدنيا في

  .»توانگر مي گردد فقير مي شود و فقير آن بعد از سختي، گاهي ثروتمند دنيا،«
  و أخري صفا بعد انكدار غديرها  وكم قد رأينا من تكدر عيشة

اشخاص شان، مكدر گشته و افرادي را ديده ايم كه صفاي زندگي بسيارو چه «
شان بازگشته صفا به زندگي بعد از تيره روزي و بدبختي،م كه يي را ديده اديگر
  .»است

  
  جسم  غم و اندوه، چراكه غم مخور؛

  كند  مي  و توانت را ضعيف

كارگراني كه : يزه نوبل در علوم پزشكي مي گويدبرنده جا يلالكسيس كاردكتر 
  .خيلي زود مي ميرند د،ياد ندارنرويارويي با آشفتگي و پريشاني را 

اما مي توان  بق تقدير و قضاي الهي انجام مي شود،اطم ،چيز همه :من مي گويم
پريشاني و  يكي از عواملي كه جسم و تن را از بين مي برد و نابود مي كند، :گفت

  .اضطراب است
  !باعث زخم معده مي گردد همچنين غم و ناراحتي،
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 شما به علت :مي نويسد» مشكل عصبي«مؤلف كتاب » مونتاگيو ف افجوز«دكتر
 بلكه علت زخم معده، به زخم معده گرفتار نمي شويد؛ هايي كه مي خوريد،غذا

  !!ناراحتيهايي است كه شما را مي خورد
  :متنبي مي گويد

  ويشيب ناصيه الغلام و يهرم  و الهم يخترم الجسيم نخافة
  .»جسم را لاغر و نابود مي كند و جوان را پير مي نمايد اندوه و ناراحتي،«

زخم معده در رتبه دهم بيماريهاي مهلك قرار  نوشته،» لايف«ه طبق آنچه مجل
  .دارد

  
  هاي غم و اندوهبرخي از پيامد

بدين اسم  قسمتي از كتاب دكتر ادوارد بودالاسكي برايم ترجمه شد؛ اين كتاب،
  .»پريشاني را رها كن و به سوي بهترين گام بردار«: نامگذاري شده است

  :ين كتاب را برايت ذكر مي كنماينك برخي از عناوين فصلهاي ا
  »پريشاني و اضطراب به قلبضربه «
  .»فشارخون را بالا مي برد اضطراب و پريشاني،«
  .»باعث رماتيسم گردد ممكن است اضطراب،«
  .»به خاطر معده ات اضطراب كمتري داشته باش«
  .»احساس سرما كند ،ونه اضطراب باعث مي شود تا انسانچگ«
  »تيروئيد اليت غدهتأثير اضطراب بر فع«
  »تأثير اضطراب بر قند خون«
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 »انسان عليه خودش« دكتر كارل مانينگر يكي از متخصصان روانشناسي در كتاب
 قواعد چگونگي پرهيز از اضطراب را به تو ارائه نمي دهد، دكتر مانينگر، :مي گويد

 سردگي،چگونه با اضطراب و اف اين گزارش هولناك مي پردازدكه ما، بلكه به ارائه
  وجود و جسم خودمان را نابود مي كنيم؟ كينه ورزي و احساس حقارت، ،ترس

ايي كه از مردم در و آنه«:الهي كه مي فرمايد يكي از بزرگترين فوايد فرموده
سبب آرامش خاطر و سعادت و راحتي دل  اين است كه عفو و گذشت، ،»گذرند  مي

  .مي گردد
را با دست خودم حل دارم مشكلاتتان  دوست :فرانسه مي گويد فيلسوف مونتين،

  .»كنم تا با كبد و ريه ام
  

  !با انسان چه مي كند؟ كينه و غم و اندوه،

ترين شايع :دانشيار پزشكي دانشگاه كورنيل مي گويديل استاد و دكتر راسل سيس
  :عبارتند از عوامل التهاب مفاصل،

 .شكست در ازدواج و از هم پاشيدن زندگي زناشويي -1

 .ادي و غم و اندوهم مشكلات -2

 .و اضطراب تنهايي -3

  .احساس حقارت و كينه ورزي -4
 :پزشكان آمريكا گفتوينگل در گردهمايي اتحاديه دنداندكتر ويليام مالك گ

ممكن است در توزيع كليسم در جسم  ناخوشايند مانند اضطراب و ترس، اتاحساس«
بين رفتن دندانها منجر به پوسيدگي و از  و در نتيجه اين امر، تأثير منفي داشته باشد

  .»شود  مي
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  كارها را با آرامش انجام بده

نند و سياه پوستاني كه در جنوب كشور زندگي مي ك« :ديل كارنيگي مي گويد
چون آنها  هاي قلبي ناشي از اضطراب مي شوند؛خيلي كم دچار بيماري ها،چيني

  .»كارهايشان را با آرامش انجام مي دهند
تعداد آمريكاييهايي كه دست به خودكشي « :وي افزون بر اين مي گويد

جان خود را از  كه بر اثر پنج بيماري مهلك، بسيار بيشتر از كساني است زنند،  مي
  .»دست مي دهند

  اين يك حقيقت وحشتناك و باورنكردني است
  

  به پروردگارت گمان نيك داشته باش

 گاه عصبي ما،اما دست گناهان را مي آمرزد، خداوند،« :ويليام جيمز مي گويد
  !»هرگز اين كار را نمي كند
 به رحمت خداوند، ياميدوار :مي گويد العواصم والقواصمابن الوزير در كتاب 

 نمايد؛ تقويت مي اميد را براي بنده مي گشايد و او را در عبادت و اطاعت،دروازه 
يگران پيشي از د ها،اط ادا مي كند و براي انجام خوبينوافل را با نش بدين ترتيب انسان،

  .مي گيرد
پشتكار برخي از مردم را  توبه پذيري و حكم الهي، عفو، يادآوري رحمت،! آري

افزايش مي دهد و باعث مي شودتا تلاش بيشتري براي تقرب به  در اطاعت و بندگي،
  .دنخدا بنماي

  وماطل الجفن ضن الجفن أوسمحا  طاول به النجم مال النجم أوسنحا
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 .ستاره به سويي مايل شده يا در جايش ايستاده باشدخواه  به ستاره چشم بدوز؛«
  .»پلكها را به سوي اميد باز كن؛ خواه پلكها بخواهند يا نخواهند

  ضوء الصباح وعدها بالرواح ضحي  فإن تشكت فعللها المجرة من
كن و به آرامش و  دلخوش اگر ناليد و شكايت كرد، آن را به روشني صبح،«

  .»بدهراحتي چاشتگاه نويدش 
  

  ...به سرت زد وقتي خيالي،

 فرار كند چيزي نيست كه انسان با آن از فكر و خيال،« :توماس اديسون مي گويد
  .»و به آن پناه ببرد

به سراغ  مطالعه و نوشتن،هنگام  نشان مي دهد كه گاهي فكر و خيال، تجربه،
كار  نمايد، اما بهترين چيزي كه فكر و خيال را محدود و كنترل مي .انسان مي آيد

  .اهل خيال پردازي و سير در عالم هپروت هستند چون بيكاران، مفيد و جدي است؛
  
بلكه به گرمي  شو؛ز نصيحت سازنده و هدفمند ناراحت ما

  از آن استقبال كن

درست  ما باشد،موافق و مطابق ميل و علاقه  هر آنچه كه« :آندره مورو مي گويد
  .»ما را خشمگين مي كند باشد، مانف ميلو واقعي مي نمايد و هر آنچه بر خلا

اغلب از تعريف و تمجيد  ما، .نقد و نصيحت نيز همين گونه است :من مي گويم
اما  باشد، ييجايف بيهوده و بيگرچه تعر ديگران نسبت به خود شادمان مي شويم؛

عيب بزرگ و اشتباه  دوست نداريم و اين، حق باشد،انتقاد و نكوهش را گرچه ب
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# ®  .است خطرناكي sŒÎ) uρ (#ûθ ãã ßŠ ’ n< Î) «! $# ⎯ Ï&Ï!θ ß™ u‘ uρ zΝ ä3ós uŠÏ9 öΝæη uΖ ÷ t/ # sŒÎ) ×,ƒ Í sù Νåκ ÷]ÏiΒ 

tβθ àÊ Í ÷è –Β ∩⊆∇∪ β Î) uρ ⎯ä3 tƒ ãΝçλ °; ‘, ysø9 $# (#ûθ è?ù' tƒ Ïμ ø‹ s9Î) t⎦⎫ÏΖ Ïã õ‹ãΒ ∩⊆®∪ 〈 » وقتي به سوي خدا و
گروهي از آنان روي ناگهان  پيامبرش فرا خوانده شوند تا ميان آنها داوري نمايند،

  .»كرنش كنان به سوي او مي آيند گردانند و اگر حق به آنها برسد،  مي
هاي ناشي از همه ناراحتي وقتي تصميمي قابل اجرا بگيري،« :ويليام جيمز مي گويد
گاه تصميمي عاقلانه بر اساس يعني هر .آزاد خواهي شد از فكر كردن به نتيجه،

كن و متردد و پريشان مباش و  دتر آن را عمليچه زوهر ها اتخاذ نمودي،عيتواق
نشيني مكن و خودت را در شك و ترديدگرفتار نساز و پيوسته به پشت سرت   عقب

  :در اين باره چنين سروده اند. نگاه مكن
  حيران لا ظفـر و لا إخفاق  و مشتت العزمات ينفق عمره

در  ي باشد،آشفته م و اراده هايش، ندارد تطعياق گيري تصميمدر كسي كه «
نه موفق مي شود و نه شكست  عمر خود را در حيرت سپري مي كند؛ حقيقت،

  .»خورد  مي
  :شاعري ديگر مي گويد

  فان فســاد الرأي أن تترددا  إذا كنت ذا رأي فكن ذاعزيمة
چون تباهي فكر و . پس قاطعيت هم داشته باش اگر داراي فكر و انديشه هستي،«

  .»ي استدر اثر تردد و دودل انديشه،
# ® :تو را از پريشاني و اضطراب نجات مي دهد ،شجاعت در تصميم گيري sŒÎ* sù 

tΠ u“ tã ãøΒ F{$# öθ n= sù (#θ è% y‰ |¹ ©! $# tβ% s3 s9 #[ ö yz öΝçλ اگر  د،شومي  ، جديوقتي كار« 〉 ∪⊆⊅∩ ;°
  .»خواهد بودبرايشان بهتر  ،باشندآنان با خدا راست 
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  يكاري را ترك بگوتلاش كن و ب متردد مباش؛ بلكه كار و

به نام در كتابش » هاروارد«دكتر ريچارد كابوت استاد علوم پزشكي دانشگاه 
من به عنوان يك پزشك به بيماراني كه از  :مي گويد ،»انسان با چه زندگي مي كند«

توصيه مي نمايم كه به كار و  رعشه ناشي از ترس و هراس و دودلي رنج مي برند،
مانند اعتماد  به ما مي بخشد، تي كه كار كردن و تلاش،فعاليت مشغول شوند؛ شجاع

  .آن را آرامش و راحتي هميشگي برشمرده است )امرسون (به نفس است كه 
® # sŒÎ* sù ÏM uŠÅÒ è% äο 4θ n= ¢Á9$# (#ρ ã Ï±tFΡ$$ sù ’ Îû ÇÚö‘ F{$# (#θ äó tG ö/$# uρ ⎯ ÏΒ È≅ ôÒ sù «!$# 〈 » هنگامي

  .»ل و روزي خدا را بجوييددر زمين پراكنده شويد و فض كه نماز تمام شد،
اين است كه با خود در اين  راز بدبختي و بيچارگي،« :و مي گويداش ناردرجرج ب

بلكه به كار و  خوشبختم يا بدبخت؟ پس در اين باره فكر مكن؛ بينديشي كه من،
به فكر  به گردش در مي آيد و عقلت، آن وقت است كه خونت، ليت بپرداز؛افع

 اني و ناراحتي را از فكر و ذهنتپريش ي زود زندگي تازه،كردن مي پردازد و خيل
چون كار كردن  كار كن و در كار كردن فرو برو و به آن ادامه بده؛! دور مي نمايد

  .ترين و بهترين دارويي است كه روي زمين يافت مي شودارزان
® È≅ è% uρ (#θ è= yϑ ôã $# “ u z |¡sù ª! $# ö/ä3 n= uΗ xå …ã&è!θ ß™ u‘ uρ tβθ ãΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9$# uρ 〈 »هر آنچه : و بگو
  .»كارتان را خواهند ديد خداوند و پيامبرش و مؤمنان، خواهيد انجام دهيد؛  مي

  .»بنابراين بايدآن را ناچيز دانست ؛بسيار كوتاه است زندگي،« :دزرائيلي مي گويد
آن را با  تر از اين است كه ما،زندگي،كوتاه« :يكي از فرزانگان عرب مي گويد

  .»تاه كنيمرنج و كدورت كو
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® Ÿ≅≈ s% öΝ x. óΟçF ø[ Î6 s9 ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# yŠ y‰ tã t⎦⎫ ÏΖÅ™ ∩⊇⊇⊄∪ (#θ ä9$ s% $ uΖø[ Î7 s9 $ ·Β öθ tƒ ÷ρ r& uÙ ÷è t/ 5Θ öθ tƒ 

È≅ t↔ó¡ sù t⎦⎪ÏjŠ!$ yè ø9$# ∩⊇⊇⊂∪ Ÿ≅≈ s% β Î) óΟ çFø[ Î6 ©9 ω Î) Wξ‹Ï= s% ( öθ ©9 öΝ ä3̄Ρ r& óΟ çFΖä. tβθ ßϑ n= ÷è s? ∩⊇⊇⊆∪ 〈 »بگو: 
 ايم؛  گويند يك روز يا بخشي از يك روز مانده د؟چند سال در زمين ماندگار شدي
 شما جز مدت اندكي در زمين نمانده ايد، :مي گويند پس از شمارش كنندگان بپرس؛

  .»اگر شما مي دانستيد
  

  بيشتر شايعات واقعيت ندارند

ژنرال جرج كروك كه مي توان گفت بزرگترين رزمنده هندي تبار در تاريخ 
ها و همه پريشاني تقريباً« :اطرات خود مي گويدخ 77در صفحه  ،آمريكا است

  .»بدبختيهاي هنديها زاده خيال بافي آنهاست
tβθ ® :مي فرمايدخداوند  ç7 |¡øt s† ¨≅ ä. >π ysø‹ |¹ öΝÎκ ö n= tã 〈 »بانگي را عليه خود  آنان هر

öθ ®. »مي پندارند s9 (#θ ã_ u yz /ä3‹Ïù $ ¨Β öΝä.ρ ßŠ# y— ωÎ) Zω$ t6 yz (#θ ãè |Ê ÷ρ{ uρ öΝä3 n=≈ n= Ï{ 〈 » اگر
  بيرون مي آمدند، چيزي جز فساد و شر بر شما ) براي جهاد(منافقان، همراه شما 

شما را آشفته (نمي افزودند و به سرعت در ميان شما حركت مي كردند و 
  .»)نمودند  مي

اين سرود را يكي از شعارهاي  من،: استاد هوكس از دانشگاه كلمبيا مي گويد
راه حلي دارد يا  هر مشكلي در دنيا،« :ش از اين قرار استمفهوم كه ام خود قرار داده

را بيابي و اگر راه حلي  شراه حلتا تلاش كن  پس اگر راه حلي دارد، يا ندارد؛و 
  .»ه آن توجه نكنب نداشت،
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خداوند هيچ بيماري و مرضي پديد نياورده « :در حديث صحيح آمده است كه
آن را مي دانند و  تاده است كه برخي،مگر اينكه براي آن دارو و علاجي فرو فرس

  .»برخي هم نمي دانند
  

  گاهها دور مي كندنرم خويي، تو را از لغزش

 عدم ومانند درخت بيد است  انعطاف، :استادي ژاپني به شاگردانش گفت
  .مانند درخت بلوط مي باشد ،مقاومت

سمت  مانند كشتزار نارسيده است كه باد آن را به مؤمن،«:در حديث آمده است
  .»راست و چپ خم مي كند

به برخورد به  صخره برخورد مي كند، تي بامانند آب است كه وق انسان فرزانه،
  .مي گذرد صخره بلكه از چپ و راست و از بالا و پايين آن ادامه نمي دهد؛

مثل شتر رام است كه اگر بر صخره اي خوابانده  مؤمن،« :در حديث آمده است
  .»بر آن مي خوابد شود،

  
  هرگز باز نمي آيد گذشته،

® Ÿξ øŠs3 Ïj9 (#öθ y™ ù' s? 4’ n?tã $ tΒ öΝä3 s?$ sù 〈 »ناراحت  آنچه از دست داده ايد، ره خاطتا ب
  .»نشويد

براي  :ايستاد و يك شيشه شير را به زمين انداخت و فرياد زد دكتر بول براندوني،
است كه  عموم مردم اين گفته .گريه مكن شيري كه ريخته شده و از دست رفته،
 :گفت به موسي آدم. دشوار است بدست آوردن آنچه برايت مقدر نشده،
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پيش از آفرينش من،  چهل سال آيا مرا به خاطر چيزي سرزنش مي كني كه خداوند،
  مقدر كرده بود؟ آن را برايم
 ،آدم.غالب شد با دليل خود بر موسي آدم« :ه استفرمود پيامبر

  .»كرد را با دليل خود مغلوب موسي
  

  ي، خوشبختي را در درون خود بجو
  نه در اطراف و پيرامونت

مي تواند بهشت را به جهنمي  عقل و خرد،«  :ميلتون شاعر انگليسي مي گويد
  !.»سوزان و جهنم را به بهشتي زيبا تبديل كند

  :متنبي مي گويد
  و أخو الجهالة في الشقاوة ينعم  ذو العقل يشقي في النعيم بعقله

 ها بدبخت و تيره روز مي گردد و نادان،سبب عقل خويش، در ميان نعمت عاقل به«
احساس خوشبختي  و چون نمي فهمد،( خوشبخت مي شود ،در ميان بدبختي

  .»)كند  مي
  

  ارزش غم خوردن ندارد ،زندگي

من در تمام زندگي خود شش روز خوشبخت : ناپلئون در سانت هيلينا مي گويد
  !»نبوده ام

من روزهاي خوشبختي ام را شمردم و ديدم  :بدالملك مي گويدخليفه هشام بن ع
  .خوشبخت بوده امكه فقط سيزده روز 
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اي كاش خلافت به من سپرده  :و گفت ديي كشعبدالملك پدر هشام آه
  .شد نمي

ن كرده كه ستايش خداوندي را سزاست كه آنها را چنا« :سعيد بن مسيب گفت
  .به سوي آنها فرار نكنيم ما، و نزد ما بشتابند بسوي ما فرار كنند و
ابن  ؛هارون تشنه شد و آب خواست .، نزد هارون الرشيد رفتابن سماك واعظ

ت ي نصف پادشاهياگر به تو آب نرسد، آيا حاضر !ر المومنيناي امي :سماك گفت
ابن  ،وقتي هارون آب نوشيد. بله :هارون گفت ؟را در عوض سيراب شدن بدهي

نصف  آيا حاضري ند بيايد و دفع نشود،ب بدنت اين آب دراگر : سماك گفت
 :ابن سماك گفت. بله: گفت ؟زائد از بدنت بيرون بيايدرا بدهي تا آب  تپادشاهي

  .فايده اي ندارد ،يك ليوان آب نمي ارزدبه پس پادشاهي و سلطنتي كه 
ن وقتي ايما :اقبال مي گويد .ارزش و وزن و مفهومي ندارد ،دنياي تهي از ايمان

دنيايي  ،داردنگه ي نيست و هر كس كه دين را زنده ن،آسايش و امنيتست بروداز د
 دستاوردي جز به راستي كه راضي شود،دين بدون زندگي به هر كس . هم ندارد

  .نداشته استنابودي و فنا 
 ،پيروزي سياسي :مي گويد »به نفس اعتماد«سون در پايان گفتارش در مورد امر

چون  .آغوشي با روزهاي خوش را باور مكنو هم يماري بهبودي از ب ،افزايش حقوق
  .هستيخودت آرامش مي دهد، به تو كه چيزي تنها هرگز چنين نخواهد بود و 

® $ pκ çJ§ƒ r'̄≈ tƒ ß§ø ¨Ζ9$# èπ ¨ΖÍ× yϑ ôÜ ßϑ ø9$# ∩⊄∠∪ û©Éë Å_ö‘ $# 4’ n< Î) Å7În/ u‘ Zπ u‹ÅÊ# u‘ Zπ §‹ ÅÊ ó£Δ ∩⊄∇∪ 〈 » اي
  .»در حالي كه خشنود هستيبازگرد، به سوي پروردگارت  !نفس آرام
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كردن افكار اشتباه دور مسأله « :تيوس هشدار مي دهدفيلسوف رمان نويس ابيكتو
، مورد يمانجسمها دور كردن ورم و بيماري از مسألهاز  از ذهن و خاطرمان بايد بيش

  .»توجه قرار گيرد
 شتر بر حذر مي دارد تا از بيماريهايهاي فكري و عقيدتي بيقرآن از بيماري

Îû ΝÎγ’ ® :خداوند متعال مي فرمايد. جسمي Î/θ è= è% ÖÚ z£Δ ãΝèδ yŠ#u“ sù ª! $# $ ZÊ u tΒ ( óΟßγ s9uρ 

ë>#x‹ tã 7ΟŠÏ9r& $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθ ç/ É‹õ3 tƒ ∩⊇⊃∪ 〈 »پس خداوند  ؛در دلهايشان بيماري است
گويي و انكارشان، ناك به سبب دروغها را فزوني مي بخشد و عذابي دردبيماري آن
  .»رشان مي باشددر انتظا

® $ £ϑ n= sù (#ûθ äî#y— sø#y— r& ª! $# öΝßγ t/θ è= è% 〈 » شدند، خداوند دلهايشان را وقتي منحرف
  .»منحرف گرداند

 :كه فيلسوف فرانسوي اين كلمات را شعار زندگي خويش قرار داده بود ،مونتين
درباره چنان متأثر نمي شود كه از فكر و خيال  ،نسان از اتفاقات واقعي و پيشامدهاا«

  .»متأثر مي گردد ،اتفاقات احتمالي
راضي بگردان تا  ،مقدر نموده اي مرا از آنچه !خدايابار« :ي آمده استدر روايت

 ،نرسيدهنرسد و آنچه به من كه به من  امكان نداشته من بدانم كه آنچه به من رسيده،
  .»چنين نبوده كه به من برسد

  
  نكته

تو را از آينده  ،و را پريشان مي گرداندچون غم و اندوه گذشته، ت غم مخور؛
  .ترساند و امروزت را نابود مي كند  مي
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و چهره را عبوس  ، انسان را دلتنگ و آزرده مي نمايدچون غم و اندوه غم مخور؛
  .آورد و آرزوها را به باد مي برد روحيه را پايين مي ،و در هم مي كند
و دوست را ناراحت اد مي نمايد دشمن را ش ،چون غم خوردن غم مخور؛

گرداند و  شاد مي حسد مي ورزد،تو كسي را كه نسبت به  ،غم واندوهت ؛كند  مي
  .يير مي دهدحقايق را به زيان تو تغ

عني ناليدن وگله داشتن از ي ؛چون غم خوردن يعني درگيري با تقدير غم مخور؛
مت به يعني شورش عليه الفت و محبت و تبديل كردن نع ؛آنچه وقوع آن قطعي است

را از دست رفته، باز نمي گرداند،  چون غم خوردن آنچه غم مخور؛. رنج و ناراحتي
دور نمي نمايد و سودي به بار  ،آنچه را كه مقدر شده ،مرده اي را زنده نمي كند

  .آورد نمي
اميدي و يأسي غم خوردن، نا. را غم و اندوه از جانب شيطان استغم مخور؛ زي

اميدي هميشگي و نابودي نا ،و فقر زودرس در مي آورد است كه انسان را به زانو
  .قطعي را به دنبال دارد

® óΟ s9r& ÷y u ô³nΣ y7 s9 x8 u‘ ô‰ |¹ ∩⊇∪ $ uΖ÷è |Ê uρ uρ y7Ζ tã x8 u‘ ø—Íρ ∩⊄∪ ü“Ï% ©!$# uÙ s)Ρr& x8 uôγ sß 

∩⊂∪ $ uΖ÷è sùu‘ uρ y7 s9 x8 u ø.ÏŒ ∩⊆∪ ¨β Î* sù yì tΒ Îô£ãè ø9$# #¶ ô£ç„ ∩∈∪ ¨β Î) yì tΒ Îô£ãè ø9 $# #[ ô£ç„ ∩∉∪ #sŒÎ* sù 

|M øî u sù ó= |ÁΡ$$ sù ∩∠∪ 4’ n< Î) uρ y7 În/ u‘ = xî ö‘ $$ sù ∩∇∪ 〈 
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  با وجود ايمان به خدا غم مخور

در ايمان نهفته است و حيرت و بدبختي با  ،رضايت خاطر و آرامش و امنيت
هوشمندان و بلكه نوابغي را ديده ام كه  من،. و شك همراه مي باشد ديني  بي

  .بوده استدور باز شريعت رسالت تهي بوده و از اينرو گفته هايشان از نور  دلهايشان
در برابر آن تناقضي است كه  :معري در مورد شريعت گفته استابوالعلاء

پايان كار عقلها، توقف و ايستايي  :رازي مي گويد !!نداريماي جز سكوت  چاره
را حيران همداني م :مي گويد ،ه نمي داند خدا كجاستجويني در حالي ك. است
 ال است كه در جهان تأثيرفع ،يعقل :ابن سينا مي گويد .همداني مرا حيران كرد كرد،

  .مي گذارد
  :ايليا ابوماضي مي گويد

 و لقد أبصرت قدامي طريقاً فمشـيت  حبئت لا أعلم من أين و لكني أتيت
پيش روي خود راهي ديدم و آن را در  .ولي آمدم ؛نمي دانم از كجا آمده ام«
  .»گرفتم پيش

، شحيرت و ترديدش خوشبخت مي شود و به اندازه سب با ايمانامتن ،انسان
  .بخت مي گرددبد

سخنان ستمگرانه ايست كه  ،يي كه متأخرين به زبان آورده اندها و گفته هاطرح
$ ®فرعون جنايتكار گفته است؛  ،در گذشته tΒ àM ôϑ Ï= tã Νà6 s9 ô⎯ÏiΒ >μ≈ s9Î) ” Î ö xî 〈 » من

$O ®: و گفت» يي جز خودم سراغ ندارمبراي شما خدا tΡ r& ãΝä3 š/u‘ 4’ n?ôã F{$# 〈 » من
  .»پروردگار برتر شما هستم
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 .آميز زيادي وجود دارد كه جهان را ويران كرده استدر اين ميان سخنان كفر
سان به زودي كشف خواهد كرد كه هرچند افكارش را در ان« :مي گويدآلين، جيمز 

خود تغيير خواهند  اشياءو افراد ديگر نيز به نوبه ،ار دهدبرابر اشياءو اشخاص ديگر قر
آنچه انسان را وحشت زده . بگذريم، از آنچه افكار فرد را تغيير مي دهد ...كرد
مقدسي كه پس چيز  تغيير سريع و شتابان شرايط زندگي مادي فرد است؛ ،يدنما  مي

  !»...اهداف ما را شكل مي دهد، خودمان هستيم
≅ö ® :افكار اشتباه و تأثير آن مي فرمايد خداوند در مورد t/ ÷Λä⎢Ψ sΨ sß β r& ⎯©9 |= Ï= s)Ζ tƒ 

ãΑθ ß™ §9$# tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9 $#uρ #’ n< Î) öΝÎγŠ Ï= ÷δ r& # Y‰t/ r& t⎦ Éi⎪ã— uρ y7 Ï9 s̈Œ ’ Îû öΝä3Î/θ è= è% óΟçF⊥ sΨ sß uρ  ∅ sß Ï™ öθ ¡¡9$# 

óΟ çFΖà2 uρ $ JΒ öθ s% # Y‘θ ç/ ∩⊇⊄∪ 〈 » هرگز نزد بلكه گمان برديد كه مؤمنان و پيامبر
بد در دلهايتان آراسته گرديد و شما گمان  هايشان بر نخواهند گشت و اين، خانواده

  .»گروهي هلاك شده و بي فايده بوديد ،برديد و شما
® šχθ‘Ζ Ýà tƒ «! $$ Î/ u ö xî Èd, ysø9$# £⎯ sß Ïπ §‹Ï= Îγ≈ yfø9$# ( šχθ ä9θ à) tƒ ≅ yδ $ sΨ ©9 z⎯ÏΒ ÍøΒ F{$# ⎯ÏΒ 

&™ó© x« 3 ö≅è% ¨βÎ) u øΒ F{$# …ã& ©# ä. ¬! 〈 »گمان حق مي كنندآنان درباره خداوند گمان نا ،
در  ،، همه اشكار :بگو ؟آيا چيزي از كار در اختيار ماست: مي گويند ؛جاهليت

  .»دست خداوند است
انسان  ...نسان نتيجه ي مستقيم افكار اوستا كرده« :همچنين جيمز آلين مي گويد

ا محقق پيروز شود و اهداف خود ر ،ندلابلاي افكارش مي تواند حركت كفقط از 
  .»ناتوان و بيچاره خواهد بود ،نمايد و هرگاه چنين نباشد
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öθ * ® :نه و صادقانه و فكر درست مي گويدخداوند در مورد تصميم قاطعا s9 uρ 

(#ρ ßŠ#u‘ r& ylρ ãã‚ ø9$# (#ρ ‘‰ tã{ …ã& s! Zο£‰ãã ⎯Å3≈ s9 uρ oν Í Ÿ2 ª! $# öΝßγ rO$ yè Î7/Ρ د واقعاً قصاگر « 〉 #$
ولي خداوند حركت آنها  مادگي مي كردند؛را داشتند، براي آن آبراي جهاد خروج 

  .»را نپسنديد
öθ ® :مي فرمايد و s9 uρ zΝ Ï= tæ ª! $# öΝÎκ Ïù #[ ö yz öΝßγ yè yϑ ó™ در آنان ( ،اگر خداوند« 〉 }`

زمينه  اندر آن و( سراغ مي داشت،آنها  خيري در) آمادگي پذيرش حق را مي ديد و
آنان را ) مي رسانيد و ، سخن حق را به گوش آنانوجود داشت يخير و خوب

  .»شنوانيد  مي
  

   براي چيزهاي بي ارزش غم مخور؛
  ارزش است  چون دنيا همه اش بي

او را از چنگ و دندان  ،متعال خداوند .يكي از صالحان را جلوي شيري انداختند
به اين فكر  :گفت مي كردي؟ چه فكر بهآن وقت  :به او گفتند .شير نجات داد

  !؟كه آيا آب دهن شير پاك است يا نه و نظر علما در باره آن چيستكردم   مي
  للباسـلين مع القنـا الخطـار  و لقد ذكرت االله ساعة خوفه

 آنها به ياد خدا ي با قهرمانان و نيزه هاي كشندهدر لحظه هراسناك روياروي«
  .»افتادم و از خدا ترسيدم

  يـوم الوغي للواحـد القهـار  فنسيـت كل لـذائذ جيـاشة
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 .»همه لذتها و خوشيها را از ياد بردم ،ي آنكه خداوند قهار را خشنود كنمپس برا«
Ν ®: ، انسانها را طبق نيتهايشان جدا كرده و فرموده استخداوند à6Ψ ÏΒ ⎯ ¨Β ß‰ƒ Íãƒ 

$ u‹ ÷Ρ‘‰9$# Ν à6Ψ ÏΒ uρ ⎯̈Β ß‰ƒ Íãƒ nο u½zFψ برخي  د وبرخي از شما دنيا را مي خواهن« 〉 #$
  .»آخرت را

  .اوست همت و اراده ،ارزش انسان: ابن قيم مي گويد
دهد تا به تو بگويم  به من بگو كه فرد به چه اهميت مي: يكي از حكما گفته است

  .كه او چگونه انساني است
كسي كه مرواريد مي خواهد، به دريا مي زند و كسي كه خواهان صدف است، 

  .به ساحل مي رود
رفتن گ ر دريا افتاد و بلافاصله شروع به وضوعابدي د. ا واژگون شدقايقي در دري

. او را به ساحل افكند و نجات يافتبالاخره دريا  .وشستن هر يك از اعضايش نمود
 قبل از مرگ وضوء بگيرم تا با وضومي خواستم  :علت كارش را پرسيدند؟ گفت

  .بميرم
  لابـي الكـف دسيـة و يـداكـق  الـةـا نسيــت رســه درك ملّـل

ز هم پيام با ،ت در قلاب و گيره بودين بر تو باد، زيرا در حالي كه دستانآفر«
  .مقدست را فراموش نكردي

  فـي سـاعة و الموت في الأهداب  أفديك ما رمشت عيونك رمشة
در حالي كه مرگ در كنار مژگانت بود، باز هم يك بار چشم به  ؛فدايت شوم«

  .»هم نزدي
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 حالي كه او را وضو مي دادند، اشاره ش و درآخرين رمق زندگيامام احمد در 
  !!نمود كه ريش او را خلال كنند

® ãΝßγ9s?$ t↔sù ª!$# z>#uθ rO $ u‹÷Ρ‘‰9$# z⎯ ó¡ãm uρ É>#uθ rO Ïο u ½zFψ$# 〈 » پس خداوند به آنان
  .»پاداش دنيا و خوبي پاداش آخرت را داد

  
  غم مخور ،آشكاري كه بر تو مي شود ستمبه خاطر 

دست خواهي ه عزت دنيا و شرافت آخرت را ب ،ببخشي اگر تو گذشت كني و
⎯ô ® ؛آورد yϑ sù $ x tã yx n= ô¹r& uρ …çνã ô_ r'sù ’ n?tã «! پس هر كس عفو نمايد و اصلاح « 〉 #$
  .»پاداش او بر خداوند است ،كند

  .زياد داغ مكن كه مبادا خودت بسوزيتنور را براي دشمنت : شكسپير مي گويد
تو مرد بدي  :سالم بن عبداالله بن عمر عالم بزرگوار تابعي گفت به شخصي،

  .جز تو كسي مرا نشناخته است:گفت !هستي
استخوانهايم را  ،ممكن است چوب و سنگ :يكي از اديبان آمريكايي مي گويد

  .نمي توانند با من كاري بكنند ،اما حرفها خرد كنند،
ه تو مي دهم كه تا گور دشنامي ب ،سوگند به خدا :گفت بكرشخصي به ابو

  !!خواهد بود نيز همراه تو آن دشنام در قبر :گفت ابوبكر !همراهت باشد
براي جنگيدن با تو از همه چيز دست مي كشم  :گفت مردي به عمرو بن عاص
كنون به كاري مشغولي كه تو ا :گفت عمرو .گذارم و كار و مشغوليتم را كنار مي

  .را بيكار نمي گذارد



217  غم مخور

 وقت خود را نبايد به فكر كردن دربارهيك دقيقه از « :زنهاور مي گويدژنرال اي
  .»ضايع كنيم كه دوستشان نداريمكساني 

؛ چون مي خواهم پرواز كنم و تو خودت را نگه دار :پشه به درخت خرما گفت
كه تو روي من م من متوجه نشد ،سوگند به خدا :درخت خرما گفت .»را رها نمايم
  !ه مي شود پروازت را احساس كنم؟پس چگون ؛نشسته اي

  :حاتم چنين سروده است
  وأعرض عن شتم الليئم تكرما  و أغفر عوراء الكريم ادخـاره

گويي به ناسزااشتباه انسان بزرگوار را مي بخشم تا او را براي خود نگاه دارم و از «
  .»گردانمروي انسان بي ارزش و فرومايه به خاطر حفظ احترام و بزرگواري خويش،

# ®: خداوند متعال مي فرمايد sŒÎ) uρ (#ρ “ sΔ Èθ øó ¯=9$$ Î/ (#ρ “ sΔ $ YΒ#u Å2 ∩∠⊄∪ 〈 » و هرگاه
  .»با بزرگواري از كنار آن مي گذرند ،گذرشان بر سخن و امر بيهوده اي بيفتد

(sŒÎ# ®: خداوند متعال مي فرمايد uρ ãΝßγ t6 sÛ% s{ šχθ è= Îγ≈ yfø9 $# (#θ ä9$ s% $ Vϑ≈ n= y™ ∩∉⊂∪ 〈 »و 
  .»سلام مي كنند آنها را خطاب نمايند، اهلان،گاه جهر

  .مرد خشمگين همواره سرشار از سم و زهر است :كونفوسيوس مي گويد
  .»گين مشوخشم ،گين مشوخشم ،گين مشوخشم« :در حديث آمده است

شيطان در سه جا . »اخگري از آتش است خشم،« :و نيز در حديث آمده است
هنگام غلبه  ،هنگام خشمگين شدن: الب مي شودو غانسان را به زمين مي زند و بر ا

  .هنگام غفلت شهوت و
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  ، اينگونه آفريده شده استدنيا

 :گفت ،يكي از فيلسوفان بزرگ دربار امپراطوري روم روزي ماركس اويليوس،
پسند هستند و خود امروز افرادي را ملاقات خواهم كرد كه زياد حرف مي زنند،

ن وحشت نمي كنم و پريشان من هرگز از اين كارشا اما سخن ديگران را نمي پذيرند،
  .خالي باشد چنين افراديچون من دنيا را اينگونه نمي بينم كه از  ،نمي شوم

  
بلكه از  ؛كثرت آنها تعجب مكناز از انسانهاي شرور و 

  ندا وجود انسانهاي نيك تعجب كن، هرچند اندك

 ،دهد ديگران انجام ميايده آل از كارهايي كه براي  انسان: ارسطو مي گويد
چون  گردد؛ شرمنده مي ،ي بكنندبراي او كار شود و اگر ديگران، شادمان مي

دليل  ،انتظار كمك و مهرباني از ديگران تري است ومهرورزي به ديگران نوعي بر
  .ضعف و سستي مي باشد

 )گيرنده(بهتر از دست پايين  )بخشنده(دست بالا« :در حديث آمده است
  .»باشد  مي

  
   يك اتاق ،ه اي نانا وجود بر خورداري از قطعب

  غم مخور ،كه تو را بپوشاند و آب و لباسي

 .بودنوردان در اقيانوس آرام گم شد و بيست ويك روز سرگردان يكي از دريا
رين درسي كه آموخته اي چيست؟ بزرگت :مردم از او پرسيدند ،وقتي نجات يافت
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اين است كه وقتي آب زلال و  ،وختمآمبزرگترين درسي كه از اين تجربه  :گفت
  !كنينبايد گله و شكايت  ،غذاي كافي داشتي

يك لقمه نان و جرعه اي آب است و  ،اش همه ،زندگي :گويد مي شخصي
  .ديگر چيزها همه اضافي هستند

  :گويد ابن ورد مي
  و عن البحر اجـتزاء بالوشـل  ملك كسري عنه تغني كسرة

 ،كند و به جاي دريا اندكي آب ني كفايت ميتكه نا ،به جاي پادشاهي كسري«
  .»كافي است

دكتر  ،دكتر رژيم :از بهترين پزشكان دنيا عبارتند :جوناثان سويفت مي گويد
، داروي بسيار كم خوردن به همراه آرامش و شادماني كم غذا دكتر تفريح؛آرامش و 

  .مفيدي است
ت انسان را از بين كه هوش و ذكاو اري مزمني است، بيمچاقي :بنده مي گويم

شادي فوري و  ،و روح را شاد مي گرداند و تفريح خوش آرامش، دل را .مي برد
  .غذايي مفيد است

  
  نعمت شود از نقمت غم مخور كه ممكن است،

دي اگر كسي عادت داشته باشد كه در هر رخدا :ل جانسون مي گويددكتر ساموئ
، ارزشمندتر ز سودي هنگفتاين عادت برايش ا ،به جانب مثبت و درست آن بنگرد

  .است
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® Ÿω uρ r& tβ ÷ρ u tƒ óΟ ßγ ¯Ρr& šχθ ãΖ tF øãƒ ’ Îû Èe≅à2 5Θ$ tã ¸ο§ ¨Β ÷ρ r& É⎥ ÷⎫ s?§ tΒ §ΝèO Ÿω šχθ ç/θ çG tƒ 

Ÿω uρ öΝèδ šχρ ã 2 ¤‹tƒ ∩⊇⊄∉∪ 〈 »بار يا دو بار  د كه آنها در هر سالي يكآيا نمي بينن
  .»د نمي آورندو خدا را به يا آزموده مي شوند و سپس توبه نمي كنند

  :مي گويد ،برعكس آن متنبي،
  مني بحلمي الذي أعطت و تجريبي  الحوادث باعتنـي التي أخذتليت 

ه به بردباري و تجربدر قبال آن، اند و از من گرفته كه آنچه را  ،اي كاش اتفاقات«
  .»با من معامله مي كردند ، دوبارهمن داده اند
  .كه تجربه دارد قط كسي بردبار استف :مي گويد معاويه

  :افشين مي گويد ابوتمام درباره
  فكأنها في غربة و إسار  كم نعمـة للـه كانت عنده

در اسارت و غربت بسر  ،اما گويا او ؛نعمتهاي زيادي به او داده بود ،خداوند«
  .»برد  مي

داده است؛ به تو نعمت  ،مي بينم كه خداوند :روتمندان گفتبه يكي از ث مردي،
  .الهي را با سپاسگزاي، براي خود نگه دارپس نعمتهاي 

  كفر نعمت از كفت بيرون كند  شكر نعمت، نعمتت افزون كند
⌡È⎦ ® :خداوند متعال مي فرمايد s9 óΟè? ö x6x© öΝä3 ¯Ρy‰ƒ Î—{ ( ⎦È⌡ s9 uρ ÷Λän ö xŸ2 ¨β Î) ’ Ï1# x‹tã 

Ó‰ƒ Ï‰ t± s9 ∩∠∪ 〈 »رايتان بيشتر خواهم كرد و اگر نعمت را ب، اريداگر سپاس بگز
  .»عذاب من سخت است بي گمان ،ناسپاسي كنيد
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® z> uŸÑ uρ ª! $# Wξ sW tΒ Zπ tƒ ö s% ôM tΡ$ Ÿ2 Zπ sΨ ÏΒ# u™ Zπ ¨Ζ Í≥ yϑ ôÜ –Β $ yγ‹Ï?ù' tƒ $ yγ è% ø— Í‘ # Y‰xî u‘ ⎯ÏiΒ Èe≅ä. 

5β% s3 tΒ ôN u x x6 sù ÉΟ ãè ÷Ρr' Î/ «! $# $ yγ s%¨sŒr' sù ª! $# }̈ $ t6 Ï9 Æíθ àfø9 $# Å∃ öθ y‚ø9 $#uρ $ yϑ Î/ (#θ çΡ$ Ÿ2 

šχθ ãè uΖ óÁ tƒ ∩⊇⊇⊄∪ 〈 » و خداوندآبادي و قريه اي را مثال زده است كه در آرامش و
ا را نعمتهاي خد ،اما اهالي آن آبادي ؛با آسايش فراهم مي شد امنيت بود و روزي آن،

 ،سبب آنچه مي كردند طعم گرسنگي و هراس را به ،ناسپاسي كردند؛آنگاه خداوند
  .»به آنها چشانيد

  
  باشخودت 

يك امر عمومي  ،به خود بودن اشتياقِ :يلكي مي گويددكتر جيمز گوردون گل
 گريزي وهمانطور كه مشكل خود. ينه اي به قدمت تاريخ دارداست كه پيش

  .سياري از بحرانها و عقده هاي رواني استب منشأ ،علاقگي به خود  بي
 ،هان آفرينش چيز ديگري هستي و هيچكستو در ج :دانشمند ديگري گفته است

 يشميان آفريده ها ،زيرا آفريدگار ؛تو نيز شبيه هيچكس نيستيشبيه تو نيست و 
  .تفاوت قرار داده است

 .نوشته است »تربيت كودك« زده كتاب و هزاران مقاله دربارهسي انگليو باتري،
ست كه تلاش مي كند تا شخصيتي غير از همه كسي ابيچاره تر از  :مي گويد او،

  .شددش و جسم و فكر ديگري داشته باشخصيت خو
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tΑ ® :فرمايد، مي خداوند u“Ρr& š∅ ÏΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# [™!$ tΒ ôM s9$ |¡ sù 8π tƒ ÏŠ÷ρ r& $ yδ Í‘ y‰ s)Î/ 〈 
دره ها و رودخانه ها، هر يك به اندازه گنجايش پس  ؛از آسمان آبي فرستادخداوند «

  .»در خود مي گنجانند) از آن آب(خويش 
در شخصيت كسي نبايد  ،پس هيچكس يي دارد؛كس استعدادها و تواناييهاهر 

  .ديگر ذوب شود
  ما هكـذا يا سعد تورد الإبل  أوردهـا سعد و سعد مشتمل

رسم سارباني  !اي سعد ؛شتران را به آبشخور آورد ،سعد با لباسي فاخر و بلند«
  .»چنين نيست

ده اي تا كار مشخصي انجام هاي مشخصي آفريده شتو با استعدادها و توانايي
  .»بنگر كه هستي و از چه چيزي از تو صادر مي شود« :همانطور كه گفته اند ؛دهي

زماني خواهد « :مي گويد نوشته، »اعتماد به نفس« امرسون در مقاله اي كه در باره
 ؛كشيدخو يعني جهالت و تقليد يعني به اين باور برسدكه حسد، ،آمد كه دانش انسان

آنگونه كه  ،شرايطخود را در تمام  ،به آنجا خواهد رسيد كه هر انسانيدانش بشري 
در جهان هستي يك . بهره اوست ،زيرا همان ؛و واقع بينانه به خود بنگرد بداند ،هست

بسياري در توانهاي نهفته و تازه  .بدون كاشت و داشت به دست نمي آيد ،دانه ذرت
مگر  ،د كه اندازه توان او چقدر استدان ، نميهمينطور هيچكس .طبيعت هستند

  .»يدكه خودش تجربه نماآن
® È≅ è% uρ (#θ è= yϑ ôã $# “ u z |¡sù ª! $# ö/ä3 n= uΗ xå …ã&è!θ ß™ u‘ uρ tβθ ãΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9$# uρ 〈 »هر آنچه : و بگو
  .»خدا و پيامبرش و مؤمنان كارتان را مي بينند ، بكنيد؛خواهيد  مي
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  نكته

نيك گمانت را نسبت به پروردگارت  ،اين آيات، تو را اميدوار مي نمايد
≅ö * ®: ت مي كندگرداند و تو را تقوي  مي è% y“ ÏŠ$ t7 Ïè≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ èù uó  r& #’ n? tã öΝÎγ Å¡ àΡ r& Ÿω 

(#θ äÜ uΖ ø)s? ⎯ ÏΒ Ïπ uΗ ÷q§‘ «! $# 4 ¨β Î) ©! $# ã Ïøó tƒ z>θ çΡ—%!$# $ ·è‹ÏΗ sd 4 … çμ̄Ρ Î) uθ èδ â‘θ àtó ø9$# ãΛ⎧ Ïm§9$# ∩∈⊂∪ 〈 
نااميد از رحمت خدا  !اي بندگان من كه بر خودتان زياده روي كرده ايد :بگو«

گناهان را مي آمرزد و او بس آمرزگار و مهربان  همه ،بي گمان خداوند ؛مباشيد
  .»است

® š⎥⎪Ï% ©! $#uρ # sŒÎ) (#θ è= yè sù ºπ t±Ås≈ sù ÷ρ r& (#ûθ ßϑ n= sß öΝæη |¡àΡr& (#ρ ã x. sŒ ©!$# (#ρ ã xøó tG ó™ $$ sù 

öΝÎγ Î/θ çΡ ä‹Ï9 ⎯ tΒ uρ ã Ïøó tƒ šUθ çΡ—%!$# ω Î) ª! $# öΝ s9 uρ (#ρ • ÅÇãƒ 4’ n?tã $ tΒ (#θ è= yè sù öΝ èδ uρ šχθ ßϑ n= ÷è tƒ 

خداوند را  ،ام دهند يا بر خويشتن ستم نمايندگاه كار زشتي انجوآناني كه هر« 〉 ∪∋⊃⊆∩
جز خداوند به ياد مي آورند و از گناهان خود طلب آمرزش مي كنند و چه كسي 

 .»ورزنداصرارنمي  ،در حالي كه مي دانند ،آنها بر كرده خود و ؟آمرزد گناهان را مي
® ⎯ tΒ uρ ö≅ yϑ ÷è tƒ #¹™ ûθ ß™ ÷ρ r& öΝ Ï= øà tƒ …çμ |¡ øtΡ ¢Ο èO Í Ïøó tG ó¡ o„ ©! $# Ï‰Åftƒ ©! $# #Y‘θ à xî $ VϑŠ Ïm§‘ ∩⊇⊇⊃∪ 〈 
 تم نمايد و سپس از خداوند آمرزش بخواهد،هر كس كار بدي كند يا بر خود س و«

  .»را آمرزگار و مهربان خواهد يافت خداوند
® # sŒÎ) uρ y7 s9r' y™ “ÏŠ$ t6 Ïã ©Éi_ tã ’ ÏoΤÎ* sù ë=ƒ Í s% ( Ü=‹Å_é& nο uθ ôã yŠ Æí#¤$!$# # sŒÎ) Èβ$ tã yŠ ( 

(#θ ç6‹ÅftG ó¡ uŠù= sù ’Í< (#θ ãΖÏΒ ÷σ ã‹ø9 uρ ’ Ï1 öΝßγ ¯= yè s9 šχρ ß‰ä©ö tƒ ∩⊇∇∉∪ 〈 »هر گاه بندگانم، از تو  و
م و دعاي دعاكننده بي گمان من نزديك) در جوابشان بگو(پس ن مي پرسند، م درباره
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پس بايد از من طلب اجابت نمايند و به من  كنم؛ اجابت مي ،مرا بخواندرا بدانگاه كه 
⎯ ® .»ايمان بياورند تا كامياب و راهياب گردند ¨Β r& Ü=‹Ågä† § sÜ ôÒ ßϑ ø9$# #sŒ Î) çν% tæ yŠ ß#Ï±õ3 tƒ uρ 

u™ ûθ ¡9$# öΝà6è= yè ôftƒ uρ u™!$ xn= äz ÇÚ ö‘ F{$# 3 ×μ≈ s9Ï™ r& yì ¨Β «! $# 4 WξŠ Ï= s% $ ¨Β šχρ ã2 x‹ s? ∩∉⊄∪ 〈 
وقتي كه او را  رسدمي  كه به فرياد درماندهكسي  )يا بتها و معبودان باطل بهترند(آيا «

 ؟رنج را دور مي نمايد و شما را جانشيناني در زمين مي گرداندو مشكل و  ،بخواند
  .»دبسيار اندك پند مي پذيري ؟آيا با خدا معبودي ديگر است

® t⎦⎪Ï% ©! $# tΑ$ s% ãΝßγ s9 â¨$̈Ζ9$# ¨β Î) }̈ $ ¨Ζ9$# ô‰ s% (#θ ãè uΚ y_ öΝ ä3s9 öΝèδ öθ t± ÷z$$ sù öΝ èδ yŠ# u“ sù $ YΖ≈ yϑƒ Î) 

(#θ ä9$ s% uρ $ uΖç6 ó¡ xm ª! $# zΝ ÷èÏΡ uρ ã≅‹Å2 uθ ø9$# ∩⊇∠⊂∪ (#θ ç7n= s)Ρ$$ sù 7π yϑ ÷è ÏΖ Î/ z⎯ ÏiΒ «! $# 5≅ ôÒ sù uρ öΝ©9 

öΝæη ó¡ |¡ôϑ tƒ Ö™ ûθ ß™ (#θ ãè t7¨?$# uρ tβ¨uθ ôÊ Í‘ «!$# 3 ª!$# uρ ρ èŒ @≅ ôÒ sù AΟŠÏà tã ∩⊇∠⊆∪ 〈 » آن كساني كه
، پس از آنها بترسيد ،ان مردم عليه شما فراهم آمده اندگم بي :مردم به آنها گفتند

ا بس است و او بهترين ياور و خداوند ما ر :آنگاه ايمانشان افزوده گشت و گفتند
پس در پرتو نعمت خدا و با فضل او باز گشتند در حالي كه هيچ . ساز استكار

ند و خداوند داراي فضل ز رضامندي خدا پيروي كردگزندي به آنها نرسيد و ا
ÞÚ ®. »بزرگي است Ècθ sù é&uρ ü” Í øΒ r& ’ n< Î) «! $# 4 χ Î) ©!$# 7 ÅÁ t/ ÏŠ$ t6 Ïè ø9$$ Î/ ∩⊆⊆∪ çμ9s% uθ sù ª! $# 

ÅV$ t↔ÍhŠ y™ $ tΒ (#ρ ã x6 tΒ 〈 »ن خداوند، نسبت به گما بي ؛كارم را به خدا مي سپارم و
  .»، نجات دادهاي آنچه مكر مي ورزيدندز بديپس خداوند او را ا. بندگان بيناست
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  مي شود گاهي ضرر، فايده

به ما ، تا حدود غير منتظره اي مشكلات و رنجهايمان« :ويليام جيمز مي گويد
 ،زندگي درد ناكي را نمي گذراندند وفسكي و تولستوي،اگر دوستي ؛كمك مي نمايد

 غربت و نابينايي، ،يتيمي. سيندبنوي را ند داستانهاي زيبا و جاويدان خودنمي توانست
  .دهي مي باشندبسياري از موارد زمينه نبوغ، خلاقيت و پيشرفت و بازدر  ،فقر

  و يتبلي االله بعض القـوم بالنـعم  قد ينحم االله بالبلوي وإن عظمت
انسان را خوشبخت مي گرداند و  ،به وسيله بلاهاي بزرگ بسا خداوند،چه «

  .»ها گرفتار مي كندله نعمتخداوند به وسي گروهي را نيز
Ÿξ ®: انسان مي گردندبختي سبب بد ،گاهي فرزندان و ثروت sù y7 ö7 Åf÷è è? óΟ ßγ ä9¨uθ øΒ r& 

Iω uρ öΝèδ ß‰≈ s9 ÷ρ r& 4 $ yϑ ¯Ρ Î) ß‰ƒ Í ãƒ ª! $# Νåκ u5Éj‹ yè ã‹Ï9 $ pκÍ5 ’ Îû Ïο4θ uŠ ysø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# 〈 »اموال و فرزندانشان ،
د آنان را به وسيله اموال و فرزندانشان در زده نكند؛ خداوند، مي خواه تو را شگفت

  .»زندگي دنيا عذاب بدهد
چون  را تأليف كرد؛ )يةالنها(و  )جامع الأصول(همچون ابن كثير كتابهاي زيبايي 

  .او فلج و زمين گير بود
را تأليف  )المبسوط(كتاب معروفش  در چاه زنداني بود، ،از آنجا كه سرخسي

  .كرد
  .را در حالي به رشته تحرير درآورد كه مسافر بود )زاد المعاد(ابن قيم، 

  .شرحي بر صحيح مسلم نگاشت ،قرطبي روي عرشه كشتي
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هل جلد به من گفت كه در زندان قرآن را حفظ كرده و چ يكي از صالحان
  !كتاب را مطالعه نموده است

طه  !هايش را در حالي نوشت كه كور بودديوان اشعار و كتاب ،معريء ابوالعلا
  .طرات و تأليفات خود را به رشته تحرير در آوردآنگاه خا ؛نابينا شدن حسي

از منصب و مقام خود عزل شده و شناسي بوده اند كه چه بسيار افراد برجسته و سر
  .، علم و دانش تقديم كرده اندگاه چندين برابر موقعيت پيشين خود به امتآن

  خار لك االله وأنت كـاره  كم مرة حفت بك المكاره
آنها را برايت  ،از هر سو فرا گرفته اند و خداوندهايي كه تو را چه بسيار ناخوشي«

  .»انتخاب نموده است؛ حال آنكه تو، نمي پسندي
متمايل به الحاد اندكي انسان را  ،ممكن است فلسفه :يكن مي گويدافرانسيس ب

  .نمايدن را به دين نزديك مي عقل انسا ژرف انديشي در فلسلفه، ، اما تعمق وكند
® $ tΒ uρ !$ yγ è= É)÷è tƒ ω Î) tβθ ßϑ Ï=≈ yè ø9   .»آن را جز دانايان نمي فهمند« 〉 ∪⊃⊇∩ #$

® $ yϑ ¯ΡÎ) ©ý øƒs† ©!$# ô⎯ ÏΒ ÏνÏŠ$ t6 Ïã (# àσ¯≈ yϑ n= ãè ø9 تنها بندگان داناي خداوند، از خدا « 〉 #$
  .»ترسند  مي

® tΑ$ s% uρ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& zΝ ù= Ïè ø9$# z⎯≈ yϑƒ M} $#uρ ô‰ s) s9 óΟ çF ø[Î6 s9 ’ Îû É=≈ tF Ï. «! $# 4’ n< Î) ÇΠöθ tƒ Ï]÷è t7ø9 $# 〈 
تا  شما در كتاب خدا :گفتند ،آنها داده شده بودوكساني كه علم و دانش و ايمان به «

  .»روز رستاخيز ماندگار شده ايد
® * ö≅ è% !$ yϑ ¯Ρ Î) Νä3 ÝàÏã r& >ο y‰Ïm üθ Î/ ( β r& (#θ ãΒθ à) s? ¬! 4©o_ ÷W tΒ 3“yŠ ü èùuρ ¢Ο èO (#ρ ã ¤6 x tG s? 4 $ tΒ 

/ä3 Î6 Ïm$ |Á Î/ ⎯ÏiΒ >π̈Ζ Å_ 〈 »اينكه براي  ،آن بگو شما را فقط به يك چيز پند مي دهم و
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 )يعني پيامبر( ،كه همراه شماسپس فكر كنيد  ،تا و يكي يكي بايستيدخدا دوتا دو
  .»ديوانه نيست

  .»به بيماري رواني مبتلا نمي شود ،هيچ مؤمن راستيني«: بريل مي گويددكتر 
® ¨β Î) š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÏ=≈ ¢Á9$# ã≅ yè ôf u‹ y™ ãΝßγ s9 ß⎯≈ uΗ ÷q§9$# #tŠãρ ∩®∉∪ 〈 

مي آوردند و كارهاي شايسته انجام مي دهند، خداوند بي گمان كساني كه ايمان «
  .»)مردم عزيز مي گرداندبراي آنان را (ايشان را دوست مي دارد و  ،مهربان
® ô⎯ tΒ Ÿ≅ Ïϑ tã $ [sÏ=≈ |¹ ⎯ÏiΒ @ Ÿ2 sŒ ÷ρ r& 4© s\Ρé& uθ èδ uρ Ö⎯ ÏΒ ÷σãΒ …çμ ¨Ζ t Í‹ósãΖ n= sù Zο4θ u‹ xm Zπ t6 ÍhŠ sÛ 〈 

به او زندگي  ،ه انجام دهد در حالي كه مؤمن استكار شايست زني كه هر مرد و«
  .»يم دادپاكيزه اي خواه

® ¨β Î) uρ ©!$# ÏŠ$ yγ s9 t⎦⎪Ï% ©!$# (#ûθ ãΖ tΒ# u™ 4’ n< Î) 7Þ ü ÅÀ 5ΟŠÉ)tG ó¡ –Β ∩∈⊆∪ 〈 »اوند، بي گمان خد
  .»به راه راست رهنمود مي گردد ،كساني را كه ايمان آورده اند

  
  بزرگترين دارو ايمان،

كتاب  264 يگ، در صفحهاج دكتر كارل ان برجسته به نامروانپزشكيكي از 
گذشته افراد زيادي در طي سي سال « :دسويمي ن »انسان معاصر در جستجوي آرامش«

صدها بيمار را معالجه  ،من زد من آمده اند وجهان براي مشاوره ن از گوشه و كنار
يعني بالاتر از  .نصف دوران زندگي را سپري كرده بودند ،بيشتر اين بيماران .كرده ام

گاهي ديني و پنج سال سن داشتند و مشكل همه، به اين بر مي گشت كه فاقد پناه سي
 در مجموع همه :مي توانم بگويم ؛به زندگي بنگرند ،و معنوي بودند كه از درون آن
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بهره مند نبودند و  ،به مؤمنان مي بخشد دين، بدين خاطر بيمار بودند كه از آنچه آنها
  .»بهبود نمي يابد ،هركس كه ايمان واقعي نداشته باشد

® ô⎯ tΒ uρ uÚ u ôã r& ⎯ tã “Í ò2 ÏŒ ¨βÎ* sù …ã& s! Zπ t±ŠÏè tΒ % Z3Ψ |Ê 〈 » و هر كس از ياد من
  ».تنگي خواهد داشتزندگي دشوار و  ،رويگرداني نمايد

® ‘ É)ù= ãΖ y™ ’ Îû É>θ è= è% š⎥⎪Ï% ©!$# (#ρ ã x x. |= ôã ”9$# !$ yϑ Î/ (#θ à2 u õ° r& «! $$ Î/ 〈 » در دل
ترس و هراس خواهيم  ،به سبب شركشان به خدا ،كساني كه كفر ورزيده اند

  .»انداخت
® 7M≈ yϑ è= àß $ pκ ÝÕ÷è t/ s−öθ sù CÙ ÷è t/ !# sŒÎ) yl u ÷zr& …çν y‰tƒ óΟ s9 ô‰ s3 tƒ $ yγ1 u tƒ 3 ⎯ tΒ uρ óΟ ©9 È≅ yè øg s† ª! $# 

…çμ s9 #Y‘θ çΡ $ yϑ sù …çμ s9 ⎯ÏΒ A‘θ œΡ ∩⊆⊃∪ 〈 »؛ه برخي روي برخي ديگر قرار دارندتاريكيهايي ك 
آن را نبيند و هر كسي كه  نزديك است كه ،هنگامي كه دستش را بيرون مي كند

  .»نوري ندارد ،براي او نوري قرار نداده ،خداوند
  

  را اجابت  درمانده ركمش، خداوند غم مخور؛
  ...ند چه برسد به مسلمان يكتاپرستمي ك

ز كمك از نيروي دروني نما ،ها بعد از بودا، رهبر هندواگر مهاتما گاندي
خودش گفته  ،اين را از آنجا مي دانم كه گانديمن . ، از بين مي رفتخواست نمي
ورتي است كه اين در ص.. قبل ديوانه مي شدمخيلي  ،اگر نماز نمي خواندم :است

# ® .داشته استني ديني و آيين برحقمسلمان گمراهي بوده كه غير ،گاندي sŒÎ* sù 
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(#θ ç7Å2 u‘ ’ Îû Å7 ù= àø9$# (#âθ tã yŠ ©! $# t⎦⎫ÅÁ Ï= øƒèΧ çμ s9 t⎦⎪Ïe$!$# 〈 » مشركان وقتي سوار كشتي
  .»مخلصانه خدا را به فرياد مي خوانند ،شوند  مي

® ⎯̈Β r& Ü=‹Ågä† § sÜôÒ ßϑ ø9$# #sŒÎ) çν% tæ yŠ 〈 »)كه كسي  )آيا معبودان باطل بهترند يا
  .»كه او را بخواند؟مانده را اجابت مي كند وقتي در

® (#ûθ ‘Ζ sß uρ öΝåκ ®Ξr& xÝ‹Ïmé& óΟ Îγ Î/   (#âθ tã yŠ ©!$# t⎦⎫ÅÁ Ï= øƒèΧ ã& s! t⎦⎪Ïe$!$# 〈 »ان بردند كه آنها و گم
سخنان . »خواندندرستي و خالصانه به فرياد پپس خدا را با يكتا ؛محاصره شده اند

اما هيچ نشاني  ،يخ نگاران و اديبان مسلمان را بطور عموم مرور كرده امتار ،دانشمندان
 ،چون آنها در كنار دين و ايمانشان هاي رواني در آنها نديده ام؛يمارياز اضطراب و ب

دور بوده است؛ از تكلف و پيچيدگي ب با آرامش زندگي كرده اند و زندگيشان،
%š⎥⎪Ï ® :ل، مي فرمايدخداوند متعا ©! $#uρ (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ è= ÏΗ xå uρ ÏM≈ ysÏ=≈ ¢Á9$# (#θ ãΖ tΒ#u™ uρ $ yϑ Î/ tΑ Íh“ çΡ 

4’ n? tã 7‰ £ϑ utèΧ uθ èδ uρ ‘, utù: $# ⎯ÏΒ öΝÎκÍh5 §‘   u ¤x. öΝåκ ÷] tã öΝÎκ ÌE$ t↔ ÍhŠy™ yx n= ô¹ r& uρ öΝ çλ m;$ t/ ∩⊄∪ 〈 » و كساني
باور داشته  ه بر محمد نازل شده،و به آنچ ند و كار شايسته انجام دهندوربياكه ايمان 

 خداوند، -كه آن، حق است و از جانب پروردگارشان مي باشدو حال آن -باشند
  .»مي دهدو سامان  دمي كناصلاح بديهاي آنان را مي زدايد ووضعيتشان را 

 يك روز فاصله وجود دارد؛ ديروز، ميان من و پادشاهان، :ابي حازم مي گويد
در  فردا نيز هم من و هم آنها،در مورد را دوباره نمي يابند و لذت آن  گذشته و آنها،

اين يك روز هم  معرض خطر هستيم و فقط امروز است كه آنها از من فاصله دارند؛
  .كه عددي نيست

تو خير و خوبي اين روز را مي خواهم و  از !خدايابار« :در حديث آمده است
  .»جويم بركت و ياري و نور و هدايت امروز را از تو مي
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  :ثابت بن زهير مي گويد
  أضاع و قاسي أمره و هو مدبـر  إذا المـرء لم يحتل و قد جـد جده
  به الخطب إلا وهو للقصد مبصر  ولكن أخو الحزم الذي ليس نازلاً
  إذا سـد منه منخـر جاش منخـر  فذاك قريع الدهر ما عاش حول

پاشد   كارش از هم مي تلاش خود را بنمايد، گاه شخص، بدون چاره انديشي،هر«
  .و به عقب بر مي گردد

راه  مي آيد، سرشاما فرد مصمم و قاطع مي تواند براي هر بلايي كه بر 
  .رفتي پيدا نمايد برون

تغيير جهت  به نبرد با روزگار مي پردازد و تا وقتي كه زنده است، چنين كسي،
  .»ديگري مي جويدروزنه  ،استوار و پابرجا ،مي دهد و هرگاه روزنه اي بسته شود

® $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©! $# (#θ ãΨ tΒ# u™ (#ρ ä‹è{ öΝà2 u‘ õ‹ Ïm 〈 »آمادگي حتياط كنيد و  !اي مؤمنان

ô#©Ü ® ..»حفظ نماييدخود را  n= tG uŠø9 uρ Ÿω uρ ¨β u Ïè ô±ç„ öΝà6 Î/ #´‰ xmr& ∩⊇®∪ 〈 » و بايد احتياط
  .»كس متوجه شما نشودكند و هيچ

  :شاعري مي گويد
  ببؤسي و نعمي و الحوادث تفعل  يـنا تبـدلتفإن تكن الأيـام ف

  و لا ذللـتنـا للـتي ليـس تجمـل  فـما ليـنت منـا قنـاة صليـبة
  تحـمل مـا لا يستـطـاع فتحمـل  و لكـن رحلناها نفوساً كريمة
  وصحت لناالأعراض والناس هزل  وقينا بحسن الصبر منا نفوسنا

ها مي آيند و گاهي گاهي رنج همواره دگرگون شود، اگر روزهاي زندگي ما،«
  .كار خود را مي كنند ناز و نعمت و حوادث،
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و ما را زمين سخت و سفت ما را نرم نكرده  پس هيچ قنات و سيل خروشاني،
  .ده استمطيع امر ناشايسته اي ننمو

ي و متانت از كنار سختيها عبور كرديم و همه چيز را تحمل با بزرگوارما، اما 
  .يمنمود

حال آنكه  به جا ماند؛ نماكرديم و آبروينيكو خودمان را حفاظت و با صبري 
  .»سست و بي مايه شدند ممرد

® $ tΒ uρ tβ% x. óΟ ßγ s9 öθ s% Hω Î) β r& (#θ ä9$ s% $ uΖ −/ u‘ öÏ øî$# $ uΖ s9 $ sΨ t/θ çΡ èŒ $ sΨ sù#u ó Î) uρ þ’ Îû $ tΡÍ øΒ r& ôM Îm6 rO uρ 

$ sΨ tΒ#y‰ø% r& $ tΡ öÝÁΡ$# uρ ’ n? tã ÏΘöθ s)ø9$# t⎦⎪ÍÏ≈ x6ø9$# ∩⊇⊆∠∪ ãΝ ßγ9s?$ t↔ sù ª! $# z>#uθ rO $ u‹÷Ρ‘‰9$# z⎯ ó¡ ãmuρ 

É>#uθ rO Ïοu ½zFψ و زياده  اهانمانگن! پروردگارا :تنها سخني كه گفتند، اين بود كه« 〉 #$
ما را بر گروه  بيامرز و قدمهاي ما را ثابت و استوار بگردان ورا روي ما در كارمان 

  .»كرد داش دنيا و پاداش آخرت را عطاپا به آنها پس خداوند، .كافران ياري نما
  

  ، كوتاهتركه زندگيچرا غم مخور؛
  كني مي از آنست كه تصور 

را بيان كرده كه در روده هايش غده  شخصي به نام هانيداستان  ديل كارنگي،
 كهگفتند  زمان مرگ او را مشخص كردند؛ گويا به او بود كه پزشكان،بدخيم اي 

او با خودش فكر  تصميم عجيبي گرفت؛ ن بحبوحه هاني،در اي .كفنش را آماده نمايد
 پس چرا از اين مدت كوتاه كاملاً ،وقتي فقط مدت كوتاهي زنده خواهم بودكرد 

 ينكا. دور جهان را بگردم ،قبل از مردندارم  آرزو ي است كهزماناستفاده نكنم؟ دير
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بليط سفر  واينر از. ديرينه خود جامه عمل بپوشانموقت آن رسيده كه به اين آرزوي 
ما به تو هشدار مي دهيم كه اگر به اين سفر بروي در  :به او گفتند خريد؛ پزشكانش

 هرگز چنين چيزي اتفاق نخواهد افتاد؛ :اما او جواب داد!! قعر دريا دفن خواهي شد
. من به خويشاوندانم توصيه كرده ام كه مرا در گورستان خانواده ام به خاك بسپارند

  :و اشعار خيام را زمزمه مي كرد شتي شدهاني سوار ك
  و نقطـع العمر بحلـو السمـر  تعـال نـروي قصــة للبشـر
  قصرفي الأعمار طول السهر  فمـا أطـال النـوم عمراً وما

با شيريني شب نشيني سپري  بيا داستاني براي انسانيت تعريف كنيم و زندگي را«
  .نماييم

عمر هيچكس را  هاي زياد،و شب بيداري عمر هيچكس را طولانيتر نكرده خواب،
  .»ده استكوتاه ننمو
 بالاخره آن مرد، .زمزمه مي كندآن را  ابياتي است كه يك غير مسلمان، اينها،

آغاز كرد و پيامي به همسرش فرستاد و  سفري را كه سرشار از شادي و تفريح بود،
شعر  گوارا خوردم،هاي لذيذ و انواع خوردنيها و نوشيدني كشتي ازروي عرشه  :گفت

ميل  سرودم و از انواع غذاها حتي غذاهاي چربي كه از خوردن آن منع شده بودم،
لذت چنان از زندگي استفاده نمودم و لذت بردم كه در گذشته  كردم و در اين مدت،

يش بهبود يافت از بيمار آن مرد،: ديل كارنگي مي گويد! سرانجام چه شد؟. .ام نبرده
آمد و مفيدي براي غلبه بر روش بسيار كار ه او در پيش گرفت،روشي ك .و خوب شد

  !!ها و دردهاستبيماري
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چون در اين اشعار نوعي انحراف از آيين و  با اشعار خيام موافق نيستم؛ من،
اين است كه شادي و  ولي منظور از آوردن اين داستان، دستور الهي مشاهده مي شود؛

  .است بسيار مفيدتر از داروهاي طبي آرامش،
  

  غم مخور ،داشتي وقتي درآمد كافي

  :ابن رومي مي گويد
  إنما الحرص مركب الاشقياء  قـرب الحرص مركباً لشـقي

آزمندي و  سواري و مركبي براي فرد بدبخت تقديم كرده است؛ حرص،«
  .»است افراد بدبخت و تيره روز مركب و سواريِ حرص،

  ت ذيل العفاءو علي المتـعبا  مرحباً بالكفـاف يأتي هنيئاً
كننده،  كه خجسته مي آيد و چيزهاي ناراحتآفرين بر قناعت و درآمد كافي «

  .»به دنبال دارندو نتيجه خوبي بخشش 
® !$ tΒ uρ ö/ä3ä9¨uθ øΒ r& Iω uρ /ä.ß‰≈ s9÷ρ r& © ÉL ©9$$ Î/ ö/ä3ç/ Íh s)è? $ tΡ y‰ΖÏã #’ s∀ ø9ã— ω Î) ô⎯ tΒ z⎯ tΒ#u™ Ÿ≅ Ïϑ tã uρ 

$ [sÏ=≈ |¹ y7 Í×̄≈ s9 'ρ é' sù öΝçλ m; â™!# u“ y_ É#÷è ÅeÒ9$# $ yϑ Î/ (#θ è= ÏΗ xå öΝèδ uρ ’ Îû ÏM≈ sùã äó ø9$# tβθ ãΖÏΒ# u™ ∩⊂∠∪ 〈 » و
ما نمايند، ا را به ما نزديك و مقرب درگاه اموال و فرزندانتان چيزي نيستند كه شم

ايشان به خاطر كارهايي كه  مگر كسي كه ايمان بياورد و كار شايسته انجام دهد،
  .»ان دارند و در اتاقها و كاخ بهشت در آسايشندپاداش دو چند كرده اند،

عامل شماره يك  آمار ثابت كرده اند كه اضطراب، :ديل كارنگي مي گويد
زار نفر از حدود سيصد ه در فاصله جنگ جهاني دوم،. و مير در آمريكاستمرگ 
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كه  جان دو ميليون نفر را گرفت ،يدر همين مدت بيماري قلب ند؛فرزندانمان كشته شد
  .ز اضطراب و پريشاني عصبي بودناشي ا ماري يك ميليون نفر از اينها،بي

سيس مرگ و مير است كه دكتر الكعوامل اساسي ي، يكي از بيماري قلب! آري
كارگراني كه نمي دانند چگونه با اضطراب مبارزه « :كارل را واداشته است تا بگويد

  .»خيلي زود مي ميرند ،نمايند
 :ده است؛ اما سبب و علت آن امري معقول مي باشدمقدر ش اجل و زمان مرگ،

® $ tΒ uρ tβ$ Ÿ2 C§ø uΖ Ï9 β r& |Nθ ßϑ s? ω Î) Èβ øŒÎ* Î/ «! $# $ Y7≈ tF Ï. Wξ§_ xσ–Β 〈 »كس نمي ميرد هيچ
ه دزمان مرگ در مدت و زمان مشخصي، مقدر و ثبت ش ؛مگر به اجازه و فرمان خدا

لي كم به بيماريهاي قلبي خي پوستان و چينيهايي كه درآمريكا هستند، سياه .»است
شمار . كه زندگي را ساده مي گيرند اقوامي هستند چون اينها،. مبتلا مي شوند
ر اثر اين بيست برابر كشاورزاني است كه د اثر سكته قلبي مي ميرند، پزشكاني كه در

خاطر پزشكان در زندگي خود تشويش چراكه . بيماري جانشان را از دست مي دهند
پزشكي كه « .رو بهاي گزافي مي پردازنداز اين را تجربه مي نمايند؛و حالتي بغرنج 

  !»خودش بيمار است و ديگران را معالجه مي نمايد
  

  رضايت از پيشامدها، ناراحتي را از بين مي برد

پروردگارمان را خوشنود  ، تنها چيزي مي گوييم كهما« :در حديث آمده است
  .»مي گرداند
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 گاه بلايي ناگهاني بر تو هجوم آورد،اينكه هر ن،مقدسي داريد و آ وظيفه ،تو
 چون با اين كار از فاجعه افسردگي، تسليم تقدير باش تا نتيجه به سود تو گردد؛
  :شاعر مي گويد .شكست زودرس و تهيدستي نجات مي يابي

  و مفرق رأسي قلت للشيب مرحباً  و لما رأيت الشيب لاح بعارضي
، به پيري شده در رخسار و فرق سرم نمايانكه وقتي كهنسالي و پيري را ديدم «
  .»خوش آمدي :گفتم

  تنـكب عنـي رمـت أن يتنـكبـا  و لوخفت أني ان كففت تحييتي
از من دور  د نگويم،تم كه اگر به پيري سلام و خوش آمچه مي دانسچنان«
  .»دگرداو را از خود مي راندم تا از من دور  شود،  مي

  به النفس يوماً كان للكره أذهبا  ولكن اذا ما حل كره فسامحت
بداند كه پس  آن را بپذيرد، فرا رسد و انسان، خوشايندي،لي هرگاه امر ناو«

  .»روزي خواهد رفت ناخوشي،
گرچه  تحقق مي يابد؛تقدير ناگزير بايد به تقدير باور داشت و دانست كه روزي 

  !انسان از پوست خود و لباسهايش بيرون برود
نزد ما  از كجا اين فكر و انديشه« :مي گويد» قدرت خلاقيت«امرسون در كتاب 

مردان بزرگ و  ها و مشكلات،آرام و بي دردسر و بدور از دشواري زندگيِ: كه آمده
كساني كه به ناراحتي و سوگواري  خوشبخت را مي آفريند؟ قضيه برعكس است؛

د؛ اگر چه روي همواره به سوگواري و نوحه سرايي ادامه خواهند دا عادت كرده اند،
به مرداني  زمام خود را تاريخ گواهي مي دهد كه بزرگي و سعادت،. ابريشم بخوابند

كه خوبي و بدي هايي محيط هاي گوناگوني رشد كرده اند؛مي سپارند كه در محيط
در چنين . قابل تشخيص نبوده است بد هايي كه در آن خوب ودر آن بوده و محيط
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و از عهده  هاي بزرگي را به دوش گرفتهد كه مسئوليتمرداني رشد كرده ان محيطهايي
  .آمده اندآن به خوبي بر

رچم هدايت الهي را به دوش پ كساني كه روزهاي نخستين دعوت محمدي،
ش مقدس ، بيشتر كساني كه با جنببردگان و فقرا و بينوايان بودند و بر عكس ند،گرفت

sŒ# ® :سرشناس بودندافراد سرمايه دار و  ،خاستندبه مخالفت بر ايماني، Î) uρ 4’ n? ÷G è? óΟ Îγ øŠn= tæ 

$ uΖ çF≈ tƒ#u™ ;M≈ sΨ Éi t/ tΑ$ s% t⎦⎪Ï% ©! $# (#ρ ã x x. t⎦⎪Ï% ©#Ï9 (# ûθ ãΖ tΒ# u™ ‘“ r& È⎦÷⎫ s)ƒ Í xø9 $# Öö yz $ YΒ$ s)¨Β ß⎯ |¡ôm r& uρ 

$ wƒ Ï‰ tΡ ∩∠⊂∪ 〈 »كافران به مؤمنان  بر آنها خوانده مي شود، گاه آيات روشنگر ما،و هر
  .»جايگاه بهتري دارند؟ م يك از دو گروه،كدا :مي گويند

® (#θ ä9$ s% uρ ß⎯ øtwΥ ã nY ò2 r& Zω üθ øΒ r& # Y‰≈ s9÷ρ r& uρ $ tΒ uρ ß⎯øt wΥ t⎦⎫Î/¤‹ yè ßϑ Î/ ∩⊂∈∪ 〈 »ما :و گفتند، 
  .»عذاب نخواهيم شد فرزندان و اموال بيشتري داريم و ما،

® Ï™Iω àσ¯≈ yδ r&  ∅ tΒ ª! $# Ο Îγ øŠ n= tæ .⎯ ÏiΒ !$ uΖÏΨ ÷ t/ 3 }§øŠ s9 r& ª!$# zΝ n= ÷æ r'Î/ t⎦⎪Í Å6≈ ¤±9$$ Î/ ∩∈⊂∪ 〈 
آيا خداوند  .از ميان ما بر آنان منت مي گذارد؟آيا اينها هستند كساني كه خداوند «

  »شناسد؟سپاسگزاران را بهتر نمي 
® tΑ$ s% uρ t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρ ã xŸ2 t⎦⎪Ï% ©# Ï9 (#θ ãΖ tΒ#u™ öθ s9 tβ% x. # [ö yz $ ¨Β !$ tΡθ à) t7y™ Ïμ ø‹ s9Î) 〈 » و كافران

آنها در آن از ما پيشي  بود،چيز خوبي  )ايمان و دين( اگر :مؤمنان گفتند به
  .»گرفتند نمي

® tΑ$ s% š⎥⎪Ï% ©!$# (#ÿρ ã y9 ò6 tFó™ $# $ ¯Ρ Î) ü“Ï% ©!$$ Î/ Ν çGΖ tΒ#u™ ⎯Ïμ Î/ šχρ ã Ï≈ x. ∩∠∉∪ 〈 
  .»ما بدان ايمان آورده ايد،كافريمما به آنچه ش :مستكبران گفتند«
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® (#θ ä9$ s% uρ Ÿω öθ s9 tΑ Íh“ çΡ #x‹≈ yδ ãβ# u™ö à)ø9$# 4’ n? tã 5≅ ã_ u‘ z⎯ ÏiΒ È⎦÷⎫ tG tƒ ö s)ø9 $# ?Λ⎧ Ïà tã ∩⊂⊇∪ 〈 » و
نازل  )مكه و طائف(ز مردان بزرگ دو شهر چرا اين قرآن بر يكي ا :كافران گفتند
  ؟»نشده است

® óΟ èδ r& tβθ ßϑ Å¡ø) tƒ |M uΗ ÷q u‘ y7 În/u‘ 〈 »،مت پروردگارت را تقسيم رح آيا آنها
  ؟»كنند  مي

كارهاي خوب و  به ،ارزش انسان :د كه به ما مي گويدنتره به يادم آمشعري از ع
  :وي مي گويد .نه به نژاد و اصالتش نجابت اوست،

  أو أسود اللون إني أبيض الخلق  إن كنت عبداً فإني سيـد كرماً
سرورم و اگر رنگ من سياه  آقا و كه در سخاوتمندي، ، بدانيداگر برده باشم«
  .»ق و رفتارم سفيد استبدانيد كه اخلا باشد،
  

  را از دست تهايانداماگر يكي از 
  ت، سالمندهايساير اندام ،داده اي

  :مي گويد ابن عباس
  ففي لسـاني و سمعي منهما نور  إن يأخذ االله من عينـي نورهمـا

  .»نور است ،اما در زبان و گوشم نور چشمانم را گرفته، اگر خداوند،«
  ي فمي صارم كالسيف مأثوروف  قلبي ذكي وعقلي غيرذي عوج

ي و انحراف ندارد و در دهانم شمشير برنده اي قلبي فهميده دارم و عقلي كه كج«
  .»است
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©# ® :شايد خير تو در بلايي باشد كه بدان گرفتار شده اي |¤tã uρ β r& (#θ èδ u õ3s? $ Z↔ø‹ x© 

uθ èδ uρ Ö ö yz öΝà6©9 〈 »بهتر است حال آنكه براي شما شايد چيزي را ناخوش بداريد؛«.  
  :بن برد مي گويد بشار

رـقـال ضـريـعـار أن يـفـليـس ب  ب فيهموـالعي رني الأعداء وـو عي  
عيب  ،ال آنكه عيب در خودشان است و اينح برمن عيب گرفتند؛ دشمنان،«

  .»ستنابينا فلاني، :نيست كه بگويند
  يضيـرفـإنّ عـمـي العينـيـن ليس   إذا أبـصـر ألمـرء المـروة و التقي

  .»زياني نيستعيب و  نابينايي دو چشم، مروت و تقوا را ببيند، گاه فرد،هر«
  ي تلـك الثلاثة فقيــرـو إنـي إل  رأيت العمي أجراً و ذخراً و عصمة

 آخرت يافتم و من به اين سه چيزنابينايي را پاداش و نيز پاكدامني و ذخيره «
  .»نيازمندم

كه ابيات القدوس بنگر گفتار صالح بن عبد بابه تفاوت سخن ابن عباس و بشار 
  :ه استزير را در وصف نابيناييش سرود

  ضرير العيـن في الدنيا نصيب  علي الدنيـا السلام فما لشيـخ
  .»در دنيا بهره اي ندارد پيرمردي كه نابيناست، سلام بر دنيا؛«

  و يخلف ظنـه الأمل الكذوب  يموت المـرء و هـو يعد حيـا
جاي  مرده اي است كه او را زنده مي پندارند و آرزوي دروغين، فرد نابينا،«

  .»گمان او را مي گيرد
  فإن البـعض من بعض قـريب  يمـنيـني الطبيب شفـاء عيني
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چون چيزها به هم  خوب خواهند شد؛ پزشك به من اميد مي دهد كه چشمانم،«
  .»نزديك هستند

بلكه  ويا نه؛ آن را بپذيردفرق نمي كند كه كسي قطعاتًحقق مي يابد؛  تقدير،
پاداش مي بيند و خوشبخت مي شود و كسي كه آن را  كسي كه آن را مي پذيرد،

در نامه اي به رحمه االله عمربن عبدالعزيز . ددرگناهكار و بدبخت مي گ نمي پذيرد،
عبدالملك را به من تو نامه اي برايم نوشته و در آن وفات  :ميمون به مهران نوشت

مرگ رو چيزي است كه همواره منتظرش هستم و از اين ،مرگ. ايتسليت گفته 
  .ايم غيرمنتظره نبودرعبدالملك، ب

  
  در چرخش است روزگار،

به عيادت بقي بن مخلد رفت و به او مه االله رحبن حنبل  روايت شده كه احمد
 در ايام تندرستي، تو را به پاداش خداوندي مژده باد؛! اي ابا عبدالرحمن« :گفت
تندرستي و صحتي  مرض وجود ندارد و در ايامي كه بيماري مقدر شده، ي وبيمار
بيماري به  فكر و خيال ،سالم و تندرست است ،در روزهايي كه انسان :يعني .»نيست

آرزوهايش بيشتر مي گردد  تقويت مي شود، خواسته هايشرو سرش نمي زند و از اين
به خاطر  سلامتي، فكر رض نيزدر ايام بيماري و م .شدت مي يابد و بلندپروازيش

سخن . آيد و كم همتي و آرزو نداشتن و سلطان نااميدي بر انسان سايه مي افكند نمي
⎦÷ ® :برگرفته از كلام الهي است كه مي فرمايد امام احمد، È⌡ s9uρ $ sΨ ø% sŒr& z⎯≈ |¡Σ M} $# $ ¨Ψ ÏΒ 

Zπ yϑ ôm u‘ §ΝèO $ yγ≈ sΨ ôã u“ tΡ çμ÷Ψ ÏΒ …çμ ¯ΡÎ) Ó¨θ ä↔uŠ s9 Ö‘θ àŸ2 ∩®∪ ÷⎦ È⌡ s9uρ çμ≈ sΨ ø% sŒ r& u™ !$ yϑ ÷è tΡ y‰÷è t/ u™!# § |Ê 

çμ ÷G ¡¡ tΒ £⎯ s9θ à)u‹ s9 |= yδ sŒ ßN$ t↔ÍhŠ ¡¡9$# û©Éi_ tã 4 …çμ ¯Ρ Î) Óy Í x s9 î‘θ ã‚sù ∩⊇⊃∪ ω Î) t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρ ã y9 |¹ (#θ è= Ïϑ tã uρ 
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ÏM≈ ysÏ=≈ ¢Á9$# y7 Í×̄≈ s9'ρ é& Οßγ s9 ×οu Ïøó ¨Β Ö ô_r& uρ ÖÎ7Ÿ2 ∩⊇⊇∪ 〈 »سوي  اگر به انسان رحمتي از
و اگر . نااميد و ناسپاس است گمان او، بي خود بچشانيم و سپس آن را از او بگيريم،

بديها از من دور شده  :مي گويد ،نعمتي بدو بچشانيم ،بعد از زياني كه به او رسيده
) به خاطر دنيا بر ديگران(است و شادمان ) از متاع دنيا( گمان انسان، بي .اند

در خوشي و (ند و شكيبايي ورز) در سختيها(ني كه مگر كسا فخرفروش مي باشد،
  .»ايشان آمرزش و پاداش بزرگي دارند ند؛كار شايسته كن) ناخوشي

هاي در اين آيه از انسان و از خصلت خداوند،« :مي گويدمه االله رحابن كثيرحافظ 
مستثني  زشت او خبر مي دهد و برخي از بندگانش را كه بر آنها رحم نموده،

به سختي و رنجي مبتلا  هرگاه انسان بعد از ناز و نعمت،( :و مي گويدگرداند   مي
هاي گذشته را طوري انكار و ناسپاسي مي نمايد و نعمتاز آينده نااميد مي شود  گردد،

ديگر ويژگي  .)چيزي نديده است و به هيچ گشايشي هم اميدوار نيست كه گويا اصلاً
s9θ⎯£ ® نعمتي به او برسد، ي،اين است كه اگر بعد از رنج و ناخوش انسان، à) u‹s9 |= yδ sŒ 

ßN$ t↔ÍhŠ¡¡9$# û©Éi_ tã 〈 بعد از  :به تعبيرديگر مي گويد ..ها از من دور شده اندبدي :مي گويد

çμ… ®! ديگر بدي و ناخوشي به من نخواهد رسيد ،اين ¯Ρ Î) Óy Í x s9 î‘θ ã‚ sù 〈 » او شادمان و
بر ديگران فخرفروشي و تكبر  ويعني از آنچه دارد شادمان است . »متكبر است

ω ® :خداوند متعال مي فرمايد .نمايد  مي Î) t⎦⎪Ï% ©! $# (#ρ ã y9 |¹ (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÏ=≈ ¢Á9$# y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& 

Ο ßγ s9 ×ο u Ïøó ¨Β Ö ô_ r&uρ Ö Î7Ÿ2 ∩⊇⊇∪ 〈 »در (ند و شكيبايي ورز) در سختيها(گر كساني كه م
  .»ش و پاداش بزرگي دارندايشان آمرز ند؛كار شايسته كن) خوشي و ناخوشي
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  در زمين پهناور خدا سياحت كن

المحدث (حافظ رامهرمزي در كتاب  .ها را دور مي كندناراحتي گفته اند كه سفر،
و در رد كسي كه سفر را نادرست در بيان فوايد سفر براي طلب علم  )الفاضل

افر را در لذت مس د،گيرمي  اگر كسي كه بر گردشگران را عيب :مي گويد ،داند  مي
سفرش و نشاط او را به هنگام جدايي از وطنش مي ديد و مشاهده مي كرد كه مسافر 

اسرار نهان  سپري مي نمايد، در چشمه سارها و منازل بين راهچگونه لحظات خود را 
ها و به روستاها و باغ و سراپا غرق لذت و شادماني مي گردد، و پيدا را در مي يابد

ره هاي گوناگون را مي بيند و سرزمينهاي عجيبي را مشاهده باغچه ها مي نگرد و چه
 ختلف مردم را نظاره مي نمايد و هنگام خستگي در سايههاي مند و رنگها و زبانمي ك
از  را در مسجد صرف مي نمايد، ا به استراحت مي پردازد وغذايشديواره

مي خوابد و جا همان ،در بر گيرد، او را ها آب مي نوشد و هر جا كه شب  رودخانه
راي رضاي خدا،آنها را دوست شود كه فقط ب بدون تكلف با كساني همراه مي

مي گيرد و سرور و شادماني اي وجودش را فرا دارد و شادي، سراپ  مي
اگر  پذيري به او بخاطر دستيابي به اهداف و خواسته هايش دست مي دهد؛نا  وصف

 ،برد كه تمام شاديها و لذتهاي دنياپي مي  ،فرد عيبجو و خرده گير، اينها را مي دانست
ست آوردن اين در زيباييهاي اين سير و سياحت و لذت بخش بودن چشم اندازها و بد

از  وردهايي كه براي صاحبانش از گل بهاري زيباتر است وفوايد گرد آمده اند؛ دستا
از آن محروم  ،، باارزشتر مي باشد و شخص خرده گير و امثالشگرانبهاترين گنجها

  .مانده اند
  و جـانب الـذل إن الـذل يجتنب  قوض خيامك عن ربع أهنت به
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 ،بيرون بياور و از ذلت در آن به تو اهانت شد، خيمه ات را از منطقه اي كه«
  .»چيزي است كه بايد از آن دوري كرد ،چون ذلت ؛دوري گزين

  
  نكته

صايب گرفتار آنها را به بلايا و م ،قومي را دوست داشته باشد ،هرگاه خداوند
 ،رضامندي خدا بهره اوست و هر كس ،ودراضي ش آنكس كهپس هر  ،نمايد  مي

  .اوست ناخشنودي خداوند بهره ،بگشايدخشنودي زبان نا
و سپس كساني كه بيش  به مصايب گرفتار شده اند ،الهي پيامبران ،بيش از همه«

نها شباهت بيشتري ي كه به آآنها شباهت دارند و به همين ترتيب كسان از ديگران به
 ،پس اگر در دينداري .دينداريش با بلاها آزموده مي شود هر فرد به اندازه ؛دارند

ضعف سخت مي گردد و اگر در دين خود  بلا و مصيبت، ،استوار و باصلابت باشد
به قدري  بنده،. متناسب با ميزان دينداريش مورد آزمايش قرار مي گيرد داشته باشد،

و در حالي روي زمين راه مي رود  شود كه از گناه پاك مي گرددبه بلا گرفتار مي 
  .»كه هيچ گناهي بر او نيست

 ينا ،و هيچكس جز مؤمن !به خير اوست ،كه همه اشكار مؤمن شگفتا از «
برايش  ،سپاس مي گزارد و اين ،اگر خوشي و نعمتي به او برسد ؛حالت را ندارد

اين هم به خير شكيبايي مي ورزد و  ،دو اگر ناخوشي و زياني به او برسخوب است 
  .»اوست
نمي توانند جز  ،تو فايده اي برسانندامت جمع شوند تا به  و بدان كه اگر همه«

و اگر تمام امت گرد هم آيند تا به تو زياني  ، برايت مقدر نموده است،آنچه خداوند
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نوشته و  د هيچ زياني به تو برسانند جز آنچه خداوند برايتنمي توانن ،برسانند
  .»ده استمقدرنمو

 الگوي كمال شباهت دارند،به آنان كه بيشتر  ؛با بلاها آزموده مي شوند ،صالحان«
باهت بيشتري ش ،ديگران نسبت بهكساني كه  ،از آنها بيشتر آزموده مي گردند و بعد

  .»به الگوي كمال دارند
پ خم چ آن را به سمت راست و پايي است كه باد،همچون كشتزار نومؤمن «
  .»نمايد  مي

  
  لحظات زندگي هم غم مخور واپسيندر 

سال  78 او ؛جري چشم از جهان فرو بسته 440در سال  ،ابوريحان بيروني
يي تأليف كرد و مسايل مشكل و كتابها .ش را همه تن مشغول تحصيل علم بودعمر

ش جدا نبود و چشمانش همواره بر هيچگاه قلم از دستان ود؛منرا حل ي پيچيده ا
كه براي انجام مگر آن ،ه شده و قلبش همواره در تفكر بودفحات كتابها دوختص

. كاري مي كرد ،نيازهايشنيازهاي ضروري خود و براي به دست آوردن غذا و تأمين 
  .بپردازده علمي به حل مسايل پيچيدكه  عادت داشتايام سال  بيشتراما 

 ،ظات زندگي ابوريحانواپسين لحدر  :، مي گويدابوالحسن علي بن عيسي ،فقيه
وي، در همين حالت به . او،آخرين نفسهاي زندگيش را مي گذراند .به بالينش رفتم

از روي دلسوزي  من، بزرگ به من چه گفتي؟تو درباره حساب ارث مادر :من گفت
اگر اين  :گفت !؟دست از سؤال و تحقيق بر نمي داريآيا در اين حالت  :به او گفتم

آنگاه من،  !؟ببندم ، برايم بهتر است يا ندانم و رخت سفر از دنيايرممسئله را بدانم و بم
مسئله را براي او تكرار نمودم و او آن را حفظ كرد و آنچه را كه به من وعده داده 
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دم چند قدمي دور نشده بو ؛به من آموخت ومن از نزدش برخاستم و بيرون رفتم ،بود
هايي است كه هاله هاي هراس و همت ،ينهابه راستي ا! كه فرياد شيون از خانه برخاست

  .دبرمي  ميانترس را از 
احتضار بود و از زخمش خون در حالت و در سكرات مرگ  عمر فاروق

در آن حال از اصحاب مي پرسد كه آيا نمازش را كامل كرده است يا  او، ؛آمد  مي
  !نه؟

ال ح ولي در آخرين رمق، ؛در جنگ احد در خون مي غلتيد سعد بن ربيع
  !به راستي كه اين استواري دل و آباداني قلب با نور ايمان است !را پرسيد پيامبر
  

  :بسپاراين داستان گوش به غم مخور و 

ديدم  يوسف مريض شد و من براي عيادتش رفتم؛ابو :ابراهيم بن جراح مي گويد
 به ؟چيستدر مورد فلان مسئله نظرت  :به من گفت ،بيهوش است؛ وقتي به هوش آمد

 .اشكالي ندارد باشد؛ :گفت !؟يدر چنين حالتي هم دست از سؤال بر نميدار :او گفتم
در  !اي ابراهيم :سپس گفت .نجاتش قرار بگيردشايد كسي اين مسئله را بفهمد و مايه 

 :من گفتم ؟؛ اينكه كسي پياده رمي نمايد يا سوارهرمي جمرات كدام كار بهتر است
 .بهتر است ،پياده رمي نمايد :گفتم .اشتباه گفتي :فتگ .بهتر است ،سواره رمي نمايد

بهتر است جمره اي كه  :گفت ؟كدام بهتر است: گفتم.اه گفتيباز هم اشتب :گفت
سواره  ،گردد و آنكه كنار آن توقف نمي شودپياده رمي  ،كنار آن توقف مي شود

كه  بودمب خانه اش نرسيده هنوز به در به راه افتادم؛ سپس برخاستم و .رمي شود
ديدم كه او جان به جان آفرين تسليم  برگشتم؛ .فرياد و شيون اهل خانه برخاست

  .رحمت خدا بر او باد .نموده است
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با تلخيها و  مرگ، !آنها اينگونه بودند :يكي از نويسندگان معاصر مي گويد
به هوش و گاهي  هجان به لب رسيد ،نفس تنگ شده ،هايش بر سينه زانو زدهناگواري

 ، پيراموناما هنگامي كه براي چند لحظه به هوش مي آيد ،اهي بيهوش مي شودو گ
برخي مسائل فرعي يا مستحب علمي مي پرسد تا آن را بياموزد يا به ديگران آموزش 

  !و نفسش را گرفته بود گريبان در حالتي اين كار را كرد كه مرگ، او، .دهد
  البيطـار و يطيش فيـه النابـه  في موقف نسي الحليم سداده

سر و  سبكانسان هوشيار، و  ، از سر بردبار مي رودخردقعيتي كه عقل و در مو«
  .»بي ثبات مي گردد

 ارزش بوده و چقدر فكر و عقل و ذهنچقدر علم و دانش براي آنها با !سبحان االله
 ،احتضار و در بستر مرگ آنها حتي در لحظه !آنها را به خود مشغول نموده است

بلكه در پي علم و  د يا خويشاوندان و عزيزانشان را به ياد نمي آوردند؛ر يا فرزنهمس
پيشوايان علم و دين  با اين چيزها بود كه آنها .رحمت خدا بر آنان باد !بودنددانش 

  .قرار گرفتند
  

   كه تو، چرا ؛از وقوع فجايع غمگين مشو
  فرجامش را نمي دانيز قضيه و را

مصري در كتاب زيبا و كم نظيرش  يسنده، مورخ و اديب و نواحمد بن يوسف
 ،به اين پي برده است كه رنج و بلاانسان : مي نويسد )حسن العقبي و كافأةمال(

هي و تاريكي سيا ،همانطور كه مي داند كه روشني روز ؛قطعاًروزي دور خواهد شد
وجود انسان را به شدت  ،ضعف ،هنگام گرفتار شدن به بلااما  ،شب را از بين مي برد
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زيرا اگر . بيماري افزون مي گردد ،معالجه نشود فرا مي گيرد و اگر با داروي مناسب،
پيشامدهاي ناگوار، با آنچه كه تواناييهايش را تجديد ها و وجود انسان، در سختي

ن چيره مي شود و آن را از بين آ اميدي برنا ،مورد عنايت قرار نگيرد ،نمايد  مي
  .»برد  مي

و صبر و شكيبايي  كساني كه به مصيبت گرفتار شده تفكر كردن در باب حكايا
او را به صبر و  د وقوت قلب مي بخشانسان ، به پيشه كرده و به فرجام نيك رسيده اند

 مورد خداوند به اينبنده، در  بدين سان. دب در برابر خداوند تشويق مي كندرعايت ا
  .نيكي خواهد كرد به او ،در پايان آزمايش ،گمان نيك دست مي يابد كه خداوند

شوم كه بزرگمهر  يادآور مي پاياندر  :ي همچنين در آخر كتاب مي گويدو
خوردن از  ، مانند گرسنگي قبلآسانيگشايش و هاي قبل از سختي« :گفته است

غذا، لذت بخش  ،گرسنه باشد و غذا بخورد ،ست؛ بدين شكل كه وقتي انسانغذا
  .»باشد  مي

به  ،خوشايند مي كنندمان اندازه كه زندگي را ناا به ههسختي« :افلاطون مي گويد
اندازه به همان  ،ناز و نعمت و شادماني. انسان را اصلاح مي نمايند همان اندازه نفس

آن هر « :همچنين گفته است. »خرابي و فساد نيز دارد ،كه زندگي را بهبود مي بخشد
 ارمغانتي كه نگاه دار و از هر دوس ،به تو بخشيده اند هادوستي را كه سختي

  .»غافل باش ،نعمتهاست
آنچه را كه  آن رمت و راحتي، مانند شب است كه دناز و نع« :همچنين مي گويد

خودت  تلاش مي دهي يا مي گيري، نمي بيني، و سختي، مانند روز است كه در آن،
  .»و ديگران را مشاهده مي كني
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با آن،  ،مي كشي يست كه وقتي آن را در چشمسرمه ا سختي،« :اردشير مي گويد
  .»را مي بيني كه در حالت آسايش و راحتي نمي بيني ييچيزها

اين  ترين آن،كم :دو چيز است ،جنبه مثبت سختيملاك « :همچنين مي گويد
اينكه كارش را به  ،قوت مي گيرد و بزرگترين آن ،گرفتار است كه قلب انسانِ

  .»پروردگارش مي سپارد
او را از آن  ،مي داند كه خداوند ده اش باشد،، متوجه آفريننهرگاه فكر انسان

بدين سان  ؛را از او بزدايد شپاداشي بدهد يا گناهبه او كرده كه گرفتار  بلا جهت به
انسان، متوجه مخلوق  گاه فكراما هر .به او سود مي رسد ،پيوسته از جانب خداوند

دل آزرده و  ،افزونتر مي گردد ،تصنع و تظاهرش ،باشد، زشتيهايش بيشتر مي شود
خسته و از خود بيزار مي شود و مشكلي يك روزه را بس طولاني احساس مي كند و 

  .ر ناخوشايندي كه شايد به او نرسد، مي ترسداز ام
راز  ،زيرا خداوند است؛ خيلي خوب و مفيد ،ز و مناجات با پروردگارراز و نيا

به  رنج آور است ودلها را مي داند و درد دل كردن فرد با افرادي همچون خودش 
آن را هنگام نااميدي و دلشكستگي رحمتي دارد كه  خداوند،. مصلحت نمي باشد

از . گرداندمي  ،يك از بندگانش كه بخواهدشامل هر  فرو مي آورد و آن را ،بنده
بايد به بهترين . رو بايد براي حل مشكلات و آسان شدن كارها به او روي آورداين

ما را كافي و بسنده است  ،نياز به سوي او دراز مي شود و اوكسي پناه برد كه دستهاي 
  .ساز مي باشدبهترين كار  و

اثر تنوخي را مطالعه نمودم و آن را چندين بار خواندم و  )الفرج بعد الشدة(كتاب 
بعد از سختي  گشايشموفقيت و  :نخست اينكه :از آن سه نكته آموختم كه عبارتند از

صبح  ،مانند اينكه بعد از شب و امري مسلم است؛ ، سنت هميشگي زندگيو بلا
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 :دوم اينكه ).پايان شب سيه سپيد است( .آيد و شك و ترديد ي در اين نيست  مي
حقيقت در كه سوم اين .براي دين و دنياي بنده، مفيدند ،اهناخوشيها، بيش از خوشي

به انسان  بنابراين بايد دانست كه آنچه. است كه سود و زيان مي دهد فقط خداوند
  .ده نيز چنين نبوده كه به او برسدبه او نرسي چنين نبوده كه از او بگذرد و آنچه ،رسيده
  

  ستناچيزتر از آن ،دنيا ؛غم مخور
  باشي براي آن اندوهگين كه 

قصيده عدي بن زيد برايم از كاخ امير طاهر  :عالم معروف ابن مبارك مي گويد
است كه به نقل قصيده اي ز يبا و مشهور  ،عدي قصيده .پسنديده تر است بن حسين،
  :ن مي پردازيمدو بيت آ

  ــر أأنت المبرّؤ الموفور  أيها الشامت المعير بالدهـ
  ـام بل أنت جاهل مغرور  أم لديك العهد مـن الأيـ

مي شوي و بر آنها عيب و خرده  اي كسي كه از مصيبت ديگران شادمان«
  !؟ي و تمام خوبيها را در خود داري، آيا خودت از همه عيبها بدورگيري  مي

بلكه تو، نادان و فريب  ؛گار وعده گرفته اي؟ نه چنين نيستيا اينكه از روز
  .»خورده اي

آيا تو وعده و  !رنج ديگران شادمان مي شوي يعني اي كسي كه از مصيبت و
يا روزگار برايت ! آنها گرفتار نشوي؟ پيماني داري كه به مصيبتي چون مصيبت

اگر چنين نيست پس چرا از  !سالم بماني؟نموده است كه از بلاها و مصايب، تضمين 
  !؟ان خوشحال مي شويمصيبت ديگر
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ند به اندازه بال پشه اي ارزش نزد خداو ،اگر دنيا« :در حديث صحيح آمده است
  .»به كافران يك جرعه از آب دنيا را نمي داد ،داشت

، همين ارد و حقيقت و ارزش دنيار ارزش دخداوند از دنيا بيشتبال پشه، نزد 
  ؟خاطر دنيا مضطرب و بي قرار باشيمپس چرا به  است؛

ت احساس يخانواده و زندگ آينده، ،اين است كه تو در مورد خود ،خوشبختي
گرد هم  در ايمان به خدا و رضايت از تقدير و قضاي او امنيت نمايي و اينها همه،

  .يعني صبر و شكيبايي ،آمده اند و قناعت
  

  به خدا ايمان داري ،تو چراكه غم مخور؛

® È≅ t/ ª!$# ⎯ßϑ tƒ ö/ä3 ø‹ n= tæ ÷β r& ö/ä31 y‰yδ Ç⎯≈ yϑƒ M∼ Ï9 〈 »بر شما منت بلكه خداوند ،
  .»نمودگذارد كه شما را به سوي ايمان هدايت   مي

ست كه اين ،براي افراد هوشمند قابل درك است يكي از نعمتهايي كه تنها
آورد و به به اسلام را به ياد  نعمت هدايت و رهيابي خويشبنگرد و  به كفار مسلمان،

ني كه همان كافرا او را در جرگه كافران قرار نداده است؛ ،اين بينديشد كه خداوند
الحاد و در برابر او سر كشي كرده و در آيات او راه  ،به پروردگارشان كفر ورزيده

آفريننده و  ،پروردگار ،با مولافات او را انكار نموده و ص ،بي ديني را در پيش گرفته
و از دستورات او خويش به ستيز برخاسته و پيامبران او را تكذيب نموده  روزي دهنده

مسلمان يگانه پرستي است كه به خدا و  ،سپس به ياد بياورد كه او .سرپيچي كرده اند
چند هر ؛خدا را ادا مي كند پيامبرانش و روز قيامت ايمان دارد و فرايض و دستورات

خودش  ،اما بايد دانست كه اين. نمايدكوتاهي  زمينهكه ممكن است گاهي در اين 
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و فراتر از  ارزيابي نمي شودپول  نعمتي است كه قيمت آن را نمي توان گفت و با
⎯ ®. شبيه آن نيست ،و ارزيابي است و هيچ چيزي محاسبه yϑ sù r& tβ% x. $ YΖ ÏΒ ÷σãΒ ⎯yϑ x. 

šχ% x. $ Z) Å™$ sù 4 ω tβ…âθ tFó¡ o„ ∩⊇∇∪ 〈 »مانند كسي است كه آيا كسي كه مؤمن است ،
  .»قطعاًبرابر نيستند نه، ؟فاسق مي باشد

كه به دوزخيان ست اين ،يكي از نعمتهاي اهل بهشت: برخي از مفسران نوشته اند
سپاس  گاه پروردگارشان را به خاطر نعمتهايي كه به آنها داده،نگاه مي كنند و آن

  .»و شناخته مي گرددبا ضد و مخالفش مشخص  هر چيز! ؛ آريارندگز  مي
  

  نكته

صفات  زيرا در .يعني هيچ معبود به حقي جز خداوند متعال نيست لا االلهلا إله إ
اين است كه  ،روح و سرّ اين كلمه .يگانه و يكتاست ،الوهيت كه صفات كمالند

و  توكل ،ترس و اميد ،بزرگداشت و تعظيم ،خداوند تبارك و تعالي را در محبت
بايد محبت پس به كسي جز او ن يگانه بدانيم؛ ،هراس از او اميد به او ورجوع و نيز در 

براي آنكه  بع و پيرو محبت او مي باشد و وسيله ايستتا ،داشت و محبت به ديگران
بر  نبايد نبايد از كسي جز او ترسيد و به كسي جز او اميد بست؛ محبت او بيشتر گردد؛

به سوي او بازگشت و شود و تنها  ط به اسم او سوگند ياد ميفق. غير او توكل نمود
 يهاز او به فريادخواشود و در سختيها فقط  ميان او اطاعت فرم تنها ؛توبه مي گردد

 حيوانات، .نبايد به كسي جز او پناه برد و براي كسي جز او سجده نمود. گردد مي
و آن، مله خلاصه مي شود اينها در يك ج اسم او سر بريده مي شوند و همه فقط به
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فقط براي او انجام  ،تش قرار نمي گيرد و انواع عباداتجز او كسي مورد پرس :اينكه
  .مي شوند

  
  چون  غم مخور؛ ،هر گاه به مصيبتي گرفتار شدي

  تواند مانع پيشرفت تو شود مصيبت، نمي

محمود بينايي به نام با نا 7/4/1415تاريخ  10262ماره عكاظ ش در ضميمه روزنامه
 او با چشم ديگران كتابهاي ادبي را خوانده است بن محمد مدني مصاحبه شده است؛

نشريه ها و روزنامه ها را  ،مجله ها ،ت نموده تا كتابهاي تاريخخواسدرواز ديگران 
در كنار يكي از  بامداد 3خودش گوش فرا مي داده و گاهي تا ساعت  بخوانند و

است تا اينكه به مرجعي در ده سپرا گوش مي دوستان خود مي نشسته و به كتابه
  .نكته گويي و نقل مطالب و داده هاي ادبي و تاريخي تبديل شده است ،ادبيات

ه صبر پنج دقيق :نوشته است ين در ستون انديشه نشريه الشرق الاوسط،مصطفي ام
. كافي است ،كردن براي رهايي از توطئه توطئه گران و ستم ستمگران و سركشان

آزاد مي شود  ،مي شكنند و زنداني زنجيرها ،شلاق از دست ستمگران مي افتدروزي 
  .نتظر بوداما بايد صبر كرد و م ؛مي بندندرخت بر  و تاريكي،

  ذرعاً و عند االله منهـا المخـرج  و لرب نازلـة يضيـق بها الفتي
فتي از راه برون ر ،اما نزد خداوند ،بلاهايي كه انسان را به تنگ مي آورد چه بسا«

  .»بلايا وجود دارد
او را بيست سال با  ،كمونيستهاي آلباني ؛رياض با مفتي آلباني ملاقات كردمدر 

او در تاريكي و گرسنگي و مشقت بسر . اعمال شاقه زنداني و شكنجه كرده بودند
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حال  با اين .هاي پنجگانه را مي خوانده است، نمازدستشويي بوده و ناگزير در گوشه
θ#) ® :يده و آزاد شده استشكيبايي ورز ç7 n= s)Ρ$$ sù 7π yϑ ÷è ÏΖ Î/ z⎯ ÏiΒ «! $# 5≅ ôÒ sù uρ 〈 » پس

  .»دگرگون شد آنان با نعمت و فضل خداوضعيت 
 او، .نلسون ماندلا رهبر آفريقاي جنوبي بيست و هفت سال را در زندان گذراند

ه و با استبداد و ستم سر مي داد و هدفش را پيوست طهنداي آزادي ملتش را از زير سل
∃Åe ® تا اينكه به هدف دنيوي خود رسيد؛ پشتكار دنبال مي كرد uθ çΡ öΝÎκ ö s9 Î) öΝßγ n=≈ yϑ ôã r& 

$ pκ Ïù 〈 »به تمام و كمال به آنها مي دهيم ،كارهايشان را در دنيا نتيجه ،ما«.  

® β Î) (#θ çΡθ ä3 s? tβθ ßϑ s9 ù's? óΟ ßγ ¯ΡÎ* sù šχθ ßϑ s9 ù'tƒ $ yϑ x. šχθ ßϑ s9 ù' s? ( šχθ ã_ö s? uρ z⎯ÏΒ «!$# 

$ tΒ Ÿω šχθ ã_ö tƒ 〈 »آنها هم دردمند مي گردند ،اگر شما دردمند و آزرده مي شويد ،
  .»طور كه شما دردمند مي شويد و شما چيزي از خدا اميد داريد كه آنها ندارندهمان

® β Î) öΝä3 ó¡|¡ ôϑ tƒ Óy ö s% ô‰ s)sù ¡§ tΒ tΠ öθ s)ø9 $# Óy ö s% …ã& é# ÷VÏiΒ 〈 » اگر به شما زخم و آسيبي
  .»به آن قوم نيز همانند زخم شما رسيده است ،دهرسي

  
  گاه اسلام را شناختي ،غم مخورهر

چقدر  ،ي دارند و به آن رهنمون نشده اندبه راستي انسانهايي كه از اسلام شناخت
آن را به گوش جهانيان  ،رسابه تبليغ پيروانش نياز دارد تا با ندايي  اسلام،! ندبختبد

بايد پيشرفته و  ،تبليغات اسلامي. بسيار بزرگي است خبر ،زيرا اسلام برسانند؛
 دان و راستينيجز در دين جاو ،چراكه سعادت بشر و جذاب باشد؛ يافته سازمان
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⎯ ®. ميسر و ممكن نيست ،اسلام tΒ uρ Æ tG ö; tƒ u ö xî ÄΝ≈ n= ó™ M} $# $ YΨƒ ÏŠ ⎯ n= sù Ÿ≅ t6 ø)ãƒ çμ ÷Ψ ÏΒ 〈 » و هر
  .»پذيرفته نخواهد شدهرگز از او  ،كس ديني غير از اسلام بجويد

در ورودي شهر  يكي از دعوتگران معروف مسلمان وارد شهر مو نيخ آلمان شد؛
شما «: به زبان آلماني نوشته شده استتابلوي بزرگي نصب شده كه روي آن  ،مونيخ

  .»را نمي شناسيد مادهكده هاي يوكاها
آن  تابلوي بزرگ ديگري در كنار آن تابلو نصب كرد و روي ،اين دعوتگر

با ما تماس  اگر مي خواهيد اسلام را بشناسيد،. اسلام را نمي شناسيد شما،« :نوشت
 ،تماس گرفتند تا اينكه در يك سال بدين سان از گوشه وكنار آلمان با او .»بگيريد

شدند؛ وي، آنجا مسجد و به دست او مسلمان  ،حدود صد هزار زن و مرد آلماني
  .م بنا نمودبراي آموزش دين اسلاكزي اسلامي مر

و آرامش را نيازمند اين دين بزرگ است تا امنيت  شديداً حيران و سرگردان، بشر
  .برايش به ارمغان بياورد

® “Ï‰ôγ tƒ Ïμ Î/ ª! $# Ç∅ tΒ yì t7¨? $# …çμ tΡ¨uθ ôÊ Í‘ Ÿ≅ ç7ß™ ÉΟ≈ n= ¡¡9$# Ν ßγ ã_Í ÷‚ãƒ uρ z⎯ ÏiΒ ÏM≈ yϑ è= —à9$# 

’ n< Î) Í‘θ –Ψ9$# ⎯ Ïμ ÏΡøŒÎ* Î/ óΟ Îγƒ Ï‰ôγ tƒ uρ 4’ n< Î) 7Þ ü ÅÀ 5ΟŠÉ) tG ó¡–Β ∩⊇∉∪ 〈 »،بوسيله آن هر كسي  خداوند
يت مي نمايد و آنان را از هاي سلامتي هدابه راه آيد،را كه در پي خشنودي او بر

  .»ون مي آورد وآنان را به راه راست هدايت مي كندها به سوي نور بيرتاريكي
 ،انگز گمان نمي كردم كه كسي در جههر :يكي از عابدان بزرگ مي گويد

  .خدا را پرستش نمايدغير
® ×≅‹Ï= s% uρ ô⎯ÏiΒ y“ÏŠ$ t6 Ïã â‘θ ä3¤±9$# 〈 »اندكند ،و بندگان شكرگزارم«.  
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® β Î) uρ ôì ÏÜè? u nY ò2 r& ⎯ tΒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# x8θ = ÅÒ ãƒ ⎯tã È≅‹Î6 y™ «!$# 〈 » اگر از بيشتر
  .»و را از راه خدا گمراه مي نمايندت ،اطاعت نمايي كساني كه روي زمين هستند،

® !$ tΒ uρ ã nY ò2 r& Ä¨$ ¨Ψ9$# öθ s9 uρ |M ô¹ u xm t⎦⎫ÏΨ ÏΒ ÷σßϑ Î/ ∩⊇⊃⊂∪ 〈 »،مؤمن نيستند  و بيشتر مردم
  .»آزمند باشي)براي هدايتشان( ،هرچند كه تو) و ايمان نمي آورند؛(

وستا به داني در دوران استعمار انگليس از رمسلماني سو :يكي از علما به من گفت
اين  :پرسيد ؛ليسي انگليسي را در وسط شهر ديدپ او، .خارطوم پايتخت سودان رفت

 .به خدا: گفتند ؟چه كفر ورزيده است به :گفت. يك كافر است :گفتند كيست؟
سپس با دستانش شكم خود را  !؟وجود دارد كه به خدا كافر باشدآيا كسي  :گفت

استفراغ كرد و سپس به روستا  حالش به هم خورد و ،چه شنيده بودگرفت و از آن
  .شتبازگ

® $ yϑ sù öΝçλ m; Ÿω tβθ ãΖÏΒ ÷σ ãƒ ∩⊄⊃∪ 〈 »؟»ان را چه شده كه ايمان نمي آورندپس آن  
شنيدم كه اين آيه را  ،يك باديه نشين كه قاري قرآن بود از :اصمعي مي گويد

<Éb ® :مي خواند u‘ uθ sù Ï™!$ uΚ ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$#uρ …çμ ¯ΡÎ) A, ys s9 Ÿ≅ ÷W ÏiΒ !$ tΒ öΝä3 ¯Ρr& tβθ à) ÏÜΖs? ∩⊄⊂∪ 〈 » پس
حق ) يعني رستاخيز و بهشت و دوزخ(ه پروردگار آسمانها و زمين سوگند كه آن ب

و سخن گفتن برايتان كاملاً (، درست همانگونه كه شما سخن مي گوييد است
  .»)محسوس است

ند سوگ ،چه نيازي بود كه خداوند بزرگ !سبحان االله :گفت آن باديه نشين،
  !؟بخورد

احسان و لطف و رحمت   و چشم دوختن بهبه مولاگمان نيك  ،به راستي كه اين
  .اوست
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 .»پروردگار ما مي خندد« :فرمود در حديث صحيح آمده است كه پيامبر
  .دست بر نخواهيم گشتتهي ،از پروردگاري كه مي خندد :نشيني گفت باديه

® uθ èδ uρ “Ï% ©!$# ãΑ Íi” t∴ãƒ y] ø‹tó ø9 $# .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ (#θ äÜ uΖ s% 〈 »ران را است كه با كسي ،و او
  .»فرو مي فرستد اميد مي شوند،پس از آن كه نا

® ¨βÎ) |M uΗ ÷q u‘ «! $# Ò=ƒ Í s% š∅ ÏiΒ t⎦⎫ÏΖÅ¡ ósßϑ ø9 به  ،بي گمان رحمت خداوند« 〉 ∪∌∋∩ #$
  .»نيكوكاران نزديك است

قضايايي  ،مطالعه نمايدهر كس، بيوگرافي و شرح حال شخصيتهاي برجسته را 
  :عبارتند از ،استنباط مي كند كه برخي كلي و ثابت،

؛ است طالب سخن علي بن ابي ،اين .ارزش او هستند ،كارهاي خوب انسان-1
، ارزش او در حقيقت ،دب يا عبادت و يا سخاوت و اخلاقشيعني دانش انسان يا ا

§{ ® :ارزش او نيستند ،باشد و قيافه و صورت و مقام  مي t6 tã #’ ¯< uθ s? uρ ∩⊇∪ β r& çνu™!% ỳ 

4‘ yϑ ôã F{$# ∩⊄∪ 〈 »در هم كشيد و پشت كرد از اينكه نابينا نزد او آمد يرو«.  

® Ó‰ö7yè s9uρ í⎯ÏΒ ÷σ –Β Öö yz ⎯ÏiΒ 78Î ô³–Β öθ s9 uρ öΝä3 t6 yfôã r& 〈 »از مشرك  ،و غلام و برده مؤمن
  .»شما را به شگفت اندازد) زيبايي يا ثروت و موقعيت مشرك(چه بهتر است؛ گر

انفدايي و همت اوست و افتخار و ج ،منزلت و جايگاه انسان به اندازه تلاش -2
  .ورت تخميني و شانسي داده نمي شودبه ص ،شكوه
  .نوشيدن آب نيستو همانند  آسان ،بدست آوردن افتخارو موفقيت 

® * öθ s9 uρ (#ρ ßŠ#u‘ r& ylρ ãã‚ ø9$# (#ρ ‘‰ tã{ …ã& s! 〈 » را براي جهاد واقعاً قصد خروج اگر
  .»مادگي مي كردندداشتند، براي آن آ
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® (#ρ ß‰Îγ≈ y_uρ ’ Îû «! $# ¨, xm ⎯ ÏνÏŠ$ yγ Å_ 〈 »جهاد  ،و در راه خدا آنگونه كه سزاوار است
  .»كنيد

تاريخ خود را به ياري خداوند مي سازد و اوست كه با  انسان خودش، -3
  .سيرة خود را مي نگارد ،دكارهاي زيبا يا زشت خو

® Ü= çG ò6tΡ uρ $ tΒ (#θ ãΒ £‰ s% öΝèδ u≈ rO# u™uρ 〈 » تاده اند و آثارشان را فرسو آنچه را كه پيش
  .»مي نويسيم

عمرش  ،پس نبايد انسان ؛تاه است و خيلي زود سپري مي گرددكو ،عمر بنده -5
  .غمها و ناراحتيها كوتاهتر نمايد را با ارتكاب گناه و

® óΟ s9 (#ûθ èW t7ù= tƒ ω Î) ºπ §‹Ï± tã ÷ρ r& $ yγ9utéÏ ∩⊆∉∪ 〈 »)جز شامگاهي يا ) گويا در جهان
  .»درنگ نكرده و بسر نبرده اندچاشتگاهي از آن، 

  و لا عمل يرضي به االله صالح  كفي حزناً أن الحيـاة مريـرة
عمل صالحي كه خدا را  تلخ مي باشد و ،بس است كه زندگي ،همين ناراحتي«

  .»وجود ندارد )ما در پرونده( ،خوشنود كند
  

  خوشبختي عواملبرخي از 

⎯ô ®: عمل صالح -1 tΒ Ÿ≅ Ïϑ tã $ [sÏ=≈ |¹ ⎯ ÏiΒ @ Ÿ2 sŒ ÷ρ r& 4©s\Ρé& uθ èδ uρ Ö⎯ÏΒ ÷σ ãΒ …çμ ¨Ζ t Í‹ósãΖ n= sù 

Zο4θ u‹xm Zπ t6 ÍhŠsÛ 〈 »هر مرد و زني كه كار شايسته اي انجام دهد در حالي كه ايمان دارد، 
  .»ه او زندگي پاكيزه اي خواهيم دادب
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$ ® :شايسته و نيكوهمسر  -2 sΨ −/ u‘ ó= yδ $ sΨ s9 ô⎯ÏΒ $ uΖÅ_ üρ ø— r& $ sΨ ÏG≈ §ƒ Íh‘ èŒuρ nο § è% &⎥ ã⎫ ôã r& 〈 
  .»زنان و فرزندانمان را مايه شادماني ما بگردان !پروردگارا«

خانه ام را بزرگ و فراخ ! بارخدايا«: در حديث آمده است :خانه بزرگ -3
  .»بگردان

پاك است و جز پاك  خداوند،« :در حديث آمده است :شغل درست و خوب -4
  .»را نمي پذيرد

_É© ® :اخلاق خوب و مهرورزي به مردم -5 n= yè y_ uρ % ¹. u‘$ t7 ãΒ t⎦ ø⎪ r& $ tΒ àMΖà2 〈 » و مرا
  .»دگردانسودمند مي خجسته و هرجا كه باشم، 

öΝ ® :مقروض نبودن و اسراف نكردن -6 s9 (#θ èùÍ ó¡ç„ öΝs9 uρ (#ρ ã äIø) tƒ 〈 » اسراف و
  .»و تنگ چشمي نمي ورزند روي نمي كنند  زياده

® Ÿω uρ ö≅ yè øg rB x8 y‰tƒ »' s!θ è= øó tΒ 4’ n< Î) y7 É)ãΖ ãã Ÿω uρ $ yγ ôÜ Ý¡ö6 s? ¨≅ ä. ÅÝ ó¡t6 ø9 و دست خود « 〉 #$
  .»را به گردنت بسته مگردان و آن را كاملاً گشوده مدار

  
  لوازم خوشبختي

  .زبان ذكركننده و تن شكيبا قلب شكرگزار، :عبارتند از لوازم خوشبختي،
  رـفيـهـا نعيـم و أجـ  شكـر و ذكـر و صبـر

  .»فراواني وجود داردپاداش و  نعمت ذكر و شكيبايي، شكر،در «
سعادت و  حكما و اشعار شاعران را درباره حكمت اگر تمام علم علما،

سعادت را نخواهي يافت مگر آنكه قاطعانه و  برايت جمع آوري نمايم، خوشبختي،
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به جستجوي  دست آوري،قصد و اراده نمايي كه مزه آن را بچشي و آن را ببا جديت 
هر كس به سوي « .دور بيندازي را كه مخالف سعادت است،آن بپردازي و هر آنچه 

  .»من دوان دوان به سوي او مي آيم و آرام به سوي من بيايد، من قدم بزند
اين است كه اسرار و رازهاي خود را پوشيده  يكي از لوازم خوشبختي انسان،

  .و كارهايش را سنجيده انجام دهد نگاه دارد
پوشيده  دينار دادند تا رازي را كه از آن باخبر است،ده  به باديه نشيني، :گفته اند
صاحب دينارها  نزدو  باديه نشين از پوشيده نگاه داشتن راز به تنگ آمد نگاه دارد؛

به  ،چون رازداري راز را بر ملا خواهم ساخت؛ :ها را به او بازگرداند و گفتپول رفت،
Ÿω óÈ ® :نياز داردپايداري و صبر و جديت  ÝÁ ø)s? x8$ tƒ ö™â‘ #’ n? tã y7 Ï?uθ ÷z Î) 〈 » خوابت را
  .»براي برادرانت تعريف نكن

 ،كه اسرارش براي مردم برملا شوند و ايناين است  يكي از نقاط ضعف انسان،
ساختن شيفته و دلباخته برملا  مرضي ديرينه و ريشه دار در بشريت است و انسان،

  .اسرار و نقل اخبار مي باشد
پخش  ملا واسرار خود را بر اين است كه هر كس، ارتباط اين قضيه با سعادت،

  .پشيمان و غمگين خواهد شد كند،
رساله هاي ادبي خود دارد كه گيرايي در  انسخن جاحظ، در مورد رازداري،

  .مي توانند به آن مراجعه نمايند مندان،علاق
ô#©Ü ® :در قرآن آمده است n= tG uŠ ø9uρ Ÿω uρ ¨β uÏè ô± ç„ öΝ à6Î/ # ´‰xm r& ∩⊇®∪ 〈 »ايد با احتياط ب

  .»شودمتوجه شما نو كسي  برود
باديه نشيني . كلي در رازداري است يك اصل و قاعده داري،يشتناحتياط و خو

  .يعني زدن گردن ،پوشيده نگاه داشتن راز :مي گويد



259  غم مخور

  نخواهي مردمقرر قبل از موعد  غم مخور؛

® #sŒÎ* sù u™!% ỳ óΟ ßγ è= y_ r& Ÿω šχρ ã Ï‚ø↔tF ó¡ tƒ Zπ tã$ y™ ( Ÿω uρ tβθ ãΒ Ï‰ø) tG ó¡o„ ∩∉⊇∪ 〈 » وقتي
  .»مي شوندپيش ن يك لحظه پس و رسد،اجلشان فرا 
آنان، بايد  بارها مي ميرند؛ ،دلجويي بزدلاني است كه قبل از مرگ مايه اين آيه،

هيچكس . طعي است و پس و پيش نمي شودمشخص و ق ،زمان مرگبدانند كه 
كس نمي تواند مرگ را از رد و هيچا زودتر از زمان آن بياوتواند مرگ انسان ر نمي

ôN ®. اين،به انسان آرامش و ثبات مي دهد .زمان آن به تأخير بيندازد u™!% ỳ uρ äο uõ3 y™ 

ÏN öθ yϑ ø9$# Èd, utù: $$ Î/ 〈 »به حق آمد ،و سكرات مرگ«.  

$ ® .مايه شقاوت و بدبختي است بدان كه دلبستگي به غير خدا، yϑ sù tβ% Ÿ2 … çμ s9 

⎯ÏΒ 7π t⁄ Ïù …çμ tΡρ ãÝÇΖtƒ ⎯ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# $ tΒ uρ šχ% x. z⎯ ÏΒ z⎯ƒ ÎÅÇ tGΨ ßϑ ø9$# ∩∇⊇∪ 〈 »،گروهي  او
  .»بودنندگان ياري شونداشت كه او را به جاي خدا ياري نمايند و از 

در اين كتاب  اثر بيست و سه جلدي ذهبي است؛ او، )أعلام النبلاء سير(كتابِ 
ثروتمندان و وزيران و  ،اميران ،پادشاهان ،خلفا ،رح حال افراد مشهور از قبيل علماش

دو حقيقت مهم دست  به ،با بررسي كامل اين كتابانسان، . شاعران را نوشته است
  :مي يابد
هر كس خودش را به چيزهايي غير از خدا مانند ثروت يا فرزند يا مقام  :ول اينكها

و  سپارد خداوند او را به همان چيز مي ،سته نمايد و دست به دامان آن شوديا شغل واب
öΝåκ®Ξ ®. ش مي گردداين، سبب شقاوت و عذاب و نابودي Î) uρ öΝåκ tΞρ ‘‰ÝÁ u‹ s9 Ç⎯ tã È≅‹Î6 ¡¡9$# 
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tβθ ç7 |¡øt s† uρ Νåκ ®Ξr& tβρ ß‰ tG ôγ –Β ∩⊂∠∪ 〈 »ي دارند و گمان باز م را از راه خداايشان  ،آنان و
  .»هيافته هستندمي برند كه آنان، ر

؛ اميه بن خلف و تجارت؛ اه طلبيجهل و جفرعون و مقام؛ قارون و ثروت؛ ابو
حجاج و برتري جويي در ابولهب و منصب؛ ابو مسلم و پادشاهي؛ متنبي و شهرت؛ 

از  ،ه خاطر دلبستگي به خواسته هايشانهر يك از اينها ب ؛؛ ابن فرات و وزارتزمين
  .راه خدا باز ماندند

خودش را به او براي او كار كند و  به خداوند افتخار نمايد، ،هر كس :دوم اينكه
مقام او ر ا بالا مي برد و بدون نسب و  خداوند نيز به او عزت مي دهد، نمايد، نزديك

 سلمان وبلال و اذان؛  :به او شرافت و عزت مي بخشد ،و ثروت و قبيله مقام و فرزند
≅Ÿ ®. و علم عطاءشاني؛ صهيب و جانف؛ خرتآ yè y_ uρ sπ yϑ Ï= Ÿ2 š⎥⎪Ï% ©!$# (#ρ ã xŸ2 

4’ n? ø¡9$# 3 èπ yϑ Ï= Ÿ2 uρ «! $# }‘ Ïδ $ u‹ ù= ãè ø9$# 3 ª! $# uρ î“ƒ Í• tã íΟŠÅ3 xm ∩⊆⊃∪ 〈 »،كلمه كافران  و خداوند
توانمند  خدا، بلند و والا مي باشد و خداوند، )و شريعت(را پايين گرداند و سخن 

  .»حكمت استبا
  

  !لجلال والاكراما يا ذا :همواره بگوييد

همواره و هميشه به اين « :رمودروايت است كه ف در حديث صحيح از پيامبر
 :گفته شده. )يا حي يا قيوم( :و همچنين» )الجلال والاكرام يا ذا( :ذكر پايبند باشيد

با  اين كلمه را بگويد و گاه بنده،اسم پروردگار جهانيان است كه هر بزرگترين اين،
سته شاي .مورد اجابت قرار مي گيرد و از خدا كمك بخواهد، آن، فريادخواهي نمايد

است كه بنده، همواره اين كلمه را بگويد تا موفقيت و رستگاري و حل مشكلات را 
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øŒÎ) tβθ ®  .ببيند èW‹Éó tG ó¡ n@ öΝ ä3−/ u‘ z>$ yf tFó™ $$ sù öΝà6 s9 〈 » آنگاه كه پروردگارتان را به
  .»شما را اجابت نمود كمك مي خوانديد،

نمازها را با يكي روزي كه در آن  ، وجود دارد؛عيد در زندگي مسلمان سه
θ#) ® .جماعت مي خواند و در آن روز گناهي مرتكب نمي شود ç7ŠÅf tG ó™ $# ¬! ÉΑθ ß™ §= Ï9 uρ 

# sŒÎ) öΝä.$ tã yŠ 〈 »اجابت كنيد ند،هر گاه خدا و پيامبرش شما را فرا خواند«.  
از گناه دست مي كشد و  روزي كه در آن از گناهش توبه مي نمايد،ديگري، و 

Ο¢ ®. گردد به سوي پروردگارش برمي èO z>$ s? óΟÎγ øŠ n= tæ (#ûθ ç/θ çF u‹Ï9 〈 » سپس توبه آنها را
  .»گردند و توبه نمايندپذيرفت تا باز

 .كند  پروردگارش را ملاقات مي روزي كه با خاتمه اي نيك و عملي نيكو،نيز و 
  .»دارد نيز ملاقات او را دوست خداوند هر كس ملاقات خدا را دوست داشته باشد،«

  و دار هي الدنيـا و يوم هو الدهـر  ي بشخص هو الوريو بشرت آمال
مردم است و به خانه اي كه تمام  يم را به شخصي مژده دادم كه همهآرزوها«

  .»دنياست و به روزي كه تمام ايام و روزگاران است
در زندگي آنها پنج چيز يافتم كه  .را مطالعه نمودم زندگينامه و سيرة اصحاب

  :تمايز مي نمايدان را از ديگران مآن
x8 ® .گيريدوري از تكلف و سختبي تكلفي و آسان گرفتن كارها و  :اول ãÅc£ uŠçΡ uρ 

3“ uô£ã‹ ù= Ï9 ∩∇∪ 〈 »و تو را براي انجام كار آسان توفيق مي دهيم«.  
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و  بود و اضافه و حاشيه نداشتخجسته و با عمل همراه ، فراوان و دانش آنها :دوم
$ ® .نبود پيچيدگي،داراي  yϑ ¯ΡÎ) © ý øƒs† ©! $# ô⎯ÏΒ Ïν ÏŠ$ t6 Ïã (#àσ¯≈ yϑ n= ãè ø9 تنها بندگان داناي « 〉 #$

  .»ترسند خداوند، از خدا مي
سرشار از  آنان، .ي آنان بوداز اعمال جسمو بيشتر بزرگتر  اعمال قلبي آنها، :سوم
و بر خلاف ند بودمحبت و اميد به خدا و ترس از او  توكل بر خدا، انابت، اخلاص،
نوافل  حتي برخي از تابعين در انجام ند؛خيلي زيادي نداشتنفلي ماز و روزه تصور ما، ن

zΝ ® :نداز آنها بيشتر مي كوشيد Ï= yè sù $ tΒ ’ Îû öΝÎκ Í5θ è= è% 〈 »،پس آنچه را كه در دلهايشان بود 
  .»دانست

 هاي دنيا،ايه و كالاي دنيوي آنها اندك بود و از زيباييها و آراستگيسرم :چهارم
ô⎯tΒ ® :به آنها آرامش وسعادت بخشيده بود ند و اين،گردان بودروي uρ yŠ# u‘ r& nο u ½zFψ $# 

4© të y™ uρ $ oλ m; $ yγ uŠ÷è y™ 〈 »،در حالي  و هر كس آخرت را بخواهد و براي آن تلاش نمايد
  .»كه مؤمن است

تا جايي كه نشانه و علامت  غالب بود، ناساير اعمال صالح آنبر  ،جهاد: پنجم
 چون جهاد، ها و غمهاي خود را برطرف مي نمودند؛، ناراحتيجهاد با آنها،.آنها گرديد

 ،ي و حركت و خيزش است و مجاهد راه خدا از تمام مردمذكر و عمل و جانفشان
  .خوشبخت تر و آسوده خاطرتر و پاكيزه تر مي باشد

® z⎯ƒ Ï% ©!$# uρ (#ρ ß‰ yγ≈ y_ $ uΖŠÏù öΝåκ ¨] tƒ Ï‰÷κ s] s9 $ uΖ n= ç7ß™ 4 ¨β Î) uρ ©! $# yì yϑ s9 t⎦⎫ÏΖÅ¡ ósßϑ ø9$# ∩∉®∪ 〈 » و
آنان را به راههاي خود هدايت خواهيم كرد و  كساني كه در راه ما جهاد كردند،

  .»با نيكوكاران است خداوند،
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 من، .كه از بين نمي رود و متحول نمي شود بيان شدههايي و سنت در قرآن حقايق
بيان  بط است،از اين سنتها را كه به سعادت انسان و آسايش خاطر او مرتآن دسته 

  :نمايم  مي
βÎ) (#ρ ® :خداوند او را ياري مي كند از خداوند ياري بخواهد، هركس، ãÝÇΖ s? ©!$# 

öΝä.ö ÝÇΖtƒ ôM Îm6 s[ ãƒ uρ ö/ä3 tΒ# y‰ø% r& ∩∠∪ 〈 »،شما را ياري خداوند،  اگر خدا را ياري كنيد
  .»كند و گامهايتان را استوار مي نمايد  مي

’þ ® :را اجابت مي نمايده اش خواست هر كس از خداوند بخواهد، ÏΤθ ãã ôŠ$# ó= ÅftG ó™ r& 

öΝä3 s9 〈 » كنم تا شما را اجابتمرا بخوانيد«.  
 :توبه اش را مي پذيردخداوند متعال،  هر كس توبه كند و به سوي خدا بازگردد،

® uθ èδ uρ “Ï% ©!$# ã≅ t7ø) tƒ sπ t/öθ −G9$# ô⎯ tã ⎯ÏνÏŠ$ t7Ïã 〈 »،بندگانش ذاتي است كه توبه و خداوند 
خداوند سبحان، او را  از خداوند طلب آمرزش نمايد، هر كس،. »را مي پذيرد

ö ® :آمرزد  مي Ïøî $$ sù ’ Í< u x tó sù ÿ…ã& s! 〈 » پس او را بخشيدمرا بيامرز؛«.  
  :سزاي سه عمل را در همين دنيا مي دهد خداوند،

$ ®؛ تجاوز و ستمگري -1 yϑ ¯ΡÎ) öΝä3 ãŠøó t/ #’ n? tã Νä3 Å¡àΡr& 〈 »ما بر در حقيقت ش
  .»خودتان ستم و تجاوز مي كنيد

⎯ ® ؛پيمان شكني -2 yϑ sù y] s3 ¯Ρ $ yϑ ¯Ρ Î* sù ß]ä3Ζ tƒ 4’ n? tã ⎯ ÏμÅ¡ øtΡ 〈 »،پيمان  هر كس
 .»در حقيقت به زيان خودش پيمان شكني مي نمايد شكني كند،
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=šù ® از دست خداوند فرار كند؛هرگز نمي تواند  ستمگر، -3 ÏF sù öΝßγ è?θ ã‹ ç/ 

Oπ tƒ Íρ% s{ $ yϑ Î/ (#ûθ ßϑ n= sß 〈 »،يشان است كه به سبب ستمي كه كرده اند،ي اخانه ها پس آن 
 .»فرو تپيده و خالي از سكنه شده است

، اونددنتيجه عمل صالح خيلي زود هويدا مي گردد و ماندگار است؛ چراكه خ
ãΝ ® :بخشايشگر و قدرشناس است ßγ9s?$ t↔ sù ª! $# z># uθ rO $ u‹ ÷Ρ‘‰9$# z⎯ ó¡ãm uρ É>#uθ rO Ïοu ½zFψ $# 〈 

  .»پاداش دنيا و پاداش خوب آخرت را به آنان داد پس خداوند،«
 .او را دوست مي دارد متعال نيز خداوند فرمانبرداري نمايد، هر كس از خداوند،

® ‘ ÏΡθ ãè Î7¨? $$ sù ãΝä3ö7 Î6 ósãƒ ª! $# 〈  

خوشبخت و شادمان  آگاه باشد، به خود،نسبت از محبت خدا  هر گاه بنده،
 :ردگاري تعامل مي نمايد كه روزي مي دهد و ياري مي كندچون او با پرو .شود  مي

® ¨βÎ) ©!$# uθ èδ ä−#¨—§9$# 〈 »روزي دهنده استبي گمان خداوند ،«. .® $ tΒ uρ ãóÇ̈Ζ9$# ω Î) ô⎯ ÏΒ 

Ï‰Ψ Ïã «!   .»است از سوي خداوند ، تنهاو ياري و كمك« 〉 #$

ÏoΤ’ ® :توبه كنندگان را مي آمرزد خداوند، Î) uρ Ö‘$ ¤ tó s9 ⎯ yϑ Ïj9 z>$ s? 〈 »هر كس  ،و من
  .»مي آمرزم را كه توبه كند،

çμ… ®: توبه را مي پذيرد ،خداوند ¯ΡÎ) uθ èδ Ü>#§θ −G9$# ãΛ⎧ Ïm§9$# 〈 »بي گمان خداوند، 
  .»مهربان است توبه پذير

$ ® :انتقام دوستان خود را از دشمنانش مي گيرد ،خداوند ¯Ρ Î) tβθ ßϑ É) tFΖãΒ 〈 
  .»ستيمگمان ما انتقام گيرنده ه بي«
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≅ö ®  .چقدر كامل و بزرگوار و باشكوه است او، !سبحان االله yδ ÞΟ n= ÷è s? …çμ s9 $ wŠÏϑ y™ 

  !؟»سراغ داري آيا براي او همنام و همتايي« 〉 ∪∋∌∩
الوسائل المفيدة في الحياة ( سعدي كتابچه باارزشي به نام دالرحمنشيخ عب

به  اين است كه بنده، يكي از عوامل سعادت،« :دارد كه در آن مي گويد )السعيدة
دكه او با برخورداري از اين بنگرد تا درياب ،به او ارزاني نموده هايي كه خداوند،نعمت
به لطف و فضل  در اين صورت بنده، .شماري برتري داردبر انسانهاي بي ها،نعمت

  .»نسبت به خود پي مي برد خداوند
خواهد ديد كه از  ،ايددقت نمهايش در امور ديني اگر بنده با وجود تمام كوتاهي

بسياري از مردم در محافظت بر اداي نماز جماعت و خواندن قرآن و ذكر و امثال آن 
x ® .نعمت بزرگي است كه ارزش آن را نمي توان بيان كرد بهتر است و اين، t7ó™ r&uρ 

öΝä3 ø‹n= tæ … çμ yϑ yè ÏΡ Zο uÎγ≈ sß Zπ uΖÏÛ$ t/ uρ 〈 »ي بر هاي خود را به صورت ظاهري و باطنو نعمت
  .»شما فرو ريخته است

كه مردم را بعد از آن او، :در مورد محدث بزرگ ابن عبدالباقي مي گويد ذهبي،
كس را نيافت كه آرزو ورانداز كرد و هيچ بيرون شدند،» دارالسلام« از مسجد جامع

óΟ ® :منفي داردهم جنبه مثبت و هم جنبه  اين كلمه، .كند به جاي او باشد ßγ≈ uΖù= Ò sùuρ 

4’ n? tã 9ÏVŸ2 ô⎯ £ϑ ÏiΒ $ sΨ ø) n= yz WξŠ ÅÒ øs? 〈 »بسياري از كساني كه آفريده ايم، و آنان را بر 
  .»برتري داديم

  منهم فاترك تفاصيل الجمل  كل هـذا الخـلق غـر و أنا
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پس  م؛جزو آنان مي باش خام و تازه كار هستند و من هم، تمام اين مردم،«
  .تفاصيل جمله را بگذار

  
  نكته

يا به تو آ :به من فرمود پيامبر :ميس رضي االله عنها مي گويداسماء بنت ع
االله ربي لاأشرك به (: آنها را بگويي؟ ،سختي وبلابروز ياموزم كه هنگام كلماتي ب

  .»و چيزي را با او شريك نمي سازم پروردگار من است االله،«: يعني )شيئاً
اري يا سختي برسد و به هر كس غم و اندوه يا بيم« :ديگر آمده است و در روايتي

  .»آن غم و اندوه و بلا از او دور مي شود ،)االله ربي لا شريك له( :او بگويد
پس  .گذارد لكه هاي تاريكي بر قلب ميكارهاي سياه و تاريكي وجود دارد كه 

به به سوي پروردگارش برود و كارش را به او بسپارد و خودش را  هر گاه انسان،
مشكل او را  خداوند، آنكه مخلوقي را شريك او بگرداند، بي ،خداوند بيندازدآستان 

هرگز مورد عنايت  به آستانش بياورد، يرو با دلي غافل اما هر كس، حل مي نمايد؛
  :شاعر مي گويد .قرار نمي گيرد

  بما فقدناه من مال و من نشـب  و ما نبـالي إذا أرواحنا سلـمت
باكي روتي كه از دست داده ايم، مال و ث به خاطر رواح ما سالم باشند،اوقتي «
  .»نداريم

  إذا النفوس وقاها االله من عطب  فالمال مكتسب و العـز مرتجع
از نابودي نجات  اگر خداوند، ،بازگشتني است دست آوردني و عزت،ب مال،«
  .»دهد
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  ...ترس از حسود

  :به امور ذيل توصيه مي نمايم د،ند مي ترسوحسانسانهاي از  اني را كهكس
⎯ ®به همراه ذكر و دعا؛  )الناس(و  )الفلق(ن سوره هاي خواند -1 ÏΒ uρ Íh x© >‰Å™% tn 

# sŒÎ) y‰ |¡ xm ∩∈∪ 〈 » حسد مي ورزد بدانگاه كه ،)به خدا پناه مي برم(و از شر حسود«.  

Ÿω (#θ ®كار خود را از حسود پوشيده نگه دار؛  -2 è= äzô‰ s? .⎯ÏΒ 5>$ t/ 7‰ Ïn üρ 

(#θ è= äzôŠ $#uρ ô⎯ÏΒ 5>¨uθ ö/r& 7π s% Íh xtG –Β 〈 » از يك در وارد نشويد و از درهاي متفرق وارد
 .»شويد

β ®از حسود دوري كن؛  -3 Î) uρ óΟ©9 (#θ ãΖÏΒ ÷σ è? ’ Í< Èβθ ä9Í” yI ôã$$ sù ∩⊄⊇∪ 〈 » و اگر به من
 .»پس از من كناره گيري كنيد ايمان نمي آوريد،

ôì ®به قصد دفع آزارش؛ نيكي كردن به حسود  -4 sùôŠ$# ©ÉL ©9$$ Î/ }‘ Ïδ ß⎯ |¡ ômr& 〈 » با
 .»آن را دور كن همان شيوه كه بهتر است،

  
  با اخلاق نيك رفتار كنبا مردم 

در . تي و شومي استنگون بخ ،و سعادت است و اخلاق بد بركت ،اخلاق خوب
  به خاطر اخلاق خوبش به مقام روزه دار شب زنده دار  انسان،« :حديث آمده است

روز قيامت به من نزديكتر خواهند بود آيا به شما نگويم كه چه كساني در «. »مي رسد
ساني هستند كه اخلاق بهتري همان ك آنها، !و آنها را بيشتر دوست خواهم داشت؟

  .»دارند
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® y7 ¯ΡÎ) uρ 4’ n?yè s9 @, è= äz 5ΟŠÏà tã ∩⊆∪ 〈 »هستي يداراي اخلاق سترگ ،و بي گمان تو«.  

® $ yϑ Î6 sù 7π yϑ ômu‘ z⎯ ÏiΒ «! $# |MΖÏ9 öΝßγ s9 ( öθ s9 uρ |MΨ ä. $ ˆà sù xá‹Ï= xî É= ù= s) ø9$# (#θ ‘Ò xΡ]ω ô⎯ÏΒ 

y7 Ï9 öθ xm 〈 » پس به سبب رحمت و لطف خداوند براي آنان نرم و مهربان شدي و اگر
  .»پراكنده مي شدند از اطرافت سنگدل و درشت خو بودي،

® (#θ ä9θ è% uρ Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 $ YΖó¡ ãm 〈 »و به مردم سخنان نيك و خوب بگوييد«.  
كان خلقه ( :مي گويد در بيان ويژگي پيامبرصديقه رضي االله عنها عايشه 

  .»قرآن بود ،اخلاق او«: يعني )القرآن
براي هر آن كسي  شادمانيسرور و  بزرگ و نعمت ،سعه صدر اخلاق خوب و
 ،تندخويي و خشم رنجي،اما زود .نيك دارد نسبت به او اراده ،است كه خداوند

  .رنجي مداوم و عذابي هميشگي است
  

  تو بگويم چكار كنيغم مخور تا به 

برايش  ،كسي كه خوابيدن ؟يد بكندچه با ،نج مي بردكسي كه از بي خوابي ر
تواند بخوابد،  از اين پهلو به آن پهلو مي شود و نميمشكل است و روي رختخواب 

  :اين كارها را انجام دهد
Ÿω ® اذكار شرعي -1 r& Í ò2 É‹Î/ «! $# ’⎦È⌡ yϑ ôÜ s? Ü>θ è= à)ø9  يد كه دلها،آگاه باش« 〉 ∪∇⊅∩ #$

  .»گيرند با ذكر خدا آرام مي
$ ® :كه چاره اي نباشدابد مگر آنروزها نخو -2 uΖ ù= yè y_ uρ u‘$ pκ̈]9$# $ V©$ yè tΒ ∩⊇⊇∪ 〈 » و

  .»وقت تلاش و كوشش زندگي قرار داده ايمروز را 
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≅ ® :خواندن يا نوشتن تا وقت خواب -3 è% uρ Éb> §‘ ’ ÏΤôŠÎ— $ Vϑ ù= Ïã ∩⊇⊇⊆∪ 〈 »اي  :و بگو
  .»دانش من بيفزاي بر! رمپروردگا

≅Ÿ ® :خسته كردن بدن در روز با انجام كارهاي مفيد -4 yè y_ uρ u‘$ pκ ¨]9$# #Y‘θ à±èΣ 〈 » و
  .»قرار داده است )و تلاش جهت كار(روز را براي پراكنده شدن 

  .كه باعث كم خوابي مي شوند چاي و قهوه نوشيدنيهاي مانندنوشيدن كم  -5
  ما أقصـر الليل عنـدنا: فقـالوا  لناشكـونا إلي أحبـابنا طول لي

  يقيناً و لا يغشي لنا النوم أعينا  و ذاك بأن النوم يغشي عيونهم
براي ما  شب، :به ما گفتند به دوستانمان از طولاني بودن شبمان شكايت برديم؛«

  !چقدر كوتاه است
از چشمان ما پريده  براي آن است كه آنها، به خواب مي روند و خواب، اين،

  .»ستا
ابن  .متضاد است تلخي گناه با شيريني طاعت و درخشش ايمان و طعم سعادت،

 :و پرواز در فضاي توحيد باز مي دارندبال دل را از گشودن  گناهان، :تيميه مي گويد
® È≅è% (#ρ ã ÝàΡ$# #sŒ$ tΒ ’ Îû ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$# uρ 〈 »در آسمانها و زمين چه كه بنگريد  :بگو

  .»هست
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  اي وخيم گناهپيامده

Hξ ® :مي باشد حجابي ميان بنده و پروردگارش گناه، -1 x. öΝåκ ®ΞÎ) ⎯tã öΝÎκ Íh5§‘ 7‹ Í×tΒ öθ tƒ 

tβθ ç/θ àf óspR°Q ∩⊇∈∪ 〈 »در آن روز از  آنان، !هرگز)و پروردگارشان در حجاب )رحمت
  .»محرومند

 انسان، عمل وقتي .د، وحشت زده و گريزان مي كناز خالقرا مخلوق گناه،  -2
 .بد خواهد بود نيز گمانهايش د،بد باش

#Ÿω ãΑ ® ؛پريشاني و رنج هميشگي -3 u“ tƒ ÞΟßγ ãΖ≈ uŠø⊥ ç/ “Ï% ©!$# (#öθ uΖ t/ Zπ t7ƒ Í‘ ’ Îû óΟÎγ Î/θ è= è% 〈 
 .»آنهاستو پريشاني همواره موجب ترديد  بنايي كه ساخته اند،«

‘ ® ؛ترس و اضطراب É)ù= ãΖ y™ ’ Îû É>θ è= è% š⎥⎪Ï% ©! $# (#ρ ã x x. |= ôã ”9$# !$ yϑ Î/ (#θ à2 uõ° r& 

«! $$ Î/ 〈 »ترس و هراس  ،به سبب شركشان به خدا ،در دل كساني كه كفر ورزيده اند
  .»خواهيم انداخت

⎯ô ®تلخي زندگي؛  -4 tΒ uρ uÚ u ôã r& ⎯ tã “ Íò2 ÏŒ ¨β Î* sù … ã& s! Zπ t±ŠÏè tΒ % Z3Ψ |Ê 〈 » و هر
 .»كس از ياد من رويگرداني نمايد، زندگي سخت و تنگي خواهد داشت

$ ®سنگدلي و ظلمت؛  -5 sΨ ù= yè y_ uρ öΝßγ t/θ è= è% Zπ u‹Å¡≈ s% 〈 » و دلهايشان را سخت
 .»گردانديم

$ ®؛ سياهي چهره و در هم بودن آن -6 ¨Β r' sù t⎦⎪Ï% ©!$# ôN̈Š uθ ó™ $# öΝßγ èδθ ã_ãρ Λän ö x x.r& 〈 
) در روز قيامت به سبب گناهان و كرده هاي زشتشان(كساني كه چهره هايشان و اما «
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كفر ) فطري و اذعان به حق(بعد از ايمان آيا  )دبديشان گفته مي شو(است، سياه 
 »ورزيديد؟

گواهان خدا روي زمين  شما مردم،«انسان گنهكار؛ نفرت و بيزاري مردم از  -7
 .»هستيد

öθ ® ؛روزي تنگ شدن -8 s9uρ öΝåκ®Ξ r& (#θ ãΒ$ s% r& sπ1 u‘ öθ −G9$# Ÿ≅‹ÅgΥM}$# uρ !$ tΒ uρ tΑ Í“Ρé& Ν Îκö s9 Î) ⎯ÏiΒ 

öΝÎκ Íh5§‘ (#θ è= Ÿ2{ ⎯ÏΒ óΟÎγ Ï% öθ sù ⎯ÏΒ uρ ÏM øt rB Ο Îγ Ï= ã_ö‘ r& 〈 »يل و آنچه و اگر آنان تورات و انج
از بالاي  برپا مي داشتند، به سوي آنها فرو فرستاده شده، را از سوي پروردگارشان

 .»سرشان و از زير پاهايشان روزي مي خوردند

 ؛هااهش ايمان و فرو آمدن بلاها و غمو خشم پروردگار و ك نارضايتي -9
ρ ® :مي فرمايد خداي متعال â™!$ t6 sù A= ŸÒ tó Î/ 4’ n? tã 5= ŸÒ xî 〈  » خشم خدا، يكي پس از

’tβ#u‘ 4 ®. »ديگري آنان را فرا گرفت n? tã Ν ÎκÍ5θ è= è% $ ¨Β (#θ çΡ% x. tβθ ç6 Å¡õ3 tƒ ∩⊇⊆∪ 〈 » كارهايي
  .»بر دلهايشان زنگ زده است كه مي كردند،

® (#θ ä9$ s% uρ $ sΨç/θ è= è% 7# ù= äî 〈 »پوشش استدلهاي ما در  :و گفتند«.  
  

  دور از حرص و آز بجويرزق و روزي را ب

$ ® :به كرم درون خاك روزي مي دهد ،خداوند جهانيان tΒ uρ ⎯ ÏΒ 7π −/!# yŠ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 

Ÿω uρ 9È∝ ¯≈ sÛ ãÏÜ tƒ Ïμ ø‹ xm$ sΨ pg ¿2 Hω Î) íΝ tΒ é& Νä3 ä9$ sV øΒ r& 〈 » هيچ جنبنده اي روي زمين نيست و و
گروههايي مگر آنكه  ،وجود ندارد مي كند،هيچ پرنده اي كه با دو بالش پرواز 
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و نظام حيات و ويژگيهاي خاص خود را دارند و خداوند، به آنها (همچون شمايند 
  .»)روزي مي دهد

 :در حديث آمده است. پرندگان را در لانه هايشان غذا مي دهد خداوند مهربان،
 زد و شكمش،خي صبح با شكم خالي بر مي همانطور كه پرنده روزي داده مي شود؛«

  .»شامگاه پر مي شود
uθ ® ؛به ماهي درون آب روزي مي دهد پروردگار زمين و آسمان، èδ uρ ãΝÏè ôÜãƒ Ÿω uρ 

ÞΟ yè ôÜãƒ 〈 »از كرم و ! تو اي انسان. »داده نمي شود روزيمي دهد و  روزي ،خداوند
  .و نگران مباش غم مخور پس به خاطر روزي ي؛برتر و بالاتر ماهي، پرنده و

به فقر و رنج به خاطر دوريشان از خداوند عزوجل  فقطرا مي شناسم كه  مردماني
فرد ثروتمندي را مي بيني كه از روزي فراوان و نعمت  ؛و ناراحتي مبتلا شده اند

در اداي نماز او از اطاعت خداوند روي گردانده،  اما ،تندرستي بهره مند بوده است
تندرستي  بدين سان خداوند،. تسستي ورزيده و مرتكب گناهان بزرگ گرديده اس
 .قر وغم و اندوه مبتلا كرده استو فراواني روزي را از دست او گرفته و او را به ف

  :از رنجي به رنجي ديگر و از بلايي به بلايي ديگر گرفتار مي گردد چنين بنده اي،
® ô⎯ tΒ uρ uÚ u ôã r& ⎯ tã “Í ò2 ÏŒ ¨βÎ* sù …ã& s! Zπ t±ŠÏè tΒ % Z3Ψ |Ê 〈 »اد من و هر كس از ي
  .»زندگي سختي خواهد داشت گرداني كند،روي

® y7 Ï9¨sŒ χ r'Î/ ©!$# öΝs9 à7 tƒ #[ Éi tó ãΒ ºπ yϑ ÷è ÏoΡ $ yγ yϑ yè ÷Ρ r& 4’ n? tã BΘöθ s% 4©®L xm (#ρ ã Éi tóãƒ $ tΒ 

öΝÎκ Å¦àΡ r'Î/ 〈 »نعمتي را كه به قومي ارزاني كرده، هيچ براي آن است كه خداوند، ين،ا 
و ( دهندمگر آنكه خودشان را تغيير ) گيردنمي آنان آن را از و ( تغيير نمي دهد

  .»)سزاوار نقمت شوند و ديگر شايستگي نعمت خدا را نداشته باشند
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® !$ tΒ uρ Νà6t7≈ |¹ r& ⎯ ÏiΒ 7π t6ŠÅÁ–Β $ yϑ Î6 sù ôM t6 |¡x. ö/ ä3ƒ Ï‰÷ƒ r& (#θ à÷è tƒ uρ ⎯ tã 9ÏW x. ∩⊂⊃∪ 〈 » و
با دست خود انجام  هبه خاطر كارهايي است ك، رسيدمي هر مصيبتي كه به شما 

  .»از بسياري عفو مي نمايد ايد و خداوند،  داده
® Èθ ©9 r& uρ (#θ ßϑ≈ s)tF ó™ $# ’ n? tã Ïπ s)ƒ Í©Ü9$# Ν ßγ≈ sΨ ø‹s) ó™{ >™!$ ¨Β $ ]% y‰xî ∩⊇∉∪ 〈 »و اگر بر راه، 

  .»به آنان آبي گوارا خواهيم نوشاند استقامت كنند،
  قاتل الصبهنيئاً مريئاً أيها ال  أتبكي علي ليلي و أنت قتلتها

اي؟ مبارك باد اي او را كشته  آيا براي ليلي گريه مي كني و حال آنكه خودت،«
  »!قاتل عاشق و دلداده

  
  راز هدايت و رهيابي

ن دست نمي يابد مگر آنكه از راه نمي برد و به آ ،راه به سوي سعادت كس،هيچ
هاي باغ ،يشپيروي نمايد؛ همان راهي كه آن سو براي ما گذاشته، راستي كه محمد

öΝ ® .بهشت است ßγ≈ sΨ÷ƒ y‰yγ s9 uρ $ WÛ ü ÅÀ $ Vϑ‹É) tG ó¡–Β ∩∉∇∪ 〈 » و آنان را به راهي راست
  .»هدايت نموديم

به سرنوشت  مطمئن مي باشد، فرجام نيكاز  ست كه او،، اينسعادت انسان رهيافته
دارد و به قضاوت پروردگارش راضي  اطميناننويد پروردگارش  خوب اعتماد دارد،

 او اين راه را با فروتني در پيش گرفته و مي داند كه راهنمايي دارد كه او را بر است؛
و از  اين راه هدايت مي نمايد؛ راهنماي معصومي كه خودسرانه سخن نمي گويد

سخن اين راهنما براي همه صحيح و . پيروي نمي كند گمراهان و گمراه كنندگان
 انساني، اتهاي اهريمن و از اشتباهزشوسوسه هاي شيطان و از لغاز  او،. درست است
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çμ… ®شد؛ مصون و محفوظ مي با s9 ×M≈ t7Ée) yèãΒ .⎯ÏiΒ È⎦ ÷⎫ t/ Ïμ ÷ƒ y‰ tƒ ô⎯ÏΒ uρ ⎯Ïμ Ïù= yz …çμ tΡθ Ýà xøts† ô⎯ ÏΒ 

Í øΒ r& «!$# 〈 » از جلو و از پشت ) به نوبت عوض مي شوند و(انسان، فرشتگاني دارد كه
  .»از او مراقبت مي كنند ، او را حفاظت مي نمايند و به فرمان خداسر

زيرا او ؛ مي رسدسعادت و خوشبختي به  با در پيش گرفتن راه راست، بنده،
 و در ذهنش،در قلبش نور  دارد؛ الگويي دارد و كتابي داند كه خدايي دارد،  مي

جا مي آورد و اطاعت خدا را ب ها پيش مي رود،به سوي نعمت او، اندرزگويي است؛
y7 ®. ش مي نمايدبراي انجام كار خير تلا Ï9 s̈Œ “y‰ èδ «! $# “Ï‰÷κ u‰ ⎯Ïμ Î/ ⎯ tΒ â™!$ t± o„ 〈 »،اين 

  .»دا كه بخواهد به آن رهنمون مي گردهركس ر هدايت خداست؛
  إن نـورالـلّه فـي قلبـي و هـذا مـا أراه  أين ما يدعي ظلاماً يا رفيق الدرب أينا

كجاست؟ نور  د،خوانده مي شو آنچه تاريكي، !اي همراه مسير باريك و حساس«
  .»همان چيزي است كه مي بينم در دل من است و اين، خدا،

راه  راه معنوي،. معنوي است و ديگري محسوسيكي،  دو راه وجود دارد؛
بر  راه ايمان،. مي باشد راهي بر روي جهنم، هدايت و ايمان است و راه محسوس،

صراط و . نفس دارد اميالو هايي از شهوت دنياي زودگذر زده شده است و قلابروي 
هايي همانند خار درخت خرما دارد؛ پس هر روي جهنم است و قلاب راه آخرت،

بر حسب يقين  از پل و معبر آخرت، عبور كند، از پل و راه دنيا، ، با ايمان خودكس
هاي او غمها و ناراحتي به راه راست هدايت شود، اگر بنده،. عبور خواهد كرد خويش

  .دور مي شود
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  زندگي خوب واهان خهر كس 
  بچيند  را  غنچه  ده  اين ،است

š⎥⎪Í ® :شستن درسحرگاهان براي طلب آمرزشن -1 Ïøó tG ó¡ ßϑ ø9$# uρ Í‘$ ysó™ F{$$ Î/ 〈 
 .»و آنان كه سحرگاهان طلب آمرزش مي نمايند«

tβρ ® :در خلوت نشستن براي تفكر و انديشيدن  -2 ã ¤6 xtG tƒ uρ ’ Îû È, ù= yz 

ÏN üθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$# uρ 〈 »آفرينش آسمانها و زمين مي انديشند و در«. 

ö ® :همنشيني با صالحان -3 É9 ô¹$# uρ y7 |¡ øtΡ yì tΒ t⎦⎪Ï% ©!$# šχθ ãã ô‰tƒ Ν æη −/u‘ 〈 » و
 .»كه پروردگارشان را مي خوانندوادار كن خودت را به همراهي با كساني 

ρ#) ® :ذكر -4 ãä.øŒ $#uρ ©! $# #[ÏW x. 〈 »خداوند را بسيار ياد كنيد«. 

%t⎦⎪Ï ® :از خاشعانهدو ركعت نم -5 ©! $# öΝèδ ’ Îû öΝÎκ ÌEŸξ |¹ tβθ ãè Ï±≈ yz ∩⊄∪ 〈 » كساني
 .»كه در نمازشان خشوع دارند

Ÿξ ®: تلاوت قرآن و تدبر در آن -6 sù r& tβρ ã−/ y‰tF tƒ tβ#u™ öà) ø9$# 〈 » آيا در قرآن
 ؟»دانديشن نمي

روزه دار غذا و « :در حديث آمده است :روزه گرفتن در روزهاي گرم -7
 .»رها مي كند )خداوند(د را به خاطر من نوشيدني خو

تا « :چنانچه در حديث آمده استبدور از چشم مردم؛ صدقه دادن در نهان و  -8
 .»مي كند)و صدقه(جايي كه دست چپ او نمي داند كه دست راستش چه انفاق 
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هر « :در حديث آمده استيك مسلمان؛ برطرف كردن رنج و گرفتاري  -9
خداوند او را از گرفتاريهاي  مسلماني را حل كند،كس يكي از گرفتاريهاي دنيوي 

 .»قيامت نجات مي دهد

äο ® :بي علاقه بودن به دنياي فاني -10 u½zFψ $# uρ Ö ö yz #’ s+ö/ r&uρ ∩⊇∠∪ 〈 »،بهتر  و آخرت
  .»تر استو ماندگار

  .كامل براي زندگي بهترند اينها، ده نسخه
$ü“Íρ ®: اين بود كه گفت ،پيغمبر بدبختي پسر نوح t↔ y™ 4’ n< Î) 5≅ t6 y_ ©É_ ßϑ ÅÁ ÷è tƒ š∅ ÏΒ 

Ï™!$ yϑ ø9$# 〈 » آب نجات دهد) غرق شدن در(به بالاي كوهي خواهم رفت كه مرا از« .
به ذاتي بزرگتر و قويتر پناهنده شده  ،وردگار آسمان و زمين پناه مي بردبه پر اگر او،

  .بود و بطور قطع نجات مي يافت
 او،. .مي كنم و مي ميرانم، زنده من :، اين بود كه گفتبدبختي نمرود

فتي را غصب نمايد و به خود نسبت ص به تنش كند كه از او نبود وخواست لباسي   مي
  .رو حيران و ناكام و خوار گرديداز اين. ش جايز نبوددهد كه براي

® çν x‹ s{ r'sù ª! $# tΑ% s3 tΡ Ïο u½zFψ $# #’ n<ρ W{$# uρ ∩⊄∈∪ 〈 »او را به شكنجه و  ،پس خداوند
  .»آخرت گرفتار ساخت عذاب دنيا و

 ؛ميراث گرانبهاي آيين اسلامي يك عبارتيك كلمه است و  ،كليد سعادت
  :اين است ،تگاريكلمه و عبارت رس ؛رستگاري يك جمله بيش نيست شعار
  .)لا إله إلا االله محمد رسول االله(



277  غم مخور

ت كه در اين اس ،اين جمله را به زبان مي آورد ،سعادت كسي كه در زمين
%Ï“ ® ؛راست گفتي :گفته مي شودآسمان به او  ©! $#uρ u™!% ỳ É−ô‰Å_Á9$$ Î/ s− £‰|¹ uρ ÿ⎯ Ïμ Î/ 〈  

تي بدبخوهلاكت اينست كه از  به مفهوم اين جمله عمل نمايد،كه سعادت كسي 
‘ ®؛ آتش جهنم نجات مي يابد و ننگ و ÅdfuΖ ãƒ uρ ª! $# t⎦⎪Ï% ©!$# (#öθ s) ¨?$# óΟ Îγ Ï?y—$ xyϑ Î/ 〈 

  .»پيشه كرده اند، رهايي مي بخشدخداوند، كساني را كه تقوا «
 ياري اين است كه نصرت و ،كه به سوي اين كلمه دعوت مي دهد سعادت كسي

β¨ ®: و از او تقدير و سپاس به عمل مي آيدشامل حالش مي گردد  ،الهي Î) uρ $ tΡy‰Ζã_ 

ãΝßγ s9 tβθ ç7Ï=≈ tó ø9$# ∩⊇∠⊂∪ 〈 »و پيروزندچيره  ،و بي گمان لشكريان ما«.  
 ؛ست كه عزيز و گرامي مي گردداين ،اين كلمه را دوست دارد دت كسي كهسعا

® ¬! uρ äο ¨“ Ïèø9 $# ⎯ Ï& Ï!θ ß™ uÏ9 uρ š⎥⎫ ÏΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ï9 uρ 〈 » رسول خدا و از آن عزت از آن خدا و
  .»مؤمنان است

Ο ®: اما زماني كه بانگ توحيد سر داد، آزاد شد ،بود برده بلال ßγ ã_Í ÷‚ãƒ z⎯ ÏiΒ 

ÏM≈ yϑ è= —à9$# ’ n< Î) Í‘θ –Ψ9$# 〈 »آنها را از تاريكيها به سوي نور بيرون مي آورد«.  
در نتيجه با ذلت و  ،بان آوردن اين كلمه امتناع ورزيدلهب هاشمي از به زابو

⎯ ® .حقارت مرد tΒ uρ Ç⎯Îκç‰ ª! $# $ yϑ sù …çμ s9 ⎯ÏΒ BΘÍ õ3–Β 〈 »او را خوار  ،و هر كس كه خداوند
  .»ردهيچ كسي ندارد كه او را گرامي بدا ،بگرداند

فاني را به قله هاي ايماني و الهي و پاك و بشري  اكسيري است كه تپة ،اين كلمه
⎯ ®: تبديل مي نمايد Å3≈ s9 uρ çμ≈ sΨ ù= yè y_ #Y‘θ çΡ “Ï‰÷κ ®Ξ ⎯ Ïμ Î/ ⎯ tΒ â™ !$ t± °Σ ô⎯ ÏΒ $ tΡ ÏŠ$ t6 Ïã 〈 » ولي آن
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آن به وسيله  ،كس از بندگان خود را كه بخواهيم ايم كه هرقرار داده را نوري 
  .»مي كنيمهدايت 

ست و ، در راهزيرا عذاب به دنيا شادمان مباش؛ ،اگر از آخرت روي برتافتي
$! ® .و شكنجه ها در انتظار تو هستند هاطوق tΒ 4©o_ øî r& ©Éi_ tã ÷μ u‹ Ï9$ tΒ 2 ∩⊄∇∪ y7 n= yδ ©Éi_ tã 

÷μ uŠÏΖ≈ sÜ ù= ß™ ∩⊄®∪ 〈 »قدرتم، از دستم رفت. ، به من فايده اي نرساندمال و ثروتم«. ® ¨βÎ) 

y7 −/ u‘ ÏŠ$ |¹ö Ïϑ ø9$$ Î7 s9 ∩⊇⊆∪ 〈 »مردمان و مترصد اعمال (دگارت در كمين بي گمان پرور
  .»است) ايشان

چون  ؛به فرزندت دل خوش نكن ،، رويگردان هستيبي نياز اگر از خداوند يگانه
ôM ®؛ ستكمال رسوايي و زيانمندي و خواري نهايت و ،نداوخدگرداني از روي t/Î àÑuρ 

ÞΟ Îγ øŠn= tæ ä'©! Éj‹9$# èπ uΖ x6ó¡ yϑ ø9$# uρ 〈 »گرفتار خواري و تنگدستي شدند«.  
 ،چون كار بد ؛و فريفته مباششاد  ، به ثروت و اموالتاگر كارهاي بد مي كني

تباهي رقم مي زند و در  دي مي كشاند و سرنوشت انسان را باانسان را به نابو خاتمه
#<Ü ®: خواهد بود بدرقه راه انسان بدكار آخرت نيز نفرين، x‹ yè s9 uρ Ïοu ½zFψ $# 3“ u“ ÷zr& 〈 » و

  .»ه تر استعذاب آخرت، خواركنند
® !$ tΒ uρ ö/ä3ä9¨uθ øΒ r& Iω uρ /ä.ß‰≈ s9÷ρ r& © ÉL ©9$$ Î/ ö/ä3ç/ Íh s)è? $ tΡ y‰ΖÏã #’ s∀ ø9ã— ω Î) ô⎯ tΒ z⎯ tΒ#u™ Ÿ≅ Ïϑ tã uρ 

$ [sÏ=≈ مگر . ان چيزي نيستندكه شما را مقرب درگاه ما نمايندتو اموال و فرزندان« 〉 ¹|
  .»مان بياورد و عمل صالح انجام دهدي كه ايكس
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  نكته

به رحمت تو ياري ! پايدار اي هميشه زنده«: )يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث (
 همه ،صفت حيات و زنده بودن جود دارد؛در اين دعا تناسب عجيبي و .»مي جويم

تمام  ،صفت پايداري ؛كمال استصفات كمال را در بر مي گيرد و مستلزم آن 
است كه هرگاه  اعظماسم  ،)الحي القيوم(بنابر اين . فات افعال را شامل مي شودص

 ،گردد ، از او درخواستيگاه با آناجابت مي نمايد و هر ،خداوند با آن خوانده شود
بنابر . با همه بيماريها و دردها متضاد است حيات كامل، .ردمي بخشد و ارزاني مي دا

  اندوه و آفتي به آنها هيچ ناراحتي،  ،استين وقتي زندگي اهل بهشت كامل ا
  .رسد نمي

به كارها و افعال زيان وارد مي نمايد و با پايدار  ،وجود نقص و كمبود در حيات
پس كسي  ؛زندگي استكمال پايداري به خاطر كمال حيات و  .بودن منافات دارد

د و دهر قطع صفت كمال را از دست نمي طوب طور مطلق زنده است،و ب كه كاملاً
رو توسل از اين. هيچ كاري براي او سخت نيستكه هميشه پايدار است، انجام  كسي

تضاد كامل با حيات تنزيه خداوند از صفاتي كه جستن به صفت حيات و پايداري و 
  :گويد شاعر مي .مؤثر است دارد و به افعال زيان وارد مي كند،
  من حيث تطمع وتخشي ولا المحبوب  يـلعمرك ما المكروه مـن حيث تتق

و از آن از آنجايي نيست كه پرهيز مي كني  امور ناگوار،كه  قسم مي خورم«
  .»داشتني از آنجا نيست كه طمع دارير دوست وو امهراس داري، 

  فـمـا درك الهـم الـذي ليـس يـنفع  ر خـوف النـاس ليس بكائنـثـأكو 
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بي فايده  س ناراحتيِپ اتفاق نمي افتد؛ ،بيشتر آنچه مردم از آن مي ترسند و«
  ؟»چرا

  
  غم مخور و واقع نگر باش

هرگاه از  سهل و آسان مي شود و ،گر امور سخت و دشوار را آسان قلمداد كنيا
$ ®: براي گريز از آن تلاش خواهي كرد ،اميد شويكاري نا sΨŠÏ?÷σ ã‹y™ ª!$# ⎯ÏΒ ⎯Ï& Í#ôÒ sù 

ÿ…ã& è!θ ß™ u‘ uρ !$̄Ρ Î) ’ n< Î) «! $# šχθ ç6 Ïî¨u‘ ∩∈®∪ 〈 »از لطف خويش ما را  ،و پيامبرش داونخد
  .»ايم  روي آوردهبه سوي خداوند مشتاقانه  ما، بهره مند خواهند ساخت؛

به  يك انگشتر ،آن مرد ، از پنجره اي بيرون پريد؛در كتابي خواندم كه مردي
او،  هاي پنجره گير كرد و انگشتش را از بيخ كند؛پيچدست داشت كه به يكي از 

فكر مي كنم كه فقط چهار  اينك :خودش مي گويد. داشتديگر چهار انگشت 
به خاطرم مي آيد كه يكي  انگشت داشته ام و فقط زماني كه به ياد آن واقعه مي افتم،

كارم را طبق معمول انجام مي دهم و از آنچه رخ  .از انگشتانم را از دست داده ام
  .راضي هستم داده،
  .»مي كند خواهد،هر چه باو، مقدر نموده و  ، چنينخداوند«

  فرح الجاني وسح الدمـع سحا  لا تقل للنـار أح إن قلت أحا
و  رود  دودش به چشم خودت مي تش فوت كني،اگر به آ به آتش فوت نكن؛«
  .»سرازير مي گردد اشك،

 ؛اند كردهاز كتف قطع  ،به علت بيماريرا مردي را مي شناسم كه دست چپش 
به  او،. ه استو داراي فرزنداني شد هج نمودازدوا ،همدتي طولاني زندگي كرد ،او
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راحتي رانندگي مي كند و كارش را طوري خوب انجام مي دهد كه گويا خداوند از 
  .همان اول يك دست به او داده است

توانگرترين مردم خواهي  گاهآن راضي باش؛ ،بهره تو نموده به آنچه خداوند،«
  .»بود

  ترد الغائب الغالي؟ هل الدموع  و سلّ نفسك تسلو في منازلها
  باز  ،از دست رفتهرا كه  چيز ارزشمندي آيا اشكها، دلجويي بده؛ به خودت«

  ؟»مي گردانند
مي توانيم خودمان را با واقعيت سازگار نماييم و چه زيباست كه  ما، چقدر زود

خانه  پنجاه سال قبل در. دگي خود عادت دهيمخودمان را با وضعيت موجود و زن
خانه و اثاثيه اسباب  ود و يك مشك آب و ديگ و ظرفهاي سفالي،حصيري پهن ب

راضي  چون ما به آن حال، و پابرجا بود؛داشت طور ادامه همان بودند و زندگي ما،
  .بوديم و واقعيت و وضعيت خود را پذيرفته بوديم

  و إذا تـرد إلـي قلـيـل تقنعا  و النـفـس راغـبة إذا رغبـتها
ي كه علاقمند كني و عادتش دهي، علاقمند مي گردد و نفس انسان را به چيز« 

  .»شودقانع مي عادت مي كند؛ از اينرو به اندك هم 
هر دو . ف و فتنه اي بروز كرددر ميان دو قبيله اختلا مسجد جامع كوفه،در 
 تنور اختلاف و نيزه ها را آماده كردند؛ شمشيرهايشان را از نيام بيرون كشيدند ،طرف

در آن هنگام . نزديك بود كه سرهاي همديگر را از تن جدا نمايند گشت و شعله ور
 فردي از مسجد بيرون جست تا به دنبال مصلح بزرگ و بردبار احنف بن قيس برود؛

 ديد كه او در خانه اش مشغول دوشيدن گوسفندان خود مي باشد، ،نزدش رفتوقتي 
بالاخره او .. ضعيف استلاغراندام و  ،كمتر از ده درهم است شردايي دارد كه قيمت
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اما او مضطرب و پريشان  ،باخبر كردند ،كه در مسجد رخ داده بودرا از اتفاقي 
سر رده و در ميان حادثه ها زندگي برخدادها و مشكلات عادت ك چون او به. نگشت

گويا هيچ . سپس افطارش را آوردند خير است انشاءاالله؛ :به آنان گفت او، نموده بود؛
يك ليوان آب  مقداري روغن و نمك و افطارش تكه ناني خشك،. ده بوداتفاقي نيفتا

خدا را ستايش نمود و  ،به خوردن كرد و بعد از خوردن غذااو با نام خدا شروع . بود
نعمتهاي  ،شام به همراه نمك مرو و آب دجله گندم عراق و مقداري روغن :گفت

ميان جمعيت  بهرفت و گاه لباس پوشيد و عصايش را به دست گآن. بزرگي هستند
چه  ،تا ببينند اواو را ديدند و چشم به سوي او دوختند و ساكت شدند  ،مردم. رفت
مردم  .ت و از مردم خواست كه متفرق شوندگف يصلح آميز سخنان وي،. گويد  مي

  .، فروكش كرد و غائله خاموش شدهريك به سويي رفتند و فتنه
  ـب قميصه مرتــوعخلــق و جي  قديدرك الشرف الفتي و رداؤه

 ش،كه ردايمي رسد و والامقام مي گردد شرافت در حالي به  ،يك فردبسا چه 
  .»است و گريبان پيراهنش وصله دارد كهنه

  :ايي به من مي آموزدكه عبارتند ازه، درساين داستان
دليل  ،قلت مال و ثروت. عظمت و بزرگي در ظاهر پرشكوه و باابهت نيست

 و نعمت نمي باشد؛ در داشتن ثروت زياد و ناز ،سعادت همچنين .بختي نيستبد
$ ® :خداوند متعال مي فرمايد ¨Β r' sù ß⎯≈ |¡ΡM} $# #sŒÎ) $ tΒ çμ8 n= tG ö/$# … çμš/ u‘ …çμ tΒ uø. r' sù …çμ yϑ ¨è tΡ uρ ãΑθ à) uŠsù 

ú† Ïn1 u‘ Ç⎯ tΒ uø. r& ∩⊇∈∪ !$ ¨Β r& uρ # sŒÎ) $ tΒ çμ8 n= tG ö/$# u‘ y‰ s) sù Ïμ ø‹ n= tã …çμ s% ø— Í‘ ãΑθ à) uŠsù þ’ Ïn1 u‘ Ç⎯ sΨ≈ yδ r& ∩⊇∉∪ 〈 » اما
، دهداو را اكرام نمايد و به او نعمت را بيازمايد و  ، اوانسانهرگاه پروردگار 

اه او را بيازمايد و روزيش را كم گ، مرا اكرام كرده است و هرپروردگارم :گويد  مي
  .»ده استيمرا خوار گردان پروردگارم، :مي گويد ،كند
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نه لباس و كاخ و خانه؛ بلكه  ،واقعي انسان هستندارزش  ،استعدادها و صفات والا
خداي متعال، . در علم و سخاوت و بردباري و عقلش مي باشد ،ارزش و جايگاه انسان

β¨ ®: مي فرمايد Î) ö/ ä3 tΒ uò2 r& y‰Ψ Ïã «!$# öΝä39s)ø? r& 〈 » بي گمان گراميترين شما نزد
  .»، پرهيزكارترين شماستخداوند

در  ،اين است كه سعادت و خوشبختي ،مورد بحث ماارتباط اين آيه با موضوع 
 .خوشبختي و سعادت نيستند مايه ،نيست و كاخ مجلل و طلا و نقره ثروت زياد

Ÿξ ®: رضايت و مهرباني است ،به ايمان سعادت قلب، sù y7 ö7Åf÷è è? óΟ ßγ ä9¨uθ øΒ r& Iω uρ 

öΝèδ ß‰≈ s9 ÷ρ r& 〈 »،را به شگفت نيندازند تو اموال و فرزندانشان«. .® ö≅ è% È≅ ôÒ xÎ/ «! $# 

⎯ ÏμÏF uΗ ÷q u Î/uρ y7 Ï9¨x‹Î7 sù (#θ ãmu øu‹ ù= sù uθ èδ Ö ö yz $ £ϑ ÏiΒ tβθ ãè yϑ øg s† ∩∈∇∪ 〈 »به فضل و رحمت  :بگو
 از آنچه گرد مي آورند، كه فضل و لطف خدا، پس به آن شادمان گردند خداوند؛
  .»بهتر است

و قدر باور قضا  گر بها خودت را به تسليم شدن در برابر تقدير و قضا عادت بده؛
آيا مي خواهي در زمين سوراخي حفر كني يا  كار مي كني؟چ ،و ايمان نداشته باشي

چنين كاري، نه ممكن است و نه  !آسمان بزني و به آسمان بروي؟نردباني به سوي 
  ؟پس راه حل چيست. ضا نجات نمي دهدو تو را از تقدير و ق فايده اي دارد
تسليم در برابر آن راضي هستيم و به تقدير الهي  :يماين است كه بگوي ،راه حل

$ ® شويم؛مي  yϑ sΨ ÷ƒ r& (#θ çΡθ ä3 s? ãΝœ3.Í‘ ô‰ãƒ ÝV öθ yϑ ø9$# öθ s9 uρ ÷Λä⎢Ζä. ’ Îû 8lρ ãç/ ;οy‰ §‹t± –Β 〈 » هر كجا
 برجها و كاخهاي محكم و استوارگرچه در  خواهد آمد، نابه سراغت ،، مرگكه باشيد

  .»باشيد
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زماني بود كه پزشك  ،و دشوارترين لحظه عمرمروز زندگي من  سخت ترين
بايد از كتف  -رحمت خدا بر او باد -متخصص به من خبر داد كه دست برادرم محمد

اما خودم را كنترل كردم و  .همچون بمبي در گوشم صدا داد، اين خبر ؛قطع شود
$! ®: م كه مي فرمايدرا به ياد آوردالهي  مودهفر tΒ z>$ |¹ r& ⎯ÏΒ >π t6ŠÅÁ –Β ω Î) ÈβøŒ Î* Î/ «! $# 3 

⎯ tΒ uρ .⎯ÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ Ï‰÷κ u‰ …çμ t6 ù= s% 〈 » هيچ مصيبتي نمي آيد مگر به اذن و فرمان خداوند و هر

Í ® .قلبش را هدايت مي نمايدخداوند،  ،كس به خدا ايمان بياورد Ïe±o0 uρ š⎥⎪Î É9≈ ¢Á9$# 

∩⊇∈∈∪ t⎦⎪Ï% ©!$# !# sŒÎ) Νßγ ÷F u;≈ |¹ r& ×π t7ŠÅÁ –Β (# ûθ ä9$ s% $ ¯ΡÎ) ¬! !$ ¯Ρ Î) uρ Ïμ ø‹ s9Î) tβθ ãè Å_¨u‘ ∩⊇∈∉∪ 〈 » و شكيبايان
 ييمخدا از آنِ ،ما :مي گويند گاه مصيبتي به آنها مي رسد،كساني كه هر ؛را مژده بده

  .»و به سوي او باز مي گرديم
  .به من روحيه و آرامش خاطر داد ،اين آيات

  فرقي تحل و سكني أضيق الحفر  لا راعك االله فـي دنيـا نهايتـها
 جدايي و سكونت در قبر تنگ و تاريك است، از دنيايي كه پايانش،: گو«
  .»يباشمند ن بهره

  فقـد أتا ك علـي صغر من العمر  و أحسـن الـله أجراً كنت تطلبه
آن را خداوند، به راستي  ؛خواهانش بودي، نيك بگرادندرا كه  يپاداش ،خداوند«

  .»به تو داده استدر دوران خردساليت 
چاره اي جز اين نداريم كه ايمان داشته باشيم و تسليم  ،ورد با واقعيتهادر برخ
  .شويم و بس

® ÷Π r& (# ûθ ãΒ u ö/r& #X øΒ r& $ ¯ΡÎ* sù tβθ ãΒ Îö9 ãΒ ∩∠®∪ 〈 » آنان، تصميم محكمي گرفتند و ما نيز اراده
  .»محكم و تغييرناپذيري گرفتيم
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® ª! $# uρ ë= Ï9% yñ #’ n? tã ⎯ ÏνÍ øΒ r& 〈 »چيره است بر كارش ،خداوند«.  

® # sŒÎ) uρ #© |Ós% #XöΔ r& $ yϑ̄Ρ Î* sù ãΑθ à) tƒ …ã& s! ⎯ä. ãβθ ä3 uŠsù ∩⊇⊇∠∪ 〈 »اراده اش، به چيزي گاه هر
  .»؛ پس مي شودباش :گويد فقط به آن مي ،تعلق بگيرد و اراده كاري كند

نخعي خبر مي دهند كه چهار پسرش، در جنگ قادسيه در راه خدا  به خنساء
چراكه . مي كند و پروردگارش را شكر مي گزارد خدا را ستايش او،. ندشده ا شهيد

از اينرو چنين . پايان ناپذير، سرشار بودو از يقيني  ايمان بهره مند بود از سرچشمه ،او
خوشبخت مي گردد و  ارد، پاداش مي يابد و در دنيا و آخرتمي گز شكر ،فردي

 :عبارتست از ،واند بكندمي ت تنها كاري كه ؟چه مي تواند بكند ،اگر چنين نكند
در  !نيست زيان دنيا و آخرتكه نتيجه اش، چيزي جز  و فرياد شيوناعتراض و 

لب  ،خداوند از او راضي است و هر كس ،هر كس، راضي باشد« :حديث آمده است
  .»خداوند از او ناراض مي باشد ،بگشايدبه نارضايتي 

$ ® :ست كه بگوييماين ،مرهم مصيبتها و علاج بحرانها ¯ΡÎ) ¬! !$ ¯ΡÎ) uρ Ïμ ø‹ s9Î) tβθ ãè Å_¨u‘ 〈 
 ؛همه ما از آن خدا هستيم :يعني .»يم و همه به سوي او باز مي گرديممه از آن خدايه«
و  همه از سوي اوست زپس آغا. آفريده و به سوي او باز مي گرديمما را  ،او

  .يماختياري ندار ما، اختيار در دست اوست و ؛بازگشت همه به سوي او مي باشد
  فكيف أبكي علي شي إذا ذهبا  نفسي التي تملك الأشياء ذاهبة

پس چگونه به خاطر از  ؛رود از بين مي ،وجود من كه مالك اموال و چيزهاست«
  »م؟گريب دست دادن اموال و داراييها

® ‘≅ ä. >™ ó©x« î7 Ï9$ yδ ω Î) … çμ yγ ô_uρ 〈 »از بين  ، فاني است وجز ذات خداوند مه چيزه
  .»مي رود
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® ‘≅ ä. ô⎯ tΒ $ pκ ö n= tæ 5β$ sù ∩⊄∉∪ 〈 »،از بين مي رود هر آنچه روي زمين است«.  

® y7 ¯ΡÎ) ×M Íh‹ tΒ Νåκ®Ξ Î) uρ tβθ çF Íh‹̈Β ∩⊂⊃∪ 〈 »مي ميري وآنها هم خواهند مرد !تو اي پيامبر«.  
مرده يا  ،حريق شده يا فرزندت ، طعمهاگر ناگهان به تو خبر دهند كه خانه ات

 .از اكنون خودت را آماده كن تواني بكني؟ چه مي ،رفته ، از بينثروت و دارايي ات
 .باش و تسليم قضاي الهي شوسودي ندارد؛ از تقدير راضي  ،و قدر از قضا فرار

چراكه كاري جز اين  ؛فراوان بيابيپاداش تا  واقعيت و وضعيت موجود را بپذير
ت و بد نه اي زشاما گزي ؛وجود داردديگر هم  البته يك گزينه .تواني انجام دهي نمي

ي بدان كه از ولاينكه ناخوشنود شوي؛  ،مي باشدكه تو را از آن برحذر مي دارم و آن
تنها چيزي كه از بي صبري و ناخشنودي عايدت  !نمي گردد؟اينها چيزي عايدت 

مردم از تو گريزان و  خشنود مي گردد،، از تو نااين است كه پروردگار ،شود  مي
از كه آنچه را نيز  و بلكه گنهكار هم مي شوي و مي يابين پاداشي متنفر مي شوند،
 ،مي شود و آنچه كه برايت مقدر شدهن مصيبت برطرف ،باز نمي يابي ،دست داده اي
ôŠß‰ôϑ ® :دور نمي گردد u‹ ù= sù A= t6 |¡ Î0 ’ n< Î) Ï™ !$ yϑ ¡¡9$# §ΝèO ôì sÜ ø)u‹ ø9 ö ÝàΖ uŠù= sù ö≅ yδ ¨⎦ t⎤Ïδ õ‹ãƒ …çνß‰ø‹ x. 

$ tΒ àá‹Éó tƒ ∩⊇∈∪ 〈 »د و بنگرد كه آيا چاره انديشي اشس سببي به سوي آسمان بجويپ، 
  .»از بين مي برد ،يش شدهناراحت باعث آنچه را كه 
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  ،م مخور كه آنچه برايش غم مي خوريغ
  مي يابد به زودي پايان 

هم  هم ناتوان و ،هم ظالم و هم مظلوم را همه را فرا خواهد گرفت؛ مرگ،
  اولين كسي نيستي كه  ،رود و تو ر و ثروتمندي ميمرگ، سراغ هر فقي. توانمند را

پيش از تو نسلهاي زيادي مرده اند و پس از تو نيز مردمان زيادي خواهند  ميري؛ مي
  .مرد

م كه در آن هزار پادشاه دفن شده در شمال گورستاني ديد :ابن بطوطه مي گويد
  :شته شده بودآن نو رويداشت كه  ند؛ آنجا تابلويي وجودبود

  و الرؤوس العظـام عظـاما  طينهم سل الطين عنهمو سلا
به از خاك در باره آنها بپرس؛ اينك سران بزرگ،  ؛، پادشاهانشان هستنداينها«

  .»استخوانهاي پوسيده تبديل شده اند
غفلت و بي  ،و او را سرگردان مي نمايدآنچه انسان را به حيرت مي اندازد 

 .رت ناگهاني بر او يورش مي آوردتوجهي به اين حقيقت است كه مرگ، به صو
براي كند كه  خود را جاودانه مي پندارد و گمان مي ،شگفت اينجاست كه انسان

! است بي خبر از سرنوشت قطعي خود آدمي،گويا . هميشه در ناز و نعمت خواهد بود
جامي كه در انتظار هر موجود خودش را از فر ،است كه انسان واقعاً مايه شگفت

$ ®. دور مي داند ،ستاي ا زنده yγ •ƒ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# (#θ à)¨?$# öΝà6−/ u‘ 4 χ Î) s' s! u“ ø9 y— Ïπ tã$ ¡¡9$# 

í™ó© x« ÒΟŠÏà tã ∩⊇∪ 〈 »بي گمان زلزله پروردگارتان بترسيد؛) عذاب(از ! اي مردم 
  .»، چيز بزرگي استقيامت
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® z> u yIø% $# Ä¨$̈Ψ= Ï9 öΝ ßγ ç/$ |¡ Ïm öΝèδ uρ ’ Îû 7' s#ø xî tβθ àÊ Í ÷è–Β ∩⊇∪ 〈 »برايشان  ،حساب مردم
  .»گرداني هستنديك شده و آنها در حال غفلت و روينزد

مورد بود كرده و در درباره ملتهايي كه آنان را هلاك و نا ،متعال خداوند
≅ö ® :مي فرمايد ،آباديهايي كه ويران نموده yδ § ÏtéB Ν åκ÷] ÏΒ ô⎯ ÏiΒ >‰ tn r& ÷ρ r& ßì yϑ ó¡ n@ öΝ ßγ s9 

#K“ ø.Í‘ ∩®∇∪ 〈 » كوچكترين صدايي از مي كني كسي از آنها باقي مانده و يا آيا احساس
  .آنها باقي استكارشان تمام شده و فقط حكايت » آنان مي شنوي؟

  فقد مضي بحديث القوم ركبان  هل عندكم خبر من أهل أندلس
حكايت قوم را با خود  ،به راستي كه كاروانها ؟آيا از اهل اندلس خبري داريد«
  .»بردند
  

  نكته

مشتمل بر توحيد الوهيت و ربوبيت و توصيف  ،گرفتاري و اندوهفع ردعاي 
قدرت و رحمت مستلزم كمال  ،عظمت و بردباري است و اين دو صفتپروردگار به 

خداوند در اين دعا به كمال ربوبيت و سروري جهان بالا . و احسان و گذشت هستند
 ،ريده الهي استپايين و ربوبيت عرش كه سقف همه آفريده ها و بزرگترين آف و

مستلزم يگانگي اوست و اين را مي طلبد كه بايد  توحيد ربوبيت، .شود توصيف مي
 .يگانه و بي بديل دانست بيم و اميد وبزرگداشت و طاعت، محبت، خدا را در عبادت،

اين را مي طلبد كه تمام صفات كمال را براي او ثابت  همچنين عظمت مطلق خداوند،
 بردباري او مستلزم كمال مهرباني و. نفي نماييمهبتي را از او وهر نقص و مشابدانيم 

 ،ين چيزها را بداند و بشناسدا پس اگر قلب،. احسانش به آفريده هايش مي باشد
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احساس لذت و  گاه قلب،و يگانه دانستن او مي گردد و آن باعث محبت و بزرگداشت
دور  ،تي و مصيبتو اندوه و ناراحدرد  ،و بدين سان سرورشادماني مي نمايد 

شادي و سروري دست  ،گاه به بيمارگردد؛ حتما بارها مشاهده نموده ايد كه هر  يم
  .بيماري تقويت مي گردد براي دفع ،جسمش ،دهد مي

  
   ،افسردگي زيرا ؛افسرده مباش

  راه بدبختي و شقاوت است           

كه هجري قمري نوشت 1410ماه صفر سال 240 در شماره» المسلمون«مجله 
  .دويست ميليون نفر از جمعيت زمين به افسردگي مبتلا هستند

بين اين بيماري، ! در معرض نابودي قرار داده استجهان را  افسردگي،
قصد نابودي  افسردگي، .فقير فرقي نمي گذارد ثروتمند و شرقي و كشورهاي غربي و

ي نمايد و بيماري ومرضي است كه به همه سرايت م و در هم كوفتن همه را دارد و
  !شودمي منجر به خودكشي در بيشتر موارد 
ولي از مؤمنان  اهميتي نمي دهد، ي افراد،سياسبه نام و مقام و جايگاه  خودكشي،

به دويست  دنيا، سطحدگي در رنشان مي دهد كه قربانيان بيماري افس آمار،. مي ترسد
يك  هر ده نفر، حاكي از آن است كه حداقل از ،آخرين آمار. ميليون نفر مي رسند

چنان خطرناك است كه فقط  ،اين بيماري! اين بيماري خطرناك مبتلا مي باشدنفر به 
بر جنين داخل شكم نيز حمله ور بلكه به جايي رسيده كه  بزرگترها را نمي گيرد،

  .شود  مي
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  كشي استخود دروازه افسردگي،

® Ÿω uρ (#ûθ è= çF ø) s? öΝ ä3 |¡àΡr& 〈 »خودتان را نكشيد«.  

® Ÿω uρ (#θ à)ù= è? ö/ä3ƒ Ï‰÷ƒ r' Î/ ’ n< Î) Ïπ s3 è= ÷κ−J9$# 〈 »،خود را به هلاكت  با دست خودتان
  .»نيندازيد

از افسردگي رونالد ريگان رئيس جمهور اسبق آمريكا خبر داده و  خبرگزاريها،
. به اين بيماري دچار است سن ريگان از هفتاد سال گذشته، از آنجا كه :گفته اند

به اين علت ابتلاي ريگان  هاي پي در پي،واني و جراحيفشارهاي ر افزايش سن،
öθ ® :بوده استبيماري  s9uρ ÷Λä⎢Ζ ä. ’ Îû 8lρ ã ç/ ;οy‰§‹ t±–Β 〈 »هاي محكم گرچه در ساختمان
  .»باشيد

. ويژه هنرپيشگان حمله ور مي گرددبسياري از افراد معروف و ب به اين بيماري،
 :گويند  همچنين مي گي بود؛افسرد عامل اصلي مرگ شاعر معروف صلاح جاهين،

,t ®؛ در تبعيدگاهش از ناراحتي و افسردگي مرده است ،ناپلئون بناپارت yδ ÷“ s? uρ 

öΝåκ ß¦àΡ r& öΝèδ uρ tβρ ãÏ≈ x. ∩∈∈∪ 〈 » در حالت كفر، جان دهندو«.  
هنوز خبر هولناكي را كه تقريباً صفحات اول بيشتر روزنامه ها را به خود 

در يك جنايت وحشتناك  اريم كه يك مادر آلماني،به ياد د اختصاص داده بود،
افسردگي بوده  بعداً روشن شد كه دليل كارش، اقدام به قتل سه كودك خود نمود؛

و از ترس اينكه مبادا  خيلي زياد دوست داشترا  از آنجا كه كودكانش وي،. است
ان كند و به زعم خود راحتشآنها را كشت تا  بعد از او گرفتار بدبختي و سختي شوند،

  !سپس خودش را هم كشت
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در  .آمار سازمان بهداشت جهاني به خطرناك بودن اين بيماري اشاره مي نمايد
و در سال بود % 3ه بيماري افسردگي در جهان تعداد مبتلايان ب يلاديم1973سال

 ها نشان مي دهد كه از هر چهار آمريكايي،رسيد؛ برخي بررسي %5به  يلاديم 1978
از طرفي رئيس كنفرانسي كه با موضوع اضطراب رواني در ! ي دارديك نفر افسردگ

صد ميليون نفر از در جهان  :اعلام كرد در شيكاگو برگزار شد، يلاديم1981سال 
آمار ديگري . از كشورهاي پيشرفته هستند بيشتر اين افراد، افسردگي رنج مي برند و

  !دنارد نفر، افسردگيدر جهان دويست ميليون  نشان مي دهد كه
® Ÿω uρ r& tβ ÷ρ u tƒ óΟ ßγ ¯Ρr& šχθ ãΖ tF øãƒ ’Îû Èe≅ à2 5Θ$ tã ¸ο§ ¨Β ÷ρ r& É⎥ ÷⎫ s?§ tΒ 〈 د آيا نمي بينن

  ؟»بار مورد آزمايش قرار مي گيرند بار يا دو كه آنها در هر سال يك
  .، نوشيدني شيريني درست كناز ليمو :يكي از حكما مي گويد

بلكه  زيادي دارد، كه درآمدرك و هوشيار، كسي نيست زي :ديگري مي گويد
قالب در  .كسي است كه سودهايش را به زيان تبديل نمي كند زيرك و هوشيار،

برايت  يعني با كسي كه مخالفت با او،! به ديوار شاخ نزن :ضرب المثل گفته اند
  .مخالفت نكن سودي ندارد،

  و جــاوزه الي ما تستيطع  إذا لم تستطع شيئاً فدعه
چيزي روي بياور كه توانش را ي را نداري،آن را رها كن و به هر گاه توان چيز«
  .»داري

öΝà6 ®ب مكن؛ آرد را آسيا :اند همچنين گفته t7≈ rO r' sù $ Cϑ xî 5dΟ tó Î/ Ÿξ øŠx6 Ïj9 (#θ çΡ u“ óss? 

4’ n? tã $ tΒ öΝà6 s?$ sù 〈 » كه ديگر  ؛ اين، بدان خاطر بوددرسانياندوهي غم و پس به شما
  .»غمگين نشويد ،از دست داده ايد براي آنچه
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 كارهاي انجام شده گذشته،اين آيه، بيانگر اين مطلب است كه شايسته نيست 
  .كردن وقت مي گردد و آشفتگي و ضايعچون باعث اضطراب  د؛تكرار شو

  و تسلّ عنها تجد فؤادك سالي  لا تعد قصـــة الفـراق كثيـراً
آنگاه دلت  ش بدار،جدايي را زياد تكرار مكن و دست از تكرارفراق و داستان «

  .»فارغ است ا چنان خواهي يافت كه از اندوه فراق،ر
اوقات خود را با برخي كارها پر اين امكان براي افراد بيكار وجود دارد كه 

زيارت  عيادت بيماران، فايده رساندن به مردم، مانند انجام كارهاي نيك، نمايند؛
مرتب  ،منشيني با دوستانه خيريه، انجمنهايمشاركت در  توجه به مساجد، ها،قبرستان

$ ®و بيوگان و سالخوردگان؛  به فقراكمك  ،ورزش مفيد كردن منزل، yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ ß⎯≈ |¡ΡM}$# 

y7 ¯Ρ Î) îy ÏŠ% x. 4’ n< Î) y7 În/u‘ % [nô‰ x. ÏμŠ É)≈ n= ßϑ sù ∩∉∪ 〈 »تلاش به تو با زحمت و همانا ! اي انسان
  .»ي و او را ملاقات خواهي كردسوي پروردگارت رهسپار

  فحـلو و أما وجـهه فجميل  ولم أر كالمعروف أما مذاقه
  .»زيباست ،شيرين و چهره اش ،طعمش ؛وهيچ چيز مانند خوبي نديده ام«

و از دست داده  يتاريخ را بخوان تا مصيبت يافتگان و آنهايي را ببيني كه عزيزان
  :يا به نحوي دچار مصيبت شده اند
  ليس يدرون الخبرضل قوم   اقرأ التـاريخ إذ فيـه العبر

ند، قومي كه بي خبر ؛وجود دارد ،ا بخوان كه در آن درسها و عبرتهاتاريخ ر«
  .»گمراه خواهند شد
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® yξ ä. uρ È à)¯Ρ y7 ø‹n= tã ô⎯ÏΒ Ï™!$ t6 /Ρ r& È≅ß™ ”9$# $ tΒ àM Îm7 sVçΡ ⎯Ïμ Î/ x8 yŠ# xσèù 〈 » و از داستان
له آن دلت را استوار ؛ همه براي اينست كه به وسيبرايت حكايت مي كنيم، پيامبران
  .»بگردانيم

® ô‰ s) s9 šχ% x. ’ Îû öΝ Îη ÅÁ |Á s% ×ο u ö9 Ïã 〈 » است عبرت در داستانهايشان،بي گمان«.  

® ÄÈ ÝÁ ø% $$ sù }È |Á s)ø9$# öΝßγ ¯= yè s9 tβρ ã©3 x tF tƒ ∩⊇∠∉∪ 〈 »ها را حكايت كنپس داستان ،
  .»شايد آنان بينديشند

  .»داده ندارماتفاقات رخته اي جز بهره بري از خواس«: فرموده است عمر
  فـإنـي في الشجاعة ربـيت  لترمي بي المنايا حيث شاءت

در شجاعت بزرگ شده و رشد  ،مرا بيندازند؛ من ها هر جا كه مي خواهند،بلا«
  .»يافته ام

گوارا باشد  خواه برايم ؛قضاي الهي راضي و آسوده خاطرم از تقدير و ،من: يعني
  .خواه ناگوار و تلخو 

فقر  اگر سوار بر م؛باشسوار  ،سواري باكي ندارم بر كدامين :ويديكي مي گ
  .شكر خواهم كرد و توانگري باشد،، ثروت صبر مي نمايم و اگر سواري من ،باشم

يك سال به علت طاعون جان باختند؛ در  از پسران ابي ذؤيب هذلي در هشت تن
برابر تقدير الهي تسليم گرديد و در  ،يو چه مي توانست بگويد؟ ،چنان شرايطي او

  :سر تسليم فرود آورد و گفت
  أني لريب الدهر لا أتضعضع  و تجـلدي للشـامتين أريهم

شوند، اين است كه به  مصيبت من شاد مي اظهار دليري من براي كساني كه از«
  .»ي آيماز بلاي روزگار از پاي در نم ،آنها نشان مي دهم كه من
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  ت كـل تميمة لا تنفعالفـيـ  و إذا المنيـة انشبت اظفارها
مي بينم كه هيچ تعويذ و  چنگال تيز كرد و فرو كوفت، و هرگاه مصيبت و بلا،«

  .»مند نيستسود ،افسوني
® !$ tΒ z>$ |¹ r& ⎯ÏΒ >π t6ŠÅÁ –Β ω Î) Èβ øŒÎ* Î/ «! هيچ بلايي نمي رسد مگر به فرمان « 〉 #$
  .»خدا

  :گفت او به خود دلجويي داد و. چشمانش را از دست داد ابن عباس
  ففي فـؤادي و قلبـي منهما نور  إن يأخذ االله من عينـي نورهمـا

  .»چشمانم وجود داردنور  قلبم،اما در  نور چشمانم را گرفته، اگر خداوند،«
  وفي فمي صارم كالسيف مأثور  قلبي ذكي وعقلي غيرذي عوج

اي ي و انحراف ندارد و در دهانم شمشير برنده قلبي فهميده دارم و عقلم، كج«
  .»است

 مايه ،زيادي را كه از آن برخوردار بود در حقيقت نعمتهاي ،ابن عباس
ر از دست دادن مقدار كمي ش را به خاطناراحتي ،دلجويي خود قرار داد تا بدين سان

  .از نعمتها رفع نمايد
 :ه گفتوبا اين حال عر .مرد ،پاي عروه بن زبير قطع شد و در همان روز پسرش

ه تو خود آن را داد ،ستايش مي كنم؛ اينك كه نعمتت را گرفتي تو را !بارخدايا«
چهار . همانگونه سلامتي و عافيت نيز بخشيده بودي ،بودي و اگر گرفتار بلايم نمودي

چهار فرزند به من دادي و فقط  ؛عضو را از من گرفتي به من بخشيدي و يك عضو
Νßγ1 ® .»يكي را گرفتي u“ y_ uρ $ yϑ Î/ (#ρ ã y9 |¹ Zπ ¨Ζ y_ #Xƒ Í xmuρ ∩⊇⊄∪ 〈 » و در برابر صبري كه
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≈íΝ ®. »كردند، خداوند، بهشت و جامه ابريشمين را پاداششان مي كند n= y™ / ä3ø‹ n= tæ $ yϑ Î/ 

÷Λän ö y9   .»بر شما به خاطر صبري كه نموديد لامس« 〉 ¹|
، خود را بدين صورت آرامش و دريد ؛عبداالله بن صمه برادر دريد كشته شد

اما در برابر تقدير  ،م توانش را در دفاع از برادرش انجام دادهتسليت مي داد كه تما
  .چاره اي نيست
  :چنين سرود ،او در تسليت به خودكشته شد و  ،برادر دريد

  و حتي علاني حالك اللون أسود  و طاعنت عنه الخيل حتي تبددت
اكنده ها نيزه انداختم و شمشير زدم تا اينكه متفرق و پربه سوي اسب در دفاع از او«
  .»و سياهي، مرا فرا گرفت شدند

  و يعلــم أن المـرء غير مخلــد  طعان امرئ آسـي أخـاه بنفسـه
ردي مي نمايد و مي داند با برادرش همد جانفشاني،ي شخصي كه با شمشيرها«

  .»اندگار نيستجاودان و م ،كه انسان
  كذبت ولم أبخل بما ملكت يدي  و خففت وجدي أنني لم أقل له

دروغ مي گويي و همچنين از : م را دلجويي دادم كه من، به او نگفتمو خود«
  .»آنچه در دست و توانم بود، دريغ نورزيدم

  :شافعي، در راستاي دلجويي از مصيبت زدگان چنين سروده است
  و طب نفسـا إذا حكـم القضـاء  دع الأيـام تفـعل مـا تـشــاء

  .»شادمان باش ،حكم قضا و قدراز د و بك ،گار را بگذار هر چه مي خواهدروز
  فـلا أرض تقيـه و لا سمــاء  إذا نـزل القضـاء بأرض قـوم
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پناه  ،انسان را هيچ زمين و آسماني ،ه تقدير در سرزمين قومي فرود آيدگاهر«
  .»نمي دهد

  :ابوالعتاهيه مي گويد
  خار لك االله وأنت كـاره  كم مرة حفت بك المكاره

آنها را برايت  ،از هر سو فرا گرفته اند و خداوندو را هايي كه تچه بسيار ناخوشي«
  .»انتخاب نموده است؛ حال آنكه تو، نمي پسندي

تمام  چه بسيار گمان برديم كه همه چيز، ؟ر از مرگ ترسيديم و نمرديمچه بسيا
  !تداوم يافتفرارسيد و نيرومند و قوي،  ،اما ناگهان سرآغاز جديدي ،شده

هيچ چاره اي نداشته به روي ما بسته شوند و  ،ه راههاچه بسيار اتفاق افتاده ك
فرا رسيده مژده و اما ناگهان فتح و پيروزي و خير  ،بر ما تاريك گردد ،باشيم و دنيا

≅È ® !است è% ª!$# Νä3‹ÅdfuΖ ãƒ $ pκ÷] ÏiΒ ⎯ÏΒ uρ Èe≅ ä. 5>ö x. 〈 »شما را از آن و از هر  خداوند، :بگو
  .»مشكلي نجات مي دهد

آمده ايم و  ما تاريك شده و از خودمان به تنگ ق افتاده كه دنيا، براتفاچه بسيار 
سهولت و اما ناگهان خير فراگير و  ،براي ما تنگ گرديده ،زمين با وجود فراخيش

(βÎ ® !ه استياري فرا رسيد uρ y7 ó¡ |¡ôϑ tƒ ª!$# 9hÛØ Î/ Ÿξ sù y# Ï©% Ÿ2 ÿ…ã& s! ω Î) uθ èδ 〈 » اگر
  .»كس جز او وجود ندارد كه آن را از تو دور كندچهي ،، به تو زياني برساندخداوند

خدا  از غيرهرگز  است، ش چيرهبر كار ،يقين داشته باشد كه خداوند هر كس،
هرگز  تر از خداست،يين تر و ناتوان پا ،به يقين بداني كه هر چيزياگر . نمي هراسد
Ÿξ ®: خداوند متعال مي فرمايد. نمي ترسي از غير خدا sù öΝèδθ èù$ y‚s? Èβθ èù% s{ uρ 〈 » از

  .»آنها مترسيد و از من بترسيد
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  .منان مي باشدنيز از آنِ مؤاز آن خدا و پيامبرش و  با خداست و عزت، ،عزت
(βÎ¨ ®: پيروزي با خداست uρ $ tΡy‰Ζã_ ãΝßγ s9 tβθ ç7Ï=≈ tó ø9 بي گمان لشكريان ما « 〉 ∪⊃∠⊆∩ #$

$ ®. .»پيروزند ¯ΡÎ) ãÝÇΖsΨ s9 $ sΨ n= ß™ â‘ š⎥⎪Ï% ©!$# uρ (#θ ãΖ tΒ#u™ ’ Îû Ïο4θ uŠ utù: $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9$# tΠöθ tƒ uρ ãΠθ à)tƒ 

ß‰≈ yγ ô© F{$# ∩∈⊇∪ 〈 »،ر زندگي دنيا و روزي كه منان را دپيامبران خود و مؤ بي گمان ما
  .»ياري مي كنيم ،خيزند خلايق بپا مي

 :ي آورده است كه خداوند مي فرمايدابن كثير در تفسير خود حديثي قدس
سك نمي جويد، مگر آنكه م كه هيچ بنده اي به من تمسوگند به شكوه و توانايي«

نها و زمين نسبت به برون رفت و راه حلي از مكر و دسيسه اي كه اهل آسما ،براي او
من پديدمي آورم و سوگند به شكوه و توانايي ام كه هيچ بنده اي به غير  ،او نموده اند

و زير پايش را خالي ( كه زمين را از زير پايش در مي آورمتمسك نمي جويد مگر آن
  .»!)مي كنم

سختيها، قابل تحمل  ،)لا حول و لا قوة إلا باالله(با « :مي گويد يكي از علما
به بهترين حالات و مقاومت نمود  ،د و با آن مي توان در برابر سختيها و فجايعشون  مي

  .دست يافت
هاي بهشت چون يكي از خزانه  ؛ورد اين كلمه را بر خود لازم بگير !پس اي بنده

  .آرامش مي باشدو و يكي از پايه ها و اركان سعادت 
  

  هاستقفل، شكننده استغفار

يا و هزار بار يا بيشتر  مسئله اي برايم حل نمي شود، هرگاه: مي گويد يكي از علما
  .»گره كارم را مي گشايد ،؛ پس خداوندنمايممي كمتر استغفار 
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® àM ù= à) sù (#ρ ãÏ øó tF ó™ $# öΝä3 −/u‘ …çμ ¯ΡÎ) šχ% x. # Y‘$ ¤xî ∩⊇⊃∪ 〈 »از پروردگارتان : پس گفتم
  .»بس آمرزنده است ،ن اوبي گما ؛طلب آمرزش نماييد

چه بسيار  .طلب آمرزش از خداوند استاستغفار و  ،يكي از عوامل آرامش
به خير  ،هر آنچه مقدر شده! چيزهاي زيان آوري كه مفيد و سودمند واقع مي شوند

: بدين مضمون آمده است كهدر مسند روايتي . شرط توبهه حتي گناه ب ؛انسان است
  .»كه به خير اوستر نمي نمايد مگر آنبراي بنده هيچ چيزي را مقد خداوند،«

اگر با توبه و ندامت و طلب آمرزش و  ،بله: ؟ گفتحتي گناه :به ابن تيميه گفتند
öθ ® .فروتني همراه باشد s9 uρ öΝßγ ¯Ρ r& ŒÎ) (# ûθ ßϑ n= ¤ß öΝßγ |¡ àΡ r& x8ρ â™!$ y_ (#ρ ã xøó tG ó™ $$ sù ©! $# 

u x øó tG ó™ $#uρ ÞΟßγ s9 ãΑθ ß™ §9$# (#ρ ß‰ ỳ uθ s9 ©! $# $ \/# §θ s? $ VϑŠ Ïm اگر آنان آنگاه كه بر  و« 〉 ∪⊇∌∩ ‘§
ند طلب آمرزش مي نمودند و پيامبر، نزد تو مي آمدند و از خداو خود ستم كردند،

  .»هربان مي يافتندرا توبه پذير و مخداوند  ،برايشان طلب آمرزش مي كرد
، چنين سروده هاي خوب و خوش و روزهاي ناخوش و بدابوتمام در باره روز

  :است
  فـكـأنـها مــن قصـرها أيــام  مـرت سـنون بالسـعود و بالهنا
  فـكـأنها مــن طولـها أعــوام  ثـم انثـنت أيـام هجـر بعـدهـا
  أحـلام فـكــأنهـا و كـأنـهـم  ثم انقضت تلك السنون و أهلها

گويا فقط چند  ،سالها با خوشبختي و خوبي گذشت، اما از بس كه كوتاه بود«
  .روز بود كه بگذشت

، گويا ي جدايي و هجران پديدار شد و از بس كه دراز استپس از آن، روزها
  .چندين سال مي باشد
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الها و كساني كه در آن پس گويا س ؛همه رفتند ،سپس اين سالها و اهل آن
  .»ندواب و رؤيا بودخ ،زيستند
® y7 ù= Ï? uρ ãΠ$ §ƒ F{$# $ yγ ä9 Íρ#y‰ çΡ t⎦÷⎫ t/ Ä¨$ ¨Ψ9$# 〈 » و اين روزها را ميان مردم به گردش در

öΝ ® ..»مي آوريم åκ®Ξ r( x. tΠ öθ tƒ $ pκ tΞ÷ρ u tƒ óΟ s9 (#ûθ èW t7ù= tƒ ω Î) ºπ §‹Ï± tã ÷ρ r& $ yγ9utéÏ ∩⊆∉∪ 〈 » روزي كه
  .»صبح در دنيا نبوده اند يكگويا جز يك شام يا  ،آنها قيامت را مي بينند

ها آنها، از مصيبت. ام شگفت زده ،نامشان را ثبت نموده ،از بزرگاني كه تاريخ
 محمد در رأس همه،. استقبال مي كردند چون قطره هاي باران يا نسيم ملايم باد،

Ÿω ÷β ® :او در غار به همراهش فرمود است؛ مصطفي u“ øt rB χ Î) ©! $# $ sΨ yè tΒ 〈 » غم
  .»خدا با ماست مخور كه
، به در راه هجرت در حالي كه از وطن بيرون رانده شده و آواره بود پيامبر

  !هاي كسري را به دست خواهد كردسراقه مژده داد كه دستبند
  ا بأسرارـو أفضت إلي الدني و حياً  ألقت في فم الغار بشري من الغيب

  .»وحي در غار رسيد و اسراري در دنيا منتشر كرد مژده«
“ãΠu ® :اين آيه را تلاوت نموددر جنگ بدر زره پوشيد و  ،سول خدار ÷κ ß y™ 

ßìôϑ pgù: $# tβθ —9 uθ ãƒ uρ u ç/‘$!$# ∩⊆∈∪ 〈 »ه به زودي شكست خواهد خورد و پا ب ،گروه دشمن
  .»فرار خواهد گذاشت

  أدبـت فـي هول الـردي  أبطالها  أنت الشجـاع إذا لقيـت كتيـبـة
، گاه با دسته اي روبرو مي شديو دليري هستي كه هرآن شجاع  !تو اي پيامبر«

  .»ادب مي نمودي ،قهرمانان شرور آن را در وحشت جنگ
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 ،و يا زخمي شدند كشته ياران پيامبرتعدادي از كه در جنگ احد بعد از آن
  .»تا پروردگارم را ستايش كنم پشت سرم صف ببنديد« :فرمود ايشان به اصحاب

را تكان مي دهند و سر به  پيامبرانه اي هستند كه كوهها هايهمت ،براستي كه اينها
او با  ؛ري از بردباران و شجاعان عرب بودقيس بن عاصم منق .فلك برافراشته اند

؛ در اين داستاني تعريف مي كرد را بسته بود و براي قومش،يش ي خوزانوها ردايش
فلان زن به قتل  را پسراو  ؛پسرت همينك كشته شد :مردي نزد او آمد و گفت اثنا

داد تا اينكه تمام نگذاشت و ادامه چادرش را باز نكرد و داستانش را نا ،قيس .رساند
ا آنگاه مر پسرم را غسل دهيد و او را كفن كنيد؛ :سپس گفت ؛سخنش به پايان رسيد

≈t⎦⎪ÎÉ9 ® !خبر دهيد تا بر او نماز بخوانم ¢Á9$# uρ ’ Îû Ï™!$ y™ ù't7 ø9$# Ï™ !#§ œØ9$# uρ t⎦⎫Ïm uρ Ä¨ ù' t7ø9$# 〈 » و
  .»شكيبايي مي ورزند هنگام آمدن مشكل، كساني كه در سختيها و

به حارث بن ، آب را اما او ؛ن ابي جهل به هنگام مرگ آب دادندبه عكرمه ب
آب را به ديگري حواله داد تا اينكه  ،منوال هر يك از آنان به همين .هشام حواله داد

  .ين سپردندب تشنه جان به جان آفرآنها با لهمه 
  اً من مناياهم القتلـان قديمـو ك  جد دماؤهمـت لمـلوا ضجـإذا قت

 كشته شدن، ،افتخار مي آفريند و از قديم ،خونشان هنگامي كه كشته مي شوند،«
  .»هايشان بوده استز آرزويكي ا

  :مي گويدشاعر 
  من لايعول في الدنيـا علي رجل  و إنمـا رجـل الدنيـا و واحـدها

فرياد و  ،در دنيا به خاطر از دست دادن كسيكسي است كه  ،د واقعي دنياتنها مر«
  .»واويلا سر نمي دهد
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  تكيه گاه مردم باش

، نه اينكه كاري مي كند كه مردم بر او تكيه كنندهمواره  ،فرد عاقل و دورانديش
ي كند كه اتخاذ نم يموضعي نمي گيرد و چنان تصميم ،پس عاقل. تكيه گاه او باشند

همكاري مي نمايند و كمك  تا يك حدي با ديگران ،مردم. مردم تكيه نمايدبر 
نگاه  به حسين بن علي .تر نمي گذارند، پا فراحدي دارد كه از آن ها،كردن آن

يك كلمه هم  ،اما امت كشته مي شود؛ ،است او فرزند دختر پيامبر كن؛
را سر  رگ كه حسيناز اين پيروزي بز ،ي كه او را كشتندبلكه كسان !گويند نمي

  :شاعر مي گويد !دادندفرياد تكبير سر  ،بريدند
  مـتـزمــلاً بـدمـائـه تـزميــلا  جاؤوا برأسك يا ابن بنت محمد

  !»آغشته به خونت را آوردند اي پسر دختر پيامبر سرِ«
  قتـلـوا بك التكـبـير و التهليـلا  و يكبـرون بـأن قـتلت و إنمــا

، با كشتن تو ،هاولي در حقيقت آن ،، كشته شده ايند كه توتكبير مي گوي ،آنها«
  .»اكبر و لا اله الا االله را كشته انداالله 

ق زدند كه در معرض مرگ قرار احمد بن حنبل را به زندان بردند و طوري شلا
  .اما هيچكس به دفاع از او برنخاست ،گرفت

اما آن جمعيت . بردندو را سوار بر قاطري به مصر ابن تيميه را اسير كردند و ا
در دفاع از او هيچ تكاني  ،اً در تشييع جنازه اش شركت كردندزيادي كه بعد

  .حدي دارند كه از آن نمي گذرند ،چون انسانها .نخوردند
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® Ÿω uρ šχθ ä3Ï= ôϑ tƒ öΝÎγ Å¡ àΡ{ #uŸÑ Ÿω uρ $ Yè øtΡ Ÿω uρ tβθ ä3Ï= ôϑ tƒ $ Y?öθ tΒ Ÿω uρ Zο 4θ u‹ xm Ÿω uρ 

#Y‘θ à± èΣ ∩⊂∪ 〈 »،مالك هيچ سود و زياني براي خود نيستند و نه مرگ و زندگي و  آنان
  .»رستاخيزي را در اختيار دارند

® $ pκ š‰ r'̄≈ tƒ ©É<̈Ζ9$# y7 ç7ó¡ xm ª! $# Ç⎯ tΒ uρ y7 yè t7¨? $# z⎯ ÏΒ t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩∉⊆∪ 〈 »تو را  !اي پيامبر
  .»مؤمناني كه از تو پيروي كرده اند، بس هستندخداوند و آن 

® ö≅ 2 uθ s?uρ ’ n? tã Çc‘y⇔ ø9$# “Ï% ©!$# Ÿω ßNθ ßϑ tƒ 〈 »،توكل  و بر خداوندي كه نمي ميرد
  .»كن

® öΝ åκ®ΞÎ) ⎯ s9 (#θ ãΖ øóãƒ y7Ψ tã z⎯ ÏΒ «! $# $ Z↔ ø‹x© 〈 »ندكن ، هيچ چيزي را از تو دور نميآنان«.  
  فإنه الركـن إن خانـتك أركان  فالزم يديك بجبل االله معتصماً

 ،الهي نزيرا ريسما لهي چنگ بزن؛محكم به ريسمان ا ،با دو دست خود«
  .»چون ديگر تكيه گاهها به تو خيانت نمي كندهمگاهي واقعي است كه  تكيه

  
  ، فقير نمي شودصرفه جوآدم 

  :شاعري مي گويد .»تنگدست نمي شود هر كس صرفه جويي كند،«
  واستغن ما شئت عن عم و عن خال  اجمع نقودك إن العز في المال

در دارايي است و خودت را از عمو و دايي  ،چون عزت پولهايت را جمع كن؛«
  .»بي نياز بگردان
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فلسفه اي كه به خرج كردن بيهوده و تلف كردن دارايي و يا به جمع نكردن آن 
عابدان هندي و صوفيان جاهل ره آورد  بلكه اين فلسفه، ؛درست نيست فرا مي خواند،

  .است
انفاق آن در راه درست  خوب وبه كسب شرافتمندانه و جمع آوري مال  ،اسلام

عزيز و محترم  ،و به خاطر بي نيازي از ديگران مال خودشبا  دعوت مي دهد تا بنده،
 در دست مرد صالح و چه زيباست ثروت و دارايي نيكو« :مي فرمايد پيامبر. باشد
  .»نيك

در حديث . نسان را غمگين و ناراحت مي نمايدا فقر آزاردهنده، بدهي زياد و
آيا شما تنها در انتظار توانگري و ثروتي طغيانگر مي باشيد يا منتظر فقري « :استآمده 

به خدا  از فقر، رو پيامبراز اين» ه چيز فراموش مي گرداند؟هستيد كه انسان را از هم
و نيز  و»فقر به تو پناه مي برماز  از كفر و !خدايابار« :پناه برده و فرموده است

اين حديث، با حديثي كه . »شودبه كفر تبديل  ه فقر،نزديك است ك« :فرمايد  يم
علاقه  به دنيا بي« :در آن حديث آمده است تضادي دارد؛ ماجه روايت مي كند، ابن

 روي بگردان؛ دارد و از آنچه مردم دارند،تو را دوست ب بدين سان خداوند، تاباش 
بدين معنا ضعيف و  اين حديث،. »در اين صورت مردم تو را دوست خواهند داشت

دراز كفاف داشته باشي تا تو را از گدايي كردن و اشد كه بايد از دنيا به اندازه مي ب
بي نياز نمايد و بتواني شرافتمند و بدون وابستگي و نياز  ،مردمكردن دست نياز، پيش 

  .زندگي نمايي به مردم،
  .»او را بي نياز مي نمايد ،خداوند باشد، ي داشتهبي نياز قصد و هر كس،«

  و ما طلبت من المنان ديناراً  و ما مددت يدي إلّا لخالقها



304 غم مخور

از نكرده ام و از فردي كه منت در دست، به سوي آفرينندهجز  و دستم را«
  .»يك دينار هم نخواسته ام گذارد،  مي

 خود را بعد از خود توانگر بگذاري، ، اگر ورثهتو« :در حديث صحيح آمده است
ترك نمايي كه ناگزير شوند دست نياز به  فقير و نيازمند،بهتر از آن است كه آنها را 

  .»سوي مردم دراز نمايند
  حقوق أناس ما  استطاعوا لها سدا  أسد به ما قد أضاعوا و فرطوا

ضايع كرده و در آن كوتاهي بدين وسيله آنچه را كه از حقوق مردم «
  .»جبران مي نمايم اند، ورزيده

  :شخصي در مورد عزت نفس مي گويد
  كــلا و لـعــل أقبــح الأقـوال  أحسن الأقوال قولـي لك خذ

و ) نه( گفتنِ و زشت ترين سخنم،اين است كه بگير،  بهترين سخنم به تو،«
  .»است) شايد(

 دست بالا، .»دست بالا از دست پايين بهتر است« :در حديث صحيح آمده است
ÞΟ ® .مي باشدگيرنده و يا سؤال كننده  دهنده و دست پايين، ßγ ç7|¡ øts† ã≅Ïδ$ yfø9 $# u™ !$ u‹ÏΖ øî r& 

š∅ ÏΒ É# ’yè −G9$# 〈 »از بس كه آنها عزت  آنان را توانگر مي پندارد؛ ،شخص ناآگاه
، چنين بر مي آيد كه براي بدست آيه از اين .»نفس دارند و دست دراز نمي كنند

ضامن  ،چون خداوند عزوجل چاپلوسي نكن؛نزد هيچكس  آوردن روزي يا شغلي،
است و مؤمنان، شرافتمند پايدار  عزت ايمان، چراكه ي و اجل و آفرينش است؛روز

  .ندبلندسرمؤمنان، همواره و  از آن مؤمنان است و عزت،مي باشند 
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® šχθ äó tG ö; tƒ r& ãΝèδ y‰Ψ Ïã nο ¨“ Ïè ø9$# ¨β Î* sù nο¨“ Ïè ø9 $# ¬! $ YèŠÏΗ sd ∩⊇⊂®∪ 〈 » نزد آنان عزت را آيا
  .»عزت همگي از آن خداست مي جويند؟

  :ابن وردي مي گويد
  ها أحسن من تلك القبلـقطع  قـبيـل يـدــب تـا لا أرغـأن

ست بهتر از آن دستم قطع شود، دوست ندارم دست كسي را ببوسم؛به هيچ عنوان «
  .»ببوسم كه دست كسي را

  رقهــا أو لا فيكفيني الخجل  إن جزتني عن صنيع كنت في
براي من كافي  شرمندگي خواهش، ،ندهد چه مرا از گرفتاريم نجات دهد و چه«
  .»است

  
  تنها به خداوند وابسته باش

پس چرا از مردم  ،فقط خداوند است وقتي زنده كننده و ميراننده و روزي دهنده،
تلاش  وابستگي به مردم، بيشترين چيزي كه باعث غم و ناراحتي مي شود، بترسيم؟

و تمجيد از آنها و نيز نزديكي جستن به آنان و تعريف  براي جلب رضايت آنها،
ضعف  نتيجه چنين رويكردي، .د پنداشتن خود در صورت نكوهش آنهاستنزيانم

  .انسان در توحيد است
  ك ترضي والأنام غضابـو ليت  اة مريرةـلو و الحيـفليتك تح

 راضي مي بودي و ،و اي كاش تو، تلخ؛ اي كاش تو شيرين مي بودي و زندگي«
  .»مردم، ناخشنود

  و كل الذي فوق التراب تراب  الود فالكل هين إذا صح منك
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همه چيز آسان است و هر آنچه كه روي  درست و برابر شود، ،هر گاه دوستيت«
  .»خودش خاك مي باشد خاك است،

  
  عوامل آرامش

 .به انسان آرامش دست مي دهد ،آن ه وسيلهاموري ذكر نموده كه ب ابن قيم،
 متناسب با ميزان صفا و شفافيت توحيد، ،انسان .توحيد است ،آرامش املعمهمترين 

دل انسان را چنان بزرگ و باز مي نمايد كه از  توحيد، .داراي شرح صدر خواهد بود
  .تمام دنيا گشاده تر مي شود
ô⎯tΒ ® :مي فرمايد خداوند،. در حقيقت زندگي ندارد ،انسان مشرك و ملحد uρ 

uÚ u ôã r& ⎯ tã “Í ò2 ÏŒ ¨β Î* sù … ã& s! Zπ t±ŠÏè tΒ % Z3Ψ |Ê …çνã à±øt wΥ uρ uΘ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É)ø9$# 4‘ yϑ ôã r& ∩⊇⊄⊆∪ 〈 » و
زندگي سختي خواهد داشت و روز قيامت او را  هر كس از ياد من روي بگرداند،

  .»نابينا حشر خواهيم كرد
® ⎯ yϑ sù ÏŠÍ ãƒ ª! $# β r& …çμ tƒ Ï‰ôγ tƒ ÷y u ô³ o„ …çν u‘ ô‰|¹ ÉΟ≈ n= ó™ M∼ Ï9 〈 » خداوند، هر كس را كه

  .»اسلام مي گشايد) پذيرش(او را براي  سينه مايد،هدايت ن خداوند
® ⎯yϑ sù r& yy u Ÿ° ª!$# …çν u‘ ô‰|¹ ÉΟ≈ n= ó™ M∼ Ï9 uθ ßγ sù 4’ n? tã 9‘θ çΡ ⎯ ÏiΒ ⎯Ïμ În/§‘ 〈 » كسي كه

  .»بر نوري از سوي پروردگارش مي باشد دل او را براي اسلام گشوده است، ،خداوند
 :طراب تهديد كرده استهراس و اض ترس، دلي،دشمنان خود را به تنگ خداوند،

® ‘ É)ù= ãΖ y™ ’ Îû É>θ è= è% š⎥⎪Ï% ©!$# (#ρ ã xx. |= ôã ”9$# !$ yϑ Î/ (#θ à2 u õ° r& «! $$ Î/ $ tΒ öΝ s9 öΑÍi” t∴ ãƒ ⎯Ïμ Î/ 

$ YΖ≈ sÜù= ß™ 〈 »ترس و  ،به سبب شركشان به خدا ،در دل كساني كه كفر ورزيده اند
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≅× ®. .»هراس خواهيم انداخت ÷ƒ uθ sù Ïπ u‹ Å¡≈ s)ù= Ïj9 Νåκ æ5θ è= è% ⎯ ÏiΒ Íø.ÏŒ «! پس واي براي « 〉 #$

⎯ ®. .»كساني كه دلهايشان سخت شده و به ياد خدا نمي افتند tΒ uρ ôŠÍãƒ β r& …ã&©# ÅÒ ãƒ 

ö≅ yè øg s† …çν u‘ ô‰|¹ $ ¸)Íh‹ |Ê % [` uxm $ yϑ ¯Ρ r' Ÿ2 ß‰¨è ¢Á tƒ ’ Îû Ï™!$ yϑ¡¡9$# 〈 » خداوند، آن كس را و
  .»به آسمان بالا مي رود وياگ دل او را تنگ مي گرداند؛ بخواهد گمراه نمايد، كه

علما از تمام  علم مفيد است؛ از جمله چيزهايي كه به انسان شرح صدر مي دهد،
 چون آنها ميراث محمدي را با. ترند، شرح صدر بيشتري دارند و از همه شادمانمردم

y7 ®  .خود دارند yϑ ¯= tã uρ $ tΒ öΝ s9 ⎯ ä3 s? ãΝ n= ÷è s? 〈 »يو به تو چيزي آموخت كه نمي دانست«.  

® óΟ n= ÷æ $$ sù …çμ ¯Ρ r& Iω tμ≈ s9Î) ω Î) ª!   .»نيستپس بدان كه هيچ معبود بحقي جز االله « 〉 #$
او شرح صدر  كه انسان را دلشاد مي نمايد و به عواملي استاز  عمل صالح،

روزي را  چهره را روشن مي گرداند، قلب را نوراني مي كند، عمل نيك،. دهد  مي
≈Νßγ ® :حبوب دلها قرار مي دهدفراوان مي نمايد و انسان را م sΨ ø‹ s)ó™{ >™!$ ¨Β $ ]% y‰ xî 〈 » به
  .»آنان آبي گوارا مي نوشانديم

پايدار و قوي  ،استوار انسان شجاع،. شجاعت نيز، به انسان شرح صدر مي دهد
شايعات او براي او مهم نيستند،  چون به خداوند مهربان پناه مي برد و حوادث،. است

  .او را پريشان نمي نمايند ،وسه هاو وس را تكان نمي دهند
  لها الليل إلا و هي من سندس خضر  تردي ثياب المـوت حمـراً فما أتي

و  اما شبانگاه،آن لباس به لباسهاي سبز لباسهاي سرخ مرگ را به تن كرد؛«
  .»ابريشمي تبديل شد

  من الضرب واعتلت عليه القنا السمر  وما مات حتي مات لمضرب سيفه
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زنده  نشكسته و از بين نرفته بود، شمشيرش، از ضربه هاي زياد، ه دستهتا زماني ك«
  .»او انباشته شدند از آن كشته شد و نيزه هاي شكسته، روي ماند و بعد

 اندوه زودرس، ،گناه. سباب آرامش و شرح صدر استپرهيز از گناهان نيز از ا
  .تاريكي هلاكت بار و هراسي است كه انسان را فرا مي گيرد

  و قـد يـورث الـذل إدمـانها  ت الذ نوب تميت القلوبرأي
ذلت و خواري به جا  گناهان را ديدم كه دلها را مي ميراند و تداوم بر گناه،«
  .»گذارد  مي

 غذا خوردن، ،سخن گفتن :همچنين پرهيز از زياده روي در امور مباح از قبيل
%t⎦⎪Ï ® :به انسان آرامش مي دهد ،نشيني با مردمخوابيدن و هم ©! $#uρ öΝèδ Ç⎯ tã Èθ øó̄=9$# 

šχθ àÊ Í ÷èãΒ ∩⊂∪ 〈 »گردان هستندروي كارهاي بيهوده، و كساني كه از«. ® $ ¨Β àáÏù= tƒ 

⎯ÏΒ @Α öθ s% ω Î) Ïμ ÷ƒ y‰ s9 ë=‹Ï% u‘ Ó‰ŠÏG tã ∩⊇∇∪ 〈 »كه نزد او هيچ سخني نمي گويد مگر آن
  .»)كه آن را ثبت مي كند( نگهباني آماده است

® (#θ è= à2 uρ (#θ ç/u õ° $# uρ Ÿω uρ (#ûθ èùÎ ô£è@ 〈 »خوريد و بياشاميد و زياده روي نكنيدب«.  
  إن بعد الحياة نومـاً طويـلاً  يا رفيق الفراش أكثرت نوماً

خوابي طولاني  زندگي،پايان بعد از  زياد مي خوابي؛ !اي رفيق رختخواب«
  .»خواهد بود
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  تقدير و سرنوشت

پزشك  .روانپزشك مراجعه كردبه  فردي كه از بيماري افسردگي رنج مي برد،
در آن تدبير جهان تمام شده و هيچ حركتي بدان كه آفرينش و  :مسلمان به او گفت

  !پس ناراحتي و اندوه براي چه؟ ؛بدون فرمان الهي صورت نمي گيرد
تقدير آفريده ها را پنجاه هزار سال قبل از  خداوند،« :استآمده ديث در ح

  :ويدمتنبي مي گ .»آفرينش نوشته است
  و تصغر في عين العظيم العظائم  و تعظم في عين الصغير صغارها

گي بزرگ مي نمايند و در چشم هاي زندكوچك ،و حقير كوچكآدم در چشم «
  .»، كوچكندامور بزرگ مرد،بزرگ

  
  لذت آزادي

صد و كه سيرا كسي هيچكس، نمي تواند  :مي گويد )المسار( راشد در كتاب
به بردگي  ،داردو هزار و هشتصد دانه خرما ن شصت قرص نان و يك كوزه روغ

  .بكشاند
فقط  هر كس به ناني خشك و آب اكتفا نمايد، :يكي از بزرگان سلف مي گويد

  .خدا خواهد بود برده
® $ tΒ uρ >‰ tn{ …çν y‰Ψ Ïã ⎯ ÏΒ 7π yϑ ÷è ÏoΡ #“ u“ øgéB ∩⊇®∪ 〈 »نزد او نعمتي ندارد كه  هيچكس

  :شاعري مي گويد. .»پاداش داده شود
  و لو أني قنعت لكنت حراً  ت مطامعي فاستعبدتنيأطعم
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 بردگي كشاندند و اگر قناعت مي كردم، پس مرا به هايم پيروي كردم؛از طمع«
  .»آزاد بودم

 دوند، ام و شغل به دنبال سعادت ميكساني كه با جمع آوري مال و ثروت يا مق
ناراحتي غم و جز چيزي  آنها هستند و در آينده خواهند دانست كه زيانمندان واقعي،

(ô‰s ® ؛به دست نياورده اند s9 uρ $ tΡθ ßϑ çG ÷∞ Å_ 3“ yŠ¨uèù $ yϑ x. öΝä3≈ sΨø) n= yz tΑ ¨ρ r& ;ο § tΒ ΝçFø. u s? uρ $ ¨Β 

öΝä3≈ sΨ ø9§θ yz u™ !# u‘ uρ öΝà2 Í‘θ ßγ àß 〈 »گونه كه نخستين بار شما را آفريديم،، تنها همانو شما 
  .»پشت سر خود رها كرديد ،آمديد و آنچه را به شما ارزاني كرده بوديمنزد ما 
® ö≅ t/ tβρ ã ÏO ÷σè? nο4θ uŠysø9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9$# ∩⊇∉∪ äοu ½zFψ $#uρ Ö ö yz #’ s+ö/ r&uρ ∩⊇∠∪ 〈 » بلكه شما زندگاني
  .»بهتر و ماندگارتر است ،و حال آنكه آخرت ترجيح مي دهيد دنيا را
  

  بالش سفيان ثوري

را بالش خود كرده  ه و آنسرش را روي تپه اي قرار داد سفيان ثوري در مزدلفه،
خاك را بالش  ،تو را مي بينند آيا در چنين جايي كه حجاج،: مردم به او گفتند. بود

، از بالش خليفه بالش من«: گفت ؟، محدث دنيا هستيخود مي كني و حال آنكه تو
  .»بزرگتر است ،ابوجعفر منصور

  قطعت بالحسام قبل الوصول  ليت كفا مدت إليك بذل
با  ،قبل از رسيدن ،ي خواست ذلت را به سوي تو بياوردتي كه ماي كاش دس«

  .»قطع مي گرديد شمشير برنده
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® ≅ è% ⎯©9 !$ uΖ u;‹ÅÁ ãƒ ω Î) $ tΒ |= tF Ÿ2 ª! $# $ uΖ s9 〈 »ما خواهد رسيد به  تنها چيزي: بگو
  .»كه خداوند براي ما نوشته است

  
  به شايعات توجه نكن

شكست خورده اي كه بيشتر مردم از  هاي اشتباه ووعده هاي دروغين و پيش بيني
≈⎯ß ® :آن مي ترسند، اوهامي بيش نيستند sÜ ø‹¤±9$# ãΝä.ß‰ Ïè tƒ u ø)xø9 $# Νà2 ã ãΒ ù'tƒ uρ 

Ï™!$ t±ós xø9$$ Î/ ( ª! $# uρ Νä.ß‰Ïè tƒ Zοu Ïøó ¨Β çμ ÷ΖÏiΒ WξôÒ sù uρ 3 ª!$# uρ ììÅ™ üρ ÒΟŠÏ= tæ ∩⊄∉∇∪ 〈 » شيطان به شما
شما را به  ها امر مي نمايد و خداوند،زشتي) انجام(را به  ،فقر مي دهد و شما وعده

  .»گشايشگر داناست آمرزش و لطفي از جانب خود نويد مي دهد و خداوند،
ثمره و نتيجه نااميدي و احساس شكست  اضطراب و بي خوابي و زخم معده،

  .است
  قلق أسهرنا جنح الظلام  لا تعاقبـنا فقد عاقبنا

ما را  شبها بي خواب كرده،ما را طرابي كه اض اخذه و مجازات مكن؛ما را مؤ«
  .»مجازات نموده است

  
  به تو زياني نمي رساند گويي،دشنام و ناسزا

را كه در آن به ي ينامه ها من، :ابراهام لينكولن رئيس جمهور آمريكا مي گويد
ي خوانم و پاكت آن را باز نم برايم مي فرستند،دشنام مي دهند و فحش و من 
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ديگر  مشغول شوم، زيرا اگر به اين كار .د به آنكه جوابشان را بدهمرس، چه كنم نمي
  .كاري براي ملت خود نكرده ام

® óÚÍ ôã r' sù öΝåκ ÷] tã 〈 »از آنها روي بگردان«. ® Ëx xô¹$$ sù yx ø¢Á9$# Ÿ≅Š Ïϑ pgù: پس « 〉 #$
  .»به زيبايي در گذر

® ôx xô¹$$ sù öΝåκ ÷] tã ö≅ è% uρ ÖΝ≈ n= y™ 〈 »سلام :بگو پس از آنان در گذر و«.  
  :مي گويد حسان

  أو لحاني بظــهر غيب لئيم  ما أبالي أنب بالحزن تيـس 
پشت سرم به من  ،يامرا سرزنش كند يا فرومايه  باكي ندارم از اينكه كسي، من،«

  .»ناسزا بگويد
آنهايي كه به آبروي مردم حمله سخنان فرومايگان و ناسزاگويان و  :يعني

مسلمان نبايد به آنها توجه كند و فرد دلير نيز  ؛و مهم نيستزياني ندارد  نمايند،  مي
  .نبايد از آن تكان بخورد

فردي برجسته بود كه به  نيروي دريايي آمريكا در جنگ جهاني دوم، فرمانده
او، با زيردستانش كه همواره به او توهين مي كردند و . داشت بسياري علاقه ،شهرت

مقاوم و  ،من ديگر در مقابل انتقاد:مي گويد ،وي. مدارا مي كرد ناسزا مي گفتند،
هيچ  بالا رفته است و مي دانم كه حرف ديگران،و سالم، آزموده شده ام و سن 

  .و هيچ ديوار محكمي را نابود نمي كند افتخاري را از بين نمي برد
  و قد جاوزت حد الأربعينا  و ماذا تبتـغي الشعراء مني

  .»از چهل سالگي فراتر رفته ام حال آنكه من،شاعران، از من چه مي خواهند و «



313  غم مخور

يعني . .دشمنان خود را دوست بداريد :ه استنقل مي شود كه گفت از عيسي
خالي كردن و  ييوي اعلام كنيد تا اينكه از حس انتقامجبراي دشمنان خود عفو عموم

  .سالم بمانيد عقده و كينه اي كه زندگيتان را نابود مي كند،
® t⎦⎫Ïù$ yè ø9$# uρ Ç⎯ tã Ä¨$ ¨Ψ9$# 3 ª! $# uρ = Ïtä† š⎥⎫ÏΖ Å¡ós ßϑ ø9$# ∩⊇⊂⊆∪ 〈 » و كساني كه مردم را

  .»نيكوكاران را دوست مي دارد عفو مي نمايند و خداوند،
  .»شما آزاد هستيد برويد،«

® Ÿω |=ƒ ÎøY s? ãΝä3ø‹ n= tæ tΠöθ u‹ø9$# 〈 »امروز سرزنشي بر شما نيست«.  

® $ xtã ª!$# $ £ϑ tã y# n= y™ 〈 »،گذر فرموده استدر )شما( از گذشته خداوند«.  
  

  جهان هستي بنگر به زيباييِ

بازبيني زيبايي  شرح صدر و آرامش مي دهد، ،كه به انسان عواملياز جمله 
كتاب گشوده اي  جهان هستي، .آفرينش و لذت بردن از تماشاي جهان هستي است

$ ®: ديدر مورد آفرينش آن مي فرما است كه خداوند، uΖ ÷F u; /Ρr' sù ⎯ Ïμ Î/ t, Í← !# y‰tn šV#sŒ 

7π yfôγ t/ 〈 »آفريديم ييي شكوفا، باغهاآن پس بوسيله«.  

® È≅ è% (#ρ ã ÝàΡ$# # sŒ$ tΒ ’ Îû ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$# uρ 〈 »ها و بنگريد كه در آسمان :بگو
  ؟»زمين چه هست
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چيزهايي از جهان هستي برايت نقل مي كنم كه تو را به  بعد، در صفحات
%ü“Ï ® ه راهنمايي مي نمايد؛حكمت و عظمت آفرينند ©!$# 4‘ sÜôã r& ¨≅ ä. >™ ó©x« …çμ s)ù= yz §ΝèO 

3“ y‰yδ ∩∈⊃∪ 〈 »،به هر چيزي آفرينش آن را داده و سپس راه نموده است خداوند«.  
  :شاعر مي گويد

  صوراً مـا قرأتها في كتابي  و كتـاب الفضـاء أقرا فيـه
  .»م نخوانده اممي خوانم كه در كتاب خود در كتاب كيهان، چيزهايي«

، درختان ميوه تپه ها، جويبارها، ستارگان درخشان، بازنگاهي به خورشيد فروزان،
x8 ® :قدرت خدا را نشان مي دهد ،زلال روشنايي هوا وآب u‘$ t7tF sù ª! $# ß⎯|¡ômr& 

t⎦⎫É)Ï=≈ sƒù:   .»مي باشدخجسته است خداوندي كه بهترين آفرينندگان « 〉 ∪⊇⊆∩ #$
  دل علي أنه الواحدت  و في كل شيء له آية

  .»نگر يگانگي خداوند مي باشدر چيزي نشانه اي وجود دارد كه بياو در ه«
  :ماضي مي گويدايليا ابو

  كيـف تـغـدو إذا غدوت عليلاً  أيـهـا الشـاكي و مـا بـك داء
  أن تــري فـوقه النـدي إكليـلا  أتري الشوك في الورد و تعمي
  ري فـي الـوجود شيئاً جميلاًلايـ  والــذي نفـسه بغـير جـمـال

چگونه  اگر بيمار باشي، !با وجود عدم بيماري ناله و شكايت دارياي كسي كه «
  !صبح خواهي كرد؟

  !؟دن تاج شبنم بر روي آنها كوريآيا فقط خار گلها را مي بيني و از دي
  .»در دنيا هيچ چيز زيبايي نمي بيند كسي كه خودش فاقد زيبايي است،
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  قدرت خداوندنشانه هاي 

® Ÿξ sù r& tβρ ãÝàΨ tƒ ’ n< Î) È≅ Î/M}$# y#ø‹ Ÿ2 ôM s)Ï= äz ∩⊇∠∪ 〈 » آيا به شتر نمي نگرند كه
  ؟»چگونه آفريده شده است

 در مي يابد كه آفريننده، ،در جهان هستي بينديشد هر كس، :انيشتن مي گويد
  .جا و حكيمانه انجام مي دهد و كار بيهوده نمي كندكار ب

® ü“ Ï% ©!$# z⎯ |¡ôm r& ¨≅ ä. >™ó© x« …çμ s) n= yz 〈 »ي كه هر چيزي را زيبا آفريده استآن ذات«.  

® $ tΒ !$ yϑ ßγ≈ sΨ ø)n= yz ω Î) Èd, ysø9$$ Î/ 〈 »زمين و آسمان را جز به حق نيافريديم«.  

® óΟ çFö7Å¡ ys sù r& $ yϑ ¯Ρ r& öΝä3≈ sΨ ø) n= yz $ ZW t7 tã 〈 » پنداريد كه شما را بيهوده آيا مي
  ؟»ايم  آفريده

با حساب و از روي حكمت و نظم و ترتيب  ن است كه هر چيزي،اي ،مفهوم آيه
به وجود خدايي توانا پي  جهان هستي بينديشد،در  هر كس،. آفريده شده است

 ،خداوند متعال .بي حساب و تخميني انجام نمي شوند ،برد و مي فهمد كه كارها  مي
§ß ® :مي فرمايد ôϑ ¤±9$# ã yϑ s)ø9 $#uρ 5β$ t7ó¡çt¿2 ∩∈∪ 〈 »از روي حساب د و ماه،خورشي 

  .»هستند )مشخصي در گردش(
® Ÿω ß§ôϑ ¤±9$# ©Èö t7.⊥ tƒ !$ oλ m; β r& x8Í‘ ô‰ è? u yϑ s)ø9$# Ÿω uρ ã≅ ø‹©9 $# ß, Î/$ y™ Í‘$ pκ ¨]9$# 4 @≅ ä.uρ ’ Îû 77 n= sù 

šχθ ßs t7ó¡ o„ ∩⊆⊃∪ 〈 »ا دريابد و نه شب از روز پيشي نه خورشيد را سزد كه ماه ر
  .»ندگيرد و همه،در فضايي شناور  مي
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  ، فايده اي نداردحرص و آز

فرا  ش را كامل نخورد و اجلش،تا روزي ،هيچكس« :مي فرمايد پيامبر اكرم
؟ چرا اين هم حرص و آزمنديو فرياد و اضطراب  داد وچرا پس . »نمي ميرد نرسد،

® ‘≅ à2 uρ >™ ó©x« …çν y‰Ψ Ïã A‘#y‰ø)Ïϑ Î/ ∩∇∪ 〈 »،مقدار و اندازه اي  نداوخدنزد  و هر چيزي
  .»رددا

® tβ% x.uρ ãøΒ r& «! $# #Y‘ y‰s% #·‘ρ ß‰ø)¨Β ∩⊂∇∪ 〈 » و ميزان مشخصي اندازه در  ،خدا امرو
  .»است

  
  ت را مي زدايندانها، گناهبحران

ت كسي كه بر خدا توكل چه قدر سريع است حرك :مي گويدشاعر  ابن معتز
  .كند و چه پرشتاب است بازگشت كسي كه به خدا اعتماد مي نمايد  مي

خداوند در برابر « :استه روايت شده كه فرمود ث صحيح از پيامبردر حدي
اندوه و ناراحتي و بيماري و رنجي كه به مؤمن مي رسد و حتي خاري كه به پايش 

براي كسي است كه شكيبايي ورزد، به پاداش  اين،. »مي خلد، گناهانش را مي زدايد
با خداوند يكتا و بخشنده  و،الهي اميدوار باشد و به سوي او بازگردد و بداند كه ا

  .مي نمايد تعامل
  :مي گويد ،متنبي دراشعاري حكيمانه كه به انسان نيرو و شرح صدر مي بخشد

  مادام يصحب فيه روحك البدن  لاتلق دهـرك إلا غير مكتـرث
  و لايـرد عليـك الغـائب الحزن  فما يديـم سروراً ما سررت به
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  اعتنا باش؛ به روزگار بي جان در بدن داري،تا «
د بود و غم خوردن نيز چيز از هميشگي نخواه ،آنچه تو را شاد نمود شاديِ

  .»رفته را به تو باز نمي گرداند  دست
® Ÿξ øŠs3 Ïj9 (# öθ y™ ù' s? 4’ n? tã $ tΒ öΝ ä3s?$ sù Ÿω uρ (#θ ãmu øs? !$ yϑ Î/ öΝà69s?#u™ 〈 » تا به خاطر آنچه از

  .»شادمان نگرديد ه به شما داده،آنچسبب اندوهگين نشويد و به  ،دست داده ايد
  

® $ uΖ ç6ó¡ xm ª!$# zΝ ÷è ÏΡ uρ ã≅‹ Å2uθ ø9 $# 〈  

® $ uΖ ç6 ó¡xm ª! $# zΝ÷è ÏΡ uρ ã≅‹Å2 uθ ø9$# 〈، سخني است كه ابراهيم،  آن رادر آتش به
نيز در جنگ  محمد .برايش سرد و سلامت گرديد زبان آورد و بدين ترتيب آتش،

  .را ياري كرد او ،آنگاه خداوند احد اين سخن را گفت؛
آيا به من  :به او گفت جبرئيل ،در منجنيق گذاشته شد ،وقتي ابراهيم

  !اما به خدا بله ،به تو نيازي ندارم :گفت ابراهيم نيازي داري؟
$ ® اما دريا با ؛غرق كردن است و صفت آتش سوزاندن صفت دريا، uΖ ç6 ó¡ xm ª!$# 

zΝ ÷èÏΡ uρ ã≅‹Å2 uθ ø9$# 〈  موسي .گرديدخشكيد و آتش نيز خاموش، يا را پيش در

Hξ ®: آنگاه گفت ؛شاهده كرددشمن را م ،روي خود ديد و از پشت سر x. ( ¨β Î) z© Éë tΒ 

’ Ïn1u‘ È⎦⎪Ï‰÷κ u y™ ∩∉⊄∪ 〈 » به زودي مرا  با من است و ،پروردگارمهرگز چنين نيست؛
  .نجات يافت به اذن خداوند ،و موسي .»راهنمايي خواهد كرد
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كبوتري را گمارد تا لانه اش را بر در غار  ،خداوند ،ر شدوارد غا پيامبر وقتي
مشركان با ديدن لانه كبوتر و . كه در دهانه غار بتندعنكبوت را برآن داشت  و بسازد

  .محمد به اينجا وارد نشده است :گفتند ،تار عنكبوت
  خيـر البـرية لم تنـسـج و لم تحـم  ظنوا الحمام و ظنوا العنكبوت علي

  من الدروع و عن عـال من الأطـم  ـه أغنـت عـن مضـاعفةعنـاية اللّ
، براي حفاظت از برترين انسان حمايت نكرده و عنكبوت ،گمان بردند كه كبوتر«

  .خود را نبافته است از او خانه
  .»قلعه هاي بلند بي نياز ساخته بوداو از زره ها و  ،مراقبت الهي

به آن توجه  گاه بنده،عنايتي كه هر عنايت و توجه الهي است؛ ،به راستي كه اين
آن وقت به سوي او  توانا و كارساز و مهربان است، نمايد و بنگرد كه پروردگاري،

  .روي مي آورد
  :شوقي مي گويد

  نــم فالحــوادث كلـهـن أمـان  و إذا العنـاية لاحـظتك عيـونـها
و  آسوده خاطر باش ،ه شد، به سوي تو خيرهرگاه چشمان عنايت و توجه«

  .»هستند امن و اما ،چون آن وقت همه حوادث و پيشامدها بخواب؛
® y7 ¯Ρ Î* sù $ sΨ Ï⊥ãŠ ôã r'Î/ 〈 »تحت نظر ما هستي ،تو«.. ® ª! $$ sù íö yz $ Zà Ï≈ xm ( uθ èδ uρ ãΝ xmö‘ r& 

t⎦⎫ÏΗ ¿q §̈9$# ∩∉⊆∪ 〈 »مهربانترين مهربانان است و او ، بهترين حفاظت كنندهخداوند ،
  .»باشد  مي
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  تيعوامل خوشبخ

شب را در  ،هركس« :ه استفرمود شده كه پيامبر در ترمذي حديثي روايت
را خوردار باشد و خوراك همان روزش ا امنيت بگذراند و از تندرستي برخانه اش ب
  .»پس گويا تمام دنيا نزد اوست ،داشته باشد

به بهترين  ،پناهگاه و خانه اي امن برخوردار باشد ،از غذا يعني اگر بنده،
اما  از آن برخوردارند، كه بسياري از مردم،چيزي است  ،تي دست يافته و اينخوشبخ

  .مي نگرند و آن را احساس نمي كنندبه آن ن ،به آن توجهي ندارند
àMôϑ ® :يداوند متعال به پيامبرش مي فرماخد oÿøC r& uρ öΝä3 ø‹ n= tæ © ÉL yϑ ÷è ÏΡ 〈 » را بر م نعمتو

  .»شما كامل گردانيدم
ماديات و  ،آيا منظور ، داده شده است؟پيامبربه  ت كاملصور نعمت به ينكدام

اما  !ها و خانه ها و طلا و نقره هستند؟كاخ ،يا خوراك و غذا مي باشد؟ يا منظور
گلي كه سقف آن از  در خانه اي ،وي .ها را نداشته استكه هيچيك از اين پيامبر

از گرسنگي دو سنگ  ؛مي خوابيد ،شاخه ها و برگهاي درخت خرما پوشانده شده بود
 ،به شكم خويش مي بست و روي حصيري كه از برگهاي درخت خرما بافته شده بود

ي زرهش در ازاي مقداري جو، در گرو ؛دروي پهلويش مي مان ،مي خوابيد و اثر آن
مرغوب هم نمي يافت تا بخورد خرمايي نا ،سه روز مي گذشت و او يك يهودي بود؛

  .و سير شود
  من الشعيـر و أبقـي رهـنك الأج  علي شظفمت و درعك مرهون 

  حتـي دعـيـت أبا الأيـتام يا بطل  لأن فيـك مـعـاني اليتـم أعذبـه
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مقداري جو در گرو بود و  در ازاي ،دنيا را وداع گفتي كه زرهتدر حالي «
  .وريو نشد كه زرهت را از گرو بيرون بيا فرارسيد ،اجل

تا آنجا كه تو را پدر يتيمان در توست  ،چون سخت ترين مفاهيم يتيمي
  !»اند اي قهرمان خوانده
  :در قصيده اي ديگر چنين سروده ام من

  بيت من الطين او كهف من العلم  كفاك عن كل قصر شاهق عمـد
  نصب الخيام التي من أروع الخيم  تبـني الفضـائل أبـراجاً مشـيدة

ي و رد و پيشوايبسنده كخانه اي گلي، تو را به جاي كاخي محكم و باشكوه «
  .ده استيبي نياز گردان ،هاشخصيت متمايزت، تو را از كاخ

نوع آن ترين ، ساخته اي و خيمه هايي از زيبااز فضيلتهاي محكمي برج
  .»ه ايافراشتبر

® äο u ½zEζ s9 uρ Ö ö yz y7 ©9 z⎯ÏΒ 4’ n<ρ W{$# ∩⊆∪ t∃ öθ |¡ s9 uρ y7‹ÏÜ÷è ãƒ y7 š/u‘ #©yÌ ö yI sù ∩∈∪ 〈 » و
پيروزي و نعمت و (ين جهان بهتر است و پروردگارت به تو از ا برايت ،آخرت
  .خواهد داد و خشنود خواهي شد) قدرت
® !$ ¯Ρ Î) y7≈ sΨ ø‹sÜ ôã r& u rO öθ s3ø9$# ∩⊇∪ 〈 »به تو خير و خوبي بي نهايت فراواني را عطا ما ،

  .»كرده ايم
  

  مقام جاه و رنج

  :ابن وردي مي گويد ؛پست و مقام است ،يكي از رنجهاي زندگي
  يا عنائي من مداراة السفل  نصب المنصب أوهي جلدي
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  .!»چقدر خسته ام ،سست كرده است و از مدارا با فرومايگان نيرويم را ،رنج مقام«
مقام ،آبروي انسان و تندرستي و آرامش او  سنگين است؛ ،يعني تاوان پست ومقام

آرامش و  ه،آواز خون، ،اندكند كساني كه از دادن هميشگي عرقخيلي  .را مي گيرد
در حديث آمده . وان تاوان پست و مقام نجات يابندعزت و شرافت خويش به عن

لذات زيادي (يست شيردهندة خوبچه «كه  »مباشامارت و فرماندهي خواهان « :است
  .»)پايان و مردن بدي دارد(و شير خود را از انسان مي گيريد ،و چه بد) دارد

® y7 n= yδ ©Éi_ tã ÷μ uŠÏΖ≈ sÜù= ß™ ∩⊄®∪ 〈 » رفتپادشاهيم از دستم«.  
  :شاعر مي گويد

  أليـس مصيـر ذلك للزوال  هب الدنيا تصير إليك عفواً
  !؟»زوال و نابودي نيست ،، اما آيا سرانجام آنبه كامت باشد گيريم كه دنيا،«

قطعاً  مي رود؟ يسو يناما به كدام به تو برسد، ست،فرض كن تمام آنچه در دنيا
’4 ® .سوي نابودي به s+ö7 tƒ uρ çμ ô_ uρ y7 În/ u‘ ρ èŒ È≅≈ n= pg ù: $# ÏΘ#u ø.M} $# uρ ∩⊄∠∪ 〈 » تنها پروردگار و

  .»و بس مي ماند صاحب شكوه و بزرگت
چون دردسرهاي  ؛از رياست بپرهيز! پسرم :يكي از صالحان به فرزندش گفت

 نثار ،هاناسزاها و تاوان ،زيرا انتقادها ؛يعني رياست را دوست نداشته باش. .زيادي دارد
  .قرار دارند اموركساني مي شود كه در رأس 
  دلـهذا إن ع ولي السلطة  لمن إن نصف الناس أعداء

چه گر ؛در دست دارد دشمن كسي هستند كه قدرت و رياست را ،نيمي از مردم«
  .»عادل باشد ،او
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  به سوي نماز بشتاب

® $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ z⎯ƒ Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ (#θ ãΨ‹Ïè tG ó™ $# Î ö9 ¢Á9$$ Î/ Ïο4θ n= ¢Á9$#uρ 〈 »به وسيله  !اي مؤمنان
  .»ياري بجوييد ،شكيبايي و نماز

 :فرمود شتابان به سوي نماز روي مي آورد و مي پيامبر ،تفاقي مي افتادگاه اهر
  .»ما را با بانگ نماز راحت كن !اي بلال«

  .»، در نماز استخنكي چشمانم« :و مي گفت
به سوي نماز  ،زياد گرديد ،امشكل شد و توطئه ه ،هرگاه به تنگ آمدي و كار

  .بشتاب و نماز بخوان
به نماز  ،عوض شدند ،ياه شد و شبها تغيير كرد و دوستان، برايت سهرگاه روزها

  .روي بياور
نماز شاد مي نمود و تسكين دلش را با  ،در كارهاي سخت و مهم پيامبر

ابن حجر  در مورد حافظ .مانند روز بدر و احزاب و ديگر اتفاقات مهم ؛داد  مي
 ،ه ناگهان دزدانآورده اند كه در مصر به سوي قلعه مي رفت ك )فتح الباري(مؤلف 

ابن حجر شروع به نماز خواندن كرد و آنگاه خداوند او را  ؛او را محاصره كردند
  .نجات داد

با راهزني برخورد شام  يكي از صالحان در راه :ابن عساكر و ابن قيم گفته اند
او از راهزن خواست تا به او فرصت دهد دو  ؛را نمودشتن او كراهزن، قصد . نمود

ورد شروع به خواندن نماز كرد و گفته الهي را به ياد آركعت نماز بخواند و آنگاه 
⎯ ® :كه مي فرمايد ¨Β r& Ü=‹Ågä† § sÜ ôÒ ßϑ ø9$# #sŒÎ) çν% tæ yŠ 〈 » چه كسي درمانده را جواب

از اي،  گاه فرشتهآن ؛تكرار كردسه بار را اين آيه  او، ؟»دهد وقتي كه او را بخواند  مي
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داد كسي هستم كه به  ، فرستادهمن :آسمان پايين آمد و مجرم را به قتل رساند و گفت
  .وقتي كه او را مي خوانددرمانده مي رسد 

® ö ãΒ ù&uρ y7 n= ÷δ r& Ïο4θ n= ¢Á9$$ Î/ ö É9 sÜô¹$# uρ $ pκ ö n= tæ 〈 »انواده ات را به خواندن نماز فرمان خ

χ ® ..»و بر آن پايداري كنبده  Î) nο 4θ n= ¢Á9$# 4‘ sS÷Ζ s? Ç∅ tã Ï™!$ t±ós xø9 $# Í s3Ζßϑ ø9$# uρ 〈 
β¨ ®. .»انسان را از زشتيها و بديها باز مي دارد نماز، همانا« Î) nο 4θ n= ¢Á9$# ôM tΡ% x. ’ n? tã 

t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# $ Y7≈ tFÏ. $ Y?θ è% öθ ¨Β ∩⊇⊃⊂∪ 〈 »قت آن مي باشد كه وبر مؤمنان فريضه اي  ،نماز
  .»است همشخص گرديد

شرح صدر و آرامش مي دهد و غم واندوه را  ،كه به انسان عواملياز جمله 
$ ®: است درود خواندن بر پيامبر برطرف مي نمايد، pκš‰ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ = |¹ 

Ïμ ø‹ n= tã (#θ ßϑ Ïk= y™ uρ $ ¸ϑŠ Ï= ó¡ n@ ∩∈∉∪ 〈 »ور شايسته بر او بر پيامبر درود بفرستيد و بط !اي مؤمنان
  .»)و بايد و شايد تسليم اوامرش باشيد(سلام نماييد 

 !اي پيامبر خدا: گفت حديثي صحيح در ترمذي روايت شده كه ابي بن كعب
. »هر چقدر كه مي خواهي«: فرمود دهم؟دعايم را به درود بر شما اختصاص چقدر از 

. »بهتر است ،بفرستي درودچه بخواهي و اگر بيشتر  ره« :فرمود ؟يك چهارم :گفت
: گفت. »بهتر است ،درود بفرستيچه بخواهي و اگر بيشتر  ره«: دوسوم؟ فرمود :گفت

گناهانت  اگر چنين كني،«: فرمود ؟دعايم را به درود بر شما اختصاص دهم آيا همه«
  .»طرف مي گرددآمرزيده مي شود و غم و اندوهت، بر

با درود بر سرور انسانيت  ،وهاست كه غم و اند جاگواه سخن پيشين ما، همين
خداوند  ،يكبار بر من درود بخواند هر كس،« :فرموده است پيامبر. برطرف مي شود
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در شب جمعه و روز « :و فرمود. »مي فرستد) و رحمت(به سبب آن ده بار بر او درود 
 :گفتند .»به من عرضه مي شود ،چون درود شما ؛، زياد درود بفرستيدبر من ،جمعه
و از  مي شودخشك  ،شما عرضه مي گردد و حال آنكه جسدتبه چگونه  ،ادرود م

ه بر زمين حرام كرد ، خوردن اجساد پيامبران راخداوند«: فرمود ؟مي رودبين 
پيروي  همراه او نازل شده،ند و از نوري كه اقتدا مي نماي كساني كه به پيامبر.»است

نام و  و يواه و مقام والاي بهره اي از شرح صدر آن بزرگوار و جايگ ،مي كنند
، كاملترين درود بر پيامبر :مي گويد يكي از علما .بلندش خواهند داشت آوازه

  .درود ابراهيمي است
  فأنت اليـوم أغلي ما لدينا  نسيـنا في ودادك كل غال
  لنا شـرفاً نلام و ما علينـا  نلام علي محبتكم و يكفي

امروز نزد ما از چيزي  موش كرديم و تو،در محبت تو، هر چيز گرانبهايي را فرا«
  .ارجمندتري

براي ما  ،رزنش قرار مي گيريم و همين شرافت، مورد سبه خاطر محبت شما
  .»كافي است كه بناحق مورد سرزنش قرار مي گيريم

  
  مايه آرامش است صدقه،

از جمله چيزهايي كه سعادت و خوشبختي مي آورد و غم و اندوه را برطرف 
صدقه . هايي از قبيل صدقه دادن و فايده رساندن به مردم مي باشدكي، نيسازد  مي

θ#) ®: صدر و آرامش مي بخشد به انسان سعه دادن، à)ÏΡ r& $ £ϑ ÏΒ Νä3≈ sΨ ø% y— u‘ 〈 » از آنچه به
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%t⎦⎫Ï ® ..»انفاق كنيد ،شما روزي داده ايم Ïd‰|Á tF ßϑ ø9$# uρ ÏM≈ s% Ïd‰ |Á tF ßϑ ø9$# uρ 〈 » و مردان و زنان
  .»صدقه دهنده

همواره  بخشنده، توصيف كرده اند كه دو جبه دارند؛ نفربخيل و بخشنده را به دو 
به او فشار  ،اد مي گردد و حلقه هاي آهنين جبهگش ،و جبه اش و مي دهد مي بخشد

پيچد به او مي  ،بخل مي ورزد و نمي دهد و جبه اش ، هموارهوارد نمي كنند و بخيل
  !د و او را خفه مي نمايدگرد تنگ مي ،و جمع مي شود تا اينكه نفسش

® ã≅ sW tΒ uρ t⎦⎪Ï% ©! $# šχθ à)ÏΨ ãƒ ãΝßγ s9¨uθ øΒ r& u™!$ tó ÏG ö/$# ÏN$ |Ê ö tΒ «! $# $ \G Î7ø[ s? uρ ô⎯ÏiΒ öΝÎγ Å¡ àΡ r& 

È≅ sV yϑ x. ¤π ¨Ψ y_ >οuθ ö/ uÎ/ $ yγ t/$ |¹r& ×≅ Î/# uρ ôM s?$ t↔sù $ yγ n= à2 é& É⎥ ÷⎫ x÷è ÅÊ β Î* sù öΝ©9 $ pκ ö:ÅÁ ãƒ ×≅ Î/#uρ 

@≅ sÜ sù 〈 »و استوار اني كه اموالشان رابراي طلب خوشنودي خداوند و تثبيت مثال كس
بلندي قرار دارد  مانند باغي است كه در ،انفاق مي نمايند) بر ايمان و احسان(خودشان 

هد و اگر باران تندي به آن گاه ميوه اش را دو برابر بدآن و باران تندي بر آن ببارد،
  .»م ميوه مي دهدباز ه ،شبنمي به آن برسد) و فقط(نرسد، 

Ÿω ®: خداوند متعال مي فرمايد uρ ö≅ yè øg rB x8 y‰ tƒ »' s!θ è= øó tΒ 4’ n< Î) y7 É)ãΖ ãã 〈  و دست خود
  .»مداربسته بر گردن خويش را 

دلتنگ تر  ،افراد بخيل از همه مردم. ستن دست استبخشي از ب ،گرفتگي روحي
مي ورزند بخل  ،خشيدهوند، به آنها بدر نعمتي كه خدا ،آنهاچون  .ترهستندو بداخلاق

 سبب جلب سعادت و خوشبختي است، چه به مردم مي دهند،و اگر مي دانستند كه آن
β ®؛ شتابان اين كار خير را انجام مي دادند Î) (#θ àÊÍ ø)è? ©! $# $ ·Ê ö s% $ YΖ |¡ xm çμøÏè≈ ŸÒ ãƒ öΝä3 s9 

ö Ïøó tƒ uρ öΝä3 s9 〈 »و  برابر مي نمايدآن را برايتان چند  ،اگر به خداوند وامي نيكو دهيد
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tΒ⎯ ® ..»شما را مي آمرزد uρ s−θ ãƒ £x ä© ⎯Ïμ Å¡ø tΡ y7 Í×̄≈ s9 'ρ é' sù ãΝèδ tβθ ßsÏ= øçRùQ و « 〉 ∪∌⊆∩ #$

$ ® ..»رستگارند ،ايشان ،نجات يابند ،كساني كه از آز و بخل خويش ®ÿÊΕ uρ öΝßγ≈ uΖ ø% y— u‘ 

tβθ à)ÏΖãƒ ∩⊂∪ 〈 »انفاق مي كنند ،و از آنچه بديشان روزي داده ايم«.  
ال  االله أعـطاك فابـذل مـن عطيتـه   فـالمـال عـاريـة و العمـر رحـ
  يأسن وإن يجر يعذب منه سلسال  المـال كالمـاء إن تحبس سواقيه

. ، انفاق كنبه تو بخشيده ،ز آنچه اوپس ا ؛به تو عطا و بخشش كرده ،خداوند«
  .، سپري مي شودامانتي در دست توست و عمرت ،دارايي زيرا مال و

و متعفن مي گردد و  بدبو ،ند آب است كه اگر از جريان بيفتدمان ،مال و دارايي
  .»ن از آن مي جوشد و گوارا مي گرددچشمه اي شيري ،اگر روان شود

  :حاتم مي گويد
  و يـحيـي العـظـام و هـي رمـيـم  أمـا و الـذي لا يعلـم الغـيب غيـره
  ـوم أن يـقـال لـئيــممـخــافـة ي  لقدكنت أطوي البطن والزاد يشتهي

را زنده  پوسيدهغيب را نمي داند و استخوان  ،سوگند به خدايي كه كسي جز او«
و از  )چيزي نمي خوردم ( ،با وجود غذا و علاقه اي كه به آن وجود دارد مي نمايد،

من، تا مبادا روزي گفته شود كه ) انفاق مي كردم و(گرسنگي به خود مي پيچيدم 
  .»بخيلم

منتظر  او،. دهد تا از مهمانان پذيرايي نمايدبه زنش دستور مي  ،سخاوتمندد اين فر
بدين سان  انس بگيرد و با آنها غذا بخورد و با آنان مي ماند تا كساني بيايند و او،

كساني را پيدا كن كه آن را  ،هرگاه غذا درست كردي :او، مي گويد. آرامش يابد
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واضح خود را كه يك  سپس به زنش فلسفه .غذا نمي خورمتنها  چون من، ؛بخورند
  :مي گويد روشن بود، معادله

  فيرضي فؤادي أو بخيلاً مخلـداً  أريني كريماً مات من قبل حينه
به من نشان  از وقتش مرده باشد و يا بخيلي به من سخاوتمندي نشان بده كه قبل«

  .»شنود مي گرددآنگاه دلم خ بده كه براي هميشه زنده مانده است؛
 آيا انفاق و خرج ؟مي افزايدبه عمر صاحب مال  ،مال و ثروتيا جمع آوري آ

  .چنين نيست ؛؟ خيركردن مال، از عمر انسان مي كاهد
  

  خشمگين مشو

® $ ¨Β Î) uρ y7 ¨Ζ xî u”∴ tƒ z⎯ ÏΒ Ç⎯≈ sÜø‹ ¤±9$# Øø÷“ tΡ õ‹ Ïè tG ó™ $$ sù «!$$ Î/ 4 …çμ̄Ρ Î) ìì‹Ïϑ y™ íΟŠÏ= tæ ∩⊄⊃⊃∪ 〈 » و
 ند،اوخدبي گمان  ؛به خداوند پناه ببر ،وسه اي رسيدز سوي شيطان به تو وساگر ا

  .»شنواي داناست
خشمگين مشو؛  گين مشو؛خشم« :يارانش چنين سفارش كرد به يكي از پيامبر

  .»خشمگين مشو
به او فرمان داد تا از شر شيطان به خدا  پيامبر ؛خشمگين شد نزد پيامبر ،مردي
  .پناه ببرد

èŒθ ®: خداوند متعال مي فرمايد ãã r& uρ y7 Î/ Éb> u‘ β r& Èβρ ã ÛØøt s† ∩®∇∪ 〈 »و پروردگارا! 

χ ® ..»يابندر وضنزد من ح به تو پناه مي برم از اينكه شياطين، Î) š⎥⎪Ï% ©!$# (#öθ s) ¨?$# # sŒÎ) 

öΝåκ ¡¦tΒ ×#Í×̄≈ sÛ z⎯ ÏiΒ Ç⎯≈ sÜ ø‹¤±9$# (#ρ ã 2 x‹ s? # sŒÎ* sù Ν èδ šχρ ã ÅÇö6 –Β ∩⊄⊃⊇∪ 〈 » همانا
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عداوت (گرفتار وسوسه اي از شيطان مي شوند، به ياد  پرهيزگاران، هنگامي كه
و در پرتو ياد خدا و به خاطر آوردن (مي افتند ) شيطان و عقاب و ثواب پروردگار

  .»بينا مي گردند) كينه شيطان
  اكرم البته دارويش را پيامبر .ه بار مي آورداندوه و ناراحتي ب ،و تنديخشم 

  .دت دادن خود به ترك خشم استعا ،از آن جمله .بيان نموده اند
® t⎦⎫ Ïϑ Ïà≈ x6 ø9$# uρ xá ø‹ tó ø9$# 〈 »ِرا فرو مي برند )خود( و كساني كه خشم«.. ® # sŒÎ) uρ $ tΒ 

(#θ ç6 ÅÒ xî öΝèδ tβρ ãÏ øó tƒ ∩⊂∠∪ 〈 » مي بخشند و گذشت  ،مي شوندو هرگاه خشمگين

$ ® ..»نمايند  مي £ϑ s9uρ |M s3 y™ ⎯ tã ©y›θ –Β Ü= ŸÒ tó ø9$# x‹ s{ r& yy# uθ ø9F{$# 〈 » هنگامي كه خشم
  .»برگرفت) تورات را از زمين(موسي فرو نشست، الواح 

، اخگري از آتش است و آب ،چون خشم خشم را فرو مي خواباند؛ ،وضو گرفتن
شاخه اي از ايمان  ،پاكيزگي« :فرموده است ،پيامبر. آتش را خاموش مي نمايد

  .»مي باشدمؤمن  اسلحه وضو،«: و نيز فرموده است »است
 است، ايستاده اگر اين است كه انسان خشمگين، ،هاي كنترل خشميكي از راه

انسان، در اين است كه  ،راه ديگر كنترل خشم. وابدبه پهلو بخ ،نشسته اگربنشيند و 
همچنين پاداش كساني را به ياد آورد كه  .سكوت كند و حرف نزند ،حالت خشم

  .مايندگذشت مي نخشم خود را فرو مي برند و از مردم 
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  كار صبحگاهياوراد و اذ

را بخوان كه سعادت را برايت هر صبح آن  نمايم؛ كاري را برايت بازگو مياذ
در تمام روز كند و  ي و جني حفاظت ميي نمايد و تو را از شر شيطانهاي انسفراهم م

  :برخي از اين دعاها عبارتند از. محافظت خواهد بود
 ،لا إله إلا االله وحده لا شريك لهو  ،الله مدالملك الله و الح أصبحنا و أصبح( -1

و ما في هذا اليوم  رب أسألك خير ؛له الحمد و هو علي كل شيءقدير له الملك و
؛ رب أعوذ بك من الكسل و اليوم وشر ما بعده بك من شر هذا و أعوذ هخير ما بعد
يان، شب ما و تمام جهان« ).في القبرالنار وعذاب في بك من عذاب  أعوذ ،سوء الكبر

الله او هيچ معبود بحقي جز  ،را براي خدا به صبح رسانديم و ستايش خدا را سزاست
 او را ،از آن اوست و ستايش فرمانروايي، يگانه است و شريكي ندارد؛او،  ،نيست

خير بعد  است و روزخير آنچه در اين  !پروردگارا .بر همه چيز تواناست او،سزاست و 
 .و شر پس از آن به تو پناه مي برم از شر اين روز را از تو مي جويم و از آن

و از از عذاب جهنم ! پروردگارا ؛هاي پيري به تو پناه مي برماز تنبلي و بدي! پروردگارا
  .»عذاب قبر به تو پناه مي برم

اللهم عالم الغيب و الشهادة، فاطر السماوات و الأرض، رب كل شئ و ( -2
أعوذ بك من شر نفسي و شر الشيطان و شركه و أن مليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، 

اي  !اي داناي پيدا و پنهان! روردگاراپ«) أقترف علي نفسي سوءا أو أجره إلي مسلم
واهي مي دهم كه هيچ گ !اي پروردگار و مالك همه چيز !آسمان و زمين آفريننده

برم و  ه ميبه تو پنا از شر شيطان و شرك و دام فريبش ؛جز تو نيست ،معبود به حقي
  .»مرتكب كار بدي شوم و يا به مسلماني، بدي برسانم، به تو پناه مي برم از اينكه
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بسم االله الذي لا يضر مع اسمه شئ في الأرض و لا في السماء و هو السميع  -3
زياني نمي رساند و  ،هيچ چيز در زمين و آسمان ،به نام خداوندي كه با نام او«) العليم

  ].اين دعا را سه بار بخواند. [»داناست، شنوا و او

اللهم إني أصبحت، أشهدك و أشهد حملة عرشك و ملائكتك و جميع  -4
خلقك أنك أنت االله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك و أن محمداً عبدك و 

تمام فرشتگانت و  در اين صبحگاه تو را و حاملان عرشمن، ! خدايابار«) رسولك
جز  ،تو االله هستي و هيچ معبود به حقيكه بر اينمي گيرم  آفريده هايت را گواه و همه

اين [ .»بنده و فرستاده توست) (يگانه اي و شريكي نداري و محمد ؛تو وجود ندارد
  ].دعا، چهار بار خوانده شود

) اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا و أنا أعلم و أستغفرك لما لا أعلم -5
ريك سازم و از تو از اينكه دانسته چيزي را با تو شبه تو پناه مي برم ! بارخدايا«

  ].سه بار. [»آمرزش مي طلبم از آنچه نمي دانم
  و علي كلمة الإخلاص و علي دين نبينا محمد صبحنا علي فطرة الإسلامأ( -6

بر فطرت اسلام و «) و علي ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما و ما كان من المشركين
پرستي پدرمان ابراهيم كه و بر آيين يكتا مان محمدپيامبرين اخلاص و بر د كلمه

  ]سه بار[ .»صبح كرده ايم ،نبود مشرك
) سبحان االله و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زنة عرشه و مداد كلماته( -7

 ت خداوند و او را ستايش مي كنم به تعداد آفريدگانش واك و منزه اسپ«
  ].سه بار[ .»و به وزن عرش او و كلماتش شرضامندي
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ه االله به عنوان پروردگار و ب«) نبيا رضيت باالله ربا و باإسلام دينا و بمحمد( -8
  ].سه بار. [»و خشنودمراضي  عنوان پيامبر،ه ب به اسلام به عنوان دين و به محمد

به كلمات كامل خداوند از شر ) أعوذ بكلمات االله التامات من شر ما خلق( -9
  ].سه بار[ .»ي برمپناه م آنچه آفريده،

) اللهم بك أصبحنا و بك أمسينا و بك نحيا و بك نموت و إليك النشور( -10
به خواست  .به لطف تو روز را به شب رسانديم تو صبح نموديم و به لطف !خدايابار«

  .»سوي توستبه  ،ما و زندگي مي كنيم و مي ميريم و بازگشتو قدرت ت
له، له الملك و له الحمد و هو علي كل شئ لا إله إلا االله وحده لا شريك  -11
يكتاست و او،  ؛الله وجود ندارداجز  ،هيچ معبودي به حقي«: يعني] يكصد مرتبه[) قدير

بر هر كاري  ست و او،سزا او را از آن اوست و ستايش، فرمانروايي، شريكي ندارد؛
  .»مي باشد توانا

  
  نكته

 :بر اين اجماع كرده اند كه ،كساني كه خدا را شناخته اند :ابن قيم مي گويد
تو را به خودت بسپارد و تو را با نفست رها كند و  ،اين است كه خداوند خواري،
  .را به خودت نسپارد تو اين است كه خداوند، موفقيت،

بلكه در يك لحظه  پس بندگان در ميان توفيق و توهين خداوندي قرار دارند؛
وقتي  .درها مي گرد ،شود و يا خوار و تنهابهره مند مي يا از توفيق خداوندي  بنده،

خدا  ،مي شود، بنده، از فرامين الهي اطاعت مي نمايد شامل حال بنده خداوند،توفيق 
چون توفيق خدا و سپاسش را به جا مي گذارد و  دماينياد مي او را  را راضي مي كند،
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دا را ناخشنود ، خبا او مخالفت مي ورزد فرماني مي نمايد،نباشد، بنده، خدا را نا
او را خوار  ،سبب است كه خداوند بدان كند و از او غافل مي شود و اين،  مي

  .ميان توفيق الهي و توهين او قرار دارد ،بدين سان بنده. يده استگردان
 ،را در هر لحظهبه توفيق الهي  ت نيازمنديششد متوجه اين امر شود، گاه بنده،هر

 ،توفيق الهياگر  به دست خداوند است؛ ،توحيدشبد و مي داند كه ايمان و در مي يا
ساختمان موحد بودنش فرو مي ريزد و آسمان ايمانش  يك لحظه از او سلب گردد،

 همچنين در مي يابد كه كسي،آسمان ايمان و توحيد انسان را .بر زمين مي افتد
  .است كه آسمان را نگاه داشته و نمي گذارد كه بر زمين بيفتد برافراشته

  
  ، كتاب خجستهقرآن

. خواندن و تلاوت قرآن با تفكر و تدبراست ،يكي از عوامل شرح صدر و سعادت
  :توصيف نموده است شفاي دلها و رحمت، نور، كتابش را به هدايت، خداوند،

® ô‰ s% Νä3ø? u™ !$ y_ ×π sàÏã öθ ¨Β ⎯ÏiΒ öΝà6 În/§‘ Ö™!$ xÏ© uρ $ yϑ Ïj9 ’Îû Í‘ρ ß‰Á9$# 〈 » برايتان پندي از
  ..»ستبراي دلهاارتان آمده و شفايي سوي پروردگ

® Ÿξ sù r& tβρ ã −/ y‰ tG tƒ šχ#u™ öà) ø9$# ôΘr& 4’ n?tã A>θ è= è% !$ yγ ä9$ xø% r& ∩⊄⊆∪ 〈 » آيا در قرآن
  .»دلهايشان قفل است؟ انديشند يا بر نمي

® Ÿξ sù r& tβρ ã −/ y‰ tF tƒ tβ#u™ öà)ø9 $# 4 öθ s9 uρ tβ% x. ô⎯ÏΒ Ï‰ΖÏã Î ö xî «!$# (#ρ ß‰ ỳ uθ s9 ÏμŠ Ïù $ Z≈ n= ÏF ÷z$# 

#[ÏW Ÿ2 ∩∇⊄∪ 〈 »در  بود، كه اگر از سوي كسي غير از خدا آيا در قرآن نمي انديشند
  .»آن اختلاف زيادي مي يافتند
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ه آن و استنباط از حكم ب عمل به آن، ،تلاوت قرآن: ز دانشمندان مي گويديكي ا
  .بركت و خجسته استبا ،آن

يدي به من دست داد كه خدا ه شدچنان غم و اندو: يكي از صالحان مي گويد
سوگند به خدا خيلي زود  قرآن را برداشتم و شروع به تلاوت نمودم؛ من، داند؛  مي

  .كردمن شادي و سرور عطا  به ،به جاي آن برطرف شد و خداوند، ،ناراحتيم
® ¨β Î) # x‹≈ yδ tβ#u™ö à)ø9 $# “Ï‰÷κ u‰ ©ÉL ¯= Ï9 }‘Ïδ ãΠ uθ ø% r& 〈 » هدايتبه راهي  ،اين قرآنهمانا 
  .»كه استوارتر استكند   مي

® “Ï‰ôγ tƒ ÏμÎ/ ª! $# Ç∅ tΒ yì t7¨?$# … çμ tΡ üθ ôÊ Í‘ Ÿ≅ ç7ß™ ÉΟ≈ n= قرآن  بوسيله خداوند،« 〉 9$#¡¡
  .»هستندرضامندي او  جويايكه  به راههاي امن و سلامتي هدايت مي كند ي راانكس

® y7 Ï9¨x‹x. uρ !$ uΖø‹ xm÷ρ r& y7 ø‹ s9Î) % [nρ â‘ ô⎯ÏiΒ $ tΡÍ øΒ r& 〈 ) او حينا اليك روحامًن و كذلك
روحي انكه به پيغمبران پيشين وحي كرديم، به تو نيز به فرمان خود و همچ«)امرنا

  .»)كه قرآن نام دارد و مايه حيات دلهاست( وحي نموديم
  

  چون مند مباش؛ه به شهرت علاق
  است اندوه و ناراحتي ،تاوانش 

قلب را تيره ند و صفا و آرامش از جمله چيزهايي كه ذهن را مشوش مي ك
Ÿω tβρ ® .به شهرت و طلب خوشنودي مردم استوافر نمايد، علاقه   مي ß‰ƒ Í ãƒ #vθ è= ãæ ’ Îû 

ÇÚ ö‘ F{$# Ÿω uρ #YŠ$ |¡ sù 〈 »ي در زمين و فساد و تباهي نيستندبرتر ، خواهانآنان«.  
  :شاعر مي گويد
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  و لم يبت طـاويا منها علـي ضجـر  من أخمـل النفس أحيـاها و روحها
  فليس ترمي سوي العالي من الشجر  اح إذا اشتـدت عواصفـهـاإن الريـ

خويشتن را زنده و راحت مي گرداند و  خودش را گمنام كند، هر كس،«
  .شبانگاهان از ناراحتي به خود نمي پيچد

  .»ختان بلند قامت ضربه مي زنندبادهاي شديد، فقط به در
او  ،خداوند ،باشدهر كس به دنبال خودنمايي و شهرت «: در حديث آمده است

  .»رسوا مي كند) روز قيامت در(را 
® tβρ â™!# uãƒ }̈ $ ¨Ζ9$# 〈 » كاري مي كنندرياخود را به مردم مي نمايانند و«.® tβθ ™6 Ïtä† ¨ρ 

β r& (#ρ ß‰ yϑ øtä† $ oÿÏ3 öΝs9 (#θ è= yè øtƒ 〈 » انجام كاري ستايش شوند كه خاطر دوست دارند به

Ÿω ® ..»نداده اند uρ (#θ çΡθ ä3 s? t⎦⎪Ï% ©!$% x. (#θ ã_ u yz ⎯ÏΒ Ν ÏδÍ≈ tƒ ÏŠ # X sÜ t/ u™ !$ sÍ‘ uρ Ä¨$ ¨Ψ9$# 〈 » مانند
  .»نمايي بيرون آمدند، با غرور و خودكساني مباشيد كه از سرزمين خود
  فإذا التحفت به فإنك عاري  ثوب الرياءيشف عما تحته

گاه پس هر ديده مي شود؛ زيرش مي باشد، نازك است و آنچه، باس رياكاري،ل«
  .»هستي )رسوا و(بدان كه در حقيقت لخت ،ريا به تن كرديلباس 
  

  زندگي پاكيزه

ديگر اسباب  به پروردگار جهانيان است؛ ايمان ،بزرگترين عامل سعادت قطعاً
به هيچ عنوان  انسان بي ايمان، فوايدي هستند كه ،در اين كتابخوشبختي مورد بحث 
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ي شوند كه انسان، ايمان داشته نمي برد و تنها زماني نصيب انسان مسودي از آنها 
  .خودش را در چنين مسايلي خسته كندباشد؛ از اينرو انسان بي ايمان، نبايد 

به عنوان  ايمان به خداوند به عنوان پروردگار و به محمد ،اصل كلي سعادت
  .پيامبر و به اسلام به عنوان دين مي باشد

  :اقبال مي گويد
  تاهت الآفاق فيه وأري المؤمن كوناً  ـهإنما الكافـر حيـران له الآفـاق تي

ميداني براي سر گرداني او هستند و اما  ،همه حيران است و كرانه ها، كافر،«
  .»بينم كه كرانه ها در آن حيرانند ي ميوجودمؤمن را 

⎯ô ®: كه مي فرمايد پروردگار متعال است فرموده ،سخنتر از اين بهبزرگتر و  tΒ 

Ÿ≅ Ïϑ tã $ [sÏ=≈ |¹ ⎯ÏiΒ @Ÿ2 sŒ ÷ρ r& 4© s\Ρé& uθ èδ uρ Ö⎯ÏΒ ÷σãΒ …çμ ¨Ζ t Í‹ós ãΖ n= sù Zο4θ u‹xm Zπ t6 ÍhŠ sÛ ( óΟ ßγ ¨Ψ tƒ Í“ ôfuΖ s9 uρ 

Νèδ u ô_ r& Ç⎯ |¡ ômr'Î/ $ tΒ (#θ çΡ$ Ÿ2 tβθ è= yϑ ÷è tƒ ∩®∠∪ 〈 »ن مؤمني كه كار شايسته ز هر مرد و
آنان را بهتر از آنچه كه به او زندگي پاكي مي دهيم و پاداش  ،انجام دهد

  .»خواهيم داد ،اند  كرده  مي
ايمان به خداوند و عمل : براي زندگي پاك ذكر شده است در اينجا دو شرط،

β¨ ® صالح؛ Î) š⎥⎪Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ#u™ (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÏ=≈ ¢Á9$# ã≅ yè ôfu‹ y™ ãΝßγ s9 ß⎯≈ uΗ ÷q§9$# #tŠãρ ∩®∉∪ 〈 
د مي آوردند و كارهاي شايسته انجام مي دهند، خداونبي گمان كساني كه ايمان «

  .»)مردم عزيز مي گرداندبراي آنان را (ايشان را دوست مي دارد و  ،مهربان
زندگي پاكيزه در دنيا و آخرت و پاداش  :دو فايده دارند ايمان و عمل صالح،
ÞΟ ® .بزرگ نزد خداوند متعال ßγ s9 3“u ô±ç6 ø9 $# ’ Îû Ïο4θ u‹ ysø9$# $ u‹÷Ρ ‘‰9$# ’ Îûuρ Ïοu ½zFψ آنان را « 〉 #$

  .»و آخرت مژده باددر زندگي دنيا 
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  بلا و مصيبت به نفع توست

هرگاه « :در حديث آمده است زيرا ؛از مصيبتهاپريشان مباش و بي قراري مكن
 ،خشنود گردد هر كس، آنان را مي آزمايد؛ ،قومي را دوست بدارد خداوند،

ه اش مي خشنودي خدا، بهرنا ،ناخشنود شود ،، بهره اوست و هر كسرضامندي خدا
  .»باشد

  
  دگي خدا در پذيرش تقديربن

 ؛كه از تقدير خير و شر خداوند راضي باشي اين است ،يكي از شرايط ايمان
Νä3 ® :خداوند متعال، مي فرمايد ¯Ρ uθ è= ö7sΨ s9 uρ &™ó© ý Î/ z⎯ÏiΒ Å∃ öθ sƒ ù: $# Æíθ àfø9 $#uρ <È ø) tΡuρ z⎯ÏiΒ 

ÉΑ üθ øΒ F{ $# Ä§ àΡF{ $#uρ ÏN ü yϑ ¨W9$# uρ 3 Í Ïe±o0 uρ š⎥⎪Î É9≈ ¢Á9$# ∩⊇∈∈∪ 〈 » و شما را با ترس و
  .»آزماييم و شكيبايان را مژده بده ها و ميوه ها ميو كاستي در اموال و جان گرسنگي
انتخاب  ،خود ميل ما نخواهد بود و ما به خاطر ضعف و كاستي بهه هميش ،تقدير

عبوديت  ،بلكه جايگاه ما در جايگاهي قرار نداريم كه پيشنهاد بدهيم؛ را بلد نيستيم و
  .ندگي و تسليم استو ب

 :در حديث آمده است. ايمانش مورد آزمايش قرار مي گيرد متناسب با بنده،
، پيامبران« :و همچنين فرموده است »بيماري دو نفر از شماست بيماري من به اندازه«

  .»شوند و سپس صالحان مردم گرفتار بلا مي بيش از همه
® ö É9 ô¹$$ sù $ yϑ x. u y9 |¹ (#θ ä9 'ρ é& ÏΘ÷“ yè ø9$# z⎯ ÏΒ È≅ ß™ ”9$# 〈 »كه پيامبران پس شكيبايي كن چنان

  .»شكيبايي ورزيده اند ،اولوالعزم
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 او را به بلا ،خداوند به هر كس كه اراده خير داشته باشد« :در حديث آمده است
  .»گرفتار مي نمايد

® öΝ ä3̄Ρ uθ è= ö7uΖ s9 uρ 4©®L xm zΟ n= ÷è tΡ t⎦⎪Ï‰Îγ≈ yf ßϑ ø9$# óΟ ä3Ζ ÏΒ t⎦⎪ÎÉ9≈ ¢Á9$# uρ (# uθ è= ö7tΡ uρ ö/ ä.u‘$ t6 ÷zr& ∩⊂⊇∪ 〈 
و شما را خواهيم آزمود تا مجاهدان و شكيبايان شما را مشخص كنيم و حالات شما «

‰ô ® ..»را بيازماييم s)s9 uρ $ ¨Ζ tF sù t⎦⎪Ï% ©! $# ⎯ÏΒ öΝÎγ Ï= ö6 s% 〈 »اني را كه پيش از ايشان و كس
  .»آزموده ايم ،اند بوده

  
  از امارت تا نجاري

شكوه و مجلل زندگي مي كرد در كاخي با ،فرزند خليفه، علي بن مأمون عباسي
كارگر  كاخ نگاهي به بيرون انداخت؛ روزي از پنجره و همه چيز برايش فراهم بود؛

خواند دو ركعت نماز در كنار رود  ،هنگام چاشت وضو گرفترا ديد كه  زحمتكشي
روزها در يكي از . رفتد و به سوي خانواده اش يكش و هنگام غروب دست از كار

ارگر ك. خواند و از او حالتش را جويا شد گر را فراكار ،، فرزند خليفهمامون علي بن
براي سير  من، انواده ام را تشكيل مي دهند وخ ،دو خواهر و مادر و همسرم: گفت

 ها كار مي كنم و هيچ درآمد و سرمايه اي جز كار و دسترنجم ندارم؛كردن شكم آن
از  آيا: پسر خليفه گفت .روزانه ام افطار مي نمايم رآمدهر روز روزه مي گيرم و از د

قصر و امارت را رها  ،؛ آنگاه پسر خليفهنهبحمد االله  :گفت چيزي شكايت داري؟
، كاخ را رها نمود و در او! آري.كه مرده بود كرد و بعد از چند سال جسد او را يافتند

  .نه در كاخ ،كار يافتسعادت را در اين  ،زيرا او. اسان به نجاري مشغول شدخر
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® t⎦⎪Ï% ©!$# uρ (# ÷ρ y‰tG ÷δ $# óΟèδ yŠ#y— “Y‰èδ öΝßγ9s?#u™ uρ óΟßγ1 uθ ø)s? ∩⊇∠∪ 〈 »كساني  وبه هدايت
  .»افزود و تقوا و پرهيزگاريشان را به آنان داد ،كه هدايت يافته اند

پادشاه  آنهايي كه در كاخ و كنار ؛مرا به ياد اصحاب كهف مي اندازد اين قصه،
در كاخ سكونت گزيده  ،چون كفر. نمودند دلتنگياما احساس  ،مي كردندزندگي 

ÿ…ãρ#) ®: گفت يكي از آنان. ند و رفتندكاخ را ترك كرد رو آنها،از اين بود؛ ù' sù ’ n< Î) 

É#ôγ s3ø9 $# ö à³⊥ tƒ öΝä3 s9 Νä3 š/u‘ ⎯ÏiΒ ⎯Ïμ ÏG yϑ ôm §‘ ø⋅ Äh yγ ãƒ uρ /ä3 s9 ô⎯ ÏiΒ /ä. ÍøΒ r& $ Z)sù öÏiΒ ∩⊇∉∪ 〈 » به غار
مي گستراند و كارتان را آسان  از رحمت خويش بر شما خداوند، پناه ببريد؛

  .»نمايد  مي
  أحب إلي من قصر منيف  لبيت تخفق الأرياح فيه

براي من  ،همه چيز را تكان مي دهند وارد مي شوند و ،آنها در خانه اي كه باد«
  .»از يك قصر باشكوه پسنديده تر است

يعني جاي تنگ، با وجود . ميدان بزرگي استدر كنار دوستان، سوراخ سوزن 
  .»كاسه هاي بزرگي هستند ،پلكهاي ما براي مهمانان«. محبت و ايمان گشاده مي شود

  
  بختي استرنج و بد مايه ،ني با نااهلانهمنشي

؛ يعني افراد ابله و احمق :وگفته شده .يعني اهل بدعت اهلان،نا: احمد مي گويد
  .نااهل گفته اند ،را كه كارهاي بيهوده انجام مي دهدبرخي هم انسان بدخوي و كسي 

® öΝåκ ®Ξr( x. Ò=à± äz ×ο y‰¨Ζ |¡–Β 〈 » تكيه ) بر ديوار(هستند كه ي يچوب هاآنان، انگار

tβρ ®.. »ندداده شده ا ßŠ% s3tƒ tβθ ßγ s) øtƒ $ ZVƒ Ï‰tn ∩∠∇∪ 〈 »فهمند سخني نمي«.  
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 ،يه اي با من مي نشيندوقتي فرد سست و فروما :اهلان مي گويدنا شافعي در مورد
با  ،اعمش. كه او نشسته استكج مي شود گمان مي كنم زمين دارد به همان سويي 

$ ®: مي گفت ،ديدن نااهلان uΖ −/§‘ ô# Ï±ø.$# $̈Ζ tã šU#x‹ yè ø9$# $ ¯Ρ Î) tβθ ãΖ ÏΒ ÷σãΒ ∩⊇⊄∪ 〈 
  .»ما، ايمان داريم ؛ا دور كنعذاب را از م !پروردگارا«

  جسم البغال و أحــلام العصافـير  رلا بأس بالقوم من طول ومن قص
همچون قاطر و فكرهايي چون هايي جسم ؛اشكالي ندارد ،كوتاهي و بلندي قوم«

  .»گنجشك دارند
® #sŒÎ) uρ |M ÷ƒ r&u‘ t⎦⎪Ï% ©! $# tβθ àÊθ èƒs† þ’ Îû $ uΖ ÏF≈ tƒ#u™ óÚ Íôã r' sù öΝåκ ÷] tã 〈 » و هرگاه كساني را

Ÿξ ® .»بگرداناز آنان روي  زند،آيات ما مي پردادر  و طعن جوييديدي كه به عيب sù 

(#ρ ß‰ãè ø) s? óΟßγ yè tΒ 〈 »با آنان منشينيد«.  
 مثال همنشين بد،«: يعني )مثل الجليس السيئ كنافخ الكير(: در حديث آمده است
  .»هنگري مي دمدآ مانند كسي است كه در دمه

ه ب ،مايهانسان فرو. ت كه از خوبيها تهي مي باشدكسي اس ،ترين فردناخوشايند
Ÿξ ® .مي باشد دنبال اميال خود و تسليم اميال و خواسته هايش sù (#ρ ß‰ãè ø)s? óΟ ßγ yè tΒ 4©®L xm 

(#θ àÊθ èƒ s† ’ Îû B]ƒ Ï‰ tn ÿ⎯ÏνÎ ö xî 4 ö/ä3̄Ρ Î) #]ŒÎ) óΟ ßγ è= ÷VÏiΒ 〈 »نشينيد تا در سخني ديگر پس با آنان م
  .»اه شما نيز همانند آنها هستيدآنگ اگر چنين نكنيد، ،فرو روند

  :مي گويدشاعر 
  أنت في المنظر انسان وفي الميزان فيل  أنـت يا هـذا ثقيـل و ثقيـل و ثقيــل

  .»انساني و در ترازو فيل نگاه، تو ،در ؛بسيار سنگين و درشت هستي تو،
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خود را به او تن  ،هرگاه به فرد ناخوشايندي گرفتار شدي :ابن قيم مي گويد
چنان كن كه گويا كر و نابينا هستي تا  گذار و با روح خود از او فاصله بگير ووا

Ÿω ® ..تو را از او نجات دهد ،خداوند uρ ôì ÏÜè? ô⎯tΒ $ uΖ ù= x øî r& …çμ t7ù= s% ⎯ tã $ tΡÍ ø.ÏŒ yì t7¨?$# uρ çμ1 uθ yδ 

šχ% x. uρ …çνã øΒ r& $ WÛã èù ∩⊄∇∪ 〈 » و از كسي كه قلبش را از يادمان غافل گردانده ايم و او
  .»پيروي مكن ،و كارش از حد گذشتهروي مي كند از هواي نفس خود پي

  
  پيامي به مصيبت ديدگان

اما او به اميد هر كس كه عزيز او را از او گرفتم، «: در حديث قدسي آمده است
  .»در عوض به او بهشت را مي دهم پاداش صبر نمود،

  نت اليوم أوعظ منك حيافأ  وكانت في حياتك لي عظات
 ت و اينك تو، بيش از دوران حياتت مايهموعظه ها بوده اس براي من ،زندگي تو«
  .»هستيپند 

در  ،هر كس كه چشمانش را از او گرفتم به«: در حديث صحيح آمده است
$ ®. »، بهشت را به او مي دهمعوض pκ®ΞÎ* sù Ÿω ‘ yϑ ÷è s? ã≈ |Á ö/F{$# ⎯Å3≈ s9 uρ ‘ yϑ ÷è s? Ü>θ è= à)ø9$# 

©ÉL ©9 $# ’ Îû Í‘ρ ß‰Á9$# ∩⊆∉∪ 〈 »ي دلهايي كه در سينه هاستول كور نمي شوند، ،چشمها ،
  .»كور مي شوند

جان فرزند  ،هنگامي كه خداوند عزوجل« :همچنين در حديث صحيح آمده است
 ؟شما روح فرزند بنده مؤمن مرا گرفتيد :به فرشتگان مي گويد ،مؤمن را مي گيرد

مي  .بله :گويند ؟ميجان جگر گوشه اش را گرفتيد: مي فرمايد .بله :گويند  مي
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 راجعون انا الله و انا اليهستايش كرد و  تو را :مي گويند ؟بنده ام چه گفت: فرمايد
بسازيد و اسم آن خانه را حمد  براي بنده ام خانه اي در بهشت :فرمايد مي .گفت

  .بگذاريد
در روز قيامت پاداش نيك  وقتي مردم، :در روايتي آمده است كه

اي كاش با قيچي، قطعه قطعه و مي كنند كه بعضي آرز ،ديدگان را مي بينند مصيبت
  .مي شدند

® $ yϑ ¯Ρ Î) ’ ¯û uθ ãƒ tβρ ãÉ9≈ ¢Á9$# Ν èδ u ô_r& Îö tó Î/ 5>$ |¡Ïm ∩⊇⊃∪ 〈 »پاداش خود را  ،شكيبايان

≈íΝ ®.. »حساب و به كمال دريافت مي دارند بدون n= y™ /ä3 ø‹n= tæ $ yϑ Î/ ÷Λ änö y9 به خاطر « 〉 ¹|

$! ®.. »صبري كه نموديد، درودتان باد sΨ −/u‘ ùøÍ øùr& $ uΖøŠ n= tã #[ö9 صبر و به ما  !بارخدايا« 〉 ¹|

ö ® ..»شكيبايي بده É9 ô¹$# uρ $ tΒ uρ x8ã ö9 |¹ ω Î) «! $$ Î/ 〈 » و شكيبايي كن و شكيبايي ات، تنها

ö ®.. »در پرتو توفيق خدا ميسر است É9 ô¹$$ sù ¨βÎ) y‰ôã uρ «! $# A, xm 〈 »بي گمان  صبر كن؛
  .»حق است ،الهي وعده

بر اثر بلاي بزرگ است و هرگاه  ،پاداش بزرگ همانا« :ه استدر حديثي آمد
، راضي پس هر كس آنان را به بلا گرفتار مي نمايد؛ خداوند، قومي را دوست بدارد،

  .»اوست ناخشنودي، بهره ،خدا از او راضي مي گردد و هر كس ناخشنود شود ،شود
بنده بايد بداند كه  .صبر و پاداش نهفته مي باشدور زيادي از قبيل ها امدر مصيبت
βÎ) ©!$# öΝä.ã¨ * ®  نعمت را از او گرفته كه نعمت را به او داده است همان كسي، ãΒ ù' tƒ β r& 

(#ρ –Š xσè? ÏM≈ uΖ≈ tΒ F{$# #’ n< Î) $ yγ Ï= ÷δ r& 〈 »،ها را به اهل آن به شما فرمان مي دهد كه امانت خداوند
  .»بسپاريد



342 غم مخور

  ـاً ان ترد الودائـعو لا بد يوم  و ما المال و الأهلون إلا ودائع
  .»ها بايد روزي برگردانده شوندمال و خانواده، امانتهايي بيش نيستند و امانت«

  
  در كنترل خشم توحيد چشم اندازهاي

به هنگام رويارويي با اذيت مردم مي توان به  از جمله صحنه ها و مناظر توحيد،
  :امور ذيل اشاره كرد

سبت به كسي كه ب و صفاي آن نسالم بودن قل :يعني عفو و گذشت؛صحنه 
همچنين  .ستوالامقامي  و اين،و دوست داشتن خير و خوبي،  تو را آزار مي دهد

است كه  والايي جايگاه فايده به كسي كه تو را اذيت مي نمايد و اين، رساندن خير و
 كه به تو آزار رسانده، بدين ترتيب كه كسي را .از فرو بردن خشم شروع مي شود

 .او را ببخشي و از اشتباه او درگذر نمايي ؛ يعنينماييگذشت  و سپس آزار ندهي
⎫⎦t ®  .به او نيكي كني نيكوكاري نيز يعني به جاي بدي، Ïϑ Ïà≈ x6ø9$# uρ xá ø‹ tó ø9$# t⎦⎫Ïù$ yè ø9$# uρ 

Ç⎯ tã Ä¨$ ¨Ψ9$# 〈 »و كساني كه خشم خود را فرو مي برند و از مردم گذشت مي نمايند و 

⎯ô ® .»دوست مي دارد نيكوكاران را و خداوند، yϑ sù $ xtã yx n= ô¹ r& uρ … çνãô_ r' sù ’ n? tã «!$# 〈 
θ#) ®. .»خداست ، پاداش او باهر كس عفو كند و اصلاح نمايد« à÷è u‹ø9 uρ (#ûθ ßs xóÁ u‹ø9 uρ 〈  
  .»و بايد عفو نمايند و ببخشند«

 به من فرمان داده كه پيوند خود را با كسي كه از خداوند،« :در حديث آمده است
م و به كن گذشت برقرار نمايم و از كسي كه بر من ستم كرده، ،من قطع رابطه نموده
  .»بدهم و ببخشم كسي كه به من نداده،
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تو را اذيت فردي هرگاه يعني بداني كه : تقدير چشم انداز و صحنه
يك سبب است و فقط  تقدير الهي چنين بوده تا به تو آزار برساند و بنده، نمايد،  مي

 تپس تسليم قضا و فيصله مولاي. خداوند متعال مي باشد كننده،نده و مقدرفيصله كن
  .باش

كه از سوي مردم متحمل  ييعني اذيت و آزار :منظره و چشم انداز كفاره
مي زدايد و محو مي نمايد و  ها و گناهانت راكفاره گناهانت مي شود و بدي مي شوي،

%t⎦⎪Ï ® .را بالا مي برد مقامت ©!$$ sù (#ρ ã y_$ yδ (#θ ã_Í ÷zé& uρ ⎯ÏΒ öΝÏδ Í≈ tƒ ÏŠ (#ρ èŒρ é& uρ ’ Îû ’ Ì?‹Î6 y™ 

(#θ è= tG≈ s% uρ (#θ è= ÏFè% uρ ¨β uÏe x._{ öΝåκ÷] tã öΝÎκ ÌE$ t↔Íh‹ y™ 〈 »كساني كه هجرت كردند و از  پس
و آزار ديدند و كشتند و كشته  هايشان بيرون رانده شدند و در راه من اذيت خانه

  .»ها مي زداييمگناهان و بديهايشان را از آن شدند،
پايين كشيدن فتيله دشمني  ،به بسياري از مؤمنان داده شدههايي كه يكي از حكمت

ôì ®  .است sù ôŠ$# ©ÉL ©9 $$ Î/ }‘ Ïδ ß⎯ |¡ôm r& #sŒÎ* sù “ Ï% ©!$# y7 uΖ ÷ t/ …çμ uΖ ÷ t/ uρ ×οuρ ÿ‰ tã …çμ ¯Ρ r( x. ;’ Í< uρ ÒΟŠÏϑ xm 

كسي كه ميان تو و او ناگهان مي بيني  دفع كن؛ با شيوه اي كه بهتر است،« 〉 ∪⊇⊃∩
  .»گويا دوستي صميمي است دشمني بوده،

كسي است كه مسلمانهاي ديگر از دست و زبان او در  مسلمان،« :در حديث آمده
با چهره اي باز ملاقات نما و به او  ،يعني با كسي كه تو را اذيت كرده .»امان باشند

در  مني را از وجودشدشمني او را خاموش نمايي و كوره دشسخني نرم بگو تا آتش 
≅ ® .بياوري è% uρ “ÏŠ$ t7Ïè Ïj9 (#θ ä9θ à) tƒ © ÉL ©9$# }‘ Ïδ ß⎯ |¡ôm r& 4 ¨β Î) z⎯≈ sÜø‹ ¤±9$# éøu”∴ tƒ öΝæη uΖ ÷ t/ 〈 » و به

ميان آنان تباهي  بي گمان شيطان، ؛بر زبان برانند كه بهتر است ينسخ :بندگانم بگو
  .»افكند  مي
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  البشر عنـوانصحيفة و عليها   كن ريق البشر إن الحر شيمته
  .»نشان اوست باز و خندان، است و چهرهباز چهره انسان آزاده  شاداب باش؛«

شناخت ، ديگران ، هنگام اذيت شدن از سويهاي توحيدچشم اندازيكي ديگر از 
نتيجه گناهان خودت  ،اذيت و آزار ديگرانبداني كه  يعني .است يهاي خويشتنكوتاه

$! ® مي باشد؛ £ϑ s9 uρ r& Νä3÷G u;≈ |¹r& ×π t7ŠÅÁ–Β ô‰ s% Λ ä⎢ö6 |¹ r& $ pκ ö n= ÷VÏiΒ ÷Λ ä⎢ ù= è% 4’ ¯Τ r& # x‹≈ yδ ( ö≅ è% uθ èδ ô⎯ÏΒ Ï‰Ψ Ïã 

öΝä3 Å¡àΡr& 〈 » مصيبتي به شما دست ) به ناله و فغان افتاده ايد كه در جنگ احد(آيا
) پيروزي(دو برابر آن ) در جنگ بدر(اين، از كجاست؟ حال آنكه : داده و مي گوييد
) و نتيجه عملكردتان(از ناحيه خودتان ) آنچه اتفاق افتاده: (بگو !كسب كرده ايد؟

$! ®.. »باشد  مي tΒ uρ Νà6 t7≈ |¹ r& ⎯ÏiΒ 7π t6ŠÅÁ –Β $ yϑ Î6 sù ôM t6 |¡ x. ö/ ä3ƒ Ï‰ ÷ƒ r& 〈 » و هر مصيبتي كه
  .»به سبب كارهايي است كه خود كرده ايد به شما مي رسد،

ا بر آن ستايش مي كني و كه خدا ر، اينوجود دارد و آن يبزرگ اينجا چشم انداز
به عبارتي از خدا تشكر مي كني كه تو را مظلوم قرار داده و ظالم . شكر مي گذاري
مرا مظلوم بگردان و مرا ظالم ! خدايابار :يكي از سلف مي گفت .قرار نداده است

⎦. ® :است كه بهترين آنها گفت دو پسر آدمماجراي اين، مانند . .مگردان È⌡ s9 

|MÜ|¡ o0 ¥’ n< Î) x8 y‰ tƒ ©É_ n= çF ø) tG Ï9 !$ tΒ O$ tΡ r& 7ÝÅ™$ t6 Î/ y“Ï‰ tƒ y7 ø‹ s9 Î) y7 n= çF ø%{ ( þ’ ÏoΤ Î) ß∃% s{ r& ©!$# ¡> u‘ 

t⎦⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$# ∩⊄∇∪ 〈 »من براي  ،گر دست خود را به سوي من دراز كني تا مرا بكشيا
 من از خداوندي كه پروردگار جهانيان است، كشتن تو دست دراز نمي كنم؛

  .»ترسم  مي
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 منظره، و آننيز در كنترل خشم وجود دارد زيبا و ظريف ديگري  همنظر
چون  .مهر بورزي كسي كه تو را اذيت كرده، يعني نسبت به است؛مهرباني و رحم 

پافشاري و اصرار او بر اذيت و آزار ديگران و  ، مستحق و سزاوار رحم است واو
ت كه نسبت به او دلسوزي سزاوار اين اس جرأت او به اينكه مسلماني را آزار مي دهد،

   .و ترحم نمايي و او را از آزاررساني به ديگران نجات دهي
  

 ،صديقه رضي االله عنها مشاركت در تهمت زدن به عايشه وقتي مسطح به خاطر
سوگند خورد كه به مسطح كمك مالي نكند؛ مسطح  ابوبكر را آزار داد، ابوبكر

يه را نازل اين آ آنگاه خداوند،. كرد تأمين مي فقير بود و مخارج او را ابوبكر
Ÿω ® :فرمود uρ È≅ s? ù'tƒ (#θ ä9'ρ é& È≅ ôÒ xø9 $# óΟ ä3ΖÏΒ Ïπ yè ¡¡9$#uρ β r& (#ûθ è? ÷σãƒ ’Í< 'ρ é& 4’ n1öà) ø9$# t⎦⎫ Å3≈ |¡ yϑ ø9$# uρ 

š⎥⎪Í Åf≈ yγ ßϑ ø9 $#uρ ’ Îû È≅‹Î6 y™ «! $# ( (#θ à ÷è u‹ø9 uρ (#ûθ ßs xóÁ u‹ ø9 uρ 3 Ÿω r& tβθ ™7ÏtéB β r& u Ïøó tƒ ª! $# öΝä3 s9 〈 
نبايد سوگند بخورند كه به خويشاوندان و  آنان كه داراي فضل و توانايي هستند،«

كمك نمي كنند و بايد عفو نمايند  مستمندان و آنان كه در راه خدا هجرت كرده اند،
  !؟»آيا دوست نداريد كه خداوند شما را بيامرزد. و گذشت كنند

پس آنگاه  د مرا بيامرزد؛من دوست دارم كه خداون ،بله :گفت ابوبكر
  .دوباره به او خرجي داد و او را بخشيد ابوبكر

ي فراوانبذل و بخشش به ما  ،تو !اي عمر :گفت به عمر نعيينه بن حص
 .خواست او را تنبيه نمايد عمر. كني و در ميان ما به عدالت حكم نمي نمايي نمي
É‹è{ uθ ® :خداوند مي فرمايد! اي اميرالمؤمنين :گفت بن قيس حر ø yè ø9$# óßΔ ù& uρ Å∃óãè ø9 $$ Î/ 

óÚ Íôã r& uρ Ç⎯tã š⎥⎫Ï= Îγ≈ pgù: عفو را پيشه كن و به خوبي فرمان ده و از جاهلان « 〉 ∪®®⊆∩ #$
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از اين آيه بي خيال  سوگند به خدا كه عمر :راوي مي گويد .»روي بگردان
ز دستور آن توقف مي كرد و ا بر اين بود كه در مقابل كتاب خدا نگذشت و عادتش،

  .فراتر نمي گذاشت پا
Ÿω |=ƒ ® :به برادرانش گفت يوسف Î øY s? ãΝä3 ø‹n= tæ tΠ öθ u‹ ø9$# ( ã Ïøó tƒ ª! $# öΝ ä3 s9 ( uθ èδ uρ 

ãΝ xmö‘ r& š⎥⎫Ïϑ Ïm §̈9$# ∩®⊄∪ 〈 »شما را مي آمرزد  خداوند،. امروز سرزنشي بر شما نيست
  .»مهربان ترين مهربانان است ،و او

دسته از كفار قريش كه او را اذيت كرده و او را از وطن در ميان آن  پيامبر
شما  ،برويد« :سخن يوسف را اعلام كرد و فرمود بيرون رانده و با او جنگيده بودند،

توانمندي « :در حديث آمده است. فتح مكه فرمود روز اين سخن را در .»آزاد هستيد
 ،هنگام خشم ست كه، كسي ابلكه توانمند در زور بازو و مهارت در كشتي نيست؛

  :ابن مبارك مي گويد .»خودش را كنترل نمايد
  فكن لهم كـذي الرحم الشفيق  إذا صاحبت قومـاً أهــل ود
  فتبقـي فـي الزمـان بـلا رفيق  و لا تأخــذ بزلـة كـل قـوم

همچون براي آنها  همراهي نمودي، ،گاه با قومي كه اهل محبت هستندهر«
بدون چون براي هميشه  غزش هر گروهي را سخت مگير؛و ل خويشاوندي مهربان باش

  ..»مانديار خواهي 
يك بار در حق تو مرتكب اشتباه كسي كه  :گفته اند كه در انجيل آمده است

  .تواو را هفت بار ببخش ،شد
® ô⎯ yϑ sù $ xtã yx n= ô¹ r& uρ …çνã ô_r' sù ’ n? tã «!$# 〈 »نمايد و اصلاح پيشه  پس هر كس عفو
  .»خداست رب پاداش او كند،
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هفت بار او را ببخش تا دين و  ،يعني هر كسي يكبار در حق تو مرتكب اشتباه شد
از اعصاب و  قصاصش چون اگر چنين نكني، آبرويت سالم بماند و قلبت آرام بگيرد؛

  .خون تو و از خواب و آرامش و آبرويت گرفته مي شود نه از ديگران
، از مي باشد ي كه بر خودش چيرهكس« :ددارند كه مي گويضرب المثلي  ،هاهندي

  .»دليرتر است ،كسي كه شهري را فتح مي كند
® ¨β Î) }§ ø¨Ζ9$# 8ο u‘$ ¨Β{ Ï™ûθ ¡9$$ Î/ ω Î) $ tΒ zΟ Ïmu‘ þ’ Ïn1 u‘ 〈 » بي گمان نفس به سوي بدي

  .»بر او رحم نمايد ،يممگر كسي كه خدا فرا مي خواند،
  

  نكته

ستن پروردگار و اعتراف بنده نمايانگر كمال توحيد و منزه دان ،دعاي يونس
هاي غم و اندوه از رساترين و بهترين علاج اين دعا، ش مي باشد؛خوي به ظلم و گناه

است و بهترين وسيله به سوي خدا مي باشدكه انسان، از خدا مي خواهد تا نيازهاي او 
 متضمن اثبات هر نوع كمال براي خداوند توحيد و تنزيه پروردگار، .را برآورده سازد

ايمان بنده به  اعتراف به گناه، .از اوستو سلب هر نوع نقص و عيب و همانندي 
در برابر خدا فروتني  در بردارد و باعث مي شود تا بندهشريعت و پاداش و گناه را 

به همچنين اعتراف  .نمايد و به سوي او بازگردد و از اشتباه و گناه خود دست بكشد
، پس در اينجا اوند و اظهار نيازمندي به او استبه بندگي خدگناه، در واقع اذعان 

±ÍÏe ®  .عبوديت و اعتراف تنزيه، توحيد، :بنده به چهار چيز توسل جسته است o0 uρ 

š⎥⎪Î É9≈ ¢Á9$# ∩⊇∈∈∪ t⎦⎪Ï% ©! $# !#sŒÎ) Νßγ ÷F u;≈ |¹ r& ×π t7ŠÅÁ –Β (#ûθ ä9$ s% $ ¯Ρ Î) ¬! !$ ¯Ρ Î) uρ Ïμø‹ s9 Î) tβθ ãè Å_¨u‘ ∩⊇∈∉∪ 
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y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& öΝÎκ ö n= tæ ÔN¨uθ n= |¹ ⎯ ÏiΒ öΝÎγ În/§‘ ×π yϑ ôm u‘ uρ ( y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& uρ ãΝ èδ tβρ ß‰ tG ôγ ßϑ ø9$# ∩⊇∈∠∪ 〈 » و
ما از آن  :مي گويند شكيبايان را مژده بده؛ كساني كه هرگاه مصيبتي به آنها برسد،

درود خدا و رحمتي از سوي پروردگارشان  .به سوي او باز مي گرديم خدا هستيم و
  .»اه يافتگانندبر آنهاست و ايشان ر

  
  هم به ظاهر و هم به باطن توجه كن

زيبا و امر پسنديده  بستگي دارد؛ اينجا يك نكتهصفاي لباس  صفاي وجود به
 چركين شود، ، لباسشهر كس :مي گويد اينكه يكي از حكما وجود دارد و آن،

  .يك امر مسلمّ است نفس و وجود او اندوهگين و آشفته مي گردد و اين،
مردم به خاطر چركين شدن لباسهايشان يا تغيير كردن قيافه شان يا  بسياري از

ا به هم خوردن هاي پيش رويشان و يهم بودن ورق مرتب نبودن كتابخانه شان يا در
اساس نظم  بر جهان هستي،. روزانه شان ناراحت و پريشان مي شوند وعده ها و برنامه

براي  ر مي يابد كه اين دين،د حقيقت اين دين را بداند، و هر كس، آفريده شده
منظم كردن زندگي بنده به صورت كلي و جزئي و امور كوچك و بزرگ زندگي 

$ ®. .مي باشدو اندازه مشخصي آمده است و هر چيزي نزد خدا به مقدار  ¨Β $ uΖ ôÛ§ sù ’Îû 

É=≈ tG Å3ø9 $# ⎯ ÏΒ &™ó© x« 〈 »فروگذار نكرده ايم هيچ چيزياز  ما در كتاب«.  
تميزاست و نظافت را دوست  خداوند،« :ايت ترمذي آمده استدر حديثي به رو

زيباست و زيبايي را  خداوند،« :در صحيح مسلم حديثي روايت شده كه. »دارد
خود را چنان زيبا كنيد كه در چشم « :در حديث حسن آمده است .»دوست مي دارد

  .»به نظر آييد مردم،
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  الجمـال البـزل مشي الجمـال إلـي  يمشون في الحلل المضاعف نسجها
ن به سوي مانند رفتن شترا راه مي روند، در جبه هايي كه روي هم بافته شده اند،«

  .»شتران تازه نيش شكافته
در اين حديث  .توجه به نظافت و شستن استخويش، اولين كار براي آراستن 

خود  باربر هر مسلمان لازم است كه در هر هفت روز يك « :كه آمدهبخاري صحيح 
زمان لازم براي شستن خويش حداقل  اين، .»بشويد و سر و بدنش را نظافت نمايدرا 

كه  مانند عثمان بن عفان .هر روز غسل مي كرده اند ،است و بعضي از صالحان
# ®: او خود را مي شست و اين آيه را مي خواند :گويند  مي x‹≈ yδ 7≅ |¡ tFøó ãΒ ×ŠÍ‘$ t/ 

Ò>#u Ÿ° uρ 〈 » مفيد است و هم براي نوشيدن، (شستشو، اين، آبي است كه هم براي
  .»مي باشد) گوارا(

 گذاشتن ريش،؛ مانند هاي فطري استاهميت دادن به عادت ها،بايييكي از زي
استفاده از  مسواك كردن، گرفتن موهاي زايد بدن، گرفتن ناخن، كوتاه كردن سبيل،
 ا،اين كاره ر؛تميز كردن لباس و توجه به ظاه خلال كردن دندانها، عطر و خوشبويي،

  .به انسان شرح صدر و آرامش خاطر مي دهند
لباس سفيد « :فرمود كه پيامبرآمده در حديث  و همچنين پوشيدن لباس سفيد؛

  .»بپوشيد و مرده هايتان را در پارچه هاي سفيد كفن كنيد
  يحيون بالريحان يوم السباسب  رقاق النـعال طيباً حجـزاتهـم

مربندهايشان خوب است و در بيابان بي آب و علف كفشهاي زيبايي دارند و ك«
  !»مي كنندبه گلها سلام 
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و در آن حديثي گشوده » باب پوشيدن لباس سفيد« :تحت عنوان بابي بخاري،امام 
سفيد بر  با لباس سفيد در حالي كه عمامه فرشتگان« :بدين مضمون آورده است كه

  .»مي آيند فرود سر دارند،
يك وقت  ؛برنامه ريزي است كه مي توان انجام داد، كار خوب و زيباي ديگري

 را براي خواندن مقرر كنيد و وقتي را براي عبادت و وقتي را براي مطالعه و وقتي را
  .براي استراحت در نظر بگيريد هم

® Èe≅ ä3Ï9 5≅ y_ r& Ò>$ tG Å2 ∩⊂∇∪ 〈 » هر زماني، داراي كتاب و معجزه اي است

β ®. »)درخور آن مي باشد( Î) uρ ⎯ÏiΒ >™ó© x« ω Î) $ tΡ y‰Ψ Ïã …çμ ãΨ Í← !#u“ yz $ tΒ uρ ÿ… ã&è! Íi” t∴çΡ ω Î) 9‘ y‰ s)Î/ 

5Θθ è= ÷è ¨Β ∩⊄⊇∪ 〈 »ست و آن را جز به ، نزد ماگنجينه هاي آن هيچ چيز نيست مگر آنكه
  .»مقداري مشخص نازل نمي كنيم

براساس  جهان هستي، :تابلويي هست كه روي آن نوشته شده در كتابخانه كنگره،
فرا ترتيب  هاي آسماني به نظم ودر شريعت درست است؛ اين،. ه شده استنظم ساخت
بيهوده و بي هدف آفريده  خبر داده كه جهان هستي،، شده و خداوندمتعال خوانده
§ß ® :است نظم و ترتيب تقدير و قضاي الهي وبر مبتني و بلكه  نشده ôϑ ¤±9$# ã yϑ s)ø9$# uρ 

5β$ t7ó¡ çt¿2 ∩∈∪ 〈 »،هستند )مشخصي در گردش( وي حساباز ر خورشيد و ماه«. .® Ÿω 
ß§ôϑ ¤±9$# ©Èö t7.⊥ tƒ !$ oλ m; β r& x8Í‘ ô‰è? u yϑ s)ø9 $# Ÿω uρ ã≅ ø‹©9 $# ß, Î/$ y™ Í‘$ pκ ¨]9$# 4 @≅ ä. uρ ’ Îû 77 n= sù 

šχθ ßs t7ó¡ o„ ∩⊆⊃∪ 〈 »گيرد بو نه شب از روز پيشي  خورشيد را نسزد كه ماه را دريابد

u ®. .»شناورند فضاييو هر يك در  yϑ s)ø9$# uρ çμ≈ tΡ ö‘ £‰s% tΑ Î—$ sΨ tΒ 4© ®L xm yŠ$ tã Èβθ ã_óãè ø9 $% x. 

ÉΟƒ Ï‰s)ø9 كه به صورت خوشه ي كرده ايم  تعيينو براي ماه منزلگاههايي « 〉 ∪®⊃∩ #$
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$ ®. .»)و قوسي شكل و زردرنگ مي گردد(در مي آيد خرما  كهنه uΖ ù= yè y_ uρ Ÿ≅ ø‹©9 $# 

u‘$ pκ̈]9$# uρ È⎦÷⎫ tG tƒ#u™ ( !$ tΡ öθ ys yϑ sù sπ tƒ# u™ È≅ø‹ ©9$# !$ uΖ ù= yè y_ uρ sπ tƒ#u™ Í‘$ pκ ¨]9$# Zο u ÅÇö7ãΒ (#θ äó tG ö; tG Ïj9 Wξ ôÒ sù ⎯ÏiΒ 

óΟ ä3În/§‘ (#θ ßϑ n= ÷è tG Ï9 uρ yŠ y‰ tã t⎦⎫ÏΖÅb¡9$# z>$ |¡Ïtù: $# uρ 4 ¨≅ä. uρ &™ó© x« çμ≈ sΨù= ¢Á sù WξŠ ÅÁø s? ∩⊇⊄∪ 〈 » و شب
تا در (ده ايم قرار دا) تاريكي(پس نشانه شب را محو ؛ و روز را دو نشانه قرار داديم

) در آن تلاش و كوشش كنيد و(يم تا گردانده اروز را روشن و نشانه ) آن بياساييد
را بدانيد و ) امور زندگي خود(سالها و حساب  هشمار و فضل پروردگارتان را بجوييد

$ ® ..»اً بيان داشته ايمهر چيزي را دقيق uΖ −/ u‘ $ tΒ |M ø) n= yz #x‹≈ yδ Wξ ÏÜ≈ t/ 〈 »تو  !پروردگارا
  ..»اين را بيهوده و باطل نيافريده اي

® $ tΒ uρ $ sΨ ø) n= yz u™!$ yϑ ¡¡9$# uÚ ö‘ F{$# uρ $ tΒ uρ $ yϑ åκ s]÷ t/ t⎦⎫Î7 Ïè≈ s9 ∩⊇∉∪ 〈 »،آسمانها و زمين  و ما

öθ ®.. »نيافريده ايمبراي سرگرمي و بيهوده  و آنچه را كه در ميان آنهاست، s9 !$ tΡôŠ u‘ r& β r& 

x‹ Ï‚−G ¯Ρ #Yθ øλ m; çμ≈ tΡ õ‹ sƒªB^ω ⎯ÏΒ !$ ¯Ρ à$ ©! β Î) $ ¨Ζà2 t⎦,Í#Ïè≈ sù ∩⊇∠∪ 〈  » راچيزي (اگر مي خواستيم (
  .»انتخاب مي كرديمخود  چيزي مناسب قرار دهيم، مايه سرگرمي
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  كنو تلاش كار 

براي معالجه فردي كه گرفتار اوهام و بيماريهاي رواني  اطبا و حكماي يونان،
مي كردند؛ مدت زمان زيادي  مجبورها را به كار كردن در مزرعه ها و باغاو  ،بود

ي يافت و آرامش به او باز مي گشت؛ خداي ش را باز مبهبوديكه بيمار نمي گذشت 
θ#) ®: متعال مي فرمايد à± øΒ $$ sù ’ Îû $ pκ È:Ï.$ uΖ tΒ 〈 »راه برويد زمينهاي پس در بلندي«. ® È≅ è% uρ 

(#θ è= yϑ ôã$# 〈 »خواهيد، بكنيد  هر آنچه مي: و بگو«.  
يش از ديگران آرامش خاطر و قدرت ، بكساني كه كارهاي دستي انجام مي دهند

در حديث  .اين است كه آنها حركت و فعاليت زيادي دارند علتش، ؛دارندبدني 
  .»از ضعف وتنبلي به تو پناه مي برم!خدايابار« :مده استآ

  
  به خدا پناه ببر

ترين معارف مي باشد و  ترين و شناختهاسم بزرگ و عظيمي است كه معروف االله،
از اله گرفته شده؛ يعني كسي كه دلها  االله، :گفته اند معناي بسيار لطيف و دقيقي دارد؛

او را دوست مي دارند و با پناه بردن به او آرام مي گيرند و  او را پرستش مي نمايند،
 سايهدر  و به او پناه مي برند و اصلاً امكان ندارد كه قلب، مي شوندخرسند با آن 

  .چيزي ديگر جز او آرامش بيابد
رفع شدن اندوه را آموخت كه دعاي رضي االله عنها به دخترش فاطمه  پيامبر

هيچ چيز  پروردگار من است، ؛االله الله،ا« )االله االله ربي لا اشرك به شيئاً( :عبارتست از
  .»را با او شريك نمي سازم
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® È≅ è% ª! $# ( ¢Ο èO öΝèδ ö‘ sŒ ’ Îû öΝÎκ ÅÎöθ yz tβθ ç7yè ù= tƒ ∩®⊇∪ 〈 »االله؛ سپس آنها را بگذار : بگو

uθ ® ..»در ياوه گوييهايشان سرگرم باشند èδ uρ ãÏδ$ s)ø9$# s− öθ sù ⎯ ÏνÏŠ$ t6 Ïã 〈 »بر  او، و

!ª ®. .»بندگانش چيره است $# 7#‹ÏÜ s9 ⎯ ÏνÏŠ$ t7Ïè Î/ 〈 »،ان نسبت به بندگانش مهرب خداوند

$ ® ..»است tΒ uρ (#ρ â‘ y‰ s% ©!$# ¨, xm ⎯ ÏνÍ‘ ô‰s% ÞÚ ö‘ F{$#uρ $ Yè‹Ïϑ y_ … çμçG ŸÒ ö6 s% tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# 

ÝV üθ≈ yϑ ¡¡9$# uρ 7M≈ §ƒ Èθ ôÜtΒ ⎯ ÏμÏΨŠÏϑ u‹ Î/ 4 …çμ sΨ≈ ysö7 ß™ 4’ n?≈ yè s?uρ $ £ϑ tã šχθ ä.Î ô³ç„ ∩∉∠∪ 〈 » و آنان
در  و زمين و آسمانها در روز قيامت، نشناختند ،شايسته اوستخدا را آنگونه كه 

از آنچه با او شريك است برتر پاك و بسي  داوند،خ. هستندپيچيده دست راست او 
tΠöθ ®. .»مي گيرند tƒ “ Èθ ôÜtΡ u™!$ yϑ ¡¡9$# Çc‘ sÜŸ2 Èe≅ ÅfÅb¡9$# É=çG à6ù= Ï9 〈  روزي كه آسمانها

!© (βÎ¨ * ® ..»نوشته ها طومار يچانيم مانند پيچاندنرا در هم مي پ $# à7 Å¡ôϑ ãƒ ÏN¨uθ≈ yϑ ¡¡9$# 

uÚ ö‘ F{$# uρ β r& Ÿωρ â“ s? 〈 »آسمانها و زمين را نگاه مي دارد تا از جايشان تكان  ،خداوند
  .»و از بين نروند نخورند

  
  توكل نموده ام نداوخدبر 

كه سعادت را براي بنده به ارمغان مي آورد، توكل او بر  عواملياز بزرگترين 
≅ö ®  .استعنوان كارساز و مراقبت و نگهبان به كافي دانستن االله، خدا و  yδ ÞΟ n= ÷è s? …çμ s9 

$ wŠÏϑ y™ ∩∉∈∪ 〈 »؟ي سراغ داريو همتاي آيا براي خدا همنام«. ® ¨β Î) }‘ Ïd↵ Ï9uρ ª!$# “ Ï% ©!$# tΑ ¨“ tΡ 

|=≈ tG Å3 ø9$# ( uθ èδ uρ ’̄< uθ tG tƒ t⎦⎫Ås Ï=≈¢Á9$# ∩⊇®∉∪ 〈 »،خداوندي است كه كتاب را  كارساز من
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Iω ®. .»صالحان استكارساز و ياور  فرو فرستاده و او، r& χ Î) u™ !$ uŠÏ9 ÷ρ r& «! $# Ÿω î∃ öθ yz 

óΟ Îγ øŠn= tæ Ÿω uρ öΝèδ šχθ çΡ u“ øts† ∩∉⊄∪ 〈 »بي گمان دوستان خدا ترسي ندارند و  !هان
  .»اندوهگين نمي شوند

  
  ...بر سه چيز اجماع كرده اند

شرق و غرب  مورخين و نيز نشريات مربيان، ،نباياد با مطالعه كتابهاي مهندسين،
به اين نتيجه  پرداخته اند، آشفتگي مجلاتي كه به موضوع اضطراب و و ماهنامه ها و

آن سه  بر سه چيز اتفاق نظر دارند؛ م كه همه، براي دستيابي به آرامش خاطررسيد
  :چيز، عبارتند از

بندگي خالصانه براي او و اطاعت از او و پناه  ارتباط با خداوند عزوجل، :نخست
  .بردن به او
çνô‰ç7ôã ® :ترين مسأله ي ايمان استمهم اين، $$ sù öÉ9 sÜô¹$# uρ ⎯ Ïμ Ï?y‰≈ t6 Ïè Ï9 〈 » او را

  ..»بپرست و بر عبادتش شكيبايي بورز
بلاها و دردهايي كه در خود  اشكها، ها،شته با تمام ناراحتيگذ بستن پرونده :دوم

  .داشته و آغاز زندگي جديدي با روزي جديد
نپرداختن و فرونرفتن در آينده اي كه هنوز نيامده است و ترك گفتن  :سوم

خلاصه اينكه بايد فقط در چهارچوب امروز و نگرانيهاي نابجا؛  توقعات ظارات،انت
  .زندگي كرد
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از آرزوهاي طولاني بپرهيزيد كه انسان را به فراموشي و نسيان  :مي گويد علي
ûθ#) ®. »مي اندازد ‘Ζ sß uρ öΝßγ ¯Ρ r& $ uΖ øŠs9 Î) Ÿω šχθ ãè y_ö ãƒ ∩⊂®∪ 〈 » و گمان بردند كه آنها به

tβθ ® ..»نمي گردندسوي ما باز  ç7|¡ øts† ¨≅ ä. >π ysø‹ |¹ öΝÎκ ö n= tã 〈 »نان هر بانگي را عليه آ
  .»خود مي پندارند

اتي سالهاست مردماني را مي شناسم كه منتظر و نگران مسايل و بلاها و اتفاق
ود و ديگران را از آن اتفاقات آنان همواره خ .استهستند كه هنوز رخ نداده 

اينها مانند زندانياني ! قدر زندگيشان تلخ و رنج بار استچ! سبحان االله .ترسانند  مي
آنان را زير  ،چينيها براي شكنجه زندانيان. شوند هستند كه توسط چينيها شكنجه مي

 ؛ بدين سانيك قطره آب از آن مي چكدقرار مي دهند كه در هر دقيقه آبي  شير
مي ماند و اين وضع قطره اي ديگر چكيدن منتظر  ،چكيدن يك قطرهاز  پسزنداني 

دوزخيان خداوند  .شود و عقلش را از دست مي دهد ادامه مي يابد تا اينكه ديوانه مي
©Ÿω 4 ® :را چنين توصيف نموده است |Óø)ãƒ öΝÎγ øŠn= tæ (#θ è?θ ßϑ uŠ sù Ÿω uρ ß#¤ sƒä† Ο ßγ ÷Ψ tã ô⎯ÏiΒ 

$ yγ Î/#x‹ tã 〈 » دگرد بميرند و نه از عذابشان كاسته ميبر آنان فيصله نمي شود كه«..  

® §ΝèO Ÿω ßNθ ßϑ tƒ $ pκ Ïù Ÿω uρ 4©z øts† ∩⊇⊂∪ 〈 »ميرد و نه زندگي  در جهنم نه مي ،دوزخي

$ ® ..»كند  مي yϑ ¯= ä. ôM pg ¾Ö mΩ Νèδ ßŠθ è= ã_ öΝßγ≈ uΖ ø9£‰ t/ # ·Šθ è= ã_ $ yδ u ö xî 〈 » بار پوستشان هر
  .»پوستهاي ديگري قرار مي دهيم ،به جاي آن ،بسوزد

  
  ستمكار را به خدا بسپار

  و عند االله تجتمـع الخصـوم  لي الديان يوم الحشر نمضيإ
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طرفهاي درگير، نزد خداوند گرد به سوي داور روز جزا رهسپار مي شويم و «
  .»آيند  مي

منتظر روزي است كه در آن پيشينيان  همين عدالت براي بنده كافي است كه او،
داوند عزوجل خ داور، در آن روز هيچ ستمي نيست و و آيندگان، گرد مي آيند؛

ßìŸÒ ® ، گواهان محكمه عدل الهي اند؛فرشتگاناست و  tΡ uρ t⎦⎪Î— üθ yϑ ø9 $# xÝ ó¡É)ø9 $# ÏΘöθ u‹ Ï9 

Ïπ yϑ≈ uŠ É)ø9$# Ÿξ sù ãΝ n= øàè? Ó§ø tΡ $ Z↔ø‹ x© ( β Î) uρ šχ% Ÿ2 tΑ$ s)÷W ÏΒ 7π ¬6 xm ô⎯ÏiΒ @Α yŠö yz $ sΨ ÷ s? r& $ pκ Í5 3 

4’ s∀ x. uρ $ sΨ Î/ š⎥⎫ Î7Å¡≈ xm ∩⊆∠∪ 〈 »به  لت را در روز قيامت مي نهيم؛و ترازو هاي عدا
كار نيك يا بدي انجام (به اندازه خردلي  كس كوچكترين ستمي نمي شود و اگرهيچ

و همين كه ما حسابرس ) و سزا و جزايش را مي دهيم(باشد، آن را مي آوريم  )گرفته
  .»كافي است هستيم،
  

  زنپادشاه ايران و پير

 يك مرغ بود، ش،كه تمام داراييپيرزني  :مي گويد ،حكيم ايراني ،بزرگمهر
زن به روستايي ديگر سفر كرد و پير ،روزي. وخي در كنار كاخ كسري داشتك

ه كاخ ككسري براي آن زن رفت،وقتي پير ؛م را به تو مي سپارممرغ! پروردگارا :گفت
مرغ پيرزن را  و سربازانش، زن را با خاك يكسان كردخود را توسعه دهد، كوخ پير

 رو به آسمان كرد و ،وضعيت را ديداين گشت و باززن پيرگاه كه آن. سر بريدند
زن را گرفت انتقام پير خداوند، !تو كجا بودي؟ من حضور نداشتم؛! پروردگارا :گفت

  .پدرش حمله كرد و او را در رختخوابش به قتل رساند و پسر كسري با كارد به
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® }§ øŠ s9r& ª! $# >∃$ s3Î/ …çν y‰ö6 tã ( y7 tΡθ èùÈcθ sƒä† uρ š⎥⎪Ï% ©! $$ Î/ ⎯ÏΒ ⎯ Ïμ ÏΡρ ßŠ 〈 »آيا خداوند، 
  .»كافي نيست و تو را از كساني غير از او مي ترسانند براي بنده اش

⌡È⎦. ®: ما مانند فرزند بهتر آدم بوديم كه گفت اي كاش همه s9 |MÜ |¡ o0 ¥’ n< Î) x8 y‰ tƒ 

©É_ n= çF ø) tG Ï9 !$ tΒ O$ tΡ r& 7ÝÅ™$ t6 Î/ y“ Ï‰tƒ y7 ø‹ s9Î) y7 n= çFø%{ 〈 »ست خود را براي كشتن من اگر تو د
در روايتي آمده  .»دست دراز نمي كنم كه تو را بكشم من به سوي تو دراز كني،

رسالت و مسؤوليتي بزرگتر از  مسلمان،. »باش و قاتل مباشخدا مقتول بنده « :است
  .انتقام و خالي كردن عقده و حسد و تنفر دارد

  
  يل مي شودگاهي نقص و كاستي به كمال تبد

® Ÿω çνθ ç7 |¡øt rB #u Ÿ° Ν ä3©9 ( ö≅ t/ uθ èδ Öö yz ö/ ä3©9 〈 »بلكه  ،آن را براي خود بد مپنداريد
  .»برايتان بهتر است آن،

و با پايداري به جلو رفته اند كه در  نمودهبرخي از نوابغ و نخبگان از آنجا رشد 
: نندما از موالي بوده اند؛ ،؛ بسياري از علماخود احساس كسر و كمبود مي كرده اند

  .االله محنيفه رحمهترمذي و ابو بخاري، قتاده، بن جبير، سعيد عطاء،
 قتاده، ،انش شريعت اسلامي مانند ابن عباسياهاي دبسياري از نوابغ جهان و در

  .شده اند نابينا ،بن هارون يزيد اعمش و ابن ام مكتوم،
يخ و ش شيخ عبداالله بن حميد از علماي متأخرين محمد بن ابراهيم آل شيخ،

غ و مخترعان خوانده ام كه در مورد بسياري از نواب .عبدالعزيز بن باز نابينا بوده اند
و ديگري ناشنوا و آن يكي لنگ و ديگري فلج بوده  يكي، نابينا هايي داشته اند؛بيماري



358 غم مخور

 ،در تاريخ به جا گذارده و با دانشخود شاهكارهايي  از حال اما با اين است،
  .در زندگي بشريت تأثير گذاشته اند ،دخواختراعات و اكتشافات 

® ≅ yè øg s† uρ öΝà6©9 #Y‘θ çΡ tβθ à±ôϑ s? ⎯ Ïμ Î/ 〈 »ن نوري قرار مي دهد كه به وسيلهو برايتا 
  .»راه مي رويد) راه خود را مي يابيد و(آن 

از اينكه مدرك دانشگاهي يا فوق ليسانس  همه چيز نيست؛ ،مدرك بالاي علمي
 تو. همه چيز نيست ،چون مدرك. وهگين مباشاراحت و اندن و دكترا نداري،

تأثير بگذاري و به امت خير  ني بدون داشتن مدرك دانشگاهي بدرخشي وتوا  مي
مهم و مفيدي بوده اند كه مدرك  چه بسيار مردان معروف و .فراوان برساني

مقاومت و ايستادگي  و همت و بلندنظري ،اما با شايستگي دانشگاهي نداشته اند؛
در عصر حاضر بسياري از كساني كه در علوم اسلامي و  .فت كرده اندپيشر، خود

 داراي مدرك دانشگاهي نبوده اند؛ ،ه اندو ادب تأثير گذاشتدعوت و تربيت و فكر 
زيادي  ندوي و شمار ،مودودي زهره،ابو ،طنطاوي عقاد،افرادي چون مالك بن نبي، 

بهترين  ،اند خير القرون زيسته ابغي كه درعلماي سلف و نخبگان و نو .از انديشمندان
  .مي باشند در اين زمينه نمونه

  و علمـته الكـر والإقـداما  نفس عصام سودت عصاما
او، حمله و پيشروي را و به ويژگيهاي دروني عصام، او را ارجمند و مهتر نمود «

  .»موختآ
هزاران دكتر در اين سو و آن سوي جهان اسلام هستند كه تأثير  از سوي ديگر

≅ö ® ؛شاياني ندارند yδ §ÏtéB Νåκ ÷]ÏΒ ô⎯ÏiΒ >‰ tn r& ÷ρ r& ßì yϑ ó¡ n@ öΝßγ s9 #K“ ø.Í‘ ∩®∇∪ 〈 » آيا از كسي
  ؟»ازآنان چيزي احساس مي كني يا صدايي از آنان مي شنوي
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به آنچه خداوند، «: در حديث صحيح آمده است .گنجي بزرگ است ،قناعت
  .»ترين مردم مي شويرراضي باش كه در اين صورت توانگ تو نموده،نصيب 

آنگاه . سواري و فرزندان و شغل خود قانع و راضي باش ،درآمد به خانواده،
توانگري  توانگري،«:در حديث صحيح آمده است .سعادت و آرامش را خواهي يافت

 آرامش و بلكه توانگري، مقام نيست؛برتري توانگري به فراواني مال و  .»نفس است
در حديث صحيح  .مي باشد ،نصيب او نموده ،داوندراضي بودن انسان به آنچه خ

  .»داردپرهيزگار و گمنام را دوست  توانگر، بنده خداوند،« :آمده است
 از فرودگاه به قصد شهري ديگر سوار ماشيني شدم؛ :يكي از دوستان مي گفت

و پروردگارش  حال است و خدا را سپاس مي گويدشادمان و سر ،ديدم كه اين راننده
دو همسر و بيش از ده  :به من گفت. از او در باره خانواده اش پرسيدم ي كند؛را ياد م

قديمي دارد كه او  خانه ايآمد ماهيانه اش فقط هشتصد ريال است و در فرزند دارد و
دگي مي نمايند و با اين حال خيلي راحت و آسوده خاطر ندرآن ز ،خانواده اش و

 ،آن دوست .خشنود مي باشد راضي و ،او نموده چون به آنچه خداوند، بهره .است
اين مرد و مردماني كه ميلياردها پول و كاخ و خانه هاي زيادي  با مقايسه :مي گفت

آنگاه دانستم  شگفت زده شدم و ،رند و زندگي تنگ و ناگواري را بسر مي نماينددا
  .كه سعادت و خوشبختي در مال و دارايي نيست

اما  و دهها كاخ و خانه داشت؛ ثروت هنگفتثروتمند و معروفي بود كه  بازرگان
 گذشت؛در ،دور از خانواده اشو در سفر  او، رفتار و زشت خوي بود؛بد ،بداخلاق

Ν§ ®: راضي نبود به او داده بود، چون به آنچه خداوند، èO ßì yϑ ôÜ tƒ ÷β r& y‰ƒ Î— r& ∩⊇∈∪ Hξ x. ( 

…çμ ¯ΡÎ) tβ% x. $ uΖ ÏF≈ tƒ Kψ #Y‰ŠÏΖ tã ∩⊇∉∪ 〈 »بر ثروت و قدرتش(كه  سپس طمع مي ورزد (
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با آيات  او،چراكه ). چنين نخواهد شد و به آرزويش نخواهد رسيد! (هرگز. بيفزايم
  .»و ستيزه جوستمخالف  ،ما

شانه آسودگي خاطر تنهايي در صحرا و دوري از مردم را ن ،عربهاي قديم
  :گفته است هاي قديمبيكي از عر .دانستند  مي

  و صــوت انـســان فـكـدت أطـيــر  ويعوي الذنب فاستأنست بالذئب إذع
و درآمد  انساني،صداي عو كرد و من با صداي گرگ انس گرفتم و ، عوگرگ«

  .»نزديك بود پرواز كنم
 دوست داشتم در دره اي :سفيان ثوري مي گويد. ه سكني گزيددر ربذ ابوذر

 بهترين نزديك است«: حديثي چنين آمده كه در !بودم و كسي مرا نمي شناخت
 و او گوسفنداني باشند كه آنها را به محل ريزش باران و دره ها مي برد ،دارايي انسان

  ».با دين خود از فتنه ها فرار مي كند
  .اين است كه از فتنه فرار نمايد، ترين كار براي بندهبهترين و سالم هنگام بروز فتنه

  
  

كه از شده  شاناز آن جهت گريبانگير ،ني را مي شناسم كه فقر و ناراحتيمردما
فردي را مي بيني كه ثروتمند بوده و در عافيت و  .خداوند متعال، دوري نموده اند

، اما از اطاعت خدا راحتي قرار داشته و از سوي پروردگارش مورد اكرام واقع شده
 .در خواندن نماز سستي كرده و مرتكب گناهان كبيره شده است ،روي گردانده
ثروتش را از او ستانده و او را به فقر و اندوه  ،از او گرفتهتندرستي را  آنگاه خداوند،

و از بلايي  پس او از رنجي به رنجي ديگر پا مي گذارد و ناراحتي مبتلا كرده است؛
⎯ô ®: شودمي به بلايي ديگر گرفتار tΒ uρ uÚ u ôã r& ⎯ tã “Í ò2 ÏŒ ¨β Î* sù …ã& s! Zπ t±ŠÏè tΒ % Z3Ψ |Ê 〈 
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y7 ®. .»زندگي تنگي خواهد داشت ،و هر كس از ياد من روي بگرداند« Ï9 s̈Œ χ r' Î/ 

©! $# öΝ s9 à7 tƒ #[ Éi tó ãΒ ºπ yϑ ÷è ÏoΡ $ yγ yϑ yè ÷Ρ r& 4’ n? tã BΘöθ s% 4©®L xm (#ρ ã Éi tó ãƒ $ tΒ öΝÎκ Å¦àΡr'Î/ 〈 »براي آن  ين،ا
آن را از و ( تغيير نمي دهد نعمتي را كه به قومي ارزاني كرده، هيچ است كه خداوند،

و سزاوار نقمت شوند و ديگر ( دهندنكه خودشان را تغيير مگر آ) گيردنمي آنان 
$! ® . .»)شايستگي نعمت خدا را نداشته باشند tΒ uρ Νà6 t7≈ |¹ r& ⎯ÏiΒ 7π t6ŠÅÁ –Β $ yϑ Î6 sù ôM t6 |¡x. 

ö/ä3ƒ Ï‰÷ƒ r& (#θ à ÷è tƒ uρ ⎯tã 9ÏW x. ∩⊂⊃∪ 〈 »،به سبب كارهايي  و هر مصيبتي كه به شما برسد

Èθ ®. .»ياري چيزها در مي گذرد و عفو مي نمايداست كه خود كرده ايد و از بس ©9 r& uρ 

(#θ ßϑ≈ s) tF ó™ $# ’ n? tã Ïπ s)ƒ Í ©Ü9$# Νßγ≈ sΨ ø‹ s)ó™{ >™ !$ ¨Β $ ]% y‰ xî 〈 »به  ،اگر بر راه استقامت كنند و
  .»آبي گوارا خواهيم نوشاند ،آنان

نسخه اي جادويي  ،ي دوست دارم كه براي رفع ناراحتيها و غمهايتخيل
ولي  هايت از بين مي رفت؛دادم و بدين سان تمام ناراحتي را به تو ميداشتم تا آن   مي

ان خوب از علماي دين و پرچمدار البته يك نسخه ؟من از كجا چنين چيزي بياورم
رزق و به  ،آفريدگار را بپرست :اين است كه ن،شريعت به تو عرضه مي نمايم و آ

بي علاقه باش وآرزوهايت را به دنيا  به تقدير الهي خرسند و ،خود راضي باشروزي 
او را پدر علم  ها،كه آمريكايي »ويليام جيمز«روانشناس معروف آمريكايي  .كوتاه كن

چيزهايي  درباره ها،ما انسان :؛ وي، مي گويدسخن جالبي دارد روانشناسي مي دانند،
 هنبشكر نمي گزاريم و به ج ،كنيم و خدا را بر آنچه كه داريم فكر مي كه نداريم،

زيباي آن نظر  فبار و تاريك زندگي خود مي نگريم و به قسمت درخشان واس



362 غم مخور

، ما را تأسف و حسرت مي خوريم و آنچه داريم ،هايي كه داريم، از كمبودكنيم نمي
  !خوشبخت نمي نمايد

® ⎦ È⌡ s9 óΟ è?ö x6 x© öΝä3̄Ρ y‰ƒ Î—{ 〈 »به شما بيشتر نعمت مي دهماريداگر شكر گز ،«.  
 .»ه خداوند پناه مي برم از نفسي كه سير نمي شودو ب« :در حديث آمده است

آخرت  ،و فكر او هركس در حالي صبح كند كه هم« :همچنين در حديث آمده است
بارش را سامان مي دهد و توانگريش را در قلبش مي نهد و  كار و خداوند، باشد،
ر و د(نزد او مي آيد  ،لي كه بيني اش به خاك ماليده شدهخوار و در حادنيا، 

 ،، دنيا باشددر حالي صبح كند كه هم و فكر او ،و هر كس) خدمتش قرار مي گيرد
قرار مي دهد و از  پيش رويشو فقر او را  نابسامان مي كندو بارش را  كار خداوند،

  .»دنيا فقط همان مقداري به او مي رسد كه براي او مقدر شده است
® ⎦È⌡ s9 uρ Νßγ tF ø9 r'y™ ô⎯̈Β t, n= yz ÏN¨uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚ ö‘ F{$# uρ u ¤‚y™ uρ }§ôϑ ¤±9$# u yϑ s)ø9 $# uρ £⎯ ä9θ à) u‹ s9 

ª! $# ( 4’ ¯Τ r'sù tβθ ä3 sù÷σãƒ ∩∉⊇∪ 〈 »آسمانها و زمين را  ،و اگر از آنان بپرسي كه چه كسي
پس به  ؛االله :خواهند گفت بطور قطع آفريده و خورشيد و ماه را مسخر كرده است،

  »!كدام سو منحرف مي شوند؟
  

  يك اعتراف

، به جزيره سيبري دانشمندي روسي است كه به خاطر مخالفت با الحاد ،سخروف
. .اثرگذار وجود داردبشري و نيرويي فرا ،در دنيا :همواره مي گفت ،زيرا او تبعيد شد؛
و حيات  ندمعتقدها كه به عدم وجود خدا ، با باورها و پندارهاي سوسياليستاين گفتار

آنچه از گفته اين . در تعارض قرار داشت ،اده و فرايندي طبيعي مي پندارندرا م
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توحيد و  بر اساس ،هاد انساناين است كه سرشت و ن ،بر مي آيد ،دانشمند روسي
N| ®خداشناسي فطري مي باشد؛  u ôÜ Ïù «!$# ©ÉL ©9 $# u sÜ sù }̈ $ ¨Ζ9$# $ pκö n= tæ 〈 »خدا كه  فطرت
  .»مردم را بر اساس آن سرشت

نگونسار و نهادي  كه او،چرا. زشي نداردهيچ جايگاه و ار ،ملحد و منكر خدا
دو سال  .فرجام و مخالف با برنامه وآيين الهي در زمين داردوجداني تهي و آهنگي نا

مركز اسلامي  با يكي از اساتيد مسلمان ،ز فروپاشي نظام سوسياليستي شورويپيش ا
=Ü ® :اين آيه را برايم تلاوت كرد او، .واشنگتن ديدار كردم Ïk= s)çΡ uρ öΝ åκsE y‰Ï↔ øùr& öΝèδ u≈ |Á ö/r& uρ 

$ yϑ x. óΟ s9 (#θ ãΖ ÏΒ ÷σãƒ ÿ⎯Ïμ Î/ tΑ ¨ρ r& ;ο§ sΔ öΝèδ â‘ x‹ tΡ uρ ’ Îû óΟÎγ ÏΖ≈ uŠøó èÛ tβθ ßγ yϑ ÷è tƒ ∩⊇⊇⊃∪ 〈 » ما، دلها و
واژگون و حيران مي گردانيم؛ همانگونه ) در درياي تخيلات و اوهام(چشمان آنها را 

و آنان را به خود وا ) مان فاصله بودو ميان آنها و اي(كه در ابتدا ايمان نياوردند 
  .»گذاريم تا در طغيان و سركشي خويش سرگردان باشند  مي

† ® :واقعيت خواهد يافت كه ،اين آيه، درباره كمونيستها :ي، سپس افزودو sAr' sù 

ª! $# Ο ßγ uΖ≈ uŠø⊥ ç/ š∅ ÏiΒ Ï‰Ïã#uθ s) ø9$# § y‚ sù ãΝÎκö n= tã ß#ø) ¡¡9$# ⎯ÏΒ óΟ Îγ Ï% öθ sù 〈 » ،ن آنها بنياخداوند
و شالوده (سرشان بر روي آنها فرو ريخت  را از اساس نابود كرد و سقف از بالاي

θ#) ®. »)زندگي آنان از ميان رفت àÊ u ôã r' sù $ uΖù= y™ ö‘ r' sù öΝ Îκö n= tã Ÿ≅ ø‹ y™ ÇΠÍ yè ø9$# 〈 » ،از (اما آنان
رويگرادن شدند؛ بدين سبب ما، سيل ويرانگري را به ) ايمان به خدا و شكر نعمت

ξˆ ®.. »يشان روان كرديمسو ä3 sù $ tΡõ‹ s{ r& ⎯ ÏμÎ6 /Ρ x‹ Î/ 〈 » ما، هر يك را به گناهاهنشان

Νßγ ®.. »گرفتيم uŠ Ï?ù' uŠsù Zπ tG øó t/ öΝ èδ uρ Ÿω šχρ Þ ßê ô±o„ ∩⊄⊃⊄∪ 〈 » عذاب، ناگهاني به سراغشان م
  .»)عذاب، چگونه و از كجا سر رسيد(آيد؛ بگونه اي كه نمي فهمند 
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  لحظاتي با ابلهان

زيبا در توصيف عجيب و مقاله اي بسيار  مطلب )الرسالة(ر مجله زيات د
يكي از . ، فضاپيمايي را به كره ماه فرستادندهاكمونيست ؛كمونيسم نوشته است
نوشت كه در  )برافدا(مقاله اي در روزنامه روسي  ،ت از فضاگشفضانوردان پس از باز

جهنم و  ديديم و نه بهشت واما آنجا نه خدايي  به آسمان رفتيم؛ ما،: آن گفته بود
  .فرشتگاني

بسي جاي تأسف است براي شما اي  :چنين نوشت ،زيات در پاسخ اين مقاله
آيا گمان مي بريد كه خداوند را در حالي كه بر بالاي عرش خود  !!صفتان احمقخر

ر حالي كه بر ابريشم راه هاي بهشتي را دخواهيد ديد و مي پنداريد كه حور هست،
يي كه در دوزخ بينيد و صداي آب كوثر را مي شنويد و بوي انسانها مي ،مي روند

بخت و اگر چنين گمان برده ايد بد ؟عذاب داده مي شوند، به مشام شما خواهد رسيد
كه برخاسته از انحراف و حماقت را  گمراهي، ،اما من، اين سرگرداني زيانمند هستيد؛

به چيزي ديگر تفسير  ست،هايتان اموجود در سر كمونيستي و الحادي انديشه
بي پايان و  آسماني بدون زمين و كاري امروزي بدون فردا، ،كمونيسم .كنم نمي

Π÷ ® ..فرجام استتلاشي بي نتيجه و نا r& Ü= |¡ øtrB ¨β r& öΝèδ u nY ò2 r& šχθ ãè yϑ ó¡ o„ ÷ρ r& 

šχθ è= É)÷è tƒ 4 ÷β Î) öΝèδ ω Î) ÄΝ≈ yè÷Ρ F{$% x. ( ö≅ t/ öΝèδ ‘≅ |Ê r& ¸ξ‹Î6 y™ ∩⊆⊆∪ 〈 »ا گمان مي بري كه آي
  .»هستند و بلكه گمراه ترپايان ، هچون چارآنان ؟بيشتر آنها مي شنوند يا مي فهمند

® öΝçλ m; Ò>θ è= è% ω šχθ ßγ s)ø tƒ $ pκ Í5 öΝçλ m; uρ ×⎦ ã⎫ôã r& ω tβρ ã ÅÇö7ãƒ $ pκ Í5 öΝ çλm; uρ ×β#sŒ# u™ ω tβθ ãè uΚ ó¡ o„ 

!$ pκ Í5 〈 »،و  ماني دارند كه با آن نمي بينندفهمند و چش دلهايي دارند كه با آن نمي آنان
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⎯ ®. .»وشهايي دارند كه با آن نمي شنوندگ tΒ uρ Ç⎯Îκ ç‰ ª!$# $ yϑ sù …çμ s9 ⎯ ÏΒ BΘÍõ3–Β 〈 » و هر

öΝ ® .»هيچ كسي نيست كه او را گرامي بدارد ،ش نمايدخوار ،كس كه خداوند ßγ è=≈ uΗ ùå r& 

¤>#u y£ x. 7π yè‹É)Î/ 〈 »چون سرابي در بيابان است ،اعمالشان«.. ® óΟ ßγ è=≈ yϑ ôã r& >Š$ tΒ u x. 

ôN £‰tF ô©$# ÏμÎ/ ßw† Íh9$# ’ Îû BΘöθ tƒ 7#Ï¹% tæ 〈 »ن خاكستري است كه در چوهم ن،ااعمالش
  .»با آن برخورد كند بادي شديد، ،روزي طوفاني

در خشم بر كمونيسم الحادي كه در جهان  )هاتمذهب ذوي العا(عقاد در كتاب 
استين، يعني دين اين دين ر ،فطرت سالم :است، سخني بدين مفهوم گفته پديدار شده

به الحاد  ممكن است ،انديشكوته بين و بد ،اما انسانهاي كم عقل را مي پذيرد؛اسلام 
yì ®. .و كمونيسم روي بياورند Î7èÛ uρ 4’ n? tã öΝÎκ Í5θ è= è% óΟ ßγ sù Ÿω šχθ ßγ s)ø tƒ ∩∇∠∪ 〈 » و بر

  .»پس آنان نمي فهمند ،دلهايشان مهر زده شد
كودكانه در  ضربه اي مهلك بر فكر و انديشه است و بيشتر به كارهاي ،الحاد

 اتفاق افتاده ،در گذر روزگارو بزرگترين اشتباهي است كه  دنياي كودكي مي ماند
’ ®: بنابراين خداوند متعال مي فرمايد .است Îûr& «! $# A7 x© 〈 » آيا در وجود خدا ترديدي
هيچكس جز  :گويد مي يكي از علما. شكي نيست ،در وجود خدا يعني قطعاً؟ »هست

او نيز در درون خود به وجود خدا  اوند را انكار نكرده است؛فرعون، وجود خد
$tΑ ®: گفت بنابراين موسي ؛االله بود اعتراف مي كرد و فقط در ظاهر منكر s% ô‰ s)s9 

|M ÷Η Í> tã !$ tΒ tΑ u“Ρ r& Ï™ Iω àσ¯≈ yδ ω Î) > u‘ ÏN¨uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$# uρ u Í← !$ |Á t/ ’ ÏoΤÎ) uρ y7 ‘Ζàß{ 

Üχ öθ tã ö Ï≈ tƒ #Y‘θ ç7÷V tΒ ∩⊇⊃⊄∪ 〈 »مي داني كه اين معجزات روشني بخش!) اي فرعون( تو 
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 !اي فرعون ، معتقدم كه تومن است و نفرستادهرا جز پروردگار آسمانها و زمين 
  .»گرديهلاك مي 

زبان فرياد بلند به  باكه در قلبش پنهان مي كرد، انجام آنچه را فرعون نيز سر
àMΖ ®: آورد tΒ# u™ …çμ ¯Ρr& Iω tμ≈ s9Î) ω Î) ü“Ï% ©!$# ôM uΖ tΒ# u™ ⎯ Ïμ Î/ (#ûθ ãΖ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ ü ó Î) O$ tΡr& uρ z⎯ÏΒ 

t⎦⎫Ïϑ Ï= ó¡ ßϑ ø9$# ∩®⊃∪ 〈 » ايمان آورده ام كه هيچ معبود بحقي جز خداوندي كه
  .»از مسلمانانم ،من نيست و به او ايمان آورده اند، ،اسرائيل بني

  
  ايمان، راه نجات

اين  ،)الطب محراب الايمان(و در كتاب  )االله يتجلي في عصر العلم(در كتاب 
ك مي نمايد تا از غمها و بيشترين چيزي كه به انسان كم :حقيقت بيان شده است كه
ÞÚ ® ت؛و سپردن كار به اوس ايمان به خداوند عزوجل ،ناراحتيهايش نجات يابد Ècθ sùé& uρ 

ü” Í øΒ r& ’ n< Î) «! $! ®. .»ا به خدا مي سپارمو كارم ر« 〉 #$ tΒ z>$ |¹ r& ⎯ÏΒ >π t6ŠÅÁ –Β ω Î) Èβ øŒÎ* Î/ 

«! $# 3 ⎯ tΒ uρ .⎯ ÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ Ï‰÷κ u‰ …çμ t6 ù= s% 〈 » هيچ مصيبتي نمي رسد مگر با فرمان خدا و هر
  .»قلبش را هدايت مي كندخداوند،  ،به خدا ايمان بياورد كس،

به سوي رضامندي و  بش،قلطبق قضا و تقدير است،  ،هركس بداند كه همه چيز
ßìŸÒ ® ؛تسليم رهنمون مي شود tƒ uρ öΝ ßγ ÷Ζ tã öΝèδ u ñÀÎ) Ÿ≅≈ n= øñ F{$# uρ ©ÉL ©9$# ôM tΡ% x. óΟ Îγ øŠn= tæ 〈 » و
  .»از دوش آنها پايين مي نهد هايي را كه بر آنان بود،بار هاي سنگين و طوق

  من االله إلا قد أصابت فتي قبلي  و أعلم أني لم تصبني مصيبة
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كه پيش از من مگر آن ،مصيبتي از سوي خدا به من نمي رسدكه هيچ  و مي دانم«
  .»به جواني ديگر رسيده است

و  »ليكار يسالكس«و  »كرسي مريسون«ان برجسته غرب مانند نويسندگ
گرا از وضعيت وخيم و رو كه راه نجات غرب مادي اعتراف مي كنند، »ديلكارنگي«

علت پديده  :مچنين بيان كرده اند كهه .است ايمان آوردن به خداوند ،به سقوطش
گرداني از پروردگار بي ديني و روي ،اسفبار خودكشي در غرب و راز بزرگ آن

  .جهانيان مي باشد
® öΝßγ s9 Ò># x‹ tã 7‰ƒ Ï‰ x© $ yϑ Î/ (#θ Ý¡ nΣ tΠ öθ tƒ É>$ |¡Ït ù: كه روز آنان به سبب آن« 〉 ∪∌⊅∩ #$

⎯ ® ..»عذابي سخت دارند قيامت را فراموش كرده اند، tΒ uρ õ8Î ô³ç„ «!$$ Î/ $ yϑ ¯Ρ r( s3 sù § yz 

š∅ ÏΒ Ï™ !$ yϑ ¡¡9$# çμ à sÜ÷‚ tF sù ã ö ©Ü9$# ÷ρ r& “Èθ ôγ s? Ïμ Î/ ßw† Íh9$# ’Îû 5β% s3 tΒ 9,‹Ås y™ ∩⊂⊇∪ 〈 »ي كه كس
از ) به خاطر سقوط از اوج ايمان به حضيض كفر(براي خدا انبازي قرار دهد، انگار 

او را مي ربايند  ،آنگاه پرندگان) است و به بدترين شكل جان داده(آسمان فرو افتاده 
  .»او را به مكاني دورافتاده مي اندازد يا باد،

 هجري قمري به نقل از همسر21/4/1415در تاريخ )الشرق الاوسط(روزنامه 
بيش از صد بار  ،او: مي نويسد )بوش پدر( »جورج بوش«آمريكا  اسبقرئيس جمهور 

اه براي كشتن خود برده و تلاش كرده كشي كرده و ماشين را تا لب پرتگقصد خود
  .است تا خودش را خفه كند

ار مسلمانان خيلي خوب با كفار در كن او، ؛قزمان در جنگ احد حضور يافت
ي دوزخ او،« :فرمود پيامبر. بهشت بر تو مبارك باشد :به او گفتند ،مردم. جنگيد  مي

%t⎦⎪Ï ® كرد؛ يشكبي تاب شد و خود ،، زخمهاي شديدي برداشتاوآري؛ ! »است ©! $# 
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¨≅ |Ê öΝåκß ÷è y™ ’ Îû Ïο4θ uŠ utù: $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9$# öΝèδ uρ tβθ ç7|¡ øts† öΝåκ®Ξ r& tβθ ãΖÅ¡ øtä† $ ·è ÷Ψ ß¹ ∩⊇⊃⊆∪ 〈 » كساني كه
مي برند كه كار خوبي انجام  گمان ،و آنهارود  در زندگي دنيا هدر مي تلاش آنها،

  .»دهند  مي
⎯ô ®: يدمتعال است كه مي فرماخداوند  معناي گفته اين، tΒ uρ uÚ u ôã r& ⎯ tã 

“Í ò2 ÏŒ ¨βÎ* sù …ã& s! Zπ t±ŠÏè tΒ % Z3Ψ |Ê 〈 »زندگي از ياد من روي بگرداند ،و هر كس ،
  .»تنگي خواهد داشت

. هايي از قبيل خودكشي دست نمي زندبه كار در هر وضعيتي كه باشد، ،مسلمان
 ؛افي استك ،بردن اندوه و ناراحتي و افسردگي براي از بين ،دو ركعت نماز خاشعانه

® ö É9 ô¹$$ sù 4’ n? tã $ tΒ tβθ ä9θ à) tƒ ôx Îm7y™ uρ Ï‰ôϑ ut¿2 y7 În/u‘ Ÿ≅ö6 s% Æíθ è= èÛ Ä§ôϑ ¤±9$# Ÿ≅ ö6 s% uρ $ pκ Í5ρ ã äî ( 

ô⎯ÏΒ uρ Ä› !$ tΡ#u™ È≅ ø‹©9 $# ôx Îm7 |¡sù t∃#u ôÛ r&uρ Í‘$ pκ ¨]9$# y7 ¯= yè s9 4© yÌö s? ∩⊇⊂⊃∪ 〈 »برابر آنچه ر پس د
از قبل او را قبل از طلوع خورشيد و  ،روردگارتستايش پ شكيبا باش و با ،گويند  مي

آرامش خاطر (تا ي تسبيح او را بگو ،انگاه و در روزشب، به پاكي ياد كن و غروب آن
  .»خوشنود شوي) به تو دست دهد و

$ ®: اين جهان و انحراف و گمراهي آن مي پرسد و مي گويد ، دربارهقرآن yϑ sù 

öΝçλ m; Ÿω tβθ ãΖ ÏΒ ÷σãƒ ∩⊄⊃∪ 〈 »چه چيزي آنها را از ! ؟»ا چه شده كه ايمان نمي آورندان رآن
حجت اقامه گرديده و دليل،  روشن شده، ،يمان آوردن باز مي دارد و حال آنكه راها

óΟ ® ، آشكار گرديده است؟و حق واضح گشته Îγƒ Î ß∴y™ $ uΖ ÏF≈ tƒ# u™ ’ Îû É−$ sùFψ $# þ’ Îûuρ öΝÎκÅ¦ àΡ r& 

4©®L xm t⎦ ¨⎫ t7oK tƒ öΝ ßγ s9 çμ ¯Ρr& ‘, utù: نشانه هايمان را در جهان هستي و در وجود خودشان به « 〉 #$
  .»آنان نشان خواهيم داد تا روشن شود كه آن حق است
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و برحق معبود  ،وندراستگوست و خدا تا برايشان روشن شود كه محمد! آري
است كه جهانيان بدان روي كامل و سزاوارآن  ،زاوار پرستش مي باشد و دين اسلامس

⎯ ® ..بياورند tΒ uρ öΝÏ= ó¡ ç„ ÿ…çμ yγ ô_ uρ ’ n< Î) «! $# uθ èδ uρ Ö⎯Å¡ øtèΧ Ï‰ s)sù y7 |¡ôϑ tG ó™ $# Ïο uρ öãè ø9$$ Î/ 4’ s+øO âθ ø9$# 〈 
، به راستي كه به در حالي كه نيكوكار است مطيعانه روي به خدا كند، هر كس،«

  .»چنگ زده است يمحكمبسيار  دستاويز
  

  !كفار هم متفاوتند

در تشييع  ،آمده كه او »گامي به جلو« تحت عنوان »جورج بوش«در خاطرات 
 .اتحاد جماهير سوسياليستي شوروي در مسكو شركت كرد رئيس»فينيژبر«جنازه 

. را جنازه اي تاريك و سياه يافتم كه فاقد ايمان و روح بود جنازه اش :بوش مي گويد
خدا  كمونيست و منكر ،يحي است و آنهابوش از آن جهت اين را مي گويد كه مس

ببين كه بوش با وجود آنكه خودش، گمراه مي باشد، انحراف كمونيستها را  ..هستند
، ش، اسلام را كه دين راستين خداستنسبي است و اگر بو ،چون قضيه! يافته استدر

⎯ ®! چه مي گفت؟ و چگونه بود ،مي شناخت tΒ uρ Æ tG ö; tƒ u ö xî ÄΝ≈ n= ó™ M}$# $ YΨƒ ÏŠ ⎯n= sù Ÿ≅ t6 ø)ãƒ 

çμ ÷Ψ ÏΒ uθ èδ uρ ’ Îû Ïο u½zFψ $# z⎯ ÏΒ z⎯ƒ Í Å¡≈ y‚ø9$# ∩∇∈∪ 〈 »از  بجويد، س ديني غير از اسلامو هر ك
   ..»در آخرت از زيانكاران است او پذيرفته نخواهد شد و او،
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® $ ¨Β r& uρ t⎦⎪Ï% ©!$# ôM Ò u‹ö/ $# öΝßγ èδθ ã_ãρ ’ Å∀ sù Ïπ uΗ ÷qu‘ «! $# öΝèδ $ pκ Ïù tβρ à$ Í#≈ yz ∩⊇⊃∠∪ 〈 » و اما
آنان، در  و وند، غوطه ورندخدا د مي شود، در رحمتان سفيكساني كه چهره هايش

  .»آن جاودانه اند
  

  اراده آهنين

انگليسي  با يك خانواده او،. لندن رفت مسلمان، براي درس خواندن بهدانشجويي 
متدين بود و  ،اين دانشجو. بياموزد كافر در يك خانه سكني گزيد تا زبان انگليسي را

نماز وضو مي گرفت، به سوي شير آب مي رفت،  صبح زود از خواب بيدار مي شد و
زني هم در اين خانه بود كه همواره پير ؛اند و ركوع و سجده به جا مي آوردمي خو

؟ تو چه كار مي كني: بعد از چند روز از او پرسيد. اشتاين دانشجو را زير نظر د
اما  خوب؛: زن گفتپير. ان داده كه اين كار را انجام دهمدينم به من فرم: گفت

 :گفت .برخيزآنگاه از خواب  ديرتر بيدار شو تا خوابت كامل شود و استراحت كني،
زن سرش را تكان پير. خوانم، پروردگارم نمي پذيرداما اگر من، نماز را سر وقتش ن

%Α× ® !آهن را در هم مي شكند! عجب اراده اي: گفت داد و ỳ Í‘ ω öΝÎκ Îγ ù= è? ×ο u≈ pgÏB Ÿω uρ 

ììø‹ t/ ⎯ tã Íø. ÏŒ «! $# ÏΘ$ s% Î) uρ Ïο4θ n= ¢Á9$# 〈 »آنها را از  ،مرداني كه تجارت و خريد و فروش
 ،به راستي كه چنين رويكردي .»كند ذكر خدا و بر پا داشتن نماز به خود مشغول نمي

، وقتي در ساحران فرعون .مان و قوت يقين و قدرت توحيد استاي برخاسته از اراده
با الهام از همين  ،خداوند جهانيان ايمان آوردند به ،و فرعون نبرد بين موسيلحظه 
⎯ ® :به فرعون گفتند ،اراده s9 x8 uÏO ÷σ œΡ 4’ n?tã $ tΒ $ tΡ u™!% ỳ š∅ ÏΒ ÏM≈ uΖ Éi t7ø9 $# “ Ï% ©!$# uρ $ tΡ u sÜ sù ( 
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ÇÙ ø% $$ sù !$ tΒ |MΡ r& CÚ$ s% 〈 » ما آمده و بر كسي تو را بر نشانه هاي روشني كه نزد هرگز
حكم  ،هر آنچه كه مي خواهي و مي تواني پس ؛نخواهيم دادترجيح  ه،كه ما را آفريد

! باشد كه مانند آن به گوش كسي نخورده است به مبارزه طلبيدني مي ،اين.. »كن
راستين و محكم را به اين ملحد  و ابلاغ كلمهالت اداي اين رسدر آن لحظه  آنها،

  .وظيفه خود مي دانستند سركش،
ا او ر ،مسيلمه ؛ا او را به توحيد دعوت دهدرفت ت نزد مسيلمه ،حبيب بن زيد

فرياد و آه و ناله اي سر نداد و تكان نخورد تا  ،او .گرفت و با شمشير قطعه قطعه كرد
#!™â ®: اينكه به شهادت رسيد و به ديدار پروردگارش شتافت y‰ pκ’¶9$# uρ y‰Ψ Ïã öΝÎκÍh5 u‘ óΟ ßγ s9 

öΝèδ ã ô_r& öΝèδ â‘θ çΡ uρ 〈 »پاداش و نورشان را  ،آنان ؛شان هستندنزد پروردگار ،شهيدان
  .»دارند

  :اين شعر را سرود ،او ؛را بر چوبه دار بالا بردند خبيب بن عدي
  علي أي جنب كان في االله مصرعي  و لست أبالي حيـن أقتـل مسلمـاً

  .»باكي ندارم كه در راه خدا بر كدام پهلو بيفتم ،وقتي مسلمان كشته مي شوم«
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  داشناسيفطرت خ

فطرت بيدار  ،رعد مي غرد و تندباد، مي وزد ،يابدنگاه كه تاريكي شدت مي آ
$ ® شود؛ مي pκøE u™!% ỳ ìxƒ Í‘ ×#Ï¹$ tã ãΝèδ u™ !% ỳ uρ ßl öθ yϑ ø9$# ⎯ÏΒ Èe≅ä. 5β% s3 tΒ (#ûθ ‘Ζ sß uρ öΝ åκ®Ξ r& xÝ‹ Ïmé& 

óΟ Îγ Î/   (# âθ tã yŠ ©! $# t⎦⎫ÅÁ Ï= øƒèΧ ã& s! t⎦⎪Ïe$!$# 〈 »سو به سوي آنها  از هر موج، مي آيد و ،ديباد تن
در آن حال خداوند را خالصانه به  ؛گمان مي برند كه محاصره شده اند مي شتابد و

  .»فرياد مي خوانند
 ،در خوشي و ناخوشي و در سختي و راحتي ،هميشه و در همه حال ،مسلمان

Iω ® .پروردگارش را به فرياد مي خواند öθ n= sù …çμ ¯Ρ r& tβ% x. z⎯ ÏΒ t⎦⎫ÅsÎm7 |¡ßϑ ø9$# ∩⊇⊆⊂∪ y] Î7 n= s9 ’ Îû 

ÿ⎯ ÏμÏΖ ôÜ t/ 4’ n< Î) ÏΘöθ tƒ tβθ èW yè ö7ãƒ ∩⊇⊆⊆∪ 〈 »تا روز قيامت در شكم  ،اگر از تسبيح گويان نبود
  .»ماند ماهي مي

 ،و زاري مي خوانند و چون خواسته شان خداوند را با فروتني ،، هنگام نيازبسياري
خدا را نمي توان  قطعاً. از خدا رويگرداني و كناره گيري مي نمايند ،برآورده مي شود

 ،گام گرفتاري به خدا پناه مي برندهن كساني كه فقط .فريب داد چون بچه ها
توبه كرد و  پس از اتمام وقت، فرعون ؛يروان فرعون منحرف و گمراهندشاگردان و پ
≈⎯z ® :به او گفته شد t↔ ø9!# u™ ô‰ s% uρ |M øŠ |Á tã ã≅ ö6 s% |MΖä. uρ z⎯ ÏΒ t⎦⎪Ï‰Å¡ øßϑ ø9$# ∩®⊇∪ 〈 »نون آيا اك

  »؟فرماني نمودي واز تبهكاران بوديحال آنكه قبلاً نا) توبه مي كني(
خانم  :ن اشغال كويت توسط عراق شنيدم كهاز گروه خبري راديو انگليس در زما

» كلورادو« در ايا لت ،تاچر نخست وزير اسبق انگليس، هنگام حمله عراق به كويت
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سوي كليسا رفت و به  ن دوان بهدوا خبر اشغال كويت،شنيدن و به محض  آمريكا بود
  !سجده افتاد

بيدار  ،اتي فطرت اين افرادوقااين است كه در چنين  ،ر من از اين پديدهتنها تفسي
زيرا . ، كافر و گمراهندآنها هرچند ؛گردندمي  دگارشانآفريمي شود و آنان، متوجه 

فطرت  هر فرزندي بر« :در حديث آمده. بر فطرت ايمان سرشته شده است ،انسان
پس آنگاه پدر و مادرش هستند كه او را يهودي يا مجوسي  ،به دنيا مي آيد) اسلام(

  .»نصراني مي كننديا 
  

  چون زمان مشخصي دارد ؛بر تأخير روزي غم مخور

شتاب مي ورزد و  ،رزق و روزيش از نصيبست آوردن كسي كه در بد
ناراحت و پريشان  ،هايش اهد از زمان پيش بيفتد و از به تأخير افتادن خواستهخو  مي

 ،مي داند كه او گرچه ،با امام مسابقه مي دهد مانند كسي است كه در نماز ،مي شود
 گرديدهمقدر  ،آفريده ها يو روز امورپس  !دهديد به هر صورت پس از امام سلام با

  .ه استپايان يافت ،و كارشاناز آفرينش مخلوقات نوشته شده  قبلو پنجاه هزار سال 
® #’ sAr& ã øΒ r& «!$# Ÿξ sù çνθ è= Åf÷è tG ó¡ n@ 〈 »پس آنرا به شتاب  ،فرمان خدا فرا مي رسد

χ ® ..»مخواهيد Î) uρ x8 ôŠÍãƒ 9 ö sƒ¿2 Ÿξ sù ¨Š!#u‘ ⎯ Ï& Í#ôÒ x Ï9 〈 » برايت خيري ) خداوند(و اگر
  .»ش را بازگرداندفضل و لطف )بتواند(، كسي نيست كهبخواهد
فاسق و از ضعف و ناتواني انسان  ابكياز چست و چ! خدايابار«: مي گويد عمر

در تاريخ . سخني بس بزرگ و راستين است اين، .»برمبه تو پناه مي خوب درست و 
پايداري و  همتي،بلند استقامت، ،ه و ديده ام كه بيشتر دشمنان خدافكر نمود
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به  ،نا، ديده ام كه بسياري از مسلمانه اند و بر عكسناپذيري عجيبي داشت خستگي
  .پي بردم رو به عمق سخن عمراز اين! داند تنبل و سست بوده اند كه خدا ميقدري 
  

  .به كار مفيد مشغول شو

اموالشان را در راه مبارزه با  ،اميه بن خلف و عاص بن وائل وليد بن مغيره،
β¨ ®و رويارويي با حق خرج كردند؛  امبرپي Î) š⎥⎪Ï% ©! $# (#ρ ã x x. tβθ à)ÏΖ ãƒ óΟßγ s9¨uθ øΒ r& 

(#ρ ‘‰ÝÁ u‹Ï9 ⎯ tã È≅‹Î6 y™ «! $# 4 $ yγ tΡθ à) ÏΖãŠ |¡ sù §ΝèO Üχθ ä3 s? óΟÎγ ø‹ n= tæ Zοu ó¡ xm §Ν èO šχθ ç7 n= øóãƒ 〈 
، اموالشان را خرج آنهاكافران، اموالشان را خرج مي كنند تا از راه خدا باز دارند؛ «

  .»شان خواهد شد و شكست هم مي خورندحسرتخواهند كرد، سپس مايه 
از انفاق اموالشان براي بناي نشان  ،سياري از مسلمانانحالي است كه ب اين در

tΒ⎯ ® .ت يا ساختمان ايمان بخل مي ورزندفضيل uρ ö≅ y‚ö6 tƒ $ yϑ ¯Ρ Î* sù ã≅ y‚ ö7tƒ ⎯ tã ⎯ Ïμ Å¡ø¯Ρ 〈 
منظور از  .»دريغ مي دارد )خير و پاداش را(از خودش  ،س بخل بورزدو هر ك«

  .درست همين است ،توانايي فاسق و ضعف مسلمان
در يكي  ،آمده است كه او»كينه«، تحت عنوان يهودي »ريگولد مائ«اطرات در خ

ش در شبانه روز شانزده ساعت پيوسته براي احياي مبادي گمراه و از مراحل زندگي
دولتي  »بنگوريون«مي كرد تا اينكه توانست به كمك افكار منحرف خود كار 

هزاران نفر از  من، .كنندي توانند كتاب او را مطالعه مندان معلاق .تأسيس نمايد
مسلمانان را ديده ام كه در شب و روز حتي يك ساعت كار نمي كنند و فقط مشغول 

$ ®ي و خواب و ضايع كردن وقت هستند؛ بازي و سرگرم yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ#u™ $ tΒ 
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ö/ä3 s9 #sŒ Î) Ÿ≅Š Ï% â/ ä3 s9 (#ρ ãÏΡ$# ’ Îû È≅‹Î6 y™ «!$# óΟçF ù= s%$ ¯O $# ’ n< Î) ÇÚ ö‘ F{$# 〈 »چه شده ! اي مؤمنان
زمين گير مي شويد  ،در راه خدا حركت كنيد :كه وقتي به شما گفته مي شودشما را 

  »و سستي مي كنيد؟
 .را انجام مي داد و كم مي خوابيد كار شب و روزش ،پيوسته و پايدار عمر

ع ضايخودم را  ،اگر شب بخوابم :گفت آيا نمي خوابي؟ :خانواده اش به او گفتند
  .از دستم، مي رود و تباه مي شود ملت و رعيتم، ،كرده ام و اگر روز بخوابم

از  او، آمده كهچنين  »شمشير و حكومت«تحت عنوان  »موشي ديان« در خاطرات
 و يك كشور به كشوري ديگر و از شهري به شهر ديگر مي رفت و شب و روز

يافت و كنفرانسها برگزار  ييها حضور ميدر گردهما آشكار در فعاليت بود و پنهاني و
  .د و خاطراتش را هم مي نوشتزيادي ترتيب مي داهدات مي كرد و قراردادها و معا

چنين  ها،جاي تأسف است كه از يكسو برادران بوزينگان و خوك: مي گويم من،
مي بينيم كه  مي نگريم، ناو از سوي ديگر وقتي به مسلمان توانايي و تلاشي دارند

جاي تأسف و افسوس است كه تلاش و توانايي  واقعاً و ناتوان هستند؛تنبل  بيشترشان،
  !ان درست، اين همه ضعيف و ناتواناين قدر زياد مي باشد و انس فاسق،

  بنو اللقيـطه مـن ذهل بن شيبانا  لو كنت من مازن لم تستبح إبلي
ان مرا به ذهل بن شيبان، شتر طايفه بني لقيطه از تيره ،مازن مي بودماگر از قبيله «

  .»غارت نمي بردند
كه در مسجد سكني گزيده را  او، جواناني كاري مبارزه مي كرد؛با بي عمر
 زا ؛خود را بجوييدبيرون برويد و روزي  :بيرون كرد و ضمن تنبيه آنها، فرمود بودند،

  .آسمان كه طلا و نقره نمي بارد
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ه را به همراه دارد و ناراحتي، بيماري رواني و افسردگي و اندو كاري، وسوسه،بي
 اگر هر يك از ما به وظيفه .سرور و شادماني و سعادت است پيامد كار و فعاليت،

ناراحتي و  خود در زندگي عمل نمايد و نقش و مسؤوليت خويش را انجام دهد،
اگر كارخانه ها و  ما رخت بر مي بندد؛نزد اندوه و امراض رواني و ذهني و عصبي، از 

يي، افتتاح گردد، كارهاي دعوتي هاود، انجمنهاي خيريه و تعاونيكارگاهها، فعال ش
دوره هاي علمي و غيره  فرهنگي و مراكز ادبي و هاي تفريحي،انجام شود و اردوگاه

≅È ®: طرف مي شوندمشكلات رواني و ناراحتيها بر د،ايجاد گرد è% uρ (#θ è= yϑ ôã  :بگو و« 〉 #$

ρ#) ® .»كار كنيد ã Ï±tFΡ$$ sù ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# 〈 »در زمين پراكنده شويد« .® (#ûθ à) Î/$ y™ 〈 » از هم

#) ®» پيشي بگيريد ûθ ããÍ‘$ y™ uρ 〈 »بشتابيد«.  
  .»از دسترنج خودش مي خورد ،داوود ،پيامبر خدا« :در حديث آمده است

است كه  نمودهراشد كتابي دارد كه به صورت مفصل به اين قضيه پرداخته و بيان 
  .ر زندگي انجام نمي دهندبسياري از مردم، نقش خود را د
شان را درك نند مرده ها مي باشند؛ راز زندگياما ما بسياري از مردم زنده هستند،

θ#) ® كنند و هيچ كار خوبي براي آينده خود و جامعه انجام نمي دهند؛نمي  àÊ u‘ β r' Î/ 

(#θ çΡθ ä3tƒ yì tΒ É# Ï9#uθ y‚ ø9$# 〈 »راضي شده اند كه با عقب ماندگان باشند«.. ® ω “Èθ tG ó¡ o„ 

tβρ ß‰Ïè≈ s) ø9$# z⎯ ÏΒ t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# ãö xî ’ Í< 'ρ é& Í‘ uœØ9$# tβρ ß‰Îγ≈ yfçRùQ $#uρ 〈 » مؤمناني كه در خانه
  .»با مجاهدان راه خدا برابر نيستند غير از آسيب ديدگان و معذورين، ،اند  نشسته

به نقش خود در زندگي  را جارو مي كشيد، زن سياه پوستي كه مسجد پيامبر
π× ®: ل كرد و با ايفاي اين نقش، وارد بهشت شدعم tΒ{uρ îπ sΨ ÏΒ ÷σ–Β Öö yz ⎯ÏiΒ 7π x.Îô³ –Β öθ s9 uρ 
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öΝä3 ÷G t6 yf ôã r& 〈 »ثروت و (چه از يك زن مشرك بهتر است؛ گر ،يك كنيز مؤمن و
 همچنين جواني كه براي پيامبر ..»زن مشرك، شما را به شگفت اندازد...) جايگاه و

چون  ؛د و با اين كار اجر و پاداش يافتخوبي انجام داه اش را بوظيفه  ،منبري ساخت
%š⎥⎪Ï ® :، استعداد داشتاو در نجاري ©!$# uρ Ÿω tβρ ß‰Åg s† ω Î) óΟ èδ y‰ôγ ã_ 〈  كه  مؤمنانيو

  .»بدان دست مي يازندهرچه در توان دارند، 
ورود به  اجازه ،م ايالات متحده آمريكا به دعوتگران مسلمان1985در سال 

به دين اسلام  ،ن و كلاهبردارانمجرمان و قاتلا زيرا اگر هاي آمريكا را داد؛زندان
tΒ⎯ ®؛ خواهند بود براي جوامع خوددرست و صالحي  افراد ،هدايت شوند uρ r& tβ% x. 

$ \G øŠ tΒ çμ≈ sΨ ÷ uŠôm r' sù $ sΨ ù= yè y_uρ …çμ s9 #Y‘θ çΡ ©Å´ôϑ tƒ ⎯ Ïμ Î/ ’ Îû Ä¨$̈Ψ9$# ⎯ yϑ x. …ã& é# sẄΒ ’ Îû ÏM≈ yϑ è= —à9$# }§øŠ s9 

8l Í‘$ sƒ ¿2 $ pκ ÷]ÏiΒ 〈 »با اعطاي (پس او را  ،مرده بود) به سبب كفر و گمراهي(يا كسي كه آ
كه در پرتو آن ميان  زنده گردانديم و براي او نوري قرار داديم) ايمان در پرتو قرآن

  »؟، همانند كسي است كه به مثل، گويي در تاريكيها فرو رفته استمردم مي رود
حوادث و بروز هنگام  كارهايش را درست انجام دهد ود خواهكسي كه مي 

  :، مي تواند از دو دعاي بزرگ و مفيد بهره بگيرداتفاقات خود را كنترل نمايد
اللهم اهدني و ( :بگو :به من فرمود پيامبر :گويد ميكه  حديث علي :اول
  .»ماگامزن نراه درست و راست مرا بر مرا هدايت كن و  !خدايابار«: يعني) سددني

 :به او فرمود كه پيامبر است ودبه روايت ابودا دوم حديث حصين بن عبيد
پيشرفت و حركت در  !خدايابار«: يعني )اللهم ألهمني رشدي و قني شر نفسي(: بگو

  .»هام كن ومرا از شر خودم نجات بدهراه راست را به من ال
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  فأكثر ما يجني عليـه اجتهاده  إذا لم يكن عون من االله للفتي
او جنايت بيشترين چيزي كه بر  ،هر گاه جوان از سوي خدا كمك نشود«
  .»تلاش و تفكر خودش مي باشد ،و به او ضرر مي رساندكند   مي

انسان را  ،گاري در دنيا و ناپسند داشتن مرگدلبستگي به زندگي و عشق ماند
يهوديان  د،خداون .ند و او را در تنگنا قرار مي دهدناراحت و اندوهگين مي ك ،آشفته
öΝåκ ®  :به دنيا نكوهش كرده و فرموده استخاطر دلبستگي شديد ه را ب ®Ξy‰ ÅftG s9uρ 

š⇑ u ômr& Ä¨$ ¨Ψ9$# 4’ n? tã ;ο4θ uŠxm z⎯ÏΒ uρ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ä. uõ° r& 4 –Š uθ tƒ öΝèδ ß‰tn r& öθ s9 ã £ϑ yè ãƒ y#ø9 r& 

7π uΖ y™ $ tΒ uρ uθ èδ ⎯Ïμ ÏnÍ“ ôm u“ ßϑ Î/ z⎯ÏΒ É>#x‹ yè ø9$# β r& u £ϑ yè ãƒ 3 ª!$# uρ 7 ÅÁ t/ $ yϑ Î/ šχθ è= yϑ ÷è tƒ ∩®∉∪ 〈 
راي زندگي حريص تر ب ،و آنان را خواهي يافت كه از همه مردم و از مشركان«

 ،حال آنكه عمر طولاني دوست دارد كه هزار سال زندگي كند و ،هستند و هر يك
يه ن آدر اي ..»، بيناستآنچه مي كنندبه  او را از عذاب نجات نخواهد داد و خداوند،

ο4θ ® اينكه كلمه  ،از آن جمله ؛به چند قضيه اشاره شده است uŠ xm 〈   به صورت نكره
اما آنها به  ؛حياتي، حتي زندگي حيواني را شامل مي شود زندگي و نوعآمده و هر 

  .مندندزندگي كردن علاق
#y ® انتخاب كلمه  ،مورد ديگر ø9 r& 7π uΖ y™ 〈  هزار سال«مي باشد كه به معناي «

زنده هزار سال  :گفتند به يكديگر مي هم،هنگام ملاقات با  ،را يهوديانزي ؛است
اما  ند،هستاين عمر طولاني خواهان  ،كه آنها بيان نمود ،از اينرو خداوند متعال.. باشي

 ،انجام آنهارس !چيست؟ شانانجامنهايت و سر اگر همين عمر طولاني را زندگي كنند،
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›Ü>#x ® آتش سوزان است؛ yè s9 uρ Ïοu ½zFψ $# 3“ u“ ÷zr& ( öΝ èδ uρ Ÿω tβρ ã |ÇΖãƒ ∩⊇∉∪ 〈 » و عذاب
  .»ياري نمي شوند ،، خواركننده تر است و آنانآخرت

خدايي  ،به عبارتي .هيچ غمي نيست سخن بسيار خوبي دارند كه با ياد خدا، عوام،
پس  ،واند و از او خير و نيكي طلب كرددر آسمان است كه مي توان او را به فرياد خ

احتي خود را به پروردگارت مشكل و نار ، در زمين اندوهگين مي شوي؟ اگرتوچرا 
Β̈⎯ ®: را دور و برطرف مي سازد آن ،بسپاري r& Ü=‹Ågä† § sÜôÒ ßϑ ø9 $# #sŒ Î) çν% tæ yŠ ß#Ï± õ3tƒ uρ 

u™ ûθ ¡9$# 〈 » خوشي را دور كه درمانده را جواب مي دهد و ناكسي ) بتها بهترند يا(آيا

# ®.. »ا بخواند؟، وقتي كه او رمي سازد sŒÎ) uρ y7 s9r' y™ “ÏŠ$ t6 Ïã ©Éi_ tã ’ ÏoΤÎ* sù ë=ƒ Í s% ( Ü=‹Å_é& 

nο uθ ôã yŠ Æí#¤$!$# #sŒÎ) Èβ$ tã yŠ 〈 »پس من، ،از تو درباره من مي پرسند ،و هرگاه بندگانم 
  .»مرا بخواندكه گاه اجابت مي كنم، هركننده را نزديكم و دعاي دعا

  د من القرع لـلاأبواب أن يلجأو مـ  أخلق بذي الصبر أن يحظي بحاجته
 ،بد و به كسي كه پيوسته در مي زندبه نيازش دست مي يا ،طبيعي است كه شكيبا«

  .»اجازه ورود داده مي شود
  

  لحظات گرانبهايي وجود داردت ا در زندگي

: اول نكته. جذاب و مؤثر برخوردمدر خاطرات شيخ علي طنطاوي به دو نكته 
كه براي شنا به ساحل بيروت رفته و نزديك بود غرق  طنطاوي، از خودش مي گويد

در آن لحظات در برابر . در آستانه مرگ قرار گرفته و بيهوش افتاده بود وي، .شود
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پروردگارش فروتني مي كرد و دوست داشت حتي براي يك لحظه هم كه شده، به 
  .زندگي باز گردد تا ايمان و عمل صالح خود را تجديد نمايد

  .در چنان شرايطي به آخرين حد خود مي رسد ايمان،! آري
طنطاوي، در خاطراتش از اين مي گويدكه براي زيارت كعبه به همراه : نكته دوم

، راه را گم كردند وقتي به بيابان تبوك رسيدند كارواني از سوريه عازم مكه شده بود؛
قرار  مرگ ند و آب و غذايشان تمام شد و در آستانهو سه روز همچنان باقي ماند

 ،گرفتند؛ آنگاه او برخاست و در ميان جمع سخنراني وداع با زندگي را ايراد كرد
يست و هم مردم را به گريه سخنراني توحيدي و گرم و زيبايي كه هم خودش گر

 ،دهنده اي بالا رفته است و ياور و نجات شدر آن حال احساس كرد ايمان. انداخت
&ã… ® جز خدا نيست؛ é# t↔ó¡ o„ ⎯ tΒ ’ Îû ÏN üθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$# uρ 4 ¨≅ ä. BΘöθ tƒ uθ èδ ’ Îû 5β ù' x© ∩⊄®∪ 〈 

هر روز در كاري  ، او را مي خوانند؛ او،تمام چيزهايي كه در آسمانها و زمين هستند«
  .»است

'Éi⎪r⎦ ® :، مي فرمايدخداوند متعال x. uρ ⎯ ÏiΒ &c© É<̄Ρ Ÿ≅ tG≈ s% …çμ yè tΒ tβθ •‹În/Í‘ ÖÏW x. $ yϑ sù (#θ ãΖ yδ uρ 

!$ yϑ Ï9 öΝåκ u5$ |¹ r& ’Îû È≅‹Î6 y™ «!$# $ tΒ uρ (#θ àãè |Ê $ tΒ uρ (#θ çΡ% s3 tG ó™ $# 3 ª! $#uρ = Ïtä† t⎦⎪Î É9≈ ¢Á9$# ∩⊇⊆∉∪ 〈 » و
پرستان زيادي همراه آنها جهاد نموده و از آنچه در راه كه خداپيامبراني بسيار چه 

  .»شكيبايان را دوست دارد ،ه، سست و ضعيف نشده اند و خداوندخدا به آنها رسيد
، به مبارزه كيبايي و قدرتشخداوند، مؤمنان قوي را كه دشمنان خود را با 

تار نااميدي و افسردگي گرف ،آنها، سست نمي شوند دوست مي دارد؛ طلبند،  مي
 گردند، نيرويشان از بين نمي رود و به ذلت و ضعف و كاهلي تن نمي دهند؛ نمي

ايمانشان  نتيجه مي دهند و اين، بلكه مقاومت مي نمايند و پيوسته به تلاش خود ادامه
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مؤمن قوي از مؤمن « :در حديث آمده است. به پروردگار و پيامبر و دينشان است
و خير هر يك از آنها  در هر و زد خداوند پسنديده تر مي باشدو ناست ضعيف بهتر 

  .»خوبي، وجود دارد
  :فرمود آن حضرت .در راه خدا زخمي شد انگشت پيامبر

  و في سبيـل االله ما لقيت  صبع دميتهل أنت إلا أ
 يديگر چيز خونين شده و در راه خدا آسيب ديده،كه آيا تو جز انگشتي «

  »!هستي؟
را از عقرب  آن پيامبر راخ غار گذاشت تا بوسيلهرا در سو انگشتش ابوبكر

برآن دم كرد و  آنگاه پيامبر ؛ا انگشت وي را مار يا عقربي گزيدام ،حفاظت كند
راز : شخصي به عنتره گفت. ذن خدا خوب شدبه ا ان انگشت ابوبكرس بدين

انگشت خود را در دهان من : گفتعنتره  چيست؟بر قهرمانان ت شجاعت و پيروزي
آن مرد، انگشتش را در دهان عنتره گذاشت بگذار و انگشت مرا در دهان خود بگير؛ 

ديگري را گاز  خود را در دهان او كرد و هر يك، انگشت انگشتنيز و عنتره 
را از  آنگاه عنتره انگشت او ؛از درد فرياد كشيد و طاقت نياورد؛ آن مرد گرفت

بر و صبا يعني هرمانان چيره شده ام؛ با اين كار بر ق :و گفت آورددهانش بيرون 
  .تحمل

رحمت و اين است كه لطف خداوند و  ،يكي از عواملي كه مؤمن را شاد مي كند
ايمانش احساس مي كند كه تحت اساس پس بر  ؛استعفو الهي به او نزديك 

حيوانات زبان بسته، پرندگان و  ،موجودات زنده جهان هستي، .مراقبت خدا قرار دارد
كه به آنان  دارندازقي و آفريننده و ر احساس مي كنند كه پروردگارخزندگان، همه، 
β ®روزي مي دهد؛  Î) uρ ⎯ ÏiΒ >™ó© x« ω Î) ßx Îm7|¡ ç„ ⎯ ÏνÏ‰÷Κ ut ¿2 ⎯Å3≈ s9 uρ ω tβθ ßγ s)øs? öΝßγ ys‹Î6 ó¡ n@ 〈 
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ولي شما  ؛تسبيح او را مي گويد ،هيچ چيزي نيست مگر آنكه با ستايش خداوند«
  .»فهميد تسبيح آنها را نمي

  يا مـن له كـل الخـلائق تعمد  يارب حمداً ليس غيرك يحمد
اي  ستايش نمي شود؛ ديگر تو را ستايش مي كنيم و غير از تو كسي !پروردگارا«

  »!ر آورده شدن به تو عرضه مي دارندنياز خود را براي ب ،آفريده ها كسي كه همه
هنگام كاشت، با دست خود بذرافشاني مي كنند و فرياد  ما، مردم منطقه

پيش روي تو، دانه اي خشك را در  !نها و زمينآسما اي آفريننده :آورند مي بر
⎢Λä ® ..مي كاريم ،سرزميني خشك ÷ƒ u™u sù r& $ ¨Β šχθ èO ã øt rB ∩∉⊂∪ óΟçFΡ r& u™ ÿ…çμ tΡθ ãã u‘ ÷“ s? ÷Π r& ß⎯øt wΥ 

tβθ ãã Í‘¨̈“9$# ∩∉⊆∪ 〈 » آن را  ،هيچ درباره آنچه مي كاريد، انديشيده ايد؟ آيا شماآيا
توحيد و متوجه شدن انسانها به سوي  ، جذبهاين ؟»رويانيميا ما،آن را مي  رويانيد  مي
  .ا ياد مي كنندند مي باشد كه هنگام بدرافشاني خداي راوخد

، از هنگام بالا رفتن از منبر ،خطيب و سخنور توانا و نابينا ،عبدالحميد كشك
درخت خرمايي را بيرون آورد كه روي آن به خط زيباي كوفي گريبان خود شاخه 

  :االله؛ آنگاه شيخ كشك فرياد برآورد :نوشته شده بود
  ذاك الغصون النضره  أنظر لتلك الشجـرة

  .»گاه كن كه داراي شاخه هاي تر و تازه استبه اين درخت ن«
  و زانـهـا بالـخضـرة  من الـذي أنـبـتهـا

  »و آن را با رنگ سبز مزين كرده است؟چه كسي آن را رويانده «
  قـدرتـه مقتــــدره  ذاك هـو االله الـذي

  .»مي باشد خداوندي است كه توانا كسي كه درخت را رويانده،«
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  .يه افتادندبلند به گرمردم با صداي  آنگاه همه
نشانه هاي او در كاينات نقش  ؛پديدآورنده آسمانها و زمين است خداوند،

$ ®؛ هيت او سخن مي گويندوبيت و الربو ،اند و از يگانگي، بي نيازي بسته uΖ−/ u‘ $ tΒ 

|M ø) n= yz #x‹≈ yδ Wξ ÏÜ≈ t/ 〈 »ين را باطل و بيهوده نيافريده ايتو ا !پروردگارا«.  
وجود پروردگاري را كه مهر  اين است كه ،شادماني و آرامشيكي از عوامل 

پس به رحمت . احساس كني ،مي آمرزد و توبه توبه كننده را مي پذيرد ،ورزد  مي
خداوند متعال  شاد باش؛ پروردگارت كه آسمانها و زمين را فرا گرفته است،

ÉL© ® :فرمايد  يم yϑ ômu‘ uρ ôM yè Å™ uρ ¨≅ä. &™ó© x« 〈 »يزي را فرا گرفته ، هر چو رحمت من
  .!، چه بزرگ و فراگير استلطف خداوند متعال. »است

وقتي به تشهد  ؛نماز خواند باديه نشيني با پيامبر :صحيح آمده است در حديث
هيچ يك از همراهان ما رحم  رحم نما و بر )(بر من و محمد!خدايا بار: گفت ،رسيد
رحمت .. »و بسته پنداشتيتو رحمت وسيع الهي را تنگ « :فرمود پيامبر. مكن

%tβ ®؛ همه چيز را فرا گرفته است ،خداوند Ÿ2 uρ t⎦⎫ ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$$ Î/ $ VϑŠ Ïmu‘ ∩⊆⊂∪ 〈 » نسبت به
از اين زن نسبت به بندگانش  خداوند،« :در حديث آمده. .»مهربان است ،منانمؤ

  ..»تر استنسبت به فرزندش مهربان
 ؛را در آتش سوخت خودش ،شخصي براي آنكه از عذاب خداوند فرار كند

چه چيز تو را به انجام اين كار  !اي بنده ام« :او را فراهم آورد و به او گفت ،خداوند
آنگاه خداوند او را . و از گناهانم ترسيدم از عذاب تو !پروردگارا :گفت داشت؟وا

  ].حديث صحيح[ .»وارد بهشت كرد
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® $ ¨Β r& uρ ô⎯ tΒ t∃% s{ tΠ$ s) tΒ ⎯Ïμ În/u‘ ‘ yγ tΡ uρ }§ ø¨Ζ9$# Ç⎯ tã 3“uθ oλ ù;$# ∩⊆⊃∪ ¨βÎ* sù sπ ¨Ψ pg ù: $# }‘Ïδ 

3“ uρ ù'yϑ ø9 خودش را از هوي و ر كس از جايگاه پروردگارش بترسد و و ه« 〉 ∪⊆⊇∩ #$
  .»جايگاه اوست ،بهشت باز دارد،نفساني اميال 

اما در  ،يكي هم نداشتيك ن ؛ آن شخص،خداوند، مرد موحدي را محاسبه كرد
كاران تنگدست خود را مي بخشيده ه و چون بدهدنيا به كار تجارت مشغول بود

از او  .از تو برتر و سزاوارتريم ،ما به بزرگواري و كرم« :فرمود ،خداوند ،است
  .او را وارد بهشت نمود ،پس خداوند. »بگذريد

® ü“Ï% ©!$# uρ ßì yϑ ôÛ r& β r& uÏ øó tƒ ’ Í< ©ÉL t↔ ÿ‹ÏÜ yz uΘöθ tƒ É⎥⎪Ïe$!$# ∩∇⊄∪ 〈 » وكسي كه اميدوارم

Ÿω (#θ ®. .»را در روز جزا ببخشدگناهم  äÜuΖ ø)s? ⎯ÏΒ Ïπ uΗ ÷q§‘ «! ، نااميد از رحمت خدا« 〉 #$
  .»باشيدن

بلند شد و  ،مردي ؛با مردم نماز خواند در صحيح مسلم روايت شده كه پيامبر
با  آيا« :فرمود پيامبر. حد آن را بر من جاري نماييد ؛مرتكب گناهي شده ام :گفت

  .»خداوند تو را بخشيد ،برو« :فرمود. بله: گفت ؟»ما نماز خواندي
® ⎯tΒ uρ ö≅ yϑ ÷è tƒ #¹™ ûθ ß™ ÷ρ r& öΝÏ= øà tƒ …çμ |¡ø tΡ ¢Ο èO Í Ïøó tG ó¡ o„ ©!$# Ï‰Åf tƒ ©! $# #Y‘θ àxî $ VϑŠ Ïm§‘ 

كار بدي بكند يا بر خودش ستم نمايد و سپس از خداوند طلب  ،و هر كس« 〉 ∪⊂⊆⊆∩
  .»يافت خداوند را آمرزگار مهربان خواهد آمرزش كند،

صاحب  ؛نده را از هر سو به آغوش مي گيردجود دارد كه بلطف پوشيده اي و
را در غار  محمد ،خداوند، به همين لطف. خداوند بزرگ است اين لطف پوشيده،
به سه نفري را كه در غار راه بر اصحاب كهف در غار رحم نمود و  ؛سالم نگاه داشت
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را از آتش  ابراهيم ؛ودند، باز كردسبب مسدود شدن دهانه غار، گرفتار شده ب
را  را از طوفان و يوسف نوح را از غرق شدن رهانيد؛ موسي ؛نجات داد

  .را از بيماري شفا بخشيد از چاه نجات داد و ايوب
  

  نكته

مسلماني كه هر « :وده استفرم روايت شده كه پيامبررضي االله عنها از ام سلمه 
$ ®: فرمان خدا بگويدمصيبتي به او برسد و او مطابق  ¯ΡÎ) ¬! !$ ¯ΡÎ) uρ Ïμ ø‹ s9Î) tβθ ãè Å_¨u‘ 〈  و نيز

، خداوند متعال، جايگزيني )اللهم أجرني في مصيبتي و أخلف لي خيراً منها(: بگويد
در  !خدايابار«: مفهوم دعاي مذكور از اين قرار است. »بهتر از آن را به او مي دهد

  .»ارزاني بدار ،را به من شبهترعوض آن، مصيبتم به من پاداش بده و 
  :مي گويد رشاع

  تـدوم علـي حي و إن هـي جلت  خـليلـي لا و اللـّه ما من ملمـة
بزرگ باشد ــ چند هيچ مصيبتي ــ هر ،بدانيد كه سوگند به خدا !ماندوستاي «

  .»ماندگار نيست
  و لا تكثر الشكوي إذا النعل زلت  فـإن نـزلت يوماًفلا تخضعن لها

، زياد شكايت لغزيد ،مشو و وقتي پادر برابر آن تسليم  ،آمد مصيبتي، اگر روزي«
  .»مكن

  فصـابرها حتي مضت و اضمحلت  فكم مـن كريم قد بلـي بنوائب
شكيبايي ورزيده اند تا اينكه گرفتار شده و  بسيار افراد بزرگواري كه به بلاچه «
  .»پايان يافته و از بين رفته است ،بلا
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  فلما رأت صبري علي الذل ذلت  نفسي عزيزة و كانت علي الأيام
نرم و  ،يبايي ام را در برابر بدبختي ديدوقتي شك براي روزها عزيز بود؛ ،جانم«

  .»فروتن شد
  :شاعري ديگر مي گويد

  و ربمـا خيـر لي فـي الغم أحيانا  م عنـد حادثةـق صدري بغـيضي
شوم و شايد چنين براي دلتنگ مي  ،از اندوه پيشامده ،وقتي اتفاقي رخ مي دهد«

  .»شده كه گاهي اندوهگين شوم مقدرمن 
  و عند آخــره روحـاً و ريحــاناً  و رب يــوم يكون الغـم أولـه

پاياني خوش و شادمان داشته  چه بسا روزي كه با اندوه و ناراحتي آغاز مي شود،«
  .»باشد

  اــحان أوحل ي فرج قد ــإلا ول  ةـم عند نائبـبغ قت ذرعاًـما ض
چون راه حلي دارم يا زمان  ؛به تنگ نمي آيم ،كنندهناراحت  هنگام بروز مصيبت

  .»فرا رسيده است حل شدن آن،
  

  كارهاي زيبا، راه سعادت

وقتي با رها  :خن زيبايي ديدم كه در آن مي گويدديوان حاتم طايي س ابتدايدر 
پرهيز ت از شر و يعني اگر سكو. آن را رها كن ،از بدي رهايي مي يابي كردن بدي،

óÚ ® .همين كار را بكن ،ممكن بود ،از آن Íôã r' sù öΝåκ÷] tã 〈 »گرداني پس از آنها روي

í÷ ® ..»نما yŠuρ öΝßγ1 sŒ r& 〈 »به اذيت و آزار آنان، اعتنايي نداشته باش«.  



387  غم مخور

و هديه اي خجسته از سوي  بخششي الهي ،دوست داشتن خير وخوبي براي مردم
من سه « :گويد مي با بيان نعمت خداوند ابن عباس .داناست خداوند گشايشگر

خوشحال خدا را ستايش مي كنم و  ،از نزول باران در هر جا كه ببارد :خصلت دارم
از وجود هر قاضي عادلي  .گوسفند و شتري ندارمهيچ حال آنكه در آنجا  ؛مي شوم

راي بهيچ كاري  ،چند نزد آن قاضيهر ؛كنم دعا مي ، برايشمي شومكه باخبر 
دوست دارم  گرفته ام،كه ياد آيه اي از آيات كتاب خداوند را  هر .رسيدگي ندارم

  .»را ياد بگيرند مردم نيز آن
ميان در خوبي دوست داشتن گسترش  براي مردم و خواهيخير ،به راستي كه اين

  .يعني محبت قلبي با مردم و خير خواهي براي همه آنهاست و اين،
  :شاعر مي گويد

  سحـائب لـيـس تنـتظم البـلادا  علــي و لا بأرضـي فلا نزلـت
زمين بر من و سر طور يكنواخت در بر نمي گيرند،ابرهايي كه تمام شهرها را ب«

  .»من نيز نبارند
من نمي خواهم كه فقط بر ما  مردم را فرا نگيرد، يعني وقتي باران همه جا و همه

%t⎦⎪Ï ®. خودخواه نيستم ببارد و من، ©!$# tβθ è= y‚ö6 tƒ tβρ ÞßΔ ù' tƒ uρ }̈ $ ¨Ψ9$# È≅ ÷‚ç7ø9 $$ Î/ 

šχθ ßϑ çF ò6tƒ uρ !$ tΒ ãΝßγ9s?#u™ ª! $# ⎯ÏΒ ⎯ Ï& Í#ôÒ sù 〈 »ل مي ورزند و مردم را كساني كه بخ
، پنهان داده نالطف خويش به آن فرمان مي دهند و آنچه را كه خداوند، از به بخل

  .»دارند  مي
پربار و سودمندش سخن  از اخلاقسخاوتمند و  آيا گفته حاتم كه از روحيه

  :؟ وي، مي گويدتو را تحريك نمي كند گويد،  مي
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  و يـحيـي العـظـام و هـي رمـيـم  أمـا و الـذي لا يعلـم الغـيب غيـره
  مـخــافـة يـوم أن يـقـال لـئيــم  لقدكنت أطوي البطن والزاد يشتهي

را زنده  دهپوسيغيب را نمي داند و استخوان  ،سوگند به خدايي كه كسي جز او«
و از  )چيزي نمي خوردم ( ،با وجود غذا و علاقه اي كه به آن وجود دارد مي نمايد،

من، تا مبادا روزي گفته شود كه ) انفاق مي كردم و(گرسنگي به خود مي پيچيدم 
  .»بخيلم
  

  دانش مفيد و دانش مضر

 بر تو مبارك و خجسته علم و دانشي كه تو را به سوي خدا رهنمون مي گردد،
$tΑ ® باد؛ s% uρ t⎦⎪Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& zΝù= Ïè ø9$# z⎯≈ yϑƒ M}$# uρ ô‰s) s9 óΟ çFø[ Î6 s9 ’Îû É=≈ tFÏ. «!$# 4’ n< Î) ÇΠöθ tƒ Ï]÷è t7 ø9$# ( 

# x‹≈ yγ sù ãΠöθ tƒ Ï] ÷è t7ø9 شما تا روز  :گفتند و كساني كه علم و ايمان به آنها داده شده،« 〉 #$
ماندگار ) دنيا و جهان برزخ در( ،بدان اندازه كه خداوند، مقدر نمودهرستاخيز 

  .»ايد بوده
دشمنان خداوند متعال درباره  .كافرانه ايماني است و نوع ديگرش، يك نوع علم،

tβθ ® :خود مي گويد ßϑ n= ÷è tƒ #XÎγ≈ sß z⎯ ÏiΒ Ïο4θ uŠut ù: $# $ u‹÷Ρ‘‰9$# öΝèδ uρ Ç⎯ tã Ïοu ½zFψ $# óΟèδ tβθ è= Ï≈ xî 

همچنين . .»ند و آنان از آخرت غافلندظاهري از زندگي دنيا را مي دانتنها « 〉 ∪∠∩

≅È ®: فرمايد  مي t/ x8 u‘¨̈Š$# öΝ ßγ ßϑ ù= Ïæ ’ Îû Ïοu ½zFψ $# 4 ö≅ t/ öΝèδ ’ Îû 7e7 x© $ pκ÷] ÏiΒ ( ö≅ t/ Νèδ $ yγ ÷Ψ ÏiΒ 

tβθ ßϑ tã ∩∉∉∪ 〈 »درباره آخرت به پايان آمده و اصلاً در بلكه دانش و آگاهي ايشان ،
 ،خداوند.. »ه آن، كور و نابينا هستندمورد آخرت، دودل و مترددند و حتي نسبت ب
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y7 ® :آنها مي فرمايد درباره Ï9 s̈Œ Ο ßγ äó n= ö7 tΒ z⎯ ÏiΒ ÄΝù= Ïè ø9 منتهاي دانش ايشان، همين « 〉 #$

?ã≅ø ® :و مي فرمايد .»است $#uρ öΝ Îγ øŠn= tæ r' t6 tΡ ü“Ï% ©!$# çμ≈ sΨ ø‹ s?# u™ $ sΨ ÏF≈ tƒ# u™ y‡ n= |¡Σ $$ sù $ yγ ÷Ψ ÏΒ çμ yè t7ø? r'sù 

ß⎯≈ sÜø‹¤±9$# tβ% s3sù z⎯ ÏΒ š⎥⎪Íρ$ tó ø9$# ∩⊇∠∈∪ öθ s9 uρ $ sΨ ø⁄ Ï© çμ≈ uΖ ÷è sù u s9 $ pκÍ5 ÿ…çμ ¨Ζ Å3≈ s9 uρ t$ s#÷zr& ’ n< Î) ÇÚö‘ F{$# 

yì t7¨? $#uρ çμ1 uθ yδ 4 …ã& é# sVyϑ sù È≅ sVyϑ x. É= ù= x6ø9 علم و (و خبر كسي را براي آنها بخوان كه « 〉 #$
به  آنگاه شيطان، پس او از آن كناره گيري كرد و ؛آيات خود را به او داديم) دانش

آن بالا مي  ، مقام او را به وسيلهخواستيم پس از گمراهان شد و اگر مي دنبال او افتاد؛
پس مثال او  به زمين پايين رفت و از هواي نفس خود پيروي كرد؛ ولي او، برديم؛

  .»مانند سگ است
≅È ® :درباره يهوديان و دانش آنها مي گويدمتعال، خداوند  sV yϑ x. Í‘$ yϑ Åsø9$# ã≅ Ïϑ øt s† 

#I‘$ xó™ r& 〈 » دانشي است كه هدايت  دانش آنها، .»بار داشته باشد كه كتاب، الاغمانند
اطعيت ندارد و روايتي است حجتي مي باشد كه ق نمي كند و دليلي است بي اثر؛

حال چگونه به سعادت مي رسند،  پس صاحبان چنين دانشي،. حقناسخني دروغين و 
θ#) ®ه آن را زير پاهايشان له مي كنند؟ د كآنكه نخستين كساني هستن ™6 ys tF ó™ $$ sù 4‘ uΚ yèø9 $# 

’ n? tã 3“ y‰çλ ù;$# 〈 »دادند بينايي و ضلالت را بر هدايت ترجيحآنان نا«. ® óΟ Îγ Ï9öθ s% uρ $ sΨ ç/θ è= è% 

7#ù= äî 4 ö≅ t/ yì t6 sÛ ª!$# $ uη ø‹ n= tæ öΝÏδ Í øä3Î/ 〈 »)خداوند، بر آنان خشم گرفت، بدان سبب كه (
دلهايمان، در غلاف و پرده است؛ بلكه خداوند، بر دلهايشان به سبب كفرشان : گفتند

  .»مهر زده است
ات و رشته هاي در موضوع در كنگره آمريكا، صدها هزار كتاب شگفت انگيز

اما ملتي كه صاحب اين  ديدم؛مختلف ي هاو فرهنگ هاتمدن ،هاو در مورد ملت مختلف
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كافر كه جز جهان مادي را نمي شناسند و غير از ملتي است  باشد، بزرگ مي كتابخانه
$ ® .جهان مادي، بينايي و شنوايي و دركي ديگر ندارند uΖù= yè y_uρ öΝ ßγ s9 $ Yèøÿ xœ #X≈ |Á ö/r& uρ 

Zο y‰Ï↔øù r& uρ !$ yϑ sù 4© o_ øî r& öΝåκ÷] tã öΝßγ ãèøÿ xœ Iω uρ öΝèδ ã≈ |Á ö/ r& Iω uρ Νåκ èEy‰Ï↔ øùr& ⎯ ÏiΒ >™ó© x« 〈 » ما، بديشان
سودي به  و دلهايشان، مها و دلهايي داده بوديم، اما گوشها و چشمهاگوشها و چش
  .»آنان نبخشيد

  :ذيل درباره اينها مصداق مي يابد انسخنواقعاً 
  .مي باشدمريض  ،اما بز سرسبز است؛ باغ،

  .تلخ است ،آب، شيرين است؛ اما دهان
® öΝ x. Οßγ≈ sΨ ÷ s?#u™ ô⎯ ÏiΒ ¤π tƒ#u™ 7π uΖ Éi t/ 〈 »به آنان داده ايم يهاي روشن چه بسيار نشانه«!  

® $ tΒ uρ Ο ÎγŠ Ï? ù's? ô⎯ ÏiΒ 7π tƒ# u™ ô⎯ÏiΒ ÏM≈ tƒ# u™ öΝ ÎκÍh5 u‘ ω Î) (#θ çΡ% x. $ pκ÷] tã t⎦⎫ ÅÊ Í÷è ãΒ ∩⊆∪ 〈 » هيچ
  .»گردانندنزد آنان نمي آيد مگر آنكه از آن روي نشانه اي از نشانه هاي پروردگارشان،

  
  ت بيفزايا تمعلومادانش و بر 

دانش و  معلومات زياد، كه به انسان آرامش خاطر مي دهد،ي عواملاز يكي 
در فهم درست و تفكر و تعمق  ژرف انديشي، گسترش فرهنگ، آگاهي فراوان،

$ ®  .دلايل و شناخت راز مسايل و فهميدن اهداف و كشف حقايق است yϑ ¯Ρ Î) © ý øƒs† 

©! $# ô⎯ ÏΒ ÏνÏŠ$ t6 Ïã (# àσ¯≈ yϑ n= ãè ø9 ≅ö ® .»ترسند  ، از خدا ميتنها بندگان داناي خداوند« 〉 #$ t/ 
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(#θ ç/¤‹ x. $ yϑ Î/ óΟ s9 (#θ äÜŠÏtä† ⎯Ïμ Ïϑ ù= Ïè Î/ 〈 »كه دانش آن را  چيزي را تكذيب كردند بلكه آن
  .آسوده خاطر و آرام استمعمولاً  ،عالم. »نداشتند

  و ينقـص إن بــه كفـّا شددتا  يزيـد بكثــرة الإنفــاق منـه
ر آن را محكم در دست بگيري و به فزوني مي يابد و اگ با انفاق و دهش،«

  .»رو به كاستي مي نهد ديگران ندهي،
دفتر بزرگي در كمد كتابخانه ام دارم  من، :يكي از انديشمندان غرب مي گويد

همه اشتباهات و  من، هايي كه مرتكب شده ام؛حماقت :كه روي آن نوشته شده
اين دفتر يادداشت در  را كه در شبانه روز از من سر مي زند، نادرستيهاي كار
  .بيرون بكشم كنم تا خود را از آن،  مي

گيري طاقت فرساي با محاسبه دقيق و پي علماي سلف اين امت، :من، مي گويم
Iω ®ينه گوي سبقت را از تو ربوده اند؛ در اين زم رفتار و اعمال خويش، uρ ãΝÅ¡ø% é& 

Ä§ø ¨Ζ9$$ Î/ Ïπ tΒ#§θ  :حسن بصري مي گويد. .»گربه نفس سرزنشو سوگند « 〉 ∪⊅∩ 9$#=¯
خودش را  از شريكش حساب مي گيرد، شريك، بايد بيش از آنچه كه يك مسلمان،

  .محاسبه نمايد
اگر آنها  بعد مي نوشت؛ سخنان هفتگيش را از يك جمعه تا جمعه ربيع بن خثيم،
يا  و اگر مي ديد كه در طول هفته سخن وخدا را ستايش مي كرد  را نيك مي يافت،

  .از خداوند طلب آمرزش مي كرد و سر زده،كار بدي از ا
گناهي مرتكب شده ام و همواره با اصرار  قبلچهل سال  :يكي از سلف مي گويد

%t⎦⎪Ï ® :و زاري از خداوند طلب آمرزش مي كنم ©!$# uρ tβθ è?÷σ ãƒ !$ tΒ (#θ s?#u™ öΝ åκæ5θ è= è% ¨ρ ì' s# Å_uρ 〈 
  .»ن هراسان استو دلهايشا را در توان دارندو كساني كه مي دهند آنچه «
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  خودت را محاسبه كن

ت را دفترچه يادداشتي براي خود تهيه كن و پيش خود نگه دار تا بوسيله آن خود
 ،كاستيهايترا با رفع  ترا به ياد آوري و زندگي محاسبه كني و نكات منفي خويش

خودتان را محاسبه كنيد پيش از آنكه محاسبه شويد  :مي گويد عمر .نمايي سپري
  .را بسنجيد قبل از آنكه سنجيده شويد و خود را براي قيامت آماده نماييدو خود 

  :روزانه سه اشتباه در زندگي ما تكرار مي شود
  .ضايع كردن وقت :اول
از خوبي اسلام شخص است « :در حديث آمده است سخن بيهوده گفتن؛ :دوم

  .»كه كارهاي بيهوده را رها كند
پيش پاافتاده مانند گوش دادن به  مسايل بهبي مورد و بيش از حد توجه : سوم

توجه به توقعات و انتظارات نابجا و اهتمام ورزيدن به  شايعات و سخنان بي اساس،
و اندوه آينده و نگراني از غم  نيزخيال باف و و وسواس توقعات و خيالات افراد 

  .يكي از موانع سعادت و آرامش خاطر است اين امر،ناراحتي فعلي؛ 
  :گويدشاعري مي 

  وهي يعمن من كان في العصر الخالي  ألا عــم صبـاحاً أيهـا الطـلل البـالي
  ؟»سر كردندصبح خوبي ب آيا پيشينيان، !صبح بخير اي تپه هاي خشك«

  قلــيل الهمــوم لا يبـيـت بأوجــال  و هـل يعـمـن إلا سـعيــد مـنـعــم
با هراس و  د و شب رارساند كه اندوه كم دارشب را به صبح مي  ها كسي،نت«

  .»ترس نمي گذراند
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خت كه سعادت هر دو جهان را دعايي آمو به عمويش عباس پيامبر
عفو و تندرستي را از تو  !بارخدايا«) اللهم إني أسألك العفو و العافية( :دارد  بر در
است كه خير دنيا و آخرت در آن خواسته شده  يي جامع، دعااين .»خواهم  مي

ãΝßγ9 ® ؛است s?$ t↔ sù ª! $# z>#uθ rO $ u‹ ÷Ρ‘‰9$# z⎯ó¡ ãmuρ É>#uθ rO Ïο u½zFψ پاداش  ،پس خداوند« 〉 #$

Ÿξ ® .»دنيا و بهترين پاداش آخرت را به آنها داد sù ‘≅ ÅÒ tƒ Ÿω uρ 4’ s+ô± o„ 〈 » پس گمراه
  .»شود و بدبخت نمي گردد نمي

  
  احتياط كنيد

بر  به همراه توكلفاده از اسباب احتياط كردن و است يكي از عوامل سعادت بنده،
در  ،سرور همه بود با اينكه در ميدان توكل بر خدا، پيامبر .مي باشد خداوند

 :گفت پيامبرشخصي به  .برخي از جنگها در حالي مي جنگيد كه زره پوشيده بود
را شتر « :فرمود يا با توكل بر خدا آن را رها كنم؟زانوي شترم را ببندم  !اي پيامبر خدا

  .»توكل كن) دابر خ(ببند و 
پايه و اساس توحيد است و ترك اسباب  پس استفاده از اسباب و توكل بر خدا،

كه استفاده از همچنان. جهالت و بي توجهي به شريعت است به نام توكل بر خدا،
ابن جوزي در اين  .مي باشد براي توحيد آسيب و آفتي اسباب بدون توكل بر خدا،

زخمي شد و چون آن را  ،انگشتش وتاه مي كرد؛را ك ناخنش مردي، :باره مي گويد
به  الاغ، وارد طويله الاغ شد؛ بي پروا، ،شخصي. مرد نبست و از اسباب استفاده نكرد،

  .مرد آن شخصزد و بدين سان  شكم آن مرد لگد
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آهسته  :راننده گفتيك به  در مورد طه حسين نويسنده مصري گفته اند كه او،
  .عجله، به آخر نمي رسد :اين است كه گفته اند مثل،اصل اين  .برو تا زود برسيم

  :شاعر مي گويد
  لجل الزلالمتعمع ون ـيك و قد  قد يدرك المتأني بعض حاجته

ازهايش دست مي يازد و به برخي از ني بسا فردي كه آهسته پيش مي رود،چه «
  .»نمي رسد مقصدبه مي لغزد و  ،چه بسا فرد عجول

  
  دل مردم را به دست بياور

ن دل مردم و جلب محبت و بدست آورد كي از عوامل خوشبختي و سعادت،ي
≅ ® :گفت ابراهيم .نهاستمهرباني آ yè ô_$# uρ ’ Ík< tβ$ |¡Ï9 5−ô‰Ï¹ ’Îû t⎦⎪Í ½zFψ $# ∩∇⊆∪ 〈 

 مردم،چنان كن كه  يعني :مفسران گفته اند.. »ن در ميان ديگران نام نيكي بگذاراز م«
  .»مرا به خوبي ياد كنند

àM ® :ه استفرمود در مورد موسيتعال مخداوند  ø‹ s)ø9 r& uρ y7 ø‹ n= tã Zπ¬6 utxΧ © Éi_ ÏiΒ 〈 » و
بي  ،بيند، تو را بكسبدين سان كه هر  :يعني. »مافكنداز سوي خود بر تو محبتي 
شما گواهان خدا روي « :در حديث صحيح آمده است. داردبتو را دوست  اختيار

 :كه چنين در حديث صحيح آمده استهم. استقلم حق  زبان مردم،. »زمين هستيد
پس  فلاني را دوست دارد؛ خداوند، :بانگ بر مي آوردجبرئيل در ميان اهل آسمان «

آنگاه اهل آسمان او را دوست مي دارند و در زمين . او را دوست بداريدنيز شما 
  .»مورد قبول مردم واقع مي گردد
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خوش اخلاقي و  ،يباننرم ز گشاده رويي، يكي از زمينه هاي محبت و دوستي،
 پيامبر. عاملي قوي در جلب محبت مردم مي باشد نرم خويي،. نرم خويي است

آن را زيبا مي كند و از هر  داشته باشد،نرمي وجود در هر چيزي كه « :فرمايد  مي
هر كس از نرمي « :و مي فرمايد .»ي گرفته شود، آن را زشت مي نمايدكه نرم چيزي

  .»ها محروم شده استاز همه خوبي محروم شود،
اين امكان را به مار مي دهد كه از سوراخ عبور  نرمي، :يكي از حكما مي گويد

در حديث صحيح آمده . اما كندو را نشكن ،عسل را بردار :ها گفته اندغربي ..كند
از او خوبي و پاكي مي خورد و  خوب و پاك مانند زنبور عسل است؛ مؤمن،« :است

  .»آن را نمي شكند خه اي بنشيند،گاه بر شامي تراود و هر
  

  سفر كن و  هاي مختلفبه سرزمين
  ببين  را خدا نشانه هاي قدرت

سفر و سياحت در شهرها و  از جمله چيزهايي كه شادي و سرور مي آورد،
. در آغاز اين كتاب در اين مورد سخناني ارائه نموديم. است سرزمينهاي مختلف

≅È ® :خداوند متعال مي فرمايد è% (#ρ ã ÝàΡ$# # sŒ$ tΒ ’ Îû ÏN¨uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$# uρ 〈 »بنگريد  :بگو

≅ö ® .»ستكه در آسمانها و زمين چه ه è% (#ρ ãÅ™ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# 〈 »در زمين سفر  :بگو

óΟ ®. »كنيد n= sù r& (#ρ ãÅ¡ o„ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# (#ρ ã ÝàΖuŠ sù 〈 »؟آيا در زمين سفر نكرده اند تا بنگرند«.  
  :شاعر مي گويد

  ب القلـب إلا إن كبـلتاــيذي  مــه ضيـبث بربــع فيو لا تل
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نمان؛ مگر آنكه با غل و  پرستم و ناشايستي كه دل را از بين مي برد، سرزميندر 
  .»زنجير بسته شده باشي

  و شرق إن بريقك قد شرقتا  و غــرب فالتغـرب فيـه نفع
. »ايده داردگلويت را گرفته به شرق و غرب سفر كن كه سفر ف اگر بغض اندوه،«

 بخواند، ،ستبطوطه را با توجه به گزافه گوييهايي كه در آن ابن هر كس، سفرنامه
كه در جهان هستي، چيزهاي عجيبي از آفرينش الهي را مي بيند و در مي يابد 

بدين ترتيب مي فهمد كه يكي . هاي بزرگي براي مؤمن وجود داردو عبرتها  آموزه
به جاي ديگر برود تا بندد و از جايي ت سفر باين است كه رخ از عوامل آرامش،

  .جهان هستي را مطالعه نمايد كتاب گشوده
  :ابوتمام در مورد سفر مي گويد

  بالرقمتـين و بالفسطـاط جيراني  بالشام أهلي و بغداد الهوي و أنا
، در همسايگانمو  ، در رقمتينمخانواده ام در شام و فكر و خيالم در بغداد؛ من«

  .»فسطاط
® ö≅è% (#ρ ãÅ™ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 〈 »در زمين سفر كنيد :بگو« .® (#θ ßs‹Å¡ sù ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# 〈 

L®©# ® .»در زمين سياحت كنيد« xm #sŒ Î) x n= t/ z> Í øó tΒ Ä§ôϑ تا اينكه به محل غروب « 〉 ¤±9$#

Iω ßy ®. »خورشيد رسيد u ö/r& #© ®L xm x è= ö/ r& yì yϑ ôftΒ Ç⎯÷ƒ u ós t7ø9$# ÷ρ r& z©ÅÓ øΒ r& $ Y7à)ãm ∩∉⊃∪ 〈 » ،من
ي تا اينكه به محل جمع شدن دو دريا برسم يا اينكه روزگاراز پاي نمي نشينم 

  .»راه مي روم طولاني
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  ارتهجد بگز

فرموده  پيامبر. يكي از عوامل شرح صدر و آرامش خاطر مي باشد تهجد،
رد بگي رخيزد، خدا را ياد كند و سپس وضوشبانگاه براي عبادت ب اگر بنده اي،«: است

θ#) ® .»نشاط و سرحال خواهد بودهنگام صبح با و نماز بخواند، çΡ% x. Wξ‹Ï= s% z⎯ÏiΒ È≅ ø‹©9$# $ tΒ 

tβθ ãè yf ÷κu‰ ∩⊇∠∪ 〈 »شبها كم مي خوابيدند ،آنان«. ® z⎯ÏΒ uρ È≅ ø‹©9$# ô‰¤f yγ tF sù ⎯ Ïμ Î/ Z' s#Ïù$ tΡ y7 ©9 〈 
  .»اردر پاسي از شب برخيز و نماز تهجد بگز«

حديث . بيماري را از جسم بيرون مي كند بادت،بيدار شدن در شب براي ع
باش مانند فلاني ن! اي عبداالله« :فرمود در ابو داود روايت شده كه پيامبر يصحيح
  .»كرداما قيام شب را ترك  شبها براي عبادت بيدار مي شد، كه او،
  .»مرد خوبي است عبداالله اگر شب براي عبادت بر مي خاست«

فنا  تأسف مخور؛ تمام آنچه در دنيا وجود دارد،بر چيزهاي فاني و زودگذر 
™< .ä≅‘ ® :جز خداوند متعال ،شود و از بين مي رود  مي ó©x« î7 Ï9$ yδ ω Î) …çμ yγ ô_ uρ 〈 » همه

≅‘ ®. .»چيز جز خدا از بين مي رود ä. ô⎯ tΒ $ pκö n= tæ 5β$ sù ∩⊄∉∪ 〈 » همه چيزها و همه كساني

’4 ® .»فنا مي شوند روي زمين هستند،كه  s+ö7 tƒ uρ çμ ô_uρ y7 În/ u‘ ρ èŒ È≅≈ n= pg ù: $# ÏΘ# uø.M} $#uρ ∩⊄∠∪ 〈 
  .»باقي مي ماند و تنها پروردگارت كه داراي شكوه و عظمت است،«

انساني كه به خاطر دنياي خود تأسف مي خورد، مانند كودكي است كه به خاطر 
  .گم شدن اسباب بازيش گريه مي كند
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  نكته

و از اموري  يروح مشكلاتو از  هر دو به هم نزديك هستند ،حزنهم و 
غم خوردن به اين است كه هم يعني  فرقشان،. باشند كه روح را عذاب مي دهند  مي

 يك چيزيعني اندوهگين شدن به خاطر از دست دادن خاطر مصيبت آينده و حزن، 
اگر  و درد و عذابي براي روح هستند؛ رنج ،به هر حال هر دو ؛دوست داشتني

آن را  و اگر براي آينده باشد، مي گويندحزن  به آن، ذشته باشد،به خاطر گ ناراحتي،
  .مي نامند »هم«

اللهم إني أسألك العافية في الدنيا و الآخرة؛ اللهم إني أسألك العفو و العافية (
في ديني و دنياي و أهلي و مالي؛ اللهم استر عوراتي و آمن روعاتي؛ اللهم احفظني 

يني و عن شمالي و من فوقي و أعوذ بعظمتك أن من بين يدي و من خلفي و عن يم
 از تو مي خواهم؛را دنيا و آخرت  عافيت و تندرستي! بارخدايا«) أغتال من تحتي

 من از تو عفو و عافيت در دين و دنيا و خانواده و دارايي ام را مي خواهم؛ !بارخدايا
خاطر تبديل كن عيب هاي مرا بپوشان و هراس هايم را به امنيت و آرامش  !بارخدايا

و دچار (و مرا از هر سو حفاظت نما و به عظمت تو پناه مي برم كه از زير پايم ربوده 
  .»شوم )لغزش

  :شاعر مي گويد
  أيـاديه الحـديثـة و القديـمة  ألم تر أن ربك ليس تحصي

  »قابل شمارش نيست؟ آيا نمي بيني كه جود و كرم فعلي و گذشته پروردگارت،«
  يقيم و لا همومـك بالمقيمـه  ليس شيءتسل عن الهموم ف
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ماندگار نيست و  كه هيچ چيزي،چرا ها بيرون بياور؛خودت را از غمها و ناراحتي«
  .»هاي تو نيز ماندگار نخواهند بودناراحتي

  ه رحيمهـرة منـك بنظـإلي  د هذاـر بعـظــه ينلعـل اللّ
  .»، به سوي تو نظر رحمتي بنمايدشايد خداوند بعد از اين«

  
  بهشت است قيمت تو،

  :شاعر مي گويد
  فكيف أبكي علي شئ إذا ذهبا  نفسي التي تملك الاشياء ذاهبة

پس چگونه به خاطر از دست  ؛از بين مي روم ،خودم كه صاحب چيزها هستم«
  ؟»دادن چيزي گريه كنم
ارزش يك قطره اشك را  قصرهايش، و كاخها مقامها، نقره، دنيا با تمام طلا،

دنيا و آنچه كه در دنيا « :ه استروايت شده كه فرمود ي از پيامبرمذدر تر .ندارد
بجز ذكر خدا و آنچه كه به آن نزديك و شبيه است و دانشمند و ملعون هستند  ،است

  .»دانش آموز
 لبيد، .د كه مدتي در اختيار ما مي باشندفقط امانتهايي هستن هاي دنيا،متاع و دارايي

  :مي گويد
  و لا بد يومـاً ان ترد الودائـع  لون إلا ودائعو ما المال و الأه

  .»ها بايد روزي برگردانده شوندمال و خانواده، امانتهايي بيش نيستند و امانت«
خير هم زمان مرگ انسان را به تأيك لحظه  ،ااملاك و ماشينه ،ثروتهاي هنگفت

  :حاتم طايي مي گويد .ندانداز نمي
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  حشرجت يوماً و ضاق بها الصدراذا   لعمرك ما يغني الثراء عن الفتي
 ثروت و ،آنگاه كه مرگ فرا مي رسد و نفس به آخر مي آيدسوگند مي خورم «
  .»براي انسان هيچ كاري نمي كند ،دارايي

دنيا و آنچه در  ؛را بده ول آنو جايگاه معق به هر چيزي ارزش :فته اندحكما گ
$ ® ؛ارزش مؤمن را ندارد ،آن است tΒ uρ Ïν É‹≈ yδ äο 4θ u‹ ysø9$# !$ u‹÷Ρ ‘$!$# ω Î) Óθ ôγ s9 Ò= Ïè s9 uρ 〈 » و

  .»سرگرمي و بازيچه اي بيش نيست ،زندگاني دنيا
وجود  ؛مدانهيچ چيزي جز بهشت را ارزش و بهاي خود  :گويد حسن بصري مي

دست  خاطر ازه كساني كه ب. را ارزان مي فروشند اما برخي آن گرانبهاست، ،مؤمن
و بر  بي صبري مي كنند ش گرفتن اتومبيل خودنابودي خانه و آت ،دادن دارايي

 ،عكس، به خاطر نقص ايمان و گناهان و كوتاهيهاي خود در عبادت پروردگار
دنيا نوحه و گريه اي كه براي  خواهند دانست كه آنها به اندازه ،تأسف نمي خورند

؛ ده اندبجايي كردر اشتباه بوده و كار نا ،سر داده و به خاطر گناهان تأسف نخورده اند
χ ® .جايگاهها و مسئوليتهاست ،قضيه ارزشها ،چراكه قضيه Î) Ï™ Iω àσ¯≈ yδ tβθ ™7Ïtä† 

s' s#Å_$ yèø9 $# tβρ â‘ x‹ tƒ uρ öΝèδ u™ !#u‘ uρ $ YΒ öθ tƒ Wξ‹É) rO ∩⊄∠∪ 〈 »دارند و  دنيا را دوست ،گمان اينها بي
  .»را ترك مي كنند )آخرت(روز دشوار و سخت 

  
  محبت واقعي

كسي است كه  خوشبخت ترين مردم، خوشبخت شوي؛ از دوستان خدا باش تا
 †öΝåκ™:Ïtä ®: چه زيبا مي فرمايد. بالاترين هدف خود را محبت خداوند قرار داده است
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ÿ…çμ tΡθ ™6 Ïtä† uρ 〈 »،يكي . »آنها را دوست مي دارد و آنها، خداوند را دوست مي دارند خدا
 عجيب نيست؛ ،مي دارندخدا را دوست  آنها، :اينكه مي گويد :از مفسرين مي گويد

است  ، ذاتيخداوند. آنها را دوست مي دارد او، :اين است كه مي گويد بلكه عجيب،
ست د و سپس آنها را دوآنان را سرپرستي مي نماي ،مي دهدروزي  بندگانشكه به 

ö≅è% β ® مي دارد؛ Î) óΟ çFΖä. tβθ ™7Åsè? ©! $# ‘ ÏΡθ ãè Î7¨? $$ sù ãΝä3ö7 Î6 ósãƒ ª! ا خدا اگر شم :بگو« 〉 #$
  .»داردپس از من پيروي كنيد تا خدا، شما را دوست ب ،را دوست داريد

همچون همان خصوصيتي كه  ؛بنگر به برترين خصوصيت علي بن ابي طالب
 ،او« :كهاو مي باشد در مورد  پيامبر منظورم فرموده ؛تاجي بر سر او مي درخشد

برش نيز او را دوست خدا و پيام و پيامبرش را دوست دارد ومردي است كه خدا 
  .»دارند

≅ö ®يكي از اصحاب  è% uθ èδ ª! $# î‰xm r& 〈 را دوست داشت و از اينرو در هر ركعت 
ود و دلش را با اين سوره زنده نماز همين سوره را مي خواند و آن را تكرار مي نم

  .»تو را وارد بهشت مي كند محبتت با اين سوره،« :به او فرمود پيامبر. كرد  مي
  :دو بيت شعري كه در گذشته در شرح حال يكي از علما مي خواندم استچه زيب

  بليـلي و سلمـي اللـب و العـقـلا  إذا كان حـب الهائمين من الوري
  سري قلبه شوقاًإلي العالم الأعلي  فمـاذا عسي أن يفعل الهائم الذي

و سلمي، عقل عاشقان سرگشته آنها را سلب وقتي محبت و عشق به ليلي «
  ؟»دچگونه خواهد بو مشتاق ملكوت اعلي است، ،مايد، پس فردي كه قلبشن  مي
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® ÏM s9$ s% uρ ßŠθ ßγ u‹ ø9$# 3“ u≈ |Á ¨Ψ9$# uρ ß⎯øt wΥ (#àσ¯≈ sΨö/ r& «! $# …çνàσ¯≈ ¬6 Ïm r&uρ 4 ö≅ è% zΝ Ï= sù Νä3 ç/Éj‹ yè ãƒ 

Νä3 Î/θ çΡä‹ Î/ 〈 »پس  :بگو ؛، پسران و دوستان خدا هستيمما: گفتند ،يان و نصارييهود
  ؟»را به خاطر گناهانتان عذاب مي دهدچرا شما 

هلاك  ،شت و قارون را محبت مال و داراييمجنون ليلي را ك عشق به يك زن،
اما حمزه و حنظله به خاطر محبت خدا و  ؛نابود نمود ،كرد و فرعون را محبت مقام

  !كشته شدند؛ به راستي كه چه تفاوت زيادي با هم دارند پيامبرش،
  

  نكته

معمولاً  ؛د افسر پليس درآمريكا دست به خودكشي مي زنندسيص ،در هر سال
ران شمار افس ميلادي 1987از سال  ؛كشي مي كنندپليس در نيويورك خودده ساليانه 

اين . شودروز به روز بيشتر مي  كشي مي زنند،پليسي كه در آنجا دست به خود
اين پديده را  ،اتحاديه ملي افسران پليس. نگران كرده استرا  دولت آمريكا ،پديده
كشي به اين نتيجه رسيده است كه بارزترين علت خود بررسي قرار داده ومورد 
از اينرو همواره از  ؛رواني است كه از آن رنج مي برند ناراحتي دايم عصبي و افسران،
استوار و پابرجا باشند و فشارهاي  ،هاست مي شود كه هنگام بروز بحرانخواآنها در

هاي برآمده از تعامل و برخورد را تحمل نمايند و رنجها و درد ديدن جنايتناشي از 
  .زنان قرباني را تحمل كنندديدن اجساد كودكان و زنان و پير با مجرمان و

افسران پليس در آمريكا، به همراه داداشتن اسلحه به  كشيدومين عامل خود
. رداندودكشي را برايشان آسان مي گخ اقتضاي شغل آنان است كه اين امر، عمل

سلاح مخصوص با  ،كشي افسرانمشخص شده است كه هشتاد در صد حوادث خود
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كشي خود ،اسلحه كمري خودبا  سه افسر، خودشان انجام مي شود؛ در سه روز متوالي
  .كردند
  

  است آسان ،شريعت ؛خورمغم 

شريعت  آساني و سهولت شاد مي نمايد، كه دل مسلمان رايكي از مواردي 
$! ∪⊆∩ μÛ ® .اسلامي است tΒ $ uΖ ø9u“Ρr& y7 ø‹n= tã tβ# u™ö à)ø9$# #’ s+ ô±tF Ï9 ∩⊄∪ 〈 »قرآن را بر تو  ،ما

x8ã ® .»كه خويشتن را به رنج و زحمت بيندازييم ه انازل نكرد Åc£ uŠçΡ uρ 3“ u ô£ã‹ ù= Ï9 〈 » و

=Ÿω ß#Ïk ® .»آساني موفق مي گردانيمشريعت تو را براي انجام  s3ãƒ ª! $# $ ²¡ø tΡ ω Î) !$ tΒ 

$ yγ8 s?# u™ 〈 »،كند ، مكلف نميبه او داده استرا جز بدان اندازه كه  كسهيچ خداوند« .

® $ tΒ uρ Ÿ≅ yè y_ ö/ ä3ø‹ n= tæ ’ Îû È⎦⎪Ïd‰9$# ô⎯ ÏΒ 8l u xm 〈 »در دين براي شما مشكلي قرار نداده  و

ßì ®. .»است ŸÒ tƒ uρ öΝßγ ÷Ζ tã öΝèδ u ñÀÎ) Ÿ≅≈ n= øñ F{$#uρ ©ÉL ©9 $# ôM tΡ% x. óΟ Îγ øŠ n= tæ 〈 »نگين و و بارهاي س

β¨ ®. .»از دوش آنها پايين مي گذارد طوقهايي را كه بر آنان بود، Î* sù yì tΒ Î ô£ãè ø9$# #¶ ô£ç„ 

∩∈∪ ¨β Î) yì tΒ Îô£ãè ø9$# #[ ô£ç„ ∩∉∪ 〈 »همراه آساني است؛ همانا ،بي گمان همراه سختي 

$ ®. .»سختي آساني است sΨ −/ u‘ Ÿω !$ tΡ õ‹Ï{#xσè? β Î) !$ uΖŠÅ¡°Σ ÷ρ r& $ tΡù' sÜ ÷zr& 4 $ sΨ −/ u‘ Ÿω uρ ö≅ Ïϑ ós s? 

!$ uΖ øŠ n= tã #X ô¹Î) $ yϑ x. …çμ tF ù= yϑ xm ’ n? tã š⎥⎪Ï% ©!$# ⎯ÏΒ $ uΖÏ= ö6 s% 4 $ uΖ −/u‘ Ÿω uρ $ sΨ ù= Ïdϑ ysè? $ tΒ Ÿω sπ s%$ sÛ $ sΨ s9 

⎯ ÏμÎ/ ( ß# ôã $#uρ $ ¨Ψ tã ö Ïøî $# uρ $ sΨ s9 !$ uΖôϑ xmö‘ $# uρ 4 |MΡ r& $ uΖ9s9öθ tΒ $ tΡö ÝÁΡ$$ sù ’ n? tã ÏΘöθ s)ø9$# 

š⎥⎪Í Ï≈ x6ø9 ما را  ،ما، فراموش كرديم يا به خطا رفتيماگر ! پروردگارا« 〉 ∪∌∇⊅∩ #$



404 غم مخور

بر كساني كه پيش از ما  گونه كهسنگيني مگذار آنبر ما بار  !پروردگارا مؤاخذه مكن؛
بر دوش ما مگذار و ما را عفو كن  ،آن را نداريمكه ياراي  و آنچه را. يبودند،گذاشت

  .»هستي؛پس ما را بر كافران ياري دهياور ما  ،وت و ما را بيامرز و بر ما رحم نما؛
از  ،و آنچه كه تحت زور و اجبار بكننداشتباه و فراموشي «:در حديث آمده است
  ).يعني گناهي نيست. (»امت من رفع شده است

ن را بر خود سخت نمي گيرد مگر دي كس،آسان است و هيچ دين،بي گمان «
  .»كه بر او چيره مي شودآن

  .»عمل نماييد و ميانه روي در پيش بگيريد و با نشاطدرستي كنيد «
  .»مبعوث شده ام ،همانا من با دين توحيدي و آسان«
  .»بهترين دينتان،آسانترين آن است«

به  ها پست وزارت رار، پيشنهاد شد كه در يكي از دولتبه يكي از شعراي معاص
  :گفت او،. ندحق خود را ترك كعهده بگيرد به شرط آنكه فعاليتها و طرحهاي ب

  فـؤادي حــراً طليقاً غريبـاً  خذوا كل دنيا كم و اتركوا
  .»دبگذاريد تا به هر كجا سفر نمايرها  ، اما دلم رادتمام دنيايتان را بگيري«

  و إن خلتموني وحيداً سليباً  فـإنـي أعظـمـكم ثــروة
  .»نداريدمرا تنها و فقير بپ ،اگرچه شما شما ثروت بيشتري دارم؛ از همه من،«
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  قواعد و اصول دستيابي به آرامش

بيست « هجري مقاله اي تحت عنوان 3/4/1415در تاريخ  )و سهلاً اهلاً(در مجله 
 به قلم دكتر حسان شمسي پاشا درج شده بود؛ »روش براي دور كردن اضطراب

  :ها و مفاهيم اين مقاله عبارتند از بخشي از داده
قضاي الهي صورت  طبق تقدير و ،چيز قبل مشخص شده و همهاز  زمان مرگ،

رزق و روزي  ؛تأسف بخورد، پس انسان نبايد به خاطرآنچه اتفاق مي افتد. مي گيرد
و هيچكس آن را در اختيار ندارد و نمي تواند  انسان در آسمان و نزد خداوند است

 ، باگذشته .قادر به جلوگيري از آن نيست ،و هيچ انساني ن دخل و تصرفي نمايددر آ
 ،حتي اگر تمام جهان د گشت؛مهايش تمام شده و هرگز باز نخواهها و غهمه رنج
 اجازهنيامده و در دنياي غيب است و هنوز  ،آينده. گرداندن آن جمع شوندبراي باز

مي دل را شاد  ،نيكي به مردم .فرا رسد ،پس بگذار تا زمان آمدنش ورود نيافته است؛
كي آرامش و پاداش كسي كه ني. بخشد شرح صدر و آرامش مي و به انسانكند 
 ويژگيهاييكي از  .او نيكي مي شود آرامش كسي است كه بهاز بيش  ،كند  مي

، از دشنام و ناسزا كسبايد دانست كه هيچ به انتقاد ستمگرانه است؛ بي اعتنايي ،مؤمن
زرگوار و پروردگار جهانيان است و كامل و ب حتي خداوند كه امان نمانده است؛در
  :در اشعاري چنين سروده ام .ستزيبا

  يظل يقلق قلبك الإرهاب و  قد وضعت فعلام تحرق أدمعاً
  ؟»دلت را آشفته نمايدچرا اشك مي ريزي و مي گذاري كه هراس، «

  ت أبوابـلي تفتحـام الخـن  ماـكل لاًـجلي اًـا ربـو كلّ به
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 باشند،گاه مردم بخوابند و بي خبر را به پروردگار بزرگ بسپار كه هرآن «
  .»هايي گشوده مي شوددر

  
  از عشق و دلدادگي بپرهيز

يكي از نشانه هاي . است هميشگي و مستمر ياندوه چون عشق، از عشق بپرهيز؛
شاعران و  اين است كه از آه و فغان و دلباختگي و عشق خوشبختي مسلمان،

 وري،چون گرفتار شدن به چنين ام. ديتشان از هجران و فراق و وصال بدور باششكا
M| ®؛ نشانه تهي بودن قلب است ÷ƒ u™ u sù r& Ç⎯ tΒ x‹ sƒªB$# …çμ yγ≈ s9Î) çμ1 uθ yδ ã& ©# |Ê r& uρ ª! $# 4’ n?tã 5Οù= Ïæ 

tΛ s⎢ yz uρ 4’ n? tã ⎯Ïμ Ïè øÿxœ ⎯ Ïμ Î7ù= s% uρ Ÿ≅ yè y_ uρ 4’ n? tã ⎯ ÏνÎ |Ç t/ Zο uθ≈ t±Ïî 〈 » هيچ ديده اي كسي را كه
و  را با وجود دانش  او ،ا معبود خويش قرار داده و خداوندخود ر هوا و هوس

بينايي او پرده اي قرار داده گمراه نموده و بر شنوايي و قلبش مهر زده و بر آگاهي، 
  »است؟

  فمن المطالب والقتيل القـاتل  و أنا الذي جلب المنية طرفه
پس خوانده  به سوي خود كشانده است؛ كسي هستم كه نگاهش، مرگ را من،«

  ؟»دكيست و مقتول قاتل چه كسي مي باش
بزرگترين عامل  چون من،. نجها و دردهايي هستم كه چشيده اميعني من سزاوار ر

  .اتفاقاتي هستم كه برايم رخ داده اند
  :شاعر اندلسي به كثرت عشق و دلباختگي خود افتخار مي كند و مي گويد

  و روع بالجـوي حي و ميـت  شكا ألم الفراق النـّاس قبلي
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به  ،يي شكايت كرده اند و مرده و زندهد فراق و جدامردمان پيش از من نيز از در«
  .»هراسان گشته اند ،خاطر عشق و دلباختگي

  فـإني مـا سمـعت و لا رأيت  و أمـا مثلمـا ضمت ضلوعي
  .»نشنيده و نديده ام ،اما مانند آنچه در درون من است«

جاي  ،يزگاري و ذكر و روحانيت و ربانيتپره ،اگر در درون اين شاعر
و صراط  ديد راه هدايت را مي ،دليل را مي شناخت ،رفت، به حق مي رسيدگ  مي

$ ® .مسقيم را در پيش مي گرفت ¨Β Î) uρ y7 ¨Ζ xî u”∴ tƒ z⎯ÏΒ Ç⎯≈ sÜø‹¤±9$# Øø ÷“ tΡ õ‹Ïè tG ó™ $$ sù «! $$ Î/ 〈 » و

χ ®. .»به خدا پناه ببر به تو رسيد، ،اگر از سوي شيطان وسوسه اي Î) š⎥⎪Ï% ©! $# (#öθ s)¨?$# 

# sŒÎ) öΝåκ¡¦ tΒ ×#Í×̄≈ sÛ z⎯ ÏiΒ Ç⎯≈ sÜø‹¤±9$# (#ρ ã2 x‹ s? # sŒÎ* sù Νèδ šχρ ã ÅÇö6 –Β ∩⊄⊃⊇∪ 〈 » همانا
 عداوت (پرهيزگاران، هنگامي كه گرفتار وسوسه اي از شيطان مي شوند، به ياد

و در پرتو ياد خدا و به خاطر آوردن (مي افتند ) شيطان و عقاب و ثواب پروردگار
  .»بينا مي گردند) كينه شيطان

الجواب الكافي لمن سأل عن ( نيز در كتاب و) الداء و الدواء(ابن قيم در كتاب 
 به صورت كامل و رضايت بخش به اين قضيه پرداخته است؛ ،)الدواء الشافي

 برخي از عوامل و زمينه هاي عشق ..مندان مي توانند به اين كتابها مراجعه نمايندعلاق
  :عبارتند از ،و دلباختگي

  .ادت اوبذكر و شكر و ع زقلب از محبت خداوند و ا تهي بودن-1
غمها و رنجهاي  بايد دانست چشم چراني، ؛چراني و نگاه به نامحرمانچشم  -2

≅ ®رد؛ به ارمغان مي آو ،زيادي براي دل è% š⎥⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ù= Ïj9 (#θ ‘Ò äó tƒ ô⎯ÏΒ ôΜ Ïδ Í≈ |Áö/ r& 〈 » به
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، تيري از نگاه« :آمده است در حديث. .»دپايين بگيرن چشمان خود را :مؤمنان بگو
  .»تيرهاي شيطان است

  إلي كل عين أتعبتـك المنـاظر  و أنت متي أرسلت طرفك رائداً
چشم اندازهايي كه منظره ها و  ،چشم خود را به هر سو خيره نمايي گاههر«
  .»تو را در رنج و خستگي خواهند انداخت ،بيني  مي

  بعضه أنت صابر عليه و لا عن  رأيت الــذي لا كلـه أنت قادر
بر قسمتي مي تواني را داري و نه اش  ان چيزي مي بيني كه نه توان همهبدين س«

  .»صبر كني ،آن از
χ ® ؛كوتاهي در عبادت و ذكر و دعا و نمازهاي نفلي -4 Î) nο4θ n= ¢Á9$# 4‘ sS÷Ζ s? 

Ç∅ tã Ï™ !$ t± ósxø9 $# Í s3Ζßϑ ø9$# uρ 〈 »ها باز شتيانسان را از كارهاي بد و از ز ،بي گمان نماز
 مي دارد

y7 ®: خداوند متعال مي فرمايد Ï9 ẍ‹Ÿ2 t∃ Î óÇ uΖÏ9 çμ ÷Ζ tã u™ûθ ¡9$# u™!$ t±ós xø9$# uρ 4 …çμ ¯ΡÎ) ô⎯ ÏΒ 

$ tΡ ÏŠ$ t6 Ïã š⎥⎫ÅÁ n= ø⇐ ßϑ ø9$# ∩⊄⊆∪ 〈 »گمان  بي .نه بدي و زشتي را از او دور كنيمگوتا اين
  ..»از بندگان مخلص ما بود او،

 :جملهاز  ؛راههاي زيادي وجود دارد ،اختگيلببراي درمان عشق و رهايي از د

او طلب رهايي و بهبودي خود را به نشان بندگي برآستان مولي انداختن و از  -1
 .نمودن
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θ#) ®؛ شرمگاه و كنترل چشمهاظ حف -2 Ýà xøt s† uρ óΟ ßγ y_ρ ã èù 〈 » و شرمگاههاي خود

%t⎦⎪Ï ® .»دنيرا حفظ نما ©! $#uρ öΝèδ öΝ Îγ Å_ρ ãà Ï9 tβθ ÝàÏ≈ xm ∩∈∪ 〈 »ه شرمگاههاي و كساني ك
  .»خود را حفظ مي كنند

  .ترك شهر و ديار و خانه و ياد كسي كه دلبسته اش شده ايد -3
öΝßγ ® ن به اعمال صالح و كارهاي شايسته؛مشغول شد -4 ¯ΡÎ) (#θ çΡ$ Ÿ2 

šχθ ãã Í≈ |¡ç„ ’ Îû ÏN ü ö y‚ø9$# $ sΨ tΡθ ãã ô‰tƒ uρ $ Y6 xî u‘ $ Y6 yδ u‘ uρ 〈 »هاي ام كاردر انج ،بي گمان آنها
  .»خوب شتاب مي ورزند و با بيم و اميد ما را مي خوانند

θ#) ® ؛ازدواج -5 ßsÅ3Ρ$$ sù $ tΒ z>$ sÛ Νä3 s9 z⎯ ÏiΒ Ï™!$ |¡ÏiΨ9$# 〈 » با زناني كه براي شما

ô⎯ÏΒ ® ..»حلالند و دوست داريد، ازدواج كنيد uρ ÿ⎯Ïμ ÏG≈ tƒ# u™ ÷β r& t, n= yz / ä3 s9 ô⎯ÏiΒ öΝ ä3Å¡àΡr& 

% [` üρ ø— r& (#ûθ ãΖ ä3ó¡ tF Ïj9 $ yγ øŠ s9Î) 〈 »تان همسراني اين است كه برايتان از خود ،و از نشانه هاي او
هر كس از  !اي گروه جوانان«: در حديث آمده است ..»آفريده تا در كنارشان بياراميد

  .»ازدواج كند ،شما توانايي دارد
  

  حقوق برادري

او را با  است كهاين  ،مانت را شادمان مي كنديكي از چيزهايي كه برادر مسل
  .دوست دارد همان اسمي صدا بزني كه

  و لا ألقبه و السوءة اللقب  أكنيه حين أناديه لأكـرمه
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بدين سان او را گرامي بدارم و ه اش را مي گويم تا ينك ،وقتي او را صدا مي زنم«
  .»بر او لقب بدي نمي نهم

ود تا برادر ، سبب مي شباز و خندان مسلمان با چهرهبرادر همچنين ملاقات 
هيچ عمل نيكي را كوچك « :استآمده در حديث  ؛دخوشحال گرد ،مسلمانت

برادرت، لبخند زدن به چهره «. .»باشدبا چهره اي باز  مدان، اگرچه ملاقات برادرت
  .»صدقه است

يد؛ همچنين باره احوال خويش سخن بگوادن به برادر مسلمان تا با تو درفرصت د
او را  خصوصي اش در مواردي كه سؤال اشكالي ندارد،پرسيدن از اوضاع عمومي و 

هر كس به « :اهتمام ورزيدبايد به امور برادر مسلمان  علاوه بر اين .شادمان مي گرداند
  .»از آنان نيست اهميت ندهد، انامور مسلمان

® tβθ ãΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# uρ àM≈ sΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# uρ öΝßγ àÒ ÷è t/ â™ !$ uŠÏ9 ÷ρ r& <Ù ÷è t/ 〈 » منمؤو مردان و زنان ،
  .»يكديگرند ياوران

اين است كه او را به خاطر  ،ه برادر مسلمانت را شاد مي نمايدي كموارداز يكي 
در  .نيازارياو را  ،استهزاگذشته مورد سرزنش و ملامت قرار ندهي و با شوخي و 

و بحث و شوخي  با برادرت جر« :ه استروايت شده كه فرمود حديثي از پيامبر
  .»خلاف نماييده كه اي مو به او وعده نكن 

  
  ولي مرتكب گناه مشوارتكاب گناه اسراري دارد؛ 

هر كس زده شود، زمينة بر  ي است كهمهر ،گناه: برخي از اهل علم گفته اند
شكستن كمر  :اسرار آن بعد از توبه عبارتند از .پذيري در او كاهش مي يابد  حق
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 حساس ندامت و تحققا ،دافار و توبه و باز گشت به سوي خكثرت استغ ،پسنديخود
 از طريقسر تسليم در برابر تقدير و قضا فرود آوردن نيز تقدير و قضاي الهي و 

 صفات والايش اسماي حسناي خداوند و مفاهيم جليهمچنين ت .عبوديت و بندگي
از ديگر اسرار  ،»توبه پذير«)التواب(و » آمرزگار« )الغفور(؛ »مهربان« )الرحيم(مانند 

  .دتوبه مي باش
  

  اما آزمند مباش ،وزي بروبه دنبال ر

رم ك خدايي كه روزيِ و روزي دهنده؛ همان ،پاك و منزه است خداوند آفريننده
و به پرنده در هوا و به مورچه در  ،اك به او مي دهد و به ماهي در آببلاي خرا در لا

  .رساند روزي مي تاريكيها و به مار در ميان صخره ها،
بالاي درخت خرمايي  ،ف كرده است كه ماري كورتعريداستاني  ،ابن جوري

مي رفت و چون به گرفت و بالاي درخت  تكه گوشتي به دهان مي گنجشكي، ؛بود
، دهانش را باز مي نمود و آنگاه مار ؛كرد جيك جيك مي ،مار نزديك مي شد

منزه است خداوند  بسي پاك و. كه گوشت را در دهان مار مي گذاشتت ،گنجشك
$ ®د؛ ي را مسخر مي كند تا غذاي مار را فراهم نمايكه گنجشك tΒ uρ ⎯ÏΒ 7π −/!#yŠ ’ Îû 

ÇÚ ö‘ F{$# Ÿω uρ 9 È∝ ¯≈ sÛ ã ÏÜtƒ Ïμ ø‹ xm$ sΨ pg ¿2 Hω Î) íΝ tΒ é& Νä3ä9$ sVøΒ r& 〈 » هيچ جنبنده اي روي زمين و
مگر آنكه  ،وجود ندارد نيست و هيچ پرنده اي كه با دو بالش پرواز مي كند،

و نظام حيات و ويژگيهاي خاص خود را دارند و (ند گروههايي همچون شماي
  .»)روزي مي دهدخداوند، به آنها 

  فاسأله من ذا بالسموم حشاكا  وإذا تري الثعبان ينفث سمه
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تو  ،از او بپرس كه چه كسي ،يدي كه زهر خود را بيرون مي ريزدد هرگاه ماري«
  ؟»را با اين سمها پر كرده است

  تحيـا و هذا السم يمـلأ فاكـا  أو و اسأله كيف تعيش يا ثعبان
و حال  كني يا چگونه زنده هستي چگونه زندگي مي !و از او بپرس كه اي مار«

  »آنكه دهانت پر از سم است؟
 .ام براي او در محراب فراهم مي شدصبح و شرضي االله عنها، رزق و روزي مريم 

، اين :گفت ؟داز كجا برايت مي آي ،اين رزق و روزي !اي مريم: به او گفتند
 ،بدون حساب ،به هر كس كه بخواهد ،بي گمان خداوند ؛خوراكي از جانب خداست

  .دهد روزي مي
Ÿω ®؛ روزي تو تضمين شده است ؛غم مخور uρ (#ûθ è= çFø) s? Νà2 y‰≈ s9÷ρ r& ï∅ ÏiΒ 9,≈ n= øΒ Î) ( 

ß⎯ós ¯Ρ öΝà6è% ã— ö tΡ öΝ èδ$§ƒ Î) uρ 〈 »شما  ما، ؛را به خاطر تنگدستي و فقر نكشيد و فرزندانتان
  .»و آنها را روزي مي دهيم

و  است كه فرزندي ندارد ذاتي ،بشريت بايد بداند كه روزي دهنده پدر و فرزند
Ÿω ® .اده نشده استاز كسي ز uρ (#ûθ è= çG ø) s? öΝä. y‰≈ s9 ÷ρ r& sπ u‹ô± yz 9,≈ n= øΒ Î) ( ß⎯ øtªΥ öΝ ßγ è% ã— ö tΡ ö/ä.$ §ƒ Î) uρ 〈 

صاحب  ..»و شما را روزي مي دهيمآنها ما،  .فرزندانتان را از ترس فقر نكشيد و«
 ،، كفيل و ضامن استپس وقتي خداوند ؛ضامن روزي است ،گنجهاي بزرگ

θ#) ® !پريشاني و اضطراب براي چه؟ äó tG ö/$$ sù y‰ΖÏã «!$# s− ø—Íh9$# çνρ ß‰ç6 ôã $#uρ (#ρ áä3ô© $#uρ ÿ… ã& s! 〈 
%Ï“ ®.. »آوريدو شكرش را بجاي  روزي را نزد خدا بجوييد و او را عبادت كنيد« ©! $#uρ 

uθ èδ ©É_ ßϑ ÏèôÜ ãƒ È⎦⎫ É)ó¡ o„ uρ ∩∠®∪ 〈 » خوراك و آب مي دهد به من،و كسي كه«.  
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  نكته

در . بزرگترين نقش را دارد ،شدن دل و تقويت و سامان گرفتن آندر شاد  ،نماز
، بدست و قرب خداوندي وند برقرار مي گرددبا خدا، رابطه روح و قلب نماز
خدا و ايستادن در لذت مي برند و با مناجات  نداوخداز ذكر روح و قلب،  .آيد  مي

 ،پيشگاه او و بكار بردن همه اعضاي بدن و تواناييهاي آن براي انجام بندگي خدا
 در نماز از مردم و گفتگوهايشان جدا مي شود انسان، .گردند ميشاداب و باطراوت 

هنگام نماز . گردندار متعال جذب مي به سوي پروردگ و قواي قلب و اعضاي بدن،
ين ميدان روح بخش و بزرگتر نماز، .از دست دشمن خود راحت مي شود انسان،

راي بغذايي است كه فقط با دلهاي سالم سازگار مي باشد؛  ،نماز .شادي آور است
 ،پس نماز. مناسب مي باشد ،فقط غذاهاي خوب ،دلهاي مريض نيز همانند جسمها

خرت و دور كردن بديهاي آوردن منافع دنيا و آ براي بدست ياور مسلمانبزرگترين 
به  ،كند هاي قلب را دور ميبيماري ،انسان را از گناه باز مي دارد ،دنيا و آخرت است

ستم را دور  ،كند روزي انسان را فراهم مي ،اعضا و جوارح نشاط مي بخشد
نعمت  ،دال و هوسها را ريشه كن مي نمايامي ،رساندگرداند و مظلوم را ياري مي   مي

  .را حفاظت و بلا را دفع مي كند و رحمت را فرود مي آورد و اندوه را دور مي سازد
  

  ...شريعت آسان

اين . مسلمان را شادمان مي كند اي فراواني كه در شريعت مقرر شده، بندهپاداشه
ه گناهان را مانند توحيد ك متجلي مي شود؛ امر در ده عملي كه گناهان را مي زدايد،

مي توان نماز  ،ك مي نمايدهايي كه گناهان را مي زدايد و پااز نيكي. كندپاك مي 
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همچنين عمره تا  .برد كه گناهان يك جمعه تا جمعه بعد را مي زدايدجمعه را نام 
باعث زدوده شدن از اعمال صالحي هستند كه  ديگر و حج و روزه و امثال آن،عمره 

ه برابر تا هفتصد برابر و بيشتر از داز شدن اعمال صالح  مضاعف. شوندگناهان مي 
را شاد مي كند؛ يكي ديگر از مواردي كه گناهان را پاك مي نمايد و مايه مؤمن  ،آن

آن گناهان گذشته صاف و زدوده  توبه مي باشد كه به سببشادماني مؤمن است، 
 ،مي رسد به مؤمنهر آزاري كه زيرا  ند؛مصيبتها و بلايا نيز كفاره گناهان. شوند  مي

 پشت سر نا؛ همچنين دعاهايي كه مسلمانگناهان او را مي آمرزد ،در عوض ،خداوند
 ،به مؤمن دست مي دهد ،مؤمن براي او مي كنند و نيز سختيهايي كه هنگام مرگ

شفاعت سرور انسانيت  ين طورهم. باعث مي شود تا گناهانش زدوده و پاك گردند
مي شود  سبب مهربانان است،و رحمت خداوندي كه مهربان ترين  مصطفي محمد

β ® ؛تا گناهان بنده بخشيده شوند Î) uρ (#ρ ‘‰ãè s? |M yϑ ÷è ÏΡ «! $# Ÿω !$ yδθ ÝÁ øtéB 〈 »هاي اگر نعمت

x ® .»آنان را به شمارش درآوريدنمي توانيد  ،را برشماريدخداوند  t7ó™ r& uρ öΝ ä3ø‹ n= tæ 

…çμ yϑ yè ÏΡ Zοu Îγ≈ sß Zπ uΖ ÏÛ$ t/uρ 〈 »بر شما  ،ظاهري و باطني هاي خود را به صورتو نعمت
  .»استگسترده و افزون ساخته 

  

® Ÿω ô# y‚ s? y7̄Ρ Î) |MΡ r& 4’ n?ôã F{$# 〈  
  مترس تو برتر هستي

  :سه بار احساس ترس و هراس كرد موسي
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چنانچه موسي و هارون  وقتي كه وارد مجلس فرعون سركش شد؛ :نخست
$ ® :گفتند uΖ ¯ΡÎ) ß∃$ sƒ wΥ β r& xÞ ã øtƒ !$ sΨ øŠn= tã ÷ρ r& β r& 4©xö ôÜtƒ ∩⊆∈∪ 〈 » ما مي ترسيم كه بر ما

$! Ÿω ®: فرمودمتعال، خداوند . .»روي يا سركشي نمايد  زياده sù$ sƒrB ( ©É_ ¯ΡÎ) !$ yϑ à6yè tΒ 

ßì yϑ ó™ r& 2” u‘ r& uρ ∩⊆∉∪ 〈 »بينم مي شنوم و مي ؛من با شما هستم نترسيد؛«.  
  .، بايد هميشه در ذهن مؤمن باشداين آيه

در وجود خود  موسي ،اهاي خود را انداختندعص ،وگرانوقتي جاد :دوم
#Ÿω ô ®؛ احساس ترس كرد y‚s? y7 ¯ΡÎ) |MΡ r& 4’ n?ôã F{$# 〈 »برتر بي گمان تو ترس؛ن ،

  .»هستي
به  ،پس خداوند ؛تعقيب كردنداو را  ،هنگامي كه فرعون و لشكريانش :سوم
Î< ®: فرمود موسي ôÑ$# x8$ |Á yè În/ 〈 »موسي .»عصايت را به دريا بزن  نيز

Hξ ®: گفت x. ( ¨β Î) z©Éë tΒ ’ Ïn1 u‘ È⎦⎪Ï‰ ÷κu y™ ∩∉⊄∪ 〈 » با من  ،پروردگارم هرگز چنين نيست؛
  .»مرا راهنمايي خواهد كرد او، .است

  
  كن پرهيزاز چهار چيز 

رنج و تيره شدن صفاي زندگي مي شوند و عبارتند  باعث ناراحتي، مسأله،چهار 
  :از

  .به آن راضي نبودن اي الهي وخوشنودي از تقدير و قضاظهار نا :نخست
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≅ö ® ؛ارتكاب گناه بدون توبه: دوم è% uθ èδ ô⎯ÏΒ Ï‰Ψ Ïã öΝä3 Å¡àΡr& 〈 »آنچه اتفاق : (بگو

$ ®.. »باشد مي) و نتيجه عملكردتان(از ناحيه خودتان ) افتاده yϑ Î6 sù ôM t6 |¡ x. ö/ä3ƒ Ï‰ ÷ƒ r& 〈 
  .»است كه خودتان به دست آورده ايد پس به سبب چيزهايي«

حسادت به آنها به خاطر  حس انتقامجويي از آنان و ،حسدورزي به مردم :سوم
ôΘ ®است؛  هن نموداوند به آنلطف و فضلي كه خدا r& tβρ ß‰Ý¡øt s† }̈ $ ¨Ζ9$# 4’ n? tã !$ tΒ 

ÞΟ ßγ9s?#u™ ª!$# ⎯ ÏΒ ⎯Ï& Í# ôÒ sù 〈 » آيا به مردم به خاطر آنچه كه خداوند، از فضل خود به
  .»آرامش ندارد حسود،« :ر حديث آمده است كهد !؟»حسد مي ورزند ،آنان بخشيده
β¨ ®؛ گرداني از ذكر خداروي :چهارم Î* sù …ã& s! Zπ t±ŠÏè tΒ % Z3Ψ |Ê 〈 » سختيزندگي 

  .»خواهد داشت
  

  بيارام ،در پناه پروردگارت

 ،متعالخداوند . بيارامددر اين است كه در پناه پروردگارش  آرامش بنده،
tΑ ®: چنانكه مي فرمايد .ن كرده استجا از كتابش بيا ينآرامش را در چند u“Ρ r'sù ª! $# 

…çμ tG t⊥‹Å6 y™ 4’ n? tã ⎯Ï& Ï!θ ß™ u‘ ’ n? tã uρ t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 ر آرامش خود را ب ،پس خداوند« 〉 #$

tΑ ® .»پيامبرش و بر مؤمنان فرود آورد u“Ρr' sù sπ uΖŠÅ3¡¡9$# öΝÎκö n= tã 〈 » پس آرامش را بر آنها

ΝèO tΑ§ ®. .»فرود آورد u“Ρr& ª! $# …çμ tG t⊥‹Å3 y™ 4’ n? tã ⎯ Ï&Ï!θ ß™ u‘ 〈 » مش خود آراخداوند، آنگاه

tΑ ® .»را بر پيامبرش نازل فرمود u“Ρ r' sù ª!$# …çμ tG t⊥‹Å6y™ Ïμ ø‹n= tã 〈 »آرامش  ،پس خداوند
  .»خود را بر او فرود آورد
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به  در پناه او احساس آرامش كند، ،دل به خدا ببندد يعني اينكه انسان، ،آرامش
  .آسوده خاطر باشد ،داشته باشد و با توكل بر خداوند توانا اد قلبيپروردگارش اعتم

احساس امنيت و  ،آرام يابند و انسان ،يعني اينكه اضطرابها و بيقراريها ،آرامش
را از  ناآن ،ند و احساس آرامشاز اين امر بهره مند ،مؤمنان .آرامش كند
. نودي نجات مي دهدو اضطراب و مهلكه هاي ترديد و ناخش پريشانيلغزشگاههاي 

ميزان محبت بنده با پروردگارش و به  :از جمله ؛امر به عوامل مختلفي بستگي دارد اين
ي فرمان پروردگارش و به استقامت بنده بر اجراهمچنين ذكر و شكر مولايش و نيز 

و تمسك به رهنمودهايش و نيز به اندازه محبت بنده با  پيامبر خدا ميزان پيروي از
گرداني نيز به ميزان روي كه اختيارش در دست اوست و و اعتماد به ذاتيآفريدگار 

خواند و كسي جز او را پرستش  بنده اي كه فقط خدا را مي ؛بنده از غير خدا
àM ® .داشتآرامش خواهد ديگران كند، بيش از  نمي Îm6 sVãƒ ª!$# š⎥⎪Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ 

ÉΑ öθ s)ø9 $$ Î/ ÏM Î/$ ¨V9$# ’ Îû Ïο 4θ uŠ utù: $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9$# ’ Îûuρ Ïο u ½zFψ سخن  مؤمنان را به خاطر ،خداوند« 〉 #$
  .»استوار مي نمايدخرت در دنيا و در آ) و عقيده پايدارشان( استوار
  

  ارزشمند گفتاردو 

 .و مشقت به من فايده رسانيددر دوران رنج  دوجمله، :امام احمد مي گويد
اي  :به من گفت ،او .ودنوشيدن شراب زنداني شده بسخن مردي كه به علت  :نخست
به علت  ،اما من ،و در راه احياي سنت شلاق مي خوريت ؛ثابت قدم باش !احمد
β ® ؛بارها شلاق خورده و صبر كرده ام ،نوشي  باده Î) (#θ çΡθ ä3s? tβθ ßϑ s9ù' s? óΟ ßγ ¯ΡÎ* sù 
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šχθ ßϑ s9 ù' tƒ $ yϑ x. šχθ ßϑ s9 ù' s? ( šχθ ã_ö s? uρ z⎯ÏΒ «! $# $ tΒ Ÿω šχθ ã_ö tƒ 〈 » اگر شما
كه شما دردمند مي گرديد و دردمند مي شوند آنگونه هم آنها  ،دردمند مي شويد

öÉ9 ®. .»از خداوند به چيزهايي اميد داريد كه آنها ندارند ،شما ô¹ $$ sù ¨β Î) y‰ ôã uρ «! $# A, xm ( 

Ÿω uρ y7 ¨Ζ¤Ï‚ tG ó¡ o„ t⎦⎪Ï% ©!$# Ÿω šχθ ãΨ Ï%θ ãƒ ∩∉⊃∪ 〈 »پس صبر كن؛ بي گمان وعده خداوند، 
مايه خشم و پريشاني تو  ،كساني كه باور ندارند) اجازه دهي(هرگز نبايد حق است و 

  .»)و تاب و توان تو را سلب كنند(شوند 
به  ،به سوي زندان مي بردند ،بستهاديه نشيني كه وقتي مرا دست و پا سخن ب :دوم
تو اينجا كشته مي شوي و از اينجا وارد بهشت  ؛باش شكيبا !اي احمد :من گفت
  .خواهي شد

® öΝèδ ãÅe³ t6 ãƒ Ο ßγ š/ u‘ 7π yϑ ôm u Î/ çμ ÷Ψ ÏiΒ 5β üθ ôÊ Í‘ uρ ;M≈ ¨Ζ y_ uρ öΝçλ °; $ pκ Ïù ÒΟŠÏè tΡ íΟŠÉ)–Β ∩⊄⊇∪ 〈 » و
امندي و باغهايي مژده مي دهد كه در را به رحمتي از سوي خود و رض آنان ،خداوند
  .»و جاودانه دارندهاي پايدار آنها نعمت

  
  فوايد مصائباز شمه اي 

يكي از بزرگان . گوهر بندگي در دعا استنمايان شدن  ،صايبيكي از فوايد م
در  .استخراج دعا قرار داده است پاك است خداوند كه بلا را وسيله :مي گويد

يكي از بندگان صالح خود را به بلا گرفتار نمود و به  خداوند، :روايتي آمده است
يعني تا دعا و . بشنوم كرده ام تا صدايش رامبتلا  مصيبتاو را به  :فرشتگان خود گفت

  .زاري او را بشنوم
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ست كه غرور و سركشي نفس شكسته اين ا ،از فوايد مصيبت و بلايكي ديگر 
Hξ ® :مي فرمايد خداوند، .شود  مي x. ¨β Î) z⎯≈ |¡Σ M} $# #© xöôÜ uŠ s9 ∩∉∪ β r& çν# u™§‘ #© o_ øó tG ó™ $# ∩∠∪ 〈 

سركشي  ،ببيندبي نياز وقتي كه خود را  بي گمان انسان، ؛هرگز چنين نيست«
  .»نمايد  مي

جذب  ،است كه عاطفه و محبت و دعاي مردماين  ،مصيبتيكي از فوايد 
ي و همكار ،با كسي كه گرفتار مصيبت شده مردم، چراكه .مصيبت ديده مي گردد

اين است كه مصيبت بزرگتر را دور و  ،از ديگر فوايد مصيبت. همدردي مي نمايند
 ،تحمل مصيبت. كوچك است ،ت بزرگتر از خودزيرا نسبت به مصيب آسان مي كند؛

پس . الهي را به دنبال دارداجر و پاداش برخورداري از گناهان مي باشد و  كفاره
اس با آن انس مي گيرد و احس ، به فوايد و ثمرات مصيبت پي ببرد،بنده چنانچه

$ ® ؛اميد نمي شودآرامش مي نمايد و پريشان و نا yϑ ¯Ρ Î) ’̄û uθ ãƒ tβρ ãÉ9≈ ¢Á9$# Νèδ u ô_r& Î ö tó Î/ 

5>$ |¡ Ïm ∩⊇⊃∪ 〈 »ا بدون حساب و به تمام و كمال دريافت پاداششان ر ،شكيبايان
  .»كنند  مي

  
  شفاست ومايه هدايت  علم،

 ها اين است كه وسوسه ،يكي از فوايد علم :مي گويد )مداوةالنفوس(ابن حزم در 
ويژه ب ن درستي است؛سخ ،اين.. ا از وجود انسان دور مي كندها رو غمها و ناراحتي

بدان مشغول  مند است،به آن علاق ،ي كه علم و دانش را دوست داردبراي كس
  .بر او نمايان خواهد گشت فايده و اثر آن،كند؛ لذا به آن عمل مي  شود و  مي
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را براي حفظ و تكرار در نظر  پس زماني بايد وقت خود را تقسيم كند؛دانشجو، 
وقتي را براي و  تحقيقرا براي فرصتي مومي و وقتي را براي مطالعه ع بگيرد؛
  .براي تفكر و انديشيدن مقرر نمايدنيز را  زمان مشخصيو مطالبش  بندي جمع

  و هامـة همـتـه في الثـريا  فكن رجلاً رجله في الثري
  .»در آسمان است و سر همتش،روي زمين  ،آنچنان مردي باش كه پايش

  
  اميد است كه خير باشد

در آن بيان داشته و  كه سخنان اهل علم را )الأرج في الفرج(نام به سيوطي كتابي 
، چيزهاي زيادي وجود دارد كه هاچنين بر مي آيد كه در ناخوشي ،از مجموع آن
 ؛و دوست داشتني پرده بر مي دارند ي عجيبااز چيزه ،هاو مصيبتي دوست داشتن

  .گردندمي رسد كه نمايان تنها زماني به آنها  ،چيزهايي كه بنده
  نوائب هذا الدهـرأم كيف يحـذر  لعمرك ما يدري الفتي كيف يتقي

دور  اراز بلاهاي اين روزگخودش را نمي داند چگونه  ،قسم مي خورم كه انسان«
  .»نمايد

  و ما لا يـري مـما يقي اللـّه أكبر  يري الشـيء ممـا يتقي فيخـافـه
اين در  !و از آن مي ترسد مي بيندچيزي را كه از آن پرهيز مي شود،  ،انسان«

انسان را از آنها  ،خداوند د ونحالي است كه چيزهاي هراسناكي كه ديده نمي شو
  .»بسي بزرگترند حفاظت مي نمايد،
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  هديه اي الهي است ،سعادت

مخارج ياده روها مي نشينند و درآمدشان، فقط به اندازه از كارگراني كه در پ
قوي و هاي ند مي زنند و آسوده خاطرند و بدنبخاما با اين حال ل روزانه شان است،

فقط امروز است و خود  آنها پي برده اند كه زندگي،زيرا  تعجب مكن؛ ي دارند،سالم
مشغول نكرده و بلكه عمرشان را در كارهايشان  آينده،براي گذشته و نگراني  ياد را به

  .گذرانده اند
  قد عاش أو هلكاعلي النجاة بمن   و ما أبـالي إذا نفـسي تطـاوعني

باكي ندارم كه چه كسي  اطاعت مي كند،از من  قتي وجودم براي نجات يافتن،و«
  .»زنده است و چه كسي مرده

را با كساني مقايسه كن كه در كاخها و خانه هاي مجلل زندگي اين كارگران 
فرا  سراسر وجودشان را و نگراني، اضطراباما ناراحت و پريشان هستند و  كنند،  مي
  .فته استرگ

  بـا معـذهـم فيـد الهـبعي ـكلف  لراكب ه ذي الدنيا مناخاـا اللـّحل
چه زشت گردانيده است دنيا را براي كسي كه بر مركب دنياطلبي  داوند،خ«

معذب  در دنيا خواسته هاي دور و درازي داشته باشد، كه هر كس،چرا سوار است؛
  .»مي گردد

  
  مرد نكونام نميرد هرگز

ست كه به او عمري دوباره داده اين ا مسلمان،هاي سعادت  نشانهاز يكي 
واقعاً شگفتا از كسي  .مي ماند ينام نيكي است كه از بنده بجا عمر دوباره،. شود  مي
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و مقام و تلاش و كاوش آن را با مال  آسان و ارزان يافت، امانام نيك را كسب كه 
  .نخريد
نمود كه از او خواست دراز پروردگارش  ،تر بيان كرديم كه ابراهيمپيش

  .ميان ديگران به نيكي ياد شود و در حقش دعا گردددر
از خود  مردماني در تاريخ بوده اند كه با كار خوب و بزرگواري و سخاوتشان،

زهير : از فرزندان هرم بن سنان پرسيد عمر .اند جا گذاردهبراي هميشه نام نيكي به 
. به او مالي بخشيديم ما را ستود و ما، ،او :گفتندبه او چه داديد؟  به شما چه داد و شما،

 او به شما داده، از بين مي رود و آنچه، آنچه شما به او داده ايد، :گفت عمر
  .بني هرم، ماندگار مي باشديعني ستايش و تمجيد  .است ماندگار

  عند السرور الذي واساك في الحزن  أولـي الـبـريـة طـرا أن تواسـيــه
سزاوارتر است كه  ،خوشيزمان در  كسي به ياري و دوستي تو، دم،از تمام مر«

  .»هنگام اندوه با تو همدردي نموده است
  من كـان يألفـهم في المنزل الخشن  إن الكـرام إذا مـا أرسلوا ذكــروا

ه ياد كساني را ب ،فرستاده مي شوند ،راني كه به عنوان نماينده و سفيربزرگوا«
  .»با آنان همدردي و محبت مي كرده اند ،آورند كه در سختيها  مي

  
  ترين مرثيه هامهم

عمر جاويدان  ،اند هستند كه به كساني كه در مورد آنها سروده شده سه قصيده
  :بخشيده اند
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ابوالحسن انباري در  او را كشت؛ ،الدولهوزير معروفي بود كه عضد ،ابن بقيه
  :ه شرح زير مي باشدكه برخي از ابياتش، ب زيبايي سرود قصيده ،مرثيه اش

  لحق تلك إحدي المعـجـزات  علو في الحيـاة و في الممـات
يكي از معجزات  ،كه تو واقعاً. و بلندمرتبه ايوالا  ،مرگ در در زندگي و«
  .»هستي

  وفــود نــداك أيـام الصـلات  كـأن الناس حولك حين قامـوا
براي گرفتن جايزه و  ي بودند كهمگويا مرد ،وقتي كه مردم پيرامونت برخاستند«

  .»شتافتندمي پاداش به سوي تو 
  و هـم وقـفـوا قيـامـاً للصــلاة  كأنـك واقـف فيـهـم خـطيـباً

، مردمايستاده بودي و سخنراني مي كردي و  در ميان آنها ،تو آن هنگام گويا«
  .»چنان ايستاده بودند كه انگار براي نماز ايستاده اند

  كـمـدهـمـا إليـهـم بالـهـبـات  ءمددت يديك نحوهمو احتفـا
كه گويي دستانت را ، آنچنانت را به سوي آنها براي استقبال دراز نموديدستان«

  .»براي هديه دادن به سوي آنها دراز كرده اي
  يواروا فيـه تلـك المـكرمـات  ولما ضاق بطن الأرض عن أن

به تنگ آمد  ن كنند،رگواري را در آن پنهازوقتي درون زمين از اينكه اين همه ب«
  و جا نداشت،

  عليك اليوم صـوت النائحـات  أصاروا الجوقبرك و استعاضوا
جبران  ،را با صداي زنان نوحه گر ، جايتده و امروزنموفضا و جو را قبر تو «

  .»كرده اند
  لأنـك نصب هطل الهاطــلات  و مـا لك تربة فـأقول تستقي
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  .»هاي سنگين هستييرا تو هدف بارشز آبياري شود؛ :خاكي نداري كه بگويم«
  بتـبـرك الـفــؤاد الـرائـحـات  عليـك تحيـة الرحمـان تـتـري

خدا بر تو  هميشگيدرود  :براي تو چنين دعا مي كنند كه ،پياپي دلهاي معطر«
  .»باد

  بـحــراس و حـفـاظ ثـقــات  لعظمك في النفوس تبات ترعي
  .»و پاسداران مطمئني مراقبت مي شوندبا نگهبانان  ،گلهاي عظمت تو در دلها«

  كـذلـك كنـت أيـام الـحـيـاة  و توقـد حـولـك النيران ليـلاً
نيز چنين حياتت ؛در دوران پيرامونت آتش، برافروخته مي شود ،شبانگاهان«
  .»يبود

اين چه مدال زيبا و چه  !ر زيبا و چه مفاهيم بزرگ و سترگيچه عبارات و اشعا
  !استتاج افتخار قشنگي 

اشك از چشمانش سرازير  ،اشعار را شنيد اين ،قاتل ابن بقيه ،وقتي عضدالدوله
ر كشته مي شدم و به دا من، به جاي اوسوگند به خدا كه دوست دارم  :و گفت شد

  .آويخته مي گشتم و اين اشعار درباره من سروده مي شد
  :نين سرودچ ابوتمام در مرثيه اش محمد بن حميد طوسي در راه خدا كشته شد؛

  فلـيس لعيـن لم يفض ماؤه عذر  كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر
عذري  ،گ و سخت شود و چشمه اي كه نجوشيداينگونه بزربايد  مصيبت،«
  .»ندارد

  وأصبح في شغل عن السفرالسفر  تـوفيـت الآمـال بـعـد محـمد
  .»گشتند ، براي سفر نگران و دلواپسمردند و مسافران ،بعد از محمد آرزوها،«

  لها الليل إلا وهي من سندس خضر  تردي ثياب الموت حمرا فمادجي
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ه ب ،اما هنوز شب نيامده بود كه اين لباسها لباس سرخ رنگ مرگ پوشيد؛«
  ..»لباسهاي سبز ابريشمي تبديل شد

كسي كه چنين اشعاري در مورد او :گفت ،پس از شنيدن اين قصيده ،معتصم
  .جاودان است نامش،هرگز نمي ميرد و  گفته شود،

عروف سراغ انسان بزرگوار و سخاوتمندي از فرزندان قتيبه بن مسلم فرمانده م
ستمديدگان و مستمندان همدردي  با او، را بخشش نمود؛ دارم كه مال و مقامش

رادي بود گاه افبه بينوايان كمك مي نمود، به گرسنگان غذا مي داد و پناه ،كرد  مي
چنين  درباره اش ،، يكي از شعراگذشتزماي كه وي، در .كه در هراس و خطر بودند

  :سرود
  و لا مـغـرب إلا لـه فـيـه مــادح  مضي ابن سعيد حين لم يبق مشرق

كه در مگر آن ،مكاني در شرق و غرب نبودزماني از دنيا رفت كه هيچ  ،ابن سعيد«
  .»از او تعريف و تمجيد مي كرد ،كسي ،آن

  علـي النـاس حتـي غيبته الصفائح  هـفـل كـما كنت أدري ما فواض و
ها سنگكه در زير تخته او را بر مردم نمي شناختم تا آن ماهيت دست لطف من،«

  .»پنهان شد
  و كانت به حياً تضيق الصحـاصح  و أصبح في لحد من الأرض ضيق

 عاجز ،بها در دوران حياتش از بيان خوبيهاي اودر لحد تنگ قرار گرفت و كتا و«
  .»ده بودندش

  فـحسبك منـي ما تجـن الجوانح  سأبكيك مافاضت دموعي فإن تفض
برايت گريه مي كنم و وقتي چشمانم،  ،انم در بيايدتا وقتي كه اشك از چشم«

  .»بخشكد، سوز و گداز درونم، براي تو كافي است
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  و لا بســرور بعـد موتك فـارح  فـما أنا من رزء و إن جـل جـازع
 نيز داد و بيداد نمي كنم و بعد از مرگت بزرگ باشد، چندمن از هيچ مصيبتي هر«

  .»هيچ شادي و سروري شادمان نمي شوماز 
  حــك النوائـيـد إلا علـي أحـعل  ي سواك و لم تقمكأن لم يمت ح

  .»گويا هيچ زنده اي جز تو نمرده و براي كسي جز تو نوحه سرايي نشده است«
  قبل فيك المدائـحلقد عظمت من   لئن عظمت فيك المراثي وذكرها

 به راستي كه قبلاً ،اي بزرگي در فراق تو گفته مي شوداگر اينك مرثيه ه«
  .»گفته مي شد بزرگي درباره ات هايستايش

را مي نويسد و در دفتر روزگار اسم او را يعني خصيب امير مصر تاريخ  ،ابونواس
  :ثبت مي نمايد و مي گويد

  بــلاد بعـدهـــن تـــزور فــأي  إذا لم تـزر أرض الخصيب ركابنا
س از كدام سرزمين پ ،خصيب ديدن نكند قلمرو حكومتوقتي كاروان ما از «

  »ديدن خواهد كرد؟
  و لـكـن يسـيـر الجود حيث يسير  فــمـا جــازه و لا حــل دونــه

 ر مكاني ديگر رحل اقامت نيفكنده؛و به غير از او د نگذشته هيچ سخاوتي از او«
  .»همان جايي مي رود كه او مي رود بلكه سخاوت،

  و يـعــلم أن الدائــرات تـــدور  فتـي يشـتري حـسن الثناء بمـاله
ي خرد و مي داند كه حوادث جواني است كه ستايش نيك را با دارايي خود م«

  .»در گردش است ،روزگار
  .فقط همين اشعار را مي دانند ،وي و روزگارشزندگي از خصيب و  ، ازمردم
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  و نيازي با خدا راز

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا و بين معاصيك و من طاعتك ما (
تبلغنا به جنتك و من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا و متعنا بأسماعنا و 
أبصارنا و قوتنا ما أحييتنا و اجعله الوارث منا و اجعل ثأرنا علي من ظلمنا و انصرنا 

و لاتجعل مصيبتنا في ديننا و لاتجعل الدنيا أكبر همنا و لا مبلغ علمنا علي من عادانا 
به اندازه اي از خوف و خشيت  !بارخدايا«) و لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا

به اندازه اي ما را از اطاعت و  خود به ما عنايت كن كه ما را از گناهان باز بدارد و
هاي ساند و به ما يقيني بده كه مصيبتبه بهشت بربندگي خود بهره مند ساز كه ما را 

 بينايي و تواناييهاي خود را ،به ما توفيق بده تا شنوايي !خدايا دنيا را بر ما آسان نمايد؛
 در راه بندگي تو بكار بنديم و اين را تا پايان عمر، ،تا زماني كه ما را زنده مي داري

كسي بينداز كه به ما ستم كرده و ما را  براي ما ماندگار بگردان و خون ما را بر گردن
بزرگترين دچار مگردان و دنيا را  ،ي بفرما و ما را در دين به مصيبتبر دشمنانمان يار

كسي را بر ما  ،مان قرار مده و به سبب گناهانمانما و نهايت علم و دانشهم و اراده 
  .»مسلط مكن كه بر ما رحم ننمايد

  :علي بن مقله مي گويد
  و ضاق لما به الصـدر الرحـيـب  لت علي اليـأس القـلوبإذا اشتم

  وأرسـت في أماكنها الخطــوب  و أوطـنت المــكاره و اطمـأنت
  و لا أغـنــي بحيلـتــه الأريـب  و لم تر لانكشـاف الضـر وجهـاً
  يـمــن به القــريب المستجـيب  أتـاك علـي قنوطك منـه غوث
  فـمـوصـول بـهــا فــرج قريب  و كـل الـحـادثات وإن تنــاهت
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ها به تنگ بيايد و هرگاه ناخوشي ،فراخ و باز دل را فرا بگيرد و دلِ ،هرگاه نااميدي«
 و آنگاه كه براي دور شدن زيان، در جاي خود ريشه بدوانند ،ي بگيرند و بلاهاجا

ديك خداوند نز ،نااميدي ن حالتدر آ، راهي نبيني و چاره فرد هوشمند كارساز نيفتد
 ،و پيشامدهاحوادث  براي همه .منت مي گذارد و كمكت مي كند ،و اجابت كننده

  .»هايت سختي رسيده باشندبه ن ،هرچند حوادث ؛گشايش نزديكي وجود دارد
  

  پروردگاري كه ستم و بي عدالتي نمي كند

كه وقتي  ،مايه خوشبختي و آرامش تو گردد ،الهيآيا سزاوار نيست كه وعده 
را به خاطر  ست كه زنيدل اپروردگاري دادگر و داوري عا ،آسمانمي داني در 

وارد بهشت كرد و زني را به خاطر آزار گربه اي وارد دوزخ  ،نجات دادن سگي
  !؟نمود

شنه اي آب داد و بود كه به سگ ت يكي از زنان بدكار بني اسرائيل ،زن اولي
اين  ،چون او ؛بهشت نموداين كارش بخشيد و وارد او را به خاطر  ،بدين سان خداوند

  .كار را خالصانه و فقط براي رضاي خدا انجام داد
و غذا آب  در اتاقي زنداني كرد مانع شكارش شد و به اوگربه اي را  زن دومي،

  .آن زن را به جهنم برد ،پس خداوند ؛نيز نداد
 ،ر اندك و كوچكي نيز پاداش مي دهدبه خاطر كا ،دانستن اينكه خداوند

 چهل خصلت خوب« :بخاري روايت شده است كهصحيح در . ن استآفري اديش
هر  ده به ديگران است تا از شيرش بخورند؛شير بزِ دادن ،وجود دارد كه بالاترين آنها

 يكي از اين كارها را انجام دهد، ،كس، به اميد وعده الهي و تصديق پاداش آن
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⎯ ®. .»نمايدمي او را وارد بهشت  ،خداوند yϑ sù ö≅ yϑ ÷è tƒ tΑ$ s)÷WÏΒ >ο§‘ sŒ #X ø‹yz …çν u tƒ ∩∠∪ ⎯ tΒ uρ 

ö≅ yϑ ÷è tƒ tΑ$ s)÷W ÏΒ ;ο§‘ sŒ #v x© …çν u tƒ ∩∇∪ 〈 »به اندازه ذره اي كار خوب انجام دهد ،هر كس، 
  .»سزاي آن را مي بيند ،به اندازه ذره اي كار بد بكند پاداش آن را مي بيند و هر كس،

® ¨β Î) ÏM≈ uΖ |¡ utù: $# t⎦÷⎤ Ïδ õ‹ãƒ ÏN$ t↔ ÍhŠ¡¡9$# 〈 »بديها را از بين مي برند ،بي گمان نيكيها«.  
به  به ستمديده اي ياري برسان؛ ؛محرومي كمك نما به ؛مشكل كسي را حل كن

جنازه اي در تشييع  به عيادت بيماري برو؛ تشنه اي را سيراب كن؛ گرسنه اي غذا بده؛
ده اي را گمش دست نابينايي را بگير؛ ؛كنبا مصيبت ديده اي همدردي  ؛شركت نما

احترام  به بزرگترها نيكي كن؛ اي هبه همساي مهماني را گرامي بدار؛ راهنمايي كن؛
 را صدقه كن؛ پولت بده؛هم به ديگران  از غذايت ؛با كوچكترها مهربان باش بگذار؛

برايت صدقه اي  ،كارها اينهر يك از به مردم آزار نرسان كه سخنان خوب بگو؛ 
  .است

كه سعادت  هستند اعمالياز بزرگترين  ،صفات والا زيباو مبدون ترديد اين مفاهي
به انسان آرامش مي بخشند و ناراحتي و اندوه و پريشاني و  ،را به ارمغان مي آورند
 ،چقدر زيبا ،يك انسان بودبه راستي اگر اخلاق به شكل  .غم را دور مي سازند

  !چه زيباست واقعاًاخلاق خوب، !آراسته و خوشبو بود خوشرو،
  

  خودت تاريخ خود را بنويس

پيرمردي  ؛ ديدمدر حرم نشسته بودم ،دت گرما و ساعتي قبل از نماز ظهردر ش
با يك ليوان كه در دست راست  او، ؛برخاست و شروع به آب دادن به مردم كرد

بدين . به مردم آب زمزم مي داد ،ش بودداشت و با ليواني ديگر كه در دست چپ
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بدين  .به ديگري هم آب بدهد آب خوردن يك نفر، اصلهترتيب او مي توانست در ف
ب مي داد كه از سر و رويش عرق به تعداد زيادي از مردم در حالي آ شكل
نوبتش فرا رسد و از دست اين  مردم نشسته بودند و هر يك منتظر بود تا چكيد؛  مي

 از توانايي و تحمل اين پيرمرد و از عشق و ،من .پيرمرد سالخورده آب بنوشد
 .آب داد را تعداد زياديبا لبي خندان وي، . تعجب كردماش به كار خوب   علاقه

 ،كسي كه خداوند براي او آسان كردهبراي  ،نجا بود كه فهميدم انجام كار خوبآ
ا به هر كس از خداوند، گنجينه هايي از احسان و نيكي دارد كه آنها ر. آسان مي باشد

به دست  چند اندك باشند،خوبيها را هر ،خداوند. مي بخشد ،بندگانش كه بخواهد
خواه بندگان خدا هستند و براي بندگان اري به انجام مي رساند كه خيركوكمردمان ني

  .خدا هيچگونه بدي و شري را نمي پسندند
 ض خطر قرار مي دهد تا از پيامبررخودش را در مع ،در سفر هجرت ابوبكر

  .حمايت كند
  .سير بخوابند ،نانش، گرسنه مي خوابد تا مهماحاتم
  .دناستراحت كن تا سپاهيان مسلمانشبها بيدار مي ماند  ،عبيدهابو
در خشكسالي  ودر مدينه گشت مي زند  ،شبها در حالي كه مردم خوابند عمر

  .از گرسنگي به خود مي پيچد تا به مردم خوراك و غذا بدهد
  .حفاظت كند رها را به جان مي خرد تا از پيامبدر جنگ احد تير طلحهابو

  .به مردم غذا مي دهد و خودش روزه است رحمه االله ابن مبارك
  و معـان كالـفـجر فـي إشراقه  مثُلٌ كالنـجـوم بـل هـي أعلي

مفاهيم  آنها، ؛هستند و بلكه بالاتر از ستارگان نمونه هايي چون ستارگان«
  .»همچون سپيده دم مي باشنددرخشاني 
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® tβθ ßϑ ÏèôÜ ãƒ uρ tΠ$ yè ©Ü9$# 4’ n? tã ⎯Ïμ Îm7ãm $ YΖŠÅ3ó¡ÏΒ $ VϑŠ ÏK tƒ uρ #¶Å™ r& uρ ∩∇∪ 〈 » بر اساس محبت
  .»مي دهند غذابه بينوا و يتيم و اسير خدا، 
  

  بسپاربه كلام خدا گوش 

دادن به گوش  .سپردن به كتاب پروردگارت راحت كناعصاب خود را با گوش 
به تو  ،مي رساندتو را به رضامندي خدا  ،تلاوت زيبا و گيراي قاري خوش صدا

  .دلت را سرشار از يقين و شادي مي گرداند آرامش مي دهد و
 آن حضرتگاه ؛ هرددوست داشت كه قرآن را از كسي ديگر بشنو پيامبر

ي خواست تا برايش م گاهي از يارانش .قرآن را از كسي ديگر مي شنيد، متأثر مي شد
گوش از  ،رسول االله .ستوي نازل شده احال آنكه قرآن بر خود  ؛قرآن بخوانند

  .خاشع و فروتن مي گرديدو  ، احساس آرامش مي نمودديگرانتلاوت سپردن به 
از شب و روز را مقرر ست تا چند دقيقه يا پاسي در اين مورد الگوي تو پيامبر

  .ن به صداي قاري مورد پسندت از راديو يا ضبط صوت گوش بدهينمايي و در آ
ن كردن تو و در هم شكستن براي پريشا ،امونتهياهوي زندگي و مردمان پير

 كتاب آرامش تو، تنها عامل. يت و مشوش كردن خاطرت كافي هستندهاتوانايي
%t⎦⎪Ï ®: پروردگارت و ذكر مولايت مي باشد ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ ’⎦ È⌡ uΚ ôÜ s? uρ Ο ßγ ç/θ è= è% Í ø.É‹ Î/ «!$# 3 Ÿω r& 

Í ò2 É‹Î/ «!$# ’⎦È⌡ yϑ ôÜ s? Ü>θè= à) ø9$# ∩⊄∇∪ 〈 »ني كه ايمان آوردند و دلهايشان به ياد خدا كسا
  .»ش مي يابدبدانيد كه با ذكر خدا دلها آرام! هان آرام مي گيرد؛
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 ابن مسعود تا برايشان قرآن بخواند؛ خواستند از ابن مسعود باري پيامبر
چنان گريستند كه بر  آن حضرت ،را تلاوت كرد نساء قسمتي از سوره

  .»كافي است« :شد و فرمودند اشك سرازير ،هايشان گونه
در مسجد  موسيگذشت؛ ابو موسي اشعرياز كنار ابو يك بار پيامبر

اي  :فرمودبه تلاوت او گوش داد و صبح فردا به او  پيامبر .مشغول تلاوت قرآن بود
اي  :گفت موسيابو .»به تلاوت تو گوش مي دادمكاش مرا مي ديدي كه 

به خاطر شما، بهتر و  ،ت من گوش مي دهيدما به تلاواگر مي دانستم كه ش !خداپيامبر
  .زيباتر تلاوت مي كردم

ب به تلاوتش گوش زني گذشتند و از پشت دراز كنار پير يك بار پيامبر
≅ö ®: اين آيه را تلاوت مي كرد ،پيرزن .دادند yδ y79s? r& ß]ƒ Ï‰ xm Ïπ u‹Ï±≈ tóø9 آيا « 〉 ∪⊆∩ #$

 يه را تكرار مي كرد و هر بار پيامبرآ اين او، ؟»خبر قيامت به تو رسيده است
  .»است به من رسيده ،آري ؛به من رسيده ،آري« :فرمودند  مي

از زني . مسلمان با كشتي به اروپا سفر كرد يكي از نويسندگان برجسته
فرار » تيتو«ستم جور و كمونيست بود و از  آن زن، ؛يوگوسلاوي نيز همراه آنان بود

معروف برخاست و در  وقت نماز فرارسيد؛ اين نويسندهكرده بود؛ روز جمعه بود؛ 
 ،خنراني پرداخت و سپس براي اقامه نماز جمعهميان همراهانش به ايراد خطبه و س

ولي به آهنگ  نمي دانست،عربي  آن زن، .جلو ايستاد و سوره اعلي و غاشيه را خواند
به آن زن  او، ؟پرسيددرباره آيات قرآن  ،وبعد از نماز از نويسنده قرآن گوش فرا داد

نويسنده . شگفت زده شد زن كمونيست،. ها آياتي از كلام خدا بودنداين :گفت
  .نتوانستم او را به اسلام دعوت دهم ،ياد نداشتماز آنجا كه زبان آنها را  :گويد  مي
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® ≅ è% È⎦È⌡ ©9 ÏM yè yϑ tG ô_$# ß§ΡM} $# ⎯Åfø9 $#uρ #’ n?tã β r& (#θ è?ù' tƒ È≅ ÷VÏϑ Î/ # x‹≈ yδ Èβ# u™ö à)ø9 $# Ÿω 
tβθ è? ù'tƒ ⎯ Ï& Í#÷WÏϑ Î/ öθ s9 uρ šχ% x. öΝåκ ÝÕ÷è t/ <Ù ÷è t7 Ï9 # [Îγ sß ∩∇∇∪ 〈 »ها اگر انسانها و جن :بگو

گرچه پشتيبان  را بياورند؛ نمي توانند مانند آن ،جمع شوند تا مانند اين قرآن را بياورند
  .»و ياور يكديگر باشند

داراي قدرتي مؤثر و كارا در  تسلطي بر دلها و شكوهي بر ارواح دارد و قرآن،
ر تأثير قرآن و گفته هاي صادق و گزيده و نيك در برابپيشينيان بر .وجود انسانهاست

öθ ® .، لرزه بر اندام مي شدندآن گيراي s9 $ uΖ ø9u“Ρr& # x‹≈ yδ tβ#u™ö à)ø9 $# 4’ n?tã 5≅ t6 y_ …çμ tF ÷ƒ r& u ©9 

$ Yè Ï±≈ yz % Yæ Ïd‰ |Á tF –Β ô⎯ ÏiΒ Ïπ uŠô± yz «! آن  ،قرآن را بر كوهي نازل مي نموديم ناگر اي« 〉 #$
  .»مي ديدي ، كرنش كنان و شكافتهرا از ترس الهي

óΟèδθ ® :علي بن فضيل عياض از پدرش شنيد كه اين آيه را مي خواند àÏ% uρ ( Νåκ ®ΞÎ) 

tβθ ä9θ ä↔ó¡̈Β ∩⊄⊆∪ $ tΒ öΝä3 s9 Ÿω tβρ ã |À$ uΖ s? ∩⊄∈∪ 〈 »همانا آنها بازخواست  .آنان را نگهداريد
علي با شنيدن اين  .»ه كه يكديگر را ياري نمي كنيد؟شما را چه شد .د شدخواهن

  .آيات جان به جان آفرين تسليم كرد
اد و تا افت از شنيدن آيه ذيل به زمين عمر ،آنگونه كه ابن كثير آورده است

öθ ®مي رفتند؛  و مردم به عيادتش ديك ماه مريض ش s9 uρ ¨β r& $ ZΡ#u™ öè% ôN u Éiß™ Ïμ Î/ ãΑ$ t6 Åfø9$# 

÷ρ r& ôM yè ÏeÜè% ÏμÎ/ ÞÚ ö‘ F{$# ÷ρ r& tΛ Íj> ä. Ïμ Î/ 4’ sAöθ yϑ ø9 اگر قرآني مي بود كه كوهها با آن به « 〉 #$
  .»...پاره شود يا مردگان به سخن آيند حركت در بيايند و يا زمين با آن تكه

يه را روز جمعه از كنار جواني گذشت كه اين آرحمه االله، عبد االله بن وهب 
(øŒÎ ® :خواند  مي uρ tβθ •_!$ ystF tƒ ’Îû Í‘$ ¨Ζ9$# 〈 »ر جهنم با و به ياد آور هنگامي را كه د



434 غم مخور

خانه بردند و تا او را به . بيهوش شد و به زمين افتاد عبداالله. »يكديگر مجادله مي كنند
اين واقعه را ذهبي ذكر . هان فرو بستسه روز مريض بود و در روز چهارم چشم از ج

  .كرده است
؛ ترس سوره واقعه را خواند امام، ؛خواندم در مدينه نماز مي :گفتمن  عالمي به

بي اراده تكان مي خوردم و به  ؛به شدت مي لرزيدم ؛، مرا فرا گرفتو هراس عجيبي
“Äd ® .شدت گريه مي كردم و اشك از چشمانم سرازير بود r'Î7 sù ¤]ƒ Ï‰ tn …çν y‰÷è t/ 

tβθ ãΖ ÏΒ ÷σãƒ 〈 »ان مي آورند؟، به چه سخني ايمنپس بعد از  قرآ«  
هاي بيست و پريشانيها و ناراحتي !؟سخن چه ربطي به موضوع سعادت دارداما اين 

ساعته اي كه دامنگير زندگي انسان است، به اندازه كافي فكر انسان را در ورطه  چهار
 اما وقتي به كلام خداوند با تدبر گوش فرا دهد، اضطراب و نابودي قرار داده است،

تو را به  من،. برطرف مي شود او باز مي گردد و اضطرابش،به  ش،هوش و حواس
حذر مي دارم كه موسيقي را اسباب سعادت و آرامش خود قرار ز افرادي برشدت ا
زيباترين بسياري از آنها به خود مي بالند كه  .در اين مورد كتابها نگاشته اندداده و 

. مي دهند گوش موسيقيروزي است كه به  ،زندگيشان اوقات و بهترين لحظات
ي و دور شدن اضطراب كتاب كه در مورد خوشبخت برخي از نويسندگان غرب

  !سعادت را موسيقي معرفي كرده اند يكي از عوامل اند، نوشته
® $ tΒ uρ tβ% x. öΝ åκèEŸξ |¹ y‰Ψ Ïã ÏM øŠt7 ø9$# ω Î) [™!% x6ãΒ Zπ tƒ Ï‰ óÁ s? uρ 〈 » كنار و نماز آنها در

X# ®! »نبود، چيزي جز كف زدن و صوت زدن كعبه Ïϑ≈ y™ tβρ ã àfôγ s? 〈 » در گفتگوهاي
  .»شبانه خود، ياوه گويي مي كرديد
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ما . حرام است دادن به آن، ين خوبي براي قرآن نيست و گوشجايگز موسيقي،
نازل شده و  مصطفي خيري برخورداريم كه بر محمد مسلمانان، از چشمه

 ω ®: است كهو قرآني  باشداهنمايي و توجيه حكيمانه مي اي از راستي و ر مجموعه
Ïμ‹Ï? ù'tƒ ã≅ ÏÜ≈ t7ø9$# .⎯ÏΒ È⎦÷⎫ t/ Ïμ ÷ƒ y‰tƒ Ÿω uρ ô⎯ ÏΒ ⎯ Ïμ Ïù= yz ( ×≅ƒ Í”∴s? ô⎯ÏiΒ AΟŠÅ3 xm 7‰ŠÏΗ xq ∩⊆⊄∪ 〈 » باطل از

پس  .»هيچ سويي به آن راه ندارد و از سوي خداوند فرزانه و ستوده نازل شده است
و محمدي است كه طبق سنت ، شرعي گوش دادني ايماني گوش دادن ما به قرآن،

# ® .اين كار را مي كنيم او، sŒÎ) uρ (#θ ãè Ïϑ y™ !$ tΒ tΑ Í“Ρé& ’ n<Î) ÉΑθ ß™ §9$# #“ u s? óΟ ßγ uΖ ãŠôã r& âÙ‹Ïs? 

š∅ ÏΒ Æì øΒ ¤$!$# $ £ϑ ÏΒ (#θ èù z tä z⎯ÏΒ Èd, ys ø9$# 〈 » آنان، هرگاه چيزهايي را كه بر پيغمبر نازل
طر پي بردن به حق، پر از اشك شده شده، بشنوند، چشمانشان را مي بيني كه به خا

  .»است
مي كنند كه فقط افراد  اي بيهوده كار كه موسيقي گوش مي دهند، كساني

z⎯ÏΒ ®؛ ابله و بي خرد انجام مي دهند جاهل، uρ Ä¨$ ¨Ζ9$# ⎯ tΒ “Î yI ô±tƒ uθ ôγ s9 Ï]ƒ Ï‰ ysø9 $# 

¨≅ ÅÒ ã‹Ï9 ⎯ tã È≅‹Î6 y™ «! پوچ و  انسخنخريدار كه هستند و از مردمان كساني « 〉 #$
  .»از راه خدا گمراه كنند را) بندگان خدا( اند تا بيهوده
  

  ...اما دنبال خوشبختي است، هر كس،

اين كتاب به  ؛دارد )لطف التدبير(گيرا و جذاب به نام  اسكافي كتابي سودمند،
پرداخته و حاوي مطالب متنوعي است؛ از  موضوع رياست و سعادت و پيشرو بودن،

شعرا و  ن،باياد استها و راهبردهايي كه بسياري از پادشاهان، سران،انواع سي مكر، :قبيل
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آرامش يابند و به هدف خود  تا راحت باشند، در پيش گرفته اند برخي از علما،
، »آشوب و بلواكنترل «، »چاره سازي« :عبارتند از برخي از عناوين اين كتاب، .برسند

 ،»چه كار مي كند؟ خورده،شكست آدم «، »دو نفر برقراري صلح و سازش ميان«
دفع « ،»با يك سخنچگونگي برطرف كردن امري ناخوشايند «، »حيله هاي دشمن«

مدارا با «، »دفع ناخوشي تدبير« »دفع امر ناگوار با مهرباني« ،»ناخوشي با ناخوشي
هلاكت و گريز از «، »رهايي از رنج«، »فرمانرواييغاصب انتقام گرفتن از «، »پادشاه

  ...و »دن چيزي ديگربه قصد پنهان نموچيزي  ا كردنهويد«، »آن
 ند،بوده اكساني كه به دنبال خوشبختي  دريافتم كه از همهبا مطالعه اين كتاب 

سه نتيجه از كتاب گرفتم كه عبارتند  .شمار اندكي به سعادت و خوشبختي رسيده اند
  :از

 به زيان، سودهاي او مد نظر نداشته باشد، خداوند را هر كس، اينكهنخست 
Νßγ ® :به بلا تبديل مي شوند شاديهايش به اندوه و خوبيهايش، ã_Í‘ ô‰ tG ó¡t⊥ y™ ô⎯ÏiΒ ß]ø‹ xm 

Ÿω tβθ ßϑ n= ÷è tƒ 〈 » گرفتار مي سازيم كه نمي دانند، راهي و بگونه ايآنان را از«.  
شرعي و دشواري را براي به دست آوردن غير راههاي پرپيچ و خم، مردم، :دوم

در شريعت در صورتي كه اين امكان برايشان وجود دارد كه  ؛سعادت مي پيمايند
öθ ® ؛سعادت را از راههاي هموارتر و آسانتري بيابند محمدي، s9 uρ öΝåκ ®Ξr& (#θ è= yè sù $ tΒ 

tβθ Ýà tãθ ãƒ ⎯Ïμ Î/ tβ% s3 s9 #[ ö yz öΝçλ °; £‰ x© r&uρ $ \G Î7÷V s? ∩∉∉∪ 〈 » اگر آنان آنچه را كه با آن پند
  .»بوداستواري بيشتر  برايشان بهتر و مايه مي دادند،انجام  داده مي شوند،

  .يابندمي به خير دنيا و آخرت دست  اگر انسانها پند بپذيرند، !آري
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اما گمان  هستند كه دنيا و آخرت خود را از دست داده اند، افرادي، :سوم
حال . كنند كه كار خوب انجام مي دهند و به سعادت و رستگاري خواهند رسيد  مي

علتش، اين . هيچ كدام را به دست نخواهند آورد؛ نه كار خوب و نه سعادت را آنكه
امبرانش را براي نشان دادن آن، مبعوث پي از راه درستي كه خداوند، است كه آنان،

طلب حق و سخن راستين  آن راه، .گردانندنموده و كتابهايش را فرو فرستاده، روي
ôM£ϑ ®است؛  s? uρ àM yϑ Ï= x. y7 În/ u‘ $ ]% ô‰Ï¹ Zω ô‰tã uρ 4 ω tΑ Ïd‰ t6 ãΒ ⎯ Ïμ ÏG≈ yϑ Ï= s3 Ï9 〈 » و سخن

 كس،ال رسيده است و هيچبه تمام و كم ،پروردگارت در راستي و دادگري
  .»دگرگون كندسخنان او را  تواند نمي

او را  ه،كاغمي ناگهاني و اندوهي جان گذراني بود؛سرگرم شادي و خوش وزيري،
  :رآوردوي از شدت غم و اندوه فرياد ب فرا گرفت؛

  فهـذا العـيش مـا لا خيـر فيه  ألا مــوت يبـاع فـاشـتـريـه
  .»كه آن را بخرم؟ اين زندگي، خيري نداردوجود دارد آيا مرگي «

  وددت لـو أنـنـي ممـا يليــه  إذا أبـصـرت قبــراً مـن بعيد
  .»در آن مي بودماي كاش آرزو مي كنم كه  ،هر گاه از دور قبري مي بينم«

  تصــدق بالوفــاة علي أخيـه  ـم المهيمن نفس حــرألا رحـ
  .»بر مرد آزاده اي رحم نمايد كه مرگ را به برادرش صدقه مي كند خداوند،«

  
  نكته

چون يكي از  بايد زياد دعا كرد؛ ،رفاه و تندرستي آرامش، در حالت راحت،
مي نمايد  آماده اين است كه تير را قبل از پرتاب كردن، ،نشانه هاي مؤمن شكرگزار
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بر خلاف كافر بدبخت و مؤمن  به خدا پناه مي برد؛ و قبل از آنكه درمانده شود،
# * ® :نادان sŒÎ) uρ ¡§ tΒ z⎯≈ |¡Σ M} $# @ àÑ $ tã yŠ …çμ −/u‘ $ ·7 ÏΖãΒ Ïμ ø‹ s9Î) §ΝèO #sŒ Î) … çμ s9§θ yz Zπ yϑ ÷èÏΡ çμ ÷ΖÏiΒ 

z© Å¤tΡ $ tΒ tβ% x. (#ûθ ãã ô‰tƒ Ïμ ø‹ s9Î) ⎯ÏΒ ã≅ ö7s% Ÿ≅ yè y_uρ ¬! #YŠ# y‰Ρ r& 〈 »به انسان زياني، گاه و هر
. به سوي او باز مي گردد و تضرع كنان پروردگارش را به فرياد مي خواند رسد،  مي

 ،خدا را كه پيشتر به فرياد مي خواند به او نعمتي ارزاني نمايد، سپس وقتي خداوند،
  .»دقرار مي دهفراموش مي كند و براي خدا همتاياني 

بايد دل و  ها نجات يابد،سختيها و ناراحتيز ورطه پس هر كس كه مي خواهد ا
زبانش، از توجه به حضرت حق غافل نباشد و همواره او را ستايش نمايد و به سوي او 
زاري و تضرع كند؛ چون منظور از دعا در حالت آسايش و رفاه آنگونه كه امام 

آورده شود شكر و سپاس او به جا  اين است كه ستايش خدا گفته شود، حليمي گفته،
و ياري و كمك بطلبد و از  از او توفيق هاي او اقرار كند،به منّتها و نعمت و انسان،
نمي تواند حقوق  هرچند بكوشد، زيرا بنده، هاي خود طلب آمرزش نمايد؛كوتاهي

 هر كس از اين امر غافل باشد و در دوران تندرستي،. طور كامل ادا نمايدالهي را ب
مصداق فرموده الهي قرار  آن را مورد ملاحظه قرار ندهد، فراغت و آسودگي خاطر،
*sŒÎ# ® :مي گيرد كه مي فرمايد sù (#θ ç7 Å2 u‘ ’ Îû Å7 ù= àø9 $# (#âθ tã yŠ ©! $# t⎦⎫ÅÁ Ï= øƒèΧ çμ s9 t⎦⎪Ïe$!$# $ £ϑ n= sù 

öΝßγ9̄gwΥ ’ n< Î) Îh y9 ø9$# # sŒÎ) öΝ èδ tβθ ä.Î ô³ç„ ∩∉∈∪ 〈 وقتي سوار كشتي مي شوند، خدا را «: يعني
رساند، ناگهان مي و به خشكي  مي دهدانه مي خوانند؛ آنگاه كه آنها را نجات مخلص

  .»شرك مي ورزند
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  نعمت يا عذاب

خبرگزاريهاي دنيا و روزنامه هاي مهم جهان، خبر خودكشي نخست وزير فرانسه 
  .را در دوران رياست جمهوري ميتران پخش كردند

ديد و ناسزاگويي برخي از علت خودكشي نخست وزير، اين بود كه با انتقاد ش
روزنامه هاي فرانسه مواجه شده بود؛ از آنجا كه اين بيچاره، ايمان و آرامش نداشت و 

اين مرد بدبخت كه دست به . كسي را نيافت كه به او پناه ببرد، دست به خودكشي زد
Ÿω ®  :دست نيافته بود كه موردخودكشي زد، به رهنمود روشن الهي در اين  uρ à7 s? ’ Îû 

9, øŠ|Ê $ £ϑ ÏiΒ šχρ ã à6ôϑ tƒ ∩⊇⊄∠∪ 〈 »از مكرورزيهاي آنان به تنگ ميا«. .® ⎯ s9 

öΝà2ρ • ÛØ tƒ Hω Î) ” ]Œr& 〈 »هيچ زياني جز اذيت و آزار به شما نمي رسانند«.. ® öÉ9 ô¹ $#uρ 

4’ n? tã $ tΒ tβθ ä9θ à) tƒ öΝèδ ö àf÷δ $#uρ #Xôf yδ WξŠ ÏΗ sd ∩⊇⊃∪ 〈 » برآنچه مي گويند، شكيبا باش و
  .»آنها را رها كن ،وبخيلي خ
⎯ ®: آن مرد، كليد هدايت و راه درست را گم كرده بود! آري tΒ È≅Ï= ôÒ ãƒ ª! $# Ÿξ sù 

y“ ÏŠ$ yδ …çμ s9 〈 »هر كس را كه خدا گمراه كند، هيچ هدايت كننده اي ندارد«.  
برخي، به هر فردي كه غم و اندوه، كمرش را خم كرده، توصيه مي كنند كه 

و به موسيقي گوش دهد يا با تخته نردي بازي كند تا سرگرم  كنار دريا برود، بنشيند
اما توصيه اهل اسلام و آنهايي كه بندگي . شود و يا روي يخها و برفها اسكي نمايد

حقيقي را انجام مي دهند به فرد اندوهگين و ناراحت، اين است كه در يكي از 
ر خداوند يكتا مشغول در ميان اذان و اقامه بنشيند و به ذك) مسجدها(باغهاي بهشت

شود؛ همچنين توصيه مي كنند كه تسليم تقدير و قضا باشد و به آنچه خداوند، بهره او 
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علاوه بر اين اهل اسلام، شخص غمديده و اندوهگين را به توكل . نموده، راضي باشد
  .كردن بر خداوند عزوجل توصيه مي كنند

  

® óΟ s9 r& ÷yu ô³ nΣ y7 s9 x8 u‘ ô‰ |¹ 〈 

  ؟»برايت نگشوديمآيا دلت را «

نازل شد و مفهوم شرح صدر، در ايشان تحقق يافت؛ از اينرو  اين آيه، بر پيامبر
آسوده خاطر، داراي سعه صدر، خوش بين، باعاطفه و آسانگير و  آن حضرت

محبوب دلها بود و با وجودعظمت و بزرگي، به مردم نزديك بود؛ دركمان وقار و 
و همه، او را دوست مي داشتند؛ سرشار از شرم و  سنگيني، بر لبانش لبخند مي نشست

چهره اي باز و نوراني و اخلاقي خوب و سترگ داشت؛ شوخيها، او را . حيا بود
  شادمان مي كردند، از عطاي الهي خوشحال مي شد و از آنچه خدا، به او ارزاني 

  ا نااميدي، راهي به سوي او نداشت و افسردگي ر. مي كرد، به ديگران مي بخشيد
  نمي شناخت، خوشبيني را دوست مي داشت و سختگيري و تكلف را ناپسند 

  .مي دانست
زيرا او، صاحب رسالت، حامل اصول، پيشواي امت، الگوي نسلها، معلم ملتها، 
سرپرست خانواده، عضو جامعه، گنجينه خوبيها، درياي عطايا و محل درخشش نور 

او، همان شخصيتي  .و ميسر شده بودخلاصه اينكه انجام كارهاي درست براي ا. بود
≈≅Ÿ ®  :است كه قرآن، درباره اش مي گويد n= øñ F{$#uρ ©ÉL ©9$# ôM tΡ% x. óΟÎγ øŠ n= tæ 〈 » و بارهاي

  .»آنان بود، پايين مي گذارد دوش گران و زنجيرهايي را كه بر
همان  ،رحمتي براي جهانيان مي باشد؛ در يك كلام، او ارت ديگر، او،به عب



441  غم مخور

≈Y‰Îγ# ®: معرفي مي كند است كه قرآن x© #[ Åe³ t6 ãΒ uρ #Xƒ É‹ tΡ uρ ∩⊆∈∪ $ ·Š Ïã#yŠ uρ ’ n< Î) «!$# ⎯Ïμ ÏΡ øŒÎ* Î/ 

% [`#u Å  uρ # [ÏΨ –Β ∩⊆∉∪ 〈  
ري خوارج و يكي از چيزهايي كه با رسالت آسان، تعارض و تضاد دارد، سختگي

باختگي شعرا، ، تظاهر و خودنمايي متكبران، دلنفاق اهل كلام، حماقت صوفيها
و خودستايي دنياپرستان و انحراف آنهايي است كه فكر و  گرداني خوانندگانسر

‰y“ ® :انديشه خود را مايه ارتزاق خود قرارداده اند yγ sù ª!$# š⎥⎪Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ#u™ $ yϑ Ï9 

(#θ à n= tF ÷z$# ÏμŠ Ïù z⎯ÏΒ Èd, ysø9 $# ⎯ Ïμ ÏΡøŒÎ* Î/ 3 ª! $#uρ “Ï‰ôγ tƒ ⎯ tΒ â™!$ t± o„ 4’ n< Î) 7Þ¨uÅÀ ?Λ⎧ É) tG ó¡–Β ∩⊄⊇⊂∪ 〈 
پس خداوند كساني را كه ايمان مي آوردند، درآنچه از حق كه در آن اختلاف «

  ورزيده بودند، هدايت كرد و خداوند هر كس را كه بخواهد به راه راست هدايت 
  .»مي نمايد

  
  زندگي خوب

تو مي تواني در زندان، از پشت ميله هاي : يكي از انگليسيهاي باهوش مي گويد
آن را ببويي و  گاه كني، و مي تواني گلي از جيب خود بيرون بياوري وآهني به افق ن

لبخند بزني و نيز مي تواني در كاخ، روي ابريشم، پرخاش كني و ازخانه و خانواده و 
  .داراييهايت به خشم بيايي

لذا سعادت، در زمان و مكان نيست؛ بلكه در ايمان و در اطاعت خداوند و در 
  .قلب است

ه پروردگار مي باشد؛ پس هرگاه يقين، در قلب جاي بگيرد، ازآن قلب، محل نگا



442 غم مخور

برمي خيزد و آنگاه بر روح و روان، آرامش و آسودگي مي ريزد و سپس به ديگران 
  .مي تراود و بر تپه ها و بطن رودخانه ها و محل رويش درختان قرار مي گيرد

نكه لباسهاي احمد بن حنبل زندگي را با سعادت و خوشبختي بسر نمود؛ با اي
سفيدش، وصله داشت و خودش، آنها را مي دوخت، سه اتاق گلي داشت كه در آن 

كساني كه شرح . زندگي مي كرد و غذايش، تكه اي نان ومقداري روغن زيتون بود
او، تا هفده سال ازيك جفت كفش استفاده مي كرد؛ : حال او را نوشته اند، مي گويند

ه مي زد؛ ماهي يك بار گوشت مي خورد و وي، همواره آن را مي دوخت و وصل
اغلب، روزه بود؛ به اين سو و آن سوي دنيا در طلب حديث مي رفت، اما با وجود 
اين آرامش داشت و خاطرش آسوده بود؛ زيرا او ثابت قدم و سربلند بود و سرنوشت 
و سرانجام خود را مي دانست، به دنبال پاداش بود، براي آخرت تلاش مي كرد و به 

  .هشت علاقه داشتب
خلفاي دوران او، مأمون، واثق و معتصم و متوكل، كاخهاي مجلل، طلا و نقره، 
لشكريان فراوان، پست و مقام و املاك و اموال فراوان و هر چه مي خواستند،داشتند، 
اما با وجود اين، صفاي زندگيشان مكدر بود و زندگي را با غم و اندوه و پريشاني و 

ورشها و هياهو به سر نمودند و چه بسا برخي از اينها هنگام مردن، درميان جنگها و ش
  به خاطر كوتاهيهايي كه در اداي حقوق الهي كرده بودند، آه و ناله پشيماني سر 

  .مي دادند
به ربذه رفت و خيمه اش را آنجا برافراشت و همسر و دخترانش را نيز با  ابوذر

ا روزه مي گرفت، به ذكر پروردگارش مشغول او بسياري از روزها ر. خود به آنجا برد
مي شد و او را ستايش و عبادت مي نمود، قرآن مي خواند و تدبر مي كرد؛ دارايي 

تنها يك ردا، يك خيمه و تعدادي گوسفند و يك كاسه بزرگ و يك كاسه  او،
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دنيا و دارايي : روزي دوستانش، به ديدن او رفتند و گفتند. كوچك و يك عصا بود
به ما خبرداده كه  در خانه ام هر چه نياز دارم، هست و پيامبر: است؟ گفتات كج

ما، سختي و مانعي پيش روي داريم كه تنها كسي، از آن عبور مي كند كه بارش 
  .سبك باشد
آرامش خاطر داشت؛ چون آنچه نياز داشت، از آن برخوردار بود و  ابوذر

  .مي شود مازاد برنياز نيز مايه غم و اندوه و گرفتاري
در قصيده اي تحت عنوان ابوذر در قرن پانزدهم هجري، از غربت ابوذر و 
سعادت او و از تنهايي و گوشه گيري و از هجرتش كه با روح و اصول خود هجرت 

  :خودش مي گويد نمود، اشعاري سروده ام كه گويا او،
  بالمنـايا لاطفـت حتي أحسا  ددونيـلاطفـوني هددتـهم ه

هرباني كردند، من هم مهرباني ورزيدم و چون مرا به بلاها تهديد وقتي با من م
  .كردند، من نيز تهديد كردم تا اينكه فهميدند و دريافتند

  انزلوني ركبت في الحق نفسا  اركبوني نزلت اركب عزمي
سوارم كردم، پايين آمدم و بر اراده ام سوار شدم؛ مرا پايين كردند، در راه حق «

  .»سوار بر نفس شدم
  والمنايا اجتاحها و هي نعسي  اطرد الموت مقدمـاً فيـولـي

مرگ را در حالي كه پيش مي آيد، مي رانم؛ آنگاه پشت مي كند و مصيبتها را «
  .»ريشه كن مي نمايم درحالي كه خواب آلودند

  اـأسـخف و تـاذر لاتــيا اب  قالت قدبكت غربتي الرمال و
نترس و تأسف ! اي ابوذر: و گفتندريگها، به خاطر غربت من گريه كردند «
  .»مخور



444 غم مخور

  من يقيني ما مت حتي أدسـا  قلت لاخوف لم ازل في شباب
آنكه بميرم و درخاك دفن  باكي نيست؛ يقين من، همواره جوان است تا: گفتم«
  .»شوم

  و تلقنت من أماليــه درسـا  عاهدت صاحبي و خليلي انا
  .»اي او درسي فرا گرفتمبا يار و دوستم وعده نمودم و از املاه ،من«

  
  !سعادت چيست؟

  !»خوشا به حال غريبان«. »ا رهگذر باشچون مسافر يهمدر دنيا «
لشكريان هارون الرشيد، خانه هاي . سعادت در كاخ عبدالملك بن مروان نيست

همچنين نمي توان . گنجهاي قارون، انسان را خوشبخت نمي كند ابن جصاص و
سرسبز ابن سينا و ديوان متنبي و در باغهاي  )الشفاء(سعادت و خوشبختي را در كتاب 

  .جستجو كردقرطبه 
نگدست بودند و زندگي بود؛ هرچند كه ندار و ت سعادت نزد ياران محمد

  .آمدي داشتندسخت و كم در
سعادت، با امام بخاري و دركتاب صحيح . سعادت يعني عبادت ابن مسيب

ستنباطهاي شافعي، مراقبت امام ا سعادت يعني صداقت حسن بصري، يعنياوست؛ 
y7 ®: مالك، پرهيزگاري امام احمد و عبادت ثابت بناني Ï9 s̈Œ óΟ ßγ ¯Ρ r'Î/ Ÿω óΟ ßγ ç6 ÅÁ ãƒ Ø' yϑ sß 

Ÿω uρ Ò= |Á tΡ Ÿω uρ ×π |Á yϑ øƒ xΧ ’ Îû È≅‹Î6 y™ «! $# Ÿω uρ šχθ ä↔sÜ tƒ $ Y∞ÏÛöθ tΒ àá‹Éó tƒ u‘$ ¤à6ø9 $# Ÿω uρ 

šχθ ä9$ uΖ tƒ ô⎯ ÏΒ 5iρ ß‰ tã ¸ξ ø‹̄Ρ ω Î) |= ÏG ä. Ο ßγ s9 ⎯Ïμ Î/ ×≅ yϑ tã ìx Ï=≈ اين، به خاطر آن است « 〉 ¹|
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كه هيچ تشنگي و رنج و گرسنگي در راه خدا به آنها نمي رسد و هيچ جايي پا نمي 
گذارند كه كافران را خشمگين مي نمايد و به دشمن هيچ گزندي نمي رسانند مگر 

  .»آنكه به پاداش آن، برايشان عملي صالح نوشته مي شود
يست كه در بانك پول شود و حيواني نمي باشد كه خريداري سعادت، چك ن

همچنين سعادت، گلي نيست كه بتوان آن را بوييد يا گندمي كه بتوان آن را . گردد
  .وزن كرد و يا پارچه اي كه بشود، پهنش نمود

سعادت يعني اينكه انسان به خاطر حقي كه با خود دارد و به خاطر اصولي كه در 
آرامش خاطر داشته باشد و به خاطر خيري كه او را  مي كند، چارچوب آن زندگي 

  .در آغوش گرفته، قلبي آرام و شاد داشته باشد
ما، گمان مي كرديم كه با داشتن خانه هاي بزرگتر و وسايل و امكانات بيشتر و با 
دستيابي به خواسته هايمان خوشبخت و شادمان خواهيم شد؛ اما ناگهان ديديم كه اين 

 :، سبب حزن و اندوه گرديدند؛ چون هر چيزي، با خود رنج و اندوهي داردامكانات

® Ÿω uρ ¨β£‰ ßϑ s? y7 ø‹ t⊥ ø‹ tã 4’ n< Î) $ tΒ $ uΖ÷è −G tΒ ÿ⎯Ïμ Î/ % [` üρ ø— r& öΝåκ ÷]ÏiΒ nο u ÷δ y— Ïο4θ uŠ utù: $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# 

ôΜ åκ s]ÏG ø uΖ Ï9 ÏμŠ Ïù 〈 »ا ايشان را و به آنچه از زيبايي دنيا كه اينها را برخوردار نموده ايم ت
  .»بيازماييم، چشم مدوز

بزرگترين مصلح جهان، پيامبرهدايت، زندگي فقيرانه اي داشت؛ ازگرسنگي به 
خود مي پيچيد و خرماي نامرغوبي هم گيرش نمي آمد كه با آن گرسنگي اش را 

زندگي . رفع نمايد، اما با اين حال چنان زندگي خوبي داشت كه فقط خدا مي داند
ز آرامش و آسودگي خاطر و بدور از هرگونه دغدغه و نگراني دنيوي ايشان، آكنده ا

$ ®: بود uΖ÷è |Ê uρ uρ y7Ζtã x8 u‘ ø— Íρ ∩⊄∪ ü“Ï% ©!$# uÙ s)Ρr& x8 uôγ sß ∩⊂∪ 〈 » و بارسنگين تو را از
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  .»دوش تو پايين نهاديم؛ بار سنگيني كه كمر تو را خم كرده بود
® šχ% x. uρ ã≅ôÒ sù «! $# y7 ø‹ n= tã $ VϑŠ Ïà tã ∩⊇⊇⊂∪ 〈 »و لطف خداوند بر تو بزرگ بود«. 
® ª! $# ãΝ n= ôã r& ß] ø‹ xm ã≅ yè øg s† …çμ tG s9$ y™ Í‘ 〈 » خداوند بهتر مي داند كجا رسالت خود را

  .»قرار دهد
  گناه، چيزي است كه در دل تو شك ايجاد «: در حديث صحيح آمده است

ست كه به مي كند و دوست نداري كه مردم، از آن اطلاع پيدا نمايند و نيكي همان ا
  .»آن اطمينان قلب داشته باشي

  :شاعري مي گويد. نيكي، وجدان و ضمير را آسايش و آرامش مي بخشد
  والإثم أقبح ما أوعيت من زاد  البر أبقي و إن طال الزمان به

نيكي، ماندگارتر است، هر چند زمان زيادي بر آن بگذرد و گناه، زشت ترين «
  .»توشه اي است كه اندوخته اي

. »نيكي، مايه آرامش است و گناهان، مايه شك و ترديد«: ديث آمده استدر ح
كسي كه آشكارا نيكي انجام مي كند، همواره در آرامش و سكون است و فردي كه 

tβθ ®: مي هراسد همواره از حوادث و خطرات مرتكب بدي مي شود، ç7|¡ øts† ¨≅ ä. 

>π ysø‹ |¹ öΝÎκ ö n= tã 〈 »ي پندارندآنان، هر بانگي را عليه خود م«.  
علت، اين است كه او، كار بد كرده و فردي كه كار بد انجام مي دهد، همواره 

  .پريشان و نگران است و خودش را از ترس پنهان مي نمايد
  و صدق ما يعتــاده من توهم  اذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه

را كه و خيالات و اوهامي  شود، گمانش نيز بد مي گردد ، بدهرگاه كردار فردي«
  .»به آن عادت دارد، تصديق مي كند
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كسي كه خواهان سعادت است، بايد هميشه كار نيك انجام دهد و از بدي كردن 
%t⎦⎪Ï ® :بپرهيزد تا بدين سان در آسايش و امنيت قرار بگيرد ©!$# (#θ ãΖ tΒ# u™ óΟ s9 uρ (# ûθ Ý¡Î6 ù= tƒ 

Ο ßγ uΖ≈ yϑƒ Î) AΟù= Ýà Î/ y7 Í×̄≈ s9 'ρ é& ãΝ ßγ s9 ß⎯øΒ F{ $# Νèδ uρ tβρ ß‰ tG ôγ –Β ∩∇⊄∪ 〈 » كساني كه ايمان آورده و
  .»ايمان خودر ا با ستمي نياميخته اند، ايشان امنيت دارند و آنان رهيافتگان هستند

سواري، تند مي تاخت؛ گرد و غبار به سر و رويش مي ريخت؛ او مي خواست 
ش بدور از مردم و هياهوي آنها، با خانواده ا سعد. برود نزد سعد بن ابي وقاص

و تعدادي گوسفند، دردل صحرا خيمه زده بود و آنجا زندگي مي كرد؛ سواركار 
مردم با همديگر ! پدرجان: عمر به پدرش گفت. عمر فرزند سعد بود او، . نزديك شد

 سعد. بخاطر پادشاهي در كشمكش هستند و تو، گوسفندان خود را مي چراني
ي كه به تن دارم، به خلافت مستحقتر از شر تو به خدا پناه مي برم؛ من، از رداي: گفت

خداوند، بنده توانگر، پرهيزگار و گمنام «: شنيدم كه مي گفت هستم، اما از پيامبر
  .»را دوست مي دارد

سلامت ديني مسلمان، از پادشاهي كسري و قيصر بزرگتر و ارزشمندتر است؛ 
و نعمت بهشت جاي  زيرا دين، همواره با مسلمان همراه است تا اينكه در باغهاي پرناز

$ ®: اما پادشاهي و مقام، قطعاً از دست خواهد رفت. مي گيرد ¯Ρ Î) ß⎯øt wΥ ß^ Í tΡ uÚ ö‘ F{ $# 

ô⎯ tΒ uρ $ pκö n= tæ $ sΨ ø‹ s9Î) uρ tβθ ãè y_ö ãƒ ∩⊆⊃∪ 〈 » ،ما، وارث زمين و كساني كه روي آن هستند
  .»خواهيم شد و به سوي ما باز مي گردند
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  ودمي ر سخن پاك به سوي خدا بالا

گنجينه هايي از سخنان و احاديث مبارك و پاك داشتند كه از  اصحاب پيامبر
آموخته  از پيامبر يكايك سخناني كه صحابه. فرا گرفته بودند پيامبراكرم

يكي از نشانه هاي عظمت . بودند، براي آنها از دنيا و تمام آنچه در آن هست، بهتر بود
  .ز رامي دانستنداصحاب، اين است كه آنان، ارزش هر چي

به او  پيامبر. درخواست كرد تا به او دعايي بياموزند از پيامبر ابوبكر
من بر خودم ستم زياد كرده ام و هيچ كسي جز تو گناهان ! پروردگارا: بگو«: فرمودند

  .»را نمي آمرزد؛ پس مرا بيامرز و برمن رحم نما، بي گمان تو، آمرزگارمهرباني
و به » از خداوند، عفو و تندرستي را مسألت كن«: گويدمي  به عباس پيامبر

  .»مراهدايت كن و راه درست را به من نشان بده! بارخدايا: بگو«: فرمود علي
راه درست را به من نشان بده و مرا از ! بارخدايا: بگو«: فرمود به عبيد بن حصين

  .»شر خودم، رهايي بخش
استواري در كار، قاطعيت بر راه  !بارخدايا: بگو«: فرمود به شداد بن اوس

شكرگزاري نعمت و به خوبي انجام دادن عبادتت را از تو مي خواهم و ازتو  درست، 
قلبي سالم و زباني راستگو مسألت مي كنم؛ از تو خير آنچه را كه مي داني، 
درخواست مي نمايم و از شر آنچه مي داني، به تو پناه مي برم و از آنچه مي داني از 

  .»مرزش مي طلبم؛ بي گمان تو، به امور غيب و پنهان آگاه هستيتو آ
تو بخشنده هستي و عفو و گذشت را دوست ! بارخدايا: بگو«: فرمودند به معاذ

  .»داري؛ پس ما را عفو كن و از ما درگذر
در همه اين دعاها، رضايتمندي خداوند، رحمت او در آخرت، نجات از خشم و 

كمك براي انجام عبادت خداوند متعال و اداي  رهايي از عذاب دردناكش و
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  نكته مشتركي كه اين دعاها را به يكديگر ربط . شكرش، درخواست شده است
خدا است، خواسته گرديده و  مي دهد، اين است كه در تمام اين دعاها، آنچه نزد

  .ازآنچه در دنيا مي باشد، رويگرداني شده است
دنيا و كالاهاي فريبنده و بي ارزش آن در اين دعاها اموال زودگذر و فاني 

  .خواسته نشده اند
  گرفت الهي، شديد است

® y7 Ï9 ẍ‹ x. uρ ä‹÷{ r& y7 În/ u‘ !# sŒÎ) x‹ s{ r& 3“ uà)ø9 $# }‘Ïδ uρ îπ uΗ Í>≈ sß 〈 » و اينگونه است گرفت
  .»پروردگارت وقتي آباديهايي را بگيرد كه اهالي آن ستمگرند

زش و سقوط جايگاه بنده، اين است كه بر يكي از نشانه هاي بدبختي، شقاوت، لغ
بندگان خدا ستم كند، حقوق آنهارا پايمال نمايد و در حق مستضعفان و بينوايان، ستم 

  .روا دارد
از كسي بترس كه در برابر تو ياوري جز خداوند : يكي از حكما گفته است

  .ندارد
عامر بن . ده استتاريخ ملتها، مثالهاي زنده اي از سرانجام سياه ستمگران ثبت كر

عليه  پيامبر. نقشه مي كشد و براي ترور ايشان تلاش مي كند طفيل بر ضد پيامبر
  او دعا مي كنند و بدين سان خداوند متعال، عامر را به غده اي در گلويش مبتلا 

  .مي كند و همان لحظه در حالي مي ميرد كه از درد فرياد مي زند
. دهد و براي كشتن ايشان تلاش مي كندرا آزار مي  اربد بن قيس، پيامبر

خداوند، صاعقه اي را بر او فرود مي آورد كه او و . عليه او دعا مي كنند پيامبر
  .شترش را مي سوزاند
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عليه او  اندكي قبل از آنكه حجاج، سعيد بن جبير را به قتل برساند، سعيد
  .كنبعد از من او را بر هيچ كسي مسلط م! بارخدايا: دعاكرد و گفت

آنگاه غده اي در دست حجاج برآمد و سپس تمام بدن او را گرفت؛ او، هچون 
  .گاو نعره مي كشيد و سپس با وضعيت بسيار اسفباري درگذشت
ابوجعفر به قصد مكه . سفيان ثوري رحمه االله از ترس ابوجعفر منصور پنهان شد

ا گرفت، دعا حركت كرد و سفيان، داخل حرم بود؛ لذا برخاست و پرده هاي كعبه ر
كرد و از خدا خواست كه ابوجعفر را به خانه اش راه ندهد؛ پس ابو جعفر قبل از 

  .ورود به مكه در محل بئر ميمون درگذشت
احمد بن داود، قاضي معتزلي در شكنجه و آزار امام احمد بن حنبل رحمه االله 

قاضي معتزلي مشاركت مي كند؛ امام احمد، آنها را دعاي بد مي كند، آنگاه خداوند، 
نيمي از بدنم، چنين است كه اگر مگسي، : قاضي معتزلي مي گفت. را فلج مي نمايد

بر آن بنشيند، گمان مي كنم قيامت شده و نيم ديگر آن، طوري است كه اگر آن را 
  .قيچي و قطعه قطعه كنند، احساس نمي كنم

ي را بر ابن احمد بن حنبل، ابن زيات وزير را دعاي بد نمود؛ آنگاه خداوند كس
زيات مسلط كرد كه او را گرفت و دركوره اي آتشين قرار داد و در سرش ميخ 

  .كوبيد
  حمزه بسيوني درزندانهاي جمال عبدالناصر، مسلمانان را شكنجه مي كرد و 

بسي والاتر و برتر است خداوند از (خدايتان كجاست تا او را به آهن ببندم؟: مي گفت
عد از مدتي در حالي كه حمزه بسيوني، از قاهره به ب). آنچه ستمگران مي گويند

آهنها از سرش به  اسكندريه مي رفت، ماشينش با كاميون حامل آهن، تصادف كرد و
بدنش فرو رفته و از شكمش بيرون آمده بودند؛ امدادگران، چاره اي جز اين نداشتند 
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  .كه او را تكه تكه بيرون بياورند

® u y9 õ3 tF ó™ $#uρ uθ èδ …çνßŠθ ãΖ ã_ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# Î ö tóÎ/ Èd, ysø9$# (#ûθ ‘Ζ sß uρ öΝßγ ¯Ρ r& $ uΖ øŠ s9Î) Ÿω 
šχθ ãè y_ö ãƒ ∩⊂®∪ 〈 » او و لشكريانش، در زمين بناحق تكبر ورزيدند وگمان بردند كه

θ#) ® .»به سوي ما باز نمي گردند ä9$ s% uρ ô⎯ tΒ ‘‰ x©r& $ ¨Ζ ÏΒ ¸ο§θ è% ( óΟ s9 uρ r& (# ÷ρ u tƒ χ r& ©!$# “Ï% ©!$# 

öΝßγ s)n= yz uθ èδ ‘‰ x© r& öΝåκ ÷]ÏΒ Zο §θ è% 〈 »چه كسي از ما زور و توانايي بيشتري دارد؟ : گفتند و
  »آنها را آفريده، توانمندتر است؟ آيا نديده اي كه خداوندي كه

همچنين صلاح نصر يكي از فرماندهان عبدالناصر و از كساني كه ستم و تباهي 
و مزمن مبتلا شد؛ چند سال از زيادي كرده بود، به بيش از ده بيماري دردناك 

عمرش را با بدختي بسركرد و پزشكان، نتوانستند او را معالجه كنند تا اينكه همان 
وي، در همان سلولها . رهبراني كه او، برايشان خدمت مي كرد، او را زنداني كردند

%t⎦⎪Ï ®. جان باخت ©!$# (#öθ tó sÛ ’ Îû Ï‰≈ n= Î6 ø9$# ∩⊇⊇∪ (#ρ ã sVø. r' sù $ pκ Ïù yŠ$ |¡ xø9 $# ∩⊇⊄∪ ¡= |Á sù óΟÎγ øŠ n= tæ 

y7 š/ u‘ xÞ öθ y™ A>#x‹ tã ∩⊇⊂∪ 〈 » كساني كه در زمين سركشي كردند و در آن تباهي و
  .»فساد زياد نمودند، آنگاه پرودگارت شلاق عذاب بر آنها كوبيد

، مهلت مي دهد و هرگاه او را بگيردخداوند، به ستمگر « :حديث آمده است رد
دعاي ستمديده بپرهيز؛ چون بين دعاي او و بين خدا،  و از«. .»رهايش نمي كند

  .»حجاب و پرده اي نيست
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  دعاي مظلوم

  محـلاً و لم يقطع بهـا البـيد قاطع  و سارية لم تسر في الأرض تبتغي
  .»و آنكه در زمين سير نكرده و صحرايي را نپيموده، محلي را در زمين مي جويد«

  رد و لم يقصر لها القيد مانعلو  سرت حيث لم تحد الركاب و لم تنخ
او، به جايي رفته كه كاروانيان، شتري را از آنجا عبور نداده و براي نوشيدن آب «

  .»در آنجا نخوابانده اند و آنجا زانوبند شتر را كسي سفت نكرده تا مانع فرار آن شود
  بـجـثـمانه فيـه سـمــير و هـاجــع  تمــر وراء الليــل و الليـل ضـارب

نبال شب مي رود و شب همه تن فرا رسيده كه در آن فردي به قصه گويي د«
  .»مشغول است و فردي بيدار مي باشد

  وقتي كسي بر من ستم مي كند، من با او مهرباني : ابراهيم تيمي مي گويد
  .مي كنم

مقداري پول از مردي صالح درخراسان، به سرقت رفت؛ او، شروع به گريه كردن 
اين را به ياد آوردم كه خداوند، : چرا گريه مي كني؟ گفت: گفت فضيل به او. نمود

در روز قيامت مرا و اين دزد را يك جا جمع مي كند؛ از اينرو دلم به حالش سوخت 
  .وگريه ام گرفت

آن عالم، به آن مرد خرمايي داد . شخصي از يكي از علماي سلف غيبت كرد
  .چون به من خوبي كرده اي: وگفت
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  منم: گفتم

ابلويي در سازمان ملل متحد در نيويورك هست كه روي آن قطعه شعري زيبا از ت
شاعر جهاني، سعدي شيرازي نوشته شده و به انگليسي ترجمه گرديده است؛ اين 

  :شعر، به برادري و محبت و وحدت فرا مي خواند
  اب أناـبالب :تـلـابي قـن ببـم  هـا زرتـي المحبوب لمـال لــق
من، : چه كسي پشت در است؟ گفتم: دوست رفتم، به من گفتوقتي به ديدار «
  .»هستم

  حـينــما فـرقت فيــه بـيـنـنا  قـال لي أخطأت تعريف الهوي
محبت را اشتباه تعريف كرده اي، وقتي كه در محبت و مهرورزي : به من گفت«

  .»ميان ما فرق قايل شدي
  مـوهـناأطـرق الـبـاب علـيـه   و مضــي عـام فـلـما جـئـتــه

  .»او رفتم و در زدم سالي گذشت ، نزد«
  ثم إلا أنــت بـالـبــاب هـنــا  قالي لي من أنت قلت انظرفما

  .»جز تو كسي نيست ،در نگاه كن؛ دمِ: كيستي؟ گفتم: به من گفت«
  و عـرفـت الـحـب فادخل يا أنا  قال لي أحسنت تعريف الهوي

وستي را شناختي؛ پس وارد شو محبت را خوب تعريف كردي و د: به من گفت«
  .»اي كسي كه گويي خودم هستي

انسان بايد برادر خوبي داشته باشد كه با او انس بگيرد و احساس آرامش كند؛ در 
≅ ®. شاديهايش مشاركت نمايد و با او تبادل محبت و دوستي كند yè ô_$# uρ ’ Ík< #Xƒ Î— uρ ô⎯ ÏiΒ 
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’ Ì?÷δ r& ∩⊄®∪ tβρ ã≈ yδ ©Ê r& ∩⊂⊃∪ ôŠ ß‰ô©$# ÿ⎯Ïμ Î/ “Í‘ ø— r& ∩⊂⊇∪ çμ ø.Î õ° r& uρ þ’ Îû “Í øΒ r& ∩⊂⊄∪ ó’ s1 

y7 ysÎm7|¡ èΣ #[ÏVx. ∩⊂⊂∪ x8 u ä.õ‹ tΡ uρ #¶ÏW x. ∩⊂⊆∪ 〈 » ،و برايم وزيري از خانواده ام مقرر بدار
با او مرا ياري ده و او را در كارم شريك كن تا بيشتر تو را ستايش . هارون، برادرم را

  .»اييمكنيم و تو را زياد ياد نم
  يواســيك أو يسليك أو يتوجع  و لا بد من شكوي إلي ذي قرابة

وبايد شكايت رابه خويشاوندي ببري كه باتو همدردي مي كند يا به تو دلجويي «
  .»مي دهد يا حداقل از ناراحتي تو، دردمند و ناراحت مي شود

® öΝåκÝÕ ÷è t/ â™!$ u‹Ï9 ÷ρ r& <Ù ÷è t/ 〈 »مؤمنان دوستان يكديگرند«.  

® Οßγ ¯Ρ r( x. Ö⎯≈ uŠ÷Ψ ç/ ÒÉθ ß¹ ö̈Β ∩⊆∪ 〈 »گويا آنان، بنايي محكم هستند«.  

® y# ©9r& uρ š⎥ ÷⎫ t/ öΝÎκ Í5θ è= è% 〈 »و ميان دلهايشان الفت برقرار كرد«.  

® $ yϑ ¯Ρ Î) tβθ ãΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# ×ο uθ ÷zÎ) 〈 »بي گمان، مؤمنان برادرند«.  

  
  بايد همراه و هم صحبتي داشت

ن است كه چنان يار و رفيقي داشته باشي يكي از عوامل خوشبختي و سعادت، اي
در حديث آمده . كه همراهي و رفاقت او، برايت سودمند باشد و مايه سعادتت بگردد

  :است
كجايند آنهايي كه براي من با يكديگر دوستي مي كردند؟ امروز كه هيچ سايه «

  .»اي جز سايه من نيست، آنها را زير سايه خويش جاي مي دهم
خاطر خدا با همديگر دوستي كردند و بر آن گردآمدند و بر  و دو نفر كه به«
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  .»شدند همان اساس از هم جدا
  

  امنيت، خواسته اي شرعي و عقلي

® y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& ãΝßγ s9 ß⎯ øΒ F{$# Νèδ uρ tβρ ß‰ tG ôγ –Β ∩∇⊄∪ 〈 » ايشان، امنيت دارند و آنان راه

”ü ®. .»يافتگان هستند Ï% ©! $# Ο ßγ yϑ yè ôÛ r& ⎯ ÏiΒ 8íθ ã_ Νßγ sΨ tΒ#u™ uρ ô⎯ÏiΒ ¤∃ öθ yz ∩⊆∪ 〈 » كسي
آنان را از هراس نجات داد و به آنها  كه آنها را از گرسنگي رهانيد و غذايشان داد و 

öΝ ®. .»امنيت بخشيد s9uρ r& ⎯ Åj3 yϑ çΡ öΝçλ°; $ ·Β u xm $ YΖ ÏΒ# u™ 〈 » آيا حرمي امن را در اختيار آنها

⎯ ® »قرار نداده ايم؟ tΒ uρ …ã& s# yz yŠ tβ% x. $ YΨ ÏΒ#u™ 〈 » و هركس وارد آن حرم شود، در امنيت

ΟèO çμ¢ ®. .»خواهد بود øó Ï= ö/r& …çμ uΖ tΒ ù' tΒ 〈 »سپس او را به محل امن او برسان«.  
هركس، درخانه اش باامنيت بسر ببرد، تندرست باشد و «: در حديث آمده است

  .»غذاي روز خود را داشته باشد، گويا تمام دنيا باتمام وجود نزد اوآمده است
  .ايمان و رسوخ آن در شناخت حق و سرشار از يقين شدن: قلب، يعنيامنيت 

امنيت خانه، يعني اينكه خانه، ازانحراف و زشتي، سالم و بدور بوده و آكنده از 
  .آرامش باشد و در پرتو هدايت الهي، رهنمون گردد

امنيت ملت، يعني اينكه با محبت، يكجا و يكپارچه گردند، باآنان به دادگري 
  .شود و با شريعت اسلامي پاك گردندرفتار 

yl ®: ترس، دشمن امنيت است u sƒ m $ pκ ÷]ÏΒ $ ZÍ← !% s{ Ü= ©% u yI tƒ 〈 » پس از آنجا در حالي

Ÿξ ®. »آمد كه مي ترسيد و چشم به راه بود، بيرون sù öΝ èδθèù$ y‚s? Èβθ èù% s{uρ 〈 » پس از
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  .»آنان مترسيد و ازمن بترسيد
د، امنيت ندارد و زندگي براي فرد بيمار، ، آرامش ندارد؛ فرد ملحفرد ترسو
  .خوشايند نيست

  فــإذا وليــا عـن العــمر ولي  إنـمـا الـعـمـر صحـة و كفاف
عمر و زندگي، يعني سلامتي و برخورداري از روزي كافي؛ هرگاه اين دو پشت «

  .»كنند، عمر هم پشت كرده است
سو درست شود، از طرفي اگر از يك ! به راستي كه دنيا چقدر ناخوشايند است

ديگر خراب مي گردد؛ اگر مال و ثروت به دست بيايد، جسم، بيمار مي شود و اگر 
بيماري، رفع شود و تن سالم گردد، بلاها مي آيند و چون وضعيت خوب شود 

  .وكارها سامان يابد، مرگ فرا مي رسد
دح حركت كرد تا قصيده اي را كه در ماعشي شاعر از نجد به سوي پيامبر

سروده بود، بخواند و مسلمان شود؛ در راه با ابوسفيان برخوردكرد؛ ابوسفيان،  پيامبر
اعشي، شتران را . صد شتر به او داد تا به شهر و ديارش برگردد و سفر را ادامه ندهد

  .گرفت و سوار يكي از شتران شد و برگشت
شي به زمين شتر، جست و خيزي كرد و او را از بالا به پايين انداخت؛ سر اع

. به دست آورده باشدرا دنيا  دنيا رفت؛ بي آنكه دين يااز گردنش شكست و  خورد و
  :بخواند، بسيار زيباست البته قصيده اي كه سروده بود تا در حضور پيامبر

  فللـّه هــذا الـدهر كيـف تـرددا  شباب و شيب و افتقار و ثـروة
  »د؟ه چگونه تكرار مي شوجواني و پيري و نيازمندي و ثروت اين زمان«

  الموت مـن تـزودا و لاقيت بعد  إذا أنت لم ترحل بزادمن التقي
ببيني  قتي به همراه توشه اي از تقوا از دنيا رحلت نكني و بعد از مرگ كسي راو«
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  كه توشه تقوا با خودآورده،
  و إنك لم ترصد لما كان أرصدا  ندمت علي أن لاتكون كمثله

ي شوي كه چرا مانند او نيستي و خود را همچون او آماده آنجاست كه پشيمان م«
  .»نكرده اي

  
  ...كه از بين مي روند افتخاراتي

يكي از لوازم سعادت حقيقي، اين است كه سعادت و خوشبختي، دايم و كامل 
آخرت تداوم بيابد و در نهان  باشد؛ دوام و ماندگاري سعادت، اين است كه در دنيا و

  .فردا و همه روز وجود داشته باشدو آشكار و امروز و 
تمام و كمال سعادت، به اين است كه هيچ چيزي، صفاي آن را مكدر نكند و 

  .زيباييهاي آن، با امر ناخوشي، مخدوش نگردد
درختي نشست تا شراب بنوشد؛ عدي بن زيد  نعمان بن منذر پادشاه عراق، زير

! اي پادشاه: پس به او گفت كه حكيم و دانشمند بود، خواست تا او را موعظه كند؛
: چه مي گويد؟ عدي گفت: آيا مي داني كه اين درخت چه مي گويد؟ پادشاه گفت

  :درخت مي گويد
  يـمـزجـون الـخـمر بالماء الزلال  رب ركب قــد أنـاخـوا حـولـنا

چه بسا كاروانياني بوده اندكه شترهايشان را اطراف ما خوابانده، شراب را با آب «
  .»ميختندزلال مي آ

  و كــذاك الـدهـر حالاً بعد حال  ثم صــاروا لـعـب الـدهـر بهم
  .»سپس بازيچه زمانه قرار گرفتند و روزگار، چنين است«
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ترك كرد و اندوهگين باقي ماند تا اينكه  نعمان، ناراحت شد، شراب نوشي را
  .مرد

جشن مي  شاه ايران دو هزار و پانصدمين سال تأسيس دولت شاهنشاهي ايران را
گرفت و براي توسعه نفوذ خود و گسترش فرمانروايي اش، برنامه ريزي مي كرد كه 

  .خداوند، سلطنت ر ااز دستش گرفت
® È≅ è% ¢Ο ßγ ¯=9$# y7 Ï=≈ tΒ Å7 ù= ßϑ ø9$# ’ ÏA÷σè? y7 ù= ßϑ ø9$# ⎯ tΒ â™!$ t± n@ äí Í”∴s? uρ y7 ù= ßϑ ø9 $# ⎯£ϑ ÏΒ â™ !$ t± n@ 〈 

ي و از هر كس كه بخواهي مي دهبه هركس بخواهي  پادشاهي را! خدايا: بگو«
  .»گيري  مي

شاه ايران ازكاخها و خانه هاي خودآواره شد و دور از وطن و در حالي ! آري
óΟ ®: مرد كه آواره و بيچاره بود و كسي هم بر او گريه نكرد x. (#θ ä. u s? ⎯ÏΒ ;M≈̈Ζy_ 

5βθ ãŠãã uρ ∩⊄∈∪ 8íρ â‘ ã— uρ 5Θ$ s)tΒ uρ 5Οƒ Í x. ∩⊄∉∪ 7π yϑ ÷è tΡ uρ (#θ çΡ% x. $ pκ Ïù t⎦⎫Îγ Å3≈ sù ∩⊄∠∪ 〈 » چه بسيار
باغها و چشمه سارها و كشتزارها و جايگاه خوب و نعمتي را كه در آن لذت مي 

  .»بردند، رها كردند
شاچيسكو رئيس جمهور روماني نير چنين سرنوشتي داشت؛ او، بيست و دو سال 

. نفر بودند فرمانروايي كرد و گارد ويژه اي كه از او حفاظت مي كردند، هفتاد هزار
$ ®: اما ملت،كاخش را محاصره نمودند و او و لشكريانش را تكه تكه كردند yϑ sù 

tβ% Ÿ2 … çμ s9 ⎯ ÏΒ 7π t⁄ Ïù …çμ tΡρ ãÝÇΖ tƒ ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# $ tΒ uρ šχ% x. z⎯ ÏΒ z⎯ƒ Î ÅÇ tGΨ ßϑ ø9$# ∩∇⊇∪ 〈 
او .. »او،گروهي داشت كه او را به جاي خدا ياري كنند و از ياري شوندگان نبود«
  .اما نه دنيا، بهره او شد و نه آخرت رفت، 

ماركوس رييس جمهور فيليپين ثروت اندوخت و رياست كرد، اما از آنجا كه بر 
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ملت خود ستم مي نمود و آنها را به بدبختي و فلاكت كشانده بود، جام تلخ بدبختي 
آواره گشت و خانواده و پادشاهي از دست او   و فلاكت را نوشيد و از سرزمين خود

ت؛ او پناهگاهي نداشت كه به آن پناه ببرد و از اينرو در كمال بدبختي مرد و ملتش رف
óΟ ® :اجازه ندادند كه او را در كشورش دفن كنند s9 r& ö≅ yè øgs† ö/ èφy‰ øŠx. ’Îû 5≅‹Ï= ôÒ s? ∩⊄∪ 〈 

çν ®» آيا مكرشان رادر نا بودي قرار نداد؟« x‹ s{ r'sù ª! $# tΑ% s3 tΡ Ïοu ½zFψ $# #’ n<ρ W{$# uρ ∩⊄∈∪ 〈 
ξä3ˆ ®. خداوند، او را به عذاب دنيا و آخرت گرفتار كرد« sù $ tΡõ‹ s{ r& ⎯ Ïμ Î6 /Ρ x‹Î/ 〈 » پس

  .»هر يك را به سبب گناهش گرفتيم
  

  كسب فضايل، تاج زندگي سعادتمندانه

آرامش دست يازد، بايد به سوي  بنده، اگر مي خواهد به سعادت و امنيت و
مشتاق و آزمند «: در حديث آمده است. تابدخوبيها و صفات پسنيده و كارهاي زيبا بش

  .»چيزي باش كه به تو نفع مي رساند و از خداوند كمك بخواه
درخواست نمود تا در بهشت همراه ايشان باشد،  يكي ازاصحاب از پيامبر

تا بتوانم بخاطر سجده (به من با سجده هاي زياد كمك كن «: به او فرمود پيامبر
چون تو هيچ ). م كه تو را در بهشت همراه من بگرداندهاي زيادت، از خدا بخواه

سجده اي براي خدا نمي كني، مگر آنكه خداوند به سبب آن يك درجه مقام تو را 
  .»بالا مي برد

صحابي ديگري درباره چيزي مي پرسد كه همه خوبيها در آن جمع شده باشد؛ 
  .»باشدهمواره زبانت به ذكر خدا مشغول «: به او مي فرمايد پيامبر

به هيچكس دشنام مده، با دست «: در پاسخ به شخص ديگري مي فرمايد پيامبر
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خود هيچكس را مزن و اگر كسي، تو را به آنچه درباره تو مي دانست، ناسزا گفت، 
تو، او را با آنچه درباره او مي داني، ناسزا مگو و هيچ كار خوبي را حقير مدان حتي 

  .»بريزي كه مي خواهد آب بردارداگر از دلو خود در ظرف كسي آب 
  :مي فرمايد پيامبر. براي كسب خوبيها بايد شتافت

  .»قبل از آمدن فتنه ها، به انجام اعمال صالح بپردازيد«
  .»پنج چيز را قبل از پنج چيز غنيمت بدان«

ûθ#) * ®: خداي متعال مي فرمايد ãã Í‘$ y™ uρ 4’ n< Î) ;ο uÏøó tΒ ⎯ ÏiΒ öΝà6În/ §‘ >π ¨Ψ y_ uρ 〈 »به  و
  .»سوي آمرزشي از سوي پروردگارتان و به بهشت بشتابيد

® öΝ ßγ ¯ΡÎ) (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ ãã Í≈ |¡ç„ ’Îû ÏN ü ö y‚ø9$# 〈 » بي گمان آنها در انجام خوبيها مي

šχθ ® .»شتابند à)Î6≈ ¡¡9$#uρ tβθ à)Î7≈   .»و پيشگامان پيشتاز« 〉 ∪⊂⊆∩ 9$#¡¡
و خوبيها امروز و  در انجام كارخوب، سستي و درنگ نكن و در طلب فضايل

  .فردا مكن
  إن الحـيـاة دقــائق و ثــوان  دقـات قـلب المـرء قائلــة له

  .»تپش و ضربان قلب، به انسان مي گويد كه زندگي، دقيقه ها و ثانيه هايي هست«
® ’ Îû uρ y7 Ï9 s̈Œ Ä§ sù$ uΖ oKu‹ ù= sù tβθ Ý¡Ï≈ sΨ tG ßϑ ø9$# ∩⊄∉∪ 〈 »مندان بايد در دين از همديگر علاق
  .»بگيرندپيشي 

پس از آنكه ضربه مي خورد و خونريزي دارد، جواني را مي  عمر بن خطاب
به  عمر. بيندكه شلوارش از برجستگي پا، پايين تر است و به زمين كشيده مي شود

شلوارت را بالا بكش، چون بيشتر مايه پرهيزگاري است و ! اي برادرزاده ام«: او گفت
  .»لباست نيز تميزتر خواهد بود
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⎯ ®: ن، امر به معروف در واپسين لحظات زندگي استاي yϑ Ï9 u™ !$ x© óΟä3ΖÏΒ β r& 

tΠ £‰s) tG tƒ ÷ρ r& u ¨zr' tG tƒ ∩⊂∠∪ 〈 »براي هر كس از شما كه بخواهدجلو برود ياعقب بماند«.  
خوبيها به و ترك  هاي دنياسعادت، با خواب زياد و مشغول شدن به سرگرمي

≈Å3⎯ ®: آيد دست نمي s9 uρ oν ÍŸ2 ª! $# öΝßγ rO$ yè Î7/Ρ$# öΝßγ sÜ ¬7sV sù Ÿ≅Š Ï% uρ (#ρ ß‰ãè ø% $# yì tΒ 

š⎥⎪Ï‰Ïè≈ s) ø9$# ∩⊆∉∪ 〈 » ولي خداوند، برخاستن و خروج آنها را نپسنديد؛ پس آنها را باز
  .»با آنهايي كه نشسته اند، بنشينيد: نگاه داشت و گفته شد

Ÿω (#ρ ®  :منطق افراد پست همت و فرومايه مي گويد ã ÏΖ s? ’ Îû Íh utù: گرما  در« 〉 #$

öθ ® .»حركت نكنيد) براي جهاد( ©9 (#θ çΡ% x. $ tΡy‰Ψ Ïã $ tΒ (#θ è?$ tΒ $ tΒ uρ (#θ è= ÏF è% 〈 » اگر آنها پيش
  .»ما مي بودند و به جهاد نمي رفتند، نمي مردند و كشته نمي شدند

$ ® :خداوند، بندگانش را از به تأخير انداختن كار خير نهي كرده است tΒ ö/ ä3 s9 # sŒÎ) 

Ÿ≅Š Ï% â/ä3 s9 (#ρ ã ÏΡ$# ’ Îû È≅‹Î6 y™ «! $# óΟçF ù= s%$ ¯O $# ’ n< Î) ÇÚ ö‘ F{$# 〈 » شما را چه شده كه وقتي به

(βÎ¨ ® ..»براي جهاد حركت كنيد، زمينگيرمي شويد؟: شما گفته مي شود uρ óΟ ä3ΖÏΒ ⎯ yϑ s9 

¨⎦ s⎮ÏeÜ t7ã‹ ÿ…çμ ®. .»كه تأخير مي كنندهستند و از شما كساني « 〉 9© ¨ΖÅ3≈ s9 uρ t$ s# ÷zr& ’ n< Î) 

ÇÚ ö‘ F{$# 〈 »ولي او خود را به زمين انداخت«. .® ßN÷“ yf tã r& ÷β r& tβθ ä. r& Ÿ≅÷W ÏΒ # x‹≈ yδ 

É>#{ äó ø9$# 〈 »آيا از آنكه مانند اين كلاغ باشم، درمانده ام؟« .® y7 Ï9¨sŒ ÞΟßγ ¯Ρ r' Î/ (#θ ™6 ystF ó™ $# 

nο 4θ uŠ ysø9$# $ u‹÷Ρ ‘‰9$# ’ n?tã Ïοu ½zFψ ا زندگاني دنيا را بر اين ، براي آن است كه آنه« 〉 #$

Ÿω ®. .»آخرت ترجيح داده اند uρ (#θ ãã u“≈ uΖ s? (#θ è= t± øtG sù 〈 » و باهمديگر كشمكش و جدال
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# ®. »نكنيد كه سست مي شويد sŒÎ) uρ (#ûθ ãΒ$ s% ’ n< Î) Ïο4θ n= ¢Á9$# (#θ ãΒ$ s% 4’ n<$ |¡ ä. 〈 » و هرگاه براي
در حديث آمده است . »نماز بلند شوند، با تنبلي برمي خيزند و به نماز مي ايستند

زيرك، كسي است كه نفس خود را مطيع كند «از تنبلي به تو پناه مي برم؛ ! بارخدايا«:
و براي بعد از مرگ، كار نمايد و ناتوان كسي است كه از هواي نفس خود پيروي 

  .»كند و به خدا اميدوار باشد
  

  جاودانگي و نعمت آنجاست، نه اينجا

ت و بي نياز باشي و براي هميشه بماني؟ چنين جواني تندرسآيا دوست داري 
خداوند، . چيزي، در دنيا ميسر نيست؛ بلكه آنجا و در آخرت به دست مي آيد

بدبختي و نابودي را براي اين دنيا مقرر كرده و آن را بازيچه و سرگرمي و كالاي 
  .فريبنده ناميده است

ر آغاز جواني به يكي از شعرا در حال فقر و تنگدستي زندگي مي كرد؛ او د
دنبال يك درهم مي گشت، اما به دست نمي آورد؛ مي خواست زن بگيرد، اما نمي 
توانست؛ وقتي مويش سفيد گشت، از هر سو مال و ثروت به او روي آورد و توانست 
ازدواج كند و مسكن هم برايش فراهم شد؛ او، ازاين تناقضات آهي كشيد و شعري 

  :سرود
  ملــكـته بعـد ما جـاوزت سبعينا  بن عشريناما كنت أرجوه إذ كنت ا

آنچه من در بيست سالگي آروزي آن را داشتم ، بعد از هفتاد سالگي به دست «
  .»آوردم

  ان يبريناـاء علي كثبـل الظبــمث  تطوف بي من بنات الترك اغزلة
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دختران سياه چشم ترك همانندآهوهايي كه بر تپه هاي ريگ جست و خيز «
  .»ن من مي چرخنددارند، پيرامو

  ت الثمانيناـكي قلـالذي تشت اـفم  الوا أنينك طول الليل يسهرناـق
ي گذارد كه بخوابيم، تو از چه در طول شب ما را نم ،آه و ناله ات: گفتند«
  .»از هشتاد سالگي: نالي؟ گفتم  مي

® óΟ s9uρ r& Νä.ö Ïdϑ yè çΡ $ ¨Β ã 2 x‹ tG tƒ ÏμŠ Ïù ⎯tΒ u ª. x‹ s? ãΝä.u™ !% ỳ uρ ãƒ É‹ ¨Ψ9$# 〈 » آيا شما را به آن
اندازه عمر نداده ايم كه در آن هر كس كه بخواهد، پند پذيرد و بيم دهنده نزد شما 

#) ®. .»آمد ûθ ‘Ζ sßuρ öΝßγ ¯Ρ r& $ uΖ øŠ s9Î) Ÿω šχθ ãè y_ öãƒ ∩⊂®∪ 〈 » و گمان بردند كه به سوي ما

$ ® ..»برنمي گردند tΒ uρ ÏνÉ‹≈ yδ äο4θ u‹ys ø9$# !$ u‹ ÷Ρ‘$!$# ω Î) Óθ ôγ s9 Ò=Ïè s9 uρ 〈 » اين زندگاني دنيا
  .»سرگرمي و بازيچه اي بيش نيست

مثال زندگي دنيا مانند مسافري است كه زير سايه درختي بنشيند؛ آنگاه آن را 
  .ترك كند و برود

  
  دشمنان آيين الهي

كتابهايي در قالب شعر و نثر از ملحدين و از كساني كه از راه خدا باز مي دارند، 
. اينها را ديدم كه از آيين و برنامه الهي در زندگي، منحرف هستند خواندم؛ سخنان

ياوه گوييهايشان را مطالعه نمودم و ديدم كه چگونه بيش از حد به مبادي و ارزشهاي 
سخنان بي ارزشي كه اين قشر گمراه به ! راستين و به آموزههاي رباني تجاوز كرده اند

چنان بود كه انسان از نقل گفته ها، نوشته زبان مي آورند و بي ادبي وگستاخي آنها، 
ها و اشعارشان براي مردم خجالت مي كشد و بدين سان دانستم كه هرگاه انسان، فاقد 
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اصول و رسالت باشد، به حيواني تبديل مي شود كه فقط در قالب و شكل انسان 
Π÷ ®: است r& Ü= |¡øt rB ¨β r& öΝèδ u nY ò2 r& šχθ ãè yϑ ó¡ o„ ÷ρ r& šχθ è= É)÷è tƒ 4 ÷βÎ) öΝ èδ ω Î) ÄΝ≈ yè ÷Ρ F{$% x. ( 

ö≅ t/ öΝèδ ‘≅ |Ê r& ¸ξ‹Î6 y™ ∩⊆⊆∪ 〈 » آيا گمان مي بريد كه بيشتر آنها مي شنوند يا مي
  .»فهمند؟ آنها نيستند مگر چون چارپايان و بلكه اينان گمراهترند
اينها چگونه احساس : باري، يكي از اين كتابها را مي خواندم؛ از خودم پرسيدم

د حال آنكه از خدايي روي گردانده اندكه سعادت، در دست اوست سعادت مي نماين
اينها چگونه طعم خوشبختي را مي چشند وحال ! و به هر كس كه بخواهد مي دهد؟

آنكه رابطه خود را با خدا قطع كرده و درها را ميان وجود ضعيف و بيمار خود و ميان 
ند و حال آنكه خدا را رحمت گسترده الهي بسته اند؟ چگونه اينها خوشبخت مي شو

  !چگونه آرامش مي يابند در صورتي كه با خدا جنگيده اند؟! ناخشنود كرده اند؟
من فهميدم كه نخستين عذابي كه به عنوان مقدمه عذابهاي آخرت، در همين دنيا 

عذاب بدبختي و غفلت، به تنگ آمدن،  -به نكنندتو اگر –مي گيرد  آنان را فرا
⎯ô ®: دو سقوط مي باش افسردگي tΒ uρ uÚ u ôã r& ⎯ tã “Íò2 ÏŒ ¨β Î* sù …ã& s! Zπ t±ŠÏè tΒ % Z3Ψ |Ê 〈 

  .»و هركس از ياد من رويگرداني كند، زندگي تنگي خواهدداشت«
آنها، مي خواهند كه . حتي بسياري ازاينها مي كوشند تاجهان را نابود كنند

وجه . زندگي پايان يابد ودنيا نابود شود و بدين سان از اين زندگي خلاص شوند
  :مشترك ملحدان گذشته و فعلي اين است

گستاخي و بي ادبي به خداوند، بي توجهي به اصول و ارزشها، بي خردي در داد 
و ستد، بي توجهي به عواقب و توجه نكردن به آنچه مي گويند و مي نويسند ومي 

⎯ô ®: دانند yϑ sù r& }§ ¢™ r& …çμ uΖ≈ u‹ø⊥ ç/ 4’ n?tã 3“ uθ ø)s? š∅ ÏΒ «! $# Aβ¨uθ ôÊ Í‘ uρ íö yz Π r& ô⎯ ¨Β }§¢™ r& 
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…çμ uΖ≈ u‹ ø⊥ç/ 4’ n?tã $ x x© >∃ã ã_ 9‘$ yδ u‘$ pκ ÷Ξ$$ sù ⎯Ïμ Î/ ’ Îû Í‘$ tΡ tΛ ©⎝ yγ y_ 3 ª! $#uρ Ÿω “Ï‰÷κ u‰ tΠöθ s)ø9$# 

š⎥⎫Ïϑ Ï=≈©à9$# ∩⊇⊃®∪ 〈 » آيا كسي كه بناي خود را بر اساس تقواي الهي و رضامندي
پرتگاه هلاكت قرارداده و باآن خدا بنا نهاده، بهتر است يا كسي كه بناي خود را بر 

  .»در آتش جهنم افتاده باشد؟ و خداوند، گروه ستمگران را هدايت نمي كند
اگر توبه نكنند و  -تنها راه رهايي و نجات ملحدان از ناراحتيهاو غمهايشان

اين است كه خودكشي نمايند و اين زندگي تلخ و عمر بي ارزش را  -هدايت نشوند
≅ö ® :به پايان برسانند è% (#θ è?θ ãΒ öΝä3Ïà øŠtó Î/ 〈 »به خشمتان بميرند: بگو« .® (#ûθ è= çF ø% $$ sù 

öΝä3 |¡àΡr& öΝä3Ï9 s̈Œ Ö ö yz öΝä3©9 〈 »پس خودتان را بكشيد كه اين، برايتان بهتر است«.  
  

  حقيقت دنيا

معيار سعادت، در كتاب بزرگ خدا بيان شده و ميزان و اندازه تمام چيزها در پند 
  .شن و واضح گرديده استحكيمانه او رو
نموده ، ارزش هر چيز و بازتاب آن بر بنده را در دنيا و آخرت بيان متعال خداوند

Iω ®: است öθ s9 uρ β r& tβθ ä3 tƒ â¨$ ¨Ζ9$# Zπ ¨Β é& Zο y‰Ïm¨uρ $ sΨ ù= yè yf©9 ⎯ yϑ Ï9 ãà õ3tƒ Ç⎯≈ uΗ ÷q§9$$ Î/ öΝÎκ ÌEθ ã‹ç6 Ï9 

$ Zà)ß™ ⎯ÏiΒ 7π Ò Ïù yl Í‘$ yè tΒ uρ $ pκö n= tæ tβρ ã yγ øà tƒ ∩⊂⊂∪ öΝÎκÌEθ ã‹ç6 Ï9 uρ $ \/¨uθ ö/r& #·‘ ã ß  uρ $ pκö n= tæ 

šχθ ä↔Å3 −G tƒ ∩⊂⊆∪ $ ]ùã ÷zã— uρ 4 β Î) uρ ‘≅ à2 y7 Ï9¨sŒ $ £ϑ s9 ßì≈ tF tΒ Ïο4θ uŠutù: $# $ u‹÷Ρ ‘‰9$# 4 äο u ½zFψ $#uρ y‰Ψ Ïã 

y7 În/ u‘ t⎦⎫É)−Fßϑ ù= Ï9 ∩⊂∈∪ 〈 »يك ملت نمي شدند، براي كساني كه به خداوند اگر مردم ،
ر مي ورزند، سقفهاي خانه هايشان را از نقره مي نموديم و پله هايي قرار مهربان كف
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و براي خانه هايشان درهايي قرار مي داديم و  مي داديم كه بر آن بالا مي رفتند
همه اينها چيزي جز كالاي دنيا . تختهايي كه بر آن تكيه مي زنند و زيباييهاي ديگري

  .»كاران بهتر استنيست و آخرت نزد پروردگارت براي پرهيز
نشانِ . و مقام دنيا، همين است و نقره خانه ها و طلا حقيقت زندگي و كاخها و

ارزشي دنيا، اين است كه بطوركامل به كافر داده مي شود و مؤمن از آن محروم   بي
  .مي گردد تا ارزش زندگي دنيا، براي مردم روشن گردد

ظهار تعجب مي نمايد كه عتبه بن غزوان، صحابي معروف در حال سخنراني، ا
در جهاد در راه خدا برگ درختان را  چگونه او و ساير اصحاب به همراه پيامبر

! زندگي و بهترين لحظات عمرشان بودخوردند وآن روزها شيرين ترين روزهاي   مي
واقعاً زندگي و ! آري. ، امير و فرماندار يك منطقه شدعتبه پس از وفات پيامبر

به او روي آورد، از ديد خودش زندگي كم ارزشي  فات پيامبرحياتي كه بعد از و
  :بود

  علـي أنـهم فيـها عـراة و جوع  أري اشقيـاء الناس لايسـأمونها
افراد بينوا را مي بينم كه از زندگي بيزار و خسته نمي شوند، با اينكه آنها، عريان «

  .»و گرسنه اند
  ن قلـيل تقشعسحـابة صيـف ع  أراهـا و إن كـانت تسـر فإنها

ست كه بعد از مانند ابر تابستان ا به نظرم دنيا با اينكه انسان را شاد مي كند، «
  .»و دور مي شود اندكي پراكنده

فرمانروايي كوفه را بر عهده  ، وقتي بعد از وفات پيامبرسعد بن ابي وقاص
درختان  برگ زيرا او نيز به همراه پيامبر. مي گيرد، متعجب و شگفت زده مي شود

از . را مي خورد و پوست حيوانات را مي پخت و سپس آن را با آب، قورت مي داد
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روي آورده اند،  اينرو معتقد بود كه كاخها وخانه هايي كه بعد از وفات پيامبر
äοu ®: ارزشي ندارند ½zEζ s9 uρ Ö ö yz y7 ©9 z⎯ ÏΒ 4’ n<ρ W{$# ∩⊆∪ 〈 » و آخرت براي تو بهتر است

  .»از دنيا
  .چيز و بي ارزش استكه دنيا، نايه، رازي ديگر دارد و آن، اينقض پس اين

 ® tβθ ç7 |¡øts† r& $ yϑ ¯Ρ r& /èφ ‘‰Ïϑ çΡ ⎯Ïμ Î/ ⎯ÏΒ 5Α$ ¨Β t⎦⎫ÏΖ t/ uρ ∩∈∈∪ äí Í‘$ |¡èΣ öΝçλ m; ’Îû ÏN ü ö sƒù: $# 4 ≅ t/ 

ω tβρ ã ãè ô± o„ ∩∈∉∪ 〈 » آيا گمان مي برند كه ما بوسيله مال و فرزند آنها را ياري مي
  .»ا در هيمن دنيا خوبيها را به آنان مي دهيم و آنان نمي فهمندكنيم؟ م
سوگند به خدا، من، از اين نمي ترسم كه شما فقير «: حديث آمده است رد
  .»شويد

روي حصير خوابيده  رفت و ديد كه آن حضرت نزد پيامبر عمر يك بار
چشمان عمر .تو اثر آن بر پهلوهايش مانده و در خانه اش جز مقداري جو چيزي نيس

  .پر از اشك شد
 زيرا پيامبر خدا. واقعاً وضعيت عجيبي بوده و انسان را تحت تأثير قرار مي دهد

θ#) ®  .و پيشواي تمام مردم چنين وضعيتي داشته اند ä9$ s% uρ ÉΑ$ tΒ #x‹≈ yδ ÉΑθ ß™ §9$# ã≅ à2 ù'tƒ 

uΘ$ yè ©Ü9$# © Å´ôϑ tƒ uρ ’ Îû É−# uθ ó™ F{$# 〈 »شده كه غذا مي خورد و اين پيامبر را چه : و گفتند
  .»در بازارها راه مي رود

تو خودت اي پيامبر خدا، مي داني كه قيصر و : مي گويد سپس عمر به پيامبر
آيا ! آيا تو شك داري اي پسرخطاب«: فرمود پيامبر! كسري در چه حالتي هستند

  »آخرت، از آن ما باشد و دنيا بهره آنان؟ نمي پسندي كه
وشن و قسمت منصفانه اي است و هركس، مي پسندد، بدون ترديد معادله ر
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هركس مي خواهد سعادت را در درهم و . بپسندد و هر كس نمي پسندد، نپسندد
دينار و خانه و ماشين بجويد، همين كار را بكند، اما بداند كه هرگز به سعادت دست 

  .نخواهد يافت
® ⎯ tΒ tβ% x. ß‰ƒ Í ãƒ nο4θ uŠysø9 $# $ u‹÷Ρ‘‰9$# $ uη tF t⊥ƒÎ— uρ Åe∃ uθ çΡ öΝ Îκö s9 Î) öΝ ßγ n=≈ yϑ ôã r& $ pκ Ïù óΟ èδ uρ $ pκ Ïù Ÿω 

tβθ Ý¡ y‚ö7ãƒ ∩⊇∈∪ y7 Í×̄≈ s9 'ρ é& t⎦⎪Ï% ©! $# }§øŠ s9 öΝçλ m; ’ Îû Ïο u ½zFψ$# ω Î) â‘$ ¨Ψ9$# ( xÝ Î7 xm uρ $ tΒ (#θ ãè uΖ |¹ $ pκ Ïù 

×≅ ÏÜ≈ t/ uρ $ ¨Β (#θ çΡ$ Ÿ2 tβθ è= yϑ ÷è tƒ ∩⊇∉∪ 〈 »هركس زندگاني دنيا و زينت آن را مي خواهد ،
پاداش كارهايش را در دنيا به تمام و كمال به او خواهيم داد و چنين كساني كم داده 

ايشان، كساني هستند كه در آخرت بهره اي جز آتش ندارند و آنچه در . نمي شوند
  .»دنيا كرده اند، نابود و باطل مي شود
  فـليـس بـهـا للـصالحين معرج  عفاء علـي دنـيا رحلـت لغـيرها

ايي كه ازآن به جايي ديگر كوچ مي كنم، تمام است و صالحان، راه كار دني«
  .»خود را به سوي آن كج نخواهند كرد

  
  كليد خوشبختي

اگر در كوخ زندگي كني، اما خدا را بشناسي و او را ستايش و پرستش نمايي، به 
ولي در صورت انحراف و گمراهي . آرامش و سعادت و خير دست خواهي يافت

رين كاخها و بزرگترين خانه ها زندگي كني و هر چه دلت بخواهد، اگر در مجللت
داشته باشي، بدان كه سرانجام تلخ و ناگواري خواهي داشت و قطعاً گرفتار بدبخت 

≈çμ ®چون كليد سعادت را نيافته اي؛ ! خواهي شد sΨ ÷ s?#u™ uρ z⎯ ÏΒ Î—θãΖ ä3ø9 $# !$ tΒ ¨β Î) …çμ utÏB$ x tΒ 
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é&ûθ ãΖ tG s9 Ïπ t6 óÁ ãè ø9$$ Î/ ’ Í< 'ρ é& Ïο§θ à)ø9 و از خزانه ها به او بخشيديم به قدري كه كليدهاي آن، « 〉 #$
  .»با گروهي قوي و نيرومند، به سختي حمل مي شد

  
  نكته

® * χ Î) ©! $# ßìÏù ÿ‰ ãƒ Ç⎯tã t⎦⎪Ï% ©!$# (# ûθ ãΖ tΒ#u™ 〈 » بي گمان خداوند از كساني كه ايمان
. رت را از آنان دور مي نمايدآخ بديهاي دنيا و: يعني. »آورده اند، دفاع مي كند

دراينجا خداوند، به مؤمنان نويد داده است كه هر چيزناخوشايندي را از آنها دور 
هر مؤمني، . نمايد و آنان را در سختيها ياري رساند و دشواريها را بريشان سبك كند

 به اندازه ايمانش از اين فضيلت و پشتيباني الهي بهره اي دارد؛ بعضي بهره زياد و
  .برخي هم بهره اندكي خواهند داشت

يكي از ثمره هاي ايمان، اين است كه بنده، در بلا و مصيبت به خودش دلجويي 
⎯ ®: و آرامش مي دهد و سختيها براي او آسان مي گردند tΒ uρ .⎯ ÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ Ï‰÷κ u‰ …çμ t6 ù= s% 〈 

  .»و هر كس، به خدا ايمان بياورد، خداوند، قلبش را هدايت مي كند«
  نده اي از اين ثمره، بهره مند مي گردد كه هرگاه مصيبتي به او مي رسد، ب

مي داند كه مصيبت، از جانب خداست و هر آنچه به او رسيده، قرار نبوده كه از او 
بگذرد و آنچه به او نرسيده نيز چنين نبوده كه او، گرفتارش گردد؛ بدين سان بنده 

يبتهاي پريشان كننده براي او آسان به راضي و تسليم حوادث دردناك مي شود و مص
چون او باور قطعي دارد كه مصيبتها از سوي خدا آمده اند و خداوند، . نظر مي رسند

  .به خاطر آن به او پاداش مي دهد
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  آنها چگونه مي زيستند؟

يعني علي  بياييد سري به يكي از روزهاي زندگي يكي از ياران بزرگوار پيامبر
از خواب بيدار  صبح زود علي. بزنيم فاطمه دختر پيامبرهمسر  بن ابي طالب

. او و فاطمه به دنبال خوراكي مي گردند تا بخورند، اما هيچ چيزي نمي يابند. مي شود
هوا، بسيار سرد است؛ علي، پوستيني مي پوشد و ازخانه بيرون مي رود و به جستجو 

  .مي پردازد و به اطراف مدينه مي رود
به سوي مزرعه  علي. هودي اي مي افتد كه مزرعه اي داردناگهان به ياد ي

آب  اي باديه نشين بيا و از چاه: كوچك او مي رود و وارد مي شود، يهودي مي گويد
تا مدتي در آنجا به  علي. بكش، در عوض هر دلو آب يك خرما به تو مي دهم

گاه يهودي به آن. كارمشغول مي شود تا اينكه دستهايش ورم مي كند و خسته مي شود
خرماها را برمي دارد و به سوي خانه  علي. اندازه دلوهاي آب به او خرما مي دهد

رد مي شود و مقداري از اين خرماها را به او مي دهد  از كنار پيامبر. به راه مي افتد
  .و باقي آن را خودش و فاطمه مي خورند

ي سرشار از سعادت و اين، زندگي آنهاست، اما آنها احساس مي كنند كه خانه ا
با آن مبعوث شده،  دلهاي آنان با مبادي راستيني كه پيامبر. نور و شادماني دارند

زنده است؛ پس آنها، اعمال قلبي انجام مي دهند و در روحانيتي مقدس بسر مي برند 
  كه در پرتو آن حق را مي بينند و باطل را مشاهده مي كنند؛ لذا براي حق كار 

  .باطل پرهيز مي نمايند و ارزش، حقيقت و راز هرچيز را در مي يابندمي كنند و از 
آرامش هامان به كجا رفت؟ قارون  سعادت قارون كجاست؟ شادماني و سرور و

≅È ®: را زمين فرو برد و نفرين، بدرقه ي راه هامان شد sV yϑ x. B] ø‹xî |= yfôã r& u‘$ ¤ä3 ø9$# 
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…çμ è?$ t7tΡ §ΝèO ßk‹Îκ u‰ çμ1 u yI sù #v xóÁ ãΒ §ΝèO ãβθ ä3tƒ $ Vϑ≈ sÜãm 〈 » ،مانند باراني كه گياهان آن
  آنگاه از بين  كافران را به شگفتي آورده، سپس خشك مي شود و زرد مي گردد و

  .»مي رود
براي حق اذان  چون بلال. جست را بايد نزد بلال و سلمان و عمار سعادت

به پيمانش  اربر اساس صداقت پيوند برادري برقرار كرد و عم سلمان. گفت
y7 ®. وفا نمود Í×̄≈ s9 'ρ é& t⎦⎪Ï% ©!$# ã≅ ¬6 s) tG tΡ öΝ åκ÷] tã z⎯ |¡ôm r& $ tΒ (#θ è= ÉΚ tã ã— uρ$ yftG tΡuρ ⎯ tã öΝ ÎκÌE$ t↔ÍhŠ y™ þ’ Îû 

É=≈ utõ¾ r& Ïπ ¨Ψ pgù: $# ( y‰ ôã uρ É−ô‰Å_Á9$# “ Ï% ©!$# (#θ çΡ% x. tβρ ß‰tãθ ãƒ ∩⊇∉∪ 〈 » ايشان، كساني هستند كه
و از بديهاي آنان در مي گذريم؛ ايشان اهل بهشت كارهاي خوبشان را مي پذيريم 

  .»وعده راستيني كه بدان وعده داده مي شدند. هستند
  

  حكما درباره صبراقوال 

نوعي كه چاره : ناگواريها و ناخوشيهاي دنيا، دو نوع هستند: انوشيروان مي گويد
ار؛ اي دارد؛ پس اضطراب ، علاج و داروي آن است و نوعي ديگر كه چاره اي ند

  .پس صبر و شكيبايي، مايه بهبودي و رهايي از آن است
چاره كار در آنچه كه راه حل و چاره اي براي آن : يكي از حكما مي گويد

هركس، به : و مي گويند. وجود ندارد، اين است كه انسان صبر و شكيبايي نمايد
  .دنبال صبر برود، پيروزي و موفقيت به دنبال او خواهد رفت

هركس، شكيبايي ورزد، . صبر، كليد موفقيت است: عروف است كهاز مثلهاي م
  .هنگام سخت شدن بلا، راحتي خواهد آمد. ثمره صبر، موفقيت است. قدر مي يابد

از جايي كه راه بسته . زيان و ناخوشي را با سرور و شادي كم كن: مي گويند
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اندگاري و با طلب مرگ، زندگي را بياور؛ چه بسا م. است، اميد سود داشته باش
آن، طلب فنا و نابودي بوده و چه بسا نابودي و فنايي كه سبب  بقايي هست كه سبب

  .غالباً امنيت، از ناحيه اضطراب و ناامني مي آيد. آن ترجيح دادن بقا بوده است
يعني بعضي : اصمعي مي گويد. در شر، شرهاي خوبي هم هست: عربها مي گويند

  .از شرها از بعضي ديگر بهترند
يعني وقتي مصيبتي به تو رسيد، بدان كه ممكن بود مصيبت : بوعبيده مي گويدا

  .بزرگتري بيايد؛ پس تحمل مصيبتي كه بدان گرفتار شدي، بايد برايت آسان باشد
سرانجام كارها، در نهان با همديگر شباهت دارند؛ چه : يكي از حكما مي گويد

و چه بسا امر ناگواري، در امر پسنديده بسا امر پسنديده اي در امري ناپسند نهفته باشد 
و چه بسا فردي كه از يك نعمت شادمان است، سرانجام، اين نعمت، . اي پنهان باشد

رنج و بلايي براي او گردد؛ چه بسا فردي، به رنجي گرفتار است كه در واقع دواي 
  .اوست

رچشمه بسا از شر، خير بر آيد و بسا از زيان، نفع و فايده اي س: و مي گفتند
  .بگيرد

اگر به شر گرفتار شدي ، صبركن كه شايد از آنچه تو را : سهمي مي گويدوداعه 
  .شاد مي نمايد، پرده بردارد و سروري به دنبال داشته باشد؛ زير كف شير خالص است

L®©# ®. خداوند، موفقيت را زماني مي آورد كه اميد انسان قطع مي گردد xm # sŒÎ) 

}§ t↔ø‹ tF ó™ $# ã≅ ß™ ”9$# (#ûθ ‘Ζ sß uρ öΝåκ ®Ξr& ô‰ s% (#θ ç/É‹ à2 ôΜ èδ u™ !$ y_ $ tΡãóÇ tΡ 〈 » تا آنجا كه پيامبران
نااميد شدند و گمان بردند كه تكذيب شده اند؛ در اين هنگام ياري و مدد ما سر 

!© (βÎ¨ ® .»رسيد $# yì tΒ t⎦⎪ÎÉ9≈ ¢Á9$# ∩⊇∈⊂∪ 〈 »خداوند، با شكيبايان است«. ® $ yϑ ¯Ρ Î) ’ ¯ûuθ ãƒ 
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tβρ ã É9≈ ¢Á9$# Ν èδ u ô_r& Î ö tóÎ/ 5>$ |¡Ïm ∩⊇⊃∪ 〈 » شكيبايان، بدون حساب و به تمام و كمال
  .»پاداش داده مي شوند

خداوند، امر پسنديده و دوست داشتي را از جهتي : يكي از نويسندگان مي گويد
مي آورد كه ورود امر ناخوشايند را ازآن مقدر نموده است و هنگامي كه اميدها قطع 

ها كارساز نمي افتد، راه حلي مي آورد تا همه بندگانش را متوجه مي گردد و چاره 
نمايد كه بايد فقط به او اميدوار باشند و تنها بر او توكل نمايند، هيچ زمان از رحمت 
. او نااميد نشوند و همواره به گشايش و موفقيت از سوي خداوند، اميدوار باشند

حت مي كند، مايه شادمانيشان مي همچنين خداوند گاهي آنچه را كه آنها را نارا
گرداند و به اندكي زحمت و رنجي كه به آنها مي رساند، به آنان شادماني بزرگتري 

  .مي بخشد و آنها را به بلايي اندك مبتلا مي كند تا آنان را از بلايي بزرگتر برهاند
  فربمـا صحت الاجسام بالعلل  لعل عتبـك محـمود عواقـبه

با بيماريها بهبود  جسمهاسرانجام خوبي داشته باشد؛ چه بسا ، شايد رنج و سختيت«
  .»مي يابند

چه بسا خداوند، بنده را به بلايي گرفتار مي نمايد كه : اسحاق عابد مي گويد
بوسيله آن، او را از هلاكت و نابودي مي رهاند؛ پس آن بلا، بزرگترين نعمت قرار 

  .مي گيرد
نمايد، به تدبير الهي راضي باشد و بر هركس، رنج و بلا را تحمل : مي گويند

سختي صبركند، خداوند فايده اش را به او مي رساند تا اينكه به مصلحت پنهان بلا پي 
  .مي برد

خداوند، بندگان را با : از يكي از مسيحيان حكايت شده كه يكي از پيامبران گفت
حال كسي كه بلاها ادب مي كند؛ اسباب ادب، براي هميشه نمي ماند، پس خوشا به 
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لذا بايد او تاج چيرگي . وقتي ادب مي شود، صبر مي كند و هنگام بلا پابرجا مي ماند
و پيروزي را به سر نمايد؛ تاجي كه خداوند به دوستداران و پيروانش وعده داده 

  .است
هرگاه بلاها و رنجها برايت دندان تيز كردند، از آشفتگي و : اسحاق مي گويد
  .راهي كه به نجات مي انجامد، دشواري راه است ناراحتي بپرهيز؛ چون

  .شكيبايي و انتظار گشايش، شادي به دنبال خواهد داشت: بزرگمهر مي گويد
  

  گمان نيك به خدا

من، در گمان بنده ام هستم؛ پس «: در حديث آمده است كه خداوند مي گويد
  .»هر چه مي خواهد درباره من گمان كند
است و انسان را براي  اميدواري ،ماده صبر: يكي از نويسندگان مي گويد

شكيبايي، ورزيده و كمك مي كند؛ همچنين سبب و علت اميدواري، داشتن گمان 
  .نيك به خدا و اميدي است كه به خطا نمي رود و بي نتيجه نمي ماند

سخاوتمندان، كساني را كه به آنها گمان نيك دارند، گرامي مي دارند و از كسي 
نيك ندارد، روي مي گردانند و از كسي كه نزدشان آمده و به ايشان  كه به آنها گمان

پس خداوندي كه بزرگترين سخاوتمند است، . اميدي ندارد، ناراحت مي شوند
  چگونه خواهد بود؟

خداوندي كه اگر به اميدواران درگاهش، بيش از طمع و خواسته آنها بدهد، 
نكه خداوند، آمدن بنده اش رابه بزرگترين شاهد براي اي. تنگدست و فقير نمي شود

آستانه خويش و نيز اميدواري بنده به رحمت خدا را دوست مي دارد، اين است كه 
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گشايش و نجات، زماني به سراغ انسان مي آيد كه بنده از همه جا قطع اميد كند، 
درمانده شود، رنج و بلاي او به نهايت برسد و او، فقط به خدا اميدوار باشد و بدين 

β¨ ®: انسان، هميشه فقط به خدا دل و اميد ببندد و به او گمان نيك داشته باشد سان Î) 

t⎦⎪Ï% ©!$# šχθ ãã ô‰ s? ⎯ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# îŠ$ t6 Ïã öΝà6ä9$ sWøΒ r& ( öΝèδθ ãã ôŠ$$ sù (#θ ç6‹Åf tG ó¡ uŠù= sù öΝà6 s9 β Î) 

óΟ çFΖä. t⎦⎫Ï% Ï‰≈ همانند كساني كه به جاي خدا به فرياد مي خوانيد، بندگاني « 〉 ∪⊇®⊆∩ ¹|
  .»شما هستند؛ آنان را بخوانيد، پس اگر راست مي گوييد، بايد شما را اجابت نمايند

  
  دمي ياب ، به بهترين چيز دستانسان شكيبا

موفقيت و رحمت، در يقين و : روايت است كه گفت از عبداالله بن مسعود
: گفت و نيز. رضامندي است و اندوه و ناراحتي، در شك و ناخشنودي نهفته مي باشد

  .فردي كه شكيبايي مي ورزد، به بهترين چيز دست مي يازد
يكي از بهترين آداب : از باديه نشيني شنيدم كه مي گفت: ابان بن تغلب مي گويد

مردان اين است كه هرگاه بلايي به آنها برسد، شكيبايي مي ورزند و به دور شدن بلا 
ي بينند كه گويا دارند از آن اميدوار مي شوند تا جايي كه بر اثر شكيبايي چنان م

پس هرگاه مرد، . خدا توكل مي كنند و به او گمان نيك دارند رهايي مي يابند و بر
داراي اين ويژگي باشد، ديري نمي پايد كه خداوند، نياز او را برآورده مي سازد و 
 اندوه و غم او را دور مي نمايد و خواسته اش را برآورده مي كند، در حالي كه دين و

  .آبرو و جوانمرديش را از دست نداده است
شر را به بوسيله خير كم كن و از : اصمعي از باديه نشيني نقل مي كند كه گفت

شر، اميد خير داشته باش؛ چه بسا زندگي و حياتي كه سبب آن، طلب مرگ بوده 
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است و چه بسا مرگي كه سبب آن، طلب زندگي مي باشد و بيشتر، امنيت، از سوي 
  .آيد هراس مي

  نـم فالحـوادث كلـهـن أمـان  و إذا العنايـة لاحظتك عيونها
هرگاه عنايت الهي به تو چشم دوخت، بخواب كه آنگاه همه حوادث، مايه «

  .»امنيت خواهند بود
  :قطري بن فجاه مي گويد

  يــوم الوغـي متخوفاً الحمـام  لايركـنن أحد إلـي الإحـجام
  .»گ، از جنگيدن شانه خالي كندهيچكس روز جنگ نبايد از ترس مر«

  اميـني مـرة و أمـيـمـن عـن يم  ةــاح دريـئـفلـقـد أرانـي للـرم
  .»گاهي از سمت راست و گاهي از جلو نشانه تيرها قرار گرفتم«

  أحنـاء سـرجي أو عنان لجامي  حتـي خضبـت بما تحدر من دمي
ن بيرون مي ريخت، رنگين تا اينكه زين اسبم و مهار لگام آن را با خوني كه از م«
  .»كردم

  جــذع الـبـصيـرة قارح الإقدام  ثم انصرفت وقد أصبت ولم اصب
سپس برگشتم و به ديگران ضربه زدم، اما خودم ضربه نخوردم و در حالي «

  .»برگشتم كه بصيرت من، دوباره تازه شد و همچنان اقدام من، اقدامي خونين است
ناخوشايندي، به عاقلي برسد، خود را با دو  هرگاه امر: يكي از حكما مي گويد

دوم اينكه . يكي از آنچه براي او باقي مانده، شاد مي گردد: چيز دلجويي مي دهد
منتظر گشايش و توفيق الهي مي شود و وقتي فرد نادان گرفتار بلا مي شود، به خاطر 

زرگ يكي اينكه آنچه را براي او رخ داده، خيلي ب: دو چيز بي قراري مي كند
  .و دوم اينكه از آنچه سخت تر و مشكلتر است، هراسان مي شود. احساس مي كند
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خداوند، بندگانش را با مشكلات ادب مي كند و ادب كردن خداوند، : گفته اند
  .دلها و چشمها و گوشها را باز مي نمايد

انسان، به وسيله : حسن بن سهل، مشكلات و بلاها را چنين توصيف كرده است
مشكلات، باعث مي شوند تا انسان، از خواب . از گناهان پاك مي شودمشكلات، 

آورد و  غفلت بيدار شود و با صبر و شكيبايي، سزاوار پاداش گردد، نعمتها را به ياد
. پاداش خداوندي را طلب كند؛ آنچه خداوند در نظر بگيرد و فيصله نمايد، بهتر است

%t⎦⎪Ï ®. ي بيدار دوست دارنداينها، كساني هستند كه مرگ را به خاطر زندگ ©! $# (#θ ä9$ s% 

öΝÎκ ÏΞ¨uθ ÷z\} (#ρ ß‰yè s% uρ öθ s9 $ tΡθ ãã$ sÛ r& $ tΒ (#θ è= ÏF è% 3 ö≅è% (#ρ â™ u‘ ôŠ$$ sù ô⎯ tã ãΝà6Å¡ àΡ r& |N öθ yϑ ø9 $# β Î) ÷Λä⎢Ζä. 

t⎦⎫Ï% Ï‰≈ اگر آنها از ما پيروي : گفتند كساني كه نشستند و به برادرانشان« 〉 ∪∇∌⊆∩ ¹|
  مرگ را ازخودتان دور نماييد اگر راست : ي شدند؛ بگوكردند، كشته نم  مي

  .»مي گوييد
  

  بلاها شدنآسان  پيرامونسخناني 

وقتي، انسان سود ببرد و سالم برگردد، مصيبت، : يكي از تاجران عاقل مي گفت
هيچ سرزميني، از آباد شدن نااميد نيست؛ : و مي گويند. به نظر مي رسدخيلي ناچيز 

آب، حتماً به جويي كه : عوام مي گويند. ر، گرفتار شده باشدگرچه به جفاي روزگا
برتري عقلا و : ثامسيطيوس مي گويد. درآن آبي، جريان يافته ، باز خواهد گشت

دينداران بر يكديگر در اين مشخص مي شود كه هنگام قدرت و نعمت، برتري خود 
  .را نشان دهند و هنگام سختي و بلا، شكيبايي ورزند
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  نكته

® β Î) (#θ çΡθ ä3 s? tβθ ßϑ s9 ù's? óΟ ßγ ¯ΡÎ* sù šχθ ßϑ s9 ù'tƒ $ yϑ x. šχθ ßϑ s9 ù' s? ( šχθ ã_ö s? uρ z⎯ÏΒ «!$# 

$ tΒ Ÿω šχθ ã_ö tƒ 〈 » اگر شما دردمند مي شويد، آنها نيز همچنان كه شما، دردمند  
  .»آنها ندارند مي گرديد، دردمند مي شوند؛ اما شما، اميدي به خدا داريد كه

و پايداري و آرامشي را كه مؤمنان راستين هنگام گرفتار نمي توان يك دهم صبر 
شدن به مصيبتها از خود به نمايش مي گذارند، نزد ديگران يافت و اين، به سبب 

  .قدرت ايمان و يقين است
  پروردگارتان : فرمود پيامبر: روايت است كه گفت از معقل بن يسار

  دلت را سرشار از توانگري به عبادت من مشغول باش؛ ! اي فرزند آدم: مي گويد
از من دوري مكن كه ! اي فرزند آدم. مي نمايم و دستانت را پر از روزي مي كنم

  .»آنگاه دلت را سرشار از فقر مي نمايم و دستانت را پر از گرفتاري مي كنم
آكنده بودن  روي آوردن به خدا، بازگشت به سوي او، راضي شدن به او و از او،

شادماني و سرور ازمعرفت او، پاداشي است كه خداوند، در دل از محبت الهي و 
همين دنيا به انسان مي دهد و زندگي و بهشتي است كه زندگي شاهان، به هيچ عنوان 

  .قابل مقايسه با آن نيست
  

  از پريشان حالي و تنگدستي، غم مخور؛ 
  ارزش تو، چيز ديگري است

رزش او هستند؛ ارزش كارهاي خوبي كه هركس انجام مي دهد، ا: گفت علي



479  غم مخور

عالم، علم اوست، چه كم باشد و چه زياد؛ ارزش شاعر، شعر اوست، چه خوب باشد 
  .و چه بد

هر استعداد و حرفه اي كه انسان داشته باشد، ارزش او نزد انسانها، همان حرفه و 
استعداد است؛ پس انسان بايد بكوشد تا ارزش خود را بالا ببرد و با عمل صالح خود 

ود را بيشتر نمايد؛ انسان بايد بوسيله دانش، فرزانگي، سخاوت، نبوغ و قيمت خ
آگاهي، تلاش، جستجوي كارهاي سودمند، بالا بردن فرهنگ و فكر خويش و نيز از 

  .طريق بلندهمتي و جوانمردي، ارزش خود را بالا ببرد
  غم مخور؛ كتابخواني، استعدادها را رشد مي دهد

كند؛ به خواننده، اندرزها مي آموزد؛ زبان انسان را  خواندن كتاب، ذهن را باز مي
بوسيله كتاب، حقايق، در ذهن . گويا مي نمايد و نيروي انديشيدن را رشد مي دهد

  .ثبت مي گردند و شبهات دور انداخته مي شوند
كتاب، سرگرمي تنهايي و مناجات ذهن است و كسي كه مي خواهد شبها بيدار 

معلومات هرچه . كتاب، چراغي است بر فراز راه. اب استباشد، بهترين همنشين او كت
بيشتر تكرار شوند، پربارترمي شوند و زمان چيدن آن فرا مي رسد و درخت معلومات 

  .با مطالعه زياد تنومند مي گردد و هر وقت به فرمان خدا، ميوه اش را مي دهد
، فاقد گويايي مطالعه نكردن و به خلوت ننشستن با كتابها، باعث مي شود تا زبان

گردد و عقل، سست شود و ذهن، از پويايي باز بماند؛ سرمايه معرفت و شناخت از 
هيچ كتابي بي فايده نيست؛ انسان از . بين برود؛ فكر بخشكد و سرشت انسان بميرد

فوايد . هركتابي، يا فايده يا مثلي ياد مي گيرد و يا داستان يا خاطره اي مي آموزد
از مرگ همتها و ضعفها اراده ها و فقدان روحيه به . شمار استخواندن و مطالعه بي

  .خدا پناه مي بريم؛ چون بلاهاي بزرگي هستند
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  غم مخور، شگفتيهاي آفرينش را بررسي كن

در اين صورت چيزهاي . شگفتي آفرينش را مورد مطالعه و بازبيني قرار بده
؛ چون انسان، شيفته عجيبي خواهي يافت و غمها و ناراحتيهايت دور خواهند شد

  .چيزهاي عجيب و نادر است
ما را  پيامبر: روايت مي كنند كه گفت بخاري و مسلم از جابر بن عبداالله

را به عنوان فرمانده  براي تعقيب يكي ازكاروانهاي قريش فرستاد و ابوعبيده
ا دانه انتخاب كرد و كيسه اي خرما به عنوان توشه راه به ما داد؛ ابوعبيده، خرماها ر

  .دانه به ما مي داد
: شما يك دانه خرما را چكار مي كرديد؟ گفت: من به او گفتم: ي مي گويداور

آن خرما، آن روز تا . آن را همچون كودك مي مكيديم، سپس آب مي نوشيديم
ما با چوبدستيهاي خود برگ درختان را مي زديم، وقتي . شب ما را كفايت مي كرد

ما رفتيم : مي گويد جابر. خيس مي كرديم و مي خورديمبرگها مي ريختند، آن را 
ناگهان ديديم كه چيزي همانند پشته بزرگ شن افتاده . تا اينكه به ساحل دريا رسيديم

اين، : گفت ابوعبيده. است؛ نزديك رفتيم و ديديم كه حيواني به نام عنبر است
و در راه او هستيم و نه، بلكه ما فرستادگان پيامبر خداييم : سپس گفت .مردار است

: مي گويد جابر. شما در حالت اضطرار هستيد؛ پس از گوشت اين حيوان بخوريد 
  .تا يك ماه از آن خورديم تا اين كه چاق و فربه شديم و ما سيصد نفر بوديم

از كاسه چشم آن با دست آب بر مي داشتيم و مي خورديم و با كوزه هاي 
  و از آن تكه هايي به اندازه گاو جدا  از چربي آن روغن مي گرفتيم ،بزرگ

سيزده نفر از ما را در كاسه چشم آن نشاند و يكي از دنده  ابوعبيده. مي كرديم
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هايش را گرفت و راست نگاه داشت و بلندقامت ترين مردي را كه با ما بود بر شتري 
  .سوار كرد كه او با شتر، از زير آن گذشت

توشه راه با خود برديم؛ وقتي به مدينه تكه هايي ازگوشت آن را به عنوان 
آن روزي و رزقي : فرمود. رفتيم و ماجرا را برايش بيان كرديم رسيديم، نزد پيامبر

آورده است؛ آيا ازگوشت آن چيزي با خود داريد كه به ما  بوده كه خداوند، برايتان 
  .بدهيد تا بخوريم

  .از آن خورد يم و او، فرستاد ما از آن گوشت براي پيامبر: مي گويد جابر
® ü“ Ï% ©!$# 4‘sÜ ôã r& ¨≅ ä. >™ ó©x« …çμ s)ù= yz §Ν èO 3“ y‰yδ ∩∈⊃∪ 〈 » خداوندي كه به هرچيزي

  .»آفرينش آن را داده و سپس هدايت كرده است
زمين كاشته مي شود، زماني مي رويد و شروع به رشد مي كند كه  بذري كه در

وقتي زمين اين تكان آهسته . ي شودزمين، تكاني آهسته بخورد كه با دستگاه ثبت م
#! ®: را بخورد، تخم مي رويد و قد مي كشد sŒÎ* sù $ uΖ ø9 u“Ρr& $ pκö n= tæ u™!$ yϑ ø9$# ôN̈” yI ÷δ$# ôM t/u‘ uρ 〈 

  .»وقتي آب را بر آن فرود آوريم، به جنبش در مي آيد و آماسيده مي گردد«
® ü“Ï% ©!$# 4‘ sÜôã r& ¨≅ ä. >™ ó©x« …çμ s)ù= yz §ΝèO 3“y‰ yδ ∩∈⊃∪ 〈 » خداوندي كه به هر چيزي

  .»آفرينش آن را داده و سپس هدايت كرده است
خياري را در مصر : در باب زكات الزرع آورده است )السنن(وداود در كتاب اب

وجب كردم، سيزده وجب بود؛ ليمويي ديدم كه دو تكه اش كرده بودند و روي شتر 
  .همچون دو لنگه بار بود

® ü“Ï% ©!$# 4‘ sÜôã r& ¨≅ ä. >™ ó©x« …çμ s)ù= yz §ΝèO 3“y‰ yδ ∩∈⊃∪ 〈 » خداوندي كه به هر چيزي
  .»آفرينش آن را داد و سپس هدايت كرد
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: دكتر زغلول نجار پژوهشگر نجوم، در يكي از سخنرانيهايش گفته است
ستارگاني هستند كه از هزاران سال پيش با سرعت نور به سوي ما مي آيند؛ اما هنوز 

Iξ * ®  .جاي خود رها شده اند و فقط جايشان مانده استبه زمين نرسيده اند و از sù 

ÞΟ Å¡ø% é& ÆìÏ% üθ yϑ Î/ ÏΘθ àf‘Ζ9$# ∩∠∈∪ 〈 »سوگند به جايگاه ستارگان«.  

® ü“ Ï% ©!$# 4‘sÜ ôã r& ¨≅ ä. >™ ó©x« …çμ s) ù= yz §ΝèO 3“ y‰ yδ ∩∈⊃∪ 〈 » خداوندي كه به هر چيز
  .»آفرينش آن را داده و هدايت كرده است

 2ميلادي صفحه  27/9/1953تاريخ  396در شماره  )بار الجديدةالاخ(در روزنامه 
همانند كشورگشايان و در حالي كه دهها پليس سوار و پياده از او » اونا«: آمده است

  .پاسداري مي كردند، وارد پاريس شد
كيلو بود ) هشتاد هزار( 80000اونا، يك ماهي نروژي بزرگ و موميايي با وزن 

گرديد و تا يك ماه به نمايش يك كاميون بزرگ، حمل كه با ده تريلي توسط 
به مردم اجازه مي دادند تا وارد شكم آن بشوند كه بوسيله برق روشن . ه شدگذاشت

البته مسئولين نمايشگاه و . شوند ، همزمان مي توانستند وارد شكمشده نفر. شده بود
ن آنها از اين پليس شهر، در مورد محل نمايش اين ماهي، به توافق نرسيدند؛ چو

ترسيدند كه اگر آن را روي ايستگاه قطار بگذارند، بيم آن مي رودكه خيابان خراب 
، اما بيست متر اين ماهي از هجده ماه بيشتر نبودبا وجودي كه سن . شود و فرو بريزد

در آبهاي نروژ ) از تاريخ چاپ روزنامه(اين ماهي در سپتامبر گذشته . طول داشت
واگن ويژه براي آن ساخته شد تا در تمام اروپا به نمايش شكار گرديد و يك 

اما وقتي ماهي را روي واگن قرار دادند، واگن شكست؛ بنابراين براي . گذاشته شود
  .آن كاميوني به طول سي متر ساختند تا بتواند آنرا حمل كند
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® ü“Ï% ©!$# 4‘ sÜôã r& ¨≅ ä. >™ ó©x« …çμ s)ù= yz §ΝèO 3“y‰ yδ ∩∈⊃∪ 〈 »به هر چيزي  خداوندي كه
  .»آفرينش آن را داده و سپس هدايت كرده است

مورچه غذاي خود را در تابستان جمع مي كند و براي زمستان ذخيره مي نمايد؛ 
چون در زمستان بيرون نمي رود و براي آنكه مبادا دانه ها برويند، هر دانه اي را دو 

مانند چوبي راست نگاه مار، هرگاه خوراكي نيابد، خود را در بيابان . نصف مي كند
  .مي دارد، آنگاه پرنده مي آيد و روي آن مي نشيند و مار آن را شكار مي كند

® ü“Ï% ©! $# 4‘ sÜôã r& ¨≅ ä. >™ó© x« …çμ s)ù= yz §ΝèO 3“y‰ yδ ∩∈⊃∪ 〈 » خداوند، كسي است كه به
  .»هر چيزي آفرينش آن را داد و سپس هدايت نمود

شاخه : راشد بصري شنيدم كه مي گفت از معمر بن: عبدالرزاق صنعاني مي گويد
≅Ÿ ®انگوري در يمن ديدم كه به اندازه بار كامل يك قاطر بود؛  ÷‚¨Ζ9$# uρ ;M≈ s)Å™$ t/ $ oλ °; 

Óìù= sÛ Ó‰‹ÅÒ ¯Ρ ∩⊇⊃∪ 〈 »؛ اماخداوند »همه درختان و گياهان با يك آب آبياري مي شوند

≅ã ®: مي فرمايد ÅeÒ xçΡ uρ $ pκ |Õ÷è t/ 4’ n? tã <Ù ÷è t/ ’Îû È≅ à2 W{$# 〈 » در ميوه دادن، برخي را بر
  .»برخي ديگر برتري مي دهيم

گياهان، نيروي دفاعي ويژه اي دارند؛ بعضي، از اساس قوي هستند و بعضي 
  .خاردارند و با خار ازخودشان دفاع مي كنند و برخي هم ترش و تيز مي باشند

® ü“Ï% ©! $# 4‘ sÜôã r& ¨≅ ä. >™ó© x« … çμ s)ù= yz §ΝèO 3“ y‰yδ ∩∈⊃∪ 〈 »داوند، كسي است كه هر خ
  .»چيزي را آفريده و سپس آن را هدايت كرده است

آب دهان كه شيرين است و به خاطر : در سر انسان چهارنوع مايع، توليد مي شود
آب و غذا براي انسان گوارا مي باشد؛ آب بيني كه چسبنده است تا از فرو   وجود آن،
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كه شور است و از خشك شدن  رفتن گرد و غبار در بيني جلوگيري كند؛ آب چشم
چشم جلوگيري مي كند و آب گوشها كه تلخ است و گوشها را از حشرات حفاظت 

  .مي نمايد
® þ’ Îûuρ ö/ä3 Å¡àΡr& 4 Ÿξ sùr& tβρ ãÅÇ ö7è? ∩⊄⊇∪ 〈 » و در وجودتان نشانه هاي خداست، آيا

  »نمي بينيد؟
در اين : ويدمي گ 637مورخ ابوالفضل عبدالرزاق بن فوطي در بيان حوادث سال 

سال خياطي عجم درخدمت امير جمال الدين قشتمر بود؛ او، همسايه اش را با قيچي 
  .زخمي كرد و در نهايت همسايه اش بر اثر آن زخم، جان باخت

اين خياط، در صنعت خياطي بسيار ماهر بود و كارهاي عجيبي مي كرد؛ از آن 
، رفتداخل صندوقي ود، چه اي كه برش نخورده بجمله اينكه او، به همراه پار

صندوق را روبروي قصر جمال الدين قشتمر آويزان كردند و فردا صبح كه صندوق 
را پايين آوردند و آن را باز نمودند، ديدندكه او پارچه را برش داده وآن را دوخته و 

. ستندآماده كرده است؛ بعد از او گروهي خواستند كه كار او را انجام دهند، اما نتوان
، لنگ و كمرخميده بود كه در فن خياطي، يكتاي ياط، پيرمردي قدكوتاهاين خ

y7 ®: روزگارخويش بشمارمي رفت yϑ ¯= tã uρ $ tΒ öΝ s9 ⎯ä3 s? ãΝn= ÷è s? 〈  
  علمت شيئاً و غابت عنك اشياء  قل للذي يدعي في العلم معرفة

چيزي يادگرفته اي، اما : بگو به كسي كه ادعا مي كند، علم و دانش دارد، «
  .»اي بسياري هستند كه تو نمي دانيچيزه

® $ tΒ uρ Ο Îγƒ ÍçΡ ô⎯ÏiΒ >π tƒ#u™ ω Î) }‘ Ïδ ã y9 ò2 r& ô⎯ÏΒ $ yγ ÏF ÷zé& 〈 » و هيچ نشانه اي به آنها نشان
  .»نمي دهيم مگر آنكه از مانند خود بزرگتر است
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  :شيخ شهاب الدين احمد بن ادريس قرافي مصري مي گويد
شمعدان، پايه اي دراز است كه از نقره . دشمعداني ساختن» الكامل«براي پادشاه 

چون . ساخته مي شود و جاهايي دارد كه در آن شمعها را مي گذارند تا روشنايي دهد
پاسي از شب مي گذشت، ساعتي از آن گشوده مي شد وآدمكي از آن بيرون مي 
آمد و در خدمت پادشاه مي ايستاد و چون ده ساعت مي گذشت، آدمكي از بالاي 

صبح پادشاه به خير و نيكي باد و آن وقت پادشاه مي دانست كه : مي گفتشمعدان 
من روي اين شمعدان كار كردم و چيزهايي به آن : قرافي مي گويد. صبح شده است

افزودم، بدين ترتيب كه در هر ساعت رنگ شمعها تغيير مي كرد و در آن شيري بود 
شدت قرمز مي شد و در هر كه چشمانش سياه و سپس به شدت سفيد و پس از آن به 

  ساعت چشمهاي شير يك رنگ داشت، دو پرنده بودندكه دو سنگريزه پرتاب 
مي كردند و آنگاه آدمكي وارد مي شد و آدمك ديگري بيرون مي رفت و دري باز 
مي شد و دري ديگر بسته؛ وقتي صبح مي شد، آدمك بالاي شمعدان، انگشتانش را 

مي كرد كه وقت اذان، فرا رسيده است؛ سپس  به گوشهايش فرو مي برد و اشاره
تنديس حيواني را ساختم كه راه مي رفت و به چپ و راست نگاه مي كرد و سوت 

  .مي زد، اما حرف نمي زد و از اينكه بتوانم آن را به سخن در بياورم، درماندم
® ü“Ï% ©!$# 4‘ sÜôã r& ¨≅ ä. >™ó© x« …çμ s) ù= yz §ΝèO 3“y‰ yδ ∩∈⊃∪ 〈 »ر چيز را خداوندي كه ه

  .»آفريد و سپس آن را هدايت كرد
  سبـحانه مبـدع فـي خلقـه عبر  وجودة العقـل تنبيء أن خالقـه

عقل، خبر مي دهد كه آفريننده اش، نوآور است و در آفرينش او پندها و عبرتها «
  .»نهفته مي باشد

حس بصري . تنها چيزي كه دل را به هراس مي اندازد، مخالفت پروردگار است
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: موسي سه بار با خضر مخالفت كرد؛ پس خضر به او گفت! اي فرزند آدم: گويدمي 
ديگر من و تو بايد از هم جدا شويم؛ پس وضعيت تو چطور خواهد بود كه در يك 
روز چندين بار با پروردگارت مخالفت مي كني؟ آيا از اين نمي ترسي كه به تو 

  .من و تو بايد از هم جدا شويم: بگويد
  

  !ا االلهي !يااالله

® È≅ è% ª! $# Νä3‹Ådf uΖ ãƒ $ pκ ÷]ÏiΒ ⎯ÏΒ uρ Èe≅ ä. 5>ö x. 〈 »خداوند، شما را از آن و از هر : بگو
  .»اندوه و بلايي نجات مي دهد

® }§ øŠ s9 r& ª! $# >∃$ s3Î/ …çν y‰ö6 tã 〈 »آيا خداوند بنده اش را كافي نيست؟ «.  

® ö≅ è% ⎯ tΒ /ä3ŠÅdfuΖ ãƒ ⎯ÏiΒ ÏM≈ uΗ ä> àß Îh y9 ø9$# Íós t7ø9$# uρ 〈 »چه كسي شما را از : بگو
  .»تاريكيهاي دريا و خشكي نجات مي دهد؟

® ß‰ƒ Í çΡ uρ β r& £⎯ßϑ ¯Ρ ’ n?tã š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ àÏè ôÒ çG ó™ $# ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# 〈 » و ما مي خواهيم بر
  .»، منت بگذاريم كساني كه در زمين ناتوان قرار داده شده اند

≈ΝèO çμ§ ®: مي فرمايد و در مورد آدم t6 tG ô_$# …çμ š/u‘ z>$ tG sù Ïμø‹ n= tã 3“y‰ yδ uρ ∩⊇⊄⊄∪ 〈 
  .»سپس پروردگارش او را برگزيد و توبه او را پذيرفت و او را هدايت كرد«

≈çμ ®: مي فرمايد نوح درباره uΖ ø‹¤f uΖ sù …ã& s#÷δ r&uρ š∅ ÏΒ É>ö x6ø9 $# ÉΟŠÏà yè ø9$# ∩∠∉∪ 〈 
  .»نوح و خانواده اش را از بلا واندوه بزرگ نجات داديم«

$ ®: مي گويد ابراهيم درباره uΖù= è% â‘$ uΖ≈ tƒ ’ ÏΤθ ä. #YŠö t/ $ ¸ϑ≈ n= y™ uρ #’ n?tã zΟŠÏδ ü ö/Î) ∩∉®∪ 〈 
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  .»بر ابراهيم سرد و سلامت باش! اي آتش: گفتيم«
¤|© ®: مي فرمايد درباره يعقوب tã ª! $# β r& ©É_ u‹ Ï?ù' tƒ óΟÎγ Î/ $ ·èŠÏΗ sd 〈 » يعقوب

  .»ياورداميد است خداوند، همه آنها را برايم ب: گفت
‰ô ®: مي گويد و از زبان يوسف s% uρ z⎯ |¡ôm r& þ’Ï1 øŒÎ) ©É_ y_ u ÷zr& z⎯ ÏΒ Ç⎯ôf Åb¡9$# 

u™ !% ỳ uρ Νä3Î/ z⎯ ÏiΒ Íρ ô‰t7ø9 و خداوند، به من احسان كرد وقتي كه مرا از زندان « 〉 #$
  .»آورد و شما را از باديه به اينجا آورد بيرون

$ ®: مي گويد درباره داوود tΡ ö xtó sù …çμ s9 y7 Ï9 s̈Œ ( ¨β Î) uρ …ã& s! $ tΡ y‰ΖÏã 4’ s∀ ø9â“ s9 z⎯ ó¡ãm uρ 

7U$ t↔tΒ ∩⊄∈∪ 〈 »پس او را بخشيديم و او نزد ما مقرب است و سرانجام نيكي دارد«.  

$ ®: مي گويد در مورد ايوب sΨ ø t±s3 sù $ tΒ ⎯ ÏμÎ/ ⎯ÏΒ 9h àÊ 〈 » زياني را كه بر او
  .»وارد شده بود دور ساختيم

≈çμ ®: مي گويد در مورد يونس sΨ ø‹̄g wΥ uρ z⎯ ÏΒ ÉdΟ tóø9 و او را ازاندوه نجات « 〉 #$
  .»داديم

≈y7 ®: فرمايدمي  و در مورد موسي uΖ øŠ¤f uΖ sù z⎯ÏΒ ÉdΟ tó ø9$# 〈 » پس تو را از اندوه و
  .»ناراحتي نجات داديم
ω ®  :فرمايدمي  و در باره محمد Î) çνρ ã ÝÁΖ s? ô‰s) sù çν u |Á tΡ ª! اگراو را ياري « 〉 #$

öΝs9 ®. .»، خداوند او را ياري كرده استنكنيد r& x8 ô‰Åg s† $ VϑŠ ÏK tƒ 3“ uρ$ t↔ sù ∩∉∪ x8 y‰ ỳ uρ uρ 

ω !$ |Ê 3“ y‰yγ sù ∩∠∪ x8 y‰ ỳ uρ uρ Wξ Í← !% tæ 4© o_ øî r' sù ∩∇∪ 〈 » آيا مگر نه اينكه تو، يتيم بودي؛ تو
را جاي داد و گمگشته بودي، پس هدايت كرد و تنگدست بودي، تو را توانگر 
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  .»ساخت
® ¨≅ä. BΘöθ tƒ uθ èδ ’ Îû 5βù' x© ∩⊄®∪ 〈 »برخي گفته اند. »خداوند، هر روز در كاري است :

يعني گناهي را مي آمرزد، بلايي را دور مي كند، عده اي را بالا مي برد و عده اي 
  .ديگر را پايين مي آورد و بالاخره هر روزي به كاري مي پردازد

  لجقـد آذن صبـحك بـالبـ  اشتــدي أزمـة تنفــرجــي
هرچند سخت شوي، اما برون رفتي خواهي داشت و سپيده فجر، ! تو اي بحران«

  .»اعلام مي دارد كه نور و درخشش فرا رسيده است
§{ ®: ابرها هرچند جمع شوند، اما سرانجام از هم پاشيده و پراكنده مي شوند øŠ s9 

$ yγ s9 ⎯ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# îπ x Ï©% x. ∩∈∇∪ 〈 » اي نداردو جز خداوند، هيچ دوركننده«.  
  

  غم مخور؛ روزگار به نوبت است

ابن زبير، محمد بن حنفيه را در مكه به زندان انداخت؛ كثير در اين باره چنين 
  :سرود

  و ما شـدة الدنيا بضـربة لازم  و ما رونق الدنيا باق لأهلـها
  .»رونق دنيا، براي اهل آن باقي نخواهد ماند و سختي دنيا براي هميشه نيست«

  و يصـبح ما لاقيته حـلم حالم  هذا مدة سوف تنقضيلهذا و 
مدت زماني است كه سپري خواهد شد و آنچه من ديده ام، همچون خوابي   اين،«

  .»مي ماند
قرنها پس از اين اتفاق، فكر مي كنم ابن زبير و ابن حنفيه در زندان  اينك  من،
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≅ö ®: مكه چون خوابي هستند كه كسي ديده باشد yδ §ÏtéB Ν åκ÷] ÏΒ ô⎯ÏiΒ >‰ tn r& ÷ρ r& ßì yϑ ó¡ n@ 

öΝßγ s9 # K“ ø.Í‘ ∩®∇∪ 〈 » آيا از كسي از آنها چيزي احساس مي كني يا صدايي از آنها مي
  .»شنويي؟

زنداني و زنداني كننده، همه مرده اند؛ روزي خواهد آمد كه همه مردمي كه 
  .ديگران را به زمين مي كوبند، خودشان، كوبيده شوند

  

® * Èβ# x‹≈ yδ Èβ$ yϑóÁ yz (#θ ßϑ |ÁtG ÷z $# ’Îû öΝ ÎκÍh5 u‘ 〈  
  دعوا هستند كه درباره  يناين دو، طرف«

  »پروردگارشان با همديگر مجادله مي كنند

در روز قيامت همه حقوقي را كه بر گردن داريد، به «: درحديث آمده است
صاحبان آن خواهيد داد و حتي براي گوسفندي كه شاخ نداشته، از گوسفند شاخدار 

  .»ه مي شودقصاص گرفت
  امة و السماء تمورـيـوم القــي  رورـغـا المـهـك أيـمثل لنفس

روز قيامت و حركت آسمان در آن روز را جلوي ! اي انسان فريب خورده«
  .»چشمانت مجسم كن

  كيـف الــذي مرت عليه دهور  هــذا بـلاذنـب يخاف لهوله
پس كسي كه كسي كه گناهي نداشته باشد هم از وحشت آن روز مي ترسد؛ «

  ؟»روزگاران بر او گذشته است، چه حالي خواهد داشت
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  غم مخور كه دشمنت شاد مي شود

يكي از اصول آيين اسلامي، اين است كه . ناراحتي تو، دشمنت را شاد مي كند
šχθ ®: بيني دشمنان بايد به خاك ماليده شود ç7Ïδ ö è? ⎯ Ïμ Î/ ¨ρ ß‰tã «!$# öΝà2 ¨ρ ß‰ tã uρ 〈  »

  .»خدا و دشمنتان را مي ترسانيدشما، با آن دشمن 
به  ابودجانه، در صف جنگ در ميدان احد با غرور پيش مي رفت، پيامبر اكرم

به  و پيامبر. چنين راه رفتني، خداوند را ناخشنود مي كند مگر در اينجا: او فرمود
يارانش دستور داد تا هنگام طواف كعبه رمل كنند؛ يعني شانه هايشان را تكان دهند تا 

  .بدين سان قدرت خود را به رخ مشركن بكشند
  :ابودهبل مي گويد

  يكون لنا منـها نجاء و مخرج  عسي كربة أمسيت فيها مقيمة
اميد است از غم و بلايي كه روز را در آن گذرانده ايم، راه نجات و برون رفتي «

  .»داشته باشيم
  له كبـد من لوعة البيت تلعج  فيكبت أعــداء و يجذل آلف

، ناراحت شوند و دوستي كه از ناراحتي خانه، جگرسوخته و دشمنانپس «
  .»اندوهگين است، شادمان گردد

® 7‹ Í≥ tΒ öθ tƒ uρ ßy uø tƒ šχθ ãΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊆∪ 〈 »مؤمنان شاد مي شوند زو در اين رو«.  
دشمنان حق و مخالفان فضيلت و خوبي وقتي از سعادت و شادماني ما باخبر 

≅ö ®: جگرشان پاره خواهد شدشوند، از حسرت و تأسف،  è% (#θ è?θ ãΒ öΝä3Ïà øŠtó Î/ 〈 »بگو :

β ®. »از خشم و ناراحتي بميريد Î) y7 ö7 ÅÁè? ×π uΖ |¡ xm öΝèδ ÷σÝ¡ s? 〈 » ،اگر خوبي به تو برسد



491  غم مخور

ρ#) ®. »آنها را ناراحت مي كند –Š uρ $ tΒ ÷Λ—⎢ ÏΨ tã 〈 » چيزي را دوست دارند كه شما را
  .»ناراحت مي كند

  قـد تـمنـي لـي شـراً لم يطع  ا قلبـهرب من أنضـجت يومـ
چه بسا فردي كه كينه زيادي نسبت به من در دل دارد، براي من آرزوي شر و «

  .»بلايي مي كند، اما به آرزويش نمي رسد
  :شاعري ديگر مي گويد

  أنـي لريب الدهر لا أتضعضع  و تجــلدي لـلشـامتين أريهم
كساني كه از مصيبت و گرفتاري  زيركي و چابكي من، اين است كه در مقابل«

من شاد مي شوند، خود را چنان نيرومند نشان مي دهم كه به آنها بفهمانم من، در برابر 
  .»سختيهاي روزگار سست و زبون نخواهم شد

از بداحوالي و حسودان، چنان مكن كه دشمنانم ! بارخدايا: در حديث آمده است
دشمنان به تو  شماتتو از : آمده است همچنين در حديث. من شاد شوند و لذت ببرند

  .پناه مي بريم
  و تهــون غيـر شماتة الاعـداء  كل المصائب سوف يحملها الفتي

شماتت جز  و انسان مي تواند آن را تحمل كندآسان است هر مصيبتي، «
  .»دشمنان

در سختيها و حوادث لبخند مي زدند و در برابر مصيبتها  اصحاب پيامبر
رزيدند تا بدين سان بيني بدخواهان و دشمناني را كه از گرفتاري و شكيبلايي مي و

بداحوالي آنها لذت مي بردند و شاد مي شدند، به خاك بمالند و كينه ورزان را 
  .ناخوش كنند
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® $ yϑ sù (#θ ãΖ yδ uρ !$ yϑ Ï9 öΝåκ u5$ |¹r& ’ Îû È≅‹Î6 y™ «! $# $ tΒ uρ (#θ àãè |Ê $ tΒ uρ (#θ çΡ% s3 tG ó™ آنان براي « 〉 #$
  .»ه در راه خدا به آنها رسيده بود، سست و ناتوان نشدندآنچه ك

  طــوي بين عينيـه علـي المحاجم  يزيد يغــض الطـرف دونـي كأنما
  .»ش را مي بندد و به سوي من نمي نگرد و چهره درهم مي كشدچشمان«

  و لا تلــقني إلا و أنفك راغــم  فلا ينبسط ما من عينيك ما انزوي
، به خاك ماليده شده مرا نبيني مگر آنكه بيني ات نشود و اخم پيشانيت، باز«
  .»باشد

  بيني و بدبينيخوش

® $ ¨Β r' sù š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ# u™ öΝ ßγ ø?yŠ# u“ sù $ YΖ≈ yϑƒ Î) óΟèδ uρ tβρ ãÏ± ö; tG ó¡ o„ ∩⊇⊄⊆∪ $ ¨Β r&uρ š⎥⎪Ï% ©! $# ’ Îû 

Ο Îγ Î/θ è= è% Ð⇓ u ¨Β öΝåκ øEyŠ#u“ sù $ ²¡ ô_Í‘ 4’ n< Î) óΟÎγ Å¡ ô_Í‘ (#θ è?$ tΒ uρ öΝèδ uρ šχρ ãÏ≈ Ÿ2 ∩⊇⊄∈∪ 〈 » و
اما كساني كه ايمان آوردند، پس به ايمانشان افزوده گرديد و آنان شادمان و 
اميدوارند و اما كساني كه در دلهايشان ، بيماري است، به پليديشان افزوده گشت و 

  .»مردند در حالي كه كافر بودند
ال نيك گرفته و در بسياري از نخبگان و برگزيدگان، كار سخت و دشوار را به ف

©# ®. آن بر اساس آيين راستين الهي خير و خوبي را مي ديده اند |¤tã uρ β r& (#θ èδ uõ3 s? 

$ Z↔ø‹ x© uθ èδ uρ Öö yz öΝà6©9 ( #© |¤tã uρ β r& (#θ ™6 Åsè? $ Z↔ ø‹ x© uθ èδ uρ @Ÿ° öΝä3©9 〈 » و چه بسا چيزي را
ا دوست مي داريد و ناخوش داريد و حال آنكه برايتان بهتر است و چه بسا چيزي ر

  .»حال آنكه برايتان بد است
سه چيز را كه مردم نمي پسندند، من دوست مي دارم؛ فقر : مي گويد ابودرداء
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چون فقر يعني مسكيني و فروتني؛ و بيماري، كفاره . و بيماري و مردن را دوست دارم
  .گناهان مي گردد و موت يعني ديدار با خدا

: د و آن را مذمت و نكوهش مي كند و مي گويداما ديگري فقر را دوست ندار
  .حتي سگها فقر و نداري را دوست ندارند

  هـرت عليه و كشرت أنيابها  اذا رأت يومــا فقيرا معدما
  .»غرد ي كند و دندان تيز مي نمايد و مياو پارس م هرگاه فقيري را ببيند، بر«

  :يكي به تب خوشامد مي گويد
  عيـفســألتها بـاالله أن لا تـقل  ةــزارت مكفرة الذنوب سريع

رد؛ پس از او خواستم كه تو را تبي كه كفاره گناهان است، شتابان از ما ديدار ك«
  .»خدا جدا نشوب

  :اما متنبي در مورد تب مي گويد
  فعافتـها و باتت فـي عظـامي  بذلت لها المصارف و الحشايا

ا از آنها گذشت و شب را براي آن پولها خرج كردم و نازبالش فراهم نمودم، ام«
  .»در استخوانهاي من سپري كرد

⎯ß ® :در مورد زندان گفت يوسف ôfÅb¡9$# = xmr& ¥’ n< Î) $ £ϑ ÏΒ û©É_ tΡθ ãã ô‰tƒ Ïμø‹ s9 Î) 〈 
  .»زندان برايم پسنديده تر از آن چيزي است كه مرا به آن فرا مي خوانند«

  :علي بن جهم نيز در مورد زندان مي گويد
  حبــسي و أي مهـنـد لايغمــد  ليس بضائريقالوا حبست فقلت 

زنداني شدي؛ گفتم ، زنداني شدنم، برايم زياني ندارد؛ كدامين شمشير : گفتند«
  ؟»نيام، نكنند آن را در بران را ديده ايد كه

  :علي بن محمد كاتب مي گويد اما
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  أنحي علي به الزمان المرصد  حبست فقلت خطب نكد: قالوا
  .»بلايي رنجباراست كه روزگار بر من آورده است: گفتم زنداني شدي؛: گفتند«

به : مي گويد بسياري ، مرگ را دوست داشته و به آن خوشامد گفته اند؛ معاذ
مرگ خوشامد مي گويم؛ دوستي است كه در زمان تنگدستي و ناداري آمده است و 

  .هر كس كه پشيمان شد، رستگار گشت
  :حصين بن حمام در اين مورد مي گويد

  لنفســي حيـاة مثل أن أتقدما  تأخـرت أستبقي الحياة فلم أجد
بهتر از اين  حياتيعقب كشيدم به قصد اينكه بيشتر زندگي كنم، اما براي خود «

  .»نيافتم كه جلو بروم
، مرگ را نكوهش برخياما . وقتي مرگ آمد، اشكالي ندارد: ديگري مي گويد

  .كرده و از آن فرار كرده اند
خداوند متعال در مورد . از ساير مردم عاشق زندگي كردن هستند شيهوديان، بي
≅ö ®: آنها مي گويد è% ¨βÎ) |N öθ yϑ ø9 $# “Ï% ©! $# šχρ ” Ïs? çμ ÷ΖÏΒ …çμ ¯Ρ Î* sù öΝà6‹É)≈ n= ãΒ 〈 »بگو :

  .»مرگي كه از آن فرار مي كنيد، شما را ملاقات خواهد كرد
  :شاعري مي گويد

  ي بعـد هـذا الرأس رأسو مـا ل  و ما لي بعـد هذا العيـش عيش
  .»من پس از اين زندگي، زندگي ديگري نخواهم داشت«

Νßγ ®: اما كشته شدن در راه خدا، آرزو و آرمان نيكان و شرافتمندان است ÷Ψ Ïϑ sù 

⎯̈Β 4©|Ó s% …çμ t6 øt wΥ Νåκ÷] ÏΒ uρ ⎯ ¨Β ã Ïà tF⊥ tƒ 〈 » برخي از آنها بهره خود را گرفته اند و برخي
  .»چشم به راه هستند
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  :چنين مي سرايد رواحه ابن
  زع تقذف الزبداـو طعنـة ذات ف  ي أســأل الرحمن مغفـرةــلكنن

كه در راه او، نيزه اي  كنم و از او مي خواهمآمرزش مي  طلبخداوند  اما من از«
  .»كاري به من اصابت كند كه خونم در اثر آن بيرون جهد

  :طرماح مي گويدابن 
  شرجع يعلو بحسن المطارف علي  أيا رب لاتجعل وفاتي إن أتت

تختي بميرم كه با ر م فرا رسد، آن را چنان مكن كه باگر مرگ! بارخدايا«
  .»هاي زيبا پوشانده شده است  پارچه

  يصابون في فج من الأرض خائف  و لكـن شهيداً ثاويـاً في عصـابة
  .»شهيد شوم و مرا در سرزمين دوردستي به خاك بسپارندولي دوست دارم «

  :جميل مي گويد. ضي كشته شدن را ناپسند دانسته و از آن فرار كرده انداما بع
  دــن أريـرهــيـهاد غــو أي ج  زوةـيل بغـاهد يا جمـولون جـيق
جهاد كن و من هيچ جهادي، جز شركت نما و در جنگي ! اي جميل: مي گويند«

  .»آن زنان نمي خواهم
م خانه ام و بر روي تختارم در سوگند به خدا كه دوست ند: باديه نشيني مي گويد

≅ö ®! بميرم، پس چگونه در مناطق و مرزهاي دوردست ، به دنبال مرگ بروم؟ è% 

(#ρ â™ u‘ ôŠ$$ sù ô⎯ tã ãΝà6Å¡ àΡ r& |N öθ yϑ ø9$# β Î) ÷Λä⎢Ζä. t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ مرگ را از خودتان : بگو« 〉 ∪∇∌⊆∩ ¹|

≅ ®. »دور كنيد اگر راست مي گوييد è% öθ ©9 ÷Λä⎢Ψ ä. ’ Îû öΝ ä3Ï?θ ã‹ ç/ y— u y9 s9 t⎦⎪Ï% ©!$# |= ÏG ä. ãΝÎγ øŠ n= tæ 

ã≅ ÷F s)ø9$# 4’ n< Î) öΝÎγ Ïè Å_$ ŸÒ tΒ 〈 »اگر در خانه هايتان مي بوديد، كساني كه كشته شدن : بگو
  .»براي آنها مقدر شده، به محل كشته شدن خود مي رفتند
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  .وقايع، يكي است، اما مردم با همديگر فرق مي كنند
  

  غم مخور! اي انسان

ي كسي كه از زندگي خسته شده اي و روزگار، بر تو تنگ گشته و ا! اي انسان
بدان كه پيروزي، نزديك است و بعد از ! تلخيها ، زندگي را برايت ناگوار نموده

لطف و مهري پنهاني، تو را از هر سو فرا گرفته و آينده . سختي، آساني خواهد آمد
‰y ®. اي درخشان و زيبا و سرشار از موفقيت در انتظار توست ôã uρ «!$# ( Ÿω ß#Ï= øƒ ä† ª! $# 

…çν y‰ôã uρ 〈 »اين، وعده خداوند است و خداوند، خلاف وعده نمي كند«.  
تنگنايي كه در آن قرار داري، رفع خواهد شد و بلا، سايه شوم خود را دور 

ß‰ôϑ ®؛ خواهد كرد و به دنبال آن زيبايي و آرامش، فرا خواهد رسيد ut ù: $# ¬! ü“Ï% ©! $# 

|= yδ øŒ r& $ ¨Ψ tã tβ u“ utù:   .»ستايش خداوندي را سزاست كه غم و اندوه را از ما دور كرد« 〉 #$
زمان آن فرا رسيده كه شك و ترديد خود را با يقين، مداوا كني و ! اي انسان

ضمير و وجودت را سرشار از حقيقت نمايي و افكار منحرف و كج انديشي را به 
ي را با انديشه و رفتارِ درست اصلاح وسيله هدايت، اصلاح نمايي و اضطراب و ناآرام

زمان آن فرا رسيده كه با درخشش سپيده دم و نور صبحگاهي، تاريكيهاي . كني
آن  اندوه از تو دور شوند و تلخي و نااميدي، با شيريني ورضامندي از بين برود؛ زمان

روشن فرا رسيده كه شب ظلماني فتنه ها، به وسيله نوري كه تمام ظلمتها را مي بلعد، 
آن سوي بيابان خشك، سرزميني آرام بخش و سرشار از ! اي مردم. گردد و منور

بر قله كوه مشقت و رنج، بهشتي زيبا و پرگل است كه . طراوات و سرسبزي است
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  .باران، به زيبايي آن افزوده و بوي عطر آگينِ خوش بيني از هر سو به مشام مي رسد
به  يكه خواب از چشمانت پريده و رو تو را به سپيده دم مژده مي دهم اي كسي

øŠ§{ ®كي تمام مي شوي؟ ! شب مي كني و فرياد سر مي دهي كه اي شب طولاني s9 r& 

ßx ö6 Á9$# 5=ƒ Í s)Î/ ∩∇⊇∪ 〈 »آيا سپيده دم نزديك نيست؟«  
مژده مي دهم به صبحي كه تو را آكنده از نور و شادماني مي گرداند، اي  تو را

اندكي صبر كن؛ به ! هوشت را از دستت گرفته است كسي كه غم و اندوه، درك و
زودي از كرانه غيب راه حلي به استقبال تو مي آيد و طبق سنتهاي ثابت و راستين 

  .زندگي، موفقيت و نجات، تو را به آغوش خواهد گرفت
اشكهايت را پاك كن؛ بگذار پلكهايت ! اي كسي كه چشمانت پر از اشك است

سرد باش و بدان كه آفريننده جهان، كارساز و ياور استراحت كنند؛ آرام و خون
توست و تو را با لطف خود مورد عنايت قرار خواهد داد؛ بدان كه تقدير الهي رقم 
خورده و چيزهايي برايت انتخاب شده است و لطف الهي، تو را فرا خواهد گرفت؛ 

غم و  تشنگي مشقت، از بين خواهد رفت و رگها و پوستهايي كه زير فشار سنگين
اندوه خشكيده اند، با آب رحمت شاداب خواهند شد و جان خواهند گرفت و از همه 
  بالاتر اينكه پاداش تو نزد خداوندي كه هيچ تلاشي نزد او به هدر نمي رود، ثبت 

  .مي گردد
اطمينان داشته باش كه تو با كسي داد و ستد مي كني كه بركارش توانا و با 

  .ير او زيبا مي باشدبندگانش مهربان است و تداب
  .مطمئن باش كه فرجام، خوب و نتيجه، آرام بخش خواهد بود

بعد از فقر، توانگري و پس از تشنگي ، سيرابي است، بعد از جدايي به هم رسيدن 
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 Ÿω ®. و پس از هجران، زمان وصال است و بعد از بيخوابي، خواب آرام مي آيد
“Í‘ ô‰ s? ¨≅ yè s9 ©! $# ß^Ï‰øtä† y‰ ÷è t/ y7 Ï9¨sŒ #X øΒ r& ∩⊇∪ 〈 » تو نمي داني؛ شايد خداوند، بعد از

  .»اين، كار تازه اي پديد آورد
  ـل و مل الحادي و حار الدليل  لمعت نارهم و قد عسعس الليـ

آواز حدي را براي  آتش آنها درخشيد و حال آنكه شب فرا رسيده و كسي كه«
  .»ن گشته استحركت شتران سرمي دهد، خسته شده و راهنماي كاروان، حيرا

  ـن عليـل و طـرف عيني كليل  فتأملــتها و فـكري من البـيـ
  .»در آن فكر كردم و انديشه ام، بيمار است و چشمانم، خسته«

  رام الدخيلـرامي ذاك الغـغ و  نيـؤادي ذاك الفؤاد المعـف و
و دل من، دلي است كه افكار در آن خطور مي كنند و عشق من، عشقي است «

  .»ناآشنابيگانه و 
  لـلمـلمات هـل إليــه سبيــل؟  و سـألنا عن الوكيل المرجي

آيا راهي به   و از كارسازي كه هنگام مصيبتها به او اميد مي بندند، پرسيديم كه«
  ؟»سوي او هست

  أكــرم المجـزلين فرد جليــل  فوجدناه صاحب الملك طراً
  .»ان و تنها بزرگوار استپس او را صاحب پادشاهي يافتيم و او، بهترين بخشندگ«

شما را مژده ! اي كساني كه با گرسنگي و درد و فقر و مشقت، شكنجه مي شويد
مي دهم كه روزي سير و شاد و خوشبخت خواهيد شد و تندرستي و سلامتيِ خود را 

≅È ®: باز خواهيد يافت ø‹©9 $#uρ øŒÎ) u t/ ôŠ r& ∩⊂⊂∪ Ëx ö6 Á9$# uρ !# sŒÎ) u xó™ r& ∩⊂⊆∪ 〈 »ه شب سوگند ب
  .»چون پشت مي كند و سوگند به صبح چون روشنايي مي بخشد
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  و لا بــد للـقيـد أن ينكـسر  فــلا بـد للـيل أن ينــجلـي
  .»مي شود و زنجير حتماً پاره مي گردد نشب حتماً روش«

  يعش أبـد الـدهر بين الحفـر  و من يتهيـب صعود الجبـال
ه و همواره در ميان چاله ها زندگي هركس از بالا رفتن ازكوهها بترسد، هميش«

  .»خواهد كرد
بنده بايد به پروردگارش گمان نيك داشته باشد و منتظر لطف و فضل او باشد و 

  .به لطف او اميد ببندد
پديد آي و آن چيز، : هرچه را كه خدا بخواهد، فقط كافي است كه به آن بگويد

هاي چنين خدايي اعتماد داشته آمد؛ پس شايسته است كه به وعده  فوراً پديد خواهد 
  سود و فايده را كسي جز او نمي آورد و ضرر و زيان را كسي جز او . باشيم

  نمي تواند، دور نمايد؛ در هر نفسي لطف او نمايان است و در هر حركتي حكمتي 
مي باشد و در هر لحظه اي موفقيتي فرا مي رسد؛ خداوند، بعد از شب صبح را قرار 

حطسالي باران را مي فرستد؛ نعمت مي دهد تا بندگان، سپاس او را داده و پس از ق
بجاي آورند و بندگان را به بلا گرفتار مي كند تا كسي را كه شكيبايي مي ورزد، 

  به بندگانش نعمتها مي بخشد تا او را ستايش كنند و بلا و مصيبت . مشخص كند
باط خود را با او قوي نمايد و زياد مي آورد تا او را به فرياد بخوانند؛ پس بنده بايد ارت

θ#) ®: از او بخواهد è= t↔ó™ uρ ©!$# ⎯ÏΒ ÿ⎯Ï& Í#ôÒ sù 〈 »از خداوند، لطف و فضل او را بجوييد«.  

 ® (#θ ãã ôŠ$# öΝä3−/ u‘ % Yæ • |Ø n@ ºπ uŠøäz uρ 〈 »پروردگارتان را آهسته و با زاري بخوانيد«.  
  علمتني الطلبامـن جود كفك ما   لو لم تــرد نيل ما أرجـو و أطلبه

اگر دستيابي به آنچه را كه از جود و بخشش تو مي خواهم، نمي خواستي، طلب «
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  .»كردن و درخواست نمودن را به من نمي آموختي
آبشان تمام   در بيابان بود كه به اتفاق بعضي از اصحاب علاء بن حضرمي

شنوا و اجابت  پروردگارش را صدا زد و از خداوند علاء. شد و نزديك بود بميرند
اي ! اي فرزانه!اي خداوند بزرگ و والا: كننده كمك خواست و او را به فرياد خواند

  !بردبار
آنگاه باران در آن لحظه شروع به باريدن كرد؛ آنها، آب نوشيدند، وضو گرفتند، 

uθ ®: آب دادند غسل كردند و به چارپايان خود  èδ uρ “Ï% ©! $# ãΑ Íi” t∴ãƒ y] ø‹ tó ø9$# .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ 

(#θ äÜ uΖ s% ãà³Ψ tƒ uρ …çμ tG yϑ ômu‘ 4 uθ èδ uρ ’ Í< uθ ø9 $# ß‰‹Ïϑ ysø9$# ∩⊄∇∪ 〈 » و خداوند، آن كسي است كه
باران را مي فرستد بعد از آنكه نااميد شده اند؛ و رحمت خويش را مي گستراند و 

  .»كارساز ستوده است او،
  

  نكته

گرفتن با ياد او، فقط او را شناخت او، پيوسته به ياد او بودن، آرام  محبت االله،
دوست داشتن، فقط از او ترسيدن، تنها به او اميدوار بودن و فقط بر او توكل كردن، 
طوري كه تنها خداوند، بر اراده ها و خواستهاي بنده مستولي باشد، بهشت دنيا و 
نعمتي است كه هيچ نعمتي، با آن برابري نمي كند و مايه خوشبختي دوستداران خدا 

  .اشد و حيات و زندگي عارفان نيز همين گونه استمي ب
دل بستن به خدا و مشغول شدن به ذكر او و قناعت، عوامل از بين رفتن و دور 

هركس به غير خدا دل . شدن غمها و ناراحتيها و سبب آرامش و زندگي خوب هستند
ي ببندد و ذكر خدا را فراموش كند و به آنچه خدا داده، قانع نشود، زندگي سخت
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خواهد داشت و بيش از ساير مردم، گرفتار غم و اندوه خواهد شد؛ تجربه، بزرگترين 
  .شاهد و گواه اين ادعا است

  
  دلداري به مصيبت زدگان

® ô‰s) s9 uρ $ sΨ õ3 n= ÷δ r& $ tΒ /ä3 s9öθ xm z⎯ÏiΒ 3“u à)ø9 و به راستي برخي آباديهاي پيرامونتان « 〉 #$
  .»را نابود كرده ايم

برمكيان  به مصيبتي خونين و فاجعه اي ويرانگر گرفتار شدند، از جمله كساني كه 
برمكيها، خانواده اي مرفه، خوشگذران وداراي ابهت و سخاوت بودند كه . بودند

مصيبت آنها، درس عبرت و پند قرار گرفته است؛ در آن حال كه آنها، درميان نعمتها 
فرمان الهي به دست  و رفاه و خوشگذراني، غافل از همه چيز سرگرم لذت بودند،

هارون الرشيد كه نزديكترين فرد به آنها بود، آنان را فرا گرفت، حرمت آنها را هتك 
فاجعه اي كه . كرد؛ خونشان را به زمين ريخت و آنان را به هلاكت و نابودي كشاند

آنها را فرا گرفت، دل دوستانشان را خونين كرد؛ كودكانشان، به خاطر اين مصيبت، 
ند؛ به راستي چه نعمتهايي كه از دست دادند و چقدر برايشان اشك خون گريست
ρ#) ®: ريخته شد ã É9 tF ôã$$ sù ’ Í< 'ρ é'̄≈ tƒ Í≈ |Á ö/F{$# ∩⊄∪ 〈 »عبرت ! پس اي صاحبان بصيرت

آنها، لحظه اي قبل از آنكه بلا، به سراغشان بيايد، روي ديبا و ابريشم غلَط  .»بگيريد
بسيار  تانجام مي دادند؛ اما ناگهان مصيبمي زدند و آنچه دلشان مي خواست، 

  .وحشتناك و فاجعه اي جانكاه و مرگبار، زندگي آنها را درنورديد
  و هكذا تمحق الأيام و الدول  هذا المصاب و إلا غيـره جلل

اين، به مصيبت گرفتار شده و گرنه غير از آن مصيبتهاي بزرگي هست و اينگونه «
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  .»روزها و نوبتها از بين مي روند
öΝçGΨ ®از حوادث روزگار غافل بودند؛  ، در آرامش بسر مي بردند وبرمكيان s3 y™ uρ 

’ Îû Ç⎯Å6≈ |¡ tΒ t⎦⎪Ï% ©! $# (#ûθ ßϑ n= sß óΟ ßγ |¡àΡr& š⎥ ¨⎫ t6 s? uρ öΝà6 s9 y#ø‹ x. $ uΖù= yè sù óΟÎγ Î/ $ sΨö/ u ŸÑuρ ãΝ ä3s9 

tΑ$ sV øΒ F{$# ∩⊆∈∪ 〈 »ردند و و شما در خانه هاي كساني سكونت كرديد كه بر خود ستم ك
  .»برايتان روشن شد كه با آنها چه كرديم و برايتان مثالها زديم

سربازان، بالاي سرشان ساكت و آرام ايستاده و پيرامونشان سپاهياني صف بسته 
  .بودند

  أنيــس و لم يسـمـر بمـكـة سامر  كأن لم يكن بين الحجون إلي الصفا
مكه، شبها  وده و هيچكس درگويا از حجون تا صفا هيچ همدمي نب«
  .»سرايي نكرده است داستان

برمكيها، سرگرم زندگي بودند و در ناز و نعمت بسر مي بردند و غافل از همه 
گمان مي بردند كه  ودند؛ آنان، سراب را آب پنداشته،چيز و كاملاً آسوده خاطر ب

ده چنين پنداشته بودند كه امانت، روزي پس دا هميشگي است؛ فنا را بقا دانسته، دنيا،
ûθ#) ®: نمي شود ‘Ζ sß uρ öΝßγ ¯Ρ r& $ uΖøŠ s9Î) Ÿω šχθ ãè y_ö ãƒ ∩⊂®∪ 〈 » و گمان بردند كه به سوي ما

  .»بازگردانده نمي شوند
  و للـزمــان مسـرات و أحـزان  فجــائع الدهـر ألـوان منـوعـة

  .»مصيبتهاي زمان، به رنگهاي گوناگون مي آيد و دوران، شاديها و غمهايي دارد«
  نالٍ لها شأي حـدوم علـو لا ي  ـدار لاتبقي علي أحدو هـذه ال

و اين سرا، براي هيچكس باقي نمي ماند و دنيا، هميشه به يك حالت نخواهد «
  .»بود
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آنها صبح را با شادي سپري كردند، اما غروب به خاك سپرده شدند؛ در يك 
شيد و جعفر لحظ هارون الرشيد خشمگين شد و شمشير بلا را به روي آنها از نيام برك

بن يحيي بن خالد و برادرش فضل بن يحيي را به زندان انداخت و اموال و املاك 
  ..شعراء اشعار زيادي در مرثيه برمكيها سروده اند. آنها را مصادره كرد

  قـصـاري الفـتي يومـاً مفارقة الدنيا  بكيــت علـي الدنيـا و أيقـنت أنما
  ـخـول ذا نـعمـي و تـقب ذابـلـويت  و مـا هــي إلا دولـة بـعـد دولــة
  من الملك حطت ذاإلي الغايةالقصوي  إذا أنـزلـت هـذا مـنـازل رفــعـة

براي دنيا گريستم و يقين كردم كه پايان كار شخص، اين است كه روزي از دنيا «
  .شود جدا
 ،مي كند و بلاديده اي رهانيا، گردش روزگار است كه صاحب نعمتي، آن را د

  .ا مي گيردجاي او ر
هرگاه اين يكي، در جايگاه رفيع پادشاهي بنشيند، آن ديگري، به پايين ترين 

  .»جايگاه سقوط مي كند
وقتي ابوجعفر منصور، محمد بن عبداالله بن حسن را به قتل رساند، سرش را به 
نگهبان خود ربيع داد تا آن را نزد پدرش عبداالله بن حسن در زندان ببرد؛ ربيع سر 

! رحمت خدا برتو باد اي اباالقاسم: آورد و جلوي پدرش گذاشت؛ او گفتمحمد را 
تو ازكساني بودي كه به پيمان خود وفادار هستند و عهدشكني نمي كنند؛ تو، از 
كساني بودي كه فرمان خدا را اجرا مي كنند و از پروردگارشان مي ترسند؛ سپس اين 

  :شعر را سرود
  و يكـفـيـه سـوءات الامور اجـتنابها  فتــي كـان يحميــه من الـذل سيفه

جواني بود كه شمشيرش، او را از ذلت و خواري حفاظت مي كرد و از بديها «
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  .»دوري مي گزيد
به ارباب خود بگو از : آنگاه نگاهي به ربيع، دربان منصور كرد و به او گفت

ز مدتي مصيبت و رنج ما مدت زماني گذشته و به همان اندازه از ناز و نعمت تو ني
  !سپري شده است و ميعادگاه همه روز ديدار با خداست

  :عباس بن احنف يا عماره بن عقيل، شعري به همين مفهوم سورده است
  بنظـرة عيـن عن هوي النفس تحجب  فــإن تلحـظي حالي و حالـك مـرة

اگر با يك نگاه، يك بار به حالت من و حالت خود نگاه كني، از هوا و هوس و «
  .»باز داشته مي شوي ميل نفس

  يمــر بيـوم من نعـيـمك يـحـسب  نجد كل يوم مر من بـؤس عيشتــي
خواهيم يافت كه هر روزي كه از بدبختي من مي گذرد، يك روز از ناز و «

  .»نعمت تو كم مي شود
اكنون هارون الرشيد كجاست؟ جعفر برمكي كجا مي باشد؟ قاتل كجاست و 

ست مأمور؟ كجاست كسي كه روي تخت خود مقتول كجا؟ كجاست امير و كجا
نشسته بود و دستور صادر مي كرد؟ و كجاست كسي كه كشته شد و به در آويخته 
گرديد؟ چيزي نمانده و همه چيز، تمام شده است و خداوند، در روزي كه هيچ 
ترديدي در آمدن آن نيست، همه آنهارا جمع خواهد كرد؛ در آن روز هيچ ستمي، 

$ ® صورت نمي گيرد؛ yγ ßϑ ù= Ïæ y‰Ζ Ïã ’ Ïn1u‘ ’ Îû 5=≈ tG Ï. ( ω ‘≅ÅÒ tƒ ’ Ïn1u‘ Ÿω uρ © |¤Ψ tƒ ∩∈⊄∪ 〈 
علم قيامت نزد پروردگارم در كتابي است؛ پروردگارم، گمراه نمي شود و فراموش «

  .»نمي كند
® tΠ öθ tƒ ãΠθ à) tƒ â¨$ ¨Ζ9$# Éb> u Ï9 š⎥⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$# ∩∉∪ 〈 » روزي كه مردم به پيشگاه



505  غم مخور

×Í›7 ®. »لند مي شوندپروردگار جهانيان ب tΒ öθ tƒ tβθ àÊ u÷è è? Ÿω 4’ s∀ øƒ rB óΟ ä3ΖÏΒ ×π uŠÏù% s{ ∩⊇∇∪ 〈 
  .»در آن روز عرضه مي شويد و هيچ چيز پنهاني از ما پوشيده نمي ماند«

: آيا مي داني علت اين مصيبت چه بود؟ گفت: به يحيي بن خالد برمكي گفته شد
الا رفته بود و ما از آن غافل شايد سبب آن دعاي مظلومي بود كه در تاريكي شب ب

او در زندان چنين . عبداالله بن معاويه بن عبداالله بن جعفر به مصيبت گرفتار شد. بوديم
  :سرود

  فلسـنا من الأموات فيها و لا الأحياء  خرجنا من الدنـيا و نحن مـن أهلهـا
دگان ما از دنيا بيرون آمده ايم و حال آنكه از اهل آن هستيم؛ پس ما، نه ازمر«

  .»هستيم و نه از زندگان
  جاء هـذا من الدنيا: عجــبنا و قـلـنا  اذا دخل الســجان يـومـاً لـحـاجـة

ان مي شود، ما تعجب مي كنيم و وقتي زندانبان، به خاطركاري وارد زند«
  .»، از دنيا آمده استشخص اين: گوييم  مي

  ديث عن الرؤياإذا نـحن أصبحنا الح  و نفــرح بـالـرؤيـا فـجــل حديثنا
و از خواب ديدن خوشحال مي شويم و بيشتر صحبت ما وقتي كه صبح مي «

  .»كنيم، از خوابهايي است كه در شب ديده ايم
  و إن قبــحت لـم تنتظر و أتت سعيا  فإن حســنت كـانت بطـيئاً مجيئهـا

اگرخواب خوبي باشد، مصداق آن، خيلي دير و بسيار آهسته پديدار مي شود «
  .»ر خواب بدي باشد، خيلي زود راست مي شود و مصداق مي يابدواگ

بيني و بدبيني به چشم مي خورد، مرا به ياد آخرين بيت كه در آن، مفهوم خوش
  :جاحظ آمده است )البغال(يكي از شعرا انداخت كه در كتاب  شعر
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  ببـعـض دواهـي الـدهــر فأســرعا  إذا مــا بريد الـحـي أقـبــل نحونا
ي پيام آور به همراه برخي از مصيبتهاي روزگار، به سوي ما متوجه مي شود، وقت«

  .»بسيار شتابان مي آيد
  وإن كــان خـيراً قـصد السـير أربعاً  فإن كــان شــراً سـار يومـاً و ليلة

در يك شب و روز خودش را مي رساند و اگر   اگر شر و بدي، همراهش باشد،«
مي آيد و آمدنش، چهار روز طول باشد، آهسته  خير و خوبي به همراه داشته

  .»كشد  مي
، حكيمي از حكماي خود را به زندان انداخت؛ حكيم، براي او يكي از پادشاهان

هر لحظه اي كه مي گذرد، مرا به موفقيت و نجات نزديكتر : نامه اي نوشت و گفت
نكبت ، نويد داده  مي كند و تو را به بلا و مصيبت نزديكتر مي نمايد و به تو بدبختي و

  .شده است
ابن عباد پادشاه اندلس زماني به بلا و مصيبت گرفتار شد كه خوشگذراني و 
انحراف بر او چيره شده بود و كنيزان زيادي در خانه اش بودند و صداي طبل و 

او، براي مقابله با دشمنان رومي خود، از . موسيقي و ترانه در خانه اش غوغا مي كرد
ادشاه مغرب كمك خواست؛ ابن تاشفين از دريا عبور كرد و به ياري ابن ابن تاشفين پ
پس از آنكه ابن تاشفين توانست دشمن ابن عباد را شكست دهد، ابن . عباد شتافت

عباد در ميان كاخها و باغهاي سرسبز از او پذيرايي كرد، اما ابن تاشفين چون شيري 
چون او در دلش قصد ديگري . ودگرسنه چشم به وروديها و خروجيهاي شهر دوخته ب

داشت؛ ابن تاشفين پس از سه روز به اين ضعيف حمله نمود، ابن عباد را دستگير كرد 
ان كرد و باغهايش را به تباهي و پادشاهي اش را از دست او گرفت، كاخهايش را وير

y7 ®. برد) اغمات(د و او را اسير نمود و با خودش به شهر كشاني ù= Ï? uρ ãΠ$ §ƒ F{$# $ yγ ä9 Íρ#y‰çΡ 
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t⎦ ÷⎫ t/ Ä¨$ ¨Ψ9$# 〈 »و اين روزها را بين مردم به چرخش در مي آوريم«.  
بالاخره ابن تاشفين حكمراني را به دست گرفت و ادعا كرد كه اهل اندلس، 

روزها همچنان مي گذشت تا اينكه روزي . خودشان او را خواسته و دعوت كرده اند
دختران ابن عباد، سرلخت و پابرهنه . رفتنددختران ابن عباد براي ملاقات او به زندان 

و غم زده و با چهره هايي سياه و گرسنه براي ملاقات پدرشان رفته بودند؛ وقتي كه 
  :اودخترانش را ديد، اشك از چشمانش سرازير شد، به گريه افتاد و گفت

  فسـاءك العـيـد فـي أغمات مأسورا  فيما مضــي كنـت بالأعيـاد مسرورا
در عيدها شادمان بودي و اينك در زندان اغمات چه عيد بدي در گذشته «
  !»داري
  راـملكن قطميـاس ما يــزلن للنــيغ  مار جائعةـي الأطـك فـاتـري بنــت

دخترانت را گرسنه و با لباسهاي كهنه مي بيني كه براي مردم نخ مي بافند و هيچ «
  .»چيزي ندارند

  رهـن حـسيــرات مـكاسيـراأبصــا  بـرزن نحـوك للـتسليــم خـاشــعة
  .»حاليكه اندوهگين و شكست خورده اند آمده اند تا به تو سلام كنند در نزدت «

  كـأنهـا لـم تـطأ مســكا و كـافورا  يطــأن فـي الطيـن و الأقـدام حافية
پابرهنه روي گل و خاك راه مي روند گويا هيچ وقت بر مشك و كافور قدم «

  .»نگذاشته اند
  :ن شاعري به نام ابن لبانه نزد ابن عباد آمد و گفتپس از آ

  أصــب بـها مسـكاً عليـك و حنتما  تنـشق ريــاحيـن الســلام فـإنـمـا
  .»بوهاي سلام را ببوي؛ من به رويت مشك و عطر مي ريزم«
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  قد كنت منعماـي فـمـعـك ذونــبأن  اًـتـيقـقـت حـدمـازاً إن عـو قل مج
كه داراي نعمت هستي، چون تو : نيستي، مجازاً بگوعمت داراي ناگر حقيقتاً «

  .»داراي نعمت بوده اي
  ك معلماـد باسمـاه الرعــتـيها وعل  اـت جيوبهـح شقـا و الريـبكاك الحي

نام تو با افتخار  و باد، گريبان پاره كرد و رعد به شرم و حيا، برايت گريست«
  .»غريد

  .است اين قصيده زيبا را ذهبي آورده و ستوده
ترمذي از عطاء و از عايشه رضي االله عنهما روايت مي كند كه عايشه رضي االله 

كه در مكه به خاك سپرده شده، عبور كرد،  عنها، از كنار قبر برادرش عبداالله
من و تو همان گونه هستيم كه متمم در ! اي عبداالله: ايستاد و به او سلام نمود و گفت

  :شعر سروده است
  مـن الدهـر حتي قيل لن يتصدعـا  ني جذيمــة برهةو كنـا كنـدما

و ما، روزگاري چنان صميمي بوديم كه دو شاخه و داراي يك ريشه بوديم «
  .»اينها هرگز جدا نخواهند شد: تاجايي كه مي گفتند

  أصاب المنايا رهط كسري و تبعاً  و عشنا بخير في الحياة و قبلنا
ما مصيبتها، قوم كسري و تبع را فرا گرفته  زندگي را با خوبي گذرانديم و قبل از«
  .»است

  لطـول اجتمـاع لم نبت ليلة معــا  فلما تفرقنــا كـأنـي و مـالكاً
  .»وقتي از هم جدا شديم، گويا من و مالك يك شب نيز با هم نبوده ايم«

  .سپس عايشه رضي االله عنها گريست و با قبر برادرش خداحافظي نمود
سوگند به خداوندي كه جانم در دست ! اي متمم: ره گفتبه متمم بن نوي عمر
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شعر مي سرودم؛ سوگند  اوست، دوست داشتم، شاعر بودم و در مرثيه برادرم زيد
زيد . قتي باد، از سمت نجد مي وزد، احساس مي كنم بوي زيد را مي آوردو به خدا

يه گر قبل از من مسلمان شد و هجرت كرد و قبل از من كشته شد؛ سپس عمر
  .كرد

  :متمم مي گويد
  حبيبي لتذراف الدمـوع السوافك  لعمـري لقد لام الحبـيب علي البكا

به جانم سوگند كه دوست، دوستم را به خاطر گريه كردن و ريختن اشك، «
  .»ملامت و سرزنش كرد

  لقبــر ثوي بين اللوي فالدكـادك  أتبـكـي كـل قـبـر رأيـته: فقــال
كه بين تپه هاي شن و زمين ناهموار، جاي گرفته است، آيا به خاطر قبري : گفت

  هر قبري را كه ببيني، گريه مي كني؟
  فدعــني فهـذا كلـه قبـر مالـك  فقلت له أن الشجي يبعث الشجـي

غم و اندوه، غم به بار مي آورد وانسان را به ياد مصيبت مي اندزد؛ : به او گفتم«
  .»دپس مرا بگذار، اينها همه قبر مالك هستن

بني احمر در اندلس گرفتار بلا شدند؛ شاعر ابن عبدون، براي دلداري آنها چنين 
  :سرود
  ا البكاء علي الأشباح و الصورـفم  رـين بالأثـع بعد العـدهر يفجــال
روزگار، بوسيله بلا همه چيز را با خاك يكسان مي كند، پس گريه كردن براي «

  ؟»اشباح و عكسها چه فايده اي دارد
  رـعن نومة بين ناب الليث و الظف  ظةــك أنهاك لا آلوك موعأنها

هيچ موعظه اي را از تو دريغ نمي دارم و تو را به شدت از اين باز مي دارم كه «
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  .»درميان چنگ و دندان بخوابي
  فدت علياً بمن شاءت من البشـر  ةـوليتها إذا فــدت عمراً بخارج

كرد، هر كس از انسانها را كه  اي كاش وقتي كسي ديگر را بلاگردان مي«
  .»خواست، بلاگردان و فداي علي مي نمود  مي

® $ £ϑ n= sù u™ !$ y_ $ tΡÞöΔ r& $ sΨ ù= yè y_ $ yγ uŠÏ=≈ tã $ yγ n= Ïù$ y™ 〈 » وقتي فرمان ما، رسيد آن را زير و رو

$ ®. »كرديم yϑ ¯ΡÎ) ã≅ sW tΒ Ïο4θ u‹ ysø9$# $ u‹÷Ρ ‘‰9$# >™ !$ yϑ x. çμ≈ uΖ ø9 u“Ρr& z⎯ ÏΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# xÝ n= tG ÷z$$ sù ⎯Ïμ Î/ ßN$ t6 tΡ 

ÇÚ ö‘ F{$# $ £ϑ ÏΒ ã≅ ä.ù' tƒ â¨$ ¨Ζ9$# ÞΟ≈ yè ÷ΡF{$# uρ #© ®L xm !#sŒ Î) ÏN x‹s{ r& ÞÚ ö‘ F{$# $ yγ sù ã ÷zã— ôM sΨ §ƒ ¨— $#uρ 

 ∅ sß uρ !$ yγ è= ÷δ r& öΝåκ ®Ξr& šχρ â‘ Ï‰≈ s% !$ pκö n= tæ !$ yγ9s? r& $ tΡÞ öΔ r& ¸ξ ø‹s9 ÷ρ r& #Y‘$ pκ tΞ $ yγ≈ uΖ ù= yè yf sù #Y‰ŠÅÁ xm 

β r( x. öΝ©9 š∅ øó s? Ä§øΒ F{$$ Î/ 〈 » بي گمان مثال زندگي دنيا مانند آبي است كه از آسمان
نازل كرديم؛ پس گياهان زمين از آنچه مردم و حيوانات مي خورند، بوسيله آن آب 
زنده شدند تا اينكه زمين، آراسته گرديد و اهل زمين گمان بردند كه مي توانند از آن 

يا روزي در رسيد و آن را نابود كرديم  استفاده ببرند، پس ناگهان فرمان ما شب
  .»چنانكه گويا ديروز نبوده است

  
  پيامدهاي زودرس رضامندي

® z©ÅÌ §‘ ª! $# öΝåκ ÷] tã (#θ àÊ u‘ uρ çμ ÷Ζ tã 〈 » آنها، از او  خداوند، از آنها راضي است و
  .»خشنودند

رضامندي، ثمرات ايماني فراواني دارد كه فرد راضي، به وسيله آن به بالاترين 
مقامها دست مي يازد و در نتيجه يقين و باور او، راسخ مي شود و بدين سان در گفتار 
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  .و كردار و حالات خود صادق خواهد بود
كمال بندگي، در اتفاقات ناگوار نمايان مي شود؛ زيرا اگر فقط اتفاقاتي براي 

گي انسان رخ دهد كه دوست دارد، به كمال بندگي نرسيده و گويا از عبوديت و بند
ري و نيازمندي و صبر، رضامندي، زا: مفاهيم بندگي از قبيل. كامل، بدور است
تحقق نخواهند يافت و بندگي به كمال نخواهد رسيد، مگر ... كرنش و فروتني و

آنكه براي انسان، اتفاقات ناگواري رخ دهد؛ مسئله ، اين نيست كه انسان به آنچه 
ت كه به اتفاقات ناخوشايند و ناگوار دوست دارد، راضي باشد؛ بلكه شرط، اين اس

بنده حق ندارد كه درتقدير و فيصله الهي از سوي خودش حكم . رضايت داشته باشد
انسانها، . كند و به هرچه مي خواهد راضي باشد و از هر چه نمي خواهد، ناخشنود

خودشان اختياري ندارند؛ بلكه اختيار همه از آن خداست و خداوند، بهترمي داند و 
غيب را مي داند و از اسرار آگاه است و سرانجام   چون خداوند،. الاتر و بزرگتر استب

  .كارها بر او پوشيده نيست
  

  رضامندي در مقابل رضامندي

همه حالات، خشنود  انسان بايد بداند كه نتيجه راضي بودن او از پروردگارش در
خداوند،  راضي باشد، پس هرگاه بنده به روزي كم. بودن پروردگار از او خواهد بود

به عمل كم او راضي خواهد بود و هرگاه در همه حالات از پروردگارش راضي 
  .باشد، خيلي زود به رضايت پروردگار دست مي يابد

از اينرو به انسانهاي مخلص نگاه كنيد كه چگونه خداوند، تلاش و عمل اندك 
ه و او هم از آنها راضي آنها از او راضي بود آنها را پذيرفته و پسنديده است؛ چون

آنها را نپذيرفته است؛ زيرا  است؛ بر خلاف منافقان كه خداوند، عمل اندك و زياد
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آنها، رضامندي خداوند و آنچه را كه او فرموده، نپسنديده اند؛ در نتيجه خداوند، 
  .اعمالشان را نابود و بي پاداش كرده است

  
  ست، بهره انسان ناراض انارضايتي

الي و تشويش خاطر و گمان ، بدحو اندوه، ناراحتي روازه غمنارضايتي، د
رضامندي، انسان را از تمام تنگناها نجات مي دهد . داشتن در مورد خداست ناشايست

آرامش رواني را نمي توان . و دروازه بهشت دنيا را قبل از آخرت براي او مي گشايد
شدن و پذيرفتن است كه  با ايستادگي در برابر تقدير فراهم كرد؛ بلكه با تسليم

چون تدبيركننده امور، باحكمت است و درتقدير و فيصله . آرامش به دست مي آيد
همواره داستان ابن راوندي فيلسوف هوشيار والبته ملحد رابه . اش متهم قرار نمي گيرد

او، فقير  بود؛ فرد بيسوادي را ديد كه داراي ثروت زياد و كاخهاي . خاطر مي آورم
فيلسوف دنيا هستم و   من،: ا شكوهي بود؛ نگاهي به آسمان دوخت و گفتمجلل و ب

تقسيمي  در فقر زندگي مي كنم و اين، جاهلي نادان است و اين قدر ثروت دارد؛ اين،
. به ذلت و بدبختي و فقر او افزودمتعال، اينجا بود كه خداوند . بيجا و ستمگرانه است

® Ü># x‹ yè s9 uρ Ïο u½zFψ $# 3“ u“ ÷z r& ( öΝèδ uρ Ÿω tβρ ã |ÇΖãƒ ∩⊇∉∪ 〈 » و عذاب آخرت، خواركننده
  .»تر است و آنها ياري نمي شوند

  
  فوايد رضامندي

هنگام اضطراب و ترديد،  ،رضامندي، به انسان آرامش و ثبات مي بخشد و به دل
با زبان حال  ه الهي و وعده پيامبرش، اعتماد مي بخشد؛ بدين سان دل،به وسيله وعد
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# ®: مي گويد x‹≈ yδ $ tΒ $ tΡy‰ tã uρ ª! $# …ã& è!θ ß™ u‘ uρ s− y‰ |¹ uρ ª!$# …ã& è!θ ß™ u‘ uρ 4 $ tΒ uρ öΝèδ yŠ#y— Hω Î) 

$ YΖ≈ yϑƒ Î) $ VϑŠ Ï= ó¡ n@ uρ ∩⊄⊄∪ 〈 » اين، آن چيزي است كه خدا و پيامبرش به ما وعده داده اند و
  .»خدا و پيامبرش راست گفتند و به آنها جز ايمان و تسليم نيفزود

گردد ي ثباتي و ترديد و بيماري قلب ميو انحراف، ب ناخشنودي، باعث اضطراب
ود و سركش مي ماند و با زبان حال و بدين ترتيب انسان، همواره آشفته، ناخشن

$ ®: گويدمي ¨Β $ tΡ y‰ tã uρ ª! $# ÿ… ã&è!θ ß™ u‘ uρ ω Î) #Y‘ρ áäî ∩⊇⊄∪ 〈 » خدا و پيامبرش ، فقط به ما
  !»وعده فريب دادند

اگر حق به جانب آنها باشد، با يقين و درحالي  آنهايي كه چنين دلهايي دارند،
كه به آن تن مي دهند، به سوي آن مي آيند و اگر از آنها خواسته شود كه حق كسي 

روي برمي گردانند؛ اگر خيري به آنها برسد، آرام مي گيرند و اگر  را بازپس دهند، 
ت را ازدست داده چنين كساني، دنيا و آخر. فتنه اي به آنان برسد، روي بر مي تابند

y7 ®. اند Ï9 s̈Œ uθ èδ ãβ# uô£ã‚ ø9$# ß⎦⎫ Î7ßϑ ø9$# ∩⊇⊇∪ 〈 »اين، زيان آشكار است«.  
رضامندي، آرامش را براي انسان به ارمغان مي آورد؛ هيچ چيز براي انسان از 
آرامش سودمندتر نيست؛ هرگاه انسان آرامش مي يابد، حالاتش نيز بهتر مي شود و 

  .كارش، سامان مي گيرد
هرگاه آرامش، از وجود انسان . ناخشنودي، انسان را از آرامش دور مي نمايد

. بيرون برود، شادي و امنيت و زندگي خوب نيز از كوي حياتش، رخت بر مي بندد
آرامش، يكي از بزرگترين نعمتهاي خدا بر بنده است كه ثمره رضامندي از 

  .پروردگار هستي در تمام حالات مي باشد
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  يده اي نداردناخشنودي، فا

نارضايتي يا به خاطر اين است كه چيزي را كه دوست داشته و مي خواسته، از 
دست داده و يا بدين خاطر است كه به بلايي گرفتار شده كه او را ناخشنود و ناراحت 

پس هرگاه بنده، يقين كند كه آنچه كه به او رسيده، چنين نبوده كه از او . مي نمايد
نرسيده نيز چنين نبوده كه به او برسد،درك مي كند كه ناخشنود بگذرد و آنچه به او 

بودن او، فايده اي ندارد و تنها فايده اش، اين است كه آنچه را كه براي او سودمند 
در . است، از دست مي دهد و چيزي را كه به زيانش مي باشد، به دست مي آورد

! اي ابوهريره. رفته است قلم به آنچه با آن برخورد خواهي كرد،«: حديث آمده است
قلمها برداشته شده و كاغذها خشكيده  قضا و تقدير، انجام شده، تقديرها نوشته شده، 

  .»اند
  

  ، دروازه سلامتي استرضامندي

رضامندي، دروازه سلامتي را به روي انسان مي گشايد، دل او را سالم مي كند و 
تنها كسي ازعذاب خداوند . اندفساد، كينه و تنفر پاك مي گرد  آن را از فريبكاري،

دل سالم، همان دلي است كه از . نجات مي يابد كه با قلبي سالم نزد خدا حاضر شود
شبهه و شك و شرك پاك باشد و شيطان و لشكريانش نتوانند در آن دخالتي بكنند 

≅È ®در چنين دلي، چيزي جز خدا نيست؛ . يا به آن وعده و وعيدي بدهند è% ª!$# ( ¢ΟèO 

öΝèδ ö‘ sŒ ’ Îû öΝÎκ ÅÎöθ yz tβθ ç7 yèù= tƒ ∩®⊇∪ 〈 »خداوند، تورات را نازل كرده؛ سپس آنها را : بگو
  .»بگذار تا در دروغ و فريبشان سرگرم شوند
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دلي كه دستخوش شيطان قرار بگيرد، سالم ماندن آن از ناخشنودي محال است؛ 
پليدي . هد بودهرچه بنده بيشتر به تقدير و قضاي الهي راضي باشد، دلش سالمتر خوا

و فساد و فريبكاري، با ناخشنودي همراه است و سلامت قلب و نيكويي و مهرباني آن 
همچنين حسادت و كينه ورزي، از نتايج ناخشنودي . با رضامندي همراه مي باشد

پس رضامندي، . سالم بودن دل از كينه ورزي، از ثمرات رضامندي است. است
باغ توحيد آبياري مي شود، ريشه آن ايمان  درخت پاكي است كه با آب اخلاص در

در . و شاخه هايش، اعمال صالح هستند و ثمره آن، چشيدن شيريني ايمان است
هركس، به خداوند به عنوان پروردگار و به اسلام به عنوان دين «: حديث آمده است

همچنين در . »به عنوان پيامبر راضي باشد، شيريني ايمان را مي چشد و به محمد
در وجود هر كس سه چيز باشد، شيريني ايمان را خواهد «: ديث آمده استح

  »...يافت
ناخشنودي، دروازه شك به خدا، ترديد در قضا و تقدير و دودلي نسبت به 

كمتر اتفاق مي افتد كه شك و . حكمت و علم الهي را به روي انسان مي گشايد
پس . شد، گرچه احساس نكندترديد به دل انسان ناخشنود راه نيابد و دردل او نجو

اگر او خودش را مورد بازبيني قرار دهد، خواهد ديد كه باور و يقين او، معيوب و 
ناقص است؛ زيرا رضامندي و يقين، دو برادر همراه هستند و شك و ناخشنودي در 

كه در ترمذي روايت شده، همين است  مفهوم حديث پيامبر. كنارهم قرار دارند
گر توانستي با رضامندي و يقين عمل كني، پس چنين كن؛ اگر ا«: كه مي فرمايد

نتوانستي پس بدان كه در صبر و شكيبايي بر آنچه كه انسان نمي پسندد، خير فراواني 
  .»نهفته است

افرادي كه از تقدير و حكم الهي ناخشنودند، از درون خشمگين مي باشند؛ آنها 
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پرسشهايي از اين . دي با خود دارندگرچه چيزي نگويند، اما پرسشها و اشكالات زيا
  قبيل كه چرا چنين شد؟ چگونه اينطور مي شود؟ و چرا اين اتفاق افتاد؟

  
  رضامندي، توانگري و آسايش است

هركس كه دلش، آكنده از رضامندي از تقدير الهي باشد، خداوند دل او را 
خويش و سرشار از توانگري و آسايش و قناعت مي گرداند و دلش را براي محبت 

هركس از رضامندي بي . بازگشت به سوي او و توكل كردن به او خالي مي نمايد
بهره باشد، دلش آكنده از چيزهايي مي شود كه مخالف اين امر هستند و از آنچه كه 
سعادت و رستگاري او را تضمين مي نمايد، روي برتافته، به امور ديگري مشغول مي 

  .گردد
ا براي خدا خالي مي گرداند و ناخشنودي از تقدير خلاصه اينكه رضامندي، دل ر

و دستورات الهي، دل را از محبت خدا خالي مي نمايد؛ فرد ناخشنود، زندگي خوبي 
ندارد و آرامش نمي يابد؛ او، احساس مي كند كه مصيبتها و رنجهايش، فراوانند و 

ندك داده، او را حق او، بيش از اينهاست؛ اما پروردگارش، او را محروم كرده، به او ا
چنين كسي، چگونه مي .!! به بلا گرفتار نموده و او را رنجور و درمانده كرده است
y7 ®تواند راحت و آرام باشد و چگونه زندگي مي كند؟  Ï9 s̈Œ ÞΟßγ ¯Ρ r'Î/ (#θ ãè t7¨? $# !$ tΒ 

xÝ y‚ ó™ r& ©!$# (#θ èδ ÍŸ2 uρ …çμ tΡ¨uθ ôÊ Í‘ xÝ t7ôm r'sù óΟ ßγ n=≈ yϑ ôã r& ∩⊄∇∪ 〈 »طر آن است اين، به خا
كه آنها از آنچه كه خدا را ناخشنود مي كند، پيروي كردند و خشنودي خدا را ناپسند 

  .»ازاينرو خداوند، اعمالشان را نابود گرداند. دانستند
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  ثمره رضامندي، سپاسگزاري و شكر است

شكرگزاري، از بزرگترين مقامات ايمان و بلكه . نتيجه رضامندي، شكر است
و كسي كه ازاحكام، نعمتهاي الهي و تدبير و كار او راضي حقيقت ايمان است 

نيست، شكرخدا را به جا نمي آورد؛ پس بنده سپاسگزار، بيش از همه آسوده خاطر 
  .است و نسبت به ديگران حالت بهتري دارد

  
  ثمره ناخشنودي، ناسپاسي است

گاهي ناخشنودي از تقدير و احكام الهي، ناسپاسي را به دنبال خواهد داشت و 
پس هرگاه بنده، . باعث مي شود تا انسان به خداوندي كه نعمت بخشيده، كفر بورزد

در همه حالات از پروردگارش راضي گردد، اين باعث مي شود تا شكر خدا را ادا 
هرگاه . نمايد و از كساني باشد كه از خدا راضي هستند و شكر او را به جا مي آورند

ضي نباشد، از جمله ناخشنودان خواهد بود و راه انسان ازتقدير و احكام الهي را
انحراف در باورها و عقايد و خلل در اديان، . كافران را در پيش خواهد گرفت

برخاسته از اين است كه بسياري از بندگان، مي خواهند كه پروردگار باشند، بلكه بر 
: ا مي دارندضد پروردگارشان اظهار عقيده مي كنند و هر آنچه مي خواهند عليه او رو

® $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ Ÿω (#θ ãΒ Ïd‰ s)è? t⎦ ÷⎫ t/ Ä“ y‰ tƒ «!$# ⎯Ï& Ï!θ ß™ u‘ uρ 〈 »را خود ! اي مؤمنان
  .»برخدا و پيامبرش مقدم نكنيد
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  است ناخشنودي، دام شيطان

اغلب، شيطان به هنگام ناخشنودي و شهوت بر انسان چيره مي شود و آنجاست 
زيرا در . ند؛ بويژه وقتي ناخشنودي انسان، ريشه دار و قوي باشدكه او را شكار مي ك

آن وقت، انسان، چيزهايي به زبان مي آورد كه خداوند را خشمگين مي كند، 
نمي پسندد و اراده هايي مي كند كه خدا دوست   كارهايي انجام مي دهد كه خدا،

اندوهگين است و  ، دل«: هنگام مرگ فرزندش ابراهيم گفت بنابراين پيامبر. ندارد
  چشمها، اشك مي ريزند و ما چيزي نمي گوييم جز آنچه پروردگارمان را خشنود 

  .»مي نمايد
مردن فرزند، يكي از مواردي است كه باعث مي شود تا بنده از تقدير و قضاي 

به همه آموزش داد كه در چنين  از اينرو پيامبر. الهي اظهار ناخشنودي و تنفر نمايد
كه بيشتر مردم ناراحت مي شوند و حرفهايي مي زنند كه خدا نمي پسندد و  -موقعيتي

چيزي نگويند مگر آنچه كه پروردگارشان  -كارهايي مي كنند كه خدا دوست ندارد
به سه چيز نگاه كند،   اگر بنده در تقديري كه دوست ندارد،. را راضي مي كند

  :مصيبت برايش آسان خواهد بود
دي كه اين چيز را براي او مقدر نموده، حكيم است و بداند كه خداون: نخست

  .مصلحت بنده و آنچه را كه به سود اوست، بهتر مي داند
به پاداش بزرگ خداوندي نگاه كند كه وعده داده كه به هر كس از : دوم

  .بندگانش كه به مصيبتي گرفتار آيد و شكيبايي ورزد، پاداش خواهد داد
آنِ خداست و تسليم شدن در برابر خواست خدا  بداند كه حكم و فرمان از: سوم

óΟèδ ® و تن دادن به آن، از آنِ بنده است؛ r& tβθ ßϑ Å¡ø) tƒ |M uΗ ÷q u‘ y7 În/u‘ 〈 » آيا آنها رحمت
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  »پروردگارت را تقسيم مي كنند؟
  

  س را از وجود انسان بيرون مي كندرضامندي، هوا و هو

ب انسان بيرون برود؛ از رضايت از تقدير، باعث مي شود تا هوا و هوس از قل
  اينرو كسي كه از تقدير خداوند راضي باشد، هواي نفسش، تابع خواست خداوند 

  يعني در پي چيزي قرار مي گيردكه پروردگارش دوست مي دارد و . مي گردد
پس رضامندي از حكم و قضاي الهي و پيروي كردن از هواي نفس هرگز . مي پسندد

م قسمتي از رضامندي و هم قسمتي از هواي نفس در در دل جمع نمي شوند و اگر، ه
  .دل باشد، دل از آنِ همان خواهد بود كه بيشتر در دل جاي گرفته است

  نيــلي وسـفسـلام اللـّه ع  اكم في سهريـان رضــإن ك
  .»مي كنمم مي باشد، پس با چرت زدن خداحافظي اگر رضايت شما در بيداري«

® àMù= Åf tã uρ y7 ø‹ s9Î) Éb> u‘ 4© yÌö yI Ï9 ∩∇⊆∪ 〈 »به سوي تو شتافتم تا راضي ! پروردگارا
  .»شوي

  فما لجرح إذا أرضاكمو ألم  إن كان سركم ما قال حاسدنا
ما، شما را شاد مي كند، پس بدانيد زخمي كه شما را خشنود اگر گفته دشمن «

  .»مي كند، دردناك نيست
  نكته

. »ا در سختيهايت بشناسدهنگام خوشي و آسايش خدا را بشناس تا خدا نيز تو ر«
يعني با انجام عبادت خداوند و شكرگزاري نعمتهايش و با شكيبايي به هنگام 
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تلخيهايي كه او مقدر مي نمايد و با پناه بردن صادقانه به او هنگام نزول بلا، خودت را 
به عبارت ديگر، هنگام امنيت و رفاه و . به او نزديك كن و خود را محبوب او بگردان

و تندرستي، به عبادت خدا پايبند باش و در راه او انفاق كن تا نزد او با اين نعمت 
بدين سان او نيز تو را در سختيهايت مي شناسد؛ يعني . چيزها متصف و معروف شوي

سختيها را از تودور مي نمايد، از هر تنگنايي راه برون رفتي براي تو پديد مي آورد و 
؛ چون تو، خودت را پيشتر به او نزديك كرده و او هر غم و اندوهي را دور مي نمايد

شايسته است كه بنده، رابطه قلبي خاصي با پروردگارش داشته باشد؛ . را شناخته اي
از ديگران بي نياز   طوري كه او را نزديك احساس نمايد تا با احساس نزديكي به او،

ذكر، دعا، مناجات همچنين در خلوت و تنهايي اش با او انس بگيرد و شيريني . باشد
بنده همواره در سختيها و مشكلات دنيا و بزرخ و . و عبادت او را احساس نمايد

پس اگر بين او و پروردگارش، رابطه و معرفتي ويژه باشد، . قيامت قرار خواهد گرفت
  .خداوند، در دنيا و در برزخ و قيامت او را كافي است و او را نجات خواهد داد

  
  اي برادرانچشم پوشي از لغزشه

® É‹ è{ uθ ø yèø9 $# óßΔ ù& uρ Å∃ óãè ø9$$ Î/ óÚ Íôã r& uρ Ç⎯tã š⎥⎫Ï= Îγ≈ pgù: عفو را پيشه كن و « 〉 ∪®®⊆∩ #$
  .»به معروف امر نما و از جاهلان روي بگردان

اگر بيشتر رفتارهاي برادرت را مي پسندي، شايسته نيست كه به خاطر يك يا دو 
چون اشتباه اندك، قابل بخشش است و كمال، رفتار نادرست، به او بي علاقه باشي؛ 

چگونه مي خواهي كه دوست تو يك : كندي مي گويد. همواره كاستيهايي دارد
بااينكه نفس انسان در ! رفتار داشته باشد با اينكه او، داراي چهار طبيعت مي باشد؟
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س پ. اختيار و تحت تدابير اوست، اما از تمام خواسته هاي انسان، اطاعت نمي كند 
  چگونه امكان دارد نفس كسي ديگر در همه چيز مطيع انسان باشد؟

® y7 Ï9 ẍ‹ x. ΝçGΨ à2 ⎯ÏiΒ ã≅ ö6 s%  ∅ yϑ sù ª! $# öΝà6ø‹ n= tã 〈 » پيش از آن اينگونه بوديد؛

Ÿξ ®. »پس خداوند، بر شما منت نهاد sù (#ûθ “. u“ è? öΝä3 |¡ àΡr& ( uθ èδ ÞΟ n= ÷ær& Ç⎯yϑ Î/ #’ s+¨? $# ∩⊂⊄∪ 〈 
ي را كه تقوا پيشه كرده، بهتر ؛ او، كسخود سخن مگوييدپس از پاك بودن «

  .»شناسد  مي
 ابودرداء. همين كافي است كه برادرت در بيشتر موارد طبق ميل تو مي باشد

رنجشي كه از برادرت به تو مي رسد، بهتر از آن است كه برادري نداشته : مي گويد
  چه كسي مي تواند، جاي برادرت را پر كند؟. باشي

  :ابوالعتاهيه مي گويد. ر همين باره اشعاري سروده اندشعرا د
  نيـا بـكل أخيـك مـن لك  أأخـي من لـك من بني الـد

  ؟»چه كسي در دنيا جاي برادرت را خواهد گرفت! برادرم«
  ـك كل من لم تعط كلـك  فاستــبق بعضــك لا يمـلـ

د ، نبايد تو را پاره وجودت را نگاه دار، كسي كه تمام وجودت را به تو نمي ده«
  .»خسته نمايد

  :و ابوتمام طائي مي گويد
  مـن لـك يوماً بأخيك كله  ما غبـن المـغبون مثل عقله

به انسان زيان ديده هيچ چيزي به اندازه عقلش، زيان نمي رساند و هيچ روزي «
  .»نيست كه برادرت، تمام خوبيها را در خود داشته باشد

. صاف از ديگران، خودش كم انصافي استتوقع ان: بعضي از حكما گفته اند
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ما كه از خودمان راضي نشده ايم، چگونه از ديگران راضي مي : همچنين گفته اند
  !شويم؟

كه رفتار او را پسنيده و فضل و عقل او را  شخصينبايد مشاهده عيبي كوچك در 
اهي شناخته اي، باعث شود تا تو نسبت به او بي علاقه گردي؛ تو، هرگز كسي را نخو

پس او را با ديد . يافت كه هيچگونه عيبي نداشته باشد و هيچ گناهي از او سر نزند
زيرا اگر اندكي او را . رضامندي بنگر و از روي هواي نفس در مورد او قضاوت مكن

بسنجي و بيازمايي، به خواسته ات دست خواهي يافت و خواهي توانست نسبت به فرد 
  :اعر مي گويدش. گناهكار و خاطي مهربان باشي

  كفـي المـرء نبـلا أن تعـد معايبه  و من ذا الذي ترضي سجاياه كلها
چه كسي وجود دارد كه تمام خصلتهاي او مورد پسندت باشد؟ براي شرافت «

  .»شخص، همين كافي است كه عيبهاي او، اندك و قابل شمارش باشد
  :و نابغه ذبياني مي گويد

  عث أي الرجال المهذبعلي ش  ا لاتلمهق أخو لسـت بمستـبـ
خرده مي گيري، هيچ برادري براي خود نگه نمي داري؛ آيا  كس، تو كه بر همه«

  ؟»شخص كاملي وجود دارد كه هيچ عيبي نداشته باشد
ديگران خرده گيري كرد، با سخن پيشين ما در تعارض قرارندارد  اينكه نبايد بر

زيرا اشتباهات كوچك، قابل . ردكه بايد دوست را آزمود و ويژگيهاي او را امتحان ك
اگر از دوستت لغزش يا اشتباهي مشاهده نمودي و ديدي كه مدت . گذشت هستند

زمان اندكي، مرتكب آن اشتباه شد، زود قضاوت نكن و تا در مورد تغيير رفتارش، 
زيرا انسان گاهي از توجه به . يقين نكرده اي، نگران و بدبين مشو و اين را طبيعي بدان

كه خصوصي ترين حريم اوست، غافل مي ماند و اين، بدين معنا نيست كه او خودش 
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  .با خودش دشمن مي باشد يا از خودش خسته شده است
نبايد تنها يك گمان، رابطه تو را با دوستي خراب كند كه از : حكما گفته اند

جعفر بن ابي محمد به فرزندش . روي يقين به شايستگي اش، با او دوست شده اي
هر يك از برادرانت كه سه بار بر تو خشم گرفت و در عين حال در ! فرزندم: گفت

  .مورد تو چيزي جز حق نگفت، او را به عنوان دوست خود نگاه دار
يكي از حقوق دوستي، اين است كه برادران را ببخشي : حسن بن وهب مي گويد

  .و اگر كوتاهي و لغزشي از آنها سر زد، چشم پوشي نمايي
Ëx ®: ل مي فرمايدخداي متعا xô¹ $$ sù yx ø¢Á9$# Ÿ≅Š Ïϑ pgù: و با گذشتي زيبا « 〉 ∪∋∇∩ #$

  .»كن درگذر
منظور، اين است كه انسان، بدون سرزنش : درباره اين آيه مي گويد علي

  .كردن راضي باشد
  :ابن رومي مي گويد

  يلــم بـعيـن أو يكــدر مـشـربا  هم الناس والدنيـا ولا بـد من قذي
م و دنيا هستند و از خاشاكي كه در چشم برود يا آب را مكدر نمايد، آنها مرد«

  .چاره اي نيست
  ـمهذب في الدنيا و لست المهذبا  و من قلة الأنصاف أنك تبتغي الـ

اين، از كم انصافي است كه تو در حالي در جستجوي انسان بي عيبي باشي كه «
  .»خودت بي عيب نيستي

® Ÿω öθ s9 uρ ã≅ ôÒ sù «! $# ö/ä3ø‹ n= tæ …çμ çG uΗ ÷q u‘ uρ $ tΒ 4’ s1 y— Ν ä3ΖÏΒ ô⎯ÏiΒ >‰tn r& #Y‰ t/r& 〈 » اگر فضل
  .»خدا و رحمت او بر شما نمي بود، هيچكس از شما پاك نمي شد
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  و هــل عــود يفوح بلا دخـان  تـريـد مهــذباً لا عيـب فـيـه
ي تو فرد پيراسته و بدون عيبي را مي خواهي؛ آيا تا كنون چوب عودي را ديده ا«

  ؟»كه بوي خوب بدهد بي آنكه دود از آن بلند نشود
® Ÿξ sù (#ûθ “. u“ è? öΝä3 |¡àΡr& ( uθ èδ ÞΟ n= ÷æ r& Ç⎯yϑ Î/ #’ s+¨?$# ∩⊂⊄∪ 〈 » از پاك بودن خود سخن
  .»زيرا خدا كسي را پرهيزگارتر است بهتر مي شناسد. مگوييد

  
  تندرستي و فراغت

طاعت پروردگار، از دست نبايد تندرستي و وقت خود را با كوتاهي كردن در ا
از اينرو تندرستي و فراغت خود را فرصتي براي تلاش و كار بدان؛ چون . بدهيم

. هميشه زمان تلاش و كار، فراهم نيست و آنچه از دست رفته جبران نمي شود
بيكاري، سبب انحراف يا باعث پشيماني مي گردد و تنهايي، تأسف خوردن يا فكر و 

  .خيال را به دنبال دارد
بيكار نشستن مردان، سبب غفلت مي گردد و : مي گويد عمر بن خطاب

  .بيكاري زنان، باعث طغيان شهوت مي شود
اگر كار، انسان را خسته مي كند، بيكاري، انسان را به فساد و : بزرگمهر مي گويد

  .تباهي مي كشاند
كار  از تنهايي بپرهيزيد؛ زيرا تنهايي، عقل را فاسد و: يكي از حكما مي گويد

  .آسان را پيچيده مي كند
روز خود را بي فايده مگذران و مالت را بيهوده : يكي ديگر از حكما مي گويد

تلف مكن؛ چون عمر، كوتاهتر از آن است كه بي فايده صرف شود و مال، كمتر از 
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آن است كه بيهوده خرج گردد و عاقل، بزرگتر از آن است كه روزهايش را در 
براي او فايده اي ندارد و اموالش را در راهي خرج كند كه كارهايي بگذارند كه 

  .برايش پاداش و مزدي ندارد
: نيكويي در سه چيز است: است كه مي گويد بهتر از تمام اينها، گفته عيسي

پس سخن هر كس، چيزي غير از ذكر خدا باشد، ياوه گويي . سخن، نگاه و سكوت
رفته و هركس، بدون فكر سكوت كرده و هر كس، نسنجيده نگاه كند، به خطا 

  .نمايد، كار بيهوده اي كرده است
  

  خداوند، كارساز مؤمنان است

بنده، بشدت به معبود و مولايي نياز دارد كه توانا، ياريگر، حكمران و ماندگار 
  .باشد

تنها كسي كه داراي چنين صفاتي است، خداوند يگانه و يكتا مي باشد كه بر همه 
در جهان هستي جز خداوند متعال، كسي ديگر وجود ندارد . ندچيز فرمانروايي مي ك

پس خداوند، . كه بنده، در پناه او آرام بگيرد و با روي آوردن به سوي او لذت ببرد
پناهگاه كساني است كه در ترس و هراسند و فريادرس كساني است كه از او كمك 

øŒÎ) tβθ ®: مي جويند èW‹Éó tG ó¡ n@ öΝä3 −/u‘ z>$ yftF ó™ $$ sù öΝà6 s9 〈 » آنگاه كه از پروردگارتان

uθ ® .»ياري مي جستيد، پس او دعاي شما را اجابت نمود èδ uρ ãÅg ä† Ÿω uρ â‘$ pgä† Ïμ ø‹ n= tã 〈 » و

øŠ§{ ®. »خداوند پناه مي دهد و كسي را نمي توان از عذاب او پناه داد s9 Ο ßγ s9 ⎯ÏiΒ 

⎯ ÏμÏΡρ ßŠ @’ Í< uρ Ÿω uρ Óì‹Ï x© 〈 »كننده اي جز خداوند ندارند آنها ، كارساز و شفاعت«.  
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هرچند ممكن است كسي كه غير خدا را مي پرستد، معبودش را دوست بدارد و 
در دنيا به نوعي دوستي، مودت و لذت، دست يابد، اما اين پرستش و محبت، براي او 

öθ ® .از غذاي مسمومي كه لذيذ است، زيانبارترخواهد بود s9 tβ% x. !$ yϑ Îκ Ïù îπ oλ Î;#u™ ω Î) ª! $# 

$ s? y‰ |¡ xs9 4 z⎯≈ ysö6 Ý¡ sù «! $# Éb> u‘ Ä¸ ö yè ø9$# $ £ϑ tã tβθ àÅÁ tƒ ∩⊄⊄∪ 〈 » اگر در زمين و آسمان
آسمان تباه مي شد؛ پس پاك است خداوند كه  خداياني غير از االله مي بودند، زمين و

  .»پروردگار عرش است از آنچه در مورد خداوند بر زبان مي رانند
  ين خاطر است كه معبود راستين، فرمانرواي آنها پايداري آسمان و زمين، بد

خدايان ديگري كه غير از االله پرستش مي شوند، خداي واقعي نيستند؛ چون . مي باشد
همتا و همانندي ندارد و اگر معبودان ديگري غير از االله يكتا و يگانه وجود  خداوند، 

  .داشتند، آسمان و زمين، نابود مي شد
دا، معبود، مولا و ياورش نيازمند است و اين، يعني ارتباط بدون ترديد بنده، به خ

كسي كه االله را . فاني با باقي؛ يعني رابطه ضعيف با قوي؛ يعني پيوند نيازمند با بي نياز
به يگانگي نپرستد، چيزهاي ديگري از قبيل تنديسها را به خدايي مي گيرد و بنده و 

M| ®: خادم آن مي گردد ÷ƒ u™ u‘ r& Ç⎯ tΒ x‹ sƒ ªB$# …çμ yγ≈ s9 Î) çμ1 uθ yδ 〈 » آيا ديده اي كسي را كه
  »ود را معبود خويش قرار داده است؟هواي نفس خ

® (#ρ ä‹ sƒªB $#uρ ⎯ ÏΒ Âχρ ßŠ «!$# Zπ yγ Ï9#u™ 〈 » و بجز از خدا، معبوداني را به خدايي گرفته
  .»اند

هفت خدا؛ : ؟ گفت»چند خدا را مي پرستي !اي حصين«: درحديث آمده است
براي هراس و اميدت كدام «: فرمود. ن هستند و يكي در آسمان استشش تا در زمي

پس «: فرمود. ؟ گفت همان خدايي را كه در آسمان است»يك را انتخاب كرده اي
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  .»خداياني را كه در زمين هستند، رها كن و كسي را بپرست كه در آسمان است
نكه با او چيزي را بدان كه نيازمندي بنده به خدا، اين است كه خدا را بپرستد بي آ

اين نياز، همانندي ندارد كه با آن مقايسه شود، ولي از جهت هايي به . شريك كند
  .نيازمندي به برق، آب و غذا مي ماند؛ هرچند تفاوتهاي زيادي دارند

حقيقت بنده، قلب و روح اوست و قلب و روح، فقط با معبود خود يعني االله كه 
پس قلب و روح، جز با ذكرخداوند . ن مي يابندهيچ معبود بحقي جز او نيست، ساما

آرام نمي گيرند و با تلاش طاقت فرسا به سوي خدا در حركتند و با او ديدار خواهند 
  .كرد و فقط زماني سامان مي يابند كه با خدا ديدار كنند

  كــان لـه الـلّه أشــد حباً  و مـن لقـاء اللـّه قـد أحـبـا
  .»ست داشته باشد، خداوند او را بيشتر دوست داردهركس ملاقات با خدا را دو«

  رحمــته فضـلاً و لا تتكل  و عكســه الكاره فاالله اسأل
عكس اين است؛ پس فضل خدا را از  و كسي كه ملاقات خدا را نمي پسندد، بر«

  .»او بجوي و سستي مكن
 شادي و لذتي كه بنده از غيرخدا به دست مي آورد، تداوم ندارد؛ بلكه چنين

لذتي، دگرگون مي شود و از شخصي به شخص ديگر انتقال مي يابد؛ گاهي لذت 
شايد در پاره اي موارد ارتباط با غيرخدا، لذتي . بخش است و گاهي نيز لذتي ندارد

داشته باشد، اما چه بسا در اوقات ديگري، ارتباط با غيرخدا، نه تنها لذت بخش نباشد، 
  .دبلكه آزاردهنده و زيانبار نيز باش

  .قطعاً خداي يگانه با علم خود در هر حال و در هر وقت و در هركجا با بنده است
  إذا رضيــت فـهـذا منتهـي أمـلي  عساك ترضي و كل الناس غاضبة

كاش تو راضي بودي و همه مردم خشمگين بودند؛ رضايت تو، نهايت آرزوي «
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  .»من است
را خشنود كند، خداوند  هركس، مردم را ناخشنود و خدا«: در حديث آمده است

از او راضي مي شود و مردم را نيز از او راضي مي گرداند و هركس با راضي كردن 
مردم، خدا را ناراضي كند، خداوند از او ناراضي مي گردد ومردم را نيز از او ناراضي 

  .»مي نمايد
كَهمواره داستان عك شاعر را به ياد مي آورم كه امير ابادلف را ستودو:  

  إلا قضـيت بـأرزاق و آجـال  لا مـددت يـداً بالخـير واهيةو 
و هيچ دست سخاوت و خيري نگشودي مگر آنكه به خاطر مردم و به نفع آنان «

  .»حكم نمودي
پس ازمدتي خداوند، مأمون را بر او مسلط گرداند و مأمون، او را به خاطر اين 

y7 ®. شعر به قتل رساند Ï9 ẍ‹ x. uρ ’ Ík< uθ çΡ uÙ ÷è t/ t⎦⎫ÏΗ Í>≈ ©à9$# $ KÒ ÷è t/ $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθ ç7Å¡õ3 tƒ ∩⊇⊄®∪ 〈 
  و اينگونه ستمگراني را بر ستمگران ديگري به خاطر آنچه مي كرده اند، مسلط «

  .»مي كنيم
  

  چراغي بر فراز راه پژوهشگران

سعادت و رستگاري، نشانه هاي روشن و نماياني دارد كه گواه پيشرفت و 
  .ان مي باشدموفقيت و رستگاري سعادتمند

يكي از نشانه هاي رستگاري و سعادت، اين است كه هرچه علم و دانش انسان 
انسان، چون گوهري گرانبهاست كه . بيشتر شود، فروتني و مهرورزي او بيشتر گردد

هر چند وزن آن سنگينتر و ارزش آن بيشتر باشد، به عمق دريا فرو مي رود؛ انسان 
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بخششي الهي است كه خداوند، با آن، هر كس را  وارسته، مي داند كه علم و دانش،
اگر انسان به نحو احسن شكر دانش را ادا كند، خداوند، به . مي آزمايد كه بخواهد، 

Æì ®. وسيله آن مقامش را بالا مي برد sùö tƒ ª!$# t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ öΝä3ΖÏΒ t⎦⎪Ï% ©!$# uρ (#θ è?ρ é& zΟ ù= Ïè ø9 $# 

;M≈ y_ u‘ yŠ 〈 »از شما را كه ايمان آورده اند و كساني را كه علم و  خداوند، آن دسته
  .»دانش به آنها داده شده، به درجات بالا صعود مي دهد

هرچه علم و دانش انسان بيشتر شود، هرس و احتياط او نيز افزايش مي يابد و از 
  همچون پرنده اي كه همواره احتياط   او،. اشتباه و انحراف قلب ايمن مي گردد

ز اين شاخه به آن شاخه و از اين طرف به آن طرف مي پرد و مي ترسد مي كند و ا
هرچه . كه مبادا شكار شود، همواره خود را محاسبه مي كند و مواظب خود مي باشد

  سن او بالا مي رود، از آزمندي و حرص او كاسته مي شود و بطور قطع، يقين 
ن كوتاه زندگي، مي كندكه خط پايان زندگي نزديك شده است و به زودي دورا

  همچنين هرچه مال و دارايي انسان وارسته و سعادتمند، بيشتر شود،. بسر مي آيد
چون مال، امانتي است كه خداوند، انسان را . سخاوت و بخشش او نيز بيشتر مي گردد

  .با آن مي آزمايد و انفاق مال، فرصت خوبي است و مرگ، دركمين انسان مي باشد
نسان سعادتمند بيشتر شود و بالاتر رود، او خودش را بيشتر هرچه مقام و جايگاه ا

به مردم نزديك مي كند و نيازهايشان را برآورده مي سازد و با فروتني با آنان برخورد 
چون بندگان خدا، عيال خدا هستند و خداوند، از همه بندگان كسي را . مي نمايد

  .بيشتر دوست دارد كه به بندگانش سود بيشتري برساند
يكي از نشانه هاي بدبختي و شقاوت، اين است كه هرچه علم و دانش انسان 
بيشتر شود، تكبر، سركشي و حيرت او فزوني يابد؛ از اينرو علم و دانش او، بي فايده 

چنين . نامناسب، سنگدل و درشت خوي مي گردد و قلب او، تهي و طبيعت او، 
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د و مردم را تحقير مي نمايد و در شخصي، هرچه بيشتر عمل كند، بيشتر به خود مي بال
مي پندارد كه فقط او، نجات مي يابد و  او، . مورد خودش بيش ازحد گمان نيك دارد

همچنين بر اين باور است كه فقط او، به سرمنزل مقصود . ساير مردم، هلاك مي شوند
هرچه عمرش بيشتر مي شود، . خواهد رسيد و ديگران را در پرتگاه هلاكت مي داند

مندي و حرص او نيز بيشتر مي گردد، او، مال اندوز و بخيل است و اتفاقاتي كه آز
هرچه ثروت او، . رخ مي دهد و مصيبتهايي كه پيش مي آيد، او را تكان نمي دهد

قلب او، از ارزشها خالي است و . بيشتر شود، تنگ چشمي و بخل او، افزون مي گردد
هرچه مقام و جايگاه او . ز خوبيها نيستاثري ا دست او بسته مي باشد و درچهره او،

او، انساني مغرور، دودل، شتاب زده و . بالا رود، تكبر و سركشي او بيشتر مي شود
چيزي  خلاصه اينكه او،. خودبزرگ بين مي باشد كه رگهاي گردنش باد كرده است

متكبران، روز قيامت بصورت ذره اي كوچك «: چون در حديث آمده است. نيست
  .»وند كه مردم، آنها را با پاهايشان لگدمال مي كنندحشر مي ش

پس برخي . اين چيزها، آزمون است و خداوند، با آن بندگانش را مي آزمايد
  .خوشبخت مي شوند و عده اي نيز بدبخت مي گردند

  
  عزت و احترام يك امتحان است

ي از ، امتحان و آزموناز پادشاهي و فرمانروايي و ثروت عزت و احترام برخاسته
# ®: مي فرمايد ، به نقل از پيامبرش سليمانخداوند. سوي خداوند است x‹≈ yδ ⎯ ÏΒ 

È≅ ôÒ sù ’ Ïn1 u‘ þ’ ÏΤ uθ è= ö6 u‹ Ï9 ã ä3ô© r&u™ ÷Πr& ãà ø.r& 〈 » اين، از لطف پروردگارم هست تا مرا بيازمايد
  .»كه آيا سپاس مي گزارم يا ناسپاسي مي كنم
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  .را نزد خود ديد زماني گفت كه تخت بلقيس اين را سليمان
لذا خداوند متعال، نعمتها را سرازير مي نمايد تا نشان دهد كه چه كسي، آنها را به 

ديگران را از  خوبي مي پذيرد، شكر آن را به جا مي آورد، از آن استفاده مي نمايد و
آن بهره مند مي سازد و نيز معلوم كند كه چه كسي، آن را بيكار مي گذارد، ناسپاسي 

  .و از نعمت، در راه مخالفت با كسي استفاده مي كندكه نعمت را داده است مي كند
پس نعمتها، آزمون و امتحاني از سوي خدا هستند كه به وسيله آن شكرگزاري 

  .شكرگزار و ناسپاسي ناسپاس مشخص مي گردد
لذا خداوند، همان گونه كه انسان را . سختيها نيز آزمايشي از سوي خداوند هستند

خداوند متعال . تها مي آزمايد ، او را با نعمتها نيز مورد آزمايش قرار مي دهدبا مصيب
$ ®: مي فرمايد ¨Β r' sù ß⎯≈ |¡ΡM} $# # sŒÎ) $ tΒ çμ8 n= tG ö/$# …çμ š/ u‘ …çμ tΒ uø. r' sù …çμ yϑ ¨è tΡ uρ ãΑθ à)uŠ sù ú† Ïn1 u‘ Ç⎯ tΒ uø.r& 

∩⊇∈∪ !$ ¨Β r& uρ #sŒ Î) $ tΒ çμ8 n= tG ö/$# u‘ y‰ s)sù Ïμ ø‹ n= tã …çμ s% ø—Í‘ ãΑθ à)uŠ sù þ’ Ïn1 u‘ Ç⎯ sΨ≈ yδ r& ∩⊇∉∪ ξ x. 〈 » اما انسان را
: هرگاه پروردگارش بيازمايد و او را اكرام نمايد و به او نعمت دهد، پس مي گويد

پروردگارم، مرا اكرام كرده و گرامي داشته است و اما هرگاه او را بيازمايد و روزي 
هرگز چنين . ر كرده استپروردگارم، مرا خوا: اش را برايش تنگ نمايد، مي گويد

  .»...نيست
چنين نيست كه هركس را كه روزي فراوان داده باشم، اكرام كرده ام، : يعني

همچنين اين طور نيست كه روزي هر كسي را كه كم نموده و او را آزموده باشم، 
  .عنا باشد كه او را خوار كرده امبدين م
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  گنجينه هاي ماندگار

وان، گنجهايي ست كه همواره براي صاحبانشان عطايا و بخششهاي بزرگ و فرا
اين گنجينه هاي جاودان . باقي مي مانند و همراه آنها به سراي آخرت كوچ مي كنند

اسلام، ايمان، احسان و نيكوكاري، پرهيزكاري، هجرت، جهاد و توبه و : عبارتند از
§{ * ®: بازگشت به سوي خدا øŠ©9 § É9 ø9$# β r& (#θ —9 uθ è? öΝä3 yδθ ã_ãρ Ÿ≅ t6 Ï% É−Î ô³ yϑ ø9$# É> Í øó yϑ ø9$# uρ 

£⎯Å3≈ s9 uρ §É9 ø9 $# ô⎯tΒ z⎯ tΒ# u™ «!$$ Î/ ÏΘ öθ u‹ø9 $#uρ Í ½zFψ نيكي، اين نيست كه شما چهره هايتان را « 〉 #$
كسي است كه به خدا و روز ) كردارِ(به سوي مشرق و مغرب برگردانيد؛ ولي نيكي، 

  .»قيامت ايمان آورده باشد
  ي به بلندي آسمانهمت

ندهمتي، انسان را به دروازه هاي خوبي مي رساند و او را به قله مقامات بالا بل
  .صعود مي دهد

يكي از ويژگيها و رهنمودهاي اسلامي، اين است كه انسان، خودش را با همت 
همت و اراده قوي، محوركارهاي مثبت و اهرم رهايي از . بلند و هدف بزرگ بيارايد

رقدرتي است كه انسان باهمت، مي تواند با آن به همت، انرژي پ. كارهاي منفي است
  .قله خوبيها صعود كند و براي رسيدن به امور پسنديده، از ديگران پيشي بگيرد

همت بلند، به اذن خداوند خير بي پاياني برايت فراهم مي آورد تا به وسيله آن به 
ايت درجات كمال، بالا بروي؛ با همت بلند خون شهامت و جوانمردي، در رگه

  .جاري مي گردد و تاختن در ميدان علم و عمل برايت آسان مي شود
اگر بلندهمت باشي، همواره بر دروازه خوبيها مشاهده مي شوي و دستانت، فقط 
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به سوي كارهاي مهم دراز خواهد بود و با پيشتازان راه برتري و با سرآمدان راه 
راضي نمي شوي و در بدين سان به اندك، . موفقيت، به رقابت خواهي پرداخت

  .جايي كه به ظاهر پايان كاراست، توقف نمي كني
  هرگاه به همت بلند آراسته گردي، كارها و آرزوهاي پيش پا افتاده از تو دور 
  مي گردند و درخت ذلت، خواري، چاپلوسي و سازش، از وجودت ريشه كن 

ات نمي هراسد؛ اما انسان بلندهمت، خونسرد و آرام و استوار است و از اتفاق. مي شود
  كسي كه همت ندارد، بزدل و ترسو است و سستي و تنبلي، دست و پاي او را 

  .مي بندد
. اما يك چيز را اشتباه نكن و آن، اينكه مبادا بلندهمتي را با تكبر اشتباه بگيري

همت والا، تاجي است بر سر . تفاوت بلندهمتي و تكبر، به اندازه زمين و آسمان است
. و نمونه كه همواره به سوي پاكي، تقدس، فزوني و برتري گام بر مي داردقلب آزاد 

  انسان بلندهمت، همواره به ياد خوبيهايي است كه از دست داده و از اينرو حسرت 
  .مي خورد و بدين سان پيوسته علاقمند و مشتاق رسيدن به هدف مي باشد

اني است كه به مرض است و تكبر، بيماري كس بلندهمتي، زيور وارثان پيامبر
  .سركشان و بدبختان گرفتارند

بلندهمتي، همواره انسان بلندهمت را به مقامهاي والا صعود مي دهد و تكبر، روز 
  .به روز انسان متكبر را به پايين ترين سطح، سقوط مي دهد

شريعت . بلندهمتي را همواره مد نظر بدار و از آن غفلت مكن! پس اي طالب علم
مسايل فقهي و روزمرگيها اشاره كرده كه همواره بيدار باشي و آن را  از آن جهت به
آب ندارد، اجازه داده تا   از آن جمله اينكه شريعت، براي كسي كه. غنيمت بداني

يعني اگر . تيمم كند و او را مكلف نكرده كه آب وضوي خود را رايگان تهيه نمايد
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ب قبول نكرد، او مي تواند از كسي، قصد داشت پول آب وضو را بدهد، اما مالك آ
زيرا اين، باعث مي شود تا كسي ديگر بر او . وضو گرفتن با آب مفت خودداري كند

  .منت بگذارد و منت، ضربه ايست بر همت؛ سايرموارد را با همين مورد مقايسه كن
  والبدر يرسم في سناها أحرفا  همم كأن الشمس تخطب ودها

تگار محبت آن است و ماه در درخشش آن، همتهايي كه گويا خورشيد، خواس«
  .»كلماتي را نقش مي بندد

  بررسي انديشه ها

و او را شادمان مي سازد، مي كند يكي از چيزهايي كه خاطر انسان را آسوده 
انسان، با مطالعه . مطالعه و تدبر در انديشه هاي انسانهاي نابغه و هوشيار است

  .دادهايشان پي مي بردهاي نوابغ، به درخشش زيباي استع انديشه
است كه ساير مردم  سرور عارفان و بهترين جهانيان، پيامبرمان محمد مصطفي

را نمي توان بااو مقايسه كرد؛ چون او، به وسيله وحي و معجزات تأييد و تصديق شده 
اوت نوابغ و همچنين ايشان، با نشانه اي روشن مبعوث گرديده كه بالاتر از ذك. است

  .استدرخشش اديبان 
  شفادهنده، خداست

كم كردن چيزهاي مضر و زيانبار، بهتر از زياد استفاده كردن از : ابقراط مي گويد
با دوري كردن از تنبلي و خستگي و با پرهيز : و نيز مي گويد. چيزهاي سودمند است

  .از پرخوري همواره تندرست باشيد
، غذاي هركس، مي خواهد سالم و تندرست باشد: يكي از حكما مي گويد

خوب بخورد و زماني سراغ غذا برود كه خوب گرسنه شد و پس ازآنكه خوب تشنه 
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معمولاً آب كم بنوشد و بعد از ناهار استراحت كند و پس از شام . گرديد، آب بنوشد
بعد از صرف غذا، از رفتن به حمام . اندكي قدم بزند و تا دستشويي نرفته، نخوابد

  .حمام رفتن بهتر از ده بار حمام گرفتن در زمستان استدر تابستان يكبار به . بپرهيزد
هركس دوست دارد، عمر طولاني كند، بايد صبحانه را صبح : حارث مي گويد

  .آميزش كند زود ميل نمايد، زود شام بخورد، لباس سبك بپوشد و كمتر با زنان
پنج چيز، بدن را ضعيف مي كند و چه بسا سبب نابودي آن : افلاطون مي گويد

فقر، جدايي از دوستان، اندوه و ناراحتي، عدم پذيرش خيرخواهي و : ي گرددم
  .نصيحت و خنديدن جاهلان و نادانان به عقلا و خردمندان

زياده روي : يكي ديگر از سخنان جامع و پرمعناي ابقراط، اين است كه مي گويد
  .در هر چيزي، دشمن طبع و سرشت است

چون من، دو غذاي : نمي شوي؟ گفتتو چرا مريض : به جالينوس گفته شد
نمي كنم و  مخلوطنامرغوب را با هم نمي خورم و هيچ خوراكي را با خوراك ديگر 

  .غذاي آزاردهنده را در معده نگه نمي دارم
زياد حرف زدن، زياد خوابيدن، زياد خوردن و : چهار چيز، بدن را بيمار مي كند

  .آميزش كردن زياد
ن را كم و ضعيف مي كند و خيلي زود انسان را پير حرف زياد، مخ و حافظه انسا

خواب زياد، چهره را زرد، دل را كور و چشمها را برآمده و پرباد مي نمايد . مي نمايد
  .و انسان را تنبل مي كند و بيماريهاي سختي را پديد مي آورد

آميزش زياد، بدن را ضعيف و رطوبت بدن را كم و اعصاب را سست مي نمايد و 
تمام بدن را فرا مي گيرد و بيش از همه، اعصاب را ضعيف مي كند و در  ،ضرر آن

  .نتيجه اثرات نامناسبي بر روح مي گذارد
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  .فكرو خيال، غم و اندوه، گرسنگي و بيخوابي: چها رچيز، بدن را از بين مي برد
نگاه كردن به سبزيها و آب روان و ميوه ها و نيز : چهارچيز، انسان را شاد مي كند

  .يستن به محبوبنگر
  فأشرقت الأرواح من حسن ما نري  نظـرنا إلي تلـك الوجـوه عشيـة

ما، شامگاه به آن چهره ها نگاه كرديم؛ پس ارواح، از زيبايي آنچه ديدند، «
  .»روشن گرديدند

پابرهنه راه رفتن، صبح و شام باانسانهاي : چهار چيز، بينايي را ضعيف مي كند
  .شدن، گريه زياد و زياد به خط ريز نگاه كردنكينه توز و سبك سر روبرو 

پوشيدن لباس نرم، حمام با آب ولرم، خوردن : چهار چيز، بدن را قوي مي كند
  .شيريني و غذاهاي پرچرب، بوييدن گلهاي خوشبو و چيزهاي معطر

دروغ گفتن، : چهار چيز، چهره را خشك مي كند و زيبايي آن را از بين مي برد
  .، از روي ناداني زياد سؤال كردن، فساد زيادبي حيايي و گستاخي

تكبر، حسادت، دروغ گفتن، سخن : چهار چيز، باعث دشمني و تنفر مي شود
  .چيني

عبادت شب، استغفار زياد در : چهار چيز، رزق و روزي را فراهم مي كنند
  .سحرگاهان، صدقه دادن و ذكر خدا در صبح و شام

  رارـار و الأســبـي الأخـفـيا خ  رـدرك سـل بصــيل هـت للـقل
آيا در دل خود رازي ! اي كسي كه اخبار و اسرارت پنهان است: به شب گفتم«
  ؟»داري

  كحـديـث الأحبـاب في الاسحار  قـال لـم ألـق فـي حياتي سـراً
  .»نديده ام گاهانسحرمن در زندگيم هيچ رازي چون سخن دوستان در : گفت«
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صبح، كم نماز خواندن، تنبلي كردن و  وابخ: ، مانع روزي مي گردندچيز چهار
  .خيانت

هميشه ميوه ترش خوردن، به پشت : چهار چيز، براي ذهن و حافظه زيانبارند
  .سرخوابيدن، غم و اندوه

آسودگي خاطر، پرهيز از پرخوري، : چهارچيز، فهم و ذكاوت را بيشتر مي كنند
  .كماستفاده از غذاهاي شيرين و غذاهاي پرچرب و خالي كردن ش

  

  احتياط كن

انسان دورانديش، مي ايستد تا ببيند و فكركند و بينديشد و باز دوباره نگاه ميكند 
و به سرانجام كارها مي انديشد، سنجيده قدم مي گذارد، قاطعانه فكر مي كند و با 

اگركار، به دلخواه او انجام گرفت، خدا را . احتياط پيش مي رود تا پشيمان نشود
از فكر و انديشه اش تشكر مي نمايد و اگر اين طور نشد، راضي ستايش مي كند و 

خداوند، چنين مقدر كرده بود و همان : مي شود، غمگين نمي گردد و مي گويد
  .كاري شد كه خدا خواست

  
  نتحقيق ك

ت، درست مي انديشد و ثابت قدم هجوم اخبار و شايعا انسان عاقل، در برابر
اول را نمي پذيرد و فوراً قضاوت نمي كند؛ بلكه ماند و بلافاصله خبرهاي دسته   مي

  در هر آنچه كه مي شنود، دقت مي نمايد، مي انديشد و با خردمندان مشورت 
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اگر : گفته اند. مي كند؛ چون رأي و فكر پخته بهتر از رأي و فكر ناپخته مي باشد
θ#) ®. كسي را به اشتباه ببخشي، بهتر از آن است كه به اشتباه مجازات كني ßsÎ6 óÁ çG sù 

4’ n? tã $ tΒ óΟ çFù= yè sù t⎦⎫ÏΒ Ï‰≈ tΡ ∩∉∪ 〈 »كه آنگاه بر آنچه كرده ايد، پشيمان مي شويد«.  
  

  تصميم بگير و اقدام كن

تمام آيات، اشعار، روايتها و داستانهاي آموزنده و حكمتهايي كه بر اين اوراق 
دگي اي مي نويسم، تو را به اين فرا مي خواند كه زندگي تازه اي آغاز كن، زن

  .آكنده از اميدواري به آينده اي خوب، پاياني زيبا و نتيجه اي بهتر
تو از غمها و ناراحتيها و رنجهايت رهايي نمي يابي مگر آنكه از همتي صادقانه و 

  .تصميمي قاطعانه كار بگيري
بايد قاطعيت : بنده چگونه مي تواند توبه كند؟ گفت: به يكي از علما گفته شد

  .داشته باشد
، پيامبران را كه داراي همتي بالا و عزمي راسخ بوده اند، ستوده متعال داوندخ
öÉ9 ®: است ô¹$$ sù $ yϑ x. u y9 |¹ (#θ ä9'ρ é& ÏΘ÷“ yè ø9$# z⎯ÏΒ È≅ ß™ ”9$# 〈 » شكيبايي كن همان طور كه

  .»پيامبران داراي عزم و اراده قوي، شكيبايي مي ورزيدند
©z ®: از پيامبران اولوالعزم نيست؛ چون آدم Å¤ sΨ sù öΝs9 uρ ô‰Åg wΥ …çμ s9 $ YΒ ÷“ tã ∩⊇⊇∈∪ 〈 

  .»فراموش كرد و ما براي او عزمي راسخ نيافتيم«
شايد همه ما همچون پدرمان آدم، بر . همچنين فرزندان آدم، اراده قاطع ندارند

مبادا كه در ارتكاب اشتباه از او پيروي نمايي، ولي ! خود ستم كنيم، اما اي فرزند آدم
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نابت به سوي خدا بر خلاف عملكرد او، عمل نمايي و در توبه و انابت به در توبه و ا
  .سوي خدا تعجيل نكني

  
  اين دنيا نيست منحصر بهزندگي ما 

سعادت آخرت، وابسته به سعادت دنياست و فرد عاقل، بايد بداند كه اين زندگي 
با زندگي آخرت، مرتبط است و هر دو، يك زندگي هستند؛ يك زندگي، آشكار 

  .است و امروز، و ديگري پنهان است و فردا
از اينرو ثروت . برخي گمان مي برند كه فقط در اين دنيا زندگي مي كنند

اندوزي نموده و به زندگي فاني و زودگذر چسبيده اند، اما ناگهان مرگ فرا مي رسد 
  .و آنها را با آروزها و بلندپروازيهايشان به گور مي برد

  و حـاجـة من عاش لاتنقضي  اتـنانـروح و نغــدو لحـاجـ
صبح و شام به دنبال نيازها و كارهايمان هستيم و نياز و كارهاي كسي كه زنده «

  .»هست، تمام نمي شود
  و تبـقي لـه حـاجـة مـا بقي  تمـوت مـع المرء حاجاته

همراه او مي ميرند و تا زماني كه بنده، زنده هست، نيازش باقي نيازهاي بنده، «
  .»است

  ــر كـر الغـداة و مر العشي  شاب الصغير وأفني الكبيـأ
  .»شب و روز، كودك را جوان كرد و بزرگسال را نابود گردانيد تكرار«

  أتـي بـعـد ذلك يوم فـتـي  إذا ليـلـة أهـرمـت يـومها
  .»روز جواني مي آيد ،ر مي كند، بعد از آني، روزش را پوقتي شب«
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ودم تعجب مي كنم؛ آروزهاي طولاني، از خودم و از مردمان پيرامون خ
بلندپروازيهاي بزرگ، خيال هميشه ماندن و چشم دوختنهاي چرت آور، ما را به خود 

$ ®. اما مرگ، ناگهان و بي آنكه ما را خبر نمايد، فرا مي رسد. مشغول كرده است tΒ uρ 

“Í‘ ô‰ s? Ó§ø tΡ # sŒ$ ¨Β Ü=Å¡ ò6 s? # Y‰xî ( $ tΒ uρ “Í‘ ô‰ s? 6§ø tΡ Äd“r' Î/ <Ú ö‘ r& ßNθ ßϑ s? 〈 » و
هيچكس نمي داند كه فردا چه بدست مي آورد و هيچكس نمي داند كه در كدام 

  .»سرزمين مي ميرد
  :سه حقيقت را به تو عرضه مي كنم

وقتي از پروردگارت و از احكام و كارها و تقدير و قضاي او و از روزي : نخست
ي خاطري آسوده و چگونه مي توان  و استعدادهايت و آنچه داري راضي نباشي،

  !راحت داشته باشي؟
بهره مند هستي، بجا آورده اي كه اينك  آيا شكر نعمتهايي را كه از آن : دوم

خواهان نعمت ديگري هستي؟ كسي كه نمي تواند شكر كمي نعمت را بجا آورد، 
  .قطعاً شكر نعمت زياد را به جا نخواهد آورد

فاده نمي كنيم؟ چرا نبايد آن را چرا از آنچه خداوند، به ما بخشيده، است: سوم
رشد دهيم و بخوبي كار بگيريم و كاري كنيم كه در زندگي ما سودمند ومفيد 

  !باشد؟
خصلتهاي پسنديده و استعدادهاي بزرگ در اذهان و وجود ما نهفته است؛ اما 
براي بسياري از ما همانند معادن و گوهرهاي باارزشي است كه در دل خاك پنهان 

انسان ماهري پيدا نمي شود كه آن را استخراج نمايد و بشويد و تصفيه شده اند و 
  .نمايد تا بدرخشند و نور دهند و مردم، به ارزش آن پي ببرند
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  پنهان شدن تا طلوع خورشيد نجات

وي، در اين . اثر عبدالغني ازدي را مطالعه كردم )المتوارين(كتاب زيبا و گيراي 
از ترس حجاج بن يوسف، متواري و پنهان شده كتاب از كساني سخن مي گويد كه 

من، با مطالعه اين كتاب پي بردم كه زندگي با تمام تنگناهايش، گشايشهايي . بودند
گاهي در شر، خيري هست و مي توان خود را از امر ناخوش و ناپسند نجات . دارد
  .داد

، ؛ اومورد پنهان شدن خود سروده است كه دربه يادم آمد دو بيت از ابيوردي 
  :گويدمي

  فعيني تري دهـري و ليس يراني  تسترت مـن دهـري بظل جنـاحه
در ساية بال او، پنهان شدم؛ چشم من، روزگارم را مي بيند و او، مرا  ماز روزگار «

  .»نمي بيند
  و أين مـكاني ما عرفت مكانـي  فلو تسأل الأيام عني ما درت

اگر بپرسي كجا هستم، از جاي من  اگر از روزها درباره من بپرسي، نمي دانند و«
  .خبر ندارند

از : اديب شيواسخن، ابوعمرو بن علاء از رنجهايش در حالت آزمايش مي گويد
نه اي شدم؛ شبها پشت بام خانه ترس حجاج به يمن گريختم و در صنعا وارد خا

در صبح يكي از روزها كه روي سقف  .خوابيدم و روزها در آن پنهان مي شدم  مي
  :ودم، شنيدم كه مردي، اين شعر را مي خواندخانه ب

  ــر كـله فرجة كـحل العقال  ربـما تجزع النفوس من الأمـ
  .»بسا انسان از امري داد و فرياد مي كند كه آن امر، راه حلي دارد«
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شخص ديگري به من : وي، در ادامه مي گويد! راه حلي: خوشحال شدم و گفتم
دا نمي دانستم كه از چه خوشحال شدم؟ از سوگند به خ. خبر داد كه حجاج مرد

  !حجاج مرده است؟: راه حلي است يا از سخن كسي كه گفت: سخن شاعر كه گفت
ست كه فرمانرواي زمين و آسمان امر ثابت و قطعي، تنها به دست خدايي ا

ä. BΘöθ≅¨ ®: باشد  مي tƒ uθ èδ ’ Îû 5β ù' x© ∩⊄®∪ 〈 »،هر روز در كاري است  او«.  
. رس حجاج پنهان شده بود؛ خبر مرگ حجاج را براي او بردندحسن بصري از ت

  .لذا او سجده شكر به جا آورد
  پاك و منزه است خداوندي كه ميان بندگانش تفاوت قرار داده است؛ بعضي 

$ ®: مي ميرند و مردم بخاطر مرگشان از شادي و سرور به سجده مي افتند yϑ sù ôM s3 t/ 

ãΝÎκ ö n= tã â™ !$ yϑ ¡¡9$# ÞÚ ö‘ F{$# uρ $ tΒ uρ (#θ çΡ% x. z⎯ƒ Í sàΖ ãΒ ∩⊄®∪ 〈 » پس آسمان و زمين بر آنها گريه
  .»نكردند و به آنان مهلت داده نشد

برخي مي ميرند و خانه ها به ماتم سرا تبديل مي شوند، از چشمها خون بر عكس، 
  .جاري مي گردد و دلها، از مرگ آنان داغدار مي شوند

خبر مردن حجاج را . ان كرده بودابراهيم نخعي از ترس حجاج خودش را پنه
  .ابراهيم از فرط شادي شروع به گريستن نمود. براي او بردند 

  من عظم ما قد سرني ابكاني  طفح السرور علي حتي أنني
كاسه سرور و شاديم، لبريز گرديد تا اينكه من، از فرط خوشحالي به گريه «
  .»افتادم

  او، . كه در خطر و هراسندسايه لطف ارحم الراحمين، پناهگاه كساني است 
مي بيند و مي شنود و ستمگران و ستمديدگان و چيره شدگان و شكست خوردگان 
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$ ®: را مشاهده مي نمايد sΨ ù= yè y_ uρ öΝà6ŸÒ ÷è t/ <Ù ÷è t7Ï9 ºπ uΖ÷F Ïù šχρ ã É9 óÁ s? r& 3 tβ% Ÿ2 uρ y7 š/u‘ 

#[ÅÁ t/ ∩⊄⊃∪ 〈 » كه آيا  آزمايش قرار داديم برخي از شما را براي برخي ديگر سبب
  .»شكيبايي مي ورزيد يا نه؟ و پروردگارت بيناست

بال مي زد و بي قراري  به ياد پرنده اي به نام دم قرمز افتادم كه بالاي سر پيامبر
گويا اين پرنده با زبان . درميان يارانش زير درختي نشسته بود آن حضرت. مي كرد

. اش بيرون آورده بودحال از مردي شكايت مي كرد كه جوجه هايش را از لانه 
چه كسي جوجه هاي اين پرنده را برداشته و او را آزرده است؟ «: فرمود پيامبر

  :شاعر در اين باره مي گويد.»جوجه هايش را به او بازگردانيد
  تشكو إليك بقلب صب واجف  جاءت إليـك حمـامـة مـشتاقة

  .»كبوتري نزد تو آمد و با دلي سوزان و لرزان شكايت كرد«
  حرم و أنـك ملـجأ للـخــائف  أخبر الورقـاء أن مكـانكـم من

چه كسي خبر داده كه جاي شما، حرم امن است و تو پناهگاه كسي هستي كه «
  ؟»احساس خطرمي كند

سوگند به خدا بقدري از دست حجاج گريختم كه از : سعيد بن جبير مي گويد
ي شمشير را بالاي سر سعيد بعد از آن سعيد را نزد حجاج بردند، وقت. خدا شرمم آمد

از جرأت و گستاخي تو : چرا لبخند مي زني؟ گفت: حجاج گفت. گرفتند، لبخند زد
  .نسبت به خدا و از بردباري خدا نسبت به تو تعجب مي كنم

براستي كه اين مرد چقدر بزرگ و باشهامت بود و چقدر به وعده الهي و فرجام 
  !نيك، اعتماد و اطمينان داشت
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  رحم الراحمين است، اخدايت

منظورم، . اگر اين حديث، توجه تو را جلب كرده، توجه مرا نيز جلب كرده است
حديثي است كه احمد، ابويعلي، بزار و طبراني روايت كرده اند كه پيرمردي كهنسال 

من مرتكب خيانتها و ! اي پيامبر خدا: آمد و گفت  با تكيه بر عصايش نزد پيامبر
آيا تو گواهي مي دهي «: فرمود ا بخشيده خواهم شد؟ پيامبرفسادهايي شده ام؛ آي

بله، اي : ؟ گفت»كه هيچ معبود برحقي جز خدا نيست و محمد، فرستاده خداست
پيرمرد، در . »پس خداوند، خيانتها و گناهانت را بخشيده است«: فرمود. پيامبر خدا

  .االله اكبر، االله اكبر: حالي بازگشت كه مي گفت
چند مطلب مي آموزم؛ از جمله مهرورزي مهربانترين مهربانان به از اين حديث 

توبه، باعث مي . اسلام، همه گناهان قبل از خود را صاف و پاك مي نمايد.. بندگانش
كوههاي گناه در برابر . شود تا انسان از گناهاني كه پيشتر مرتكب شده، پاك گردد

ست كه بايد نسبت به آموزه ديگر حديث اين ا. آمرزش خداوند چيزي نيستند
ر و رحمت بيكران او اميدوار پروردگار گمان نيك داشت و به كرم و لطف فراگي

  .بود
  بين باشخوش

اثر ابن ابي دنيا يكصد و پنجاه نص از آيات و  )حسن الظن باالله(در كتاب 
گمان  آوري شده كه تو را به خوشبين بودن، ترك نااميدي، پافشاري بر احاديث جمع
شما مي بينيد كه نصوصي كه نويد و مژده . و كار خوب فرا مي خوانند نيك داشتن

مي دهند، از نصوص وعيد و هشدار، بيشترند و دلايل رحمت، بيش از دلايل و نشانه 
  .هاي تهديد هستند؛ خداوند، هر چيز را به اندازه نموده است
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  زندگي، سراسر رنج و خستگي است

مي گردد، غم مخور؛ چون زندگي،  از اينكه صفاي زندگي با مشكلات مكدر
  .اين گونه آفريده شده است

اصل در اين زندگي، دشواريها و رنجهاست و شادي در زندگي، امري عارضي 
حال آنكه ! تو چگونه به اين دنيا دل خوش مي كني؟. است كه كمتر رخ مي دهد

  !خداوند، آن را براي دوستان خود به عنوان جايگاه هميشگي نپسنديده است؟
اگر دنيا، سراي آزمايش نبود، هيچ بيماري و رنجي در آن وجود نداشت و دنيا 

انسان تا پايان عمرش از . براي پيامبران و انسانهاي برگزيده به تنگ نمي آمد
.. قوم نوح، او را تكذيب كردند و او را به مسخره گرفتند. گرفتاريها رنج مي برد

شيدن كارد بر گلوي فرزندش را با جان را در آتش انداختند؛ وي، رنج ك ابراهيم
موسي از يك سو از ستم . ، از گريه زياد كور شدچشمان يعقوب.. و دل پذيرفت

عيسي بن . فرعون رنج برد و از طرفي قومش، او را مورد اذيت و آزار قرار دادند
با فقر، دست و پنجه نرم نمود و  محمد. با فقر و تنگدستي زندگي كرد مريم

كه او را از همه خويشاوندانش بيشتر دوست داشت، كشته شد و  زهعمويش حم
آزار ديد كه  از بي توجهي قومش به خود، رنجها كشيد و به قدري اذيت و محمد

  .ساير مردمان نديدند
  اگر دنيا براي لذت و شادي آفريده مي شد، مؤمن در آن هيچ بهره اي 

؛ در دنيا »ؤمن و بهشت كافر استدنيا، زندان م«: مي فرمايد پيامبر. نمي داشت
صالحان، زنداني شده و علماي عامل، مورد آزمايش قرار گرفته و به سختيها مبتلا 

زندگي، به كام اولياي بزرگ تلخ گرديده و صفاي زندگي انسانهاي . گشته اند
  .راستين و صادق، مكدر و تيره شده است
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هركس، براي دنيا «: شنيدم كه فرمود از پيامبر: مي گويد زيد بن ثابت
خداوند، كارش را پراكنده مي نمايد و فقر او را ميان چشمانش قرار   اندوهگين شود،

و هركس كه . مي دهد و از دنيا، فقط همان به او مي رسد كه برايش مقدر شده است
آخرت، نيت و هدف او باشد، خداوند، كار و بارش را جمع و جور مي نمايد و 

  .»را در دلش قرار مي دهد و دنيا، خوار و مسخّر او مي گرددتوانگري و استغنايش 
هركس، تمام غمها «: از پيامبرتان شنيدم كه فرمود: مي گويد عبداالله بن مسعود

را يك غم كند و فقط به فكر و غم آخرت خود باشد، خداوند، او را از غم و 
يا غم بخورد، ناراحتي دنيا كفايت مي كند و هر كس، در مورد احوال و اوضاع دن

  .»خداوند، توجه نمي كند كه چنين فردي در كدام وادي دنيا به هلاكت مي رسد
  :مي گويد» طوطي: ببغاء«نويسنده معروف به 

  و عــذ بالصبـر تبتهــج  تنكـب مــذهب الهمـــج
از شيوه انسانهاي نادان و آزمند بپرهيز و به صبر و شكيبايي پناه ببر؛ آنگاه «

  .»ال خواهي شدشادمان و سر ح
  م محجــوج بـلا حـجج  فـــإن مـظـلـم الأيــــا

  .»كسي كه مي خواهد حقش را از دنيا بگيرد، بدون دليل شكست خورده است«
  و تـمـنـعنــا بـلا حرج  تسـامـحنـا بـلا شـكــر

بي آنكه شكر بگزاريم، از ما عفو و گذشت مي كند و بي هيچ مشكلي، ما را «
  .»حفاظت مي نمايد

  نـه فــتح مـن اللـجـج  و لطـف اللـّه فــي إتيا
  .»براي بيرون رفتن از سختيها خواهد بود فتحيهرگاه لطف خداوند، بيايد، «

  رجــي فـم إلـن غـو م  ةـق إلي سعـن ضيــفم
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گشايش مي برد و از غم به شادي لطف الهي، انسان را از تنگنا به راحتي و «
  .»رساند  مي

  
  لاكت نجات مي دهدميانه روي، از ه

ميانه روي در خشم؛ : كمال خوشبختي و سعادت بر سه چيز استوار است
  .روي در شهوت؛ ميانه روي در دانش ميانه

در شهوت بايد ميانه روي كرد تا قوت . بايد در همه اينها ميانه روي رعايت شود
نبايد قوت  همچنين. شهوت فزوني نيابد و انسان را به بي بندو باري و نابودي نكشاند

  .خشم بيش از حد باشد؛ چراكه انسان را به سركشي وا مي دارد و هلاك مي كند
  .»بهترين كارها، كارهاي ميانه و معتدل است«: در حديث آمده است

هرگاه قوت شهوت و خشم، با راهنمايي و قوت علم و دانش، در حد ميانه قرار 
  .بگيرند، انسان به راه درست، رهنمون مي گردد

  نين هرگاه انسان، بيش از حد خشم بگيرد، زدن و كشتن برايش آسان همچ
مي شود و اگر از حد خود پايين تر باشد، غيرت و تعصب ديني و دنيوي از بين مي 
رود؛ اما اگر خشم در حد ميانه باشد، صبر و شجاعت و حكمت، نتيجه اش خواهد 

، فساد و تباهي به دنبال همين طور اگر شهوت و اميال، بيش از حد مطلوب باشد. بود
خواهد داشت و اگر از حد مطلوب كمتر باشد، نتيجه آن سستي و ضعف خواهد بود؛ 

در حديث . اما اگر ميانه باشد، عفت و قناعت و امثال آن را به همراه خواهد داشت
  .»ميانه روي كنيد«: آمده است

® y7 Ï9¨x‹ x.uρ öΝä3≈ sΨ ù= yè y_ Zπ ¨Β é& $ VÜ y™ uρ 〈 »ا را امتي ميانه قرار داده ايمو اينگونه شم«.  
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  خصلتهاي انسان، معيار ارزيابي اوست

نشانه هاي سعادت و خوشبختي انسان، اين است كه ويژگيها و صفات  يكي از
د؛ آن وقت است كه مردم، او را خوب او، بر خصلتها و عادات بدش غالب باشن

ن است و مذمت و ستايند و حتي او را به چيزهايي ستايش مي كنند كه فاقد آ  مي
ن وقتي آب، زياد باشد، آلوده چو. نكوهش او را حتي اگر بجا باشد، نمي پذيرند

همچنين  شته شود، چيزي از آن كم نمي شود؛گردد و اگر از كوه، سنگي بردا نمي
دشنام سهمگيني  موج .اگر سنگي روي كوه بگذارند، چيزي بر آن اضافه نمي گردد

فرمانده معروف ر عرب و به برمكيان سخاوتمند و به بردبا ،را كه به قيس بن عاصم
شده، مطالعه كردم و به اين نتيجه رسيدم كه اين دشنام و ناسزاگويي را  قتيبه بن مسلم

نه كسي به خاطر سپرده و نقل كرده و نه كسي آن را تصديق نموده است؛ چون اين 
بر عكس ديدم كه . تانتقاد و ناسزا، در درياي خوبيهاي آنان افتاده و غرق شده اس

حجاج و ابومسلم خراساني و حاكم بامراالله عبيدي مورد ستايش و تمجيد قرار گرفته 
. اند، اما اين ستايش و تمجيد را كسي به خاطر نسپرده و آن را تصديق ننموده است
. چون اين ستايش درميان انبوه سركشي و ستمگري و انحراف آنها ناپديد گشته است

  .ندي كه ميان بندگانش عدل و دادگري مي نمايدپس پاك است خداو
  

  اينگونه آفريده شده اي

هركس، مناسب كاري است كه براي آن آفريده شده «: در حديث آمده است
پس چرا استعدادها به چيزي ديگر مجبور مي گردند و گردن صفتها و تواناييها . »است

اهد، اسباب آن را فراهم هرگاه خداوند، چيزي بخو! به سويي ديگر پيچانده مي شود؟
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كسي است كه مي خواهد كسي غير از خودش  بدترين و بدبخت ترين فرد،. مي نمايد
  باشد و هوشيار و زيرك، كسي است كه خودش را مورد بررسي و بازبيني قرار 
مي دهد و خلأها و كاستيهاي خود را پر مي كند، اگر از زمره فرماندهان باشد، همان 

  .اگراز نگهبانان باشد، نگهباني مي دهد جا قرار مي گيرد و
سيبويه استاد علم نحو، مي خواست حديث بياموزد، اما از پاي در آمد و خسته 

آنگاه در علم نحو مهارت پيدا كرد و . شد و سپس شروع به فراگرفتن نحو نمود
كسي كه مي خواهد كاري كند كه : يكي از حكما مي گويد. نكات عجيبي ارائه داد

او نيست، مانند كسي است كه در دمشق نخل خرما مي كارد و مي خواهد در درتوان 
  .حجاز ليمو به ثمر برساند

خالد بن . نيست ، خوب اذان نمي گويد؛ چون او، بلالحسان بن ثابت
دانشمندان علوم . نيست ، ارث را تقسيم نمي كند؛ چون او، زيد بن ثابتوليد

  .و مشخص كنجايگاهت را بدان : تربيتي مي گويند
  و للـدواويـن حساب و كتاب  و للمـعارك أبطال لهـا خلقوا

 كارهاي اداري وميادين نبرد، قهرماناني دارد كه براي آن آفريده شده اند و «
  .»حسابهاي حكومتي، حسابگران و نويسندگاني دارد

  
  ذكاوت و نبوغ را بايد رشد داد

ب محفوظ نويسنده و برنده از راديو لندن شنيدم كه از تلاش براي ترور نجي
به ياد آن دسته از كتابهايش افتادم كه خوانده . جايزه نوبل در ادبيات خبر مي داد

بودم؛ از اين فرد هوشيار و نابغه تعجب كردم كه چگونه از اين نكته غافل مانده كه 
حقيقت، از خيال ، بسيار بزرگتر است و جاودانگي از فنا و نابودي مهمتر و سترگتر 
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yϑ⎯ ®. باشد و مبدأ الهي و آسماني، از مبادي بشري، بسي برتر و فراتر است مي sù r& 

ü“Ï‰÷κ u‰ ’ n< Î) Èd, ysø9$# ‘, xmr& χ r& yì t6 −G ãƒ ⎯̈Β r& ω ü“Ïd‰Îκ u‰ Hω Î) β r& 3“ y‰÷κç‰ 〈 » آيا كسي كه به
كند ه پيروي شود يا كسي كه هدايت نميسوي حق هدايت مي كند، سزاوارتر است ك

  »يت شود؟مگر آنكه هدا
نجيب محفوظ، نمايشنامه هاي خيالي زيادي نوشته و در آن از قدرت تخيل خود 

اما نهايت كارش، اين است كه . به بهترين و قويترين شكل ممكن استفاده كرده است
  .اينها، واقعيت ندارند

از مطالعه زندگي او به مسئله بزرگي پي بردم و دانستم كه سعادت، اين نيست كه 
ن را به بهاي از دست دادن سعادت و آرامش خود، خوشبخت و راحت تو، ديگرا

. كني؛ درست نيست كه به وسيله تو مردم شاد شوند و تو، غمگين و ناراحت باشي
برخي از نويسندگان، بعضي از مخترعان را مي ستايند و مي گويند كه فلان مبتكر، 

درست، اين است كه اما . خودش چون شمع مي سوزد تا براي مردم نورافشاني كند
مبتكر و مخترع، هم پيرامون خودش را روشن كند و هم ديگران از نور او استفاده 
نمايند و وجود خود را از خير و هدايت سرشار كند تا با اين كار، دلهاي مردم راآباد 

  .نمايد
در نوشته هاي نجيب محفوظ، هيچ مطلبي درباره قيامت و عالم غيب نيافته ام، 

! ايش را آكنده از خيال پردازي، هيجان، جذابيت و دنيا و شهرت ديده امامانوشته ه
اينك جاي سئوال است كه حق و هدف و رسالت و ميثاق، كجاست؟ من، مي دانم 

yξä. ‘‰Ïϑ ®. كه نجيب محفوظ به آنچه خواسته، رسيده است œΡ Ï™Iω àσ¯≈ yδ Ï™Iω àσ ¯≈ yδ uρ ô⎯ ÏΒ 

Ï™!$ sÜ tã y7 În/ u‘ 4 $ tΒ uρ tβ% x. â™!$ sÜ tã y7 În/u‘ #·‘θ Ýà øtxΧ ∩⊄⊃∪ 〈 » اينها را با بخشش پروردگارت پيش
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  .»)و از كسي باز داشته نشده است(مي بريم و بخشش پرودگارت ممنوع نيست 
اين، براي انسان كافي نيست كه به آنچه مي خواهد، دست يابد؛ بلكه انسان بايد 

ß‰ƒ ®. به آنچه كه خدا مي خواهد، برسد Í ãƒ ª! $# t⎦ Îi⎫ t7ãŠÏ9 öΝä3 s9 öΝà6tƒ Ï‰ öη tƒ uρ z⎯ sΨ ß™ z⎯ƒ É‹©9$# 

⎯ÏΒ öΝ à6Ï= ö6 s% z>θ çG tƒ uρ öΝ ä3ø‹ n= tæ 3 ª! $#uρ íΟŠÏ= tæ ÒΟŠÅ3 xm ∩⊄∉∪ 〈 » خداوند، مي خواهد برايتان
بيان كند و شما را به سنتهاي كساني كه پيش از شما بوده اند، هدايت نمايد و توبه 

  .»شما را بپذيرد و خداوند، داناي فرزانه است
به جهنمي بودن يا بهشتي بودن كسي گواهي نمي دهم و تنها به بهشتي ! رخدايابا

گواه بهشتي يا  بودن يا جهنمي بودن كساني گواهي مي دهم كه دلايل شرعي،
óΟ ®. البته من، به گفتارها و كردارها و آثار مي نگرم. ستجهنمي بودن آنها ßγ ¨Ψ sù Í÷è tG s9uρ 

’ Îû Ç⎯ós s9 ÉΑ öθ s)ø9$# 〈 »اي كاش همه، هدايت . »مي شناسين سخن، آنها را و از لح
  .شدند و به بهشت خداوند كه پهناي آن به اندازه آسمانها و زمين است، مي رفتند  مي

اگر دل انسان، شكسته و تهي از خير و معرفت الهي باشد، رسيدن به پادشاهي 
فايده  اگراستعداد سبب نجات نباشد، چه! كسري و حكومت قيصر چه فايده اي دارد؟

  !و چه نتيجه اي دارد؟
  

  زيبا باش تا جهان هستي را زيبا ببيني

از جمله اموري كه سعادت و خوشبختي ما را به كمال مي رساند، اين است كه 
در حدود و چارچوب شريعت مقدس، از زيباييهاي زندگي استفاده كنيم و بهره 

زيباست و زيبايي  ببريم؛ خداوند، باغهايي شكوفا و زيبا آفريده است؛ چون او،
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آيات يگانگي خداوند را در اين صنعت و آفرينش زيبا   بايد نشانه ها و. رادوست دارد
uθ ® .مورد مطالعه قرارداد èδ “Ï% ©! $# t, n= yz Νä3 s9 $ ¨Β ’Îû ÇÚö‘ F{$# $ YèŠÏϑ y_ 〈 » خداوند، آن

بوي خوش،  ..»آفريده است زمين هست، براي شما است كه همه آنچه را كه در ذاتي
غذاي لذيذ و مناظر و چشم اندازهاي زيبا و دلكش، بر شادماني و سرور روحي انسان 

θ#) ®. مي افزايد è= ä. $ £ϑ ÏΒ ’Îû ÇÚ ö‘ F{$# Wξ≈ n= xm $ Y7Íh‹ sÛ 〈 » از روزيهاي حلال و پاكيزه اي كه
  .»در زمين هست، بخوريد

 و زنان را دوست دارم و) عطر(بويي از دنياي شما، خوش«: يث آمده استدر حد
  .»خنكي چشمانم در نماز است

زهد ويرانگر و خشكه مقدسي ظلمت باري كه از برنامه هاي غيرآسماني، درميان 
  ما نفوذ كرده، براي بسياري از ما زيباييهاي زندگي را مكدر نموده است و از اينرو 
مي بينيم كه چنين زاهداني، زندگي را با غم و اندوه و گرسنگي و بي خوابي و 

هم روزه مي گيرم  ولي من، «: مي فرمايد پيامبرمان. مه چيز مي گذرانندجدايي از ه
و هم روزه نمي گيرم؛ شب به نماز مي ايستم و مي خوابم، و با زنان ازدواج مي كنم و 

  .»گوشت مي خورم؛ پس هر كس از سنت من روي بگرداند، از من نيست
خرماي تازه ، عجيب است؛ يكي، با خود مي كنند فرقه هاآنچه برخي از 

 گويا آنها نمي دانند!. و آن يكي آب سرد نمي نوشد ديگري، نمي خندد! دخور نمي
 %ö≅è ®.. كه اين كار، يعني شكنجه كردن نفس و از بين بردن درخشش و طراوت آن

ô⎯ tΒ tΠ§ xm sπ sΨƒ Î— «! $# û©ÉL ©9 $# yl u÷z r& ⎯ ÏνÏŠ$ t7 ÏèÏ9 ÏM≈ t6 Íh‹©Ü9$# uρ z⎯ ÏΒ É−ø— Íh9$# 〈 »سي، چه ك: بگو
آورده و روزيهاي پاكيزه را حرام كرده   زينت خداوند را كه براي بندگانش بيرون

  .»است؟
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. با اينكه بيش از همه نسبت به دنيا بي علاقه بود، عسل مي خورد پيامبر
ßl ®: عسل را آفريده تا خورده شود  خداوند، ã øƒs† .⎯ ÏΒ $ yγ ÏΡθ äÜç/ Ò>#u Ÿ° ì# Ï= tF øƒ’Χ …çμ çΡ¨uθ ø9 r& 

ÏμŠ Ïù Ö™!$ xÏ© Ä¨$ ¨Ζ= Ïj9 〈 »دني اي با رنگهاي مختلف بيرون از شكم زنبور عسل، نوشي
  .»آيد كه مايه شفا و بهبودي مردم است  مي

θ#) ®: با زنان بيوه و دوشيزه ازدواج كرده است پيامبر ßsÅ3Ρ$$ sù $ tΒ z>$ sÛ Νä3 s9 z⎯ÏiΒ 

Ï™!$ |¡ÏiΨ9$# 4© o_ ÷W tΒ y]≈ n= èO uρ yì≈ t/â‘ uρ 〈 » دوست داريد نكاح كنيد دوتا و سه تا آنچه از زنان كه
  .»و چهارتا
ρ#) ®: در عيدها و ديگر مناسبتها بهترين لباس را مي پوشيد پيامبر ä‹è{ ö/ä3 tG t⊥ƒÎ— 

y‰ΖÏã Èe≅ ä. 7‰Åfó¡ tΒ 〈  »هر سجده گاه و عبادتگاهي، خود را بياراييد در«.  
د؛ هم ، هم حق روح را ادا مي كرد و هم حق جسم را به جا مي آورپيامبر

سعادت دنيا را فراهم مي نمود و هم براي سعادت آخرت تلاش مي كرد؛ چون او، با 
  .همان فطرتي كه خدا، مردم را بر آن سرشته است. دين فطرت مبعوث شده است

  
  پايان شب سيه، سپيد است

سختيها هرچند بزرگ و دامنه دار باشند، اما : يكي از نويسندگان معاصر مي گويد
بدان مبتلا نخواهد بود؛ بلكه  گرفتار، هميشه نخواهند يافت و فرد پيوسته ادامه

نزديكتر  ،دور شدنو از بين رفتن مشكلات، هرچه سخت تر و جانكاهتر شوند، به 
خواهند شد و فاصله فرد با آساني، شادي و زندگي درخشان كمتر خواهد گشت و 

  :ددر بحبوحه شدت مصايب، ناگهان مدد و ياري خداوند سر مي رس



554 غم مخور

  پايان شب سيه سپيد است  در نااميدي بسي اميد است
  : شاعر عرب مي گويد

  و يحمد غب السير من هو سائر  فما هي إلا ســاعة ثـم تنقضي
اين، فقط يك لحظه است و تمام مي شود و كسي كه در حال حركت است، از «

  .»تمام شدن راه تعريف مي كند
  

  ي كه كينه بورزيتو بالاتر از آن

رين و خوشبخت ترين مردم، كسي است كه آخرت را مي جويد و راحت ت
نسبت به مردم به خاطر آنچه خداوند از لطف خويش به آنها داده، حسد نمي ورزد؛ 
بلكه با خود رسالتي از خير و مثالهاي والايي از نيكوكاري دارد كه مي خواهد به 

به درياي دانش و . ي رساندديگران فايده برساند و اگر نتواند، حداقل به آنها آزار نم
نگاه كن كه چگونه با اخلاق خوب، بزرگواري و حركت  مفسر قرآن ابن عباس

گام به گام با شريعت مقدس توانست دشمنانش از بني اميه و بني مروان و 
مردم از علم و فهم او استفاده كردند . همدستانشان را به دوستاني براي خودتبديل كند

  .قه و ذكر و تفسير و خير لبريز نمودو او، مجامع را از ف
روزهاي جنگ جمل و صفين و پيش از آن و بعد از آن را فراموش  ابن عباس

كرد و او ديگر درست مي كرد و مي ساخت و شكافها را پيوند مي زد؛ از اينرو همه 
  .او را دوست داشتند و او، واقعاً دانشمند امت محمدي گرديد

نجابت، شهامت، عبادت و جايگاه والايش، با تمام سخاوت،  ابن زبير
رويارويي و مبارزه را بر دست كشيدن از حقوق شخصي خود ترجيح داد و در اين 
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راستا تلاش نمود؛ در نتيجه نتوانست به روايت حديث بپردازد و جمع زيادي 
دست داد؛ سپس واقعه، پيش آمد و از آنجا كه او در مجاورت كعبه  ازمسلمين را از

شت، كعبه ضربه خورد و مورد حمله قرارگرفت و بسياري از مردم آنجا سر قرار دا
%tβ ®: بريده شدند و خودش شهيد شد و به دار آويخته گرديد x.uρ ã øΒ r& «! $# #Y‘ y‰s% 

#·‘ρ ß‰ø) ¨Β ∩⊂∇∪ 〈  

اين، به معني كاستن از جايگاه آنها و زبان درازي به مقامشان نيست، بلكه يك 
نرمي، مهرباني،  .ي زيادي در خود داردوزه ها و درسهابررسي تاريخي است كه آم

؛ چون قط گروه اندكي از مردم بدان متصفندگذشت و عفو، خصلتهايي هستند كه ف
اين خصلتها، انسان را وادار مي نمايد تا خودش را خُرد كند و بلندپروازيهايش را 

  .كنترل نمايد و خواسته هاي خود را مهار كند
  

  نكته

آسايش خود، بشناس تا او، تو را  خداوند را هنگام راحتي و«: رمايدمي ف پيامبر
  .»كمك كند در سختيهايت بشناسد و به تو

حدود الهي را رعايت نمايد و در راحتي و   يعني اگر بنده، تقوا پيشه كند،
آورد، با اين كار خدا را شناخته و ميان او و  آسايش، حقوق خداوندي را به جا 

او را به هنگام سختي   ويژه اي پديد آمده است؛ پس خداوند، پروردگارش معرفت
مي شناسد و اين بنده را كه در راحتي، خدايش را شناخته، مورد توجه قرار مي دهد و 

  .اينجاست كه او را به سبب اين معرفت، از سختيها مي رهاند
 اين، شناخت ويژه اي است كه نزديكي بنده به پروردگار، محبت الهي و پذيرش
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  .و استجابت دعا را به دنبال دارد
هرگاه انسان به خوبي شكيبايي ورزد، رنج او به نعمت، بلايش به هديه و ناخوشي 

  خداوند، بنده را براي اين مورد آزمايش قرار . اش، به خوشي تبديل مي گردد
آزمايش قرار مي  نمي دهد كه او را هلاك و نابود كند؛ بلكه او را براي اين، مورد

بنده، بايد در ناخوشي، خدا را . كه شكيبايي و صبر و بندگي او را بيازمايددهد 
بيشتر . بندگي كند؛ همانطور كه هنگام آسايش و خوشي، او را بندگي مي نمايد

مردم، در خوشيها خدا را بندگي مي نمايند و حال آنكه بايد در ناخوشيها، عبوديت و 
ي مشخص مي گردد و نمايان مي شود اينجاست كه مراتب بندگ. بندگي ارائه دهند

كه جايگاه هر يك از بندگان، بر اساس چگونگي رابطه با خداوند متعال در خوشي و 
  .ناخوشي است

  
  و راحتي است دانش، كليد آسايش

اگر به حالات علماي راسخ . آساني، در كنار هم و همراه يكديگرند  علم و
و آساني داشته اند و تعامل با آنها،  شريعت نگاه كني، مي بيني كه چقدر زندگي ساده

هدف را فهميده و به مطلوب دست يافته و در  آنها، . چقدر سهل و آسان بوده است
از سوي ديگر مي بينيم كه دشوارترين . اعماق درياهاي معرفت و دانش شنا كرده اند

ه و سخت ترين راهها، شيوه زاهداني بوده است كه از علم و دانش بهره اندكي داشت
مصيبت خوارج، بدين خاطر . اند؛ چون آنها جمله هايي شنيده اند، اما نفهميده اند

بودكه دانش آنها ناچيز و اندك بود و فهم درستي نداشتند؛ زيرا آنها به حقايق دست 
آنان، چيزهاي ظاهري و . نيافته و به اهداف و مقاصد داده هاي ديني پي نبرده بودند

اهيم والا بي توجه بودند و از اينرو در ورطه هلاكت كوچك را سخت گرفته و به مف
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  .سقوط كردند
  

  ....اينطور نه

مطالعه كردم و به اين نتيجه رسيدم كه مطالب اين دو كتاب، دو كتاب معروف را 
آورده است؛  حمله اي ويرانگر بر آساني و سعادتي است كه شريعت الهي با خود

يح به گرسنگي و برهنگي و فراخواني غزالي دعوتي صر )احياء علوم الدين(كتاب 
آمده تا آنها را از گردن جهانيان  آشكار به سوي زنجيرهايي است كه پيامبر ما

غزالي، در اين كتاب احاديثي را كه اغلب ضعيف و موضوع هستند، جمع . بردارد
نموده و سپس بر اساس آن، اصولي بنا نهاده است كه به گمان خودش از بزرگترين 

  .هستند كه بنده را به پروردگارش مي رسانندچيزهايي 
احياء علوم الدين غزالي را با بخاري و مسلم مقايسه كردم؛ ديدم كه فرقشان در 
اين است كه احياء علوم الدين سختي و مشقت و تكلف است و صحيحين، سرشار از 

x8ã ®: آنگاه گفته الهي را به ياد آوردم و فهميدم كه. آساني و سهولت هستند Åc£uŠ çΡuρ 

3“ uô£ã‹ ù= Ï9 ∩∇∪ 〈.  
اين كتاب، با اصرار تمام از . اثر ابوطالب مكي است )قوت القلوب(كتاب دوم، 

و تلاش را  انسان مي خواهد كه زندگي دنيا را ترك كند، گوشه گيري نمايد، كار
خوبيها و پاكيزگيها را واگذارد و در سختي و مشقت و بدبختي از ديگران  رها كند، 
  .يردپيشي بگ

ابوحامد غزالي و ابوطالب مكي، نيك بوده و قصد خير  ،هدف هر دو مؤلف
اما در سنت و حديث، بهره اندكي داشته اند؛ ضعف و نقصان كارشان از  داشته اند، 
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  .همين جاست
. كسي كه مي خواهد ديگران را راهنمايي كند، بايد راه را خوب ياد داشته باشد

® ⎯Å3≈ s9uρ (#θ çΡθ ä. z⎯↵ÍhŠÏΨ≈ −/ u‘ $ yϑ Î/ óΟ çFΖä. tβθ ßϑ Ïk= yè è? |=≈ tG Å3ø9 $# $ yϑ Î/uρ óΟ çFΖä. tβθ ß™ â‘ ô‰s? ∩∠®∪ 〈 » با
  .»آموخته ايد و ياد داده ايد و درسي كه خوانده ايد، مردماني خدايي باشيد كتابي كه

  

  شرح صدر پيامبر

بيني و رضايت خاطر و شرح صدر خوش  يكي از صفات برجسته معلم انسانيت
ده مي داد و از سختگيري و گريزان كردن مردم باز مي داشت؛ احساس مژ بود؛ او، 

شكست و نااميدي را نمي شناخت؛ لبخند، بر لبانش نقش مي بست و رضايت خاطر 
از چهره اش نمايان بود؛ شريعتي كه آورده، سرشار از آساني و سعادت است و ميانه 

ها و بارهاي دشواري بزرگترين هدفش، اين بود كه سختي. روي، سنت او مي باشد
  .راكه بر دوش مردم سنگيني مي كرد، پايين بگذارد

  
  ...آهسته... آهسته

اگر مي خواهيم با آگاهي دادن به مردم آنها را به سعادت و خوشبختي برسانيم، 
بايد آهسته و قدم به قدم پيش برويم؛ ابتدا به آنچه مهمتر است، بپردازيم و سپس به 

  .ن تري قرار داردآنچه كه در جايگاه پايي
  هنگام اعزامش به يمن، همين مطلب را تأييد  به معاذ سفارش پيامبر

اولين چيزي كه آنها را به سوي آن دعوت مي «: فرمود ايشان، به معاذ. مي نمايد
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دهي، گواهي دادن به اين باشد كه هيچ معبود به حقي جز االله نيست و من پيامبرخدا 
لويت بندي شده و هر يك جايگاه خودش را دارد؛ پس بنابراين مسايل، او. »هستم

  !چرا ما مسايل رادر هم مي آميزيم و همه را يك جا مطرح مي كنيم؟
® tΑ$ s% uρ t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρ ã xx. Ÿω öθ s9 tΑ Íh“ çΡ Ïμø‹ n= tã ãβ# u™ö à)ø9$# Z' s# ÷Η äd Zο y‰Ïn üρ 4 y7 Ï9¨x‹Ÿ2 |M Îm7s[ ãΖ Ï9 

⎯ ÏμÎ/ x8 yŠ#xσ èù ( çμ≈ sΨ ù= ¨? u‘ uρ Wξ‹Ï? ö s? ∩⊂⊄∪ 〈 »چرا قرآن يك جا بر او نازل : و كافران گفتند  
نمي شود؟ اينگونه قرآن را به صورت تدريجي بر تو نازل مي كنيم تا دل تو را با آن 

  .»استوار گردانيم و آن را آهسته آهسته نازل نموديم
يكي از اسباب سعادت مسلمانان به خاطر اسلامشان، اين است كه از تعاليم و 

هاي آن احساس راحتي مي كنند و در فراگيري اوامر و نواهي آن احساس آموزه 
آساني مي نمايند؛ چون تعاليم اسلام در اصل براي آن آمده اند تا مسلمانان را از 

تحميل و . اضطراب رواني و تشويش ذهني و هرج و مرج اجتماعي نجات دهند
=Ÿω ß#Ïk ®: سختگيري در اسلام نفي شده است s3ãƒ ª! $# $ ²¡ ø tΡ ω Î) $ yγ yè ó™ ãρ 〈 » ،خداوند

چون تكليف و تحميل، نوعي مشقت . »هركس را به اندازه توانش مكلف مي گرداند
  .و سختگيري است و دين، مشقت و سختي نياورده؛ بلكه آمده تا مشقتها را دور كند

. درخواست مي كرد تا او را وصيت نمايد چه بسا يكي از اصحاب از پيامبر
خني مختصر به او مي فرمود كه هر كس، مي توانست آن را به خاطر نيز س پيامبر
واقع گرايي، رعايت وضعيت و آساني، نكته بارز رهنمودهاي ارزشمند نبوي . بسپارد
آموزه ها، سنن و  اشتباه ما، اين است كه مي خواهيم تمام نصايح، رهنمودها،. است

$ ®: دهيم آدابي را كه با خود داريم، يك جا به شنونده، ارائه ZΡ#u™ öè% uρ çμ≈ sΨø% u sù …çν r&u ø) tG Ï9 

’ n? tã Ä¨$̈Ζ9$# 4’ n?tã ;]õ3 ãΒ 〈 » و قرآني كه آن را جدا جدا نموده ايم تا آن را با درنگ
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  .»بر مردم بخواني
  ما هكذا يا سعد تورد الابل  أوردها سعد و سعد مشتمل

آبشخور آورد؛ تن داشت، شترها را يكجا به  حالي كه لباس فاخري بر سعد، در«
  .»اين رسم سارباني نيست! اي سعد

  

  !ناسپاسي تا چه حد؟

كسي كه خداوند را پس از نوشيدن آب سرد و گوارا سپاس نمي گويد، 
درصورت برخورداري از كاخهاي مجلل وماشينهاي گرانقيمت و باغهاي بزرگ نيز 

  .خدا را سپاس نخواهد گفت و او را ستايش نخواهد كرد
ا را به خاطر نان گرم به جا نمي آورد، اگر دركنار سفره اي كسي كه سپاس خد

آكنده از غذاهاي لذيذ بنشيند و از آنها تناول كند، شكر خدا را به جا نخواهد آورد؛ 
بسياري از اينها با . چون انسان ناسپاس و نمك نشناس، كم و زياد را برابر مي بيند

ان نعمت دهد و روزيشان را فراوان خداوند پيمانهاي قاطعي بسته اند كه اگر به ايش
اق خواهند كرد و صدقه خواهند داد؛ نمايد، شكر خدا را به جا خواهندآورد، انف

Νåκ * ® :خداوند متعال، مي فرمايد ÷]ÏΒ uρ ô⎯ ¨Β y‰ yγ≈ tã ©! $# ï⎥ È⌡ s9 $ sΨ9 s?# u™ ⎯ ÏΒ ⎯ Ï& Í#ôÒ sù 

£⎯ s% £‰¢Á sΨ s9 £⎯ tΡθ ä3 uΖ s9 uρ z⎯ ÏΒ t⎦⎫ÅsÏ=≈ ¢Á9$# ∩∠∈∪ !$ £ϑ n= sù Ο ßγ9s?#u™ ⎯ÏiΒ ⎯ Ï& Í#ôÒ sù (#θ è= Ïƒ r2 ⎯ ÏμÎ/ (#θ ©9 uθ s? uρ 

Νèδ ¨ρ šχθ àÊ Í ÷è–Β ∩∠∉∪ 〈 » و برخي از ايشان، با خدا پيمان مي بندند كه اگر از لطف
پس وقتي . و فضل خويش به ما بدهد، حتماً صدقه مي دهيم و از صالحان مي شويم

ه رويگردانند، پشت از فضل خويش به آنها داد، بخل ورزيدند و در حالي ك خداوند، 
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  .»كردند
ما، هر روز انسانهاي زيادي از اين دست را مشاهده مي كنيم كه رنجور و 
ناراحت هستند و به پروردگارشان اعتراض مي نمايند كه به آنها بخشش فراوان نداده 

حال آنكه همين انسانها در تندرستي، سلامتي و . و روزي زياد، بهره آنها نكرده است
انسان ناسپاس، در آن حال كه وقت دارد، شكر خدا را نمي ! سر مي برندروزي كافي ب

گزارد، پس اگر چنين ناسپاسي به گنجها و خانه ها و كاخها مشغول شود، چگونه 
خواهد بود؟ قطعاً از پروردگارش بيشتر مي گريزد و بيش از پيش مرتكب نافرماني او 

  .مي شود
  سرنا مع صحبنا شهراً؟فكيف إذا   حنين و تلك الدار نصب عيوننا

مشتاق هستيم و آن خانه همواره مد نظر ماست، پس چگونه خواهد بود آنگاه «
  ؟»كه همراه ياران به سفر يك ماهه برويم

اگر پروردگارم به من كفش بدهد، او را سپاس مي گزارم : فرد پابرهنه، مي گويد
م كه يك ماشين زماني پروردگارم را شكر مي كن: و كسي كه كفش دارد، مي گويد

ما، نعمتها را به صورت نقدي دريافت مي كنيم و شكر و . خوب به من بدهد
با اصرار خواسته هاي خود را از خدا مي خواهيم، ولي . سپاسگزاري را نسيه مي دانيم

  !در اجراي دستورات او، درنگ مي كنيم
  

  سه تابلو

  :است نصب كرده ارزندهيكي از نوابغ در دفتر كار خود سه تابلوي 
  .امروز، امروز يعني فقط در چارچوب امروز زندگي كن: روي اولي نوشته است
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يعني در نعمتهايي كه . بينديش و سپاس بگزار: روي تابلوي دوم نوشته است
  .خداوند به تو ارزاني كرده، فكر كن و از او به خاطر اين نعمتها تشكر نما

  .خشمگين مشو: روي تابلوي سوم نوشته است
  سه ويژگي هستند كه انسان را از نزديكترين و آسانترين راه به سعادت اينها، 

مي رسانند؛ از اينرو بايد اين سه توصيه را به ذهن بسپاري تا در خاطرت نقش ببندد 
  .وهر روز آنها را مطالعه كني

  نكته

يكي از اسرار لطيف و باريك همراه بودن موفقيت و گشايش و آساني با مشكل 
ست كه هرگاه مصيبت و بلا، شدت يابد و به آخرين حد برسد، انسان و سختي، اين ا

از كمك و توان مردم نااميد مي شود و تنها به خدا دل مي بندد واين، حقيقت توكل 
همچنين وقتي مؤمن پس از دعا و زاري فراوان احساس كند كه نجات و . بر خداست

ود، مؤمن، خودش را سرزنش موفقيت، دير مي آيد و آنگاه كه آثار اجابت نمايان نش
  .اگر خيري در تو بود، دعايت پذيرفته مي شد: مي كند و به خود مي گويد

چون . اين سرزنش كردن، نزد خداوند از بسياري از عبادات پسنديده تر است
باعث مي شود تا بنده براي پروردگارش فروتني و كرنش نمايد و اقرار كند كه 

گرفتار شده است و صلاحيت اين را ندارد كه  شايسته بلايي مي باشد كه به آن
پس در اين هنگام خيلي زود دعايش قبول مي شود و مصيبت . دعايش پذيرفته گردد

  .و بلا از او دور مي گردد
ما در زندگي و حياتي بسر مي بريم كه اگر : ابراهيم ادهم زاهد مي گويد

  ا، با شمشير به جنگ ما براي گرفتن آن از دست م پادشاهان ، از آن باخبر بودند، 
  .بر مي خاستند
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اگر : لحظاتي بر دل من مي گذرد كه با خود مي گويم: مي گويد يكي از علما
اهل بهشت در حالتي قرار دارند كه من در آن هستم، پس زندگي بسيار پاك و 

  .زيبايي دارند
  مطمئن باشيد

، اين را عناوين تمام اينبيش از سي عنوان هست كه  )الفرج بعد الشدة(در كتاب 
به ما مي گويند كه نجات، انسان را در اوج گرفتاريها و سختيها و بحرانها، به آغوش 
 مي گيرد و هرچه انسان بيشتر اندوهگين و غرق در مصيبت و بلا باشد، به پيروزي و

  .آساني و بيرون رفتن از تنگنا نزديكتر مي باشد
ان درباره كساني آورده كه به تنوخي در كتاب طولاني خود بيش از دويست داست

مصيبت گرفتار شده، زنداني گشته، از مقامشان عزل گرديده يا آواره و تبعيد شده و 
يا مورد شكنجه قرار گرفته و شلاق خورده اند يا فقير و تنگدست شده اند، اما پس از 
 مدتي طليعه هاي امداد و دسته هاي نجات، آنان را در كمال نااميدي از هر سو فرا

  .گرفته اند؛ اينها را خداوند شنوا و اجابت كننده فرستاده است
آرام باشيد؛ قبل از شما نيز : تنوخي به مصيب ديدگان و بلاكشان مي گويد

  :مردماني در اين راه رفته اند
  و عنـاهم مـن شأنه ما عنـانا  صحـب النـاس قبـلنا ذا الزمانا

ه اند و آنچه، ما را خسته و ناراحت مردماني پيش از ما با اين زمان همراهي كرد«
  .»كرده، آنها را نيز رنجور و ناراحت كرده است

  ــاليـه و لكن تكدر الإحسانا  ربمــا تحـسن الصـنيع ليــ
  .»گاهي كار خوب مي كند، اما صفاي اين خوبي را مكدر مي نمايد«
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  .نيز وجود داشته استپس گرفتار شدن به مصيبت، سنتي است كه در گذشته 
® Νä3 ¯Ρuθ è= ö7 sΨ s9 uρ &™ó© ý Î/ 〈 »را با چيزي مي آزماييم و شما«. .® ô‰ s)s9 uρ $ ¨Ζ tF sù t⎦⎪Ï% ©!$# ⎯ÏΒ 

öΝÎγ Ï= ö6 s% 〈 »و كساني را كه پيش از آنان بودند، آزموده ايم«.  
گرفتار شدن به بلا، قضيه اي عادلانه است تا خداوند، بندگانش را پالايش نمايد 

ام سختي او را بندگي نمايند؛ همان گونه كه در حالت و بدين سان بندگان نيز هنگ
همچنين ابتلا و آزمايش، بدين خاطر است تا همانند . آسايش او را بندگي مي كنند

گردش شب و روز، حالات آنها را تغيير دهد؛ پس لب به اعتراض و ناخشنودي 
öθ ®گشودن براي چه؟  s9 uρ $ ¯Ρ r& $ sΨ ö; tF x. öΝÎκö n= tã Èβ r& (#ûθ è= çFø% $# öΝä3 |¡àΡr& Íρ r& (#θ ã_ã ÷z$# ⎯ ÏΒ Νä.Í≈ tƒ ÏŠ 

$ ¨Β çνθ è= yè sù ω Î) ×≅Š Ï= s% öΝåκ ÷]ÏiΒ 〈 » و اگر برآنها مقرر مي داشتيم كه خودتان را بكشيد يا
  .»يكديگر را از سرزمينتان بيرون كنيد، آن را جز اندكي از آنها انجام نمي دادند

  ي من أجل عينيك عسجدفجمر اللظ  ولو قلت لي طأ في اللظي قلت مرحباً
خوب است؛ : آتش شعله ور قدم بگذار، مي گويم  اگر به من بگويي كه در ميان«

  .»پس اخگر آتش به خاطر چشمانت، طلا و مرواريد است
  

  نيكي، سپر بلاست

كارهاي خوب، : است كه مي گويد يكي از زيباترين سخنان، سخن ابوبكر
اين سخن را عقل و نقل، تأييد . مي نمايند انسان را از گرفتار شدن به بلاها حفاظت

Iω ®: مي كنند öθ n= sù … çμ̄Ρ r& tβ% x. z⎯ÏΒ t⎦⎫ÅsÎm7 |¡ßϑ ø9$# ∩⊇⊆⊂∪ y] Î7 n= s9 ’ Îû ÿ⎯ Ïμ ÏΖôÜ t/ 4’ n< Î) ÏΘ öθ tƒ tβθ èW yèö7 ãƒ 

اگر از تسبيح گويندگان نمي بود، تا روز قيامت در شكم ماهي باقي مي « 〉 ∪⊇⊇⊆∩
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  .»ماند
سوگند به خدا كه او، هرگز تو را « :مي گويد يامبرخديجه رضي االله عنها به پ

خوار نخواهد كرد؛ تو، پيوند خويشاوندي را برقرار مي داري، بار ناتوانان را بر دوش 
نگاه . »مي گيري، به مستمندان كمك مي كني و مردم را در مشكلات ياري مي دهي

  .ك دانستكنيد كه چگونه خديجه، كارهاي خوب را عامل سرانجام و فرجام ني
 )الفرج بعد الشدة(ابن جوزي و  )المنتظم(اثر صبابي و كتاب  )الوزراء(در كتاب 

داستاني آمده كه خلاصه و مفهوم آن، اين است كه ابن فرات وزير،  ،اثر تنوخي
ابوجعفر، سختيهاي زيادي از . همواره در پي اذيت و آزار ابوجعفر بن بسطام بود

كودكي به او عادت داده بود كه هر شب زير دست او كشيد؛ مادر ابوجعفر، از
رختخوابش يك قرص نان مي گذاشت و صبح فردا آن قرص نان را از طرف 

پس از آنكه مدتي از آزاررساني ابن فرات به ابوجعفر . فرزندش صدقه مي كرد
ابن فرات به او . گذشت، ابوجعفر به خاطر كاري كه داشت، نزد ابن فرات رفت

ابن فرات، . نه: يك قرص نان لواش داري؟ ابوجعفر گفتتو نزد مادرت : گفت
آنگاه ابوجعفر داستان نان را تعريف كرد و به او . بايد راستش را به من بگويي: گفت

ابن فرات . گفت كه زنها اينگونه كارها را دوست دارند و با آن دلخوش مي شوند
كه اگر انجام  اين كار را كوچك مشمار؛ من ديشب عليه تو دسيسه اي چيدم: گفت

مي گرفت، تو نابود مي شدي؛ ديشب در خواب ديدم كه شمشير از نيام بيرون كشيده 
در اين هنگام ديدم كه مادرت، نان لواشي را به . و مي خواهم تو را به قتل برسانم

صورت سپر در برابر شمشير قرار داده است تا شمشير به تو نخورد و بدين خاطر من 
پس ابوجعفراو را به خاطر . ؛ اينجا بود كه از خواب بيدار شدمنتوانستم به تو برسم

آوردن او قرار داد و  آنچه ميان آنها رخ داده، سرزنش كرد و اين را بهانه اي براي براه
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از او آنطور كه او مي خواست، اطاعت كرد و همچنان ادامه داد تا اينكه او را راضي 
سوگند به خدا كه پس از اين : ه او گفتابن فرات ب. كرد و هر دو با هم دوست شدند

  .هرگز از ناحيه من بدي نخواهي ديد
  رهرو آنست كه آهسته و پيوسته رود

ناگفته پيداست كه شريعت داراي چنان سادگي و آساني و تسامحي است كه به 
پيامبرمان . بنده كمك مي نمايد تا به عبادت، بخشش و عمل صالح خود ادامه دهد

çμ… ®مي خنديد؛  محمد ¯Ρr& uρ uθ èδ y7 ysôÊ r& 4’ s5 ö/ r& uρ ∩⊆⊂∪ 〈 آن حضرت  شوخي
هنگام موعظه، . كرد، اما سخن حق و راست مي گفت؛ او با عايشه مسابقة دو داد  مي

اصحاب را خوشحال مي كرد و مختصر مي گفت تا خسته نشوند و از سختگيري و 
بر او غالب  هركس، دين را سخت بگيرد، دين«: تكلف نهي مي نمود و مي فرمود

دين، محكم و استوار است؛ پس در آن با نرمي «: ؛ در حديث آمده است»خواهد شد
هرعبادتگزاري، تندي و سختي و نشاطي : همچنين در حديث آمده است. »فرو رويد

دارد و كسي كه بر خود سخت بگيرد، بعد از مدت كوتاهي باز مي ماند؛ چون او، 
ته و مواقع اضطراري و خستگي را در نظر فقط وضعيت كنوني اش را در نظر گرف

فرد عاقل، براي خود حداقلي از عمل را در نظر مي گيرد و همواره به . نگرفته است
هرگاه سرحال باشد، به آن مي افزايد و اگر بي حال و ناتوان شود، . آن پايبند مي ماند

از يكي از  همين است مفهوم روايتي كه. بر همان حداقل، پايبندي و مداومت مي كند
نفسها، گاهي به عملي روي مي آورند و گاهي به آن : اصحاب روايت شده كه گفت

پس وقتي كه علاقه نشان مي دهند وروي مي آوردند، اين را غنيمت . پشت مي كنند
  .بدانيد و هرگاه پشت مي كنند، رهايشان كنيد
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و عبادات، از  افراد زيادي را ديده ام كه پس از مدتي زياده روي در انجام اعمال
دين، در . عمل خود دست كشيده و در انجام عمل و عبادت، ضعيفتر از اول شده اند

$! ® :اصل براي خوشبختي بندگان آمده است tΒ $ uΖø9 u“Ρ r& y7 ø‹ n= tã tβ#u™ öà) ø9$# #’ s+ô± tF Ï9 ∩⊄∪ 〈 
  .»بيفتي در رنج و زحمتقرآن را براي آن بر تو نازل نكرده ايم كه «

كساني را مورد نكوهش قرار داده كه خود را به بيش از توان خود ، متعال خداوند
و از انجام آن مكلف كرده و سپس از آنچه خود را بدان ملزم نموده اند، عقب نشسته 

›§ºπ ®: اندباز مانده  ÏΡ$ t6 ÷δ u‘ uρ $ yδθ ãã y‰ tG ö/$# $ tΒ $ yγ≈ uΖ ö; tG x. óΟ Îγ øŠ n= tæ ω Î) u™ !$ tó ÏG ö/$# Èβ üθ ôÊ Í‘ «!$# $ yϑ sù 

$ yδ öθ tã u‘ ¨, xm $ yγ ÏF tƒ$ tã Í‘ 〈 » رهبانيت سختي را پديد آوردند كه ما، آن را بر آنان واجب
نكرده بوديم؛ اما خودشان، آن را براي به دست آوردن خشنودي خدا پديد آورده 

  .»بودند؛ ولي آنان، آنچنانكه بايد، آن را مراعات نكردند
و ديني ميانه و معتدل  برتري اسلام بر ساير اديان، اين است كه اسلام دين فطرت

y7 ®: آسان مي باشد و دنيا و آخرت است و ديني مي باشد و براي روح و جسم Ï9 s̈Œ 

Ú⎥⎪Ïe$!$# ÞΟ ÍhŠs) ø9$# 〈 »اين، همان دين استوار است«.  
اي پيامبر : آمد و گفت باديه نشيني نزد پيامبر: مي گويد ابوسعيد خدري

مؤمني كه با جان و مال خود «: ؟ فرموداز ميان مردم چه كسي از همه بهتر است! خدا
در راه خدا جهاد مي كند، سپس مردي كه در دره اي از دره ها گوشه گيري انتخاب 

  .»كرده و در آنجا پروردگارش را عبادت مي كند
از خدا مي ترسد و مردم را رها مي كند تا به شر، «: و در روايتي آمده است

  .»گرفتار نشود
نزديك است «: شنيدم كه فرمود از پيامبر: كه گفت روايت است از ابوسعيد
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كه بهترين مال مسلمان، گوسفنداني باشد كه آنها را در شكاف كوهها و جاهايي كه 
  )بخاري. (»باران مي بارد، مي چراند تا با دين خود از فتنه فرار كند

جنيد، چه زيبا گفته است . »بهره خود را از گوشه گيري بگيريد«: گفت عمر
: خطابي مي گويد. رنج گوشه نشيني، از مدارا به هنگام آميختن با مردم بهتر است: كه

براي خوبي عزلت، همين كافي است كه انسان از غيبت و از ديدن گناهي كه توان 
  .رفع و جلوگيري آن را ندارد، دور مي شود و رهايي مي يابد

ز همنشين بد بهتر تنهايي، ا: روايت كرده كه مي گويد حاكم، حديثي از ابوذر
  )حديث حسن. (است

بيان كرده كه عزلت و اختلاط، با توجه به تفاوت  )العزلة(خطابي در كتاب 
پس دلايلي كه به اجتماع و گرد . متعلقات و امور مربوط به هر يك، فرق مي كنند

هم آمدن تشويق مي كنند، بر آنچه متعلق به اطاعت از حكام مسلمانان و امور دين 
مي شود و دلايلي كه به عزلت، تشويق مي كنند، بر فاسد بودن حكام و  است، حمل

هر كس احساس كند كه براي زندگي و حفاظت . فراگير بودن فتنه ها حمل مي شوند
دينش مي تواند تنها به خودش بسنده كند، بهتر است از اختلاط و همنشيني با مردم 

د، به مردم سلام كند و جواب به شرط اينكه بر نماز جماعت پايبند باش. بپرهيزد
سلامشان را بدهد و حقوق مسلمين از قبيل عيادت بيمار و شركت در تشييع جنازه را 

در اين ميان كار درست و پسنديده، اين است كه همنشينيها و . رعايت نمايد
چون اينها، خاطر انسان را مشغول و وقت . همراهيهاي بيهوده و بي فايده ترك گردند

انسان بايد . كنند و انسان را از پرداختن به كارهاي مهم باز مي دارند را ضايع مي
همنشيني با مردم را به منزله نياز به آب و غذا قرار دهد و فقط به اندازه اي كه لازم 

  .است، اكتفا كند و اين، براي جسم و روح بهتر است
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ين باور باشد كسي كه عزلت را برگزيده، بايد بر ا: مي گويد )الرسالة(قشيري در 
اين، باعث مي شود تا او، خودش را . كه او مي خواهد مردم، از شر او در امان باشند

ناچيز بشمارد و اين، صفت انسان متواضع و فروتن است؛ و اگر باوري عكس اين 
داشته باشد، پس گويا او ادعا مي كند كه بر ديگران عزت و برتري دارد واين، صفت 

  .گ بين استانسان متكبر و خود بزر
  :مردم، در مسئله عزلت و آميختن با مردمان سه گروهند

گروه اول، كساني هستند كه ازمردم دور شده و گوشه گيري برگزيده و حتي در 
چنين كساني در . نمازهاي جمعه و جماعت و عيد و مجالس خير شركت نمي كنند

  .اشتباهند
حتي در مجالس لغو و گروه دوم، كساني هستند كه با مردم قاطي مي شوند و 

  .بيهوده و بگو مگوهاي بيخود با آنها در مي آميزند؛ اينها هم اشتباه مي كنند
گروه سوم، گروه ميانه و آنهايي هستند كه در انجام عبادتهاي گروهي و 
اجتماعي با مردم همراه مي شوند و در همكاري براي انجام كارهاي نيك و 

ش دارند، مشاركت مي نمايند و از مجالسي كه پرهيزگاري و كارهايي كه مزد و پادا
انسان را از خدا باز مي دارد و از مشاركت در كارهاي جايز بي فايده خودداري مي 

y7 ® :كنند و دوري مي جويند Ï9 ẍ‹ x.uρ öΝä3≈ sΨù= yè y_ Zπ ¨Β é& $ VÜ y™ uρ 〈 »ما را امتي و اينگونه ش
  .»ميانه قرارداده ايم

  نكته

در راه خدا جهاد كنيد؛ چون «: فرمود پيامبر: مي گويد عباده بن صامت
ه وسيله آن غم و اندوه را دور جهاد، دري از درهاي بهشت است و خداوند، ب
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تأثير جهاد در دور شدن غم و اندوه، كاملاً مشخص است؛ چون هرگاه . »نمايد  مي
انسان، هجوم باطل و چيرگي آن را مشاهده كند و با آن كاري نداشته باشد، غم و 

اراحتي و ترس و هراس او بيشتر مي گردد و هرگاه براي رضامندي خدا جهاد كند، ن
چنانكه خداوند متعال مي . خداوند اين غم و اندوه را به شادي و سرور مبدل مي نمايد

öΝèδθ ®: فرمايد è= ÏF≈ s% ÞΟ ßγ ö/Éj‹ yè ãƒ ª!$# öΝà6ƒ Ï‰÷ƒ r' Î/ öΝÏδ Í“ øƒä† uρ öΝä.ö ÝÇΖtƒ uρ óΟ Îγ øŠ n= tæ É# ô±o„ uρ 

u‘ρ ß‰ ß¹ 5Θöθ s% š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σ–Β ∩⊇⊆∪ ó=Ïδ õ‹ ãƒ uρ xá ø‹ xî óΟ Îγ Î/θ è= è% 〈 » با آنها بجنگيد؛ خداوند، آنان
  را به دست شما عذاب مي دهد و خوارشان مي گرداند و شما را بر آنها پيروز 

  .»مي نمايد و دلهاي مؤمنان را شفا مي بخشد و ناراحتي دلهايشان را از بين مي برد
  .ندوه و ناراحتي دل را بهتر از جهاد از بين نمي بردپس هيچ چيزي غم و ا

  :شاعر مي گويد
  و ألبس ثوب الصبر أبيض أبلجـا  و إني لأغضي مقلتي علـي القذي

لباس سفيد و درخشان صبر بر تن ي بندم و م انمچشماذيت و آزار در برابر «
  .»كنم  مي

  رجــاعلـي فمـا ينفـك أن يتفـ  و اني لأدعـو االله و الأمـر ضيـق
آن حال كه كار، مرا به تنگ آورد، خدا را مي خوانم و مشكل، حل  و در«
  .»شود  مي

  أصـاب لها في دعوة االله مخرجا  وكم من فتي سدت عليه وجوهه
اما با دعا و  است،درها، به رويشان بسته شده تمام و چه بسا جواناني بوده اند كه «

  .»استخواستن از خدا، راه حل و گشايشي پديد آمده 
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  به جهان هستي ينگاه

از جمله عوامل آرامش و راحتي، نگاه كردن به نشانه هاي قدرت در آفرينش 
با نگاه كردن به گل و درخت، آب و جنگل، تپه ها و . زيباي آسمانها و زمين است

كوهها، آسمان و زمين و شب و روز و خورشيد و ماه كه سرشار از زيبايي هستند، 
ن احساس آرامش نمايي و ايمانت، افزايش يابد و بيش از پيش لذت ببر تا بدين سا

ρ#) ®. تسليم و منقاد پروردگار بزرگ شوي ã É9 tF ôã$$ sù ’ Í< 'ρ é'̄≈ tƒ Í≈ |Áö/ F{$# ∩⊄∪ 〈 » پس اي
  .»درس عبرت بگيريد! صاحبان بصيرت

وقتي در قدرت الهي شك مي كردم، به : يكي از فرزانگان مسلمان، مي گويد
مي نگريستم تا در آن كلمات اعجاز و آفرينش زيبا را مطالعه كتاب جهان هستي 

  .كنم؛ آنگاه ايمانم، بيشتر مي شد
  

  گامهاي سنجيده

از تأليف دست : يكي از علما به من توصيه كرد و گفت: شوكاني مي گويد
به سفارش او عمل : شوكاني مي گويد. برمدار، حتي اگر روزي دو خط بنويسي

بهترين كار، «: و همين است معني حديث كه مي گويد. تمكردم و ثمرات آن را ياف
همان است كه انجام دهنده اش، بر آن مداومت و پايبندي كند؛ گرچه آن 

  .»عمل،اندك باشد
  .قطره قطره جمع گردد، وانگهي دريا شود: و گفته اند

  علـي صلـيب الصـخر قد أثرا  أما تري الحبـل بطـول المدي
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لاني، اثر ريسمان بر صخره سنگ ت زماني طوآيا نمي بيني كه با گذش«
  ؟»ماند  مي

علت اضطراب و آشفتگي ما، اين است كه مي خواهيم تمام كارها را به يكباره 
اگر ما، كار خود . انجام دهيم و به همين خاطر خسته مي شويم و كار را رها مي كنيم

چند مرحله انجام را آهسته و به تدريج انجام دهيم و آن را طوري تقسيم كنيم كه در 
از نماز، درس بگيريد؛ شريعت، نماز را . تمام مراحل را با آرامي سپري مي كنيم شود،

در پنج وقت متفرق قرار داده تا بنده با تمركز و راحتي، آن را انجام دهد و با شوق و 
اگر قرار بر اين بود كه تمام نمازها در يك وقت خوانده . علاقه به سوي آن برود

  شاخه اي كه از يك درخت «: در حديث آمده است. ده خسته مي شدشوند، بن
  .»مي رويد، نه قامت راست مي كند و نه در زمين ريشه مي دواند

با تجربه ثابت شده كه هركس، كارها را به تدريج انجام دهد، به نتايجي دست 
بر آنها را به يك دفعه انجام مي دهد، دست نمي يابد؛ افزون  مي يابد كه كسي كه

  .اينكه روحيه او، پويا و بانشاط است
از سخن بعضي از علما، اين را درك نموده ام كه نماز، اوقات را ترتيب مي دهد؛ 

β¨ ®: چون خداوند مي فرمايد Î) nο 4θ n= ¢Á9 $# ôM tΡ% x. ’ n? tã t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# $ Y7≈ tF Ï. $ Y?θ è%öθ ¨Β ∩⊇⊃⊂∪ 〈 
  .»آن مشخص گرديده است گمان نماز، براي مؤمنان فريضه اي است كه وقت بي«

  پس اگر بنده، كارهاي ديني و دنيوي خود را بعد از هر نمازي تقسيم كند، 
  .مي بيند كه وقت زيادي دارد

اگر طالب علم، بعد از نماز صبح را به حفظ و يادگيري : مثالي برايت مي زنم
و بعد مطلبي كه مي خواهد، اختصاص دهد و بعد از نماز ظهر را براي مطالعه عمومي 

از عصر را براي پژوهش دقيق علمي و بعد از مغرب را براي ديدار و گفتگو و بعد از 
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عشاء را براي مطالعه كتابهاي جديد، بحثها و مجله ها و يا نشستن با خانواده مقرر 
بصيرت و بينش عاقل، به او كمك مي كند و راهش را . كند، بسيار خوب خواهد بود

$ ®روشن مي گرداند؛  pκš‰ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©! $# (# ûθãΖ tΒ# u™ βÎ) (#θ à)−G s? ©! $# ≅ yèøg s† öΝ ä3©9 $ ZΡ$ s% ö èù öÏe s3ãƒ uρ 

öΝà6Ζtã öΝä3Ï?$ t↔Íh‹ y™ öÏøó tƒ uρ öΝ ä3s9 3 ª! $#uρ ρ èŒ È≅ ôÒ xø9 $# ÉΟŠÏà yè ø9 اگر از ! اي مؤمنان« 〉 ∪®⊅∩ #$
خدا بترسيد، خداوند، براي شما قدرت تشخيص حق و باطل را قرار مي دهد و 

يهاي شما را مي زدايد و گناهتان را مي آمرزد و خداوند، داراي فضل بزرگ بد
  .»است

  نامنظم مباش

يكي از عوامل پريشان خاطري و تشتت ذهني، هرج و مرج و نابساماني فكري 
فرد آشفته خاطر، تواناييهاي خود را . است كه بسياري از مردم گرفتار آن هستند

: گفتني است. تمركز مي دهد، توجه نكرده استتشخيص نداده و به آنچه كه به او 
شناخت، راههاي زيادي دارد و بايد نشانه هاي آن را مشخص كرد و راههاي آن را 

انسان بايد راه مشخص و معروفي براي خود برگزيند؛ زيرا تمركز، امر . دانست
  .مطلوب و پسنديده اي است

كاري و مشكلات آشفتگي ذهني، بده يكي ديگر از عوامل پريشان خاطري و
  :معيشتي است؛ در اين باره اصولي هست كه آنها را بيان مي كنيم

. نخست اينكه هركس درخرج كردن ميانه روي كند، تنگدست نخواهد شد
هركس، مالش را خوب و در جاهاي ضروري و مورد نياز خرج نمايد و از فضول 

β¨ ®خرجي و اسراف بپرهيزد، خداوند، او را ياري مي دهد؛  Î) t⎦⎪Í‘ Éj‹ t6 ßϑ ø9 $# (# ûθ çΡ% x. tβ¨uθ ÷zÎ) 
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È⎦⎫ÏÜ≈ u‹   .»كساني كه فضول خرجي و اسراف مي كنند، برادران شيطان هستند« 〉 ¤±9$#

® t⎦⎪Ï% ©! $#uρ !#sŒ Î) (#θ à) xΡ r& öΝs9 (#θ èù Íó¡ç„ öΝs9 uρ (#ρ ãäI ø) tƒ tβ% Ÿ2 uρ š⎥ ÷⎫ t/ y7 Ï9 s̈Œ $ YΒ#uθ s% ∩∉∠∪ 〈 
ي كنند و نيز تنگ چشمي و بخل ف نمكساني كه هرگاه انفاق مي كنند، اسراو «

  .»د و درميان اين دو هستندنورز نمي
به دست آوردن مال از راههاي جايز و مشروع و ترك كردن هر نوع كسب : دوم

خداوند، پاك است و جز پاك را نمي پذيرد و در دارايي و مالي كه . و درآمد حرام
öθ ®؛ از راه حرام و نامشروع به دست مي آيد، بركت نمي دهد s9uρ y7 t7 yfôã r& äο uøY x. 

Ï]ŠÎ7sƒ ù:   .»به شگفتي اندازد گرچه زياد بودن مال پليد، تو را« 〉 #$
تلاش براي بدست آوردن مال حلال و كنار گذاشتن بيكاري و پرهيز از : سوم

مرا به بازار : ابن عون مي گويد. گذراندن اوقات در كارهاي بيهوده و بي ارزش
# ®راهنمايي كنيد؛  sŒÎ* sù ÏM uŠÅÒ è% äο4θ n= ¢Á9$# (#ρ ã Ï±tFΡ$$ sù ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# (#θ äó tG ö/$# uρ ⎯ÏΒ È≅ ôÒ sù «!$# 

(#ρ ã ä.øŒ$# uρ ©! $# #[ÏW x. ö/ä3 ¯= yè ©9 tβθ ßsÏ= øè? ∩⊇⊃∪ 〈 » وقتي نماز تمام شد، در زمين پراكنده شويد
  .»و از فضل خدا بجوييد و خدا را بسيار ياد كنيد تا رستگار شويد

  
  ايمان و اخلاقتان است  ا،ارزش واقعي شم

ه و ژنده به تن دارد، دار توجه كنيد كه لباسهايي كهنبه ماجراي اين مرد فقير و ن
برهنه است، نسب بالايي ندارد، جايگاه و ثروت و قبيله اي ندارد، خانه اي گرسنه و پا

كه در آن بخوابد، ندارد؛ اثاث و وسايل زندگي ندارد؛ از آبگيرهاي عمومي با دو 
ت خودش آب مي خورد، در مسجد مي خوابد، از دست خود به عنوان بالش دس
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استفاده مي كند و هنگام خوابيدن آن را زير سر مي گذارد؛ رختخوابي ندارد؛ بلكه 
او با اين حال همواره به . سنگريزه ها، فرش او هستند كه او روي آن دراز مي كشد

در نماز و جهاد همواره در  .ذكر پروردگارش و به تلاوت كتاب خدا مشغول است
 پيامبر اكرم. گذشت صف اول مي ايستد؛ همين مرد، روزي از كنار رسول خدا

اي پيامبر : گفت» آيا ازدواج نمي كني؟! اي جليبيب«: اسم او را گرفت و صدايش زد
چه كسي دخترش را به من مي دهد و حال آنكه من، نه ثروت دارم و نه جايگاه ! خدا

  و مقامي؟
همان سخن اول را به او  گذشت؛ پيامبر بار ديگر او از كنار پيامبر سپس

 گذشت؛ باز هم رسول اكرم بار سوم از كنار پيامبر. گفت و او همان پاسخ را داد
به ! اي جليبيب«: فرمود گفته اش را تكرار كرد و او همان پاسخ را داد؛ آنگاه پيامبر

به تو سلام مي رساند و از تو مي  امبر خداپي: خانه فلان انصاري برو و به او بگو
اين انصاري از خانواده اي محترم و .»خواهد كه دخترت را به ازدواج من در بياوري

سلام بر پيامبرخدا باد؛ چگونه دخترم را به ازدواج تو : انصاري، گفت. شرافتمند بود
همسر آن مرد  در بياورم اي جليبيب و حال آنكه مال و مقامي نداري؟ در اين هنگام

جليبيب كه نه مالي دارد و : انصاري گفتگو را شنيد و تعجب كرد و با خودش گفت
را شنيد و به پدر و  نه مقامي؟ اما دخترمؤمن آنها، سخن جليبيب و پيام پيامبر

را رد مي كنيد؟ نه، سوگند به ذاتي كه جانم  آيا خواسته پيامبر خدا: مادرش گفت
  .در دست اوست
ج خجسته، صورت گرفت و خانواده اي پربركت تشكيل شد و خانه اي اين ازدوا

بالاخره روزي منادي جهاد . آباد بر اساس پرهيزكاري و تقواي الهي، شكل گرفت
نداي جهاد سر داد و جليبيب در معركه حضور يافت و با دست خود هفت نفر از 
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در حالي رخ در كافران را به قتل رساند و سپس خود او، در راه خدا كشته شد و 
نقاب خاك كشيد كه از خدا و پيامبرش و از اصل و ارزشي كه براي آن جان داد، 

  .راضي بود
به جستجوي كشته شدگان مي پردازد؛ مردم، شهدا را نام مي برند و  پيامبر

جليب رابه ياد دارد  جليبيب را فراموش مي كنند؛ چون او، معروف نيست، اما پيامبر
مي كند و در ميان شلوغي، اسم او را به خاطر دارد و از او غافل نمي و او را فراموش ن
  .اما من، جليبيب را نمي بينم: شود و مي گويد
 آن حضرت. او را مي بيند كه چهره اش آغشته به خاك است آنگاه پيامبر

  را بلند مي كند و خاكها را از چهره اش دور مي نمايد و به او  سر جليبيب
تو از «: نفر ازكافران را كشتي و سپس كشته شدي؟ و سه بار فرمودهفت : مي گويد

؛ همين مدال نبوي به عنون پاداش و جايزه براي »من هستي و من از تو هستم
  .كافي است جليبيب

او را  و ارزش او، ايمانش بود؛ ارزش او، اين بود كه پيامبر قيمت جليبيب
  .ن جان داددوست داشت؛ ارزش او، رسالتي بود كه براي آ

و ناشناخته بودن خانواده اش، باعث نشد كه او از اين شرافت  فقر جليبيب
بزرگ و دستاورد سترگ باز بماند؛ او، شهادت و رضامندي و قبول و سعادت هر دو 

⎫⎦t ®جهان را بدست آورد؛  ÏmÍ sù !$ yϑ Î/ ãΝßγ9 s?#u™ ª!$# ⎯ÏΒ ⎯Ï& Í#ôÒ sù tβρ ãÅ³ö; tG ó¡ o„ uρ t⎦⎪Ï% ©! $$ Î/ öΝ s9 

(#θ à) ysù= tƒ Ν ÎκÍ5 ô⎯ÏiΒ öΝ Îγ Ïù= yz ω r& î∃öθ yz öΝÎκ ö n= tæ Ÿω uρ öΝ èδ šχθ çΡ u“ óstƒ ∩⊇∠⊃∪ 〈 » به آنچه
خداوند از فضل خويش به آنها داده، شادمانند و به كساني كه پشت سر آنها هستند و 
هنوز به آنان نپيوسته اند، مژده مي دهند كه هيچ ترس و هراسي ندارند و اندوهگين 

  .»نمي شوند



577  غم مخور

سعادت تو، در معرفت . ارزش واقعي تو مفاهيم بزرگ و صفات خوب تو هستند
  .و آگاهي تو و در رويكرد و برتري تو مي باشد

. فقر و تنگدستي، هيچ زماني مانع پيشرفت و رسيدن به هدف و برتري نبوده است
خوشا به حال كسي كه ارزش خود را دانست و خوشا به حال كسي كه با توجيه و 

خودش را خوشبخت نمود و خوشا به حال كسي كه دين و دنيايش را نيكو  جهاد،
  .گردانيد و در هر دو جهان سعاتمند و رستگار گرديد؛ هم در دنيا و هم در آخرت

  
  ...خوشا به سعادت اينها

$ ®: كه قرآن، در باره اش مي گويد خوشا به سعادت ابوبكر pκ â:¨Ζ yfã‹ y™ uρ ’ s+ø?F{$# 

∩⊇∠∪ “Ï% ©!$# ’ÏA ÷σãƒ …ã& s!$ tΒ 4’ª1 u” yI tƒ ∩⊇∇∪ 〈 » و از آتش دور خواهد شد پرهيزگاري كه مال
  .»خود را مي دهد و خودش را پاكيزه مي گرداند

قصر سفيدي در بهشت «: درباره اش فرمود كه پيامبر خوشا به سعادت عمر
اين قصر، از عمر بن خطاب : اين قصر از چه كسي است؟ گفته شد: ديدم، گفتم

  .»است
! بارخدايا«: درمورد او چنين دعا كرد كه پيامبر شا به سعادت عثمانخو

  .»گناهان گذشته و آينده عثمان را بيامرز
مردي است كه خدا و «: درباره اش فرمود كه پيامبر خوشا به سعادت علي

  .»پيامبرش را دوست مي دارد، و خدا و پيامبرش، او را دوست مي دارند
عرش خداوند «: در مورد او فرمود كه پيامبر عاذخوشا به سعادت سعد بن م

  .»مهربان، براي او تكان خورد
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: درباره اش فرمود كه پيامبر خوشا به سعادت عبداالله بن عمرو انصاري
  .»خداوند، رو در رو و بدون مترجم و واسطه، با او سخن گفت«

دا، او را فرشتگان خ«: در مورد او فرمود كه پيامبر خوشا به سعادت حنظله
  .»غسل دادند

  
  ...واي از بدبختي و تيره روزي اينها

$‘â ®: واي از بدبختي فرعون كه خدا، درباره اش مي گويد ¨Ψ9$# šχθ àÊ u÷è ãƒ $ pκö n= tæ 

#xρ ß‰äî $ w‹Ï± tã uρ 〈 »صبح و شام بر آتش عرضه مي شوند«.  

$ ®: فرمايددرباره اش مي   ،متعال واي بر قارون كه خداوند sΨø |¡ sƒm ⎯ Ïμ Î/ ÏνÍ‘# y‰Î/ uρ 

uÚ ö‘ F{$# 〈 »او و خانه اش را در زمين فرو برديم«.  

çμ… ®: فرمود اشواي بر وليد بن مغيره كه خداوند، درباره  à)Ïδ ö‘ é' y™ #·Šθ ãè |¹ ∩⊇∠∪ 〈 
  .»وا مي دارم) مشكلات(به زودي او را به بالا رفتن از گردنه «

ƒ÷≅× ®: فرمايددرباره اش مي  وند متعال،واي بر اميه بن خلف كه خدا uρ Èe≅ à6Ïj9 

;ο u“ yϑ èδ >ο u“ yϑ   .»واي بر هر كه عيبجو و طعنه زن باشد« 〉 ∪⊆∩ 9—

ôM¬7 ®: ، درباره اش فرموده استمتعال واي بر ابولهب كه خداوند s? !# y‰tƒ ’ Ï1r& 5= yγ s9 

¡= s? uρ ∩⊇∪ 〈 »بريده باد دو دست ابولهب و هلاك باد او«.  

ξ ® :موردش مي فرمايدواي بر عاص بن وائل كه خداوند، در  Ÿ2 4 Ü= çG õ3 sΨ y™ $ tΒ 
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ãΑθ à)tƒ ‘‰ßϑ tΡ uρ …çμ s9 z⎯ ÏΒ É># x‹ yèø9 $# #t‰tΒ ∩∠®∪ 〈 »ما آنچه را . چنين نيست كه او مي گويد
  .»كه مي گويد، مي نويسيم و عذاب را بر او مستمر و پياپي خواهيم داشت

  

  نكته

اد قلب، ضايع كردن عدم توفيق، فساد و تباهي فكر و ديدگاه، نشناختن حق و فس
وقت، تنفر و بيزاري مردم، دوري از خدا، پذيرفته نشدن دعا، سنگدلي، عدم بركت 
در روزي و عمر، محروميت از علم، ذلت، تحقير شدن به وسيله دشمن، تنگدلي، 
گرفتار شدن به همراهان و همنشينان بدي كه دل را فاسد و وقت را ضايع مي كنند، 

همه اينها، زاده گناه و غفلت از ... تي زندگي و ناراحتي وغم و ناراحتي مداوم، سخ
ياد خدا هستند؛ همانطور كه كشتزار به وسيله آب رشد مي كند و همچنانكه 

  .اماعكس اين امور، زاده و نتيجه اطاعت هستند. سوختگي، نتيجه آتش است
ناه و آنچه پيروان همه اديان و انديشمندان تمام ملتها مي دانند، اين است كه گ

فساد، باعث اندوه و ناراحتي ، ترس و هراس، تنگدلي و بيماريهاي قلبي مي گردد؛ 
حتي كساني كه مرتكب گناه مي شوند و از گناه، خسته و رنجور مي گردند، براي 
آنكه ناراحتي و اندوه خود را دور نمايند، بار ديگر آن را انجام مي دهند، چنانچه 

  :شاعر مي گويد
  و أخـري تـداويت مـنها بها  لـي لـذةو كـأس شربـت ع

 جام اول سر عوارضجامي را براي لذت نوشيدم و جامي ديگر را براي علاج «
  .»كشيدم
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ثير نامطلوبي بر دلها مي گذارند، پس تنها علاج آن، توبه و گناهان، چنين تأوقتي 
  .طلب آمرزش است

  با زنان مهربان باشيد

® £⎯èδρ ã Å°$ tã uρ Å∃ρ ã÷è yϑ ø9 $$ Î/ 〈 »با زنان به خوبي زندگي كنيد«. .® Ÿ≅ yè y_uρ Νà6 uΖ÷ t/ 

Zο¨Š uθ ¨Β ºπ yϑ ôm u‘ uρ 〈 »و ميان شما دوستي و مهرباني قرارداده است«.  
در حديث ديگري آمده . »با زنان به خوبي رفتار كنيد«: در حديث آمده است

ي با بهترين شما كسي است كه با زنش خوب باشد و من از همه شما رفتار بهتر«: است
  .»خانواده ام دارم

خانه سرشار از محبت و مهرورزي، كانون سعادت و خوشبختي مي باشد و بر 
⎯ô ®: گرفته است اساس تقوا و رضامندي، پا yϑ sù r& }§¢™ r& …çμ uΖ≈ u‹ ø⊥ç/ 4’ n? tã 3“ uθ ø)s? š∅ ÏΒ 

«! $# Aβ¨uθ ôÊ Í‘ uρ í ö yz Π r& ô⎯̈Β }§ ¢™ r& …çμ uΖ≈ u‹ ø⊥ç/ 4’ n? tã $ x x© >∃ã ã_ 9‘$ yδ u‘$ pκ ÷Ξ$$ sù ⎯ ÏμÎ/ ’ Îû Í‘$ tΡ tΛ©⎝ yγ y_ 

3 ª! $#uρ Ÿω “Ï‰÷κ u‰ tΠöθ s)ø9$# š⎥⎫Ïϑ Ï=≈ ©à9$# ∩⊇⊃®∪ 〈 » آيا كسي كه شالوده آن را بر پايه تقواي
بهتر است يا كسي كه شالوده آن را بر ) كارش(الهي و خشنودي خداوند، بنا نهاده، 

او را به آتش ) دارد و هر آن امكان(لبه پرتگاه مشرف به سقوط بنياد نهاده است 
  .»دوزخ فرو اندازد؟ خداوند، مردم ستم پيشه را هدايت نمي كند

  
  بدو ورود به خانهلبخندي در 

لبخند زن و شوهر به روي يكديگر، بهترين استقبال آنها از يكديگر است؛ اين 
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به روي  لبخند زدنت«: در حديث آمده است. تلبخند، اعلام توافق و هماهنگي اس
و همچنين سلام . لبخند نقش مي بست همواره بر لبان پيامبر. » قه استبرادرت صد

θ#) ®: كردن ßϑ Ïk= |¡ sù #’ n? tã öΝ ä3Å¡àΡr& Zπ ¨ŠÏt rB ô⎯ÏiΒ Ï‰Ψ Ïã «!$# Zπ Ÿ2 u≈ t7ãΒ Zπ t6 ÍhŠ sÛ 〈 » بر خودتان
  .»سلام كنيد درودي مبارك و خجسته از سوي خداوند است

# ®: و جواب سلام ديگران را دادن sŒÎ) uρ Λ ä⎢Š Íh‹ ãm 7π ¨ŠÅs tFÎ/ (#θ –Š yssù z⎯ |¡ôm r'Î/ !$ pκ ÷]ÏΒ ÷ρ r& 

!$ yδρ –Šâ‘ 〈 »هرگاه به شما سلام كردند، زيبا و بهتر از آن يا همانند آن، پاسخ دهيد«.  
  :ابن كثير مي گويد

  فحيها مثل ما حـيتك يا جمـل  حيتك عزة بالتسليم و انصرفت
  .»انند سلامش، سلام كنبه او هم! عزه، به تو سلام كرد و رفت؛ تو اي جمل«

  مكان يا جملاً حييت يا رجـل  ليت التحية كانت لي فأشكرها
  .»كاش به من سلام مي كرد تا از او سپاسگزاري مي كردماي «

ورود ! بار خدايا«: همچنين دعا كردن هنگام ورود به منزل، نشان خوشبختي است
ه نام او بيرون آمديم و بر و خروج خوب را از تو مي جويم؛ به نام خدا وارد شديم و ب

  .»پروردگارمان توكل نموديم
يكي از عوامل خوشبختي در خانه، به نرمي سخن گفتن زن و شوهر با يكديگر 

≅ ® :است è% uρ “ÏŠ$ t7Ïè Ïj9 (#θ ä9θ à) tƒ © ÉL©9 $# }‘ Ïδ ß⎯ |¡ôm r& 〈 » و به بندگانم بگو سخني را بگويند
  .»كه بهتر است
  رزــسلم المتحـل المـن قتـلم يج  هلال لو أنـحر الحـها السـو كلام

و مسلماني را كه خود را حفاظت و سخن او، جادوي حلالي است؛ اگر ا«
  .»كند، نمي كشت  مي
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  ود المـحدث أنــها لـم تـوجــز  إن طال لم يملل وإن هي أوجزت
اگر زياد سخن بگويد، خسته كننده نيست و اگر مختصر نمايد، كسي كه به «

  .»، دوست داردكه مختصر سخن نگويدسخنانش گوش مي دهد
كاش زن و شوهر از سخنان ناراحت كننده و از حرفهايي كه احساسات را اي 

جريحه دار مي كند، دست مي كشيدند؛ كاش هر يك، زيباييها و خوبيهاي ديگري 
ري كه هر دوي آنها دارند، چشم را به ياد مي آورد و از ضعفها و كاستيهاي بش

چشم پوشي نمايد،  يششمارد و از عيبهارخوبيهاي زنش را ب اگر مرد، .پوشيد  مي
هيچ مرد مؤمني نبايد »  :در حديث آمده است .كنداحساس آرامش و خوشبختي مي 

يك رفتار زن را نمي پسندد، رفتار ديگري در زن هست  از زن مؤمني متنفر شود؛ اگر
  .»كه مورد رضايت و پسند اوست

  مــن لـه الـحسـنـي فـقـط و  مـن ذا الــذي مـا ســـاء قـط
كه فقط خوبي و زيبايي داشته  ي هست كه هرگز بد نكرده و كيستچه كس«
  !؟»باشد

كه  وجود داردچه كسي هست كه شمشير خوبيهايش به خطا نرفته و چه كسي 
Ÿω ®زيباييهايش رنگ نباخته باشد؟  öθ s9 uρ ã≅ ôÒ sù «! $# ö/ ä3ø‹ n= tæ …çμ çG uΗ ÷q u‘ uρ $ tΒ 4’ s1 y— Ν ä3ΖÏΒ ô⎯ÏiΒ 

>‰ tn r& # Y‰t/ r& 〈 »مي بود، هيچكس از شما پاكيزه اگر فضل و رحمت خدا بر شما ن
  .»شد نمي

پيش پا افتاده و پرداختن به  مسايلبيشتر مشكلات خانه ها، به خاطر حساسيت به 
دهها مورد را شاهد بوده ام كه زن و مرد، به خاطر . امور جزئي و كوچك است
خانه مرتب نبوده، غذا به موقع آماده  جدا شده اند؛ مثلاً چيزهاي ساده و معمولي از هم
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نشده، يا اينكه زن، از شوهرش خواسته تا زياد مهمان به خانه نياورد و مسايلي از اين 
همه ما بايد به واقعيت و وضعيت و . قبيل كه باعث رنج و مشكلات در خانه مي شوند

زندگي نماييم و آرزوهايي را در ضعف خود اعتراف كنيم و نبايد با اوهام و خيالات 
  .سر بپرورانيم كه فقط افراد قاطع و بلندهمت به آن دست يافته اند

ما، انسان هستيم؛ ناراحت مي شويم، خشمگين مي گرديم و استباه مي كنيم؛ از 
اينرو بايد در راستاي توافق و سازگاري در زندگي زناشويي امور را به صورت نسبي 

  .گذشت سالها، از يك سلام ساده هم نگذريمبررسي كنيم و پس از 
چهل سال با او زندگي : احمد بن حنبل بعد ازمرگ همسرش، ام عبداالله مي گويد

  .كردم و حتي در يك مورد يا كلمه با او اختلاف و ناسازگاري نكردم
هنگامي كه زن، خشمگين مي شود، مرد بايد سكوت كند و زماني كه شوهر 

، زن بايد سكوت نمايد تا بدين سان خشم، فرو نشيند و ناراحت و خشمگين مي شود
وقتي ديدي كه همراه : ابن جوزي در صيدالخاطر مي گويد. اضطرابات فروكش كنند

ودوست تو خشمگين شده و سخنان ناشايستي به زبان مي آورد، به او توجه نكن و او 
تي است كه نمي چون او، مانند فرد مس. را به خاطر حرفهايش مورد مؤاخذه قرار نده

داند چه مي كند؛ بلكه حتي اگر شده مدتي صبركن؛ چون شيطان، بر او چيره شده و 
خُرد شده و عقلش پنهان گشته است؛ اگر تو، به مقتضاي كارش پاسخ او   طبيعت او،

را بدهي، تو همانند عاقلي هستي كه با ديوانه اي درگير شده و يا فرد هوشيار و 
پس مقصر، تو هستي؛ بلكه بايد با . بيهوشي در آويخته اي بيداري هستي كه با فرد

نگاه رحمت و مهر به او بنگري و بداني كه وقتي او، به خودآيد، از آنچه اتفاق افتاده، 
پشيمان مي گردد و مي داندكه تو از فضيلت شكيبايي برخورداري؛ حداقل اين است 

  .راحت شود كه او را بگذاري تا عقده دل و خشم خود را خالي كند و
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فرزند، هنگام خشمگين شدن پدر و زن، هنگام ناراحت شدن شوهر، بايد همين 
كار را بكنند و بگذارند تا پدر و شوهر هرچه مي خواهند بگويند و خود را راحت 

آن وقت است كه پشيمان شده و عذر خواهي مي كنند؛ اگر با آنها از در مقابله . كنند
چون به خود آيند، در صدد انتقام و تلافي كاري بر  در آيي، خشم، ريشه مي دواند و

  .مي آيند كه در وقت ناراحتي و بيهوشي با آنها كرده اي
هرچه بگويد و بكند،  بيشتر مردم اينگونه نيستند؛ هرگاه فرد خشمگيني را ببينند، 

در مقابل با او همان كار را مي كنند و اين، بر خلاف حكمتي است كه بيان شد و 
  .مندان، آن را مي فهمندفقط خرد

  
  .، زهر مهلكي استجوييانتقام

داستانها و حكايتهاي كساني آمده كه دشمنان  )المصلوبون في التاريخ(دركتاب 
خود را به بدترين شكل مجازات كرده و پس از آنكه آنها را كشته اند، باز هم راحت 

فرد ! عجيب است .نشده و براي خالي كردن عقده خود، آنان را به دار آويخته اند
چون . كشته اي كه به دار آويخته شود، احساس درد و عذاب و ناراحتي نمي كند

اما قاتل زنده، از اين كار لذت مي برد و احساس آرامش مي كند و از . مرده است او،
كساني كه آتش كينه نسبت به دشمنان، در . شكنجه بيشتر خوشحال مي گردد

اس راحتي و آرامش نمي كنند؛ چون آتش وجودشان شعله ور است، هرگز احس
انتقام و عقده، پيش از آنكه دشمنانشان را نابود كند، خودشان را به نابودي مي 

  .كشاند
خيلي عجيب است كه بدانيد يكي از خلفاي بني عباس نتوانست دشمنانش را 
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بكشد، چون دشمنانش قبل از اينكه او زمامداري حكومت را به دست بگيرد، مردند؛ 
آورد و با آنكه برخي  ا وقتي به قدرت رسيد، دشمنانش را از قبرهايشان بيرونام

پوسيده و از بين رفته بودند، اجساد آنها را به دار آويخت و سپس اجسادشان را در 
اين، فوران و خروش كينه است كه شاديها و زيباييها و آرامش وجود . آتش سوخت

ضرر مي كند؛ چون او اعصاب و آرامش خود را انتقام گيرنده بيشتر . را از بين مي برد
  .از دست مي دهد

  مايبلغ الجاهل من نفسه  لا يبلغ الأعداء من جاهل
مي زنند كه جاهل به خودش ضربه دشمنان به آن اندازه به جاهل ضربه ن«
  .»زند  مي

® # sŒÎ) uρ (#öθ n= yz (#θ ‘Ò tã ãΝ ä3ø‹ n= tæ Ÿ≅ ÏΒ$ tΡ F{$# z⎯ ÏΒ Åá ø‹tó ø9 $# 4 ö≅ è% (#θ è?θ ãΒ öΝ ä3Ïà øŠtó Î/ 〈 » و هرگاه
  .»به سبب خشم خود بميريد: تنها شوند از خشم بر شما انگشتان را گاز مي گيرند؛ بگو

  
  نكته

توبه راستين، بهترين و مفيدترين چيز براي انسان در زماني است كه مورد تجاوز 
 نشانه سعادت است كه  اين،. و ستم قرار مي گيرد و دشمنانش، بر او مسلط مي شوند

انسان در چنان موقعيتي فكر و نگاهش را به خود و گناهان و عيبهاي خويش معطوف 
بدارد و به عيبها و گناهانش و اصلاح آنها مشغول شود و توبه كند؛ آن وقت است 
كه ديگر جايي براي فكر كردن به مصيبي كه به آن گرفتار شده، باقي نمي ماند؛ بلكه 

پردازد و خداوند، ياري او و حفاظت و دفاع از  او به توبه و اصلاح عيبهاي خود مي
چه مصيبت ! به راستي چنين انساني، چقدر خوشبخت است. او را بر عهده مي گيرد
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اما توفيق و هدايت ! خجسته اي برايش پيش آمده كه پيامدي چنين زيبا و خوب دارد
به دست خداست؛ آنچه كه او بدهد، كسي، جلودارش نيست و هرآنچه را كه او 

پس هر كسي، چنين توفيقي نمي يابد و هر كس، آن . ندهد، كسي نمي تواند ببخشد
را نمي شناسد، آن را نمي خواهد و توانايي دستيابي آن را ندارد؛ چراكه انسان، هيچ 

  .توانايي و حركتي جز به ياري خدا ندارد
  ولم يزل مهما هفـا العبد عفـا  سبحان من يعفـو و نهفو دائمـاً

زه است خداوندي كه با وجود لغزش و اشتباه پياپي و هميشگي ما عفو پاك و من«
  .»مي كند و همواره از گناه و لغزش بندگان در مي گذرد

  جـلاله عن العطاء لذي الخطا  يعطي الذي يخطي و لا يمنعه
و محرومش نمي كند و اين  بذل و بخشش مي نمايدبه كسي كه اشتباه مي كند، «

  .»از جلال و بزرگي اوست
  

  شوان ذوب مدر شخصيت ديگر

مرحله تقليد، مرحله انتخاب و مرحله ابتكار؛ : انسان، سه مرحله را مي گذراند
تقليد، يعني در آوردن اداي ديگران و به تن كردن جامه شخصيت آنها و ذوب شدن 

چنين تقليدي برخي را وا مي دارد . علت تقليد، شيفتگي و تمايل شديد است. در آنان
كتها و صدا و امثال آن از ديگران تقليد كنند؛ اين كار، زنده به گور كردن تا در حر

براستي كه چنين افرادي چقدر خود را در . شخصيت خود و خودكشي معنوي است
رنج و مشقت مي اندازند؛ آنها بر عكس جهت خود، راه مي روند و به عقب حركت 

  اه رفتن خود را ترك شيوه ر! صداي شخص ديگري را انتخاب مي كنند! مي كنند
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كاش اينها، در صفات پسنديده اي همچون ! مي نمايند تا همانند فرد ديگري راه بروند
علم و سخاوت و بردباري و امثال آن، كه جايگاه انسان را بالا مي برد، از ديگران 
الگوبرداري مي كردند؛ اما وقتي مي بيني كه اين مقلدان، در شيوه حرف زدن و اشاره 

  !!ز ديگران تقليد مي كنند، وحشت زده مي شويدست، ا
تو، موجودي ديگر و چيزي ديگر هستي؛ تو با توجه به : مي خواهم به تو بگويم

ويژگيها و تواناييهايت، روش و شيوه مشخصي داري؛ از زماني كه خداوند، آدم را 
و همسان  آفريده تا وقتي كه خداوند جهان را به پايان برساند، دونفر، بطور كامل شبيه

≈#ß ®. يكديگر نبوده اند n= ÏG ÷z $# uρ öΝà6ÏG sΨÅ¡ ø9 r& ö/ ä3ÏΡ üθ ø9 r& uρ 〈 » و از جمله نشانه هاي خدا
  .»تفاوت زبان و رنگهايتان مي باشد

! پس چرا ما مي خواهيم صفات، استعدادها و تواناييهايمان با ديگران يكي باشد؟
زدن تو، زماني زيباست  زيبايي صدايت، اين است كه منحصر به تومي باشد و حرف

⎯z ®: كه ازديگران متمايز باشد ÏΒ uρ ÉΑ$ t6 Åfø9 $# 7Š y‰ã` ÖÙ‹Î/ Ö ôϑ ãmuρ ì#Ï= tFøƒ ’Χ $ pκçΞ üθ ø9 r& 

Ü=ŠÎ/# {xî uρ ×Šθ ß™ ∩⊄∠∪ 〈 » و كوههاي سفيد و سرخي هست كه رنگهاي مختلفي دارند و
  .»برخي سياهند
  مانياارت ثـري فصـدة أخـو واح  عـلاث و أربـي من ثـتجمعن شت

  .»هفت نفر گوناگون جمع شدند و يكي ديگر هم آمد و هشت نفر شدند«
  و سعدي و لبني و المني و قطاميا  سليمي و سلمي و الرباب و أختها

  .»سليمي، سلمي، رباب و خواهرش و سعدي و لبني و مني و قطام«
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  در انتظار لطف خدا

د نمي آيد؛ بلكه او زبان اين سخنران ماهر، در مسابقه و ميدان سخنوري، بن
و سخنران اسلام است و  سخنران پيامبر همچنان زيبا و گيرا سخنراني مي نمايد؛ او، 

براي ياري كردن دين، صدايش را بلند مي كرد و به  وي در حضور پيامبر. بس
  .بود او، ثابت بن قيس بن شماس. سخنراني مي پرداخت

$ ®: خداوند، آيه نازل فرمود كه pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ Ÿω (#ûθ ãè sù ö s? öΝä3 s? üθ ô¹ r& s− öθ sù 

ÅVöθ |¹ Äc©É< ¨Ψ9$# Ÿω uρ (#ρ ã yγ øg rB …çμ s9 ÉΑ öθ s)ø9 $$ Î/ Í ôγ yf x. öΝ à6ÅÒ ÷è t/ CÙ ÷è t7Ï9 β r& xÝ t7øt rB öΝä3 è=≈ yϑ ôã r& 

óΟ çFΡr& uρ Ÿω tβρ Þßê ô± s? ∩⊄∪ 〈 »صداي خود را از صداي پيامبر بلندتر نكنيد و با ! اي مؤمنان
او آنگونه كه با يكديگر سخن مي گوييد، بلند سخن نگوييد كه اعمال شما نابود مي 

  .»گردد و شما نمي فهميد
قيس گمان كرد كه منظور از اين آيه، اوست؛ بنابراين ازمردم كناره گيري كردو 

  .در خانه اش ماند و گريست
را  اصحاب، آن حضرت. نبود او را احساس كرد و جوياي حالش شد پيامبر

نه، هرگز چنين نيست؛ بلكه او، از اهل بهشت «: فرمود از ماجرا باخبر كردند؛ پيامبر
  .بدين ترتيب، هشدار به بشارت تبديل شد. »است

  فما جزع المحزون حتي تبسما  هناء محا ذاك العزاء المقدما
تهنيت و تبريكي كه آن عزا را محو كرد و هنوز غمگين، داد و فرياد نكرده بود «
  .»لبخند زد كه

ام المومنين عايشه رضي االله عنها يك ماه كامل شب و روز گريه مي كرد و 
چيزي نمانده بود كه گريه زياد، جگرش را پاره كند و او را از بين ببرد؛ چون به عفت 
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β¨ ®: و آبروي شريف او تهمت زده بودند؛ اما لطف و گشايش خدا سر رسيد Î) t⎦⎪Ï% ©!$# 

šχθ ãΒ ö tƒ ÏM≈ uΖ |Á ósãΚ ø9$# ÏM≈ n= Ï≈ tó ø9$# ÏM≈ sΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# (#θ ãΖ Ïè ä9 ’Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# Ïοu ½zFψ $#uρ 〈 » كساني كه
  .»آخرت لعنت شده اند به زنان پاكدامن بي خبر مؤمن تهمت مي زنند، در دنيا و

عايشه رضي االله عنها خدا را ستايش كرد و پاكترين پاكان شد؛ آنگونه كه قبلاً نيز 
  .اين گشايش آشكار شادمان شدندچنين بود؛ مؤمنان از 

سه نفري كه از شركت در غزوه تبوك بازماندند و زمين با وجود فراخي اش بر 
آنها تنگ گرديد و خودشان نيز از خود به تنگ آمده و يقين كرده بودند كه از خشم 

كمك و گشايش خداوند شنوا و نزديك،  خداوند پناهي جز خدا نيست، به لطف و 
  .ورد آمرزش قرارگرفتندنوازش شدند و م

  
  مشتاق كارهايي باش كه به تو آرامش مي بخشد

مطالعه و پرداختن به : بيمار شدم، پزشك به من گفت: مي گويد يكي از علما
نمي توانم خودم را كنترل كنم؛ : به او گفتم. مسايل علمي، بيماريت را بيشتر مي كند

و خود، داوري كني؛ آيا مگر من، از تو مي خواهم كه با دانش خود، در ميان من 
ب چنين نيست كه آرامش و شادي، طبيعت انسان را قوي مي كند و بدين ترتي

  علم و دانش، به من سرور و شادي : گفتم. بله: بيماريش، دور مي شود؟ گفت
. مي بخشد و طبيعت من، با آن قوي مي گردد و بدين ترتيب احساس راحتي مي كنم

Ÿω çνθ ®. ما بيرون استاين از دايره معالجه : گفت ç7|¡øt rB #uŸ° Ν ä3©9 ( ö≅ t/ uθ èδ Ö ö yz ö/ ä3©9 〈 
  .»آن را براي خود بد مپنداريد؛ بلكه برايتان خوب است«

  فربما صحت الأجسام بالعلل  لعل عتبك محمـود عواقبـه
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چه بسا جسمها، به وسيله . شايد رنج و اندوه تو، سرانجام خوبي داشته باشد«
  .»تها بهبود مي يابندبيماريها و عل

  
  سفره همگاني خدا

به پشتكار و استفاده از وقت و پيشي گرفتن از ديگران با انجام كارهاي چقدر ما 
روزي كه فايده، آگاهي، خدمت، فرهنگ و تمدن را به . درست ومفيد نيازمنديم

ديگران ارائه مي دهيم، خوشبخت مي گرديم و هرگاه دانستيم كه بيهوده به دنيا 
  .مده و بيهوده آفريده نشده ايم، احساس خوشبختي و آرامش مي كنيمنيا

زركلي را ورق زدم؛ ديدم كه در اين كتاب شرح حال  )الأعلام(روزي كتاب 
نقطه . شرقيها و غربيها، سياستمداران، علما، حكما و اديبان و پزشكان بيان شده است

با مطالعه . و برجسته بوده انداشتراك همه آنها اين بود كه همگي، افراد نابغه، مؤثر 
زندگاني آنها، به سنت الهي در آفريده هايش پي بردم و دانستم كه وعده و قانون 
خدا نسبت به بندگان، اين است كه هركس، براي دنيا تلاش كند، بهره اش از دنيا 
بطور كامل به او مي رسد و به شهرت و مال و مقام دست مي يابد و هر كس، براي 

ش نمايد، پاداش خود را كه فايده و مقبوليت و رضامندي خدا است، در آخرت تلا
yξ ®: سراي آخرت خواهد ديد ä. ‘‰Ïϑ œΡ Ï™Iω àσ¯≈ yδ Ï™ Iω àσ¯≈ yδ uρ ô⎯ÏΒ Ï™ !$ sÜ tã y7 În/ u‘ 〈 » ،هر  ما

از بخشايش ) كه دنيا طلب هستند(و اينها را ) را كه خواهان آخرت(يك از اينها 
  .»پروردگارت بهره مند مي كنيم

در اين كتاب شرح حال نوابغ و سرآمدان و كساني را ديدم كه براي بشريت 
خدمت كرده و به آنها فايده رسانده اند، اما براي آخرت خود تلاش نكرده اند؛ بويژه 
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اينها، ديگران را بيشتر از خودشان . كساني كه به خدا و روز قيامت ايمان نداشته اند
به . بيشتر از روحيه خود شاد و مسرور نموده اندسعادتمند كرده و روحيه ديگران را 

همين خاطر برخي از ايشان را مي بيني كه خودكشي كرده و بعضي هم از وضعيت 
زندگي خود ناراحت و خشمگين بوده و گروهي ديگر با مشقت و رنج زندگي كرده 

 وقتي ديگران به وسيله من شاد شوند و خودم بدبخت باشم و: از خودم پرسيدم. اند
  !عده زيادي، از من فايده ببرند و خودم، محروم باشم، چه فايده دارد؟

  و أضحكت الأنام و أنت تبكي  و أسعدت الكثير و أنت تشقي
مردم را به ! بسياري را خوشبخت نمودي و حال آنكه خودت بدبخت هستي«

  !»خنده آوردي و خودت گريه مي كني
ه هاي اين انسانهاي سرآمد و با مطالعه اين كتاب فهميدم كه خداوند، خواست

نخبه را برآورده ساخته است؛ زيرا اين، وعده الهي است و بايد محقق شود؛ پس 
گروهي از اينها به جايزه نوبل دست يافته اند؛ چون خواهان جايزه نوبل بوده و براي 

برخي در ميدان شهرت گوي سبقت را از همه ربوده اند؛ چون به . آن تلاش كرده اند
شهرت و شيفته آن بوده اند و برخي به مال و ثروت دست يافته اند؛ چون دنبال 

دلباخته آن بوده اند و برخي از اينها بندگان صالح خدا هستند كه به پاداش دنيا دست 
؛ چراكه آنها، فضل و )ان شاءاالله. (يافته و آخرت را هم بدست خواهند آورد

  .رضامندي خدا را مي جستند
ت و مورد قبول، اين است كه فرد گمنام و خوشبختي كه يكي از معادلات درس

از شيوه و روش خود راضي است، از فرد مشهوري كه به سبب مبادي و فكرش 
  .بدبخت مي باشد، بهره مندتر و موفقتر است

داستان » تولوستوي«ساربان و شترچران مسلمان در بيابان به سبب اسلامش از 



592 غم مخور

ي، زندگيش را با آرامش و رضامندي چون اول. نويس معروف خوشبخت تر است
بسر مي كند و سرانجام خود را مي داند؛ اما دومي با تلاشهاي پراكنده، اراده مشوش، 

  .ناراضي از هدف و بي خبر از آينده و فرجامش، زندگيش را گذرانده است
مسلمانها، داراي بزرگترين دارو و علاجي هستند كه تا كنون بشريت، آن را 

اين دارو، ايمان به قضا و تقدير است؛ حتي برخي از . كرده استشناخته و كشف 
هر كس به قضا و تقدير باور ندارد، هرگز روي سعادت را در زندگي : حكما گفته اند
  .نخواهد ديد

در اين كتاب بارها اين مفهوم را برايت تكرار كرده ام و به شيوه هاي مختلف آن 
ر مي كنم؛ چون مي دانم كه من و بسياري از من عمدا آن را تكرا. را ارائه نموده ام

امثال من، به تقدير و قضا در موارد خوشايند، ايمان داريم و در موارد ناخوشايند، از 
از اينرو شرط مسلماني و پيمان . تقدير ناخشنود مي شويم و اظهار نارضايتي مي كنيم

آن ايمان داشته به تقدير و خير و شر و خوشايند و ناخوشايند (وحي، اين است كه 
  ).باشي

  
  هدايت و آرامش، نتيجه ايمان است

داستاني تعريف مي كنم تا بدين سان مشخص شود كه انسان خرسند از تقدير، 
سعادتمند و آرام است و كسي كه از تقدير ناخشنود مي باشد، همواره در بي قراري، 

  .حيرت و ناراحتي بسر مي برد
م در غرب آفريقاي شمالي  1918ر سال نويسنده معروف آمريكايي، د» بودلي«

او، در آنجا با كوچ نشينان مسلماني زندگي مي كرد كه نماز مي . سكني گزيد
بودلي يكي از صحنه هايي را . خواندند، روزه مي گرفتند و خدا را ذكر مي نمودند
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طوفان، بقدري . روزي تندبادي وزيدن گرفت: كه آنجا ديده، چنين تعريف مي كند
كه شنهاي بيابان را با خود از درياي مديترانه عبور مي داد و در منطقه الرون  شديد بود

اين تندباد به شدت گرم و سوزان بود؛ تا جايي كه من احساس . فرانسه مي انداخت
مي كردم كه موهاي سرم از فرط گرما كنده مي شوند؛ چنان ناراحت و خشمگين 

آنها شانه . ينها، هيچ شكايتي نكردندشدم كه نزديك بود ديوانه شوم؛ اما باديه نش
و با نشاط و سرحال به كارهايشان . تقدير چنين است: هايشان را تكان داده و گفتند

چيز زيادي از دست نداده ايم؛ ما مستحق اين هستيم : رئيس قبيله گفت. مشغول شدند
كه همه چيز را از دست بدهيم، ولي خدا را شكر و سپاس كه چهل درصد حيوانات 

  .ما باقي مانده است و با اينها مي توانيم كارمان را از سر نو آغاز كنيم
يك اتفاق ديگر؛ روزي با اتومبيل صحرا را پشت سر مي گذاشتيم كه ناگهان 
يك چرخ ماشين، پنچر شد؛ راننده، زاپاس همراه نداشت و فراموش كرده بود كه آن 

از . راب و اندوه، مرا فراگرفتمن، ناراحت و خشمگين شدم و اضط. را با خود بياورد
چه كار مي تواينم بكنيم؟ آنها، به من : باديه نشينهايي كه همراهم بودند، پرسيدم

بلكه انسان را به حماقت و كار . تذكر دادند كه خشمگين شدن، هيچ فايده اي ندارد
ديري ناگزير شديم با همان چرخ پنچر به راه خود ادامه دهيم، اما . نابجا وادار مي كند

اينجا . نگذشت كه ماشين، از حركت باز ايستاد؛ متوجه شدم كه بنزين تمام شده است
هم هيچ يك از همراهان باديه نشين من، خشمگين نشد و آنان، همچنان آرامش خود 

هفت سالي كه در . را حفظ كردند؛ پاي پياده به راه افتادند و آواز مي خواندند
به من آموخت و قانعم كرد كه شمار زيادي از صحرا، ميان كوچ نشينها گذراندم، 

مردم آمريكا و اروپا كه بيماري رواني دارند و كساني كه مبتلا به قند خون هستند، 
  .قربانيان زندگي شهري مي باشند كه شتاب را اساس كار خود قرار داده اند
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زماني كه در بيابان زندگي مي كردم و در آن بهشت خدا بودم، هيچگاه از 
اب رنج نمي بردم و آنجا آرامش و قناعت و رضامندي را يافتم و حال آنكه اضطر

بسياري از مردم، سرنوشتي را كه باديه نشينان بدان باور دارند، مسخره مي كنند واين 
ولي چه كسي مي داند؟ . را كه آنها مطيع قضا و قدر هستند، به تمسخر مي گيرند

ند؛ من، وقتي به گذشته بر مي گردم و در شايد باديه نشينها به حقيقت دست يافته ا
ذهن خود گذشته ام را مرور مي كنم و زندگيم را بررسي مي نمايم، به وضوح مي 
بينم كه در مراحل مختلف و به دنبال اتفاقاتي كه براي من مي افتد، زندگيم، شكلي 

حوادث  باديه نشينها اين نوع .ديگر مي گيرد و هرگز توان دور كردن آن را نداشته ام
. را تقدير يا قسمت يا قضاي خداوند مي نامند و تو آن را هر چه مي خواهي، بنام

خلاصه اينكه با وجود گذشت هفده سال از زماني كه من بيابان را رها كرده ام، 
همواره در برابر تقدير الهي، موضع باديه نشينان را اتخاذ مي كنم و با حوادثي كه 

اين خوي و عادت كه از . شومرامش روبرو مي چاره اي براي آن نيست، با آ
نشينها به دست آوردم، در آرامش اعصابم بيشتر از هزاران مسكن و داروي  باديه

  .گياهي تأثير دارد
. اند فرا گرفته )(، اين حقيقت را از مكتب محمدصحرانشينان: مي گويم من،

كردن آنها از  ، نجات دادن مردم از سرگرداني و بيرون)(خلاصه رسالت پيامبر
و پايين نهادن بارهاي سنگين  آناناز  غبار گمراهيتاريكيها به سوي نور و دور كردن 

  .از دوش آنهاست
. با آن مبعوث شده، اسرار آرامش و امنيت را به همراه دارد آنچه پيامبر هدايت

ير، تعاليم او ، نشانه هاي نجات از سستي و كاهلي است؛ آموزه هاي او، اعتراف به تقد
عمل به دليل، رسيدن به هدف و حركت به سوي نجات و تلاش و زحمت بانتيجه 
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رسالت الهي، آمده كه جايگاه تو را در جهان مشخص كند تا آسوده خاطر . است
باشي؛ دلت آرام گيرد؛ غم و اندوهت، برطرف شود و كارت، خوب و رفتار و 

راز وجود و هستي خود را  اخلاقت، زيبا باشد و بدين سان بنده نمونه اي باشي كه
  .درك كرده است

  
  ميانه روي و اعتدال

® y7 Ï9¨x‹ x.uρ öΝä3≈ sΨ ù= yè y_ Zπ ¨Β é& $ VÜ y™ uρ 〈 »اينگونه شما را امتي ميانه رو قرار داده ايم و«.  
ميانه روي، شيوه . سعادت، در ميانه روي است، نه در غلو و ستم و افراط و تفريط

يكي . را از انحراف و كج روي حفاظت مي كنداي الهي و پسنديده است كه انسان 
از ويژگيهاي دين اسلام، اين است كه اسلام، دين ميانه روي است؛ اسلام، بين 

بدين صورت كه يهوديت، به علم پرداخت و نسبت به . يهوديت و مسيحيت است
اما . عمل، بي توجهي كرد؛ مسيحيت، در عبادت مبالغه ورزيد و دليل را دور انداخت

  .م با علم و عمل و با عنايت به روح و جسد و با عقل و نقل آمداسلا
در . يكي از چيزهايي كه تو را سعادتمند مي نمايد، ميانه روي در عبادت است

عبادت زياده روي مكن كه جسم و تنت ضعيف مي شود و نشاط و دوام و پايبندي 
  .ات بر كارها را از بين مي برد

بورزي؛ بدين صورت كه نوافل را نخواني و  همچنين نبايد در عبادت كوتاهي
همچنين در خرج كردن، . بعدا انجام خواهم داد: فرائض را كامل ادا نكني و بگويي

راه ميانه را برگزين؛ نبايد اموال خود را تلف كني و سرمايه ات را از دست بدهي و 
بايد بخل همچنين ن. آنگاه با حسرت و اندوه و با فقر و تنگدستي، گوشه اي بنشيني
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  .بورزي و نكوهش شده و محروم بماني
در اخلاق و رفتارت بايد ميانه رو باشي و در بين جديت و سرسختي بيش از حد 

  .و نرمي بيش از اندازه، عمل كني
نه زياد گوشه . نه چنان ترشروي و اخمو باش و نه چنان كه همواره بيهوده بخندي

  .همنشيني كنگير باش و نه بيش از حد با مردم اختلاط و 
همچنين در قضاوت . در كارها بايد شيوه اعتدال و ميانه روي را در پيش گرفت

كردن درباره مسايل و در تعامل با ديگران نيز بايد ميانه رو بود؛ نه آن اندازه زياده 
روي درست است كه پيمانه ارزشها كم گردد و نه چنان سخت گرفتن و قضاوت 

بيها نابود گردد؛ چون زياده روي، اسراف است و تنگ ناعادلانه اي كه ارزشها و خو
“ ®  .چشمي و سهل انگاري، ستم و جفا مي باشد y‰yγ sù ª! $# š⎥⎪Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ $ yϑ Ï9 

(#θ à n= tF ÷z$# ÏμŠ Ïù z⎯ÏΒ Èd, ysø9 $# ⎯ Ïμ ÏΡøŒÎ* Î/ 3 ª! $#uρ “Ï‰ôγ tƒ ⎯ tΒ â™!$ t± o„ 4’ n< Î) 7Þ¨uÅÀ ?Λ⎧ É) tG ó¡–Β ∩⊄⊇⊂∪ 〈 
ذن خويش مؤمنان را در آنچه از حق كه در آن اختلاف كرده پس خداوند به ا«

  بودند، هدايت كرد و خداوند هر كس را كه بخواهد، به راه راست هدايت 
  .»مي نمايد

خير و . نيكي، در ميان دو بدي قرار دارد؛ يكي بدي افراط و ديگري بدي تفريط
وي و شر غفلت و سهل شر مبالغه و زياده ر: خوبي، در ميان دو شر و بدي قرار دارد

يكي زياده خواهي و زياده روي و ديگري كم : حق، ميان دو باطل قرار دارد. انگاري
يكي بدبختي بي پروايي و : سعادت، ميان دو بدبختي است. كردن و كاهش دادن

  .ديگري بدبختي ايستايي و عقب نشيني
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  نه اين، نه آن

اين است كه چنان به رفتن  بدترين طرز راه رفتن،: مطرف بن عبداالله مي گويد
در حديث آمده . ادامه دهي كه هم خودت، آسيب ببيني و هم چارپايت، آسيب ببيند

آنها كساني هستند كه با خانواده و . »بدترين سرپرستان، سختگيران هستند«:است
بزرگواري و . كساني كه سرپرستي آنها را بر عهده دارند، ظالمانه رفتار مي كنند

شجاعت، ميان بزدلي و بي باكي است و . راف و بخل قرار داردسخاوت، بين اس
. بردباري، ميان تندخويي و حماقت است و لبخند، بين ترشرويي و قهقهه قرار دارد

مبالغه، دارويي دارد؛ دارويش، اين است كه از . صبر، بين سنگدلي و بي تابي است
  .رددزياده روي كاسته شود و مقداري از شعله سوزان آن خاموش گ

$ ®: ايستايي و خستگي، با عزم و همت و نور اميد معالجه مي شود tΡ Ï‰÷δ $# xÞ¨u Å_Ç9 $# 

zΟ‹É) tG ó¡ ßϑ ø9 $# ∩∉∪ xÞ¨u ÅÀ t⎦⎪ Ï% ©! $# |M ôϑ yè ÷Ρ r& öΝ Îγ ø‹ n= tã Îö xî ÅUθàÒ øó yϑ ø9 $# óΟ Îγ ø‹ n= tæ Ÿω uρ 

t⎦⎫Ïj9 !$ Ò9 ر آنها نعمت راه كساني كه ب. ما را به راه راست هدايت نما! بارخدايا« 〉 ∪∠∩ #$
  .»داده اي، نه راه كساني كه بر آنها خشم گرفته اي و نه راه گمراهان

  
  نكته

در زندگي، هيچ چيز از كنترل خود و خويشتنداري در برابر آنچه انسان دوست 
خلاصه اينكه صبر، . دارد و يا از صبرو شكيبايي در برابر ناخوشيها ، سخت تر نيست

به خصوص در شرايطي كه زمان طولاني شود و . دشوارترين كار در زندگي است
  .انسان از موفقيت نااميد گردد
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توشه ها، گوناگون و . اين مدت، نيازمند توشه اي است كه آذوقه سفر آن باشد
  :متفاوت هستند؛ از جمله

  .نگاه كردن به مقدار بلا و اينكه ممكن بود بيشتر از اين باشد
ر از اين هم هست؛ مثل اينكه امكان به ياد آوردن اين مطلب كه مصيبت بالات
  .داشت به جاي اين بلا، فرزندي را از دست بدهد

اميدواري به اينكه در عوض چيز از دست رفته، چيز ديگري را در دنيا بدست 
  .خواهد آورد و يا به پاداش آخرت خواهد رسيد

  .لذت بردن از ستايش مردم و پاداش خداوندي
است كه بداند كه داد و فرياد و بي تابي، فايده  از ديگر توشه هاي اين سفر، اين

  .اي جز رسوايي ندارد
  .همچنين بايد از ساير مسايلي كه از ديدگاه عقل و فكر نادرست هستند، بپرهيزد

توشه صبر، همينها هستند و فرد صبور بايد خودش را به اين چيزها مشغول نمايد و 
  .لحظات گرفتاري و بلايش را با اينها بگذراند

  
  اولياي خدا چه كساني هستند؟

  :ذيل مي توان اشاره كرد موارداز صفات اولياي خدا، به 
مشتاقانه منتظر اذان بودن، كوشيدن براي تكبير احرام، تلاش براي نماز خواندن 
در صف اول، هميشه در جلسات ايماني نشستن، سلامت دل، حضور در مراسم سنت، 

ي روزي حلال، ترك كارهاي بي فايده، اشتغال به ذكر خدا، تلاش و زحمت برا
راضي بودن به روزي كفاف، آموختن وحي يعني كتاب و سنت، خوشرويي، دردمند 
شدن به خاطر مصيبت و بلاي مسلمين، پرهيز از اختلاف، صبر در سختيها و كار 
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  .خوب كردن
برخورداري از زندگي متوسط، بهترين چيز است؛ نه توانگري و ثروتي كه انسان 

ركش مي كند و نه فقري كه همه چيز را از ياد مي برد؛ بلكه داشتن روزي را س
  .كفاف، بهترين زندگي و سودمندترين روزي مي باشد
خانه اي كه در آن زندگي مي : روزي كفاف و زندگي متوسط عبارت است از

كند؛ همسري كه در آغوش او مي آرامد؛ سواري خوب و مال و دارايي به اندازه اي 
  .هاي ضروري، برآورده شوندكه نياز
  

  خداوند با بندگانش مهربان است

ق تعدادي از .هـ 1367در سال : يكي از افراد سرشناس رياض به من گفت
دريانوردان اهالي جبيل براي شكار به دريا رفتند و سه شب و روز در دريا ماندند؛ اما 

د و در كنار آنها آنها، نمازهاي پنجگانه را مي خواندن. يك ماهي هم شكار نكردند
. گروه ديگري بودند كه نماز نمي خواندند، ولي ماهيهاي زيادي صيد مي كردند

ما براي خدا نماز مي گزاريم و شكاري به دست ! سبحان االله: يكي از آنها گفت
  نياورده ايم، اما اينها كه يك سجده براي خدا نمي كنند، اين همه ماهي به دامشان 

يطان، در دلشان وسوسه انداخت كه نماز نخوانند؛ لذا نماز بدين ترتيب ش! مي افتد
صبح را نخواندند؛ نماز ظهر را قضا كردند و پس از آن عصر را نيز نخواندند و بعد از 

ماهي را از . نماز عصر به دريا رفتند؛ وقتي مشغول كار شدند، يك ماهي شكار كردند
در شكار آن ماهي،  آب بيرون آورده و شكمش را پاره نمودند و ديدند كه

مرواريدي گرانبها است؛ يكي از آنها مرواريد را با دست خود گرفت و زير و رو 
وقتي خدا را اطاعت كرديم، شكاري بدست نياورديم و ! سبحان االله: نمود و گفت
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وقتي نافرماني خدا را كرديم، به اين ماهي و مرواريد  دست يافتيم؛ اين روزي ، جاي 
  خداوند، عوض آن را به ما : واريد را به دريا انداخت و گفتتأمل دارد؛ سپس مر

سوگند به خدا كه من آن را بر نمي دارم؛ چون آن را پس از آن بدست . مي دهد
. بياييد از اينجا كه خدا را نافرماني كرده ايم، برويم. آورديم كه نماز را ترك كرديم

سپس بار دوم به دريا رفتند و . لذا ازآنجا به اندازه سه مايل دور شدند و خيمه زدند
را شكار كردند و شكم آن را پاره نمودند؛ آنگاه همان مرواريد را ) كنعد(ماهي 

ستايش خداوندي را سزاست كه به ما : ديدند كه در شكم اين ماهي است و گفتند
اين روزي را خداوند بعد از آن نصيب آنها نمود كه شروع . روزي پاك و حلالي داد

  .ذكر و استغفار كرده بودند به نماز و
ببين قبلا كه گناه كرده بودند، اين، روزي پليدي بود و آن وقت كه طاعت خدا 

öθ ®. را بجا آوردند، به روزي پاكي تبديل شد s9 uρ óΟ ßγ ¯Ρ r& (#θ àÊ u‘ !$ tΒ ÞΟßγ9s?#u™ ª! $# …ã& è!θ ß™ u‘ uρ 

(#θ ä9$ s% uρ $ uΖ ç6 ó¡ xm ª!$# $ sΨŠÏ? ÷σã‹ y™ ª! $# ⎯ ÏΒ ⎯ Ï& Í#ôÒ sù ÿ…ã& è!θ ß™ u‘ uρ !$ ¯ΡÎ) ’ n< Î) «! $# šχθ ç6 Ïî¨u‘ ∩∈®∪ 〈 
خداوند، : اگر آنها به آنچه خدا و پيامبر به آنها دادند، راضي مي شدند و مي گفتند«

بيش از گذشته (ما را كافي است و خداوند از فضل خويش به ما مي دهد و پيامبرش 
  چنين  اگر(نديم؛ علاقم) و رضايت او(بي گمان به خدا ) به ما عطا مي كند و ما

  .»)آنها بود مي گفتند و چنين مي كردند، به سود
اين، لطف خداست؛ هر كس چيزي را براي رضاي خدا رها كند، خدا به او بهتر 

  .از آن را مي دهد
مي اندازد كه وارد مسجد كوفه شد تا دو  اين ماجرا، مرا به ياد داستان علي

به  درب مسجد ايستاده بود؛ علي ركعت نماز چاشت بخواند؛ پسربچه اي، جلوي
علي . و سپس وارد مسجد شد. قاطرم را نگاه دار تا نماز بخوانم! اي پسر: او فرمود
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قصد داشت تا وقتي بيرون بيايد، يك درهم به عنوان مزد نگاه داشتن قاطر، به پسربچه 
وارد مسجد شد، پسر مهار قاطر را از سرش جدا كرد و آن را  وقتي علي. بدهد

بيرون آمد و پسر را نيافت و ديد كه  علي. يرون آورد و به بازار برد تا بفروشدب
مرد به بازار رفت و ديد كه پسر، . مردي را به دنبال پسر فرستاد. قاطر، بدون مهار است

آن مرد، مهار را به يك درهم خريد و بازگشت و . مهار را به فروش گذاشته است
سوگند به خدا كه مي ! سبحان االله: فرمود ليع. را از ماجرا باخبر كرد علي

  .خواستم يك درهم حلال به او بدهم، اما او فقط حرام را پذيرفت
$ ®: لطف خدا، همه جا به بندگانش مي رسد tΒ uρ ãβθ ä3s? ’ Îû 5β ù'x© $ tΒ uρ (#θ è= ÷G s? çμ ÷ΖÏΒ ⎯ÏΒ 

5β#u™ öè% Ÿω uρ tβθ è= yϑ ÷è s? ô⎯ÏΒ @≅ yϑ tã ω Î) $ ¨Ζ à2 ö/ä3 ø‹ n= tæ #·Šθ åκ à− øŒÎ) tβθ àÒ‹Ïè? Ïμ‹Ïù 4 $ tΒ uρ Ü> â“ ÷è tƒ 

⎯ tã y7 În/§‘ ⎯ÏΒ ÉΑ$ s)÷W ÏiΒ ;ο §‘ sŒ ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# Ÿω uρ ’ Îû Ï™!$ yϑ ¡¡9$# Iω uρ u tó ô¹ r& ⎯ÏΒ y7 Ï9 s̈Œ Iω uρ u y9 ø.r& 

ω Î) ’ Îû 5=≈ tG Ï. A⎦⎫Î7–Β ∩∉⊇∪ 〈 »ي نمي پردازي و چيزي از قرآن تو، به هيچ كار
هيچ كاري نمي كنيد مگر اينكه ما، بر شما ناظر !) و شما اي مومنان( خواني  نمي

و هيچ . هستيم، در همان حال كه شما بدان دست مي يازيد و سرگرم انجام مي باشيد
چيز در زمين و آسمان از پروردگار تو پنهان نمي ماند؛ چه ذره اي باشد و چه 

بط كتاب واضح و روشني، ثبت و ضدر ) همه اينها(كوچكتر و چه بزرگتر از آن؛ 
  .»گردد  مي

  ه اش روزي مي دهد و از جايي به بند
  نمي كند را تصورش كه بنده،

مطلبي مناسب با اين مورد بيان كرده و آورده است كه تمام  تنوخي در كتابش



602 غم مخور

روزي، هيچ . درهاي زندگي بر روي شخصي بسته شدند و او را به بينوايي كشاندند
ا با خانواده ام با گرسنگي سپري روز اول ر: خودش مي گويد. چيز در خانه نداشت

برو و براي ما غذا و خوراكي : كردم و روز دوم نزديك غروب، همسرم به من گفت
به ياد زني از خويشاوندانم افتادم، نزد او : مي گويد. پيدا كن؛ نزديك است بميريم

در خانه جز اين ماهي كه فاسد و : آن زن گفت. رفتم و او را از ماجرا با خبر نمودم
همان را بده؛ ما در آستانه مرگ قرار گرفته : گفتم. متعفن شده، چيز ديگري نداريم

  .ايم
در شكم ماهي مرواريدي بود كه . ماهي را گرفتم و بردم و شكمش را پاره كردم

ماجرا را براي آن زن كه خويشاوند من بود، باز گو . آن را به چند هزار دينار فروختم
: آن مرد مي گويد. زي جز سهم خودم را نمي خواهممن، از شما چي: اوگفت. كردم

  .بعد از آن ثروتمند شدم و براي خانه ام، وسايل خريدم و وضع خود را خوب كردم

$ ®. اين، چيزي جز لطف خداوند متعال نيست tΒ uρ Ν ä3Î/ ⎯ÏiΒ 7π yϑ ÷è ÏoΡ z⎯ Ïϑ sù «!$# 〈 » هر

øŒÎ) tβθ ® .»نعمتي كه داريد از سوي خداوند است èW‹Éó tG ó¡ n@ öΝä3 −/u‘ z>$ yftF ó™ $$ sù öΝà6s9 〈 
  .»هيد و او، شما را اجابت مي كندآنگاه كه از پروردگارتان كمك مي خوا«

  

  خداست كه باران مي دهد

يكي از عابدان فاضلي كه همواره به ذكر و عبادت خدا مشغول بود، براي ما 
من . مام شدندهمراه خانواده ام به صحرا رفته بودم؛آبهاي اطراف ما ت: تعريف كردكه

. به قصد يافتن آب براي خانواده ام، بيرون رفتم و ديدم كه آبگير خشك شده است
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. پس با همديگر به دنبال آب گشتيم، اما يك قطره آب نيافتيم. نزد آنها باز گشتم
به ياد پروردگار افتادم؛ بلند . تشنه شديم و بچه ها، از فرط تشنگي بي تابي مي كردند

رو به قبله نموده، دو ركعت نماز خواندم و سپس دستانم را به دعا  شدم؛ تيمم زدم و
بلند كردم و اشك از چشمانم سرازير شد و با زاري از خدا خواستم كه به داد ما 

⎯ ®: برسد؛ به ياد فرموده الهي افتادم كه مي فرمايد ¨Β r& Ü=‹Ågä† § sÜôÒ ßϑ ø9$# # sŒÎ) çν% tæ yŠ 〈 
سوگند به خدا هنوز از جايم بلند . »...مي كند؟چه كسي دعاي درمانده را اجابت «

نشده بودم و هيچ ابري هم در آسمان مشاهده نمي شدكه ناگهان ديدم ابري بالاي 
در جايم نشستم و باران شروع به باريدن كرد و آبگيرهاي . سرم قرارگرفته است

م و پيرامون ما پر از آب شدند؛ ما از آن آب نوشيديدم، غسل كرديم و وضو گرفتي
سپس اندكي آن سوتر رفتم؛ ديدم كه هيچ اثري از آب نيست . خدا را ستايش نموديم

دانستم كه خداوند، اين ابر را به خاطر دعاي من آورد؛ از . و خشكي، بيداد مي كند
uθ ®. اينرو خدا را ستايش كردم èδ uρ “Ï% ©!$# ãΑ Íi” t∴ãƒ y] ø‹tó ø9 $# .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ (#θ äÜ uΖ s% ã à³Ψ tƒ uρ 

…çμ tG yϑ ômu‘ 4 uθ èδ uρ ’ Í< uθ ø9 $# ß‰‹Ïϑ ysø9 و خداوند كسي است كه باران را پس از « 〉 ∪∇⊅∩ #$
آنكه نااميد شده اند، مي فرستد و رحمت خويش را مي گستراند و او، كارساز ستوده 

  .»است
ما بايد با اصرار و زاري از خدا بخواهيم؛ چون تنها اوست كه روزي مي دهد و 

وست كه اوضاع ما را بهبود مي بخشد و تنها اوست كه توفيق هدايت مي كند و تنها ا
. مي دهد و گامهاي انسان را استوار مي سازد، كمك مي كند و به فرياد ما مي رسد

öΝßγ ®: خداوند، در مورد يكي از پيامبران و خانواده اش مي گويد ¯Ρ Î) (#θ çΡ$ Ÿ2 

šχθ ãã Í≈ |¡ç„ ’ Îû ÏN ü ö y‚ø9$# $ sΨ tΡθ ãã ô‰tƒ uρ $ Y6 xî u‘ $ Y6 yδ u‘ uρ ( (#θ çΡ% Ÿ2 uρ $ uΖ s9 š⎥⎫Ïè Ï±≈ yz ∩®⊃∪ 〈 
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آنان، در انجام كارهاي نيك بر يكديگر سرعت مي گرفتند و از روي بيم و اميد، ما «
  .»را به فرياد مي خواندند

  

  ...خداوند، در عوض، چيز بهتري به او داد

 يكي از عابدان، درمكه بود؛ آذوقه اش تمام شد و به شدت: ابن رجب مي گويد
در همان حال كه او، در كوچه هاي . گرسنه گرديد و در آستانه مرگ قرار گرفت

آن را در . مكه دور مي زد، ناگهان گردنبند گرانبهايي ديد كه روي زمين افتاده بود
آستين خود نهاد و به حرم رفت؛ آنجا مردي را ديد كه اعلام مي كرد گردنبندش گم 

دانستم كه راست . اني گردنبند را به من دادآن مرد، نش: خودش، مي گويد. شده است
مي گويد؛ لذا گردنبند را با اين شرط به او دادم كه چيزي به من بدهد؛ اما او، بي 

  .آنكه به چيزي توجه كند و يا چيزي به من بدهد، گردنبند را برداشت و رفت
پس  براي رضامندي تو اين گردنبند را به صاحبش دادم؛! بارخدايا: با خودم گفتم

  .در عوض آن چيز بهتري به من بده
پس از مدتي اين عابد، به سوي دريا رفت و سوار بر قايقي شد؛ ناگهان طوفاني 

اين مرد، بر يكي از تخته هاي قايق . خروشان، وزيدن گرفت و قايق را در هم شكست
ه سوار شد و باد، او را به اين سو و آن سو مي برد تا اينكه او را به ساحل يك جزير

او، وارد جزيره شد و ديد كه آنجا مسجدي هست و مردماني هستند كه نماز . كشاند
: اهالي جزيره گفتند. او نيز نماز گزارد و سپس مشغول خواندن قرآن شد. مي خوانند

پس به فرزندان ما قرآن : گفتند. بله: گفتم: آيا تو قرآن خواندن ياد داري؟ مي گويد
بچه هاي آنها قرآن آموزش مي دادم و آنها، به من مزد من، به : وي مي گويد. بياموز
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: آيا به فرزندان ما نوشتن مي آموزي؟ گفتم: گفتند. سپس چيزي نوشتم. مي دادند
  .بله؛ پس از آنها مزد مي گرفتم و به فرزندانشان نوشتن ياد مي دادم

  اينجا دختر يتيمي است كه پدرش وفات كرده است؛ آيا : سپس گفتند
با او ازدواج كردم و وقتي او را . اشكالي ندارد: با او ازدواج كني؟ گفتممي خواهي 

داستان اين گردنبند : گفتم. نزد من آوردند، ديدم كه همان گردنبند در گردن اوست
پدرم اين گردنبند را روزي در مكه گم : او تعريف كرد و گفت. را برايم تعريف كن

باز گردانده است و پدرم همواره در سجده  كرده و آن را مردي پيدا نموده و به پدرم
آن : گفتم. نماز، دعا مي كرد كه خداوند به دخترش، همسري مانند آن مرد بدهد

  .مرد، من هستم
بدين سان خداوند، گردنبند را از راه حلال و مشروع نصيب او كرد؛ چون چيزي 

. را به او دادرا براي رضامندي خدا رها كرد، خداوند در عوض آن چيز، بهتر از آن 
  .»خداوند پاك است و جز پاك را نمي پذيرد«:در حديث آمده است

  
  فقط از خدا بخواه

كوتاهي، از . لطف الهي، نزديك است و خداوند، شنوا و اجابت كننده مي باشد
ماست؛ ما، به شدت نيازمنديم كه با اصرار و زاري او را بخوانيم و از خواندن و صدا 

بلكه بايد چهره هاي خود . دعا كرديم، اما اجابت نشد: گوييمن. زدن او خسته نشويم
و نامهاي زيبا و صفات  )لجلال و الاكراما يا ذا(: را به خاك بماليم و فرياد برآوريم

والاي او را تكرار كنيم تا خداوند، خواسته ما را اجابت نمايد يا از نزد خود چيزي 
  .براي ما انتخاب كند
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® (#θ ããôŠ $# öΝä3 −/u‘ % Yæ • |Ø n@ ºπ uŠøäz uρ 〈 »پروردگارتان را با زاري و آهسته بخوانيد«.  
مرد مسلماني، به يكي از : يكي از دعوتگران، در يكي از كتابهايش مي نويسد

كشورها رفت و با خانواده اش آنجا پناهنده شد و خواستار تابعيت آن كشور گرديد، 
ود را كرد و آنچه در توان داشت، او، تمام تلاش خ. اما همه درها، به روي او بسته شد

انجام داد و قضيه را با همه آشنايان خود در ميان گذاشت؛ اما هيچ چاره اي، كارساز 
سپس با عالم پرهيزگاري ملاقات كرد و از وضعيت . واقع نشد و اميدش قطع گرديد

تو بايد در پاس اخير شب، : آن عالم، به او گفت. خود به او شكايت نمود
چون او، كارها را . را بخواني و از او بخواهي كه نيازت را برآورده سازد پروردگارت

هر گاه خواستي از خدا بخواه و : (اين مفهوم، در حديث آمده است. آسان مي نمايد
هرگاه كمك خواستي از خدا كمك بخواه و بدان كه اگر همه امت جمع شوند تا 

  .»ايت مقرر نموده، نمي رسانندسودي به تو برسانند، به تو سودي جز آنچه خدا بر
سوگند به خدا كه رفتن نزد مردم و تقاضاي سفارش كردن را : اين مرد مي گويد

رها كردم و پس از آن در پاس اخير شب بر مي خاستم و در سحر دعا مي كردم؛ 
. پس از چند روز يك درخواست عادي بدون واسطه به مسئولين مربوطه ارائه نمودم

بود كه ناگهان در حالي كه در خانه نشسته بودم، براي تحويل چند روزي نگذشته 
  .گرفتن شناسنامه مرا فراخواندند؛ با اينكه شرايط، بسيار سخت و دشوار بود

® ª! $# 7#‹ÏÜ s9 ⎯ ÏνÏŠ$ t7Ïè Î/ 〈 »ند نسبت به بندگانش مهربان استخداو«.  

  لحظات ارزشمند

داد غارت و املاك او را يكي از وزرا، اموال پيرزني را در بغ: تنوخي مي گويد
اما وزير از . پيرزن نزد او رفت و با گريه و زاري از ستم او شكايت كرد. مصادره كرد
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. تو را دعاي بد مي كنم: پيرزن گفت. كارش پشيمان نشد و باز نيامد و توبه نكرد
. در پاس اخير شب عليه من دعا كن: وزير خنديد و او را به تمسخر گرفت و گفت

و هميشه در پاس اخير شب بلند مي شد و دعا مي كرد؛ ديري نپاييدكه  پيرزن رفت
اين وزير، بركنار گرديد و اموالش از دستش گرفته شد و ملك و زمين او مصادره 

در آن . سپس در بازار او را به خاطر رفتار بدش با مردم شلاق تعزيري زدند. گشت
تو مرا به پاس اخير شب راهنمايي آفرين؛ : اثنا پيرزن از كنار او گذشت و به او گفت

  .كردي كه بهترين وقت، براي دعاست
در ثلث اخير . ثلث اخير شب در زندگي ما، لحظات ارزشمند و گرانبهايي است

آيا كسي چيزي مي خواهد كه به او بدهم ؟ آيا :شب، پروردگار، مي گويد
دعايش را اجابت استغفاركننده اي هست تا او را بيامرزم؟ آيا دعاكننده اي هست تا 

  كنم؟
بنده با اينكه جوان هستم، در زندگي چيزهاي زيادي شنيده ام و اتفاقاتي، در 
زندگيم رخ داده كه هرگز فراموششان نمي كنم؛ من هيچكس را نزديكتر از خدا 

راه حل، نزد اوست؛ فريادرس، اوست و لطف و مهرباني را نزد او بايد . نيافته ام
  .جست

ليج فارس به همراه تعدادي از مردم با هواپيما از شهر ابها به وحه بحران خدر بحب
وقتي هواپيما بلند شد و در آسمان قرار گرفت، به ما . سوي رياض حركت كردم

اطلاع دادند كه به علت نقصي كه در هواپيما پديد آمده، دوباره به فرودگاه ابها بر 
توانستند اشكال هواپيما را رفع به فرودگاه برگشتيم و آنها تا آنجا كه مي . مي گرديم

وقتي نزديك رياض . كرده و آن را درست كردند؛ سپس بار ديگر پرواز نموديم
رسيديم چرخهاي هواپيما باز نشد و هواپيما همچنان در آسمان رياض يك ساعت 



608 غم مخور

كامل دور مي زد و بيش از ده بار براي فرود آمدن تلاش كرد؛ اما نمي توانست در 
اضطراب و نگراني، . بنابراين دوباره به آسمان مي رفت. ود بيايدفرودگاه رياض فر

زنان به شدت گريه مي . همه را فرا گرفت و بعضي كاملا روحيه خود را باخته بودند
كردند و مي ديدم كه اشك مردم بر گونه هايشان سرازير است و ما بين آسمان و 

آن لحظه همه چيز را به در . زمين در انتظار مرگ بوديم كه در يك قدمي ما بود
خاطر آوردم و هيچ چيزي را چون عمل صالح ارزشمند نيافتم و دل، متوجه خدا و 

: همه ما تكرار كرديم. جهان آخرت گرديد و دنيا براي ما كاملا بي ارزش مي نمود
 )لا إله إلا االله وحد لا شريك له؛ له الملك و له الحمد و هو علي كل شيء قدير(

ود بحقي جز االله نيست؛ او، يگانه است و شريكي ندارد؛ فرمانروايي و هيچ معب«: يعني
  .»ستايش، از آنِ اوست و او، بر هر كاري تواناست

پيرمرد كهنسالي، بلند شد و رو به سوي مردم . صادقانه اين فرياد را سر مي داديم
به سوي او فرياد زد كه به خدا پناه ببريد و او را بخوانيد و از او طلب آمرزش كنيد و 

  .باز گرديد و توبه نماييد
# ®: است فرموده، درباره مردم متعال خداوند sŒÎ* sù (#θ ç7Å2 u‘ ’ Îû Å7 ù= àø9 $# (#âθ tã yŠ ©! $# 

t⎦⎫ÅÁ Ï= øƒèΧ çμ s9 t⎦⎪Ïe$!$# 〈 » وقتي سوار كشتي مي شوند، خالصانه و صادقانه خدا را به فرياد
  .»مي خوانند

دعاي درمانده را اجابت مي كند وقتي كه  ما، خداوندي را به فرياد خوانديم كه
ما، با اصرار و زاري او را صدا زديم و ديري نگذشت كه در يازدهمين . او را بخواند

وقتي از هواپيما . يا دوازدهمين بار هواپيما موفق به فرود شد و به سلامتي پايين آمديم
دي خود بازگشتند؛ مردم به حالت عا. پايين آمديم گويا از قبرها بيرون آمده بوديم

به راستي كه خداوند، چقدر . اشكها خشك شد و لبخند بر لبان همه نقش بست
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  .مهربان است
  فـإن تولـت بـلايـانا نسيـناه  كم نطلب االله في ضر يحل بنا

چقدر خداوند را در سختيها و زيانهايي كه بر ما فرود مي آيد، مي خوانيم و «
  .»را فراموش مي كنيمچون بلاهاي ما، دور مي شوند، خدا 
  فان رجعنا الي الشاطي عصيناه  ندعوه في البحران ينجي سفينتنا

مي خواهيم كه كشتي ما را نجات  در درياي متلاطم او را صدا مي زنيم و از او«
  .»دهد و وقتي به ساحل بر مي گرديم، نافرماني او را مي كنيم

  فظ االلهو مـا سقـطنا لأن الحـا  ونركب الجو في أمن وفي دعة
يم؛ چون خداوند، حافظ و سقوط نمي كنبا امنيت سوار هواپيما مي شويم و «

  .»نگهبان است
  .اين، جز لطف و عنايت خداوند، چيز ديگري نيست

  
  به سوي مرگ يا فرار از مرگ؟

هايش  ن منتشر مي شود؛ در يكي از شمارهاز ديرباز در اين سرزمي القصيمروزنامه 
هواپيما، در فلان : مشق، آماده سفر شد و به مادرش گفتدر د جواني،: مي نويسد

وي، از مادرش خواست تا او را پيش از ساعت پرواز، از . ساعت پرواز مي كند
جوان، خوابيد و مادرش از رسانه ها به وضعيت آب و هوا گوش . خواب بيدار كند

ال وزيدن هوا، ابري و طوفاني است و بادهاي شني تندي در ح: مي داد كه اعلام شد
دل مادر، براي تنها فرزندش سوخت و او را بيدار نكرد تا از پرواز بماند؛ . مي باشد

. چون هوا براي سفر مناسب نبود و ترسيد مبادا در اين وضعيت نامناسب اتفاقي بيفتد
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چون مطمئن شد كه وقت گذشته و هواپيما، پرواز كرده است، كنار فرزندش رفت تا 
هان ديد كه فرزند در رختخوابش جان به جان آفرين تسليم كرده او را بيدار كند؛ ناگ

ö≅è% ¨β ®  .است Î) |N öθ yϑ ø9$# “Ï% ©! $# šχρ ” Ïs? çμ ÷Ζ ÏΒ …çμ ¯ΡÎ* sù öΝà6‹É)≈ n= ãΒ ( ¢Ο èO tβρ –Š uè? 4’ n< Î) ÉΟÏ=≈ tã 

É= ø‹tó ø9 $# Ïο y‰≈ yγ ¤±9$# uρ Νä3 ã⁄ Îm7t⊥ ã‹ sù $ yϑ Î/ ÷Λ ä⎢Ζä. tβθ è= yϑ ÷è s? ∩∇∪ 〈 »آن مي گريزيد، مرگي كه از : بگو
؛ سپس به سوي داناي نهان و آشكار باز گردانيده مي روي مي گردداويشما رسرانجام با 

  .»از آنچه كرده ايد، باخبر مي گرداندشويد و شما را 
  .از مرگ فرار كرد و در دام آن افتادآن جوان، 

كسي كه نجات، براي او مقدر است، در دريا هم براي او راهي : عوام گفته اند
  .درست مي شود

هنگامي كه اجل انسان، فرا رسد و مهلتش در دنيا پايان يابد، چه چيزي سبب 
  مرگ انسان مي گردد؟

  
  داستانهايي درباره مرگ

فردي، در منطقه  :شيخ علي طنطاوي، در ديده ها و شنيده هاي خود مي گويد
در . شخصي، با او همسفر شد و در قسمت بار كاميون، نشست. شام كاميوني داشت

تابوت، روكشي . عقب ماشين، تابوتي بود كه اجساد مردگان را در آن مي گذاردند
. داشت كه در مواقع ضروري، روي آن مي كشيدند؛ باران شروع به باريدن كرد

در بين . مردي كه عقب سوار بود، داخل تابوت رفت و با روكش، خود را پوشاند
و نمي دانست كه كسي داخل راه، فرد ديگري سوار شد و عقب كاميون نشست 

باران همچنان مي باريد و مردي كه بعداً سوار شده بود، گمان مي برد . تابوت هست
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اما ناگهان مردي كه داخل تابوت بود، . كه تنها او، در عقب ماشين نشسته است
دستش را از داخل تابوت بيرون آورد تا ببيند كه آيا باران بند آمده يا هنوز مي بارد؟ 

دستش را بيرون كرد و آن را تكان داد، مردي كه در كنارش بود، نگران و وقتي 
. آشفته شد و ترس او را فرا گرفت و گمان برد كه اين مرده، دوباره زنده شده است

از اينرو از خود بي خود شد و از بالاي كاميون به پايين افتاد و ضربه مغزي شد و در 
  .جا در گذشت
ود كه اجل اين مرد، بدين صورت بيايد و بدين وسيله ، چنين مقرر كرده بخداوند

  .بميرد
  و المنايا عبـر أي عبـر  كـل شئ بقضـاء و قـدر

  .»هر چيز، طبق تقدير و قضا انجام مي شود و مرگها، عبرتهايي قابل پند هستند«
بنده، همواره بايد به خاطر داشته باشد كه مرگ، همراه اوست و او دارد به 

 علي بن ابي طالب. گ مي رود و صبح و شام منتظر مرگ استسرعت به سوي مر
آخرت در حال روي آوردن به سوي ما است و دنيا، در حال «: چه زيبا گفته است كه

. پشت كردن به ما مي باشد؛ پس از فرزندان آخرت باشيد و از فرزندان دنيا نباشيد
فقط حساب و ) متروز قيا( امروز كار كردن است و حساب و كتابي نيست و فردا 

  .»كتاب است و عملي در كار نيست
به ما مي گويد كه انسان بايد همواره آماده باشد و به وضعيت  اين توصيه علي

و حالت خويش، سر و سامان دهد و از سر نو توبه كند و بداند كه در تعامل با 
اوان خداوندي كه لطف و مهرباني او، فر. پروردگاري بزرگوار و نيرومند مي باشد

  .است
. وقتي مرگ، بيايد، از هيچكس اجازه نمي گيرد و با كسي رو در بايستي ندارد
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$ ®: مرگ، پيش از آمدن هشداري نمي دهد كه مردم باخبر شوند tΒ uρ “Í‘ ô‰ s? Ó§ øtΡ 

# sŒ$ ¨Β Ü=Å¡ ò6s? #Y‰ xî ( $ tΒ uρ “Í‘ ô‰ s? 6§ø tΡ Äd“ r'Î/ <Ú ö‘ r& ßNθ ßϑ s? 〈 » هيچكس نمي داند كه

 ω ®. .»ست مي آورد و هيچكس نمي داند كه در كدام سرزمين مي ميردفردا چه به د
tβρ ã Ï‚ø↔ tFó¡ n@ çμ÷Ζ tã Zπ tã$ y™ Ÿω uρ tβθ ãΒ Ï‰ø) tG ó¡n@ ∩⊂⊃∪ 〈 »يك لحظه پس و پيش نمي شويد«.  

اتوبوسي پر از مسافر : همچنين طنطاوي در ديده ها و شينده هاي خود مي گويد
جلو مي راند، به چپ و راست نگاه مي كرد؛ بود؛ راننده در حالي كه اتوبوس را به 

براي اين ايستاده ام تا : چرا ايستادي؟ گفت: مسافران به او گفتند. ناگهان توقف نمود
  ما كه كسي را : مسافران گفتند. پيرمردي كه با دست اشاره مي كند، سوار شود

او اينك دارد : گفت. ما كسي را نمي بينيم: به او نگاه كنيد؛ گفتند: گفت. نمي بينيم
سوگند بخدا هيچ كسي را : مسافران همه يك صدا گفتند. مي آيد كه با ما سوار شود

! آري. نمي بينيم و ناگهان راننده، روي صندلي اتومبيلش، چشم از جهان فرو بست
*sŒÎ# ®. مرگ او، فرا رسيده بود و اين، سببي براي موت او بود sù u™ !% ỳ öΝ ßγ è= y_r& Ÿω 

tβρ ã ½zù' tG ó¡ o„ Zπ tã$ y™ ( Ÿω uρ šχθ ãΒ Ï‰ø) tG ó¡ o„ ∩⊂⊆∪ 〈 » وقتي اجلشان بيايد، يك لحظه پس و
  .»پيش نمي شوند

انسان از خطرها مي هراسد و از جايي كه احتمال مرگ مي رود، دلش مي لرزد؛ 
%t⎦⎪Ï ®: اما ناگهان محل امن، باعث مرگ او مي گردد ©!$# (#θ ä9$ s% öΝÎκÏΞ üθ ÷z \} (#ρ ß‰yè s% uρ öθ s9 

$ tΡθ ãã$ sÛ r& $ tΒ (#θ è= ÏF è% 3 ö≅ è% (#ρ â™ u‘ ôŠ$$ sù ô⎯ tã ãΝ à6Å¡àΡr& |N öθ yϑ ø9$# β Î) ÷Λä⎢Ζä. t⎦⎫Ï% Ï‰≈ |¹ ∩⊇∉∇∪ 〈 
به برادران ) از جنگ كناره گيري كردند و نسبت(آنان، كساني هستند كه نشستند و «

  كشته ) و حرف ما را مي شنيدند(اگر از ما اطاعت مي كردند، : خود گفتند
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  .»پس مرگ را از خود دور بداريد، اگر راست مي گوييد :بگو. نمي شدند
عجيب است ما، تنها زماني درباره ديدار با خدا وفناپذيري دنيا و در مورد داستان 

  .جدايي از دنيا فكر مي كنيم كه در معرض خطر قرار  مي گيريم
  

  نيست االلههيچ فريادرسي جز 

حوالي ساعت دوازده  هجري از رياض به شهر دمام سفر كردم؛ 1413در سال 
قصد داشتم به ديدار يكي از دوستانم بروم، اما او سركار بود و . ظهر به آنجا رسيدم

دير وقت از محل كارش بر مي گشت؛ از اينرو تصميم گرفتم تا وقتي او از سر كار 
وقتي وارد هتل شدم، . تاكسي گرفتم و از فرودگاه به هتل رفتم. مي آيد، به هتل بروم

  .م زياد نيستند و تعطيلات نبود كه مردم زياد باشندديدم مرد
اتاقي كرايه كردم؛ اتاق من، در طبقه چهارم هتل و دور از كارمندان و كارگران 

كيفم را روي تخت . وارد اتاق شدم. و هيچكس هم با من در هتل نبود. هتل بود
آنكه پس از . درب دستشويي را بستم. گذاشتم؛ وارد سرويس شدم تا وضو بگيرم

  .وضو گرفتم،آمدم كه در را باز كنم، اما ديدم در قفل است و باز نمي شود
من، در آن جاي تنگ باقي ماندم؛ . هرچه تلاش كردم، موفق نشدم در را باز كنم

نه پنجره اي داشت كه كسي را صدا كنم و نه تلفني كه تماسي بگيرم و نه كسي در 
ا ياد مي كردم و حدود بيست دقيقه در پروردگار ر. آن نزديكي بود كه صدايش بزنم

عرق، از سراپاي . جاي خود ماندم؛ گويا اين بيست دقيقه، دو سه روز بر من گذشت
بدنم سرازير بود و قلبم به تپش و اضطراب افتاده بود و به خاطر دو قضيه ناراحت 

ط نبود يكي اينكه جاي نامناسبي گير افتاده بودم و ديگر اينكه راهي براي ارتبا: بودم
افكار زيادي در ذهنم دور مي زد و در اين . كه دوست يا خويشاوندي باخبر شود
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  !بيست دقيقه چه ها كه بر من نگذشت
  و تضيق الأرض إلا موضعا  قد يضيق العمر إلا سـاعة

  .»زندگي و زمين به تنگ مي آيد؛ مرگ در يك لحظه و در يك جا مي رسد«
ا با قدرت تكان دهم و با جسمي ضعيف و بالاخره به اين فكر افتادم كه در ر

نحيف، شروع به تكان دادن درب نمودم و متوجه شدم كه درب آهسته آهسته و مانند 
  در را همچنان تكان مي دادم و وقتي خسته . حركت عقربه ساعت باز مي شود

بالاخره در، باز شد . مي شدم، كمي درنگ مي كردم و سپس كارم را ادامه مي دادم
به اتاقم برگشتم و خداوند را ستايش كردم و . يا از قبري بيرون آمده بودمو من گو

  ضعف انسان و بيچارگي او و اين را به ياد آوردم كه مرگ، همواره به دنبال انسان 
همچنين به كوتاهيهاي خودمان در حق زندگيمان انديشيدم و به خاطر . مي باشد

  .آوردم كه ما، جهان آخرت را فراموش كرده ايم
® (#θ à)¨?$# uρ $ YΒ öθ tƒ šχθ ãè y_ö è? ÏμŠ Ïù ’ n< Î) «! و بترسيد از روزي كه در آن به سوي « 〉 #$

  .»خدا باز گردانده مي شويد
® $ yϑ sΨ ÷ƒ r& (#θ çΡθ ä3 s? ãΝœ3.Í‘ ô‰ãƒ ÝVöθ yϑ ø9$# öθ s9 uρ ÷Λ ä⎢Ζä. ’ Îû 8lρ ã ç/ ;οy‰§‹ t±–Β 〈 » هر كجا باشيد

  .»حكمي باشيدمرگ، شما را فرا مي گيرد؛ گرچه در برجهاي م
فردي را مي بيني كه به سوي . در اين باره مطالب عجيبي خوانده و شنيده ام

  مرگ مي رود؛ اما آنچه مرگ تصور مي شد، باعث زندگي او مي شود و ديگري 
مي خواهد از مرگ نجات يابد و به سوي زندگي مي رود؛ اما ناگهان مي بيني كه 

يكي به دنبال معالجه است، اما همين . ودآنچه او به سوي آن مي رفت، مرگ قطعي ب
معالجه، باعث مرگ او مي شود و ديگري خودش را فدا مي كند و راهي را در پيش 

پاك است . مي گيرد كه احتمال مرگ، در آن زياد است، اما ناگهان نجات مي يابد
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  .خداوند حكيم
  !چه دردها كه درمان شود

نشين شد و سالهاي طولاني را با  مردي، فلج و خانه: سيره نگاران نوشته اند
خستگي و نااميدي و شكست سپري كرد و پزشكان، از معالجه او درماندند و به 

در يكي از روزها از سقف خانه . او، معالجه نخواهد شد: خانواده و فرزندانش گفتند
عقربي روي اين مرد افتاد؛ او نمي توانست از جايش حركت كند؛ عقرب در سر او 

ناگهان بدنش از سر تا پا تكان خورد و ديد كه . د و او را چند بار گزيدچند نيش ز
حيات، به همه اعضاي بدنش بر مي گردد و دارد خوب مي شود؛ سرحال و بانشاط 
بلند شد، روي پاهايش ايستاد و سپس اندكي در اتاق خود قدم زد وآنگاه در را باز 

اوري ديدند كه او، ايستاده است؛ آنها در كمال ناب. كرد و نزد زن و فرزندانش رفت
آن وقت او، . باورشان نمي شد و نزديك بود كه از تعجب و حيرت بيهوش شوند

  .ماجرا را برايشان تعريف كرد
  !پاك و منزه است خداوند كه اين مرد را بدين سان بهبود بخشيد

من، اين مطلب را براي يكي از پزشكان تعريف كردم؛ او قضيه را تأييد كرد و 
نوعي مار سمي وجود دارد كه شدت زهرش را با فعل و انفعالات شيميايي، : فتگ

بسي بزرگ و والاست . كاهش مي دهند و باآن، چنين فلجهايي را معالجه مي كنند
آن دوا و علاجي  خداوند مهربان كه هيچ بيماري و مرضي نياورده مگر آنكه براي

  .پديد آورده است
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  كرامات اوليا

او، در . ابد و زاهد تابعي، به شمال مي رود تا در راه خدا جهاد كندصله بن اشيم ع
وي، به قصد نماز در ميان درختان . بين راه و در جنگلي است كه شب، فرا مي رسد

ناگهان شيري درنده به او نزديك مي شود و . وضو مي گيرد و به نماز مي ايستد
د؛ اما صله همچنان از همه گرداگرد او كه مشغول نماز است، دور مي زند و مي غر

او، به نماز و ذكر خودش ادامه مي دهد تا . چيز بريده و غرق مناجات با خداست
  اينكه بعد از دو ركعت سلام مي دهد و نماز را تمام مي كند و سپس به شير 

اگر به خوردن من و كشتن من امر شده اي، پس مرا بخور و اگر به اين : مي گويد
گذار با پروردگارم مناجات كنم؛ شير دمش را پايين انداخت و از كار امر نشده اي، ب

  .آنجا رفت و صله را گذاشت تا نماز بخواند
و ديگر كتابهاي تاريخ را مطالعه كن؛ اين مطلب در مورد  البداية و النهايةكتاب 

. دركتابهايي كه شرح حال اصحاب را نوشته اند، بيان شده است سفينه خادم پيامبر
راهانش از ساحل دريا آمدند و وقتي به خشكي رسيدند، ناگهان ديدند كه او و هم

و  من از اصحاب پيامبر! اي شير: شير درنده اي، به سوي آنها مي آيد؛ سفينه گفت
خادم او هستم و اينها، همراهانم هستند و تو، نمي تواني با ما كاري داشته باشي؛ آنگاه 

. سر داد كه صدايش در اطراف طنين انداز شدشير، پا به فرار گذاشت و چنان غرشي 
اين وقايع و اتفاقات را جز فرد خود بزرگ بين، كسي رد نمي كند؛ سنتهاي 
خداوندي در آفريده هايش، حاوي مواردي هستند كه چنين قضايايي را تأييد مي 

 .كنند

. اگر بحث به درازا نمي انجاميد، دهها داستان صحيح در اين باره ذكر مي كردم
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اين حديث، به . ما به ذكر حديثي كه در چند سطر بعد مي آيد ، بسنده مي كنما
خوبي روشن مي كند كه خداوند، مهربان و حكيم است؛ هيچ چيزي، از او پنهان نمي 

$ ®: ماند و او، به همه مردم آگاه است و لطف او ، شامل همه مي شود tΒ Üχθ à6 tƒ 

⎯ÏΒ 3“ uθ øgªΥ >π sW≈ n= rO ω Î) uθ èδ óΟßγ ãè Î/# u‘ Ÿω uρ >π |¡ ÷Η s~ ω Î) uθ èδ öΝåκÞ ÏŠ$ y™ Iω uρ 4’ oΤ ôŠ r& ⎯ÏΒ y7 Ï9 s̈Œ Iω uρ 

u nY ò2 r& ω Î) uθ èδ óΟßγ yè tΒ t⎦ ø⎪ r& $ tΒ (#θ çΡ% x. 〈 » هيچ سه نفري در گوشي نجوا نمي كنند مگر
آنكه خداوند، چهارمين آنهاست و نه پنج نفر مگر آنكه خداوند ششمين آنهاست ونه 

تر از اين، نجوا نمي كنند، مگر اينكه هرجا كه باشند، خدا با كمتر از اين و نه بيش
  .»آنهاست

  
  .به عنوان كارساز و شاهد كافي است االله

بخاري در صحيح خود آورده كه مردي از بني اسرائيل از كسي ديگر درخواست 
گواهي جز : آيا گواهي داري؟ گفت: او گفت. نمود تا هزار دينار به او قرض بدهد

سپس هزار دينار به او قرض . همين كه خدا گواه باشد، كافي است: گفت .خدا ندارم
در ميان آباديهاي آن دو، . داد و زمان بازپرداخت آن را تعيين كردند و آن مرد رفت

وقتي زمان بازپرداخت قرض، سر رسيد، شخص بدهكار، آمد و كنار . نهر آبي بود
اما . ينارها را به صاحبش پس بدهدنهر ايستاد تا قايقي گير بياورد و سوار شود و د

قايقي نيافت تا اينكه شب شد و تا مدتي طولاني ايستاد و كسي را نيافت كه او را با 
او از من گواه خواست و من گواهي ! خدايا: خود به آن سوي آب ببرد؛ پس گفت

اين ! جز تو نيافتم؛ از من ضامن و كفيل خواست و من ضامني جز تو نداشتم؛ بارخدايا
پيام و نامه را به او برسان؛ آنگاه تكه چوبي گرفت و آن را سوراخ كرد و دينارها را 
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سپس تكه چوب را به آب . داخل آن گذاشت و نامه اي نوشت و داخل آن نمود
صاحب . انداخت؛ به اذن خداوند و به لطف و عنايت او، چوب، در آب حركت كرد

بود كه دينارها را به او قرض داده  دينارها هم آمده بود و در كنار آب منتظر كسي
چرا : با خودش گفت. او، در كنار آب ايستاد و انتظار كشيد؛ اما كسي را نيافت. بود

ناگهان چشم او به چوبي . چوبي براي خانه نبرم كه به عنوان هيزم از آن استفاده كنم
شكست، وقتي آن را . آن را گرفت و به خانه برد. افتاد كه دينارها داخلش بودند
  .چشمش به دينارها و نامه افتاد

گواه، خداوند بود؛ از اينرو ياري كرد و كفيل، او بود و بدين سان ضمانت ! آري
  .پس والا و منزه است او. خود را انجام داد

® ’ n?tã uρ «! $# È≅ ª. uθ tG uŠ ù= sù tβθ ãΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊇⊄⊄∪ 〈 »مؤمنان بايد برخدا توكل كنند«.  

® ’ n?tã uρ «! $# (#ûθ è= ª. uθ tG sù β Î) Ο çGΨä. t⎦⎫ ÏΖÏΒ ÷σ–Β ∩⊄⊂∪ 〈 » اگر شما مؤمن هستيد، پس بايد بر
  .»خدا توكل كنيد

  
  نكته

  :لبيد مي گويد
  إن صـدق النفس يزري بالأمل  فـأكـذب النـفـس إذا حـدثتـها

هرگاه با نفس خود سخن گفتي، به نفست دروغ بگو؛ راست گفتن به نفس، «
  .»آرزو را كم مي كند

  :ويدبستي مي گ
  تجـم وعللّـه بشيء من المزح  أفد طبعك المكدود بالهم راحة
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ديده ات آرامش ببخش؛ حواس خود را جمع كن و طبيعت به طبيعت رنج«
  .»خويش را با شوخي سرگرم نما

  بمقدار مايعطي الطعام من الملح  و لكن اذا أعطيته ذاك فليـكن
  .»ازه  نمك غذا باشدگاه اين را به طبيعت خود دادي، بايد به اندولي هر«

  :ابوعلي بن شبل مي گويد
  بقـاء النـار تحفـظ بـالوعــاء  بحفظ الجسـم تبقي النـفس فيه

ش اگر در آتشدان باشد، خاموش با حفاظت تن، روح در آن مي ماند؛ آت«
  .»شود نمي

  و لا تمـدد لـها طـول الرجـاء  فباليـأس المـمـض فـلاتمـتـها
  .»فس خود را مكش و نيز طمع و خيال را طولاني مكنبا نااميدي رنج آور، ن«

  و ذكـرهـا الشـدائـد في الرخاء  و عـدها فـي شـدائـدها رخـاء
هنگام سختيها، نفس خود را به آسايش نويد بده و در آسايش و راحتي، سختيها «

  .»را به آن ياد آوري كن
  ءبالتـركيــب مـنفـعــة الـدوا  يعـد صـلاحـهـا هـذا و هــذا

و دارو، با تركيب،  بشمار مي روندنفس  عامل صلاح و بهبوداين دو مورد، «
  .سودمند و اثربخش مي گردد

  
  اجابت دعا نقش روزي حلال در

اين حقيقت را درك مي كرد؛ او، يكي از ده نفري است  سعد بن ابي وقاص
ش را قبول براي او دعا كرد كه خدا، دعاي پيامبر. كه به بهشت، مژده داده شده اند
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، دعا مي كرد، دعاي او قبول از اينرو هرگاه سعد. كند و تير او، به هدف بخورد
در كوفه  تعدادي از اصحاب را فرستاد تا در مورد عدالت سعد مي شد؛ عمر

به  وقتي فرستادگان عمر. را ستودند مردم، سعد. پرس و جو و تفحص كنند
آيا از من در مورد سعد : د شد و گفتمسجدي در محله بني عبس رفتند، مردي بلن

نمي پرسيد؟ او، در قضاوت عدالت نمي كند و به مساوات حكم نمي نمايد و همراه 
اگر براي ريا و شهرت طلبي اين حرفها ! بارخدايا: گفت سعد. رعيت راه نمي رود

را مي زند، چشمانش را كور كن و عمرش را طولاني بگردان و او را دستخوش فتنه 
  .اها نم

پس عمر اين مرد، طولاني شد؛ از پيري، ابروهايش، روي چشمانش افتاد و او، در 
او كه رسواي هر كوي . خيابانهاي كوفه به دنبال دختران بود و به آنها چشمك مي زد

پيرمردي هستم مبتلا به فتنه؛ دعاي : و برزن شده بود، همواره اعتراف مي كرد كه
  .سعد، مرا گرفته است

بابركت . و صداقت با او و اعتماد به وعده هاي اوست با خداياين ارتباط 
  .است خداوندي كه پروردگار جهانيان است

آمده است كه مردي، بلند شد و به  در مورد سعد )سير أعلام النبلاء(در 
اما آن مرد، همچنان به ناسزاگويي . دفاع كرد از علي ناسزا گفت؛ سعد علي

خودت با آنچه كه مي خواهي، به جاي من ! خدايا: گفت سعد. ادامه داد به علي
پس شتري از كوفه با تمام سرعت حركت كرد و به هيچ چيزي نگاه . پاسخ او را بده

نمي كرد؛ آن شتر به ميان مردم وارد شد تا به اين مرد رسيد و سپس او را با سمهايش 
$ ® . .كوبيد و او را در حضور مردم كشت ¯Ρ Î) ãÝÇΖ sΨ s9 $ sΨ n= ß™ â‘ š⎥⎪Ï% ©!$# uρ (#θ ãΖ tΒ#u™ ’ Îû 

Ïο4θ uŠutù: $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9$# tΠöθ tƒ uρ ãΠθ à) tƒ ß‰≈ yγ ô©F{$# ∩∈⊇∪ 〈 » ما، پيامبران خود و مؤمنان را در زندگاني
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 .»دنيا و روزي كه مردم بر مي خيزند، ياري مي كنيم

يشتر اين داستانها را برايتان بيان مي كنم تا باور و اعتمادتان، به وعده پروردگار ب
او، . شود و او را به فرياد بخوانيد و با او مناجات كنيد و بدانيد كه لطف، لطف اوست

’þ ®: در قرآن به شما فرمان داده است كه ÏΤθ ãã ôŠ$# ó= Åf tG ó™ r& öΝä3 s9 〈 » مرا بخوانيد دعاي

(sŒÎ# ®. »شما را اجابت مي كنم uρ y7 s9 r' y™ “ÏŠ$ t6 Ïã © Éi_ tã ’ ÏoΤÎ* sù ë=ƒ Í s% ( Ü=‹Å_é& nο uθ ôã yŠ Æí#¤$!$# 

# sŒÎ) Èβ$ tã yŠ 〈 » و هرگاه بندگانم، از تو درباره من پرسيدند، من نزديك هستم و دعاي
  .»دعاكننده را اجابت مي كنم وقتي مرا بخواند

حسن در حالي كه جز . حجاج، حسن بصري را احضار كرد تا او را دستگير نمايد
ي نمي انديشد با ياد خدا و ذكر به خدا و لطف او و اعتماد به وعده او به چيز ديگر

در نتيجه خداوند، . نامها و صفات والاي الهي و فريادخواهي از او، نزد حجاج رفت
دل حجاج را دگرگون كرد و در دلش هراس انداخت و به محض اينكه حسن، 
رسيد، حجاج كه از قبل خودش را براي استقبال او آماده كرده بود، به سوي در 

ال نمود و او را در كنار خودش روي تخت نشاند و با نرمي با او رفت، از حسن استقب
اين خداوند است كه او را مسخر ! آري! سخن گفت؛ حتي به ريش حسن عطر ماليد

  .كرده بود
لطف الهي، در جهان جريان دارد؛ لطف خدا در دنياي انسانها، در دنياي 

و ساكن، در حيوانات، در دريا و خشكي، در شب و روز و در وجود متحرك 
  .حركت است

® β Î) uρ ⎯ ÏiΒ >™ó© x« ω Î) ßx Îm7|¡ ç„ ⎯ ÏνÏ‰÷Κ ut ¿2 ⎯ Å3≈ s9 uρ ω tβθ ßγ s)ø s? öΝßγ ys‹Î6 ó¡ n@ 3 … çμ ¯ΡÎ) tβ% x. 

$ ¸ϑŠ Ï= xm #Y‘θ àxî ∩⊆⊆∪ 〈 » و هيچ چيزي نيست مگر آنكه خداوند را به پاكي، ستايش مي
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  .»ر و آمرزنده استكند؛ ولي شما تسبيح آنها را نمي فهميد؛ بي گمان خدا بردبا
، زبان پرندگان را ياد داشت؛ وي، سليمان: در روايت صحيح آمده است

در مسير حركت به سوي محل . همراه مردم از شهر بيرون رفت تا نماز باران بخواند
برگزاري نماز، مورچه اي ديد كه پاهايش را بلند كرده بود و پروردگار را صدا مي 

ا صدا مي زد كه مي دهد و مي بخشد و به فرياد مي زد و دعا مي كرد؛ خداوندي ر
بر گرديد؛ ديگران، براي شما دعا كردند و همين !  اي مردم: گفت سليمان. رسد

در . بلافاصله به سبب دعاي اين مورچه، باران شروع به باريدن كرد. كافي است
در اينجا  چنانچه. بسياري از موارد، لطف الهي به خاطر حيوانات زبان بسته، مي آيد

همان مورچه اي كه وقتي . باران رحمت الهي به خاطر مورچه اي سرازير شد
با لشكر بزرگش در حال حركت بود، در دنياي مورچگان به همنوعانش  سليمان
ôM ® :گفت s9$ s% Ø' s# ôϑ tΡ $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ ã≅ ôϑ ¨Ψ9$# (#θ è= äzôŠ$# öΝà6uΖ Å3≈ |¡ tΒ Ÿω öΝä3 ¨Ζ yϑ ÏÜøt s† ß⎯≈ yϑ øŠ n= ß™ 

…çνßŠθ ãΖã_ uρ óΟ èδ uρ Ÿω tβρ ã ãè ô±o„ ∩⊇∇∪ 〈 »به لانه هاي خود ! اي مورچگان: مورچه اي گفت
  .»برويد تا سليمان و لشكريانش بدون اينكه متوجه باشند، شما را پايمال نكنند

سوگند به شكوه و «: ابويعلي، حديثي قدسي روايت نموده كه خداوند مي فرمايد
هستند و كودكان شيرخوار و حيوانات  بزرگي ام، اگر پيرمرداني كه در حال ركوع

  .»نبودند، از آمدن يك قطره باران براي شما جلوگيري مي كردم
  

  تسبيح گوي خدايند ،همه

هدهد، در دنياي پرندگان، پروردگارش را شناخت و سر تسليم در بارگاه او فرود 
(¤‰y ®: آورد؛ خداوند مي فرمايد xs? uρ u ö©Ü9$# tΑ$ s) sù $ tΒ z’ Í< Iω “u‘ r& y‰èδ ô‰ßγ ø9 $# ÷Πr& tβ% Ÿ2 
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z⎯ ÏΒ š⎥⎫Î7Í← !$ tó ø9$# ∩⊄⊃∪ … çμ̈Ψ t/Éj‹ tã _{ $ \/#x‹ tã #´‰ƒ Ï‰ x© ÷ρ r& ÿ… çμ̈Ψ ut r2øŒ(#{ ÷ρ r& ©Éi_ u‹ Ï?ù' uŠ s9 9⎯≈ sÜù= Ý¡ Î0 

&⎦⎫Î7–Β ∩⊄⊇∪ y] s3 yϑ sù u ö xî 7‰‹Ïè t/ tΑ$ s) sù àMÜxm r& $ yϑ Î/ öΝ s9 ñÝ ÏtéB ⎯ ÏμÎ/ y7 çG ø⁄Å_ uρ ⎯ÏΒ ¥* t7y™ :* t6 t⊥ Î/ 

A⎦⎫É)tƒ ∩⊄⊄∪ ’ ÏoΤ Î) ‘N‰ ỳ uρ Zο r&u øΒ $# öΝßγ à6Ï= ôϑ s? ôM uŠÏ?ρ é&uρ ⎯ ÏΒ Èe≅ à2 &™ó© x« $ oλ m; uρ î¸ ö tã ÒΟŠÏà tã 

∩⊄⊂∪ $ yγ ›?‰ ỳ uρ $ yγ tΒ öθ s% uρ tβρ ß‰àfó¡ o„ Ä§ôϑ ¤±= Ï9 ⎯ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# z⎯§ƒ y— uρ ãΝßγ s9 ß⎯≈ sÜ ø‹¤±9$# 

öΝßγ n=≈ yϑ ôã r& öΝèδ £‰ |Á sù Ç⎯ tã È≅‹Î6 ¡¡9$# ôΜ ßγ sù Ÿω tβρ ß‰tG ôγ tƒ ∩⊄⊆∪ ω r& (#ρ ß‰àfó¡ o„ ¬! “ Ï% ©!$# ßl Íøƒä† 

u™ ó= y‚ø9$# ’ Îû ÏN¨uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$# uρ ÞΟ n= ÷è tƒ uρ $ tΒ tβθ àøƒéB $ tΒ uρ tβθ ãΖÏ= ÷è è? ∩⊄∈∪ ª! $# Iω tμ≈ s9Î) ω Î) 

uθ èδ > u‘ Ä¸ ö yè ø9$# ÉΟ‹Ïà yèø9 $# ) ∩⊄∉∪ * tΑ$ s% ã ÝàΖ sΨ y™ |M ø% y‰ |¹r& ÷Πr& |MΨ ä. z⎯ ÏΒ t⎦⎫Î/É‹≈ s3ø9$# ∩⊄∠∪ 

= yδ øŒ$# ©É<≈ tF Å3În/ # x‹≈ yδ ÷μ É)ø9 r' sù öΝÎκ ö s9Î) §ΝèO ¤Α uθ s? öΝåκ ÷] tã öÝàΡ$$ sù # sŒ$ tΒ tβθ ãè Å_ö tƒ ∩⊄∇∪ 〈 » و
چرا هدهد را : سليمان، از لشكر پرندگان، سان ديد و جوياي حال آنها شد و گفت

يا اينكه از جمله غائبان است؟ حتما او را كيفر ) او، در ميان شماست(نمي بينم؟ 
خواهم داد و يا او را سر مي برم و يا اينكه بايد براي من دليل روشني، اظهار  سختي
من، از چيزي آگاهي يافته ام : گفت) كه هدهد برگشت و(چندان طول نكشيد . كند

كه تو از آن آگاه نيستي؛ من، براي تو از سرزمين سبأ يك خبر قطعي و مورد اعتماد 
ومت مي كند و همه چيز به او داده شده است من ديدم كه زني بر آنان حك. آورده ام

من، او و قوم او را ديدم كه به جاي خدا، براي خورشيد سجده . و تخت بزرگي دارد
مي كنند و شيطان، اعمالشان را در نظرشان آراسته و ايشان را از راه راست باز داشته 

ا از راه راست شيطان، آنها ر. (راهياب نمي گردند) به خدا و يكتاپرستي(است؛ آنان 
پنهانهاي ) همان خداوند يكتايي كه(تا براي خداوند، سجده نكنند؛ ) منحرف كرده

آسمان و زمين را بيرون مي آورد و مي داند آنچه را پنهان مي داريد و آنچه را كه 
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. جز خدا كه صاحب عرش عظيم است، معبود برحقي نيست. آشكار مي سازيد
كنيم تا ببينيم راست گفته اي يا از زمره  تحقيق مي: گفت) سليمان به هدهد(

اين نامه مرا ببر و آن را به سويشان بينداز و سپس از ايشان دور . دروغگويان بوده اي
  .»شو و در كناري بايست و بنگر به يكديگر چه مي گويند و چه واكنشي دارند؟

. يدهدهد رفت، اما آن داستاني طولاني، پيش آمد كه به نتايجي تاريخي انجام
عجيب : حتي برخي از علما گفته اند. سبب آن، هدهد بود كه پروردگارش را شناخت

هدهد، از فرعون هوشيارتر بود؛ فرعون در حال آسايش و راحتي كفر ورزيد و ! است
هنگام سختي و بلا ايمان آورد؛ اما ايمانش، به او فايده اي نرساند و هدهد در حال 

  .ام سختي ايمانش به او فايده رساندراحتي و آسايش ايمان آورد و هنگ
ω ®: هدهد گفت r& (#ρ ß‰ àfó¡ o„ ¬! “Ï% ©!$# ßl Í øƒä† u™ ó= y‚ø9$# ’ Îû ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$# uρ 〈 

خداوند (تا براي خداوند سجده نكنند؛) شيطان، آنها را از راه راست منحرف كرده(«
  .»...پنهانهاي آسمان و زمين را بيرون مي دهد و) يكتايي كه

  .»براي شما خدايي جز خودم سراغ ندارم«: اما فرعون مي گفت
بدبخت، كسي است كه هدهد، از او هوشيارتر باشد يا مورچه از او به سرنوشت 
خود آگاهتر؛ نادان و بي خرد كسي است كه راههاي تاريكي در پيش داشته باشد و 

öΝçλ ®: اعضاي او، به او فايده اي نرسانند m; Ò>θ è= è% ω šχθ ßγ s) øtƒ $ pκÍ5 öΝ çλ m; uρ ×⎦ã⎫ ôã r& ω 
tβρ ã ÅÇö7ãƒ $ pκÍ5 öΝçλ m; uρ ×β#sŒ#u™ ω tβθ ãè uΚ ó¡ o„ !$ pκÍ5 〈 » آنها، دلهايي دارند كه با آن نمي فهمند و

  .»چشماني دارند كه با آن نمي بينند و گوشهايي دارند كه با آن نمي شنوند
داوند، اين حشره زنبورهاي عسل، از لطف الهي برخوردارند و عنايت و توجه خ

او، با ياري خدا از كندوي خود به دنبال روزيش بيرون . ضعيف را در برگرفته است



625  غم مخور

مي رود و فقط شهد گلهاي خوب و شيرين را مي مكد و با عسلي كه رنگهاي 
  مختلفي دارد و سبب شفاي مردم است، به كندوي خود و نه كندويي ديگر 

‘4 ®: نمي شود بر مي گردد و راهش را گم نمي كند و گيج xm÷ρ r&uρ y7 š/u‘ ’ n< Î) È≅ øtª[“ $# Èβ r& 

“É‹ ÏƒªB$# z⎯ÏΒ ÉΑ$ t6 Åg ù: $# $ Y?θ ã‹ç/ z⎯ ÏΒ uρ Í yf ¤±9$# $ £ϑ ÏΒ uρ tβθ ä©Í÷è tƒ ∩∉∇∪ §ΝèO ’Ì? ä. ⎯ ÏΒ Èe≅ ä. ÏN¨u yϑ ¨W9$# 

’ Å5 è= ó™ $$ sù Ÿ≅ ç7ß™ Å7 În/u‘ Wξ ä9èŒ 4 ßl ãøƒ s† .⎯ ÏΒ $ yγ ÏΡθ äÜ ç/ Ò>#u Ÿ° ì#Ï= tF øƒ’Χ …çμ çΡ üθ ø9 r& ÏμŠ Ïù Ö™ !$ xÏ© Ä¨$ ¨Ζ= Ïj9 3 

¨β Î) ’ Îû y7 Ï9¨sŒ Zπ tƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 tβρ ã ©3x tG tƒ ∩∉®∪ 〈 » راه زندگي ( پروردگارت، به زنبوران عسل
الهام كرد كه از كوهها و درختها و داربستهايي كه مردم، مي سازند، خانه ) آنان را 

وه ها بخوريد و از همه مي) خداوند به آنان الهام كرد كه(هايي برگزينند؛ سپس
از درون . راههايي را بپيماييد كه خدا، براي شما تعيين كرده است و كاملا در اختيارند

در اين مايع، شفا و . زنبور عسل، مايعي بيرون مي تراود كه رنگهاي مختلفي دارد
  بي گمان در اين، نشانه روشني است براي كساني كه . بهبودي مردمان نهفته است

  .»مي انديشند
هره تو از اين داستانها و از اين آموزه ها، اين است كه بداني كه خداوند، لطفي ب

  .پنهان دارد؛ پس تنها او را صدا بزن و تنها او را  بخوان و فقط به او اميدوار باش
تو يك وظيفه شرعي داري كه در ميثاق الهي و برنامه آسماني آمده است؛ 

ي و شكرگزارش باشي و او را دوست وظيفه ات، اين است كه براي خدا سجده كن
تو بايد بداني كه همه انسانها و اين جهان . بداري و با دل خود به او روي بياوري

پهناور، در مقابل خدا نمي توانند هيچ كاري براي تو بكنند؛ همه اينها ضعيفند و به 
دت و خدا نيازمند مي باشند؛ آنان، صبح و شام روزي خود را از او مي خواهند و سعا

تندرستي و مال و مقام و همه چيز را از خداوندي در خواست مي كنند كه همه چيز، 
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  .در دست اوست
® * $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# ÞΟ çFΡr& â™!# u s)àø9 $# ’ n< Î) «!$# ( ª! $#uρ uθ èδ © É_ tó ø9$# ß‰‹Ïϑ ysø9 اي « 〉 ∪∋⊆∩ #$
  .»شما به خدا نيازمنديد و خداوند، توانگر و ستوده است! مردم

تو بايد با علم يقين بداني كه جز خدا، هيچكس تو را هدايت و ياري نمي كند و 
  كسي جز او، تو را حفاظت و حمايت نمي نمايد؛ فقط اوست كه به تو آنچه 

تنها به او اميدوار باشي، فقط از او . تو بايد فقط او را بپرستي. مي خواهي، مي دهد
آگاه باش كه مخلوق، نيازمند خالق . بدانيكمك بخواهي و جايگاه و اندازه انسان را 

. است و فاني، محتاج باقي؛ فقير، نيازمند توانگر است و ضعيف، به قوي نياز دارد
  .قدرت و توانگري و بقا و عزت، همه، از آن خدا هستند

هرگاه اين را دانستي، پس با نزديك شدن به خدا و يا بندگي او و با بريدن از 
ي او، خوشبخت خواهي شد و اگر از او طلب آمرزش كني، همه چيز و توجه به سو

تو را مي آمرزد و اگر توبه كني، توبه ات را مي پذيرد؛ اگر از او چيزي بخواهي، به 
تو مي دهد و اگر از او روزي بخواهي به تو روزي مي رساند و اگر از او طلب كمك 

ت خود را بيشتر بياوري، نعمكني، تو را كمك مي كند و اگر شكر او را به جا 
  .نمايد  مي

  از خدا راضي باش

به  به االله به عنوان پروردگار و به اسلام به عنوان دين و به محمد«: اينكه بگويي
، لوازم و شرايطي دارد؛ از جمله اينكه از پروردگارت »عنوان پيامبر، راضي هستم

ايمان . رديراضي باشي و به دستورات و قضا و تقدير خير و شر او راضي و خرسند گ
به تقدير و قضا به صورت گزينشي درست نيست؛ يعني اينكه اگر تقدير الهي، طبق 
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ميل تو بود، از آن راضي باشي و اگر بر خلاف ميل تو بود، از آن ناراضي باشي؛ بنده 
  .نبايد اينگونه باشد

كساني بوده و هستندكه تنها در راحتي و خوشي و هنگام برخورداري از نعمت، 
β÷ ®: راضي و خشنود مي شوند و در سختيها به مخالفت با او بر مي خيزنداز او  Î* sù 

…çμ t/$ |¹ r& í ö yz ¨β r' yϑ ôÛ$# ⎯Ïμ Î/ ( ÷β Î) uρ çμ ÷F t/$ |¹ r& îπ uΖ ÷FÏù |= n= s)Ρ$# 4’ n? tã ⎯ ÏμÎγ ô_ uρ u Å£yz $ u‹÷Ρ ‘‰9$# 

nο u ½zFψ$# uρ 〈 »سد، اگر خيري به او برسد، بدان مطمئن مي شود و اگر بلايي به او بر
  .»روي مي گرداند؛ دنيا و آخرت را از دست داده است

باديه نشينان، اسلام مي آوردند؛ وقتي مي ديدند كه باران مي بارد و گياهان سبز 
پس اطاعت مي كردند و به دين خود .اين، دين خوبي است: مي شوند، مي گفتند

فتند و چراگاهها پايبند مي شدند؛ اما وقتي قحط سالي مي آمد و اموال، از دست مي ر
چنين . خشك مي شدند، از دين بر مي گشتند و رسالت و دين خود را رها مي كردند

مردماني هستند كه از خداوند . اسلامي، اسلام هواپرستي و اسلام تمايلات است
خشنودند؛ چون آنها چيزي را مي جويند كه نزد خداست؛ آنها رضامندي و فضل و 

  .آخرت تلاش مي كنندلطف او را مي خواهند و براي 
  و بالمصطفي المختار نورا و هاديا  رضينـا بـك اللــهم ربا و خالقـا

به تو به عنوان آفريننده و پروردگار راضي هستيم و به پيامبر برگزيده ! پروردگارا«
  .»به عنوان نور و هدايتگر، خرسنديم

  او إلا فـموت لا يســر الأعـاديـ  فإمـا حيـاة نظـم الوحي سيرهـا
ما زندگي و حياتي مي خواهيم كه وحي، مسير حركت آن را منظم نموده باشد «

  .»و در غير اين صورت خواهان مرگي هستيم كه دشمنان را شاد نمي كند
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كسي كه خداوند، او را براي بندگي و خدمت دين انتخاب مي نمايد، اما او، اين 
شه سقوط كند و هلاك گزينه و توفيق را نمي پذيرد، سزاوار است كه براي همي

≈çμ ®  .گردد sΨ ø‹s?# u™ $ sΨ ÏF≈ tƒ#u™ y‡ n= |¡Σ $$ sù $ yγ ÷Ψ ÏΒ çμ yè t7ø? r' sù ß⎯≈ sÜø‹ ¤±9$# tβ% s3 sù z⎯ ÏΒ š⎥⎪Íρ$ tó ø9 $# ∩⊇∠∈∪ 〈 
آيات خود را به او داديم؛ او، خودش را از آن بيرون كشيد؛ پس شيطان به دنبال او «

öθ ® .»افتاد و از گمراهان شد s9 uρ zΝ Ï= tæ ª!$# öΝÎκ Ïù #[ö yz öΝßγ yè yϑ ó™ `{ ( öθ s9 uρ öΝßγ yè yϑ ó™ r& (#θ ©9 uθ tG s9 

Νèδ ¨ρ šχθ àÊ Í ÷è–Β ∩⊄⊂∪ 〈 » آنها خيري سراغ داشت، آنها را و اگر خداوند در
  .»شنوانيد و اگر آنها را بشنواند، پشت مي كنند در حالي كه رويگردانند  مي

، وارد بارگاه رضامندي، دروازه تدين و دينداري است؛ از اين در، مقربان
پروردگارشان مي شوند؛ مقربان درگاه الهي، كساني هستند كه به هدايت او خرسند و 

غنايم حنين را تقسيم كرد؛ آن  پيامبر. شادمانند و تسليم فرمان او مي باشند
به بسياري از سران عربها و آنهايي كه اخيراً مسلمان شده بودند، غنيمت  حضرت

ماد به رضامندي و ايمان يقين و خير فراواني كه در دلهايشان با اعت داد و به انصار
 پيامبر. را نمي دانستند، ناراحت شدند بود، چيزي نداد؛ آنها چون مقصود پيامبر

آنها را جمع كرد و راز مسئله را برايشان توضيح داد و به آنها گفت كه او، با آنهاست 
اي تازه مسلمان، غنيمت داده كه و آنها را دوست دارد و فقط بدين خاطر به عربه

آيا شما «: چون يقين آنها، ناقص است و به انصار فرمود. دلهايشان را به دست آورد
دند و شما با پيامبر خدا به راضي نمي شويد كه مردم با گوسفند و شتر برگر

هايتان برگرديد؟ انصار، دوستان خاص پيامبر هستند و ديگران، دوستان عمومي  خانه
اگر مردم . ا، بر انصار و بر فرزندان انصار و فرزندان فرزندان انصار رحم كنداو؛ خد

در وادي و مسيري حركت كنند و انصار به وادي و مسير ديگري بروند، من به همان 
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  .»وادي و راهي مي روم كه انصار مي روند
در اين هنگام شادي، سراسر وجود انصار را فرا گرفت و آرامش يافتند و به 

  .يت دستيابي به رضامندي خدا و پيامبرش نايل گشتندموفق
كساني كه به رضامندي خدا چشم دوخته اند ومشتاق بهشتي هستند كه به اندازه 

  .آسمانها و زمين گسترده است، تمام دنيا را با اين رضامندي عوض نمي كنند
او . مقداري مال به او داد مسلمان شد؛ پيامبر باديه نشيني در حضور پيامبر

بر سر چه : فرمود پيامبر. بدين خاطر با تو بيعت نكرده ام! اي پيامبر خدا: گفت
بر سر اين با تو بيعت : چيزي با من بيعت نموده اي؟ ضمن اشراه به گلويش گفت

به پشت گردنش (كرده ام كه تيري بيايد و به اينجا بخورد و از اينجا بيرون برود؛ 
اگر با خدا راست بگويي، با تو راست خواهد «: به او گفت پيامبر). اشاره كرد

؛ سپس باديه نشين در جنگ شركت كرد و تيري به او خورد و از گلويش بيرون »كرد
  .آمد و در حالي كه راضي و خشنود بود، به لقاي پروردگارش شتافت

  تلك الكنوز من الجـواهر والذهب  ما المال و الأيـام ما الدنيــا و مـا
  .»اين دنيا و اين خزانه هاي طلا و نقره، چيزي نيستندمال و روزها و «

  ما هذه الأكداس من أغـلي النشب  ماالمجد والقصر المنيف وما المني
بزرگي و كاخ مجلل و آرزوها، چيزي نيستند و اين چيزهايي كه انبار شده اند، «

  .»بالاترين سرمايه نمي باشند
  رم من وهبـي االله أكـي و يبقـتفن  ةـوبــسية مرغـل نفـيء كـلا ش

كه بهترين  هر چيز گرانبها و مرغوبي كه فنا مي شود، چيزي نيست و فقط خدا«
  .»بخشنده هست، باقي مي ماند

اموالي را تقسيم كرد و آنها را به كساني داد كه در دينداري و  روزي پيامبر
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ردماني كه در امانتداري، ضعيف بودند و در دنياي خوبيها و آرمانها تهيدست؛ اما به م
راه خدا لبه شمشيرهايشان كج شده بود و اموالشان را در راه خدا خرج كرده و براي 

من، به مردماني كه بي «: دفاع از دين مجروح شده بودند، چيزي نداد و به آنها گفت
قراري و طمع در دلهايشان هست، مي دهم و به برخي از مردم چيزي نمي دهم؛ چون 

يكي از آنها عمر و بن تغلب . ، ايمان يا خير قرار داده استخداوند، در دلهايشان
  .»است

اين، سخني است كه نمي خواهم به جاي : همواره مي گفت عمر و بن تغلب
  .آن تمام دنيا به من داده شود

تمام دنيا نزد اين . اين، رضايت از خدا و خرسندي از حكم پيامبرش مي باشد
  .ت از رضامندي دارد، برابر نيستكه حكاي صحابي با يك كلمه پيامبر

رسول . اصحابش را به پاداش الهي و بهشت و رضامندي او وعده مي داد پيامبر
هيچ يك از اصحابش را به قصر يا حكومت يك سرزمين يا باغي وعده نداد؛  خدا

چه كسي فلان كار را مي كند؟ هر كس، آن را انجام : بلكه همواره به آنها مي گفت
اگر فلان كار را بكند، در بهشت همراه : او، بهشت است و يا مي فرموددهد، پاداش 
چراكه پاداش تلاش و جان و مالي را كه در راه خدا، تقديم نمودند، . من خواهد بود

در آخرت مي بينند و از آنجا كه دنيا، ناچيز و بي ارزش است، تمام دنيا، نمي تواند به 
  .آنان برابري نمايدعنوان مزد و پاداش، با تلاشهاي سترگ 

اجازه خواست كه براي اداي عمره  از پيامبر در ترمذي روايت شده كه عمر
  .مرا از دعاي خود فراموش مكن! برادرم: به او گفت برود؛ پيامبر

پيامبر هدايت و پيشواي معصوم اين سخن را مي گويد؛ كسي درخواست دعا مي 
. ، سخني بزرگ و گرانقدر استاز اينرو اين. كند كه خودسرانه حرف نمي نزد
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اين، سخني است كه دوست ندارم به جاي آن تمام دنيا را : همواره مي گفت عمر
مرا از دعاي : شما خودتان چنين احساس كنيد كه پيامبر به شما بگويد. داشته باشم

  !خود فراموش مكن؛ چه حالتي به شما دست مي دهد؟
  مت عن ذكراك يا أكرم البشرو ما ن  هجرنا و نام الركب و الليل مسـرف

ما رفتيم و كاروان خوابيد و شب طولاني بود و از ياد تو اي بزرگترين «
  .»غافل نبوده ام! فردانسانيت

  و كحـلت أجفـان الليـالي سنـا القمر  لأنـك أفـعـمت القلـوب مـحـبــة
چون دلها سرشار از محبت تو هستند و پلكهاي شب را با درخشش ماه خود، «
  .»اه كرده ايسي

او، در توانگري و فقر، در . از پروردگارش وصف ناپذير است رضايت پيامبر
جنگ و صلح، در قدرت و توانايي و هنگام ضعف و ناتواني، در تندرستي و بيماري 

  .و در سختي و راحتي، از خدا راضي بود
اي وي، تلخي و رنج يتيمي را كشيد؛ فقير بود؛ چنانكه خرماي نامرغوبي هم بر

يك بار مقداري جو . خوردن نمي يافت؛ از گرسنگي بر شكم خود سنگ مي بست
از يك يهودي قرض كرد و ردايش را گرو گذارد؛ روي حصير مي خوابيد و اثر آن 

  .بر پهلويش مي ماند
سه روز مي گذرد، اما چيزي براي خوردن نمي يابد و با اين حال از پروردگارش 

x8 ®: راضي و خشنود است u‘$ t6 s? ü“ Ï% ©!$# β Î) u™!$ x© Ÿ≅ yè y_ y7 s9 #[ö yz ⎯ÏiΒ y7 Ï9 s̈Œ ;M≈̈Ζ y_ 
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بخواهد به تو بهتر از اين مي دهد، باغهايي كه رودبارها از زير درختان آن روان است 
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  .»ي دهدو برايت كاخهايي قرار م
در اولين رويارويي و روزي كه او، در حزب خدا بود و تمام دنيا با تمام قدرت 

در زماني كه عمو و همسرش خديجه، . در مقابل او ايستادند، او از خدا راضي بود
وفات كردند و به شدت تكذيب شد و به كرامت او توهين گرديد و صداقت او را 

و جادوگري و كهانت و ديوانگي متهم كردند،  زير سؤال بردند و او را به دروغگويي
از خدا راضي بود؛ روزي كه از شهر و ديارش طرد و آواره گشت و از شهري كه 
كودكي خود را در آنجا گذرانده بود و يادآور خاطرات بچگي و بازيهاي دوران 
كودكي و جوانيش بود، بيرون رانده شد، نگاهي به مكه انداخت، اشكهايش سرازير 

  تو را از تمام شهرها بيشتر دوست دارم و اگر اهالي تو، مرا بيرون : گفت شد و
  .نمي كردند، تو را ترك نمي كردم؛ اما با اين حال از خدا راضي بود

زماني كه به طائف رفت تا دعوت خود را عرضه كند، مردم طائف به بدترين 
نين شد؛ اما او، از شكل از او استقبال كردند و او را چنان سنگ زدند كه پاهايش خو

آنگاه كه از مكه رانده شد و در راه مدينه با اسبها به تعقيبش . پروردگارش راضي بود
پرداختند و زماني كه به هر سو مي رفت، مانعي سر راهش ايجاد مي كردند، از خدا 

او، از پروردگارش در هر جا و در هر وقت راضي بود؛ در جنگ ! آري. راضي بود
  د، سرش زخمي مي گردد، دندانش مي شكند، عمويش شهيد احد شركت مي كن

: مي شود و يارانش، به شهادت مي رسند و لشكرش، آسيب مي بيند، اما او مي گويد
  .پشت سر من صف ببنديد تا پروردگارم را ستايش كنم

كافران اعم از منافقان، يهوديان و مشركان، بر ضد او با يكديگر هم پيمان شدند، 
  ار و با توكل به خدا و در حالي كه كارش را به خدا سپرده، ايستادگي اما او، استو

∃t ®: مي كرد و به اين افتخار نايل مي گرديدكه öθ |¡ s9uρ y7‹ÏÜ ÷è ãƒ y7 š/ u‘ #© yÌö yI sù ∩∈∪ 〈 
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  .»و پروردگارت به تو خواهد داد؛ پس خوشنود مي شوي«
  

  فريادي در ميان نخلها

فرزندان و خانواده اش در آنجا بودند،  از مكه، از وطن و از جايي كه محمد
رانده شد و آواره گشت؛ به طايف رفت، با تكذيب و مخالفت روبرو شد و او را 
سنگباران كردند و دشنام و ناسزا نثارش نمودند و او را آزار دادند و چشمانش اشكبار 
 گرديد و از پاهايش، خونهاي پاكش چكيد؛ دلش، از تلخي مصيبتي كه بر او آمد،

در آن حال به چه كسي پناه برد؟ به چه كسي شكايت كرد؟ و چه . اندوهگين گشت
كسي را صدا زد؟ و به چه كسي رو نمود؟ به خداوند قوي، قهار، توانمند و ياري 

  .دهنده
رو به قبله كرد و شكر پروردگارش را گزارد و مناجاتي  محمد رسول االله

كايت و دعا كرد و اظهار ستمديگي و صادقانه و گرم با او نمود و به درگاه او ش
  .دردمندي نمود

  و المـĤسـي علـي الخـدود ظماء  المـĤقــي مـن الخطـوب بـكـاء
  .»چشمها به خاطر بلاها گريانند و بلاها، گونه ها را پژمرده كرده اند«

  نحـتـتــه الـرعــود و الأنــواء  و شفـاه الأيــام تـلثـم وجـهــا
و پژمرده  چروكهره اي را مي بوسند كه مصيبتها آن را و لبهاي روزگار، چ«

  .»كرده اند
و خواستن وي از مولا و پروردگارش در شب نخله گوش دهيد  به دعاي پيامبر

از ضعف و ناتواني خود و از بي حرمتي مردم به من، به تو ! بارخدايا«: كه مي گويد
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روردگار مستضعفان و عرض حال و شكايت مي كنم؛ تو، مهربانترين مهربانان و پ
پروردگار من هستي؛ مرا به چه كسي مي سپاري؟به نزديكي كه به من اخم مي كند يا 
به دشمني كه كارم را به دست او داده اي؟ اگر تو، از من ناخشنود نباشي، پروايي 
ندارم؛ اما عافيت و گذشت تو، برايم بهتر و فراختر است؛ به نور چهره ات كه 

كرده و كار دنيا و آخرت بر اساس آن سامان گرفته، پناه مي برم از تاريكيها را روشن 
اينكه غضب و خشم تو، مرا فرا بگيرد؛ رجوع و انابت به سوي توست تا اينكه 

  .»خوشنود شوي و هيچ حركت و تواني، جز به ياري تو ميسر نيست
  

  جوايز نخستين مسلمانان

® * ô‰ s)©9 z©ÅÌ u‘ ª!$# Ç⎯ tã t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# øŒÎ) y7 tΡθ ãèÎƒ$ t7ãƒ |M øt rB Ïο u yf¤±9$# zΝ Ï= yè sù $ tΒ ’ Îû 

öΝÎκ Í5θ è= è% tΑ u“Ρ r' sù sπ uΖŠÅ3¡¡9$# öΝÎκ ö n= tã öΝ ßγ t6≈ rO r&uρ $ [s÷G sù $ Y6ƒ Í s% ∩⊇∇∪ 〈 » به راستي كه خداوند از
مؤمنان راضي شد، آنگاه كه زير درخت با تو بيعت مي كردند؛ پس آنچه را كه در 

ذا آرامش را بر آنها فرود آورد و فتح و پيروزي نزديكي را به دلهايشان بود، دانست؛ ل
  .»آنها پاداش داد

منان، آرزو مي كنند و صادقانه رضامندي خدا، آخرين چيزي است كه مؤ
از رضامندي خدا، هيچ چيزي بالاتر و . جويند و رستگاران براي آن مي كوشند  مي

هترين هدف و والاترين هديه رضامندي خدا، بزرگترين خواسته و ب. باارزشتر نيست
در اينجا رضامندي خدا بيان شده و در آيه اي ديگر،آمرزش الهي بيان گرديده . است
u ®: است Ïøó u‹Ïj9 y7 s9 ª!$# $ tΒ tΠ£‰ s)s? ⎯ÏΒ y7 Î7/Ρ sŒ $ tΒ uρ u ¨zr' s? 〈 » تا خداوند گناهان گذشته و
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$s)©9 šU‰ ®: استدر جايي ديگر، توبه را برجسته نموده . »آينده ات را بيامرزد ¨? ª! $# 

’ n? tã Äc©É< ¨Ζ9$# š⎥⎪Í Åf≈ yγ ßϑ ø9 $#uρ Í‘$ |ÁΡF{$# uρ 〈 »و مهاجرين و انصار را  خداوند، توبه پيامبر

$ ®: در جايي ديگر عفو را بيان نموده است خداي متعال،. »پذيرفت x tã ª! $# y7Ζ tã zΝÏ9 

|MΡÏŒr& óΟßγ s9 〈 »اما در اينجا مي . »ه دادي؟خداوند تو را عفو نموده؛ چرا به آنها اجاز
قطعا خداوند از آنها راضي است؛ چون آنها با تو بيعت مي كنند و خداوند از : گويد

بيعت آنها، براي اين بود كه جانهايشان را براي . آنچه در دلهايشان هست، باخبر است
رضاي خدا فدا نمايند و زندگي و وجود خود را نثار رضامندي پروردگارشان كنند؛ 

مردن آنها، سبب حيات رسالت مي شود و با كشته شدن آنان، آيين الهي،  چون
  .جاودانه مي ماند و جان دادن آنها، سبب بقاي ميثاق آسماني مي گردد

  خداوند، ايمان، يقين محكم و اخلاص و صداقتي را كه در دلهايشان بود، 
نگي تحمل مي دانست؛ در راه خدا خسته شدند و بي خوابي كشيدند، گرسنگي و تش

كردند، ضرر و زيان ديدند و دچار مشقت و سختي شدند؛ در نتيجه خداوند از آنها 
  .راضي شد

اصحاب، فرزندان و خانواده و سرزمين خود را از دست دادند و تلخي جدايي و 
  .غربت و رنج را چشيدند؛ اما رضامندي خدا را به دست آوردند

ين، گوسفندان و شتران و گاوهايي آيا پاداش اين مجاهدان و مدافعان دين و آي
است كه از دشمن به غنيمت گرفتند؟ آيا مزد اين مجاهدان و مبارزاني كه از دين و 
رسالت دفاع كرده اند، متاع دنيا و كالاهاي مادي است؟ آيا مقداري پول يا باغهاي 
زيبا و يا خانه هاي مجلل مي تواند دل اين بندگان برگزيده و سرآمد را خنك 

عفو الهي، . خير؛ بلكه تنها چيزي كه آنان را راضي مي كند، رضامندي خداستكند؟
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الهي  فرمودهآنها را شادمان مي گرداند؛ چيزي كه دلهايشان را شادمان مي نمايد، اين 
Νßγ1 ®: است كه u“ y_uρ $ yϑ Î/ (#ρ ã y9 |¹ Zπ ¨Ζ y_ # Xƒ Í xm uρ ∩⊇⊄∪ t⎦⎫Ï↔Å3−G –Β $ pκ Ïù ’ n? tã Å7 Í← !#u‘ F{$# ( Ÿω 

tβ ÷ρ u tƒ $ pκ Ïù $ T¡ ôϑ x© Ÿω uρ # Xƒ Í yγ øΒ y— ∩⊇⊂∪ ºπ u‹ ÏΡ# yŠuρ öΝÎκ ö n= tã $ yγ è=≈ n= Ïß ôM n= Ïj9èŒ uρ $ yγ èùθ äÜè% Wξ‹Ï9 õ‹s? ∩⊇⊆∪ 

ß∃$ sÜãƒ uρ ΝÎκö n= tã 7π u‹ ÏΡ$ t↔ Î/ ⎯ÏiΒ 7π Ò Ïù 5># uθ ø.r& uρ ôM tΡ% x. O# uƒ Í‘#uθ s% ∩⊇∈∪ (# uƒ Í‘#uθ s% ⎯ ÏΒ 7π Ò Ïù 

$ yδρ â‘ £‰ s% #Xƒ Ï‰ø) s? ∩⊇∉∪ 〈 »رابر صبري كه نموده اند، خداوند ، بهشت و جامه و در ب
ابريشمين را پاداششان مي كند؛ در بهشت بر تختهاي زيبا و مجلل تكيه مي كنند و نه 

سايه هاي درختان بهشتي، برآنان . آفتابي و نه سوز سرمايي در آنجا مي يابند) گرماي(
شراب و قدحهاي جامهاي سيمين . فرو مي افتد و ميوه هاي آنجا در دسترس است

و خدمتكاران ( بلورين مي، ميانشان به گردش در مي آيد؛ قدحهايي كه از نقره اند 
  .»آنها را درست به اندازه لازم پيموده اند) بهشتي،
  

  ...!روي اخگر آتشبر حتي  و خشنودي يترضا

مردي از بني عبس، شترش را گم كرده بود؛ براي پيدا كردن آن بيرون رفت و 
او، مردي ثروتمند بود و خداوند، به او . نان به دنبال شترش مي گشتسه روز همچ

خانواده او در كنار رودي . مال و شتر و گوسفند و فرزندان دختر و پسر عطا كرده بود
در ديار بني عبس در كمال آسايش و راحتي زندگي مي كردند و اصلاً گمان نمي 

بلاها، آنها را ريشه كن خواهد  بردند كه حوادث روزگار، به سراغشان خواهد آمد و
  .كرد

  إن الحـوادث قـد يطرقن أسحارا  يا راقـد الليــل مسـرورا بـأوله
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چه بسا حوادث، سحرگاهان، ! اي كسي كه در اول شب با شادماني خوابيده اي«
  .»شبيخون بزنند

جا پدرشان آن. خلاصه اينكه همه خانواده، خوابيده بودند و اموالشان نيز با آنها بود
در اين هنگام خداوند، سيل خروشاني بر آنها . نبود و به دنبال شتر گمشده رفته بود

آخر شب، سيل، . فرستاد كه صخره سنگهاي بزرگ را همانند خاك با خود مي برد
وارد خانه آنان شد و همه آنها را نابود كرد و خانه هايشان را ويران نمود؛ تمام 

خانواده را با خود برد و همه مردند؛ گويا كه اصلا گوسفندان و شتران و اموال و همه 
سه روز . وجود نداشته اند و داستاني شدند كه مردم براي همديگر تعريف مي كردند

بعد پدر به آنجا برگشت؛ هيچ كسي را نديد؛ هيچ صدايي نشيند؛ محل سكونتش به 
ر، نه دختر، نه نه زن، نه پس!! چه بلاي بزرگي! ميداني صاف تبديل شده بود؛ يا االله

گوسفند، نه گاو، نه شتر و نه درهم و دينار و نه لباسي باقي مانده بود؛ هيچ چيز نمانده 
  !!بود، چه مصيبت وحشتناكي

افزون بر اين بلاي بزرگ، زماني كه شترش فرار مي كرد و او مي كوشيد دم شتر 
آن مرد . شدند را بگيرد، شتر، لگدي به چهره اش زد و بر اثر آن هر دو چشم او كور

. از آنجا بلند شد و در بيابان فرياد مي زد تاكسي دست او را بگيرد و به جايي ببرد
مدتي بعد باديه نشيني صداي او را شنيد؛ نزد او آمد و او را پيش وليد بن عبدالملك 

الآن در چه حالي؟ : خليفه گفت. خليفه دمشق برد و خليفه را از ماجرا باخبر كرد
  .راضي هستماز خدا : گفت

اين، سخن بزرگي است كه بنده مسلمان خدا، آن را بر زبان آورد؛ مسلماني كه 
اين، درس عبرتي است براي . توحيد، در قلبش جا گرفته بود، آن را به زبان آورد

كسي كه راضي . در اين ماجرا رضايت از خدا، نمايان است. آنان كه پند مي گيرند
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ن نمي دهد، اگر مي تواند در زمين تونلي حفر كند نمي شود و به آنچه مقدر شده، ت
ôŠß‰ôϑ ®. يا نردباني به آسمان بزند و بالا برود u‹ù= sù A= t6 |¡Î0 ’ n< Î) Ï™ !$ yϑ ¡¡9$# §ΝèO ôìsÜ ø)u‹ ø9 

ö ÝàΖuŠù= sù ö≅ yδ ¨⎦ t⎤Ïδ õ‹ãƒ …çν ß‰ø‹ x. $ tΒ àá‹Éó tƒ ∩⊇∈∪ 〈 » ريسماني ، به سقف خانه بياويزد و سپس
تا سرحد مرگ پيش رود و (قطع نمايد و ) كند و راه نفس راخويشتن را حلق آويز (

  ؟»ببيند كه آيا اين كار، خشم او را فرو مي نشاند) بدين هنگام بنگرد و 
  

  نكته

  وعـدا فخيرات الجنـان عــدات  و إذا هممت فنـاج نفسك بالمني
گاه نگران شدي، خود را با آرزوهايي كه به خود وعده مي دهي ، نجات بده؛ هر«

  .»بهترين بهشت، آرزوست
  حتـي تـزول بـهـمـك الأوقات  واجعل رجـاءك دون يأسك جنة

  .»ت  قرار بده تا اوقات، مطابق ميلت، بگذرنداميدت را سپري در برابر نااميديو «
  جلســاؤك الحسـاد و الشمـات  و استر عن الجلسـاء بثك إنمـا

ها، حسودند و به پريشاني تو پريشاني خود را از همنشينانت پنهان بدار؛ چون آن«
  .»شادمان مي شوند

  للـحي مـن قبـل المـمات ممات  ودع التـوقـع للـحـوادث إنــه
چشم به راه و منتظر اتفاقات مباش؛ چون اين كار، انسان زنده را قبل از مرگ «

  .»مي كشد
  فـي أهـله مـا لـلسـرور ثبــات  فالهـم ليـس لـه ثبـات مثـل ما
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  .»ام ندارد؛ همان طوري كه سرور و شادي دوام نداردناراحتي، دو«
  لم تَـصـف للمتيـقـظيـن حـيــاة  لو لا مغـالطة النفــوس عقولهـا

اگر افراد، عقلهايشان را فريب نمي دادند، هيچگاه زندگي براي انسانهاي بيدار «
  .»باصفا نبود

  قاطعيت در تصميم گيري

® # sŒÎ* sù |M øΒ z• tã ö≅ ª.uθ tG sù ’ n? tã «!   .»وقتي اراده كردي، برخدا توكل كن« 〉 #$

® ¨β Î) ©! $# = Ïtä† t⎦,Í# Ïj.uθ tG ßϑ ø9$# ∩⊇∈®∪ 〈 »خداوند، توكل كنندگان را دوست مي دارد«.  
بسياري از افراد هنگام تصميم گيري، نگران و مضطرب مي شوند و ترديد و 

  .دودلي، آنها را فرا مي گيردو درد سر و ناراحتيشان ادامه مي يابد
انسان بايد در كارهايش مشورت كند و استخاره نمايد و پس از تدبر و انديشه، به 
فكر و راهي اقدام كند كه به گمان غالبش بهتر است؛ بدون اينكه قدم به عقب 

بنده بايد پس از مشورت و استخاره، همت كند، توكل نمايد و با قاطعيت . بگذارد
  .ضطراب را پايان دهدتصميم بگيرد تا زندگي آكنده از دودلي و ا

نظر . در روز احد و در حالي كه بالاي منبر بود، با مردم مشورت نمود پيامبر
لذا ايشان لباس رزم به تن كرد و . مردم، اين بود كه براي جنگ به بيرون مدينه بروند

شايد شما را مجبور كرديم؟ لذا ! اي پيامبر خدا: شمشيرش را به دست گرفت؛ گفتند
براي هيچ پيامبري شايسته نيست كه وقتي لباس «: فرمود. انيد، بهتر استدر مدينه بم

. »رزم به تن كرد، آن را بيرون بياورد تا اينكه خدا، بين او و دشمنش قضاوت نمايد
  .تصميم قاطع گرفت كه در بيرون مدينه بجنگد بدين سان پيامبر

و جديت و اقدام نياز  كار، به دودلي و ترديد نياز ندارد؛ بلكه به تصميم قاطعانه
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شجاعت و قهرماني و فرماندهي، در اين است كه انسان در تصميم گيري، . دارد
  .قاطعيت داشته باشد

öΝèδ ®با اصحابش در جنگ بدر رايزني كرد؛  پيامبر ö‘ Íρ$ x© uρ ’ Îû ÍöΔ F{$# 〈 » و در
  .»كار با آنها مشورت كن

® öΝ èδã øΒ r& uρ 3“u‘θ ä© öΝæη uΖ ÷ t/ 〈 » با مشورت همديگر انجام مي شودو كارشان«.  
تصميم جدي گرفت و اقدام كرد و به چيزي توجه  اصحاب نظر دادند و پيامبر

  .نكرد
دودلي و ترديد، فكر را فاسد، همت را ضعيف، اراده را سست، تلاش را نامرتب 

ترديد و دودلي ، بيماري و مرضي است كه علاج آن، فقط . و حركت را كند مي كند
مردماني را مي شناسم كه در تصميمهاي كوچك و . يداري و ثبات استجديت و پا

كارهاي ناچيز، سالهاست كه عقب و جلو مي كنند؛ چون آنها در مورد خود و كساني 
آنها، . كه اطراف آنها هستند، ترديد دارند و اضطراب، روحيه آنها را فرا گرفته است

ن سرايت كند و گذاشته اند تا پريشان به سستي و كندي اجازه داده اند تا به روحيه آنا
  .خاطري به ديدار اذهان و افكارش بيايد

انسان بايد پس از بررسي واقعه و تدبر در قضيه و مشورت با اهل نظر و استخاره 
  از پروردگار آسمانها و زمين، اقدام كند و عقب نرود و آنچه را كه به ذهنش 

  .مي رسد، بي درنگ انجام دهد
ز جنگيدن با مرتدين، از مردم نظر خواست؛ همه، به نجنگيدن پيش ا ابوبكر
به جنگ با مرتدها گواهي داد؛ چراكه اين  اما دل و سينه ابوبكر صديق. رأي دادند

رويه، باعث قدرت گرفتن اسلام و ريشه كن شدن فتنه و نابودي گروههايي بود كه 
اين نظر بود كه جنگيدن بهتر او، در پرتو نور الهي بر . عليه قداست دين شوريده بودند
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سوگند به ذاتي كه : است؛ از اينرو قاطعانه تصميم گرفت و سوگند ياد كرد و گفت
جانم، دردست اوست، با كسي كه ميان نماز و زكات فرق بگذارد، مي جنگم؛ 

) به عنوان زكات(  سوگند به خدا اگر از دادن زانوبند شتري كه در زمان پيامبر
  .داري كنند، براي گرفتن آن مي جنگمداده اند، خود  مي

در اين باره شرح صدر داده،  وقتي دانستم كه خداوند به ابوبكر: گفت عمر
با ديدگاهي  خلاصه اينكه ابوبكر. دريافتم كه آنچه او، مي گويد، حق است

  .خجسته كه در آن هيچ اشتباه و انحرافي نبود، پيش رفت و پيروز شد
مانيم؟ و تا كي درجا مي زنيم؟ تا كي در تصميم  تا كي دلواپس و نگران مي
  گيري متردد و دودل خواهيم بود؟

  فـإن فـسـاد الـرأي أن تـترددا  إذا كنت ذا رأي فكـن ذا عزيمة
گاه فكر و نظري داشتي، قاطعيت داشته باش؛ چون ترديد و دودلي، رأي و هر«

  .»فكر را فاسد مي كند
ها، اين بود كه با تكرار زياد گفته ها و يكي از عادتهاي منافقين و سرشت آن

öθ ®: بازبيني در نظر، برنامه و نقشه را با شكست مواجه مي كردند s9 (#θ ã_u yz / ä3‹Ïù $ ¨Β 

öΝä.ρ ßŠ#y— ω Î) Zω$ t6 yz (#θ ãè |Ê ÷ρ{ uρ öΝä3 n=≈ n= Ï{ ãΝà6tΡθ äó ö7 tƒ sπ uΖ ÷F Ïø9$# 〈 » اگر منافقان، همراه شما
زي جز شر و فساد، بر شما نمي افزودند و به سرعت بيرون مي آمدند، چي) براي جهاد(

  .»در ميان شما حركت مي كردند و در حالي كه ميان شما فتنه و آشوب مي انداختند
® t⎦⎪Ï% ©! $# (#θ ä9$ s% öΝÎκÏΞ üθ ÷z\} (#ρ ß‰ yè s% uρ öθ s9 $ tΡθ ãã$ sÛ r& $ tΒ (#θ è= ÏF è% 3 ö≅ è% (#ρ â™u‘ ôŠ$$ sù ô⎯tã 

ãΝà6Å¡ àΡ r& |N öθ yϑ ø9 $# β Î) ÷Λä⎢Ζä. t⎦⎫Ï% Ï‰≈ از (آنان، كساني هستند كه نشستند و « 〉 ∪∇∌⊆∩ ¹|
اگر از ما اطاعت مي : به برادران خود گفتند) جنگ كناره گيري كردند و نسبت
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  پس مرگ را از خود دور بداريد اگر راست : كردند، كشته نمي شدند؛ بگو
  .»مي گوييد

را » اي كاش«د و به زبان مي آوردن» اگر«واژه هايي همچون  منافقان، هميشه
هستند؛ پس زندگي آنها، بر ترديد ودودلي و  »شايد و بلكه«دوست دارند و عاشق 

⎫⎦t ®  .امروز و فردا كردن، استوار است Î/x‹ö/ x‹–Β t⎦÷⎫ t/ y7 Ï9 s̈Œ Iω 4’ n< Î) Ï™Iω àσ¯≈ yδ Iω uρ 4’ n< Î) 

Ï™Iω àσ ¯≈ yδ 〈 »نددر اين ميان سرگشته و مترددند، نه با اينان و نه با آنان هست«.  
منافقان، گاهي با ما هستند و گاهي با كافران؛ يك بار اينجا و باري ديگر آنجا؛ 

  .»مانند گوسفندي كه در ميان دو گله، گشت مي زند«: چنانچه در حديث آمده است
öθ ® :آنها هنگام بروز بحرانها مي گويند s9 ãΝ n= ÷è tΡ Zω$ tF Ï% öΝä3≈ sΨ÷è t7¨?̂ω 〈 » اگر جنگي

  .»شما پيروي مي كرديم سراغ مي داشتيم، از
آنها بر خدا و بر خودشان دروغ مي بندند؛ بلكه آنان، در شرايط بحراني، صحنه 

: يكي را مي بيني كه مي گويد. را ترك مي كنند و پس از آرام يافتن اوضاع مي آيند
؛ به راستي كه چنين كسي، تصميمي »به من اجازه بده تا بمانم و مرا دچار فتنه مكن«

خانه هاي ما «: منافقان، هنگام جنگ احزاب گفتند. بازماندن ندارد جز شكست و
بدون حفاظ و نااستوار است؛ در حالي كه چنين نبود؛ بلكه آنها مي خواستند از 

  .»وظيفه، شانه خالي كنند و از حق روشن، طفره بروند و بگريزند
  

  استوار و پابرجا باش

$ ®. مؤمن، داراي ثبات و قاطعيت است yϑ ¯ΡÎ) šχθ ãΨÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ# u™ «!$$ Î/ 
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⎯ Ï&Ï!θ ß™ u‘ uρ §Ν èO öΝ s9 (#θ ç/$ s?ö tƒ 〈 » مؤمنان، كساني هستند كه به خدا و پيامبرش ايمان آوردند
  .»و سپس شك نكردند

اما منافقان، در شك و ترديد بسر مي برند و در تصميم خود مضطرب و دلواپسند 
وقتي نشانه هاي درستي يك . د را مي شكنندو به عقب مي گريزند و پيمانهاي خو

كار درخشيدند و گمان غالب، اين بود كه كار، درست است و فايده دارد، انسان بايد 
  .بدون اينكه اين طرف و آن طرف كند، به جلو گام بردارد و با جديت پيش برود

  و امض كالسيف علي كف البطل  اطـرح ليـتـا و سـوفـا و لـعـل
را دور بينداز و مانند شمشير بر  »شايد«و  »بعدا«، »اي كاش«چون واژه هايي هم«

  .»پنجه باطل فرود بيا
موضوع . مردي، در طلاق دادن زنش كه او را بسيار رنج داده بود، ترديد داشت

چند سال با اين زن : دودلي و ترديدش را با حكيمي در ميان گذاشت؛ حكيم گفت
 !چهار سال است كه تو زهر مي نوشي؟: حكيم گفت. گذرانده اي؟ گفت چهار سال

  درست است كه بايد صبر و تحمل كرد، اما تا كي؟ انسان هوشيار و زيرك 
مي داند كه اين كار، درست مي شود يا نه؟ همچنين مي داند كه آيا كاري، تداوم 

خلاصه اينكه بايد قاطعانه . مي يابد و تمام مي شود يا متوقف و ناتمام مي گردد
  .تتصميم گرف

  :شاعر مي گويد
  ــه الـنفس تعـجـيـل الفراق  و عــلاج مـا لاتـشــتهـيــ

نيست، اين است كه هر چه زودتر از آن جدا  براي نفس خوشايندعلاج آنچه «
  .»شوي

بررسي احوال و زندگي مردم، نشان مي دهدكه آنان، در بسياري از موارد به 
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  :لي آنها، در چهار مورد استدودلي و ترديد دچار مي شوند؛ اما ترديد و دود
در درس خواندن و انتخاب رشته و تخصص؛ فرد نمي داند كه كدام رشته را : اول

دانشجوياني را مي شناسم كه به سبب . انتخاب كند و مدتي را سرگردان مي گذراند
بعضي قبل از . دودلي و ترديد در انتخاب رشته، سالها از عمرشان را به هدر داده اند

نام متردد هستند و همچنان در شك و دودلي بسر مي برند تا اينكه زمان  زمان ثبت
بعضي هم يك سال يا دو سال در يك رشته تحصيل مي كنند . ثبت نام تمام مي شود

  و سپس تغيير رشته مي دهند؛ از حقوق و معارف اسلامي به اقتصاد تغيير رشته 
پزشكي را انتخاب مي نمايند و  مي دهند و سپس اين رشته را نيز رها مي كنند و رشته

در صورتي كه بررسي، مشورت و . اينگونه عمرشان، بيهوده و بي هدف تلف مي شود
  استخاره قبل از انتخاب رشته از هدر رفتن وقت و ضايع شدن عمر، جلوگيري 

  .مي كند و باعث مي شود تا انسان با انتخاب رشته مناسب، به خواسته اش برسد
ر و شغل مناسب؛ بعضيها، نمي دانند كه چه كاري براي آنها در انتخاب كا: دوم

يك شغل را انتخاب مي كنند، سپس آن را ترك نموده، به شركتي . مناسب است
ديگر مي روند؛ شركت را رها مي كنند و به يك كار تجاري مي پردازند و بالاخره 

ر و خانه نشين همه چيز را از دست مي دهند و فقير و تنگدست باقي مي مانند و بيكا
هر كس كه دري از روزي برايش گشوده شد، همان را : به اينها مي گويم. مي شوند

محكم بگيرد؛ چون روزي اش از همان جا مي آيد و هركس، يك در را محكم 
  .بگيرد، ورود از آن در برايش آسان مي شود و گشودن آن را ياد مي گيرد

ر جوانان، در انتخاب همسر دچار بيشت. ترديد در انتخاب همسر و ازدواج: سوم
گاهي در انتخاب همسر، رأي ديگران دخيل است؛ پدر . دودلي و اضطراب مي شوند

پس . براي پسرش زني غير از آنكه خود پسر يا مادرش انتخاب كرده، مناسب مي بيند
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گاهي پسر به دلخواه پدرش زن مي گيرد و بدين ترتيب همسري گيرش مي آيد كه 
توصيه من به جوانان، اين است كه در . ارد يا برايش ايده آل نيستاو را دوست ند

قضيه ازدواج و انتخاب همسر، وقتي دختري را از نظرديانت و زيبايي پسنديده و با او 
توافق داشتند، اقدام كنند؛چون ازدواج، سرنوشت انسان را رقم مي زند؛ پس نبايد به 

  .صورت تخميني و نسنجيده اقدام كرد
در مسئله طلاق نيز دودلي، افراد را فرا مي گيرد؛ روزي دلش مي خواهد : چهارم

كه از هم جدا شوند و روزي مي خواهد كه زندگي كنند و روزي مي خواهد كه 
زندگي با همسرش را به پايان برساند و خسته مي شود و افسرده مي گردد و كارش، 

ين فشارها و تنگناهاي رواني انسان بايد با تصميم قاطع خود به ا. نابسامان مي گردد
زندگي، فقط يك مرتبه است و امروز هرگز تكرار نمي شود و لحظه اي . پايان دهد

كه مي گذرد، هرگز باز نمي گردد؛ پس انسان بايد خودش سعادت را جلب كند و 
  .قاطعيت در تصميم گيري، اين سعادت را فراهم مي نمايد

پس از استخاره و مشورت، تصميمي بنده مسلمان، هرگاه اراده كاري بكند و 
  :بگيرد و بر خدا توكل نمايد، چنين مي شود كه گفته اند

  و أعرض عن ذكر العواقب جانبا  إذا هـم ألقـي بيـن همـيه عينـه
  .»نمي انديشد و اقدام مي كند فرجام كارهرگاه اراده كند، به عواقب و «

و قاطعيت شمشير و  اقدامي چون اقدام سيل خروشان و قاطعيتي مانند برش
  .تصميمي چون تصميم روزگار و حركتي چون حركت سپيده دم

  
  ...!شگفتا از ما

جاي تعجب است كه ما، از مردم مي خواهيم بردبار باشند و خودمان، خشمگين 
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از آنها . مي شويم؛ از آنها مي خواهيم كه سخاوتمند باشند و خودمان بخل مي ورزيم
  .ريم؛ اما خودمان، اين كار را نمي كنيمانتظار وفاداري و برادري دا

  و هـل عـود يفـوح بلا دخان  تريد مهـذبا لا عـيـب فـيـه
تو چيز آراسته و بي عيبي را مي خواهي؛ آيا عودي هست كه بدون دود، بوي «

  ؟»خوب دهد
  :شاعري ديگر مي گويد

  علي شعـث أي الرجال المهذب  و لسـت بمستـبـق أخا لاتلمه
خرده مي گيري، هيچ برادري براي خود نگه نمي داري؛ آيا  كس، هتو كه بر هم«

  ؟»شخص كاملي وجود دارد كه هيچ عيبي نداشته باشد
  :ابن رومي مي گويد

  المهذب في الدنيا ولست مهذبا  و من عجب الأيام أنك تتبغي
ي و كه تو، خواهان دوست بي عيبي هست يكي از عجايب روزگار، اين است«

  .»بي عيب نيستيحال آنكه خودت، 
  

  نكته

  :ايليا ابوماضي مي گويد
  غـدو إذا غـدوت عليلاـكـيـف ت  ك داءـأيـهـا الشــاكي و مـا بـ

چگونه صبح ! اي كسي كه مي نالي و حال آنكه هيچ بيماري و دردي نداري«
  ؟»خواهي كرد و چه حالي خواهي داشت وقتي كه بيمار باشي

  قـي قـبـل الرحيـل الرحيـلاتـوـت  سـر الجنـاة في الأرض نفـإن ش
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بدترين جنايتكار در زمين، كسي است كه قبل از رحلت و مردن، از رفتن و «
  .»مردن به تنگ آمده و از آن گريزان باشد

  أن تــري فـوقـها الـنـدي اكليلا  و تري الشوك في الورود وتعمي
  .»خارهاي گل را مي بيني، ولي از ديدن تاج شبنم روي آن كور هستي«

  مـن يـظـن الـحـيـاة عبئـا ثقيلا  هـو عـبء عـلـي الـحيـاة ثقيل
  .»پندارد اي كسي كه زندگي را باري گران ميست برآن، باري گران بر زندگي«

  لا يري فـي الـوجود شيئا جميلا  و الـذي نـفـسـه بغـير جـمـال
  .»ندكسي كه خودش فاقد زيبايي است، در جهان هستي هيچ چيز زيبايي نمي بي«

  لا تـخـف أن يـزول حتـي يزولا  فتمتـع بالصبـح ما دمـت فيــه
از صبح تا وقتي كه در آن هستي، استفاده كن؛ قبل از آنكه از بين برود، نگران «

  .»از بين رفتن آن مباش
  قصــر البحـث فيـه كيـلا يطولا  و اذا مـا أظــل رأســك هــم

  .»ر جستجوي آن مباش تا طولاني نشودوقتي هنوز غمي، بر تو سايه نيفكنده، د«
  فـمـن الـعــار أن تـظـل جهولا  أدركت كنـهها طيــور الـروابي

پرندگان گشت زن، حقيقت آن را درك كرده اند؛ پس مايه  ننگ است كه تو «
  .»بي خبر باشي

  تـخــذت فيـه مسـرحا و مقيلا  ما تـراها و الـحقل ملك سـواها
ه نيست؛ اما پرنده، آن را محل تفريح و استراحت خود باغ و كشتزار، ملك پرند«

  .»قرار داده است
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  تاوان سخن جذاب

در صورتي سعادت ما، به كمال مي رسد كه وظيفه خودمان را در قبال خدا و 
  .سپس بندگان خدا، انجام دهيم

اما انجام كارهاي زيبا و داشتن صفات . حرف زدن و زيبا گفتن، آسان است
tβρ * ®. كردن به آنچه مي گوييم، سخت استپسنديده و عمل  ÞßΔ ù' s? r& }̈ $ ¨Ψ9$# Îh É9 ø9$$ Î/ 

tβ öθ |¡Ψ s? uρ öΝä3 |¡ àΡr& öΝçFΡr& uρ tβθ è= ÷G s? |=≈ tG Å3 ø9$# 4 Ÿξ sù r& tβθ è= É)÷è s? ∩⊆⊆∪ 〈 » آيا مردم را به نيكي
امر مي كنيد و خودتان را فراموش مي كنيد و حال آنكه شما كتاب را مي خوانيد؟ 

  »نمي ورزيد؟ آيا خرد
كسي كه امر به معروف مي كند و خودش كار خوب انجام نمي دهد و از منكر و 
كار زشت باز مي دارد و خودش آن را مرتكب مي شود، همانطور كه در حديث 
آمده، روز قيامت به جهنم انداخته مي شود و در حالي كه روده هايش بيرون آمده 

كه پيرامون خرمن كوب دور مي زند؛  اند، در جهنم دور مي زند، همانند الاغ
من شما را به كار خوب : دوزخيان از او علت و راز هلاكتش را مي پرسند؛ مي گويد

فرمان مي دادم و خودم آن را انجام نمي دادم و شما را از كار زشت نهي مي كردم و 
  .خود مرتكب آن مي شدم

  ا الـتعـليمهـلا لـنفـسك كـان ذ  يا أيـهــا الرجـل المـعلـم غيـره
  ؟»را تعليم بدهيآيا نبايد خودت ! كه ديگران را تعليم مي دهي كسياي «

واعظ مشهور ابومعاذ رازي، ايستاد و به قدري گريست كه مردم را به گريه 
  :انداخت و سپس گفت

  طبـيب يداوي الناس و هو عليل  و غيـر تـقـي يأمـر الناس بالتقي
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به پرهيزگاري امر مي كند، همچون پزشكي  كسي كه پرهيزگار نيست و مردم را«
  .»خودش بيمار است است كه مردم را مداوا مي كند و

برخي از سلف هر گاه مي خواستند مردم را به صدقه دادن امر كنند، اول 
خودشان صدقه مي دادند و سپس به آنها مي گفتند كه صدقه بدهيد؛ از اينرو مردم 

  .مي پذيرفتند
عظي در قرون برتر، مي خواست مردم را به آزاد كردن دركتابي خواندم كه وا

برده تشويق و امر نمايد؛ بسياري از بردگان از او خواسته بودند تا از مردم بخواهد كه 
بردگان را آزاد كنند؛ او تا مدتي طولاني پول جمع كرد و سپس برده اي را آزاد 

م، بردگان زيادي آزاد نمود؛ آنگاه مردم را به آزاد كردن بردگان امر نمود و مرد
  .كردند
  

  راحتي در بهشت است

® ô‰ s) s9 $ uΖø) n= yz z⎯≈ |¡Σ M} $# ’ Îû >‰t6 x. ∩⊆∪ 〈 »انسان را در رنج و زحمت آفريده ايم«.  
وقتي قدمت را : انسان، كي راحت مي شود؟ گفت: به احمد بن حنبل گفته شد

ت؛ در دينا قبل از بهشت راحتي و آرامشي نيس. در بهشت گذاشتي، راحت مي شوي
پريشانيها ، گرفتاريها ، فتنه ها ، حوادث و بلاها و بيماري و غم و نااميدي، راحتي را 

  .از انسان سلب مي كنند
  صفـوا مـن الأقـذاء و الأكـدار  طبعت علي كـدر و أنت تريدها

سرشت دنيا بر ناخوشي سرشته شده است و تو مي خواهي دنيا از هر گونه «
  !»صاف و پاك باشدناراحتي و پريشاني 
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مادرم، مرا در : يكي از دوستان دوران تحصيلم كه اهل نيجريه بود، به من گفت
مادرم . مي خواهم اندكي راحت باشم! مادر جان: گفتم. پاس اخير شب بيدار مي كرد

وقتي وارد بهشت ! پسرم. من تو را بدين خاطر بيدار مي كنم كه راحت شوي: گفت
  .شدي، راحت مي شوي

ز علماي سلف به نام مسروق در سجده به خواب رفت؛ يارانش به او يكي ا
براي آنكه راحت : او گفت. اگر بخوابي و خودت را راحت كني، بهتر است: گفتند

  .باشم، اين كارها را مي كنم
كساني كه با ترك واجب و فريضه، راحتي دنيا را مي خواهند، در حقيقت آنها 

ي در اداي عمل صالح و سود رساندن به ديگران و راحت. با شتاب عذاب را مي جويند
  .استفاده از وقت در راستاي تقرب خدا و رضامندي اوست

  بنابراين كافران، . كافر، مي خواهد بهره و راحتيش در همين دنيا به او برسد
$ ®: مي گويند uΖ −/u‘ ≅ Ådftã $ uΖ ©9 $ uΖ ©ÜÏ% Ÿ≅ ö7s% ÏΘöθ tƒ É>$ |¡Ïtù: را قبل از ما  بهره! خدايا« 〉 ∪∌⊆∩ #$

  .»روز قيامت در همين دنيا بده
يعني پيش از قيامت، بهره ما را از مال و نصيب ما را از : يكي از مفسرين مي گويد

  .رزق و روزي، به ما بده
® χ Î) Ï™Iω àσ¯≈ yδ tβθ ™7Ït ä† s' s#Å_$ yè ø9$# 〈 »و به فردا و آينده » اينها، دنيا را دوست دارند

و فردا را از دست مي دهند و كار و نتيجه و آغاز و  نمي انديشند؛ بدين خاطر امروز
  .پايان و همه، از دستشان مي رود

زندگي، اينگونه آفريده شده است؛ پايان آن، فنا و نابودي است و نوشيدني مكدر 
و معجوني رنگارنگ مي باشد كه يكنواخت نيست؛ معجوني آميخته از آسايش و بلا، 

  .خوشي و ناخوشي و توانگري و فقر
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  :شاعري مي گويد
  ذوو الأمـوال منـا و العديم  نطـوف ما نطوف ثـم يأوي
  و أعــلاهـن صـفـاح مـقيم  إلـي حـفر أسـافـلهن جوف

، اعم از فقير و ثروتمند در كنيم و مي چرخيم و پس از آن، همگان گردش مي«
  .»جاي مي گيرند؛ پايين آنها لحد و بالايشان خاك هموار است) قبر(يك چاله 

  .پايان همه، همين است
® §ΝèO (#ÿρ –Š â‘ ’ n< Î) «!$# ãΝßγ9 s9öθ tΒ Èd, ysø9 $# 4 Ÿω r& ã& s! ãΝõ3 çtù: $# uθ èδ uρ äí u ó r& t⎦⎫ Î7Å¡≈ utù: $# ∩∉⊄∪ 〈 

سپس به سوي پروردگارشان باز گردانده مي شوند؛ فرمان از آن اوست و او، «
  .»سريعترين حسابرسان است

  
  نكته

  :ايليا ابوماضي مي گويد
  و الأرض ملك و السماء و الأنجم  شتـكي و تقـول أنـك مـعدمكم ت

چقدر شكايت مي كني و مي گويي كه فقير هستم و حال آنكه زمين و آسمان و «
  .»تو هستند از آنِستاره ها، 

  و نسـيـمـها و البـلبــل المـترنم  و لك الحقول و زهرها و أريجهـا
  .»ه خوان همه از آن تو هستندباغها و گلها و عطر و نسيم آن و بلبل نغم«

  مس فوقك عسجد يتضرمـو الش  ةـة رقراقـضـك فـولـاء حـو الم
همچون نقره اي مي درخشد و خورشيد بالاي سرت، طلايي  و آب اطرافت،«

  .»درخشان مي باشد
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  دمـهـا يـنـة و حيـرفـزخـدورا م  في الذراوالنور يبني في السفوح و
خانه هاي زيبا و آراسته اي بنا مي كند و گاهي آن  و نور در دامنه ها و قله ها،«

  .»خانه ها را از بين مي برد
  تبسم؟ـلام لا تــت فعـمـسـو تب  ا فمالك واجما؟ـهشت لك الدني

دنيا به روي تو لبخند مي زند؛ پس تو چرا افسرده و دل شكسته هستي؟ دنيا «
  ؟»لبخند مي زند؛ پس تو چرا لبخند نمي زني

  دمـك تنـعه إليــرجـات يـهـهي  عز قد مضيـئبا لـتـت مكـإن كن
آن را به تو باز كه گذشته، افسرده هستي، پشيماني، اگر به خاطر چيز باارزشي «

  .»نمي گرداند
  ل تجهمـع أن يحـنـمـات يـهـهي  ول مصيبةـأو كنت تشفق من حل

بلا  بلايي ناراحت هستي، چنين نيست كه اخم كردن، مانع آمدن بروزيا اگر از «
  .»باشد

  رمـه لا يهــإنـان فــزمـاخ الـش  لـأو كنت جاوزت الشباب فلا تق
اگر دوران جواني را پشت سر گذاشته اي، نگو كه زمانه، پير شده؛ چون زمانه، «

  .»پير نمي شود
  كلمـها تتـحسنـاد لـكـور تــص  ت تطل من الثريـا زالـمـر فـأنظ

ر مي كشند كه از بس زيبا هستند، نزديك نگاه كن همواره از بالا تصويرهايي س«
  .»است، حرف بزنند
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  با نرمي و آرامش مي توان به هدف رسيد

هرگاه خواستي نيازهايت بر آورده . پيشتر روايتهايي در مورد نرمي گدشت
  .شوند، نرمي را ميانجي قرار بده كه سفارش آن رد نمي شود
تنگ عبور دهد كه فقط به  راننده اي كه مي خواهد اتومبيلش را از كوچه اي

اندازه يك خودرو، عرض دارد، بايد كاملا احتياط كند و اتومبيلش را به آرامي از 
كوچه تنگ ، عبور دهد؛ حال اگر راننده، بخواهد اتومبيل را با سرعت در اين كوچه 

ماشين، همان ماشين . براند، حتماً اتومبيلش، به دو طرف مي خورد و خراب مي شود
عت كم و زياد، راه را كم و زياد نمي كند؛ فقط روش عبور از كوچه است و سر

يكي با احتياط رد شد و ديگري، بي احتياطي و شتاب كرد و . تنگ فرق مي كند
  .زيان ديد

نهال كوچكي كه مي كاريم، اگر كم كم و به اندازه آبياري شود، رشد مي كند؛ 
د، از ريشه بيرون مي آيد؛ مقدار اما اگر تمام اين آبها، يك دفعه روي آن ريخته شو

هر كس لباس خود را آرام و آهسته . آب، يكي است، اما روش آبياري فرق مي كند
اما كسي كه با تمام قدرت لباس خود را از تنش . در بياورد، لباس او سالم خواهد ماند
  .بيرون بكشد، لباسش پاره خواهد شد
ند كه او را گرگ خورده را درآوردند و گفت برادران يوسف، لباس يوسف

پاره نشده بود؛ زيرا آنها  است؛ نشان دروغگويي آنها، اين بود كه لباس يوسف
با دقت و با نرمي لباس او را بيرون كشيده بودند و اگرآنطور كه آنها مي گفتند، او را 

  .گرگ خورده بود، لباسش پاره پاره مي شد
چنانكه در . نرمي رفتار كنيم زندگي ما، به نرمي احتياج دارد؛ با خودمان به

با «؛ »خداوند، مهربان است و نرمي و مهرباني را دوست مي دارد«: حديث آمده است
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  .»زنان مهربان باشيد
آهسته عبور : در ابتداي پلهاي چوبي اي كه تركها ساخته اند، نوشته شده است

اب د، نمي افتد و كسي كه با شتكنيد؛ چون كسي كه آهسته و با نرمي مي رو
  .رود، شايد در قعر آب بيفتد  مي

سكونت داشت، آمده  )لسلميها(يكي از اديبان سوريه كه در شهر  در خاطرات
است كه او، مي خواست با موتورسيكلت از روي يكي از پلهاي چوبي اي كه تركها 
ساخته اند، عبور كند؛ آنها پل را طوري ساخته اند كه مي توان با موتورسيكلت، 

من با سرعت و شتاب روي پل : اين مرد مي گويد. حتياط عبوركردآهسته و با ا
حركت كردم؛ وقتي بالاي پل رسيدم به اين سو وآن سو نگاه نمودم؛ بي آنكه با 
خودم و موتورم به نرمي و متانت رفتار كرده باشم؛ ناگهان نگاهم به خطا رفت و با 

  .موتورسيكلت داخل آب افتادم
ي از شهرهاي اروپايي تابلوهايي نصب شده كه در ورودي باغهاي گل در بعض

چون كسي كه با سرعت داخل . با احتياط و آرام؛ مواظب باش: روي آنها نوشته اند
مي شود؛ آن گياه زيبا را نمي بيند و سلامت آن گل زيبا را به خطر مي اندازد و 

ننموده  ممكن است آن را تلف و نابود كند؛ زيرا او احتياط نكرده و به نرمي رفتار
  .است

گنجشك، مانند زنبور عسل دقت و : يك معادله تربيتي هست كه مي گويد
  مؤمن، مانند زنبور عسل است، زيبا «: در حديث آمده است. احتياط نمي كند

» .مي خورد و زيبا پس مي دهد، و هرگاه روي شاخه اي بنشيند، آن را نمي شكند
ساس نمي كند؛ زنبور عسل، به وقتي زنبور عسل روي گل مي نشيند، گل هرگز اح

گنجشك با وجود . آرامي شهد گل را مي مكد و به آنچه مي خواهد، دست مي يابد
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بدن ضعيفش، با نشستن روي خوشه ها مردم را خبر مي كند؛ گنجشك، هنگام 
  .نشستن طوري شتاب مي كند كه گاهي به زمين مي خورد و آسيب مي بيند

اطر مي آوردم؛ او، نقاشي زيبايي كشيد؛ او، همواره داستان نقاش هندي را به خ
خوشه گندمي را نقاشي كرد كه گنجشكي روي آن نشسته بود؛ اين خوشه پر از دانه 

پادشاه، اين نقاشي را بر ديوار كاخ خود نصب كرد و . و داراي ساقه بلند و زيبايي بود
ف مي كردند؛ در مردم اين تابلو را به او تبريك مي گفتند و از كار زيباي نقاش تعري

ميان ازدحام جمعيت، مردي فقير وارد شد و به تابلوي نقاشي اعتراض كرد و گفت 
مردم به رويش فرياد زدند؛ چون او با اجماع مخالفت كرده بود؛ . كه اشتباه است

نقاشي : تو چه مي گويي؟ گفت: پادشاه، با نرمي، مرد فقير را نزد خود خواند و گفت
نقاش، گنجشك را روي خوشه : گفت! چرا؟: پادشاه گفت. اين تابلو اشتباه است

گندم نقاشي كرده و خوشه را همچنان راست و قدكشيده گذاشته است و اين، اشتباه 
مي باشد؛ چون وقتي گنجشك، روي خوشه گندم بنشيند، خوشه را كج مي كند؛ 

  .زيرا گنجشك، تند و باشتاب، روي خوشه مي نشيند
ي و آنگاه تابلو را پايين آورد و جايزه  نقاش را از او راست مي گوي: پادشاه گفت

  .پس گرفت
يكي . پزشكان، توصيه مي كنند كه دارو، با احتياط و سر وقت مصرف شود

ناخنش را با دست خود مي كند و ديگري را مي بيني كه دندانش را خودش مي 
برداشته و  شكند، و يكي لقمه را نمي جود و آن را فرو مي برد؛ چون لقمه  بزرگي

  .نمي تواند آن را بجود؛ از اينرو بناچار آن را فرو مي بلعد
آب، آهسته از زمين بيرون مي آيد و مي جوشد؛ باد، تند مي وزد و خرابي به بار 

از نشانه هاي فقاهت و : در مورد يكي از سلف خواندم كه گفته است. مي آورد
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بشود و با نرمي بيرون برود و با  انديشمندي مرد، اين است كه با نرمي وارد خانه اش
  .نرمي و آهسته كفش و لباس بپوشد و سوار چارپايش شود

. شتاب و بي احتياطي در كارها، زيان آور است ونفع و سود را از بين مي برد
نرمي « : در حديث آمده است. چون خير و خوبي، بر پايه نرمي و متانت استوار است

زيبا مي كند، و نرمي و متانت از هر چيزي گرفته  و متانت در هر چيزي باشد، آن را
  .»شود، آن را زشت و نامناسب مي نمايد

نرمي در تعامل و رفتار باعث مي شود تا دلها و ارواح تسليم آن شوند و مردم در 
انسانهاي نرمخوي و متين، كليد هر خير هستند و انسانهاي . برابر آن فروتن گردند

$ ®: ند و دلهاي كينه توز بدانها معطوف مي گردندنافرمان، تسليم آنها مي شو yϑ Î6 sù 

7π yϑ ôm u‘ z⎯ ÏiΒ «! $# |MΖÏ9 öΝßγ s9 ( öθ s9 uρ |MΨ ä. $ ˆà sù xá‹Ï= xî É=ù= s)ø9$# (#θ ‘Ò xΡ]ω ô⎯ÏΒ y7 Ï9öθ xm 〈 » پس
به سبب رحمت خداوند براي آنها نرم شدي و اگر درشت خو و سنگدل بودي، از 

  .»پيرامون تو پراكنده مي شدند
  و لا تـك كـالريـاح لها زئير  فـق أيـهـا القـمـر الـمـنـيرتر

  .»مباش كه غرش دارد ند طوفاننرمي كن اي ماه تابان و مان«
  و وجـهك في دياجينا نضير  فإنـك بالسنـاء ملأت وجـهي

  .»چهره ام را آكنده از نور كردي و سيمايت، در تاريكيهاي ما، زيباست«
  فـزلـزلت الـمنازل و القصور  و تلـك الريـح هاجت في عتو

  .»خانه ها و قصرها را به لرزه انداخت و اين باد، با سركشي، وزيدن گرفت و«
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  نكته

: طه حسين از خودش مي گويد، ولي چنانكه گويا از كسي ديگر حرف مي زند
چون ديگر مردم به دنيا آمده و هماو، خودش را يكي از انسانها مي دانست كه «

دگي بسر مي كند؛ وقت و فعاليت خود را در آنچه آنها وقت و فعاليت همانند آنها زن
خود را صرف مي كنند، مي گذراند، اما با هيچكس انس نمي گيرد و هيچ چيزي، به 
او آرامش نمي دهد؛ بين او و مردم و چيزها مانعي قرار گرفته است كه ظاهر 

آشفتگي رواني  آن،رضامندي و امنيت است و درون آن، ناخشنودي و اضطراب و
مي باشد؛ در صحراي وحشتناك و بي پاياني قرار دارد كه هيچ نشانه اي در آن به 
چشم نمي خورد و راهي در آن مشخص نمي شود كه او آن راه را در پيش بگيرد و 

  .»مقصدي نيست كه بتوان به آن رسيد
اگر : لحظاتي از شادماني بر دل مي گذرد كه مي گويم«: مي گويد يكي از علما

  .»بهشتيان چنين زندگي و حياتي دارند، به راستي كه در زندگي زيبايي هستند
ما در زندگي و حياتي هستيم كه اگر پادشاهان از آن «: ابراهيم ابن ادهم گفت

  .»باخبر شوند، براي دستيابي به آن، با شمشير با ما خواهند جنگيد
  
  

  برايت سودي ندارد ،اضطراب

، اين است كه به نتيجه اي برسم و آن اينكه، انسان نبايد منظورم از بيان اين سخن
نگران و مضطرب باشد؛ بلكه بايد تسليم تقدير و قضاي الهي گردد و از انتخابي كه 

دردوران . پروردگارش براي او نموده، راضي باشد و بر گذشته پشيمان نشود
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ا كسب كنم؛ تحصيلات ابتدايي خيلي دلم مي خواست در ميان دوستانم رتبه اول ر
اما وقتي برگه امتحان را به . بنابراين در خواندن درسها خودم را بسيار خسته مي كردم

دست مي گرفتم، ازنتيجه آن مضطرب و نگران و هراسان مي شدم، وقتي به خانه مي 
پاسخهاي خود را . آمدم دوباره پرسشها را پاسخ مي دادم و به خودم نمره مي دادم

بس كه اضطراب داشتم، ناخنهايم را مي جويدم، سپس نتيجه  تصحيح مي نمودم و از
اعلام مي شد؛ گاهي به دلخواهم بود و خوشحالم مي كرد و گاهي از نتيجه ناراحت 
مي شدم، اما هيچگاه به يادم نمي آيد كه اضطراب و نگراني، نمره هايم را بيشتر كند 

  .ام را بالا ببرد يا باعث شود كه پاسخ سئوالات را درست بنويسم و يا رتبه
  لأنــي مـا انـتفعت بأن أبالي  فعشـت و لا أبـالي بـالـرزايا

پس چنان زندگي مي كنم كه به مصيبتها بي توجه هستم؛ چون اگر توجه كنم، «
  .»فايده اي ندارد

  
  درآمد كافي، سبب راحتي است

ياض در دبيرستان، به ر ادامه تحصيلو براي  خانواده ام را در جنوب رها كردم
فقر و مشكلات تحصيل و رنج رفت و آمد و كارهاي خانه، با عموهايم  به سببرفتم؛ 

 ،هر صبح حدود بيست دقيقه يا نيم ساعت پياده مي رفتم و ظهر. زندگي مي كردم
  .دوباره همين مسافت را در همين مدت يا بيشتر از آن طي مي كردم

مي كردم، خانه ها را  صبح و ظهر باكساني كه با آنها بودم، در آشپزي كمك
جارو مي زدم و مي شستم و آشپزخانه و وسايل را مرتب مي نمودم، درسهايم را مرور 
. مي كردم و در فعاليتهاي دبيرستان شركت مي جستم و نمره هاي خوبي مي گرفتم
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فقط يك دست لباس داشتم كه آن را مي شستم و اتو مي كشيدم و درخانه، در 
جا فقط با همين لباس مي رفتم؛ چون درآمدم، اندك بود  مدرسه و در جلسات و همه

  .و بايد از همين درآمد، كرايه خانه، غذا و مخارج زندگي را مي پرداختم
اندكي گوشت مي خريدم و خيلي كم ميوه مي خوردم و پيوسته مشغول خواندن 

ده و حفظ كردن و مطالعه بودم؛ در ماه فقط يك بار فرصت تفريح رفتن مي يافتم، هف
واحد درسي داشتم؛ درس انگليسي و هندسه و جبر و ديگر علوم، به مواد درسي ديني 

از سال اول دبيرستان، كتابهاي ادبي را از دبيرستان امانت . و عربي ما اضافه شده بود
مي گرفتم و به مطالعه كتابي مي پرداختم و از بس كه حواسم به كتاب معطوف مي 

  .كنار من نشسته اندشد، گويا نمي دانستم افرادي 
سخن، اينجاست كه من با وجود اين فقر و مشقت و درآمد كم، احساس 

سپس زندگي ادامه . خوشبختي و راحتي مي نمودم و آسوده خاطر و راضي بودم
يافت و من بحمد االله به مسكن خوب و غذاي فراوان و انواع لباس و زندگي راحت 

شتم؛ كارها و پريشانيها زياد شدند و اين، دست يافتم، اما حالت رواني گذشته را ندا
دليلي است بر اينكه فراواني امكانات، سعادت و آرامش نمي آورد؛ بنابراين گمان مبر 
كه علت ناراحتي و اندوه تو، فقر و تنگدستي يا نبود اسباب رفاه و آسايش زندگي 

روتمندان بيشتر كساني كه درآمد كافي دارند، از بيشتر ث. است؛ اين، درست نيست
  .خوشبخت ترند

  
  بدترين احتمال را در نظر بگير

، سال اول با تمام توان مي كوشيدم تا رتبه بالايي كسب كنم و »ابها«در دبيرستان 
براي به دست آوردن رتبه اول رقابت مي كردم؛ اما خودم را براي رتبه دوم راضي 
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اين همه تلاش و بي  كرده بودم و مجموع نمره هايم در حد ممتاز بود، ولي بعد از
خوابي چه انتظاري داري؟ نتايج اعلام شد و من در درس انگليسي تجديد شدم؛ 
انگليسي برايم سخت بود و نمي توانستم آن را حفظ كنم و خوب نمي فهميدم؛ ابر 
سياه غم و اندوه، مرا فرا گرفت و چند شب خواب از چشمانم پريد و از شماتت 

بلكه خودم را . م؛ چون اصلاً چنين انتظاري نداشتمبعضي از دوستانم رنج مي برد
آمدم و از بس كه  شاگرد اول حساب مي كردم؛ احساساتم جريحه دار شد و به تنگ

بيش از حد ناراحت بودم، يكي از اساتيد با من صحبت كرد و مرا دلجويي داد و 
  :من، اين شعر را خواندم. تشويقم نمود

  لا يـغر بـطيـب العيش إنسانفـ  لكل شـيء إذا ما تـم نقـصــان
هرگاه چيزي كامل شود، نقصي دارد؛ پس هيچ انساني، فريب خوبي و زيبايي «

  .»زندگي را نخورد
از آن پس، هرگاه آن ناراحتي و اين شعر را به ياد مي آورم، تعجب مي كنم و به 

  .خود مي خندم
غييري در نتيجه اين ناراحتي، هيچ فايده اي به من نرساند و اين اضطراب، هيچ ت

. نياورد؛ بلكه اگر همچنان به آن ادامه مي دادم، در امتحان نوبت دوم قبول نمي شدم
گمان مبر كه وقتي شكست خوردي، غم و ناراحتي و پريشاني، تو را : به تو مي گويم

بلكه با غم و ! نه هرگز. فوراً به موفقيت مي رساند يا نتيجه را به نفع تو تغيير مي دهد
  .پايه هاي شكست و مردودي را محكم مي كني اندوه،

مي خواستم فوق ليسانس را در رشته علوم حديث بگيرم و مانند همه قصد داشتم 
با رتبه ممتاز اين مرحله علمي را پشت سر بگذارم؛ گمان مي بردم پاسخها را خوب 

ندازه بيش از ا. داده ام، اما رتبه ممتاز نياوردم؛ بلكه رتبه ام بسيار خوب در آمد
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فرض كن اصلاً فوق ليسانس نگرفته اي و به : دوستم به من گفت. ناراحت شدم
گذشته از اين رتبه ممتاز و بسيار خوب چه فرقي مي ! دليلي، تز آن را ننوشته اي؟

او درست . در صورتي كه نتيجه هر دو، گرفتن مدرك فوق ليسانس است! كنند؟
ناگوار را داري، خودت را وادار كن  هرگاه انتظار يك امر. گفت و من آسوده گشتم

اما . تا بدترين احتمال را بپذيري، سپس تا جايي كه مي تواني خود را نجات بده
پس از . اضطراب و خود را باختن، چيزي جز تنگدلي و نگراني به بار نخواهد آورد

فوق ليسانس تصميم گرفتم كه هرچه زودتر مدرك دكتراي خود را بگيرم؛ لذا 
آن را خوب و علمي و مرتب ارائه كردم، قرار شد كه خيلي زود رساله ام دانشنامه 

مورد بررسي قرار بگيرد، سپس وقت زيادي براي بررسي آن در نظر گرفته شد؛ از 
ما، بايد بدترين احتمال . اينرو من آماده شدم و مانند گذشته از نتيجه ناراحت نگشتم

به زندگي خود ادامه دهيم، طوري كه را در نظر بگيريم و با آن زندگي كنيم؛ سپس 
  .گويا هيچ چيزي رخ نداده است

هركس از بين رفتن تمام تجارت و ثروتش را در نظر داشته باشد، از ضرر جزئي 
راضي خواهد بود و هر كس، كشته شدن را در نظر داشته باشد، اگر فقط زندانيش 

  .واهد بودكنند، خدا را سپاس مي گويد و درد و مصيبت براي او آسان خ
  

  دنياي خوب، يعني برخورداري از 
  تندرستي  و صحت  كافي و خوراك 

ق در يك اردوي دعوتي در مرز يمن بوديم؛ اين اردو را شيخ .هـ 1400در سال 
من به همراه استاد تفسيرمان در دانشكده . عبدالعزيز بن باز رحمه االله ترتيب داده بود
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  .اصول دين، به ابها رفتم
يم به اردوگاه باز گرديم، راه ابها به تهامه را كه راهي كوهستاني وقتي مي خواست

بيشتر جاده بر اثر سيلهاي ويرانگر آنجا خراب شده . و ناهموار است، در پيش گرفتيم 
بود؛ اين استاد با وجود آن همه دانشي كه در موضوع تفسير قرآن داشت، اما در 

نپذيرفت؛ . ذارد من رانندگي كنمرانندگي كاملاً ضعيف بود؛ از او خواستم كه بگ
  !نمي دانم كه دلش به حال من مي سوخت يا به حال ماشينش؟

اي كاش با رانندگي بدش، آهسته مي راند؛ او چنان مي رفت كه گويا دارد 
او، ترمزهاي . مسابقه مي دهد و از بس با سرعت مي راند، بالا و پايين مي پريديم

در . چرخهاي اتومبيل را مي شنيديمناگهاني مي گرفت و صداي گوش خراش 
يك بار با دنيا خداحافظي مي . حقيقت آن شب را بين مرگ و زندگي گذراندم

كردم و دوباره زنده مي شدم؛ داندانهايم را روي هم مي فشردم و پاها و دستهايم را 
فشار مي دادم و سپس خوردم را رها مي كردم؛ استاد را نصيحت مي نمودم و با او 

زدم، اما گويا داشتم او را تشويق مي كردم كه تندتر براند تا اينكه به دره حرف مي 
ما به آن . وسيعي رسيديم؛ باران مي باريد و ناگهان سيل خروشاني، ما راغافلگير كرد

توجهي نكرديم و گفتيم چيزي نيست؛ وقتي وسط رودخانه رسيديم، چرخهاي ماشين 
ما پايين آمديم و . اينكه وارد ماشين شدآمدن بود تا  فرو رفت و آب در حال بالا

دويديم و ماشين خود را همانجا رها كرديم و با سختي از رودخانه بيرون رفتيم و از 
نيمه شب تا صبح دركنار رودخانه بدون آب و غذا و پتو و زيرانداز نشستيم؛ چون ما 

را از  منتظر مرگ بوديم و همين كه سالم مانده بوديم، غنيمت بود و وضعيت خود
با اينكه خسته و بي خواب . فكر غرق شدن در آن سيل خروشان، بهتر مي دانستيم

صبح فردا، افرادي آمدند و مارا . بوديم خدا را به خاطر سلامتي خود ستايش كرديم
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به ياد كشتي جنگي آمريكايي افتادم كه در جنگ . نجات دادند و ما سالم برگشتيم
ر گرفت و در درياي ژاپن فرو رفت و سيزده جهاني دوم مورد اصابت موشكي قرا

  .روز زير آب باقي ماند
دريانورد اين كشتي، فقط آب سرد و نان خشك با خود داشت؛ وقتي او را سالم 

بزرگترين تجربه اي كه به دست آورده اي، چيست؟ : آوردند، از او پرسيدند بيرون
شد و آب و نان در اين روزهاي ترسناك آموختيم كه هر كس، تندرست با: گفت

  .داشته باشد، به راستي كه تمام دنيا را دارد
اين دنيا چيست؟ آيا دنيا جز تندرستي و آسودگي خاطر و : من به تو مي گويم

ناني كه مي خوري و آبي كه مي نوشي و لباسي كه مي پوشي، چيزي ديگر است؟ 
يم كه چه داريم چرا از خودمان نمي پرس.. دنيا، فقط همين است؛ بقيه را بگذار! آري

وسايل زندگي و نعمتهاي آن را دارا % 80و چه نداريم؟ خواهيم ديد كه بيش از 
  .است و بيشتر مردم، مانند من و تو هستند% 20هستيم و كمبودها، كمتر از 

اما من و شما به خاطر آنچه . مگر در موارد اندكي كه بلا از نعمت بزرگتر است
آنچه كه داريم، لبخند نمي زنيم و به خاطر  نداريم، گريه مي كنيم و به خاطر

نعمتهايي كه از دست داده ايم، اندوهگين و ناراحت هستيم و از خيري كه به ما 
براي اتفاقي كه رخ داده، تأسف مي خوريم و شكر . رسيده، خوشحال نمي شويم

  .آنچه را كه باقي مانده، به جا نمي آوريم
  

  آتش دشمني را خاموش كن

قدم اهم به اين نتيجه رسيده ام كه هرگاه براي گرفتن حق خودم در زندگي كوت
در برابر انتقادي كه شده،  اي بازگرداندن حيثيت و اعتبار خويشام يا بر پيش نهاده
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يعني من گمان . عايدم شده است اقدام كرده ام، زيان بيشتر و پشيماني بزرگتر،
ده، بررسي كنم، با اين بردم كه اگر بدي اي را كه از جانب كسي به من رسي  مي

نتيجه، بررسي و بازخواست، حق خود و اعتبار و جايگاهم را باز مي ستانم، اما 
برعكس مي شد؛ من و آن فرد از هم متنفر مي شديم و دشمني ادامه مي يافت و ريشه 

از اينرو . مي دوانيد و او بيشتر به اشتباه خود ادامه مي داد و بر آن اصرار مي ورزيد
بهتر از تمام اينها عفو و گذشت و صبر . كردم كاش بازخواست نمي نمودم آرزو مي

منطق وحي نيز همين است؛ . چيز است و تحمل و رويگرداني و به خيال نياوردن آن
›É ® :خداي متعال مي فرمايد è{ uθ øyè ø9 $# óßΔ ù& uρ Å∃ óãè ø9$$ Î/ óÚ Í ôã r& uρ Ç⎯ tã š⎥⎫Ï= Îγ≈ pg ù: $# ∩⊇®®∪ 〈 

θ#) ®. .»به معروف امر نما و از جاهلان رويگردان باش عفو را پيشه كن و« à÷è u‹ ø9uρ 

(#ûθ ßs xóÁ u‹ ø9uρ 〈 »و بايد ببخشند و گذشت كنند«. .® t⎦⎫Ïϑ Ïà≈ x6ø9$# uρ xá ø‹ tó ø9$# t⎦⎫ Ïù$ yè ø9 $#uρ 

Ç⎯ tã Ä¨$ ¨Ψ9$# 〈 »و كساني كه خشم را فرو مي برند و مردم راعفو مي كنند«. .® #sŒÎ) uρ $ tΒ 

(#θ ç6 ÅÒ xî öΝèδ tβρ ã Ïøó tƒ ∩⊂∠∪ 〈 »وقتي خشمگين شوند، مي بخشند«. .® ôì sù ôŠ$# © ÉL ©9$$ Î/ }‘ Ïδ 

ß⎯ |¡ôm r& # sŒÎ* sù “Ï% ©! $# y7 uΖ ÷ t/ …çμ uΖ ÷ t/ uρ ×ο uρ¨y‰tã …çμ ¯Ρ r( x. ;’ Í< uρ ÒΟŠÏϑ xm ∩⊂⊆∪ 〈 » به آن شيوه كه بهتر
است، دفع كن؛ پس آن كسي كه ميان تو و او دشمني هست، گويا دوستي صميمي 

(sŒÎ# ®. .»است uρ ãΝ ßγ t6 sÛ% s{ šχθ è= Îγ≈ yfø9 $# (#θ ä9$ s% $ Vϑ≈ n= y™ ∩∉⊂∪ 〈 » وقتي جاهلان، آنها را
  .»سلام: مورد خطاب قرار دهند، مي گويند

پس اگر از كسي سخن نامناسبي شنيدي، آن را تكرار مكن كه ده برابر مي شود 
نمي شنوي؛ و اگر با شعري تو را مورد عيب جويي قرار دادند، چنان باش كه گويا 

چون اگر با شعري ديگر جواب آن را بدهي، مردم به آن مشغول مي شوند و اديبان 
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آن را حفظ مي كنند؛ و اگر عليه تو مقاله زننده اي نوشتند، خود را به بي خبري بزن و 
آن را در نطفه خفه كن؛ گويا منظور، كسي ديگر است و اگر كينه توز از تو انتقاد 

  .وشي و بي خبري بزن، گويا او با ديوار سخن مي گويدكرد، خود را به فرام
  .تحمل يعني دفن كردن عيبها: پيشينيان، گفته اند

  أن رمـي فـيـه غـلام بحجـر  لايضـر البـحر أمـسي زاخـراً
  .»اگر پسربچه اي، سنگي در دريا بيندازد، زياني به دريا نمي رسد«

مرد . آلوده نمي شود آب زياد چون . آب دريا و خودمرده آن، حلال است
هوشيار و صبور نيز همين گونه است كه به بدگويي، بي اعتنا مي باشد و از آن متأثر 

χ ®. نمي شود Î) y7 y∞ÏΡ$ x© uθ èδ ã yIö/ F{$# ∩⊂∪ 〈 » همانا دشمن كينه توزت، بي خير و
  .»ستنام و نشان ا  بي

، ضرري انسان هوشيار و شكيبا ياوه گويي انسانهاي بي خرد و سبك سر، به
y7 ®. رساند نمي ¯ΡÎ* sù $ sΨ Ï⊥ãŠ ôã r'Î/ 〈 »تو زير نظر ما هستي«.  

  
  ارزش هيچكس را كم مكن

يك چيز را در زندگي تجربه كرده ام و آن، اينكه ستايش مؤدبانه و ميانه در 
مردم اثر مي گذارد؛ انسانها هرچند پرهيزگار و زاهد و بدور از ظواهر و شهرت 

ش و تمجيد قرار بگيرند، متأثر مي شوند و شاد مي گردند؛ باشند، اما وقتي مورد ستاي
  .البته بعضي، زياد و بعضي كم

با علماي پرهيزگار و دينداري نشست و برخاست كرده و ديده ام كه هرگاه از 
آنها تقدير به عمل آمده و مورد ستايش قرار گرفته اند، تكان خورده و خوشحال شده 
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و آنچه از پيامبر راستين بجا مانده، اين است كه  سخن خوب، بر دل اثر مي كند. اند
بايد به مردم طبق جايگاهشان بها داد و به نسبت جايگاهشان، بايد مورد بزرگداشت 

اين، يك هديه الهي است كه بتواني كسي را شاد كني و خودت را با . قرار بگيرند
$ ®. خوشرفتاري به ديگران، خوشبخت نمايي yϑ Î6 sù 7π yϑ ôm u‘ z⎯ ÏiΒ «!$# |MΖÏ9 öΝßγ s9 ( öθ s9 uρ 

|MΨ ä. $ ˆà sù xá‹Ï= xî É= ù= s) ø9$# (#θ ‘Ò xΡ]ω ô⎯ ÏΒ y7 Ï9 öθ xm 〈 » پس به سبب رحمت خداوند براي
  .»آنها نرم شدي؛ اگر درشت خو و سنگدل بودي، از اطراف تو پراكنده مي شدند

يكي از عوامل جذب مردم، اين : مي گويد» آيين دوست يابي«مؤلف كتاب 
اما اين، به نظر من . از حد آنها را مورد ستايش و تمجيد قرار دهياست كه بيش 
‰ô ®: بلكه بايد ميانه روي كرد. درست نيست s% Ÿ≅ yè y_ ª! $# Èe≅ ä3Ï9 &™ó© x« # Y‘ ô‰s% ∩⊂∪ 〈 

نه چاپلوسي عيان و خودساخته و . »خداوند براي هر چيزي اندازه اي قرار داده است«
من و .جابت و بزرگواري، بهترين چيز استبلكه اخلاق و ن. نه خشكي و جفاي محض

تو مي توانيم به مردم بي اعتنا باشيم و در مقابل آنها اخم كنيم، اما اين، ما هستيم كه 
آنها زياني نمي كنند؛ چون غير از من و تو افراد ديگري را  آنها را از دست مي دهيم و

غوش باز از آنها استقبال مي يابند كه در مقابلشان فروتن باشند و لبخند بزنند و با آ
ôÙ ® .نمايند Ï÷z$# uρ y7 xm$ uΖ y_ Ç⎯ yϑ Ï9 y7 yè t7¨?$# z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9 و بال مهرباني را « 〉 ∪∋⊆⊅∩ #$

  .»براي مؤمناني كه از تو پيروي كرده اند، بگستران
يكي از عوامل خوشبختي ما، اين است كه دل مردم را به دست آوريم؛ چون 

آنها گواهان خدا، بر روي  رورزي در دست مردم است و ستايش و دعا و محبت و مه
θ#) ®زمين هستند؛  ä9θ è% uρ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 $ YΖ ó¡ãm 〈 »و با مردم سخن نيك بگوييد«.  

در زندگي خود افرادي را مي شناسم كه هنر تعامل با مردم را ياد دارند و خيلي 
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ملايمي از آن زود دلها، شيفته آنان مي گردند؛ گويا برگهاي پهني هستند كه نسيم 
مي وزد و هر كجا بروند، مردم به آنها چشم مي دوزند، با چهره هايي باز و روي 
خوش با مردم روبرو مي شوند، دلهايشان صاف و زبانهايشان پاك است؛ براستي كه 

  !!و چه بسيار مردمي كه بوسيله آنها خوشبخت مي شوند! اينها، چقدر خوشبختند
تواند براي مقبوليت خود تلاش كند؛ محبوب شدن اگر خدا توفيق دهد، بنده مي 

و خلافت هارون الرشيد  و مقبوليت را با گنجهاي قارون و پادشاهي سليمان
توان خريد؛ بلكه محبوبيت و مقبوليت را با اخلاص نيت و صداقت با خدا و  نمي

خيرخواهي مردم و محبت خدا و پيامبرش و تواضع و فروتني، مي توان به دست 
خصلتهاي زيبا و صفات پسنديده، انسان را خسته مي كنند؛ چون بالا هستند و . آورد

بايد به سمت بالا قدم برداشت، اما بدخويي و رفتار و اخلاق زشت، به گونه اي است 
كه هركس، خواهان آن باشد، به دست آوردنش سهل و آسان است؛ چراكه در پايين 

  .ادن و پايين آمدن، آسان مي باشداما افت بالا رفتن دشوار است، . افتاده اند
  ما لـجـرح بمـيت إيــلام  من يهن يسهل الهوان عليه

هركس، خواري را بپذيرد، به آساني آن را به دست مي آورد و كسي كه به «
ديگران توهين كند، به راحتي مورد اهانت قرار مي گيرد و فردي كه مرده است، اگر 

  .»زخمي شود، دردي احساس نمي كند
آن،   زندگي چيزي هست كه باعث خوشبختي شما و ديگران مي گردد ودر 

اينكه به استعدادهاي ديگران احترام بگذاري و به تواناييهايشان اعتراف كني، و 
نگاههاي بلند آنها را تشويق نمايي و كوششهاي آنان را مصادره نكني و نقش آنها را 

  .ملغي و بي نتيجه ننمايي
زندگي مردم و صفاي وجودشان را تيره مي نمايد، يكي از مواردي كه صفاي 
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بدين صورت كه فرد، فقط خودش را ببيند و فكر كند كه او، تنها . خودپسندي است
ستاره درخشان و گنبد فلك و يكتاي روزگارست يا گمان كند كه او، بركت زمان 

  .است و غير از او ديگران، ناقص و پر از عيب و ايراد هستند
ه بوده ام كه در راه خير درحد توانايي خود تلاشهايي كرده اند؛ با افرادي همرا

گمان مي بردم آنها، قدر و جايگاه خود را مي دانند و در مورد جايگاه و نقش خود 
مبالغه نمي ورزند، اما وقتي آنها را شناختم، ديدم كه بسياري از آنها بر اين باورند كه 

ست كه مردم مي بينند و بالاتر از آن چيزي تلاشهاي آنان، بيشتر و برتر از مقداري ه
  .است كه ديگران تصور مي نمايند

من از . دانشجويي، چند رساله كوچك و مختصر براي جوانان تأليف كرده بود
كارش تقدير كردم؛ ناگهان او شروع كرد كه شمار زيادي توزيع شده و تعريف كرد 

رفته و چقدر زياد به فروش رفته كه چگونه اين كتابچه ها مورد استقبال مردم قرار گ
اند و فلان و فلان نفر، كتابچه ها را ستوده اند و سخناني از اين قبيل گفت؛ تعجب 
  كردم كه انسان در وجود خودش چقدر احساس بزرگي مي كند و آنچه ارائه 

براي او كسي است كه  مي دهد، چقدر براي او گرانبهاست و منفورترين مردم، 
  .يين بياورد يا به تلاش او اعتراف نكند يا به نقش او اعتماد ننمايدجايگاه او را پا

من، نوار او را گوش دادم و . طالب علم ديگري سخنراني تقريباً خوبي كرده بود
مي خواستم از كارش تقدير نمايم و او را تشويق كنم تا ادامه دهد؛ تلفني با او 

را ستودم، او، اين را فرصتي صحبت كردم؛ به محض اينكه از نوار حرف زدم و آن 
دانست؛ اول دعا كرد كه خدا، همه زنان و مردان مسلمان را از نوار سخنراني او بهره 

گويا اين نوار، زمين و زمان را به هم زده و مسير . آن را عام بگرداند مند سازد و نفع
راد حركت خورشيد را تغيير داده است؛ سپس براي من بيان كرد كه چگونه به محل اي
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سخنراني رفته و تعداد حضار را گفت و طوري از خود تعريف كرد كه گمان نمي 
پس دانستم كه انسان، در ارزش و نقش و تأثير خود تا حد . برم او، آنچنان باشد

آن را چندين برابر اندازه واقعيش مي داند و اگر كسي، ارزش  زيادي مبالغه مي كند و
از واعظي به . يين بياورد، چه مصيبت بزرگي استاو را كم بداند و جايگاه او را پا

خاطر موعظه اي كه ايراد كرده بوده، تشكر كردم؛ من در آنجا حضور نداشتم، اما 
پس او مرا خبر داد كه شمار زيادي از مردم حضور . شنيدم كه سخنراني كرده است

  .اندداشته و متأثر شده و به گريه افتاده اند و بعضي به دست او توبه نموده 
لذا از كم كردن جايگاه ديگران بپرهيز و از تحقير آنان و عدم قدرداني از آنها 

Ÿω ö ®: دوري كن y‚ó¡ o„ ×Πöθ s% ⎯ÏiΒ BΘ öθ s% #© |¤tã β r& (#θ çΡθ ä3 tƒ #[ ö yz öΝåκ ÷]ÏiΒ Ÿω uρ Ö™!$ |¡ÏΣ ⎯ ÏiΒ >™!$ |¡ÏpΣ 

#© |¤tã β r& £⎯ä3 tƒ #[ ö yz £⎯ åκ÷] ÏiΒ 〈 »ه نكند؛ شايد آنها از هيچ قومي، قومي ديگر را مسخر
اينها بهتر باشند و هيچ گروهي از زنان، گروهي ديگر را مسخره نكنند؛ شايد از آنها 

  .»بهتر باشند
اگر مردم را به خاطر استعدادهايشان تشويق كني و به آنها توجه نمايي، تو را 

Ÿω ®: دوست مي دارند و اين، شيوه اي قرآني است uρ ÏŠã ôÜs? t⎦⎪Ï% ©!$# tβθ ãã ô‰tƒ Ο ßγ −/ u‘ 

Ïο4ρ y‰tó ø9$$ Î/ Äc©Å´ yè ø9$# uρ 〈 » و كساني را كه پروردگارشان را صبح و شام مي خوانند، طرد

ö ®. »مكن É9 ô¹$# uρ y7 |¡ øtΡ yì tΒ t⎦⎪Ï% ©! $# šχθ ããô‰ tƒ Νæη −/ u‘ Ïο4ρ y‰ tó ø9$$ Î/ Äc©Å´ yè ø9$# uρ 〈 » و با كساني
  .»همنشين شو كه پروردگارشان را صبح و شام مي خوانند

® }§ t6 tã #’ ¯< uθ s? uρ ∩⊇∪ β r& çνu™ !% ỳ 4‘ yϑ ôã F{$# ∩⊄∪ $ tΒ uρ y7ƒ Í‘ ô‰ãƒ …ã& ©#yè s9 #’ ª1̈“ tƒ ∩⊂∪ 〈 » چهره
شايد پاكيزه  ؛در هم كشيد و روي برگرداند كه نابينا به نزد او آمد و تو چه مي داني
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  .»گردد
چيزي كه جبله بن ايهم را از اسلام برگرداند، اين بود : سيرت نگاران نوشته اند

  .ه به اندازه مقامش، آنطور كه شايسته گمانش بود، مورد توجه قرار نگرفتك
يكي از علماي ازهر آمد تا از من امتحان : مي نويسد )الايام(طه حسين در كتاب 
اين كلمه، در گوش طه  ..!سوره كهف را بخوان اي نابينا: بگيرد؛ پس به من گفت

حتش مي كرد و نتيجه اش اين شد كه حسين ماند و همواره او را تكان مي داد و نارا
چه كسي . ازهر را به باد دشنام و ناسزا گرفت و سپس براي هميشه آن را ترك كرد

  هست كه خودش را كم ارزش بداند؟ چه كسي فكر مي كند كه چيزي نيست؟
نه؛ همه، خودشان را دوست دارند و همه، ارزش خود را بالا مي پندارند و همه، 

 نگاه كنيد شما وقتي در يك مجلس نشسته ايد، گوينده از. ندقدر خود را مي دان
: خودش مي گويد و از صيغه اول شخص مفرد، زياد استفاده مي كند؛ مثلاً مي گويد

آيا درست است . من بيرون رفتم، ديدار كردم؛ به من گفته شد؛ با من تماس گرفتند
  !اين احساسات را خرد كنيم؟ كه با بي توجهي،

  توسطه در دبيرستان رياض درس مي خواندم؛  به شعر اهميت در سال دوم م
قطعه شعري در نشريه داخلي دبيرستان نوشتم؛ يكي از . مي دادم و شعر مي سرودم

اساتيد، مرا ستود؛ پس من پيش خود احساس كردم ابوتمام يا متنبي يا كمي بهتر از 
ان ما آمده بودند؛ گروهي از دانش آموزان دبيرستان ديگري به دبيرست. آنها هستم

چون درميان دانش آموزان،  جلسه اي برگزار شد و ازمن خواستند تاشعري بخوانم؛
شاعر يا كسي كه مانند من ادعاي شاعري داشته باشد، نبود؛ از اينرو من انتخاب شدم 

öΝ ®. تا شعري آماده كنم n= sù (#ρ ß‰Åg rB [™!$ tΒ (#θ ßϑ £ϑ u‹ tF sù # Y‰‹Ïè |¹ $ Y7ÍhŠ sÛ 〈 »افتيد، با اگر آب ني
  .»خاك پاك تيمم كنيد
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استاد ادبيات دبيرستان، قصيده من و روش آن و مختصر بودن كلمات آن را 
ستود؛ من گمان كردم كه شعرم واقعاً چنين ويژگيهايي دارد و آن را زيبا وكم نظير 
پنداشتم، اما وقتي بزرگ شدم و طعم ادبيات را چشيدم و با شعر آشنا شدم، به خودم 

  :قصيده را با اين شعر آغاز كردم. ام خنده ام گرفتو قصيده 
  عامر الود و الأماني أمامي  لك يا معهدي الأجل سلامي

من، آرزوهايي در پيش ! سلام من به تو اي دبيرستان بزرگ و سرشار از محبت«
  .»دارم

آنها، از راه خود  از خرد كردن ديگران، چه چيزي عايد من و شما مي شود؟
  .ما، فقط آنها را ناراحت مي كنيم وآنان را با خود دشمن مي نماييمبرنمي گردند و 

پس بايد قسمت درخشان زندگي مردم را بستايي و از صفات پسنديده آنها تقدير 
  .كني و از بديها و عيبهايشان چشم بپوشي

  
  هرچه كني، به خود كني

مانند مگس است كه فقط روي زخم ، انسان عيبجو: يكي از حكما مي گويد
: دنكس را ببري، مي گوي گرفتارند؛ اسم هر »اما«و  »ولي«بعضي، به آفت . نشيند  مي

او را به شدت مورد » ولي«بدين ترتيب بعد از كلمه ... آدم خوبي است، ولي 
≅× ®: د و قصداً حرمت او را هتك مي كنندنعيبجويي قرار مي ده ÷ƒ uρ Èe≅ à6Ïj9 ;ο u“ yϑ èδ 

>ο u“ yϑ $—: ®. .»عيبجو و طعنه زن باشد واي به حال هركه« 〉 ∪⊆∩ 9— £ϑ yδ ¥™ !$ ¤±̈Β 5Ο‹Ïϑ sΨ Î/ ∩⊇⊇∪ 〈 
Ÿω ®. .»بسيار عيبجويي كه دائماً سخن چيني مي كند« uρ = tG øó tƒ Ν ä3àÒ ÷è −/ $ ³Ò÷è t/ 〈 
  .»برخي از شما، از برخي ديگر غيبت نكنند«
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ما، زماني خوشبخت مي شويم كه ديگران را خوشبخت و شادمان كنيم و به 
تجربه كرده ام كه ما به همان . تواناييها و خوبيهايشان اعتراف نماييماستعدادها و 

مقداري كه به ديگرن احترام مي گذاريم و به خوبيشان اعتراف مي كنيم و به آنها 
توجه مي نماييم، مورد توجه و احترام قرار مي گيريم و به همان نسبت آنان نيز به 

ن اندازه كه خود را به بي خبري همچنين به هما. خوبيهاي ما اعتراف مي كنند
  .زنيم، به همان نسبت، آنها، از ما روي مي گردانند و به ما بي توجهي مي نمايند  مي

كدامين عاقل است كه مي خواهد مردم به او احترام بگذارند، درحالي كه 
و دوست دارد مردم، او را بزرگ بدارند و ! خودش ، عاشق توهين به مردم است؟

  !، براي تحقير آنها مي كوشدحال آنكه خودش
  

  تحقير نكنتلاشهاي ديگران را 

از روابط اجتماعي به اين تجربه دست يافته ام كه يكي از عوامل خوشبختي تو و 
دوستت، اين است كه او را آنگونه كه شايسته اوست، مورد تقدير و تكريم قرار 

صدا بزن و آن، همان دهي؛ از آن جمله اينكه او را به بهترين نامي كه دوست دارد، 
كسي كه برادرش را با اشاره هاي . اسم يا كنيه اي است كه او بدان معروف مي باشد

صدا مي زند، انساني كم احساس و بدنهاد است؛ آيا تو مي » آهاي تو«نامشخص مثل 
پسندي كه كسي، از روي قصد اسم تو را نگيرد يا اسم و كنيه ات را اشتباه بگويد؟ 

عملكرد نيك  و تحقير ناداني زدنخود را به . وست داشته باشيگمان نمي برم د
ش و نشانه سردي عواطف و احساساتانسان ، دليل طبيعت و اخلاق زشت ديگران

اگر زن، خانه را تميز و مرتب كند و با خوشبو زدن، فضاي خانه را . باشد  مي
كند و چنان نشان معطرنمايد، اما شوهر بيايد و تمام اينها را ناديده بگيرد و تشكر ن
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ندهد كه متوجه اين خوبيها شده، چقدر زن ناراحت مي شود؛ چنين كاري از بين 
  .بردن تلاش ديگران و بي توجهي به كوشش آنها است

از منظره زيبا، . بنابراين به ديگران توجه كن و از كسي كه كاري كرده، تشكر نما
د تعريف كن تا اسمت بوي خوش، كارخوب، صفت پسنديده، شعر مؤثر و كتاب مفي

  .در دفتر اهل مروت و جوانمردي و وفا ثبت گردد
  

  خودت باش

  :اين شعر، با اين بيت آغاز مي شود از عمر ابوريشه را شنيدم؛ )أنا في مكة(شعر 
  موئل الحـق يا عروس الرمال  لم تزالـي علـي ممـر الليـالي

  .»اي ق بودهتو همواره در گذرِ ايام، جايگاه ح !اي اي عروس ريگها «
شعر خوب گفتن و شيريني نغمه را از او ياد گرفتم؛ قصيده و روش ارائه دادن آن 
را حفظ كردم و قصيده اي از خودم سرودم و در مدرسه بلند شدم تا آن را بخوانم و 

رم را به سبك و همانند او شخصيت ابوريشه را به تن كنم و شعلباس تلاش كردم تا 
بنابراين شعري كه من خواندم، خسته كننده و سرد . ريشه نيستممن، ابو دهم؛ اماارائه 

  .بود؛ بعد از آن تقليد را رها كردم و قصيده ها را به سبك خودم سرودم
  چنين صحنه اي را درشهر حده ديدم كه امام مسجدي در نماز عشا تلاش 

ام، مي كرد تا از صداي يك قاري معروف تقليد كند، اما خيلي فاصله داشت؛ اين ام
مي لرزيد و صدايش مي گرفت و نفسش قطع مي شد و من پشت سر او، از حالت و 
رنجي كه مي برد و ازاينكه به زور مي خواست از قاري ديگري تقليد كند، خسته 
شدم و به يقين دانستم كه خداوند، براي هر انساني، تواناييها و استعدادها و صفاتي 
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≅5e ®ديگران شباهتي ندارند؛ آفريده است كه به صفات و استعدادهاي  ä3Ï9 $ sΨ ù= yè y_ 

öΝä3ΖÏΒ Zπ tã öÅ° % [`$ yγ ÷Ψ ÏΒ uρ 〈 »براي هر يك از شما آيين و روشي قرار داده ايم«.  
هرگاه خواستي ابتكار نشان بدهي و تأثير بگذاري، بايد همان طريقه و روش 

≅ö ®. خودت را بكارگيري è% @≅ à2 ã≅ yϑ ÷è tƒ 4’ n? tã ⎯Ïμ ÏF n= Ï.$ x© 〈 »هر كس، برابر : بگو
  .»روش خود كار مي كند

صداي ديگران را تقليد مكن و مانند ديگران حرف نزن و همچون ديگران راه 
. مرو و مانند آنها منشين تا خودت را از بند تقليد و تاوان تصنع و تكلف آزاد كني

جذابيت و خوبي شما، در مستقل بودن شما در زمينه خلاقيت و اثرگذاري است تا 
  .ن نتيجه منحصر به خود داشته باشيد و سبك شما، مستقل باشدبدين سا

  
  نيست، رها كن كاري را كه در توانت

درمورد  در شهر ابها روزهاي جمعه سخنراني مي كردم؛ بيشتر سخنراني هايم،
اين برنامه را مي پسنيدند؛ از من خواسته شد تا در مورد  گويا مردم، . سيرت بود

ويم؛ چون مردم به طرح اين موضوع نياز داشتند و اين، سنگيني مهريه ها، سخن بگ
موضوعي است كه به واقعيت زندگي و اوضاع عمومي مردم مربوط مي شود و من،  

در اين باره فعاليتي نكرده ام؛ چون توانايي و استعدادم در موضوع سيرت است و آن 
وع به سخنراني تقاضاي مردم راپذيرفتم و در مورد سنگيني مهريه شر. را دوست دارم

آن سو زدم و كوشيدم تا مطالب   كردم؛ آيه و حديثي بيان نمودم و سپس به اين سو و
پراكنده موضوع را جمع نمايم؛ اما هرچه بيشتر تلاش مي كردم، موضوع پراكنده 
ترمي شد؛ عرق كردم و علامت عقب نشيني در من هويدا شد و خطبه را به پايان 
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مي توانستم براي سخنراني خود بگذارم، شعاعي در افق رساندم؛ بهترين عنواني كه 
بعد از آن يقين كردم كه . بود تا عنوان آن، مانند خودش پراكنده و بي محتوا باشد

براي من، بهتر همين است كه در چارچوب دانش خود سخنراني كنم و اعصاب 
$! ®: در قرآن آمده است. خويش را از رنج تكليف راحت سازم tΒ uρ O$ tΡr& z⎯ÏΒ t⎦⎫ÏÏk= s3 tG çRùQ $# 

ما از تكليف نهي : مي گويد عمر. »و من از تكليف كنندگان نيستم« 〉 ∪∌∇∩
  .ايم شده

آرامش خاطر مي خواهيم و دوست داريم آنچه به مردم  همه ما اگر سعادت و
ارائه مي دهيم، خوب باشد، بايد از چيزي سخن بگوييم و كاري بكنيم كه مي توانيم 

خداوند، دوست دارد هر يك از شما «: در حديث آمده است. مو خوب ياد داري
  .»كاري را كه انجام مي دهد، آن را خوب و كامل انجام دهد

چون انجام خوب وكامل كارها، انسان را از بيماري پشيماني شفا مي بخشد و از 
  .رنج سرزنش راحت مي كند و امانت به اهل آن سپرده مي شود

  
  بي نظم و بي هدف مباش

زي دوازده تفسير جمع آوري كردم؛ طبري، ابن كثير، بغوي، زمخشري، رو
سپس . قرطبي، في ظلال، شنقيطي، رازي، فتح القدير، الخازن، ابي مسعود و قاسمي

لذا يك تفسير را برمي داشتم و . تصميم گرفتم از هر تفسير روزي يك آيه مطاله كنم
اشتم و بدين ترتيب، تفسير يك يك آيه را مي خواندم و سپس تفسير ديگر را برمي د

الآن چه در ذهنم : سپس ازخودم پرسيدم. آيه را از هر دوازده تفسير مطالعه نمودم
  ذهنم نمانده است؛ جز كلماتي كه بيشتر آنها را از قبل  مانده؟ ديدم چيزي در
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تنها چيزي كه عايدم شد، اين بودكه احساس خستگي مي كردم؛ علت، . مي دانستم
وش درست مطالعه، اين نيست و ترتيب و نظمي در كارم نبود؛ بلكه اين بودكه ر

  .كاري شتابزده و نسنجيده بود
اگر مي خواهي از مطالعه كتابها، استفاده ببري و خسته نشوي، پس با جمع آوري 

بلكه يك برنامه درست و هدفمند داشته . منابع و مراجع زياد، خودت را خسته نكن
ستگي حفاظت مي كند و مداومت و ادامه دادن به مطالعه باش كه تو را از عجله و خ

را برايت تضمين مي نمايد؛ گرچه نتيجه آن كم باشد؛ كار كم اما هميشه و پيوسته، 
از تمام كارها، كاري را دوست داشت كه انجام دهنده  پيامبر. اصل بزرگي است

  .اش بر آن پايبندي مي كرد، گرچه كم بود
  

  استفزون طلبي، مايه غفلت 

پس از آنكه مقداري پول به دست آوردم، با شوق و اشتياق به يك كتابفروشي 
چون به داشتن كتاب زياد . عمومي رفتم و تصميم گرفتم از هركتابي يك نسخه بخرم

قفسه ها را پر از انواع كتاب كردم و در هر رشته اي كتابي خريدم تا . علاقمند بودم
، اصول فقه و چكيده فرهنگهاي عمومي اينكه دهها كتاب در مورد روانشناسي

مي خواستم مطالعه كنم، اما نمي دانستم چطور شروع كنم و كدامين كتاب . خريدم
بسياري از كتابها را ديدم كه مطالب يكديگر . را انتخاب نمايم وكدام را كنار بگذارم

  .را تكرار مي كنند
سالها گذشت و . دبعضي از كتابها، مطالب غيرعلمي و كلمات بي معنايي داشتن

اين كتابها را تكان ندادم؛ فقط مرتب كردنشان، برايم مشكلي شده بود و نمي دانستم 
چكارشان كنم تا اينكه با علمايي باهوش و مرداني شريف، همنشيني كردم و قضيه را 
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  براي آنها بيان نمودم؛ آنها مرا به روشي درست و موفقيت آميز راهنمايي كردند وآن،
بهاي مرجع و اصول و كتابهاي بهتر را بايد نگهداري و مرتب نمود و مورد اينكه كتا

مطالعه قرار داد و هميشه در آن بررسي كرد و سايركتابها را بايد براي تحقيق و 
روحيه ام آرام گرفت و از اين پيشنهاد خوب و درست، آرامش . پژوهش نگه داشت

  .يافتم
تي، بهترين كتابها و منابع را بردار و به اگركتابخانه اي داري يا مشتاق مطالعه هس

  .آن مشغول باش تا از پراكندگي ذهني و حيرت در انتخاب در امان بماني
  في العين فضل و لكن ناظر العين  قالوا خذ العين من كل فقلت لهم

منبع و سرچشمه، خوب است، اما : از هر يك منبع را بگير؛ به آنها گفتم: گفتند«
  .»مي كند، بايد خوب باشدكسي كه درآن نگاه 

® ãΝä39yγ ø9 r& ã èO% s3−G9$# ∩⊇∪ 4©®L xm ãΛän ö‘ ã— u Î/$ s) yϑ ø9$# ∩⊄∪ 〈  » فزون طلبي، شما را غافل
  .»گرداند تا آنكه قبرها را زيارت كرديد

به دنبال كتابهاي پيچيده و  در اين ميان به ياد دانشجوياني افتادم كه همواره
ند و پيوسته كتاب، جمع آوري مي كنند، اما كم هاي نادر خطي و كمياب هست نسخه

  مطالعه مي نمايند و شناختشان، نسبت به كتابهاي اصول اندك است؛ آنها، فقط 
مي خواهند كتابخانه بزرگي داشته باشند كه ديگران را با نام بردن كتابهاي كمياب، به 

  .تعجب وادارند
سليمان را گير نمي آورند، بعضي از دانشجويان، به خاطر اينكه تفسير مقاتل بن 

  .تأسف مي خورند و حال آنكه تفسير ابن كثير را بطوركامل نخوانده اند
حالي كه فقط اسم مؤلف  حسرت مي خورند؛ در» فوائد تمام«بعضي بخاطر نبود 

öΝåκ ®. فتح الباري را شنيده و رنگ روي جلد آن را نديده اند ÷] ÏΒ uρ tβθ •‹ ÏiΒ é& Ÿω 
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šχθ ßϑ n= ÷è tƒ |=≈ tG Å3 ø9$# Hω Î) ¥’ ÏΤ$ tΒ r& ÷β Î) uρ öΝèδ ω Î) tβθ ‘ΖÝà tƒ ∩∠∇∪ 〈 »سواد و برخي از ايشان، بي
  .»هستند و كتاب را نمي دانند مگر آرزوهايي و فقط تخمين مي زنند

پس نبايد چنين باشد كه شاهراه اصلي را رها كني و خودت را به راههاي 
. ي و كليات را ترك كنيانحرافي و فرعي مشغول نمايي و همواره دنبال جزئيات باش

حكمت، اين است كه ابتدا به چيزهايي بپردازي كه از همه مهمتر است؛ و هركس، 
هدف و مقصد را نداند، راه براي او طولاني مي شود و سواريش، خسته و درمانده مي 

  .گردد و او، خودش را از پاي در مي آورد و به هدف خود نمي رسد
توانگر، يكتا، بي نياز، هميشه زنده، پايدار و  بيا تا من و شما به سوي خداوند
  .داراي شكوه و بزرگي روي بياوريم

بيا تا خودمان را در آستانه ربوبيت او بيندازيم و به درگاه يگانگي او پناه ببريم؛ از 
او بخواهيم؛ با زاري و تضرع از او بخواهيم و منتظر اجابت او باشيم؛ اوست كه 

  .او، آفريننده، روزي دهنده، زنده كننده و ميراننده است تندرستي و بهبود مي بخشد؛
  

  اللهم إنا نسألك العفو و العافية و المعافاة الدائمة في الدنيا و الآخرة
و نعوذ بك من شر ما  اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد

عن العجز اللهم أنا نعوذ بك من الهم و الحزن و نعوذ بك  استعاذ منه نبيك محمد
  .و الكسل و نعوذ بك من البخل و الجبن و نعوذ بك من غلبة الدين و قهر الرجال
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